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کتابضانه ملی ایران ۱۳۷۰ 


اتا ر 
تاریخ کامل (جلد هفتم) 


تألیف: عزالدين ابن اثير 

برگردان: دکتر سیدمحمد حسین روحانی 
چاپ اول: ۱۳۷۴ 

چاپ سوم: ۱۳۸۳ 

حروفچینی: صدقیان 

لیتوگرافی و چاپ: دیبا 

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه 

شایک: ۹۶۴-۵۹۶۰-۹۴-۰ 

حق چاپ محفوظ است. 


نشانی: میدان فردوسی» اول ایرانشهر» ساختمان ۱۰ 
تلفن: ۵۸۳۰۰۱۳۸ ۸۸۲۱۴۷۳ نمابر: ۸۳۰۱۹۸۵ 


اختصارات و نشانه‌ها 


چ: جلد (کتاب و امثال آن) 

خ: سال خورشیدی 

د: درگذشته. متوفی 

ز: زاده» متولد 

ش : سال شمسی 

ص : صفحه (کتاب و جز آن) 

ص : صلی الله عليه و سلم (در متن ملف) 
ص : صلی الله علیه وآله و سلم (در افزوده‌های مترجم) 
صص : صفحات 

ض ؛ رضی‌الله عنه 

ع : علیهالسلام 

ق : سال قمری 

قم : قبل از میلاد مسیح 

ق‌ه:قبل از همجرت پیامبر اسلام 

م : سال میلادی 

ھ: سال هجری 


فهرست مندرجات 
جلد هفتم 


رویدادهای سال نود و هفتم هجری 
کشته شدن عبدالعزیز بن موسی بن تُصیر 
فرمانداری پزید بن مهلب بر خراسان 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال نود و هشتم هجری 
در میان گرفتن کنستانتین اوپل (قسطنطتیه) 
[دنبالة رویدادها] 
گشودن جرجان و طبرستان 
گشودن دوبارءٌ جرجان 
پاد چند روپداد 
رویدادهای سال نود و نهم هجری 
درگذشت سلیمان بن عبدالملک 
خلافت عمر بن عبدالعزیز 


یاوگی ناسزاگویی به سرور سرورانِ خداگرایان علی علیه‌السلام 


A1 
AFI 

YAY 
۲۸۳۵ 
موی‎ 
ARV 
YATA 
۱۸۳۹ 
۲۳۸۵۴ 
YAAV 
A0 
TAA 
81 

۸۶۴ 


۸ تاریخ کامل 


یاد چند رویداد AFF‏ 
رویدادهای سال صدم هجری ۱۸۹۹ 
به پا خاستن شوذب خارجی ۸۶۹ 
فروگرفتن یزید بن مهلب» گماردن جراح بن عبدالله بر خراسان AVY‏ 
برکنار ساختن جراح بن عبدالله روی کار آوردن عبدالرحمان بن تُمیم.گماردنِ 
عبدالرحمان بن عبدالله ۲۳۸۷۵ 
آغاز فراخوان عباسیان YAVY‏ 
یاد چند رویداد YAY‏ 
رویدادهای سال صد و یکم هجری ۸4۳ 
گریختن پسر مهلب 1۸۸۳ 
درگذشت عمرین عبدالعزیز ۲۳۸۸۵ 
خوی و رفتار عمر بن عبدالعزیز مت 
[یاد یک رویداد ] A4‏ 
خلافت یزید ین عبدالملک YA‏ 
کشته شدن شوذب خارجی ۲۸۹۴ 
مرگ محمدبن مروان ۱۸۹۷ 
آمدن یزید بن مهلب به بصره؛ شوریدن وی بر یزید بن عبدالملک TAA‏ 
یاد چند رویداد E‏ 
رویدادهای سال صد و دوم هجری ¥ 
کشته شدن یزید بن مهلب ۹۷ 
گماردن مسلمه بر عراق و خراسان ۹۸ 
گماردن سعید خذینه بر خراسان ۹۹ 
بیعت برای جانشینی هشام و ولید ۹۰ 
جنگ ترکان 41 


جنگ با سغدیان ۳۹۳۴ 


فهرست مندرجات 


مرگ حیان تبطی 

برکناری مسلمه از عراق و خراسان؛ برگماری ابن‌هبیره 
برخی از فراخوانان جنبش عباسی 

کشته شدن یزید بن ابی‌مسلم 


یاد چند رویداد 


رویدادهای سال صد و سوم هجری 


گماردن سعید حرشی بر خراسان 
[دنبالة رویدادها ] 


یاد چند رویداد 


رویدادهای سال صد و چهارم هجری 


جنگ میان حرشی و سفدیان 

پیروزی خزران بر مسلمانان 

فرمانداری جراح بن عبدالله بر ارمنستان» گشودن بلنجر و جز آن 
برکتاری عبدالرحمان بن ضحاک از مکه و مدینه 

زادن ابوالعبّاس سقاح 

برکتاری سعید حرشی 


یاد چند رویداد 


رویدادهای سال صد و پنجم هجری 


شورش عقفان 

شورش مسعود عبدی 

سرگذشت مصعب بن محمد والبی 
درگذشت یزید بن عبدالملک 

رای و رفتار یزید بن عبدالملک 
خلافت هشام بن عبدالملک 


فرمانداری خالد قسری بر عراق 


فراخوانان بنی‌عبّاس 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال صد و ششم هجری 
جنگ میان مضریان و یمانیان در خراسان 
جنگ مسلم با ترکان 
حج گزاردن هشام بن عبدالملک 
فرمانداری اسد بر خراسان 
گماردن مر بر موصل 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال صد و هفتم هجری 
پادشاهی جنید بر بخش هایی از پهنة سند کشته شدن خداوندگار آن جیشبه 
جنگ عنیسه با فرنگان در لس 
فراخوان بن یعاس 
[رویدادی دیگر ] 
جنگ غور 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال صد و هشتم هجری 
جنگ با ختل و غور 
یاد چند رویداد 
[شورش عباد رُعَینی در یمن ] 
[رویدادی دیگر] 
رویدادهای سال صد و نهم هجری 
برکناری اسد و برادرانش از فرمانداری خراسان» فرماترانی اشرس 
فراخوانان بنی‌عباس 
یاد چند رویداد 


فهوست مندرعات 


[دنبالة رویدادها] 
رویدادهای سال صد و دهم هجری 
رفتار اشرس با مردم سمرقند و جاهای دیگر 
نبرد کمرجه 
برگشتن مردم کردر از دين 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال صد و یازدهم هجری 
برکناری اشرس از خراسان» برگماری جنید بر آن 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال صد و دوازدهم هجری 
کشته شدن جراح حکمی 
تبرد جنید در شعب 
کشته شدن سورة بن الحر 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال صد و سیزدهم هجری 
کشته شدن عبدالوهاب 
تبرد مسلمة بن عبدالملک» بازگشت او 
کشته شدن عبدالرحمان فرماندار آندلس» فرمانداری عبدالملک بن قطن 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال صد و چهاردهم هجری 
فرمانداری مروان بن محمد بر ارمنستان و آذربایجان 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال صد و پانزدهم هجری 
رویدادهای سال صد و شانزدهم هجری 
برکتاری جنید و مرگ وی» فرمانداری عاصم بر خراسان 


سرکشی حارث بن سریح در خراسان 
یاد چند رویداد 


رویدادهای سال صد و هفدهم هجری 


برکناری عاصم از فرمانداری خراسان» روی کار آمدن اسد بن عبدالله 
سرگذشت فراخوانان بنی‌عباس 

فرمانداری عبیدالله بن خبخاب بر آندلس و افریقیه 

[شورش میسر؛ خارجی | 

[ شورش عکاشۀ خارجی ] 

یاد چند رویداد 


رویدادهای سال صد و هجدهم هجری 


فراخوانان بنی‌عبّاس [و خداش خرمی] 
سرگذشت حارث و یارانش 


یاد چند رویداد 


رویدادهای سال صد و نوزدهم هجری 


کشته شدن خاقان 

کشته شدن بیان و مغيرة بن سعید 
[ اندیشه‌های بیان و مغیره] 
گزارش کار خارجیان 

[ شورش بختری ] 

[شورش سختیانی ] 

شورش صحاری بن شبیب 

جنگ اسد با ختلان 

یاد چند رویداد 


رویدادهای سال صد و یستم هجری 


درگذشت اسدین عبدالله 


فهرست مندرجات 


کارکرد پیروان بنی‌عباس در خراسان» [و برکناری خداش خرمی ] 
برکناری خالد بن عبدالله قسری» فرمانداری یوسف بن عمر ثقفی 
فرمانداری نصرین سیار کنانی بر خراسان 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال صد و بیست و یکم هجری 
پدیدار شدن زید بن على بن حسین 
جنگ های نصوین سیار در فرارود 
جنگ مروان بن محمد 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال صد و بيست و دوم هجری 
کشته شدن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب 
کشته شدن بال 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال صد و بيست و سوم هجری 
آشتی تصرین سیار با سفدیان 
درگذشت عقية بن حجاج» آمدن بلج به آندلس 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال صد و پيست و چهارم هجری 
آغاز کار ابومسلم خراسانی 


۳ 


Per 
۳۶۴ 
وفش‎ 
VF 
۳۰۷۵ 
۳۷۵ 
۳۸۳ 
۳۸۷ 
۳۰۸۸ 
۳-۸۹ 
۳۸ 
۳۹۵ 
۳۹۶ 
۳۰۹ 
۳۹۹ 
۳۱۰۰ 
11۰1 
۳۱۰۵ 
۳۰۵ 


جنگ میان بلج و پسران عبدالملک درگذشت بلج و فرمانداری ثملبةین سلامه بر آندلس ۳۱۱۰ 


یاد چند رویداد 

رویدادهای سال صد و پیست و پنجم هجری 
درگذشت هشام بن عیدالملک 
راه و رفتار هشام 


بیعت برای ولید بن یزید بن عبدالملک 


۳۱۰ 
TH! 
لزان‎ 
۳۹۲ 
۳۹۵ 


۳ تاریخ کامل 


فرمانداری نصرین سیار بر خراسان از سوی ولید ۳۹۱ 
کشته شدن بحیی بن زید بن علی بن حسین ۳۱۲ 
فرمانداری حنظله بر افریقیه» فرمانداری ابوخطار بر آندلس ۳۳۳ 
یاد چند رویداد ۳۹۵ 
رویدادهای سال صد و پیست و ششم هجری ۳۳۹ 
کشته شدن خالد بن عبدالله قسری ۳۱۹ 
کشته شدن ولید بن یزید بن عبدالملک ۳۳۴ 
نواد ولید و شیو رفتارش ۳۳۵ 
" بیعت با یزیدین ولید «کاسته» ۳۳۷ 
آشفتگی کار امویان ۳۳۶۸ 
شورش مردم حمص ۳۳۹ 
شورش مردم فلسطین ۳۵۰ 
برکنار کردن یوسف بن عمر از فرمانداری عراق ol‏ 
شورش تصرین سیار در برابر منصور ۳۵۴ 
جنگ مردم یمامه با فرماندارشان Por‏ 
برکناری منصور از عراق» قرمانداری عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز ۳۵۹ 
حارث بن سریح و زینهار او ۳۶۵ 
پیروان بنی عباس ۳۶۵ 
بیعت با ابراهیم بن ولید به فرمانرانی تا 
تاسازگاری مروان بن محمد ۳۶۶ 
درگذشت یزد بن ولید بن عبدالملک ۳۶۷ 
خلافت ابراهیم بن ولید بن عیدالملک ۳۱۶۸ 
چیره شدن عبدالرحمان بن حبیب بر افریقیه ۳۶۸ 
بیرون راندن ورفجومه از فیروان ۳۷۴ 


یاد چند رویداد IVA‏ 


فهوست مندربحات 


رویدادهای سال صد و یست و هفتم هجری 


روانه شدن مروان به شام» برکتاری ابراهیم 

بیعت برای مروان بن محمد پن مروان 

جنبش عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعقر 
بازگشت حارث بن سریح به مرو 

شورش مردم حمص 

نافرمانی مردم غوطه 

تافرمانی مردم فلسطین 

شورش سلیمان بن هشام بن عبدالملک در برابر مروان بن محمد 
بیرون آمدن ضجاک با شعار خارجیان 

برکناری ابوخطار فرماندار آندلس, فرمانداری ثوابه 
پیروان بتی‌عبّاس 

یاد چند رویداد 


رویدادهای سال صد و پیست و هشتم هجری 


کشته شدن حارث بن سریح» چیره شدن کرمانی بر مرو 
پیروان بنی عباس 

کشته شدن ضحاک خارجی 

کشته شدن خیبری» فرمانداری شیبان 

سرگذشت حمزۂ خارجی با طالب حق 

یاد چند رویداد 


رویدادهای سال صد و پیست و نهم هجری 


سرنوشت شیبان خارنجی تا کشته شدنش 
آشکار شدن فراخوان عباسیان در خراسان 
[گزارشی دیگر دربارة ابومسلم ] 

کشته شدن کرمانی 


تاریخ کامل 
همداستانی خراسانیان بر ابرمسلم Yr‏ 
چیرگی عبدالله بن معاوبه بر پارس, کشته شدن او ۳۳۳۰ 
ابوحمز؛ خحارجی و «جویند؛ راستی» ۳۳۳ 
فرمانداری یوسف بن عبد رحمان فهری در آندلس ۳۳۳۵ 
پاد چند رویداد ۳۳۳۶ 
رویدادهای سال صد و سی‌ام هجری ۳۳۳۷۲ 
آمدن ابومسلم به مرو؛ بیعت مردم با او در آنجا ۳۳۷ 
گریز نصر ہن سیار از مرو Pe‏ 
کشته شدن شیبان حروری ۳۳۳۲ 
کشته شدن دو پسر کرمانی ۳۲۳۳ 
آمدن قحطبه از نزد ابراهیم رهبر ۳۴۵ 
رفتن قحطبه به نیشابور ۳۶ 
کشته شدن نباته بن حنظله ۳۳۴۳۷ 
جنگ ابوحمز؛ٌ خارجی در قدید ۳۲۳۸ 
درونشد ایوحمزه به مدینه ۳۹۹ 
کشته شدن ابوحمزۂ خارجی Te!‏ 
کشته شدن عبدالله بن یحیی ۳۵۲ 
کشته شدن ابن عطیّه ۳۵۳ 
کشتار قحطبه از e‏ گرگان ۳۵ 
یاد چند رویداد ۳۵۴ 
رویدادهای سال صد و سی و یکم هجری Pray‏ 
تص رین تیار ۳۵۷ 
درونشد قحطبه به ری A‏ 
کشته شدن عامر بن ضباره درونشد قحطبه به اصفهان ۳۶۰ 


جنگ قحطبه با مردم نهاونده درونشد وی بدان ۳۶۲ 


فهرست مندرحات 


گشردن شهر زور 
رهسپاری قحطیه به سوی ابن هبیره در عراق 


یاد چند رو یداد 


رویدادهای سال صد و سی و دوم هجری 


نابودی قحطبه» شکستِ پور هبیره 

بیرون آمدن محمدین خالد با جامۀ سیاه در کوفه 

[یاد چند رویداد ] 

پایهگزاری فرماترانی عباسیان, بیمت با اعباس دژخیم 
شکست مروان در زاب 

کشته شدن ابراهیم بن محمد ین علی (رهبر) 

کشته شدن مروان بن محمد بن مروأن بن حکم 
کسانی که از امویان کشته شدند 

نافرمانی حبیب بن مر مزع 

نافرمانی ابوررد و مردم دمشق 

سپید پوشی و نافرمانی مردم جزیوه 

کشته شدن ابو سلمه خلال و سلیمان بن کثیر 

در میان گرفتن ابن هبیره در واسط 

کشته شدن کارگزاران ابوسلمه در پارس 

فرمانداری یحبی بن محمد بر موصل؛ سخنانی که در این بارهگفته شا 


یاد چند رویداه 


رویدادهای سال صد و سی و سوم هجری 


چیرگی رومیان بر ملطیه 


یاد چند رویداد 


رويدادهاي سال صد و سی و چهارم هجری 


شورش بشام بن ابراهیم 


سرگذشت خارجیان و کشته شدن شیبان بن عبد عزیز 
نبرد کش 

سرگذشت منصور بن جمهور 

یاد چند رویداد 


رویدادهای سال صد و سی و پنجم هجری 


شورش زیاد بن صالح 
جنگ در آبخست سیسیل 
یاد چند رو یداد 


رویدادهای سال صد و سی و ششم هجری 


حج گزاردن ابو جعفر و ابومسلم 
درگذشت سفاح 

خلیفگی منصور 

آشوب در آندلس 


یاد چند رویداد 


رویدادهای سال صد و سی و هفتم هجری 


شورش عبدالله بن علی و شکست او 
کشته شدن ابومسلم خراسانی 
[رویدادی دیگر ] 

شورش سنباد در خراسان 

شورش ملبّد بن حرمله 


یاد چند رویداد 


رویدادهای سال نود و هفتم هجری 
(۷۱۱۰۷۱۵ میلادی) 


کشته شدن عبدالعزیز بن موسی بن تُصّیر 


انگیزة کشته شدنش چنین بود که پدرش او را بر آندلس گمارد و این را پیش تر 
یاد کردیم که در هنگام بازگشت وی به شام بود. او این سرزمین را استوار بداشت و 
کارهای آن را چرخاند و مرزهای آن را تگهداری کرد و به روزگار فرمانرانی خود 
شارسان‌هایی راگشود که پس از پدرش نا گشوده مانده بود. مردی نیک‌اندیش و بزرگوار 
بود. او زن رذریق (ردریک) را به همسری برگرفت و این زد جایگاهی ویژه در دل او 
گشود و از مهر او برخوردار گشت. زن بر او چیره شد و وادارش کرد که یاران خود و 
مردمان کشور را فرماید که برای او سجده کنند و هر زمان که بر او درمی‌آیند (چنان که 
برای شوهر پیشینش می‌کرده‌اند)؛ او را نماز برند. مرد به آن زن گفت: این در آیین ما 
نیست. زن چندان با او در پیچید که سرانجام فرمود که برای انجمنی که در آن می‌نشست» 
دریچه‌ای بگشایند. چون یکی از آن به درون می‌آمد به ناچار» مانند را کع» سر فرود 
می‌آورد و انگار او رانماز می‌برد. زن بدان خرسند شد و آن را به سان سجود انگاشت. زنِ 
کام خواو کام‌یافته» به وی گفت: کنون به پادشاهان پیوستی؛ همین مانده است که برای 
توا زگوهر وزری که در نزد من است» افسری بسازم و بر سرت نهم. عبدالعزیز نپذیرفت. 


۸۳۲ تاربخ کامل 
زن چندان پافشاری ورزید تا چنان کرد. این کار بر مسلمانان آشکار شد چنان که گفتند: 
او آیین ترسایی گرفته است. راز آن دریچه رائیز دریافتند و بر او شوریدند و او را در 
پایان سال ۷۱۹/۹۷م کشتند. برخی گویند: سلیمان بن عبدالملک بر پدرش موسی بن 
نصیر خشم گرفت و برای سپاهیان عبدالمزیز پیام فرستاد که او را بکشند و اینات به 
هنگامی که نماز پگاه می‌خواند و سور؛ (فاتحه» و سورة «واقعه» را می‌گذراند» بر او 
درآمدند و باشمشیرهای خود یک ضربت بر او زدند و سرش را برگرفتند و به نزد 
سلیمان بردند. سلیمان آن را به پدرش نشان داد و پدر مردانه در برابر این داغ بردباری 
نمود و گفت: بحانبازی برای ا وگوارا باد؛ به خدا مردی راکشتید که همه شب‌ها را به نماز 
می گذراند و هم روزها را روزهمی‌گرفت. این را از غزش‌های سلیمان شمردند. بر پا 
این گزارش؛ کشته شدن او در پایان سال ۷۱۷/۹۸ بود. 

آنگاه سلیمان» حر بن عبدالرحمان ثقفی را به فرمانداری آندلس برگمارد و او 
چندان بر آن فرمان راند تا عمرین عبدالعزیز بر سر کار آمد و او را برکنارکرد. این؛ پایان 
آن چیزی بود که می‌خواستیم دربارۀ کشته شدن عبدالمزین به گونۀ فشرده یاد کیم. 

هم در این سال سلیمان بن عبدالملک» عبدالله بن موسی بن تسیر را از 
فرمانداری افریقیه برداشت و محمد بن یزید قرشی [خل: هشرشی] را بر آنجا گماشت. او 
تا پایان زندگی سلیمان فرماندار آن سامان بود و پس از آن برکنار شد. عمر بن عبدالمزیز 
به جای او در سال ۷۱۸/۱۰۰ - ۷۱۹م اسماعیل بن عبیدالله را برگسارد. او مردی 
نیک رفتار بود و همه بربریاث به روزگار او اسلام آوردند. 


فرمانداری یزد بن مهلب بر خراسان 
انگیزۂ این کارچنین بود که چون سلیمان بن عبدالملک» یزید را بر عراق گماره 
کار جنگ و نماز و خراج آن را نیز به وی واگذارد, یزید به خود پرداخت و با خودگفت: 
عراق را حجاج به ویرانی کشیده است و من امروز مرد عراقم. هرگاه بدان درآیم و مردم 
را بر پرداخت خراج فروگیرم و ایشان را بر سر آن شکنجه کنم» به سان حجاج گردم و 
زندان‌ها را از ایشان انباشته سازم و آنچه را خدا از آسایش برای ایشان فراهم آورده 


رویدادهای سال نود و هفتم هجری YAY‏ 


است» از ایشان دریغ دارم و هرگاه به سان حجاج زر وگوهر بر سر سلیمان بن عبدالملک 
نیفشانم» از من نپذیرد. یزید به نزد سلیمان آمد و گفت: آیا تو را بر مردی رهنمون گردم 
که به کار گردآوری خراج بیناست تا اورا بر آن گماری؟ گفت: آری. گفت: صالح بن 
عبدالرحمان وابستة بنی‌تمیم است. سلیمان او را بر کار گردآوری خراج گمارد و پیش از 
یزید روانه کرد. او در واسط فرود آمد و یزید بدان سامان روی آورد. مردم بیرون آمدند و 
اورا پذیره شدند. صالح با بالاپرش پنبه‌ای فراخ بیرون آمد و پیش پیش خود چهارصد مرد 
از شامیان را بداشت وبا یزید دیدا رکرد و همراه او شد. یزید فرود آمد. صالح بر او تنگ 
بگرفت و او رابه کاری دسترسی نداد. یزید هزار وان برگرفت که مردم را بر آن 
حوراک می‌داد. صالح آن را گرفت. یزید گفت: بهایش را بر من بنویس. یزید کالایی 
خرید و چکی! در برابر بهای آن برای صالح نوشت. صالح آن چک نپذیرفت وگفت: 
خراج به آنچه می‌شواهی؛ نمی‌رسد و سرور خدا گرایان بدین خرسند نمی‌شود وتو بر آن 
گرفته می‌شوی. یزید به روی او خندید و گفت: این بار این دارایی بپرداز که دیگریاره 
چنین کاری نکنم. صالح چنان کرد. 

سلیمان خراسان را پیوست فرمانرانی يزيد نساخته بود و یزید از عراق به ستوه 
آمد زیرا صالح بر او تنگ می‌گرفت. او عبدالله بن تم رافراخواند و گفت: تو را برای 
کاری می‌خواهم که مرا تگران ساخته است و دوست می‌دارم آن را برایم انجام دهی. 
گفت: می‌کنم. گفت: چنان که می‌بینی در تنگنايم و زاين کار به ستوه آمدهام و خراسان 
از مرد کارآزمودۂ آن تهی است؛ آیا چاره‌ای می‌پینی؟ گفت: آری» مرا به نزد سرور 
خدا گرایان فرست. گفت: آنچه را با تو در میان گذاردم» پنهات بدار. برای سلیمان بن 
عبدالملک نامه نوشت و او را از کار عراق آگاه ساخت و پور اهتم را ستود وگزارش داد 
که مردی آگاه است؛ ابن اھتم را با پیک روانة شام کرد. 


۱ - چیک: سند برات» حواله. فرانسوی آن 0164۵8 و انگلیسی آن 0266۸ و عربی آن (صک) و است 
که همو از فارسی گرفته شده است. فردوسی کبیر در دو جا می‌فرماید: 

ز هیت‌ال تسا پیش رده رک بسه بسهرام بخشید و بسنوشت چک 

به گپتر سپارم همه یک به یک از ابن پس نوشته فرستیم و چک 


۱۸۴۴ تاریخ کامل 

او به نزد سلیمان آمد و با وی تهی کرد. سلیمان گفت: يزيد برایم نامه نوشته 
یادآوری کرده است که از کار عراق و خراسان آ گاهی داری؛ دریارۂ آن چه می‌دانی؟ 
گفت: آشناترین مرد بدین پهنه‌ام؟ در آنجا زادم و بزرگ شدم و به بار آمدم و از آن و 
مردمش آگاهی سراسری دارم. گفت: مردی را نامزد کن که او را بر خراسان گمارم. 
گفت: سرور خدا گرایان بهتر می‌داند که چه کسی را بر س رکار آورد؛ اگ رکسی را یاد کند» 
رای خود را دربارة او بگویم. سلیمان مردی از قرش را یاد کرد و پسر اهتم گفت: از 
مردان خراسان نیست. سلیمان گفت: عبدالملک بن مهلب. عبدالله بن اهتم گفت: 
شایسته نیست و از آن وامی‌گراید زیرا نه ترفندگری پدرش را دارد و نه دلاوری برادرش 
را. او ام‌های پسیاری را برشمرد و در پایان از وکیع‌بن ابی‌اسود یاد کرد این‌اهتم گفت: 
ای سرور خداگرایان» وکیع مردی دلاور» بژنده» سرور و پیشتاز است و هیچ کس 
برای‌سپاس من و بخشایشی که بر من دارده شایسته‌تر از او نیست چرا که داد دل من 
ستانده از دشمن من کینه کشیده است ولی سرور خدا گرایان را به گردن من حقی گران‌تر 
است و نیکخواهی برای او بر من بایسته است. وکیع چنان است که هربار صد سوار به 
زیر فرمان خویش دیده» سر به شورش برداشته است؛ در میان مردم گمنام است و برای 
آشوب آماده از بام تا شام. سلیمان گفت: دریغ از توء پس که را نمزد می‌کنی؟ پسر اهتم 
گفت: مردی که من او را می‌شناسم و سرور خداگرایان او را یاد نکرده است. گفت: 
کیست؟ پوراهتم گفت: نامش نبرم تا سرور خداگرایان پایندان شود که این راز را 
پوشیده بدارد و اگر آگاه گر دد» مرا از او پناه دهد. سلیمان گفت: چنین کنم. ابن‌اهتم 
گفت: يزيد بن مهلب. سلیمان گفت: او عراق را از غراسان پیش‌تر دوست می‌دارد. 
این‌اهتم گفت: این را می‌دانم ولی بهتر است که او را وادار سازی که در عراق برای خود 
جانشینی برگزیند و روا خراسان گرده. سلیمان گفت: رای درست فرانمودی. او فرمانی 
برای یزید نوشت و او را فرماندار خراسان سات و فرمان را همراه ابن‌اهتم روانه کرد. 
پوراهتم به نزد یزید آمد و او را فرمود که همان دم آمادۀ رفتن به خراسان شود. يزيد 
همان روز پسر خویش محر روانۀ خراسان کرد و خود پس از او رهسپار شد. جراح بن 
عبدالله حکمی را بر واسط گمارد عبدالله بن هلال کلابی را بر بصره؛ برادرش مروان بن 


رویدادهای سال نود و هفتم هجری تا 


مهلب را بر کارها و یازهای خویش در این شهر (زیرا که از هم برادران بر او اعتماد 
بیش تری داشت) و حَرْمَلّة بن عُمیر لخمی را بر کوفه که چند ماهی بپایید و سپس او را 
برداشت و بشیر بن حیان تهّدی را بر کوفه گماشت. مردم قیس گمان می‌بردند که قتیبه 
سر از فرمان خلیفه برنتافته است. از این روء چون یزید روانهٌ خراسان گشت» سلیمان او 
را فرمود که دربارة قتبه پرسش کند. اگر قیسیان گواهان آوردند که قتیبه سر از فرمان 
پرنتافته است» وکیع را به تاوان او [یا: به جای وی] بند برنهد. چون مخلدبن يزيد به مرو 
رسید» او را گرفت و به زندان افکند و یارانش را دستگیر کرد و شکنجه داد. این کارها را 
پیش ازرسیدن پدرش کرد. فرمانرانی وکیع بر خراسان ده تاه ماه بود. سپس یزید در این 
سال قرارسید و در خراسان فرود آمد. او شامیان و کسانی از خراسانیان را به خود نزدیک 
ساخت. تهار بن تویقه در این باره سرود: 
هذا فى مُصاقوة سید 
تخو تشن آلأشود 
ر و تتاین مُصاقرة آلقيد 
تج و وی الا سدوا على ان انستآم ين ميد 
زيخ این لوالو قصابال اشمیم الشژود 
یعنی: آنچه را از یزی امید می‌بردیم» از هیچ فرمانداری نمی‌بردیم. ولی گمان ما 
دربارة وی نادرست آمد و ما از درباز هم زیست شدن با مردم نکوهيدة پست راناخوش 
می‌داشتيم. اگر فرماندارمان دادما ندهد, په سان شیرانژیانبه سوی او روی آوريم. هان 
بر جای باش ای يزيد و به سوی ما پوزش آور و مارا از همراهی با بردگان برکتار پدار. به 


سوی تو می آییم ولی جز رهبند نمی‌بینیم و از دور درود می‌گوییم و بیدریافت بخشش 
بازمی‌گردیم؛ این تازش و ستم و پیشگیری برای چیست؟ 


یاد چند رویداد 
در این سال سلیمان بن عبدالملک سپاهیان به جنگ در کنسانتین اوپل گسیل 


AFF‏ تاریخ کامل 
داشت و پسرش داوود را بر جنگ تابستانی گمارد که «دژ زن» راگشود. 

نیز در این سال مسلمه به ستیز در سرزمین وضاحیّه شد و دژی را گشود که وضاح 
خداوند وضاحیه پایه گذارده بود. 


نیز در این سال مر بن هُبَيْرَه به پیکار در سرزمین روم شد و از دریا بر آن تاخت و 
زمستان را در آنجا گذراند. 

آیین حج را در این سال سلیمان بن عبدالملک با مردم گزارد. 

داوود بن طلحۀ عَشرمی در این سال از فرمانداری مکه برکنار گشت. کارگزاری 
او پر این شارسان شش ماه به درازا کشید و به جای او عبدالعزیز بن عبدالله بن خالد بر سر 
کار آمد. فرمانداران شارسان‌ها همانان بودند که یادشان از پیش برفت. 

در این سال اینان درگذشتند: عطاء بن سا رکه برخی گفته‌اند: به سال ۷۲۱/۱۰۳م 
درگذشت؛ موسی بن نصیر که آندلس را گشود و مرگ او به راه مکه با سلیمان بن 
عبدالملک رخ نمود؛ قیس بن ابی‌حازم یج که پیش از یک صد سال بزیست و په نزد 
پیامبر(ص) شد و دید که درگذشته است و از ده کس از اران او روایت کرد؛ برخی 
گویند: از عبدالرحمان بن عوف روایت نکرد [این ده تن (مژده‌دادگان بهشت» بودند]؛ 
خردش در پایان زندگی بشد؛ سالم بن ابی جعد وابستة تبار اشجع. نام اشجع رافع است. 


[واژۀ تازه پدید] 
حازم با حای بی‌تقطه و زای نقطه‌دار. 


رویدادهای سال نود و هشتم هجری 
(۷۱۷۰۷۱۱ میلادی) 


در میان گرفتن کنستانتین اوپل 
(قسطنطیه) 


در این سال سلیمان بن عبدالملک روان دابق شد و سپاهی به سرکردگی برادرش 
مسلمة بن عبدالملک بسیجید که رهسپار کنستانتین اوپل شود. در این ميان پادشاه روم 
درگذشت و الیون از آذربایجان به نزد وی آمد و گزارش بدو داد و پایندان شد که روم را 
برای او بگشاید. او مسلمه را با وی روانه کرد. این دو روانۀ کنستانتین اوپل شدند و چون 
به نزدیکی آن رسیدند» مسلمه به هر سواره‌ای فرمان داد که دو پیمانه خوراک بر دثبالۀ 
اسپ خود بندد و به کنستانتین اوپل رساند. آنان چنان کردند. چون بدین شارسان رسیدء 
فرمود که خوراک‌ها را فروریزند که لشکریان بر زیر هم افکندند و توده‌ای به سان کوه 
پدید آوردند. به مسلمانان گفت: از این خوراک هیچ مخورید و بر ژرفای سرزمین ایشان 
تازش آورید و کشت کنید. او خانه‌هایی چوبین ساخت و زمستان و تابستان را در آنجا 
گذراند و مردم زمین‌ها راکاشتند و آن خوراک‌ها در يابان ماند زیرا مردم از کشت و 


کارهای چپاول گشته می‌خوردند و از آنچه به دست می‌آوردند» روزی برمی‌گرفتند و 
خود نیز فرآورده‌های کشاورزی می‌داشتند. مسلمه چیره بر رومیان ماند و مهتران مردم 
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همچون خالد بن معدان ومجاهد بن جبر و عبدالله بن زکریای خزاعی و دیگران با او 
بودند. 

رومیان کس به نزد مسلمه فرستادند و پیشنهاد کردند که برای هر سری دیناری 
بپردازند ولی او نپذیرفت و رومیان به الیون گفتند: اگر مسلمانان را از کشور ما 
بازگردانی: تو را پادشاه گردانیم. او از ایشان پایندان گرفت و سپس به نزد مسلمه آمد و 
به او گفت: رومیان می‌دانند که از بحان و دل با ایشان پیکار نمی‌کنی و تا هنگامی که 
خوراک داری» کار بر ایشان به درازا می‌کشانی. اگر خوراک‌های خود بسوزائی» سر بر 
فرمان تو فرود آورند. او فرمان داد که خوراک‌ها را سوختند و رومیان از این کار نیرو 
گرفنند وکار چنان بر مسلمانان تنگ شد که نزدیک بود همگی نابو د گردند. چنین بودند 
تا سلیمان درگذشت. برخی گویند: الیون چنین ترفندی با مسلمه زد که به او پیشنهاد کرد 
تنها به اندازۂ یک شب خوراک به درون روم رند تا رومیان او را راست شمارند که 
فرمان وی و فرمان مسلمه هماهنگ است و ایشان زینهار دارن د که ا زکشور خود بیرون 
آیند و به اسیری گرفته نشوند. او به وی دستوری داد. الیون مردان وکشتی‌ها آماده ساخته 
بود که خوراک‌ها را در آن شب فرابردند و در آن سرزمین و بوستان‌ها چیزی درخور 
یادآوری به ای تگذاشتند. الیون ستیزگر و دشمن ا زکار درآمد. چتان گول خورد که اگر 
زنی می‌بود» آن را بر او کاستی می‌گرفتند. سپاهیان چندان رنج کشیدند که هیچ لشکر 
دیگری مانندش را نکشیده بود. حتی مرد می‌ترسید که تنها از لشکرگاه به در آید. 
ستوران و پوست‌های درختان و برگ و ریشۀ آن و پوست‌های جانداران و هر چیزی به 
چز خاک را خوراک خود ساختند. سلیمان در دابق بود. زستان فرارسید و او نتوانست به 
ایشان کمک رساند تا درگذشت. 


[دنبال رویدادها] 
در این سال سلیمان برای پسرش ایوب به بحانشیتی» از عردم پیمت گرفت ولی 


پسر پیش از او درگذشت. 
نیز در این سال شهر صقالته (اسلاوان) گشوده شد. مردم «4رجان» بر مسلمة بن 
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عبدالملک تازش آوردند و سپاهیان او کم‌شمار بودند. از این‌رو برای سلیمان بن 
عبدالملک نامه نوشت و یاری خواست که برای او کمک فرستاد. اسلاوان با ايشان 
ترفند باختند وسپس گریختند. 

نیز در این سال ولید بن هشام و عمروین قیس به جنگ شدند و کسانی از مردم 
انطا کیه را کشتند و به اسیری گرفنند وولید کسانی از پیرامون روم بگرفت و شمار فراوانی 
از ایشان را به اسیری برد. 


گشودن جرجان و طبرستان 

در این سال یزید بن مهلب پس از آمدن به خراسان» به جنگ در جرجان و 
طبرستان شد. 

انگیزه رفتن به جنگ در این دو شارسان و بهادادن به این دوء این بود که چون او 
در شام در نزد سلیمان بو هر بار قتیبه جایی را می‌گشود؛ به یزید می‌گفت: نمی‌بینی 
خدا چه کشورها بر دست قتیبه می‌گشاید؟ یزید می‌گفت: با جربحان چه کرد؟ اینجاست 
که راه را بسته است و وس و نیشابور را تباه ساخته است. باز می‌گفت: این 
کشورگشایی‌ها ارزشی ندارد؛ جرجان را باید چاره کرد. 

چون سلیمان او را بر خراسان گمار بیش ترین دلیستگی او به جرجان بود. او با 
صد هزار سپاهی از مردم شام و عراق و خراسان آهنگ آن سرزمین کرد. این صدهزاره 
افزون بر «وابستگان» [موالی] و داوخواهان بودند. جرجان هنوز چهرۀ شهر به خود 
نگرفته بود؛ پهنه‌ای از کوه و دره و تنگه و راه‌های باریک و دشوار بود که مردی بر دهان 
آن می‌ایستاد و هی چکس نمی‌توانست بر آن درآید. او آغاز به ((کهستان» [قهستان] کرد و 
آن را در میان گرفت. مردم آن از ترکان بودند. وی بر سر ایشان ایستاد. مردم آن بیرون 
می‌آقدند و می‌جنگیدند و هر بار مسلمانان را شکست می‌دادند. اگر شکست 
می‌خوردند» به درون دژ می‌پناهيدند. یک روز بیرون آمدند و مردم به سوی ایشان روی 
آوردند و کارزاری سخت آغاز نهادند. محمد بن ابی‌سَبّْه بر مردی ترک نژاد تاخت که 
راه پیشروی مردم را بند آورده بود. دو ضربت بر همدگر زدند و شمشیر ترک در کلاه‌خود 
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محمد گیر کرد و ابن ابی‌سبره او را فروکوفت و کشت و بازگشت و از شمشیرش خون 
می چکید و شمشیر ترک همچنان د رکلاه خودش بود. مردم چشم‌اندازی بس شکوهمند 
و نیکو دیدند. 

پس از آن» یک روز یزید بیرون آمد و جایی را حست که از آن بر ایشان درآید. 
چهارصد مرد جنگی از مهتران و سواران و سران مردم با او بودند.به خود نیامده بودند که 
ترکان در چهارهزار جتگاور بر ایشان تاختند. لختی پیکار کردند و یزید به سختی 
جنگید. رزمندگان ستیز فروهشتند و بازگشتند. اینان تشنه شده بودند و از این رو به 
آبشخور شدند و نوشیدند و دشمنان از برابر ايشان واپس نشتند. 

آنگاه یزید در کار جنگ بر ایشان فشار آورد و مایه‌های زندگی از ايشان 
بازگرفت چندان که فرسوده گشتند و ناتوان شدند. صول دهبان کهستان کس به نزد یزید 
فرستاد و خواستار آشتی شد بر این پایه که به وی و کسان و خاندانش زینهار دهند و 
دارایی‌اش به وی واگذارند تا شهر را به ایشان سپارد. یزید با او آشتی کرد و به گفتۀٌ خود 
پای‌بند ماند و به درون شهر شد و دارایی‌ها و گنج‌های بی‌شمار و اسیران بسیار از آن 
برگرفت و چهارده هزار ترک را شکنجه کش کرد و برای سلیمان بن عبدالملک نامه 
نوشت و داستان رابه او گزارش داد. 

سپس بیرون آمد و رهسپار جربحان شد. پیش تر مردم آن با سعید بن عاص پیمان 
آشتی بسته بودند و بر این پایه باژ می‌پرداختند بدین‌سان که گاه صد هزار [درم» دیتار؟] 
می‌پرداختند» گاهی دویست هزارء گاهی دیگر سیصد هزار؛ همین راگاهی می‌دادند و 
گاهی تمی‌دادند. آنگاه سر برتافتند و شهر خود استوار ساختند و ناباور شدند وباژ 
بازگرفتند. پس از رفتن سمید کسی بدان پهنه روی نیاورد و جرجانیان راه را بستند. 
هيچ‌کس راه خراسان را جز بر فارس و کرمان در پیش نمی‌گرفت. نخستین کسی که راه 
را از قومس گشود و هموار ساخت» قتیبه بن مسلم به هنگام فرماترانی بر خراسان بود. 
کار جرجان همچنان ماند تا یزید بر خراسان فرماتروا شد و جرجانیان آشتی‌کنان به 
پیشواز او آمدند وباژ او برافزودند و شکرو او در دل گرفتند. او این کار از ایشان پذیرفت 
وبا ایشان پیمان آشتی بست. 
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چون گهستان و جرجان گشوده شد» چشم آزمندی به طبرستان بست و آرزوی 
گشودن آن کرد و بر آن شد که به سوی آن رهسپار گردد. عبدالله بن تعر شگری را بر 
ساسان و کهستان گمارد و رو به پایین‌های جرجان در نزدیکی طبرستان آورد و راشد بن 
عمرو را با چهار هزار مرد جنگی بر ایذوسا [ خل: آندوسا] گماشت و به درون 
سرزمین‌های طبرستان شد. خداوند آن» اسپهبد» کس به نزد وی فرستاد و خواستار آشتی 
شد بر این پایه که یزید از طبرستان بیرون رود. یزید نپذیرفت و امید به گشودن آن بست 
و برادرش ابوغیّه را از یک روی و پسرش خالد ین یزید راز روی دیگر وابوجم گلیی 
را از دیگرسوی بدا ن گسیل داشت. گفت: چون به هم رسید» ابوعینه سرکردة مردم باشد. 
ابوعیینه روان شد و یزید لشکرگاه زد. 

اسپهبد» گیلاتیان و دیلمیان را برشوراند که به نزد او آمدند وبر چکاد کوهی در 
پیرامون وی انجمن شدند. بت‌پرستان [آذرستایان] در کوه شکست خوردند و مسلمانان 
سر در پی ایشان گذاردند تا به دهانۀ دره رسیدند. مسلمانان به درون آن رفعند و 
بت پرستان [آذرستایان] بر فراز کوه شدند و مسلمانان به دنبال ایشان روان گشتند و 
آهنگ ستيغ کردند و دشمنان باران سنگ و تیر بر ایشان فروريختند.ابوعیینه شکست 
خورد و مسلمانان رو به گریز نهادند و بر زیر همدگر سوار شدند و از بلندای کوه به پایین 
همی افتادند تا به لشکرگاه یزید بن مهلب رسیدند و دشمنان ازپیکرد ایشان دست 
بداشتند و اسپهبد از ایشان هراسان گشت. مردم جرجان و سرکردة ایشان» مرزیان» از 
ایشان خواهش می‌کردند که بر مسلمانان (در نزدیکی‌های خویش) تازند و مایه‌های 
زندگی از یزید بازگیرند و راه میان وی و سرزمین‌های اسلام را یندند. نویدشان می‌دادند 
که برای این کار به ایشان پاداش خواهند داد.ایشان به نا گاه بر مسلمانان تاشتند و همگی 
راکشتند چه ایشان در آن شب ناآ گاهبه سر می‌بردند. عبدالله بن معمر و همۀ همراهانش 
کشته شدند چنان که هیچکس از ایشان وانرهید. برای اسپهید نامه نوشتند که راه‌ها و 
تنگه‌ها را پبندد. 

گزارش این کار به یزید و بارانش رسید و بر ایشان گران آمد و هراسان‌شان 
ساعت. پزید به نزد ین یی زارید و به وی گفت: آنچه ميان من و تو بوده است» 


YAY‏ تاریخ کامل 


بازت تمی‌دارد که برای مسلمانان اندرزگوی و نیکخواه وچاره‌ساز باشی؛ گزارش کار 
جرجان به تو رسیده است؛ راهی به سوی آشنی بجوی. حیان به نزد اسپهبد آمد و گفت: 
من مردی از شمایم که اگر چه دین میان من و شما جدایی افکنده است» نیکخواه شما 
هستم و تو را بیش از یزید دوست می‌دارم. او کس [به دربار خلیفه] فرستاده خواهان 
کمک شده است و نیروهای کمکی به او نزدیکند. لشکریان شما بر بخشی از رزمندگان 
او آسیب زد‌اند و من آسوده نیستم که چندان سپاهیان بر سرتان آیند که در برابر ایشان 
تاب پایداری نداشته باشید؛ خود را آسوده ساز و با او آشتی کن. اگر تو با او آشتی کنی» 
دم تیز شمشیر خود را به سوی عرجانیان برگرداند که پیمان او را شکسته‌اند و 
بعنگاورانش را کشته‌اند. با او بر پایۀ پرداخت هفتصد هزار یا پانصد هزار [دیتار ] و 
چهارصد بار زعفران (یا بهای آن به زر ناب) و چهارصد مرد با هر مردی سپر و تالشان 
[طیلسان] و جام سیمین و جام ابریشمین و شال و پارچه» پیمان آشتی بست و به نزد 
یزید بازگشت و گفت: کس روان کن و تاوان آشتی از ایشان بستان. گفت: از نزد ما یا نزد 
ایشان؟ گفت: از نزد ایشان. یزید کس فرستاد که آنچه را حبان در پیمان آشتی گنجانده 
بود» بستاند و بیاورد. آنگاه روی به جرجان آورد. یزید دویست هزار درم بر حیان تاوان 
پسته بود. انگیزۀ این کار چنین بود که حیان برای ملد 
آغاز کرد. پسرش مُقاتل بن ان به او گفت: برای مد نامه می‌تویسی و از خود آغاز 
می‌کنی؟ گفت: آری؛ و اگر نپسندد آن بیند که قتیبه دید. مخلد نامه را برای پدرش 


یزید نامه نگاشت و از خود 


فرستاد و او دویست هزار درم بر حیان تاوان بست. 

برخی گویند: انگیزة رفتن یزید به جرجان این بود که صول ترکی در کهستان و 
یره به سر می‌برد؛ این آپخستی است که تا کهستان پنج فرسنگ راه دارد و هر دو از 
جرجان در نزدیکی خوارزم است. او بر فیروز بن گول مرزبان جرجان می‌تاخت و 
سرزمینش را به ویرانی و تاراج می‌کشاند. فیروز از او ترسید و به نزد يزيد به خراسان شد 
و بر او درآمد. یزید انگیزة آمدنش را پرسید. گفت: از صول ترسیدم و گریختم. صول 
جربحان را گرفت. یزید به فیروز گفت: آیا نیرنگی برای کشاندن او به جنگ هست؟ 
گفت: آری؛ تنها یک چیز است که اگر بر آن دست یابی» او را بکشی یا خود را په تو 
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سپارد. گفت: چیست؟ گفت: برای اسپهبد نامه بنویس و از او بخواه که در برابر صول 
ترفند انگیزه تا در جرجان ماندگار شود؛ در برابر این کار برای اسپهید پاداشی نامزد کن. 
او (برای نزدیک شدن به صول) نامه‌ات را برای وی خواهد فرستاد که از جرجان خواهد 
کوچید و در یره فرود خواهد آمد. اگر از گرگان بکوچد و اورا در میان گیری» بر او 
دست یابی. یزید چنان کرد و برای اسپهبد پنجاه هزار دینار پایندان شد که صول را از 
بحیره بازدارد و در جرجان گرفتار سازد. اسپهید نامه را به نزد صول فرستاد و چون نامه به 
او رسید» به سوی بحیره شد که در آن دژگزین گردد. گزارش رهسپار شدنش به یزید 
رسید که بیرون آمد و با فیروز روانٌ جرجان گشت و پسرش مخلد را بر خراسان گمارده 
پسر دیگرش معاویه را بر سمرقند و کش و تسف و بخارا و حاتم ِن قبَة | 
طغارستان. رفت و به جرجان رسید و به درون آن شد و کسی او را بازنداشت. از آنجا 


روان یره شد و ول را در آنجا در میان گرفت. سول بیرون می‌آمد و با او کارزار 
می‌کرد و بازمی‌گشت. شش ماه در این کار بماندند و در این زمان مرگ و بیماری در 
میان ایشان افتاد. صول کس روانه کرد و خواستار آشتی و زینهار برای خود و میصد تن 
از ویژگانش گشت تا بحیره را به او سپارد. یزید پذیرفت و صول با سیصد تن از کسانی 
که دوست می‌داشت» بیرون رفت. 

یزید چهارده هزار تن از ترکان را شکنجه کش کرد و بازماندگان را رها ساخت. 
له می گفت: آنچه را 
در بحیره است» آمار گیر تا به سپاهیان دهیم. ادریس نتوانست انبوه خوامته‌های 
گوناگون بیکران بحیره را بیامارد؛ په يزيد گفت: چون در درون آوندهاست» نتوانم آن را 
شمرد؛ جوال‌ها را بشمارند و آنچه را در آن است» برآورد کنند و به سپاهیان دهند و 
بدین‌سانه هر کس چیزی برگیرد» بدانیم چه اندازه گندم و جو و برنج وکنجد و انگیین 
برگرفته است. چنان کردند و چیزهای فراوان برگرفتند. شَهرٍ بن عوشب سرپرست 
گنج‌خانه‌های یزید بن مهلب بود. دربارة او گزارش دادند که انبانی ربوده است. يزيد 
دربارة آن پرسش کرد و شهر آن را فراز آورد و یزید آن را به شهر داد ویکی در این باره 


سپاهیان خواهان روزی‌های خود گشتند و بزید به إِذرییں ‡ 


سرود: 
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تقابع ق هه ديه پعربطةٍ ‏ قن یأن آشواه بندک يا شیر 
یعنی: شهر دین خود را به انبانی سودا کرد؛ ای شهر» پس از تو چه کسی بر 
قرآن‌خوانان ایمن باشد؟ 


مره حنفی گفت: 

یا ابن الب تاآزذت ای ري تولاک كان کالم آشاء 

یعنی: ای پسر مهلب» تو را با این مرد چه کار بود که اگر نمی‌بودی» از 
قرآن‌خوانان شایسته می‌بود. 

یزید در جرجان تابحی گوهرنشان یافت. گفت: کسی می‌شتاسید که از این دل 
برکند؟ گفتند: نه. محمد بن واسع آژدی را فراخواند و گفت: این تاج را بگیر. گفت: 
نیازی بدان ندارم. گفت: سوگندت می‌دهم. آن را گرفت. یزید مردی را فرمود که نهان از 
پی وی روان شود و بنگرد با آن چه می‌کند. دید که گدایی به او رسید و پشیزی از او 
خواست و محمد تاج را به او بخشید. مرد گدا را گرفت و به نزد یزید آورد وگزارش داد. 
یزید تاج را گرفت و در برابر آث دارایی فراوان به گدا داد. 


گشودن دوبارة جرجان 

ما از گشودن جربحان و کهستان و پیمان‌شکنی مردم جرجان یاد کردیم. چون 
یزید با اسپهبد طبرستان آشتی کرد روا جرجان شد و با حدای بزرگ پیمان بست که 
اگر خد او را بر جرجانیان پیروز گرداند. شمشیر از ایشان بازنداره تا با خون‌شان گندم 
آرد کند و تان پزد و از آن بخورد. بدانجا شد و مردم آن را در ژ (فجاه» در میا ن گرفت. 
کسی که در این دژ باشد تا روزگاری نیاز‌ند خورااک ونوشاک نگردد. یزید برای هفت 
ماه ایشان را در آنجا در میان گرفت. ایشان بیرون می‌آمدند و با او می‌جنگیدند و 
بازمی‌گشتند. 


همان سان که در این کار بودند» مردی از ع 


اٍ خراسان به شکار بیرون رفت. 
برخحی گویند: مردی از طن بود. او بزی کرهی در آن کوهستان دید و به خود نیامد تا بر 
سپاه یشان افتد. بازگشت و چنین فرانمود که به نزد یارانش بازمی‌گردد. خفتان خود را 
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پاره پاره کرد و نشانه‌ها بر درختان بست و به نزد زید آمد و گزارش بداد. یزید په وی 
وید داد که او را خوتبهای مردی دهد گر ایشان را بر دژ رهنمون گردد!. او سیصد مرد 
برگزید و پسرش خالد بن بزید را فرماندهی ایشان داد و به اوگفت: تو که زندگی را رام 
ساختی» سرکوب مرگ نگردی؛ بپرهیز که شکست خورده به نزد من باز 
رو را پیوست ا وکرد و به آن مرد گفت: کی به آنجا می‌رسید؟ گفت: فردا په 
دگر". یزید گفت: من می‌کوشم به هنگام نیمروز با ایشان درآویزم. 

آنان روانه شدند و چون فردا شد و نیمروز فرارسید» یزید همه هیمه‌های سپاهیان 
خود را آتش زد و زیانه‌های کوه‌آسا به آسمان برخاست. دشمنان به آن آقش نگریستند و 
هراسان گشتند و به سوی ايشان بیرون آمدند و بزید به ایشان روی آورد و به پیکار 
درایستاد. یاران یزید که روان جنگ ترکان شده بودندء بیش از نماز دگر بر آنان تاختند و 
آنان از آن سوی آسوده می‌بودند و یزید از این سوی با ایشان می‌بعنگید. به خود نیامده 
بودندکه بانگ تکبیر از پشت سر خود شنیدند. همگی به سوی دژ خود واپس گریختند. 
مسلمانان در میان‌شان افتادند و همی کشتارشان کردند و ایشان خود را به مسلمانان 
سپردئد و بر فرمان بزید فرود آمدند. او زنان و کودکان‌شان را به اسیری گرفت و 
رزمندگان‌شان را کشتا کرد و تا دو فرسنگ بر دارها آویخت و راست و چپ راء را از 
آویزه‌های ایشان پر ساخت و دوازده هزار از ایشان را به دشت جرجان کشاند و گفت: 
هر که خونخواه است و می‌خواهد کینه کشد» دل خنک سازد. مردان مسلمان چهارچهار 
و پنج پنج می‌کشتند. او بر آن خون‌ها آب بست و در آسياها افکند تا با حون ایشان گندم 
آرد کند و نان پزد و بخورد و سوگند خود به پایان برد. گندم آرد کره و نان پخت و خورد. 
گویند: چهل هزار تن از ایشان را کشت. 

او شهر جرجان را ساخت که پیش از این ساخته نشده بود. آنگاه بمب ژر 


ی را بر جرجان گمارد و به خراسان بازگشت. برشی گویند: نه چنین بود بلگه يزيد به 


۱ رهنمون گشتن: به جعایی بردن؛ به جایی هدابت کردن. محتشم کاشانی می‌فرماید: 
یا خواب بوده‌ام من وگم‌گشته است راه یا خواب بوده آنکه مرا گشته رهنمون 
۴ نماز دگر (در گویش مرهم جعنوب خراسان): هصر؛ بعدازظهر. 
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هنگام رهسپار شدن یارانش به ایشان گفت: چون به شهر رسیدید» درنگ ورزید و چون 
مپیده‌دم فرارسد, تکبیر گویید و آهنگ دروازه کنید که مرا بینید که مردم را بدانجا 
آوردهام. چون پورزحر به درون شهر شد» درنگ ورزید تا هنگامی که یزید تامزد کرده 
بود» فرارسید و او تکبیر گفت و دژنشینان هراسان شدند. یاران یزید ه رکه را می‌دیدند» 
بی‌درنگ می‌کشتند. ترکان ترسیدند و سرگردان گشتند و ندانستند به کجا روی آورند. 
یزید آوای تکبیر شنید و با مردم به سوی دروازه رفت و در آنجا کسی ندید که او را 
بازدارد زیرا آنان گر فتار تبرد باسلمانان بودند. او همان دم به درون دژ رفت و 
ماندگاران آن رابیرون راند و در دو سوی چپ و راست راه در دو فرسنگ ایشان را بر دار 
کرد و به دارشدگان به چهار فرسنگ رسیدند. او مردم آن را به اسیری گرفت و 
دارایی‌های آن را به غنیمت برد و برای سلیمان بن عبدالملک نامه توشت و گزارش 
پیروزی به وی داد و آن را بزرگ فرانمود و آ گاهش ساخت که از دژ ششصد هزار هزار 


[دینار] غنیمت به چنگ آورده است. دبیرش شیر نن ابی‌ُّه وابستة بنی‌تدُوس 
اندرزش داد وبه اوگفت: اندازة دارایی را برای وی ننویس چه در این زمینه یکی از دو 
کار پیش آید: با آن را بسار شمارد و فرماید که همة دارایی را به تزد او فوستی یا جانش 
به بخشش گراید و آن را به تو ارزانی دارد. آنگاه تو ارمنان‌ها راست کنی و به نود وی 
همی فرستی ولی هر چه گسیل داری» آن را اندک شمارد. انگار تو را می‌بينم که هم 
آنچه را داری به ارمنان به نزد او فرستاد‌ای ولی چندانی او را خرسند نساخجه است؛ 
آنگاه این دارایی که نام برده‌ای: نگاشتذ دفرهای ایشان بماند واگ کسی پس از او بر سر 
کار آید تو را بدان فرو گیرد واگ رکسی سررشته‌دار شود که با تو درستیز باشد» په چندین 
برابرآن خرسند نگردد. برای او بنویس و خواهش کن که بدین سامان آید؛ آنگاه گزارش 
گفتاری به وی ده و هر چه می خواهی» بگوی که این راه درست تر و کمآسیب تر است. او 
نپذیرفت و نامه را مهر نهاد و روانه کرد. پرخی گویند: اندازة آن دارایی چهارهزار هزار 
[چهار هزارین!] دیتاربود. 


۱ هزارین: ملیون؛ هرارینه: مبلیارد (هر دو برگزید؛ ناب دکتر صادق‌کیا). 


رویدادعای سال نود و هشتم هجرۍ AAV‏ 


1 یاد چند رویداد 

در این سال ایوپ بن سلیمان بن عبدالملک (ولی‌عهد) از جهان درگذشت. نیز 
در این سال شهر اسلاوان گشوده شد. گزارشی دیگر نیز در این زمیته آورده‌اند که آن را 
یاد کردیم. نیز در این سال داوود بن سلیمان به جنگ در سرزمین روم شد و «دژ زن» در 
نزدیکی مالت (ملطیه) راگشود. هم در این سال زمین‌لرزه‌های فراوان در جهان رخ نمود 
و شش ماه به درازاکشید. 

در این سال اینان درگذشتند: عبیدالله بن عبدالله بن َة ئن مسمود» ابوځټید بردۀ 
عبدالرحمان بن قوف (شناخته به «مولای ابن آزهر»)» عبدالرحمان بن زید بن حارثۀ 
انصاری و سعید بن مَوجاله وابستة قریش. مرجانه مام او بود و نام پدرش عبدالله. 

در این سال عبدالعزیز بن عبدالله بن خالد بن اید فرماندار مکه» با مردم حج 
گزارد. کارگزاران همانان بودند که یاد شدند به جز فرماندار بصره که زیده سفیان بن 
عبدالله کندی را بر آن گماشت. 


رویدادهای سال نود و نهم هجری 
(۷۱۸-۷۷میلادی) 


درگذشت سلیمان بن عبدالملک 


در این سال ده روز مانده از ماه صفر / یکم اکتبر ۷۱۷م سلیمان بن عبدالملک 
درگذشت. روزگار خلیفگی‌اش دو سال و پنج ماه و پنج روز بود. برخی گویند: ده 
روز ذشته از ماه صفر / ۲۲ سپتامیر ۸۷۱۷ در ذشت که بدین‌سان خلافتش دو سال و 
هشت ماه و پنج روزکم» به درازا کشید. عمر بن عبدالعزیز بر او نماز گزارد. مردمان 
می‌گفتند: سلیمان کلید نیکی است؛ حجاج از فرمانرانی بر ایشان دور شد و سلیمان بر سر 
کار آمد واسیران را آزاد ساخت و زندان‌ها را تھی کرد و رفتار نیک با مردم در پیش 
گرفت و عمر بن عبدالعزیز را بر سر کار آورد. مرگش در دابق در سرزمین قنشرٍین بود. 
یک روزجامه‌ای سبز پوشید و دستاری سبز بر سر نهاد و در آینه نگریست و گفت: من 


همان پادشاه جوان‌بختم. یک آدینه بر نيامد که درگذشت. کنیزکش بدو نگریست. 


تیش فیتا علش فیک عیب کان نی اي غیز الک ان 
بعنی: ت وکالای خوبی اگر می‌ماندی ولی دریغ که آدمی دیر نپاید. از آن کاستی‌ها 
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که درمردمان دیدم؛ تورا بهره‌ای نیست جز اینکه سپری شونده‌ای. 
گویند: سلیمان پیکر مردی را در دابق همراهی کرد که او را در بوستانی به خاک 
سپردند. اواز آن خاک همی برداشت وگفت: چه نیک و خوشپو خاکی است! یک آدینه 
برنیامد که اورا در کنار همان آرامگاه به خاک سپردند. 
گویند: سلیمان حج گزارد و سخنسرایان حج گزاردند. چون به مدینه رسید» اورا 
باپیرامون چهارصد اسیر از روعیان پذیره شدند. سلیمان فرونشست و نزدیک ترین کس 
به او عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی‌طالب بود. بطریق‌شان را پیش آوردند. 
سلیمان گفت: ای عبدالله» برخیز و گردنش بزن. عبدالله شمشیری از پاسداری گرفت و 
او را زد وسر را جد ساخت و بازو را به پوستی آویزان کرد و بخشی از زنجیر را برید. 
دیگران را به کسانی دیگر سپردند که بکشند؛ مهتران را به این کار خواندند. مردی از 
ایشان را به بخییر سپردند. بی عبش شمشیری تيز به او دادند که زد و سرش را برزهین 
انداخت. اسیر دیگری را به َرَزدق دادند و شمشیری کند بدو سپردند که ضریت‌هایی زد 
دکاری از پیش نبرد. سلیمان و مردمان خندیدند و بنی‌عبس (دایبان سلیمان) اورا 
نکوهیدند. او شمشیر فروافکند و سرود: 
و ان یک سیف ان آو فده ر آتی شاهد 


قتبك بی غبیں و قذ شرا ہو تجا بیتی وزقاء عن زأس الد 
کاک میرف الهند ثرا یاقا تفطغ اانا عاط الفلا 
یعنی: از دش شمشیری کندی نمود یا سرنوشتی» گرفتن جانی را واپس افکند که تا 

ین ) سرآماش رسید» وه شمشیر بیس نیز در دست خالد از بریدن سر وراه 
کرتاه آمد. کارچنین است؛ شمشیرهای تيز هندی نیز گاه کندی می‌کنند وگاه رشح 
زتین: گردن‌هاي ي سیمین پری‌پیگران را می برد 

این ورقاء همان ورقاء بن جذیمةٌ عبسی است که خالد بن جعفر ب نکلاب را زد؟ 
خالد بر پدرش زهیر افتاد و او را با شمشیر زد و از پای درآورد و پس از آن ورقاء 
فرارسید و ضربت‌هایی بر خالد زد و کاری از پیش نبرد. ورقاء بن زهیر سرود: 

دأیث برا تخت کل غاب افك آشتی التو تایه 


رویدادهای سال نود و نهم هجری ۸۶۱ 
فلت یمینی ټوم رب تالداً و يتف یی آلحیید آلفظامد 
یعنی: زهیر را در زیر پیکر خالد دیدم و به سانٍ کسان شتابان به پیش دویدم. 
چلاغ باد دست راستم روزی که خالد را زدم و آهنی که بر تن پوشیده بوده او را از من 
پاس داشت. 


خلافت عمر بن عبدالعزیز 

در این سال عمر بن عبدالعزیز به خلافت رسید. 

انگیزة این کار چنین بود که سلیمان بن عبدالملک (چنان که یاد کردیم)» در دابق 
بیمار شد. چون بیماری‌اش سنگین شد» نامه‌ای نوشت و خلافت را به یکی از فرزندانشش 
سپرد که پسری نارسیده بود. زبخاء بن عَيْوّه به وی گفت: ای سرور خداگرایان» چه 
می‌کنی؟ از آن چیزها که خلیفه را در گورش آسوده می‌دارد» این است که جانشینی 
شایسته بر مردم گمارد. سلیمان گفت: از خدا نیکی می جویم و از او می‌خواهم که مرا 
رهنمون گردد؛ در این کار می‌نگرم ولی هنوز اندیشد استوار نساختهام. سلیمان یک یا دو 
روز چنان ماند و سپس نامه را درید و رجاء را فراخواند و گفت: دریارۀ پسرم داوود چه 
می‌اندیشی؟ رجاء گفت: او از دید تو پنهان است و در کنستانتین اوپل به سر می‌برد و تو 
نمی‌دانی که زنده است یا مرده. سلیمان گفت: پس چه کسی را شایسته می‌بینی؟ رحاء 
گفت: ه رکه را تویپسندی. سلیمان گفت: دربارة عمر بن عبدالعزیز چه گونه می‌اندیشی؟ 
رجاء گوید: گفتم: به خدا او را مردی نیک رفتار و بزرگوار می‌دانم. سلیمان گفت 
همچنان است که توگفتی؛ اگر او را برگمارم و کسی پس از او را نامزد نکنم» آشوبی برپا 
شود و او را نگذارند که بر ایشان فرمان راند مگر اینکه پس از خود کسی را برگمارد. 
عبدالملک چنین به ولید و سلیمان سپرده بود که برادرشان یزید بن عبدالملک را پس از 
خود نامزد کنند. سلیمان پچ 
عبدالعزیز به فرمائرانی برآوزند. پزید نبود و در مکه آیین حج [یا عمره] میگاوة. رجاء 
گوید: گفتم: فرمان همان است که تو فرمایی. سلیمان خامه برگرفت و نوشت: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر, این فرمانی از بندۂ خدا سرور خداگرایان 


فرمان داد که یزید بن عبدالملک را پس از عمر بن 


YAFY‏ تاریخ کامل 


سلیمان برای عمر بن عبدالعزیز است. من تو را به جانشینی پس از خود نامزد کردم و پس 
از تو یزید بن عبدالملک را برگماردم. از او بشنوید و فرمانبر او باشید و از خدا بپرهیزید 
و ناسازگاری نکنید که دشمنان چشم آز به شما دوزند. او نامه را مهر کرد و کس در پی 
کعب بن ابر عتیسی سرکردة پاسبانانش فرستاد وگفت: نزدیکان و مردم خاندانم را به 
نزد من فراخوان. کب ایشان راگرد آورد. پس از آمدن ایشان» سلیمان به زجاء گفت: 
نامه مرا به نرد ایشان ببر و به ایشان گزارش ده و بفرمای که با گمارده من بیعت کنند. 

رجاء چنان کرد. آنان گفتند: به درون رویم و بر سرور خدا گرایان درود فرستیم؟ 
گفت: آری. ایشان بر او درآمدند. سلیمان به ایشان گفت: در این نامه (نامه‌ای را که در 
دست رجاء بن حیوه بود» نشان داد)» فرمان من است؛ بشنویدو فرمانبردار باشید و آن را 
که نامزد کرده‌ام» سرورِ خود بدانید. ایشان یکایک بیعت کردند و پرا کنده شدند. 

رجاء گوید: پس از آن عر بُ عدآلتزیز به نزد من آمد و گفت: می ترسم که 
چیزی از این کار به من سپرده باشند. تو را به خداوند و به پاس خود و دوستی‌ام سوگند 
می دهم که اگر چنین چیزی در کار است» مرا آگاه سازی تا درخواست بخشایش کنم و 
پیش از آنکه نتوانم کاری انجام دهم» خود را از این کار برکنار دارم. رجاء گفت: اکنون 
یک واژه نیزیه تو نگویم. گوید: عمر خشمگین از نزد من بیرون شد. 

رجاء گوید: پس از آن هشام بن عبدالملک مرا دیدار کرد و گفت: مرا در نزد تو 
پاسی هست و دوستی دیریته‌ای و سپاس فراوانی؛ از این کار آ گاهم سا ز که اگر به دست 
جز من کسی افتاده باشد» سخن گویم و آن رابه سوی خود برگردانم. خدا را در میان 
می‌آورم که این راز به هیچ کس نگویم. رجاء گوید: آمادگی نتمودم که هیچ واژه‌ای با او 
بر زبان رانم. هشام بازگشت و دست افسوس همی بر هم سرد و همی گفت: ای دریغاء 
اگر از من درگذشته به دست چه کسی افتاده است؟ آیا تواند بود که از ميان فرزندان 
عبدالملک بیرون رفته باشد؟ 

رجاء گوید: بر سلیمان درآمدم و دیدم که بر آستانة مرگ جای گوفته است. هر 
بار که یکی از بیهوشی‌های مرگ او را فرومی‌گرفت. او را به سوی قبله می‌چرخاندم و 
چون به هوش می‌آمد» می‌گفت: هنوز هنگامش نرسیده است. دو یا سه بار چنین کردم. 
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چون سومین بار فرارسید» گفت: ای رجاء»ا گر چیزی می‌خواهی» هم اینک آغاز کن؟ 
گواهی می‌دهم که خدایی جز خدانیست و محمد فرستاد؛ خداست. او را به سوی قبله 
چرخاندم که چشم از جهان فروپوشید. چون دیدگانش برهم فشردم و اورا پوشاندم و در 
را بستم» در پی زنش فرستادم. گفت: چه گونه می‌گذراند؟ گفتم: شواییده است و پوشیده. 
فرستاده بدو نگریست که رویش پوشیده بود؛ بازگشت و اورا آگاه ساخت. زن گمان برد 
که او خفته است. گوید: کسی را بر در نشاندم که بدو اعتماد داشتم و او را فرمودم که از 
آنجا دور نشود و نگذارد کسی بر خلیفه درآید. گوید:بیرون آمدم وکس در پی کمب بن 
جابر فرستادم که خاندان و کسان سلیمان را گرد آورد؛ همگی در مزگت ایق فراهم 
آمدند. گفتم: بیعت کنید. گفتند: یک بار کردهایم. گفتم: دیگرباره بکنید؛ این فرمان 
سرور خداگرایان است. ایشا دوباره بیمت کردند. چون پس از مرگش بيعت کردند» 
دیدم که آن کار استوار کرده‌ام؛ گفتم: به سوی سرورتان روید که مرده است. گفتند: 
همگی خداراييم و همگی به سوی او بازمی‌گردیم (بقره /۱۵0/۲. نامه را خواندم و 
چون به نام عمرین عبدالمزیز رسیدم» هشام گفت: به خدا که هرگز با او بیست نکنیم. 
گفتم: به خدا که گردنت بزنم؟ برخیز و بيعت کن. برخاست و [از افسردگی] همی پای بر 
زمین کشید. رجاء گوید: بازوان عمر بن عبدالمزیز را گرفتم و او را بر تخت سخنوری 
نشاندم و او از افسوس بارٍ گرانی که به گردنش افتاده است» سرود مرگ بر زبأن میراد و 
هشام از درد آنکه فرماترانی از او درگذشته است» آوای سوگواری می خوائذ. 

سلیمان را شست و شو دادند و در جامة مرگ پیچاندند و عمر بن عبدالمزیز بر او 
نماز خواند و سپس او را به خاک سپردند. چون از آیین خاک‌سپاری او پپرداختند» 
ستوران سواری پادشاه را آوردند که لگام هر کدام به دست افسارداری بود. گفت: این 
چیست؟ گفتند: ستوران سواري خلافت. گفت: ستو خودم برایم بهتر است. سوار ستور 
خود شد و آن ستوران را برگرداندند. آنگاه روانه شد. گفتند: به دربار خلافت؟ گفت: 
زنان و فرزندان ابوایوب (سلیمان) درآنند. سراپرده‌ام برای من بس است تا از آنجا 
بکوچند. در خانۂ خود ماند تا آن را تھی ساختند. 

رجاء گوید: آنچه با ستوران سواري خانۀ سلیمان کرد» مرا خوش آمد. آنگاه 
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دبیری فراخواند و نامه‌ای بر او املا کرد و فرمود که از روی آن» نامه‌ها بنویسد و روانۀ 
شارسان‌ها کند. 

چون گزارش مرگ سلیمان به عبدالعزیز بن ولید رسید (و هنوز آگاه نبود که برای 
عمر بن عبدالمزیز بیعت ستاند‌اند)» پرچم برافراشت و مردم را به فرمانیری از خود 
خواند. به او گزارش دادند که به سفارش سلیمان برای عمر بیعت ستاند‌ند. فراز آمد و به 
نزد عمر شد. عمر به اوگفت شنیده‌ام که با پیرامونیان خود بیمت کرده‌ای و خراسته‌ای با 
سپاهیان به درون دمشق بیایی! گفت: چنان کردم ولی داستان این بود که شنیدم سلیمان 
درگذشته است و کسی را نامزد نکرده است؛ ترسیدم که دارايی‌ها را چپاول کنند. عمر 
گفت: اگر بیعت بستانی و به کار فرمانرانی برخیزۍ با تو نستیزم و در خاةخود ینم 
عبدالعزی زگفت: جز تو را برای این کار نمی‌خواهم. او بیمت کرد. از سلیمان چنین اميد 
می‌رفت که عمر بن عبدالعزیز را بر سر کار آورد و پسران خود را رها سازد. 

چون کار بيعت بر عمر بن عبدالعزیزاستوار شد به زنش فاطمه دختر عبدالملک 
فرمود: اگر همراهی مرا می‌خواهی» آنچه دارایی و زیور و گوهر داری به گنج شانا 
مسلمانان برگردان که از ایشان است و من و تو با اینها در یک خانه نمانم. زن همه آنها 
رابرگرداند. 

چون عمر درگذشت يراد آ زن (یزید) برس کار آمده آنها رابه وب رگرداند و 
گفت: می دانم که عمر بر تو ستم روا داشته است. زن گفت: به خدا هرگز.ازگرفتن آن 
سربرتافت و گفت: نه آن باشم که در زندگی‌اش فرمانبری او کنم و پس از مرگش سر از 
فرمان او برتابم. یزید آنها را گرفت و به زنان و فرزندان خود داد. 


یاوگی ناسا گویی به رور سروران خداگرایان 
على علیهالسلام 


امویان به سرور خداگرایان علی بن ابی طالب علیه للم تاسزا می‌گفتند تاعمر ین 
عبدالعزیز به خلافت رسید و این کار فروهشت و به کارگزاران شارسان‌ها نوشت که آن 
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کار را ناروا سازند. 
انگیزه دلبستگی او به علی این بود که گفت: من در مدینه دانش می‌آموختم و 
پیوسته عبیدالله بن عبدالله بن عه بن مسعود می‌بودم. از من در این زمینه گزارشی به او 
رسید [که زبان به پیفاره دربارة سرور خدا گرایات علی علیهالسلام آلودهام] یک روز بر او 
درآمدم و دیدم که نماز می‌خواند. نماز را به درازا کشاند و من فرونشستم و پایان کارش 
را پیوسیدم. چون از نماز بپرداخت» روی به سوی من آورد و به من گفت: کی به تو 
گزارش رسیده است که خدا پس از خرسند بودن از جتگاوران بدر و انجام دهندگان 
بیعت رضوان» بر ایشان خشم گرفته است؟ گفتم:نشنیدهم. گفت: این چیست که از تو 
دربارة علی به من گزارش داه‌اند؟ گفتم: به نزد خداوند و به تو پوزش می‌آورم! آن خوی 
زشت و زبان بد رها کردم. پدرم نیز هنگامی که سخن می‌راند و به یاد علی(ص) می‌افتاد 
و از و بد می‌گفت» دچار بندآمدگی زیان می‌شد. گفتم: پدر» تو خوب سخن می‌رانی ولی 
چون به یاد علی می‌افتی و می‌خواهی از او بدگویی؛ کوتاه می‌آیی. گفت: تو دریافتی؟ 
گفتم: آری. گفت: پسرم» این پیرامونیان ما اگر آنچه را ما دربارۀ علی می‌دانیې بدانند از 
گرد ما پرا کنند و به فرزندان او روی آورند. 
چون عمر بر سرکار آمد» او را گرایشی به خواسته‌های این گیتی نهک چنین کار 
گرائی را به بویة آن انجام دهد. آن را رها ساخت و نامه په همه جا نوشت و فرمود که آن 
را ناروا سازند و به جای آن این آیه را برخوانند: خدا فرمان به دادگری و نیکوکاری 
می‌دهد و از بدی و زشتی و پیدادگری باز می‌دارد و شما را اندرز می‌دهد شاید که اورا به 
یاد آورید (تحل .)٩۰/۱7/‏ این کار در نزد مردم از آوازه‌ای خوش برخوردار شد و او را 
برای آن بسیار ستودند. از آن میان کثیر عزت سرود: 
خر تا وم تخ تفالة جرم 
۰ ابات اتی 1 
و سدّفت تثووت ۳ ۳ ا قفت قآشتی رافیا کل ششلم 
لا انا بکتی آلفتی بغة ز ین آلازد آبادی اف شم 
یعنی: پادشاه شدی و زبان به پیغارۂ علی نیالودی و بی‌گداهی را نهراساندی وگفتار 
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بزهکاری ننیوشیدی. راستی و درستی آشکارا دنبال کردی؛ همانا نشانه‌های راهیابی با 
سخن گفتن مرد روشن می‌شوند. با آنچه کردی» نیکویی آنچه راگفتی» راست ساختی و 
همۀ مسلمانان را خرسند گردانیدی. برای جوانمرد» پس از بازگشت از کژروی همین 
بس است که خمیده‌ای را استوار سازد و پلیدی آشکاری را بزداید. 
چون عمر این سروده را شنید» گفت: بدین سان ما رستگار گشتیم. 


ياد چند رویداد 

در این سال عمر بن عبدالعزیز برای مسلمه که در سرزمین روم بود نامه نوشت و 
او را فرمان داد که با همراه ان خود از مسلمانان» بازگردد. اسباِ خوش نژاد و 
خوراک‌هاي فراوان گسیل داشت و مردم را فرمود که به ایشان کمک ورزند و پاری 
رسانند. 

نیز در این سال ترکان بر آذربایجان تاختند و گروهی از مسلمانان را کشتند. عمر 
ن ټاهلی را روائه ساخت که آن ترکان را کشتار کرد چنان که جز اندکی از 
ایشان وانرهیدند. پنجاه اسیر از ایشان به نزد عمر آوردند. 


نیز در این سال یزید بن مُهلّب را از فرمانداری عراق برکتار کرد و عي بن َطاة 
قاری را به بصره گسیل داشت و عبدالحمید بن عبدالرحمان بن زید بن خاب عدو 


@ 
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ری را بر کوفه گماشت و ابوزتاد (دبیر خود) را پیوست او ساخت و موسی بن چیه 
جمیری را در پی یزید بن مهلب فرستاد. 
در این سال ابوبکر بن محمد بن مرو بن حازم کارگزار عمر بر مدینه پا مردم حج 
گزارد. فرماندار مکه عبدالعزیز بن عبدالله بن خالد بود» بر کوفه عبدالحمید» بر 
دادگستری آن عامر شئپی» بر بصره عَدِيٍ بن طاة بر دادگستری حسن بن ایی‌الحسن 
بصری. سپس عدی درخولشت کناره گیری کرد که او را بخشرده بداشت و اس بن 
معاویه را سرپرست دادگستری کرد. برخی گویند: نه چنین بود بلکه حسن گله کرد که 
عدی را برکتار ساخت و ایاس را به سرپرستی دادگستری برگمارد. بر خراسان جاح بن 
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در این سال اینان درگذشتند:نافع بن یر بن میم در مدینه؟ محمود بن ربیع که 
به روزگار پیامیر خدا(ص) بزاد؛ ابوظییان بن حصین بن مب جثبی پدر قابوس [ظییان: 
با ظای نقطه‌دار¶ ابوهاشم عبدالله بن محمد بن علی بن ابی طالب ا زگزند زهر ی که پس 
از بازگشت از شام بدو خوراندند؛ سلیمان بن عبدالملک بن مروان کسی بر ا وگمارد که 
او را زهر خوراند؛ چون آن را دریافت» به نزد محمد بن علی بن عبدالله بن عباس در 
ميته بازگشت و کار خود به او گزارش داد و آگاهش ساخت که خلافت به فرزندان او 
خواهد رسید و باید چه کند؛ سپس در نزد او مرد؛ غبیدالله بن مُرَیح خنیا گر بلندآوازه و 
ابوخطاب عبدالرحمان بن کب بن مالک. 


رویدادهای سال صدم هجری 
(۷۱۹۷۱۸ میلادی) 


به پاخاستن شوذب خارجی 


در این سال ودب خارجی بیرون آمد و مردم را به نبرد با فرمانروایان اموی 
خواند. نام او بشعام و نژاد او از نی تشک بود و ایشا در مجونمی می‌زیستند. هشتاد مرد 
او را همراهی می‌کردند. عمر بن عبدالمزیز برای عبدالحمید کارگزار خویش بر کوفه نامه 
نگاشت که ایشان را برنشوراند تا خونریزی و تبهکاری کنند و اگر چنین کنند» مردی 
استوار و دوراندیش را با سپاهی به رویارویی ایشان فرستد. 

عبدالحمید» محمد ین بخریر بن عبدالله تج را با دو هزار مرد جنگی روانه کرد و 
اورا به پاس داشتن آنچه عمر نوشته بوده فرمان داد. عمر برای بسطام نامه نوشت و انگیزة 
به پا خاستنش را ججویا شد. هنگامی ناما عمر به دست وی رسید که محمد بن بحریر بر سر 
او رفته بودولی از جای نمی‌جنبید و به هیچ کاری دست نمی‌زد. 

در نامه عمر آمده بود: 


»ام که به پا خشم خداوند و پیامبرش بیرون 
آمده‌ای. از من برای آن سزاوارتر نیستی. به نزد من آی تا با تو در این زمینه گفتوگو 
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کم؛ اگر درستی و راستی در سوی ما باشد؛ به همان کاری درخواهی آمد که مردم 
درآمده‌اند؛ و اگر در سوی تو باشد خواهیم نگریست که چه می‌باید کرد. 

بسطام برای عمر نوشت: داد بدادی؛ من دو مرد را به نزد تو فرستادم تا کار تور 
بررسی کنند و به گفت‌وگو با تو پردازند. کسی به نام عاصم (وابسته‌ای خبشی برای 
بنی‌شیبان) و مردی دیگر از بنی بان رابه نزد عمر گسیل کرد. ایشان در ختاصزه به نزد 
عمر شدند و بر او درآمدند. به این دو گفت: چه انگیزه‌ای شما را بدین هنجار بیرون 
آورده است و از کدام کار خشمگینید؟ عاصم گفت: از رفتار تو خشمنااک نیستیم؟ تو بر 
پاي دادگری و نیکوکاری رفتار می‌کنی. از این کار به ما گزارش ده که با خرسندی و 
کنکاش مردم بوده است یا شما کار را به زور ازچنگ مردم بیرون آورده‌اید؟ 

عمر گفت: نه از ایشان خواهان فرمانرانی شدم نه کارشان را به زور به دست 
گرفتم. مردی پیش از من مرا بدین کار برگماشت و من بداث برخاستم و کسی کار مرا 
زشت نشمرد و جز شماکسی آن را ناوش نداشت. شما بر این باورید که ه رکس به داد 
رفتار کند و بر پایُ درستی وراستی بر مردم فرمان راند» بايد بدو تن درداد. مرا چنان 
مردی بینگارید. اگر از رامتی و درستی سرپیچاندم و از آن روگردان شدم» فرمانی ازمن 
به گردن شما نباشد. 

گفتند؛ میان ما با توء تنھا یک چیز است. گفت: چیست؟ گفتند: دیدیم که بر 
کارهای خاندانت خرده گرفتی و آن را ستم خواندی. اگر توبر راه راستی و ایشان 
گمراهند» تفرین‌شان کن و ازایشان بیزاری جوی. عم ررگفت: دانستم که شما برای رمیدن 
به خواسته‌های این گیتی به پا نخاسته‌اید بلکه برای دست یافتن بر آن سرای؛ ولی راه آن 
را گم کرده‌اید. خدای بزرگ و بزرگوار پیامبرش را نفرین‌گوی برنینگیخت. ابراهیم 
پیامبر گفت: هر که از من پیروی کند» از من است و هر که نافرمانی من کند» تو آمرزندۀ 
مهربانی (ابراهیم /۳۹/۱۶). باز خدای بزرگ و بزرگوار فرموده است: ایشان همانانند 
که خدا رهنمون‌شان گشت؛ از ایشان راهنمایی بجوی (انعام .)٩۰/٩‏ من کارهای ایشان 
را ستم خواندم؛ همین اندازه کاستی و نکوهش بس است. نفرین کردنِ مردم روي زمین 
کار بایسته‌ای نیست که گزیری از آن نباشد. اگر می‌گویید؛ بایسته است» به من گزارش 
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ده کی فرعون را نفرین فرستاده‌ای؟ گفت: به یادنمی‌آورم که او را نفرین فرستاده باشم. 
عمر گفت: برای تو گشایش است که فرعون رانفرین نفرستی که بدترین و پلیدترین 
مردم روی زمین بود ولی برای من گشایش نیست که خاندان و کسانم را نفرین نکنم با 
اینکه روزه‌دار و تمازخوان بودندا گفت: با این ستمکاری‌هاء ناباور نیستید؟ عم ر گفت: 
نه» زیرا پیامبر خدل(ص) مردم را به باور خواند و هر کس فراخوان او را پذیرفت و به 
آین‌های وی تن درداد» او را پذیرا گشت و هر که گناه کرده اورا تازیانه زد و کیفر 
چشاند. 

مرد خارجی گفت: پیامبر خدل(ص) مردم را به يگانگي خداوند و خستو شدن په 
آنچه بر او فروقرستاده شده بو فراخواند. عم رگفت: هیچ یک از ایشان نمی‌گفت که بر 
پایة روش پیامبر خدا(ص) رفتار نمی‌کنم ولی ایشان بر خود ستم روا داشتند و 
می‌دانستند که این کار نارواست. این از آن رو بود که نابخردان بر ایشان چیره گشتند. 
عاصم گفت: از آنچه با کار تو ناسازگار بوده است» بیزاری جوی و فرمان‌های‌شان را 
برگردان و زشت بشمار. عم ر گفت: دربار؛ُ ابویکر و عمر به من گزارش دهید؛ آیا بر 
درستی و راستی نبودند؟ گفتند: بودند. عمر گفت: آیامی‌دانید که چون ابوبکر با 
بیرون‌شدگان از کیش به نبرد برخاست» خون‌ها ریخت و اسیران گرفت و دارایی‌ها 
ستاند؟ گفتند: آری. عمر گفت: آیا می‌دانید که عمر پس از وی بهای آزادی گرفت و 
اسیران را به کسان‌شان برگرداند؟ آن دو گفتند: آری. عمر گفت: آیا عمر خطاب از 
ابوبکر بیزاری حست؟ گفتند: نه. عمر گفت: آیا شما از این دو یا یکی از ایشان بیزاری 
می‌جویید؟ گفتند: نه. عم ر گفت: دربارة نهروانیان به من گزارش دهید که پیشروان شما 
بودئد؛ آیا می‌دانید که مردم کوفه بیرون آمدند ولی خونی نریختند و دارایی از کسی 
نگرفتند و بیرون‌شدگان ایشان از بصریان» عبدالله بن ماب و کنیزکش را که آبستن بود 
سربریدند؟ گفتند: آری. عمر گفت: آیا آنکه مردم را نکشت. از آنکه دست به خون 
آلود و آزار رساند؛ بیزاری جست؟ گفتند: نه. عمر گفت: آیا شما از یکی از این دو گروه 
بیزاری می‌جحویید؟ . عمر گفت: برای شما گشایش است که ابویکر و عمر و 
بصریان و کوفیان را دوست بدارید و می‌دانید که رفتارهای گونا گون داشتید و برای من 
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جز این گشایشی نیست که از خاندانم بیزاری جویم با این که دین‌مان یکی است! از خدا 
بپرهيزید زیرا شما دانایید» از مردم چیزها می پذیرید که پیامبر خدا(ص) نکوهیده است 
و چیزهایی را می‌نکوهید که او پذیرفته است؛ در نزد شما کسی آسوده می‌زید که در نزو 
او هراسان بوده است و کسی از شما می ترسد که از او زینهار داشته است. از شما کسانی 
می‌ترسند که گواهی می‌دهند که خدایی جز خدا نیست و محمد بندۀ خداوند و فرستادۀ 
اوست و چنین کسانی در نزد پیامبر زینهاردار بوده‌اند و خون و دارایی‌شان پاس داشته 
بوده است ولی شما ایشان را می‌کشید و در نزد شما پیروان دیگر کیش‌ها زینهار دارند و 
خون و دارایی ایشان را پاس می‌دارید. 

یشکری گفت: آیا مردی دیده‌ای که بر جان و دارایی مردم فرمانروا گردد و در 
میان ایشان به داد رفتار کند و آنگاه آن را پس از خود به مردی ناآزموده سپارد؛ آیا او 
راستی و درستی را که خدای بزرگ و بزرگوار بر او بایسته کرده است» به شوبی گزارده 
است و آسوده گشته است؟ عمر گفت: نه. گفت: آیا این کار را پس از خود به يزيد 
می‌سپاری با اینکه می‌دانی او در آن بر پایۂ راستی و درستی رفتار نخواهد کرد؟ عمر 
گفت: نه. گفت: آیا این کار را پس ازخود به پزید می‌سپاری با اينکه می‌دانی‌او در آن بر 
پایٌ راستی و درستی رفتارنخواهد کرد؟ عمر گفت: کسی جز من او را برگماشت و 
مسلمانان پس از من به کار خود سزاوارترند و آشناتر. گفت: آیا گمان می‌بری کسی که 
این کار را کرده است. به راستی و درستی کرده است؟ عم ر گریست و گفت: مرا سه روز 
درنگ دهید. 

آن دو از نزد وی بیرون آمدند و سپس به نزد او بازگشتند و عاصم گفت: گواهی 
می دهم که قو بر درستی و راستی هستی. عمر به مرد یشکری گفت: تو چه می‌گویی؟ 
گفت: آنچه گفتی» بسی نیکو بودولی در کار مسلمانان فرمانی نمی‌دهم و تتهاگفتة تو را 
به ایشان می‌رسانم و می‌نگره م که حجت‌شان چیست. 


نه 


عاصم در نزد عمر ماند که فرمان داد بخشش او بپردازند و عاصم پس از پانزده 
روز درگذشت. عمر پیوسته می‌گفت: کار یزید مرانابود کرد و من از پاسخ گفتن آن 
درماندم. از خدا پوزش می‌خواهم. 
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امویان ترسیدند که دارایی‌ها از دست‌شان بیرون رود و او یزید را از جانشیتی 
برکنار سازد. از این ر وکسی بر عم رگماشتند که او را زهر خوراند. سه روز بیش نپایید که 
پیمار شد و مرد. محمد بن جریر در برابر خارجیان لشکرگاه زده بود؛ نه ایشان با او 
هی پیچیدند و نه او با ایشان می‌ستیزید. ه رکدام همی بیوسیدند که فرستادگان از نزد عمر 
بن هبدالعزیز بازگردند. عمر درگذشت و کار همان‌سان بود. 


فروگرقتن یزید بن مهلب 
گماردن جراح بن هبدالله بر خراسان 

گویند: در این سال عمر بن عبدالعزیز برای دیق ن َاة نامه نوشت و او را 
فرمود که یزید بن مهلب را بند برنهد و به نزد او گسیل دارد. عمر برای وی نوشته بود که 
جانشینی برای خود برگزیند.و به نزد وی فراز آید. او پسرش مخلد رابه جانشینی خود 
برگماشت و از خراسان بیرون شد و در واسط فرود آمد. آنگاه سوار کشتی شد و آهنگ 
بصره کرد. عدی بن ارطاة موسی بن چیه یری را گسیل کرد که ب رکرانة رود مثتل بر 
فراز پل به وی رسید و او را بند برنهاد و به نزد عمر بن عبدالمزیز فرستاد. عمر وی را 
فراخواند. او یزید و خاندانش را دشمن می‌داشت و می‌گفت: اینان بیدادگرانی گردن 
کشند و من چنین کسانی را دوست نمی‌دارم. یزید نیز عمرین عبدالعزیز را ناخوش 
می‌داشت و می‌گفت: ریاکار است. چون عمر بر سر کار آمد» یزید دانست که او از 
ریاکاری به دور است. چون عمر یزید را فراخوانده از او دربارُداایی‌هایی بازخواست 
کرد که آمار آن را برای سلیمان بن عبدالملک نوشته بود". یزید گفت: من در نزد سلیمان 
همان پایگاهی را داشتم که دید بردی. از آن رو آنهارا برای وی نوشتم تا آوازۂ آن کار 
پرشکوه را به گوش مردم رسانم زیرا می‌دانستم که سلیمان از من بر سر آن بازخواست 


آبی فر به او اندرز داد و گفت: آمار این دارایی‌ها 
دفترهای ایشان می‌ساند و سپس امویان تو رابدان 


۱ . در برگ ۲۸۵۴ دیدیم که دییر او (دبیر یزید): 
را برای سلیمان بن عبدالملک ننویس که نگاشتة 
فرومی‌گیرند. پیش‌بینی او درست از کار درآمد. 
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نخواهد کرد و مرا بدان فرونخواهد گرفت. عمر به وی گفت: دریارة تو جز این چاره‌ای 
نمی‌بینم که به زندانت افکنم؛ از خدا بپرهیز و آنچه داری بپرداز که از حقوق مسلمانان 
است و من نمی‌توانم از آن درگذرم. 

عمر او را در د علب به زندان افگند و بواح بن عبدالله کی را گزین کرد و به 
فرمانداری خراسان بدان سامان گسیل داشت. ملد بن بزید از خراسان به در آمد و 
مردمان را همی بخشید و دارایی‌های فراوان به ایشان داد سپس بر عمر درآمد و گفت: 
ای سرور خدا گرایان» دا آزمونی برای این امت پدید آورده که تو را فرمانروای ايشان 
ساخته است و ما گرفتار تو گشته‌ایم. کاری مکن که ما بدیخت‌ترین مردم از گزند 
فرمانرانی تو باشیم. چرا این پیرمرد را به زندان افکنده‌ای؟ من وام او به گردن می‌گیرم؛ بر 
پایۀ پرداخت چیزی با من کنار آی و هر چه می‌خواهی» بخواه. عمر گفت: نکنم جز آنکه 
همه را بپردازد. مخ گفت: ای سرور خدا گرایان» اگرگواهی داری» بر پایڈ آن رفتا رکن 
وگرنه گفتار یزید را درست بشمار و از وی بپذیر واگر نکرد با او آشتی کن. عمر گفت: 
تنها با پرداخت هم آن دارایی خرسند می‌شوم. مخلد از نزد عمر بیرون آمد و عم رگفت: 
این از پدرش بهتر است. مخلد چندانی درنگ نکرد که از جهان درگذشت. عمر بن 
عبدالمزیز بر او نماز گزارد و گفت: امروز جوانمرد عرب درگذشت. آنگاه این سروده 
برخواند: ۱ 

بوا غذیة نز ببکوا یه عى نید لال نز غاي 

یعنی: بر حذیفه بگریید که پر کسی مانند او نگریسته‌اند؛ چندان بگریید که 
آفریدگانی نافرسوده» به فرسایش گرایند. 

چون یزید از دادن دارایی‌ها به عمر سر برتافت» او را بحامه‌ای پشمین پوشاند و 
سوار بر اشتر کرد و گفت: او را به هکل برید. چون او را پیرون بردند و بر مردم گذر 
دادند؛ همی گفت: آیا مراکسان و خاندانی نیست؟ همانا دزدان و تبهکاران را په دهلک 
می‌برند. سلامة نیم خولانی بر عمر درآمد و گفت: ای سرور خداگرایان» یزید را به 
زندان بازگردان زیرا می ترسم که اگر او را روانه سازی» مردمش وی را از چنگ 
پاسداران بیرون آورند زیرا سخت فرمانبر و دلبسته اویند. عمر او را به زندان بازگرداند 
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که در زندان ماند تا گزارش بیمار شدن عمر به او رسید. 


برکنار ساختن جراح بن عبدالله 
روی کار آوردن عبدالرحمان بن عیم 
گماردن عیدالرحمان بن عبدالله 


گویند: در این سال» عمر بن عبدالعزیزه جاح بن عبدالله حکمی رااز خراسان 
برداشت و عبدالرحمان بن نعیم فقیری را به بای او برگماشت. برکناری جراح در ماه 
رمضان / آوریل ٩‏ بود. 

انگیزة این کار این بود که چون یزید از فرمانداری خراسان برکنار شد کارگزار 
عراق کارگزاری بر جرجان گماشت [با: عمر کارگزار عراق را به کارگزاری جحرجان 
برگزید] که جهم ِن زر چٹفی را فروگرفت چه او کارگزار یزید بن مهلب بر بجرجان 
بود. او را به زندان افگند و بند برنهاد و کسانی را که با وی آمده بودند» زندانی‌کرد و سپس 
به سوی جراح به خراسان شد. مردم بحرجحان فرماندارشان را آزاد ساختند و جاح به جم 
گفت: اگر نه تو پسرعمویم بودی» این کارت را روا نمی‌داشتم. جهم گفت: اگر 
پسرعمویم نبودی» به نزدت تمی‌آمدم, 

جهم باجناغ (همریش» همزلفی) جراح از سوی دو دختر خسن بن حارث بود. 


ند 


اما پسرعمو بودنش بدین‌سان بود که کم و جشقی پسران فد فقَيْری بودند. 

جراح به وی گفت: با رهبرت به ناسازگاری برخاستی؛ روان؛ جنگ [و 
کشورگشایی] شو؛ شاید پیروز گردی و کارت به نزد او سامان یاید. او را به جنگ مردم 
تل روانه کرد که از ایشان غنيمت‌ها به تارج برد و بازگشت. جراح گروهي نمایندگی 
به نزد عمر فرستاد که فراهم آمده از دو مرد تازی و مردی از وابستگان با کنیۂ ابوصید 
بودند. دو تازی سخن گفتند و آن مرد وابسته خاموشی گزید. عمر گفت: تو از گروه 
نمایندگی نیستی؟ گفت: هستم. گفت: چرا سخن نمی‌گویی؟ گفت: ای سرور 
خدا گرایان» بیست هزار از وایستگان بی‌بخشش و روزی می‌جنگتد و همین اندازه از مردم 
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زینهاری اسلام آورد‌اند و هنوز خراج می‌پردازند و بر سر این کار آزار می‌بینند. فرماندار 
ما مردی است که تنها پاس مردم خود رامی‌دارد و ستمکارانه ازایشان پدافند می‌کند و بر 
ما یداد می‌راند و بر تخت سخنوری ما برمی‌آید و می‌گوید: هنگامی که به نزد شما آمدم 
نرمخوی بودم و اکنون (عصبی»ام !4 به خدا که یک تن از مردم خودم بهتر از یک صد تن 
از دیگران است و بیش تر دوست‌شان می‌دارم. این فرمانداره شمشیری از شمشیرهای 
حجاج است که با پرخاشگری و ستمکاری فرمان رانده است. عم ر گفت: چنان چون تو 
کسی را باید به نمایندگی گسیل داشت. 

عمر برای جراح نوشت: به مردمان پیرامون خود بنگر و هر کس را که به سوی 
قبله نماز می‌گزارد از باژ بخشوده بدار. مردم شتابان به دین اسلام درآمدند. به جراح 
گفته شد: مردم از ترس خراج رو به اسلام آورده‌اند؛ ایشان را با ختنه بیازمای [یا با ختنه 
آزمود؛ قَائمَمْبالچقان قاحتهم بالختان)4 جرا گزارش این کار برای عمر نوشت. 
عمر برای او نوشت: خدامحمد(ص) را فراخوان فرستاده است نه ختنه گر, باز عمر 
گفت: برای من مردی راستگوی بیاورید که دربارة خراسان به درستی سخن راند. به او 
گفتند: ابویجآز را بخواه. عمر برای جراح نوشت: به نزد من آی و ابومجلز را بیاور ویر 
کارهای رزمی خراسان عبدالرحمان بن نعیم عامری را بگمار. بحواح به سخنوری 
برخاست و که ت: ای خراسانیان» پا همین جامه‌ای که در بردارم و همین اسپی که سوارې 
به نزد شما آمدم و از دارایی شما جز همین آذین شمشیرم برنگرفتم. درند او جز اسب و 
آستر چیزی نبود. او از نزد ایشان بیرون رفت و چون بر عمر درآمد» عمر از وی پرسید: کی 
بیرون آمدی؟ گفت: در ماه رمضان. عم رگفت: راست گفت آنکه تو را خشک و تهی‌منز 
خواند؛ چرانماندی که روزه بگشایی و سپس بیایی! 

پیش تر جراح برای عمر نوشته بود: من به خراسان درآمدم و کسانی را ديدم که 
آشوبگری ایشان را سرخوش ساخته است و اکنون دوست‌داشته‌ترین کار به نزد ایشان 
این است که بازآیند تا حد خدا را بر خود بازدارند؛ جز شمشیر و تازیانه ایشان را استوار 


۱ العقصری: من ی توم فی طلم و بخایی عتم ریب لوم 
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نمی‌دارد ولی من دوست نداشتم که جز با دستوري تو دست به این کار زنم. عمر برای 
وی نوشت: ای پس ماد جراح» تو برآشوب آزمندتر از ایشانی؛ هیچ خداگرا یا 
زینهارداری را جز بر پایۀ راستی و درستی» تازبانه‌ای نزنی؛ از کیفر بترس چه تو به سوی 
خدایی خواهی رفت که پلک‌زدن چشمان را می‌داند و از نهان‌گاه دل‌ها آگاه است؛ 
پروند؛ خود را خواهی خواند و خواهی دید (هیچ خرد و بزرگی را فرونمی‌گذاره بز 
آنکه آن را می‌آماراد» ( کهف /4۱/۱۸). 

چون جراح بر عمر درآمد و ابومجلز به نزد وی رسید» عمر به وی گفت: مرا از 
عبدالرحمان بن عبدالله آگاه ساز, گفت: مردان کاری را پاداش می دهد» دشمنان راکیفر 
می‌رساند» هر چه بخواهد می‌کند و اگر یاوری بینده گام فراپیش می‌نهد. گفت: 
عبدالرحمان بن نعیم؟ گفت: آرامش و درنگ را دوست می‌دارد و من دوست‌ترش 
می‌دارم. عمر اورا برنماز و کارهای رزمی گمارد و عبدالرحمان قشیری را سرپرست 
گردآوری خراج کرد و برای مردم خراسان توشت: من عبدالرحمان را بر کارهای 
رزمی‌تان و عبدالرحمان بن عبدالله را بر گردآوری باژنان گماردم. برای این دو نامه 
نوشت وبه خوبی و نیکوکاری سفارش فرمود. 

عبدالرحمان بن نعیم پیوسته بر خراسان بود تا عمر مرد و پس از آن یزید بن 
مهلب کشته شد و مَسْلمَة بن عبدالمزین حارث بن حَگّم را روانه ساخت. فرماترائی او 
بیش از یک سال و نیم به درازا کشید. 


آغاز فراخوان عباسیان 
در این سال محمد بن علی [خل: محمد بن محمد] بن عبدالله بن عباس فراخوانان 
را به هر کنار و گوشه‌ای د رکرانه‌ها گسیل کرد. 
انگیز؛ این کار چنین بود که محمد در سرزمین شراة وابسته به فرمانداری بلقای 
شام به سر می‌برد. ابوهاشم عبدالله بن محمد بن حنفیه به شام به نزد سلیمان شد و محمد 
بن علی با او انجمن کرد وگرامیاش داشت. ابوهاشم به نزد سلیمان رفت و او نیز وی را 
په نیکویی بنواخت و نیازهایش را برآورده ساخت. از دانش و خوش زبانی او چیزها دید 
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که وی را بر آن رشک برد و از او ترسید و از این رو کسی را در کار او کرد! که بر 
گذرگاهش نشست و او را شیری زهرآگین خوارند. 

چون ابوهاشم گزند را دریافت» آهنگ میته از پهنۀ شراة کرد که محمد در 
آتجا بود. بر او فرود آمد و به وی گزارش داد که این کار به دست فرزندان وی خواهد 
رسید؛ به او آموزش داد که چه گونه کار کند. ابوهاشم به پیروان خود از خراسانیان و 
عراقیان که به نزد وی رفت و آمد می‌کردند؛ آ گاهی داد که این کار [خلافت] به دودمان 
محمدبن علی خواهد انجامید. فرمود که پس از وی آهنگ او کنند. 

چون ابوهاشم درگذشت. آهنگ محمد کردند و با او پیمان بستند و با 


۱ کسی را در کار کس یا چیزی کردن: اصطلاحی است در نوشتارهای بزرگان ادب پارسی که به چند 
ممنی می‌آید: 

الف: او را درشمار آوردن؛ در میان چیز یا کس یا کسانی شمردن. سوزنی می‌گوید: 

بگفت: ای کور سوزگر مرا در کار کن آخر 
که از جور تو افتاده‌است با کیمخث گر کارم 

ب: شفاعتِ کسی را در بار؛ کسی پذیرفتن؛ کسی را به چیز یا کسی بخشودن. عطار می‌گوید: حداونداء 
سگی چند قدم بر اثر دوستان تو زه او را در کار ایشان کردی؛ من نیز دعوي دوستانٍ تو بر خود می‌بندم+ و 
گفت: چون اندوهگینی در میان امّتی بگرید جملة آن امت را درکار آن اندوهگین کنند؛ یحیی عماد چون 
وفات کرد ار را به خواب دیدند؛ پرسیدند: خدای با تو چه کرد؟ گفت: خطاب کرد و فرمود: ای یحبی: با 
توکارها داشتم سخت لیکن روزی ما را در انجمنی می‌ستودی؛ دوستی از دوستان ما از آنجا بگذشت؛ آن 
خوش آمد. تو را درکارٍ خوشآمدٍ او کردم وگرنه» آن بودی که دیدی با تو چه کردمی 


ج: کسی را وی کاری کردن. عطار می‌گوید: گفت: ای خداونعزیزه او براي تو که بندۀ بدم مرا دشمن 
می‌دارد و من برای تو که بندۂ نیک است» او را دوست می دارم و غلام آوام. چون هر دو برای توست؛ این بد را 
در کار این خوب کن؛ من در دو خانه کد خدایی نتوانم کرد. این آیت بر جان من آمده است. یا از دا درهواه تا 
همه آن تو باشم و یا در کار خدایم کن تا همه با وی باشم. مادر گفت: ای پسر؛ تو را در کار خدای کردم 
(تذكرةالاولياء). 

د: کسی را ب رکسی گماردن که پیوستة او باشد و به او باری کند پاگزند رساند. ابوالحسن خرقانی اين معنی 
را درنورالعلم به کار برده است. 

در اینجا معنی چهارم خواسته شده است. 
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مردم را به فرمانبری از او خواندند. مردم از ایشان پذیرفتند. کسانی را که به کرانه‌ها 
فرستاد؛ گروهی بودند: مه را به عراق و محمد بن یس و ابوعکرقۀ سراج (ایومحمد 
صادق) و يان عار دایی ابراهیم بن مه را به خراسان گسیل داشت که جراح کی 
بر آن فرمان می‌راند. ایشان را فرمود که مردم را به رهبری وی و خاندانش بخوانند. با 
کسانی دیدار کردند و با نامه‌های کسانی که فراخوان را پذیرفته بودند» په سوی محمد بن 
علی روی آوردند و آنها را به میسره دادند که به نزد محمد بن علی بن عبدالله بن عباس 
فرستاد. ابرمحمد صادق برای محمد بن علی دوازده مرد از مهتران برگزید از آن میان: 
شلیمان بن کشر خُراعی» اهز بن فریظ تمیمی؛ ق 
تمیمی» خالد بن ابراهیم ابوداوود از شیبان بن ذُهل» قاسم بن جام تمیمی» یفران بن 
اسماعیل ابوالشجم واہستة خاندان ابومقیط» مالک بن هیقم خُرَاعی» طلحة بن ربق 
حُّاعی» عمروین غین ابوحمزه وابستۀ خُزاعه» شٍېل بن همان ابوعلی هزوی وابستۀ 
بنی‌حنیفه و عیسی بن اعین وابستة خزاعه. هفتاد مرد را نیز گزین کرد که محمد بن علی 
برای ایشان نامه‌ای نوشت که نمونۀ کارشان باشد و روشی انگاشته شود که بر پا آن 
رفتار کنند. 


بن شیب طایی» موسی بن فپ 


[واژۀ تازه پدید] 
ځمیمه: به ضم حای بی‌نقطه. 
شراة: با شین نقطه‌دار. 


یاد چند رویداد 
در این سال عمر بن عبدالمزیز مردم طرنده را فرمود که از آن به مالت بازگردند. 
طرنده فرورفته در سرزمین روم است و از مالت سه گامواره دور است. عبدالله بن 
عبدالملک به سال ۷۰۲/۸۳م که به جنگ در آنجا رفته بوده مسلمانان را در آن مائدگار 
ساخته بود. در این هنگام شارسان مالت ویران بود. سپاهیانی از جزیره به نزد ایشان 
می‌آمدند تا برف می‌بارید و آنگاء به سرزمین‌های خود بازمی‌گشتند. چنان بودند تا عمر 
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بر سر کار آمد و ایشان رأ فرمود که به مالت بازگردند. از ترس دشمنان (بر مسلماتان)» 
طرنده را تھی ساخت و آذ را ویران کرد و جَثوَنة بن حارث» مردی از بنی‌عامر بن 
صَعْصَعَه را بر مالت گمارد. 

نیز در این سال عمر بن عبدالمزیز برای پادشاهان سند نامه نوشت و ايشان را به 
اسلام خواند بر این پایه که همچنان پادشاهان کشورهای خود باشند و بر ایشان باشد 
آنچه بر مسلمانان است و برای ایشان آنچه برای مسلمانان. شیوه فرمانرانی عمر به ایشان 
رسیده بود. جیشبه‌بن ذاهر اسلام آورد و پادشاهان شود را با نام‌های تازی به و 
شناساندند. عمر» عمروین مسلم برادر قتیبة بن مسلم را بر آن پهنة مرزی گماشته بود. او 
بر بخش‌هایی از هندوستان تازش آورد و پیروز شد و پادشاهان سند که اسلام آورده 
بودئد» به روزگار عمر و یزید بن عبدالملک بر کشورهای خود فرمان راندند و چون 
روزگار هشام فرارسیده از اسلام روی برگاشتدد که انگیزۂ آن را به خواست خدای بزرگ 
یاد خواهیم کرد. 

در این سال عمر بن عبدالعزیزه عمر بن هبیرة قاری را برجزیره گماشت. 

هم در این سال عمر بن عبدالعزیز: ولید بن هام المتیطی و عمروین قیس یی 
را به جنگ تابستانی گسیل کرد. 

آیین حج را در این سال ابوبکر بن محمد بن عمرو با مردم برگزار کرد. فرمانداران 
همانان بودند که پیش تر اد شدند به جز کارگزار خراسان. بر کارهای رزمی آن 
عبدالرحمال بن یم و بر خراج آن عبدالرحمان بن عبدالله (در پایان این سال) بودند. 

نیز در این سال عمر بن عبدالعزیز؛ اسماعیل بن عبدالله وابستة بنی‌مخزوم را بر 
افریقیه گمارد و سمح بن مالک خوّلانی را بر آندلش. از او به روزگار عبدالملک امانت 
و دینداری دیده بود و از این‌رو او را به فرمانداری برگماشت. 


در این سال اینان درگذشتند:ابوطقیل عامر بن واپلّه در مکه (وی واپسین کس از 


رویدادهای سال صدم هجری A^!‏ 


یاران پیامبر بود که درگذشت)» هر بن خوشب که برخی گویند: به سال ۷۳۰/۱۱۲ 
هشدانی» مسلم بن یسار ققیه که برخی گویند: به سال 
۱ --۷۲۰م مرد» ابوآقاقه آشقد بن هل بن تیف که به روزگار پیامبر(ص) بزاد و 
پیامبر او را نام گذارد و به نام نیای مادری‌اش ابوامامه اسعد بن زره کنیه نهاد (و این 
اسمد پیش از جنگ بدر درگذشته بود) بش سهد وابستهٌ حضرمیان» عیسی بن طلحة 
بن عبدالله تمیمی» محمد بن متیر بن مه یی بن راش کوفی که برخی گویند: به 
سال ٤۷۲۲/۱۰م‏ درگذشت» ختّش بن عبدالله صنْقانی از یاران علی که چون او جان به 
راه خدا باخت» حنش به مصر کوچید و نخستین کس بود که مزگت بزرگ سرقسطه 
(مجعهوهیه8) در آندلس را پی افکند. 


[واژة تازه پدید] 

بُشر: به ضم بای تک نقطه‌ای و سین بی‌نقطه 

چزاش: به کسر حای بی‌نقطه و رای بی‌نقطه. 

خنش: با حای بی‌نقطه و نون» هر دو فتحه‌دار و شین نقطه‌دار 


رویدادهای سال صد و یکم هجری 
(۷۲۰۱-۷۱۹ میلادی) 


گریختن پسر مهلب 


پیش تر داستان زندانی شدن يزيد بن لب را یاد کردیم. او همچنان در زندان 
بود تا بیماری عمرین عبدالمزیز به سختی گرایید. در این هنگام به چاره گری برای 
گریختن پرداخت. از یزید بن عبدالملک ترسید زیرا او دامادان خاندان ابوعقیل را 
شکنجه کرده بود. مادر حجاج (دختر محمد بن پوسف برادر حجاج بن یوسف) زن يزيد 
بن عبدالملک بود. 

انگیزة شکنجه کردن ایشان این بود که چون سلیمان بن عبدالملک به خلیفگی 
برآمد» خاندان ابوعقیل را گرفت و به یزید بن مهلب سپرد که دارایی‌های ایشان را از 
چنگ‌شان بیرون آورد. اوایشان را شکنجه کرد و کسان به سوی تلا (در پیرامون 
دمشق) گسیل داشت که گنج‌خانه‌های حجاج بن یوسف و زنان و فرزندانش در آنجا 
بودند؛ ایشان را با همه دارایی‌های‌شان به نزد او بردند. یکی از ایشان مادر حجاج (زن 
یزید بن عبدالملک) بود. برخی گویند: نه» که خواهر وی بود. از یزید بن عبدالملک 
خواهش کردند که دربارة ایشان در نزد مهلب میانجیگری کند؛ یزید برای این کار په 
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خانۀ ابن‌مهلب شد و خواهش‌گری آغاز نهاد. یزید بن مهلب خواهش یزید بن 
عبدالملک را نپذیرفت. یزید بن عبدالملک گفت: آنچه را استوار داشته‌اید» به گردن 
می‌گیرم. پسر مهلب نپذیرفت. یزید به وی گفت: سوگند به خدا که اگر کاری به دستم 
افتد» یکی از اندام‌های تو را از پیکرت جدا سازم! پورمهلب گفت: به خداکه اگر به گاه 
برآیی» صد هزار شمشیرزن بر سرت کشانم! یزید بن عبدالملک آنچه را به گردن آن زن 

بود ( که به صد هزار دینار برمیآمد)» به گردن گرفت. برخی گویند: بیش از این ہود'. 
چون بیماری عمر بن عبدالعزیز به سختی کشید» پسر مهلب از یزید بن 
عبدالملک ترسید و کس به نزد دوستان و یاران خود فرستاد که برای او اشتران و اسبان 
آماده ساختند و نویدگاهی برای او نامزد کردند که در آنجا به نزد ایشان آید. به نزد 


فرمانداران حلب و پاسداران زندان خود زر وسیم فرستاد و پیام داد: سرور خداگرایان 
سنگین شده است و امید بهبودش نمی‌رود؛ اگر یزید بر سر کار آید» خونم بریزد. او را 
بیروث آوردند که به نویدگاه خود با یارانش گریخت. سوار بر ستوران شد و آهنگ بصره 
کرد و برای عمر بن عبدالعزیز نامه نوشت و گفت: به خدا! گر به زندگی تو امید می‌بردم» 
از زندانت نمی‌گریشتم ولی ترسیدم که یزید بر س کار آید و مرا به دردتاک‌ترین گونه‌ای 
بکشد. نامه هنگامی رسید که او اندک جانی داشت. عمر گفت: بار خدایاه اگر آسیب 
مسلمانان رامی‌خواهد او را به وی پیوندان و بحانش برنجان که جان مرا رنجالد. 

یزید بن مهلب در راه خود بر هی نرب ایرث گذشت که از او می‌ترسید. 
هذیل به خود نیامده بود که یزید به درون خانه‌اش رفت و شیری خواست و نوشید. 
هذیل را از او شرم آمد و اسبان و دیگر خواسته‌های خود را به او پيشنهاد کرد که بزید 
چیزی از آن برنگرفت. 

دربارۂ ترس پور مهلب از یزید بن عبدالملک داستان دیگری نیز آورده‌اند که یاد 
آن به خواست خدا خواهد آمد. 
۱ . یک زن از تازیان صد هزار دینار (۴۹۰۰۰۰ گرم زر برابر با بهای ۱۱۳۷۶۰۳۰۰۰۳۰۰۰ ریال) می دارد. 
ابماد چپاولگری امویان را بسنجید. (پنج شنبه. ۱۳۷۳/۴/۱۶ خورشیدی). 
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درگذشت عمر بن عبدالعزیز 

گویند: عمر بن عبدالمزیز در ماه رجب سال ۱۰۱/ ژانویۀ ۷۲۰م درگذشت. 
بیماری‌اش بیست روز به درازا کشید. چون پیمار شد؛ به وی گفتند: چه بهت رکه به درمان 
خود پردازی. گفت: اگر بدانم که بیماریام با خاراندن گوشم بهبود یابدء آث را نخارائم؟ 
بهترین جایگاه است نزد پروردگارم که به سوی آن روا درگذشت او در خانگاه 
شمان یا ماه بود و اورا در خانگاه سمعان به خاک سپردند. خلیفگی‌اش دو سال و 
پنج ماه به درازا کشید و زندگی‌اش به ٩‏ سال و چند ماه یا ۰؟ سال و چند ماه. کنیه‌اش 
آبوخفص بود و به او (سرشکستهٌ امویان» می‌گفتند چه در کودکی ستوری از ستوران 
پدرش بر او لگد پرانده سرش را شکسته بود. پسر به نز مادرش رفت که او را در 
برگرفت و پدرش را نکوهش کرد که چرا برای پسرم پرستاری برنگمارده بودی. 
عبدالمزیز به وی گفت: أُمٌ عاصم» خاموش باش که خوشا به روزگار تو اگر پسرت 
«سرشکست؛ امویان» باشد!. 

میمون بن مهران گوید: عمر بن عبدالعزیز می‌گفت: چون ولید را در گورش نهادم» 
پوشش از روی چهره‌اش کنار زدم و دیدم که رویش میاه گشته است. چون مُردم و به 
خا کم سپردی» چهرهام بگشای و بنگر چه می‌بینی. میمون گوید: چنان کردم و رخساره‌اش 
را از روزگار برخورداری شاداب‌تر دیدم, 

گویند: عبدالله بن عمر می‌گفت: کاش می‌دانستم چه کسی از دودمان عمر است 
که در چهره‌اش نشانی می‌دارد و زمین را پر از داد می‌کند. 

مادر عمر بن عبدالعزیز ام عاصم دخت عاصم بن عمر بن خطاب بود. نژاد عمر 
این سان بود: عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم بن ابی‌العاص بن آمیه. سخنسرایان در 
مرگ او بسی چکامه‌ه گفتند و از آن میان کت رت سرود: 


۱ . در داستان‌های عربی آمده است: الاق و الاش آغذلا یی مرَانّ: کاسته‌پیکر و شکسته‌سر دو 
دادگرترین فرمانروایان بنی‌مروانند. سرشکسته‌اش این بود؛ کاسته‌اش را در جای خود ياه خواهیم کرد. 
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فقو له آتانی نم EE‏ 
قذ دروا فی ضریح ال منجیلا 


الق والایسن 
ن قنطاش آلتواز ین 

یعنی: چون در آنجا بودم و گزارش مرگش را شنیدم گفتم: دور مبادا ستون دین و 
راستی و درستی؛ در زیر سنگ آرامگاه در خانگاه سمعان مردی فروشکسته را جای 
دادند که ترازوي راستگوي اندازه گیری‌ها بود. 

جریر و فرَرذق و جز این دو نیز در مرگ او چکامه‌ها سرودند. 


خوی و رفتار عمر بن عبدالعزیز 

گویند: چون به گاه برآمد؛ به یزید بن مهلب نوشت: پس از درود سلیمان بن 
عبدالملک بنده‌ای از بندگان خدا بوذ که خدا او را بخشوۀ و به نزد خود روانه فرمود و در 
پادشاهی به روی من گشوذ و یزید بن عبدالملک را (اگر بماند» پس از من به مردم 
فرائموث آنچه خدا مرا بر آن گماشته است و برای من استوار داشته» در نزدم آسان و 
سبک نیست. گر گرایشی به زنان و دارایی‌ها می‌داشتم» در آنچه به من ارزانی فرموده 
است» بهترین بهره‌ای برمی‌گرفتم که هر یک از آفریدگانش برگرفته است. من در این 
کاري که دچار آزمونش گفتهام» شماری سخت وبازخواستی دشوار می‌بینم جز آنکه 
خدا درگذرد و ببخشاید. کسانی که در نزد من بوده‌اند» بیعت کرده‌اند. باید از کسانی که 
در پیرامون تواند» بیعت پستانی. 

چون نامه را خوائد» به وی گفتند: از کارگزاران او نیستی زیراگفتار او به گفتار 
گذشتگانِ خاندانش نمی‌ماند. یزید مردم را به بیمت خواند که همگی بیست کردند. 

مقاقل بن حَیّان گوید: عمر برای عبدالرحمان بن لیم نامه نوشت و گفت: پس از 
درود» به سان کسی رفتا ر کن که می‌داند که خدا رفتار تبهکاران را بهبود نمی‌بخشد. 

طفیل بن ماس گوید: عمر برای سلیمان بن ابی‌شر نوشت: کاروانسراها بساز 
و کسان از مسلمانان را که بر تو می‌گذرند» یک شبانه‌روز میهمان کن و ه رکه را پیمار 
است» دو شبائه‌روز بنواز و اگر از راه وامانده باشد او را به کسانش رسان. چون نامه عمر 
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به دست او رسید» مردم سمرقند به وی گفتند: قتیه ستم بر ما روا داشت و پیمان ما زير پا 
گذاشت و کشورمان را به زور از چنگ‌مان بیرون آورد و تخم پیدادگری در آن کاشت. 
اینک خدا داد و دهش گسترانیده است. برای ها دستوری بگیر که گروهی از 
نمایندگان‌مان به نزد او روند. او برای ایشان دستوری گرفت و گروهی را به نزد عمر 
فرستاد. عمر دربارةٌ ایشان به سلیمان بن ابی‌سری نوشت: مردم سمرقند از ییدادگری و 
ستم‌بارگی سلیمان می‌نالند که ایشان را از سرزمین‌شان بیرون رانده است. چون ناما من 
به تو رسد دادیار را برای ایشان بنشان که در کارشان بنگرد؛ اگر به سود ایشان داوری 
کند» تازیان را به لشکرگاه‌شان برگردان و بدانگونه کن که پیش از چیرگی فتیته بر 
سمرقندیان بوده‌اند. گوید: سلیمان» میم بن خاضر دادیار را برای ایشان برنشاند و 


او فرمان داد که تازیانِ سمرقند را به سوی لشگرگاه‌شان بیرون راتند و به گونه‌ای برابر با 
ایشان کارزار آغازند و پیمانی تازه باشد یا پیروزی دیگر به زور شمشیر. سغدیان گفتند: 
بدانچه رفته است» خرسندیم و جنگی دیگر برنمی‌شورانيم. همگی بدان خرسند شدند. 

داوود بن سلیمان بجثفی گفت: عمر برای عبدالحمید نوشت: پس از درود 
کوفیان را آزمون و سختی و ستم فرو گرفته است و فرمان‌های خدا دربارة ایشان را 
وارون ساخته‌اند و فرمانرانان شیوه‌ای زشت بر ایشان استوار کرد‌اند. ستون بنيادي دین» 
دادگری و نیکوکاری است. برایت چیزی گرانبهاتر از رفتارت نباشد که گناه آن را نتوان 
سبک شماوذ. ویرانی را در جای آبادان روا مدار و آن را به بهبود کشان تا به آبادانی 
بازآید و از آن چندان بگی رکه تاب آورد. از جای آبادبجز خراج مگیر آن هم با مهریانی و 
آرام‌سازی مردمش. مرد سکه‌زنان رامگیر نه ارمغان نوروز» نه مهرگان» نه بهای نبشته‌هاء 
نه مزد کشورگشابی‌هاء نه کرايۀ خانههء نه درم زناشویی و نه باژ از آن کسانی که اسلام 
آورده‌اند. در این کارها از فرمان من پیروی کن زیرا من تو را ب ر کاری داشته‌ام که خدا مرا 
بر آن داشته است. در بریدن دست و پا یا بر دار کردن شتاب مکن تا چگونگی به من 
گزارش دهی. ه رکه از فرزندان آن شارسان می‌خواهد روا حج گردد» او را صد [درم یا 
دینار] ببخش تا با آن حج گزارد. بدرود. 
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عثمان بن عبدالځیید گوید: پدرم گفت که فاطمه دخت عبدالملک زن عمر 
(خدایش بیامرزاد)ء گفت: چون عمر بیمار شد» یک شب سخت ناآرام گشت. ما با او 
بیدار ماندیم. چون بامداد فرارسید» پرستاری به نام رد را فرمودم که در نزد وی بماند تا 
اگر نیازی برایش پیش آید» به او نزدیک باشم. سپس خفتیم. چون روز به بلندی برآمد» 
بیدار شدم و به نزد او شدم ولی مرد را در بیروبٍ خانه خفته دیدم. گفتم: چرابیرون 
آمدی؟ گفت: او مرا بیرون فرستاد و به من گفت: کسی می‌بیتم که ته ازمردمان است نه از 
پریان. بیرون آمدم و ديدم این آیه برمی‌خواند: آن سرای دیگر را ویژۀ کسانی می‌سازیم 
که خواهان گردن‌فرازی و پیدادگری در این گیتی نباشند و فرجام ویژة پرهیزکاران است 
(قصص /۸۳/۲۸). گوید: به درون شدم و دیدم که پس از بیرون رفتن من خود را به 
سوی قبله برگردانده و درگذشته است. 


مَشلحة ِن غالک می‌گوید: در بيماري مرگ بر عمر ین عبدالمزیز درآمدم که 
او را دیدا رکنم. پیراهنش را چرکین یافتم و به زنش فاطمه (خواهرم) گفتم: جامة سرور 
خدا گرایان را بشویید. گفت: چنین کنیم. بازگشتم و دیدم پیراهنش همان سان است. 
گفتم: شما را نفرمودم که پیراهنش بشویید؟ زن گفت: به خدا جز آن پیراهنی 
ندارد. گویند: هزینه‌اش روزی دو درم بود. 

گویند: عبدالعزیز پسرش را به مدینه فرستاده بود که فرهنگ فرا گیرد. برای صالح 
بن گیسان نامه نوشت که او را سرپرستی کند. یک روز عمر از نماز واپس ماند و دی رکرد. 
گفت: چرا دی رکردی؟ گفت:زن آرایشگر سرم را پیرایش می‌کرد. او این گزارش را برای 
پدرش نوشت. پدرش فرستاده‌ای گسیل داشت که چندان ماند تا او موی سر سترد. 

محمد بن علی باقر [امام پنجم] گرید: هر مردمی نژاده‌ای دارند و نزادة امویان 
عمر بن عبدالعزیز است که به روز رستاخیز به سان یک امت برانگیخته می‌شود. 

مجاهدگوید:بهنزدعمرشد ی مکه اور موزش‌دهیم! دیری نپایید که آموزگار ما شد. 


میمون گوید: دانشوران در برابر عمر دانشجو بودند. به عمر گفته شد: آغاز 


رویدادهای سال صد و یکم هجری TARA‏ 
پارساییات چه گونه بود؟ گفت: یک روز خواستم برده‌ای را بزنم؟ به من گفت :از شبی 
بترس که بامدادش روز رستاخیز باشد. نیز عم رگفت: از هنگامی که دانستم که دروغ به 
گود ینده‌اش آسیب می‌رساند» دروغ نگفتم. 

تاح بن ييه گوید: عمر بن عبدالمزیز بیرون آمد و پیرمردی بر دست او تکیه 
زده بود. چون از کار خود بپرداخت و به درون رفت» خدا سرورم را نیکو بدارادء 
آن پیر که بود که بر دست تو تکیه زده بود؟ گفت: او را دیدی؟ گفتم: آری. گفت: آن 
برادرم خضر بود که به من گزارش داد که فرمانروای این مردم خواهم شد و داد پیشه 


خواهم کرد. 


گوید: ستورباناِ سواریانِ خلیفه به نزد وی آمدند و کاه و جو خواستند. عمر 
فرمود که آنها را فروختند و بهایان آنها را به گنجخانه سپردند. اوگفت: همین استرم برای 
من بس است. گوید: چون از خاک‌سپاری سلیمان بن عبدالملک بازگشت» برده‌اش اورا 
اندوهگین یافت و انگیزه‌اش را از او جویا شد. عمرگفت: هیچ یک از امت محمد در 
شاور و باختر گیتی نیست مگر که می‌خواهم حقش را (بی‌خواهش از من) به وی 
پردازم. گوید: چون به گاهبرآمد» به زن و کنيزکان شود گفت که بدانچه در گردنش افتاده 
است از زنان سرگرم و روی‌گردان شده است و ایشان می‌توانند در نزد او بمانند یا از او 
جدا شوند. ایشان گریستند و ماندن با او را برگزیدند. 


گوید: چون عمر بن عبدالعزیز به فرمانروایی رسید؛ به تخت سخنوری برآمد و 
ستایش و مپاس خدا به ای آورد. نخستین سخنرانی بود که می‌کرد. گفت: ای مردم» هر 
کس می خواهد همراه ما باشد» پنج کار به جای آورد وگرنه به ما تزدیک نشود: نیا زکسی 
به ما رساند که او را به ما دسترس نیست» با کوشش خود ما را بر خوبی یاری رساند» ما را 
بر خوبی‌هایی رهنمون گردد که بدان راه یاپیم» در نزد ما ا زکسی بد نگوید» سخنی که به 
کارش نم یآید» بر زبان خود نیاورد. سخنسرایان و سخنوران ا زگرد او پرا گندند وفقیهان 
و پارسایان ماندند وگفتند: تاب دوری از این مرد را نداریم جز آنکه رفتارش با گفتارش 
ناسازگار افند. 
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چون به خلافت رسید» قرشیان را فراخواند و مهترانِ مردم را گرد آورد و به ایشان 
گفت: فدک در دست پیامبر خدا(ص) بود و او آن را هزينة جایی می‌کرد که خدا به او 
نشان می‌داد. آنگاه ابوبکر آن را همچنان بداشت و عمر هم بدان سان. آنگاه مروان آن را 
یک جا به کسان خود بخشید و اینک به دست من رسیده است و از دارایی من به شمار 
نمی‌آید که آن را در کارهای خود هزینه کنم. شما را گواه می‌گیرم که آن را به جایگاه 
نخستینش در زمان پیامبر خدا(ص) برمی‌گردانم. پشت مردم از گفتارهای او لرزید و 
[آزمندان] از بداد وی [و سردجویی خود] نومید گشتند. 


گوید: عمر بن عبدالعزیز به برد خود مُراچم گفت: کسانم دارایی‌هایی به من 
بخشیدند که نه ایشان را می‌سزید که ببخشند و نه مرا می‌سزد که بگیرم؛ اینک بر آن 
شده‌ام که آنها را به خداوندان‌شان برگردانم.برده‌اش گفت: با فرزندانت چه کنیم ؟ اشک 
از مژگانش فرویارید و گفت: ایشان رابه دا وامی‌گذارم. برای فرزندانش همان را یافت 
که مردمان می‌یابند. مزاحم بیرون آمد و به نزد عبدالملک بن عمر شد و به وی گفت: 
سرور خدا گرایان آهنگ چنین و چنان کرده است و این کاری است که به شما زیان 
می‌رساند و ازاین رو من او را بازداشته‌ام. عبدالملک به وی گفت: بدا وزیر پادشاهی که 
تویی! سپس برخاست و به نزد پدرش رفت و گفت: مزاحم چنین و چنان گزارشی به من 
داد؛ رای تو چیست؟ گفت: می‌خواهم امشب انجامش دهم. گفت: بشتاب که شاید برای 
تو پیشامدی رخ دهد یا در دلت اندیشه‌ای پدید آید. عمر دست به آسمان برداشت و 
گفت: مپاس خدای را که به من فرزندانی ارزانی داشت که مرا در کار دیتم یباری 
می‌کنند. همان دم برخاست و دارایی‌ها را به خداوندان آن برگرداند. 


گوید: چون عمر به تخت برآمد» آنچه را در دست کسان و بستگانش 
دید از ایشان گرفت و آن را (ستم‌پاره» [مظالم] خواند. بنی‌امیه به نزد عمه‌اش قاطمه 
دخت مروان شدند و زاریدند. زن به نزد عمر آمد و گفت: ای سرور خدا گرایان» سخن 
بگوی. عم گفت: خدا محمد(ص) را به سان مايه مهربانی به سوی همۀ مردم فرستاد نه 
دستاویزی برای شکنجه گری. سپس او را به سوی خویش برداشت و برای مردم رودی په 
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بای گذاشت که برابر از آن بنوشند. سپس ابوبکر پر سر کار آمد و رود را همچنان 
بداشت؛ عمر به فرمانرانی رسید و کار این هر دوپیشه کرد. سپس یزید ومروان و پسرش 
عبدالملک و دو پسر وی ولید و سلیمان پیاپی آمدند و رود را یکایک نوشیدند تا کار به 
من رسید و رود سترگ خشک شد و خداوندان آن شاداب نگشتند تا به جای نخستین 
خود بازگردد. زن گفت: تو را بس است؟ من خواهان گفتار تو بودم؛ اگر سخدت چنین 
است» هرگز چیزی را به یاد نمی‌کنم. زن به نزد ایشان بازگشت و سخن اورا به ایشان 
رساند. برخی گویند: آن زن گفت: بنی‌امیه چنین و چنان می‌گویند. چون عمر آن سخنان 
بر زبان راند. زن گفت: ایشان تو را از گزند خود هشدار می‌دهند. عمر برآشفت و گفت: 
از هر گزندی به جز روز رستاخیز بترسم» بادا که از آن آسوده نمانم. زن به نزد ایشان 
بازگشت و آگاه‌شان ساخت و گفت: شما این کار با خود کردید؛ با فرزندان عمر بن 
خطاب پیوند زناشویی بستید و او آمد و همانند نیای خود شد. آنان خاموشی گزیدند. 

گوید: شفیان گوری گفت: خلیفگان پنج کس‌اند: ابوبکر» عمر» عثمان» علی و 
عمرین عبدالعزیز. دیگران به زور بر فراز تخت جهیده‌ند. 

گوید: شافعی مانند این را گفت. گوید: برای کارگزارانش می‌نوشت که سه کار 
کنند؛ این سفارش در میان ایشان می چرخید: زنده کردن روش پیامبر ومیراندن کارهای 
تازه پدید و تاروا بخش کردن دارایی در روز تتگدستی و بازگرداندن بیدادگری. 

گوید: فاطمه دخت حسین بن علی[ع] او را می‌ستود و می‌گفت: اگر عمر بن 
عبدالعزیز برای ما می‌ماند؛ به هیچ کس نیازمند نمی‌شدیم. 

فاطمه زنش گفت: یک بار بر او درآمدم و دیدم که در نماژگاه خویش نشسته 
است و باران سرشک فرومی‌بارد چنان که آب از ریشش می‌ریزد. گفتم: کاری پیش 
آمده است؟ گفت: سرپرست کار امت محمد گشتم و به انديشة بینوای گرسته؛ بیمار 
خسته» پیکارهند» ستمدیده» سرکوب شده» بی‌آشنه بندی» پیر کهنسال» دارنده تانخورانٍ 
بسیار و دارايي اندک و مانندانٍ ايشان فرورفتم که د رکرانه‌های زمین پرا کنده‌اند. دانستم 
که پروردگارم به روز رستاخیز دربارة ایشان از من پرسش خواهد کرد و خواهان من (به 


۱۸۹۲ تاریخ کامل 

سود ایشان)» محمد(ص) خواهد بود که مرا به دادگاه خدا خواهد کشاند. ترسیدم که 
نتوانم در این دادگاه به پدافند از خود برخیزم. مرا بر خود مهر آمد و گریه سردادم. 

گویند: چون بیماری مرگ بر پسرش عبدالملک چیره گشت (و او استوارترین 
یارانش در کار دادگری بود)» عمر بر او درآمد و به وی گفت: ای پسرم» چه گونه‌ای؟ 
گفت: به راه راستی و درستی اندرم. عمرگفت: پسرم» اگر تو در ترازوی من باشی» بهتراز 
آن است که من در ترازوی تو باشم. پسرش گفت: پدرم» اگر خواستٌ توبرآورده شود به 
نزد من بهتر از آن است که خواستةٌ من برآورده گردد. او در همان بیماری در هفده 
سالگی درگذشت. 

گویند: عبدالملک به پدرش عمر گفت: ای سرور خدا گرایان» به پروردگارت چه 
خواهی گفت اگرچنان به نزد وی روی که حقی را زنده نکرده باشی و نادرستی را 
نمیرانده باشی؟ گفت: پسرم» پدر و نیاکان تو مردم را ازراستی و درستی به کژراهه 
کشاندند وسررشتة کارها هنگامی به دست من رمید که بدي آن روی آورده بودو خوبي 
آن پشت کرده. ولی آیا خوب و زیبا نیست که هیچ روزی خورشید بر من نتابد ج زکه در 
آن حقی را زنده کرده باشم و باطلی را میرانده؟ نه بهتر است که مرگ من در چنین 
هنگامی فرارسد؟ نیز به وی گفت: ای سرور خدا گرایان» به کار خدا برخیز اگر چه دیگ 
سینه‌ها به زیان من و تو به جوش آید. عم ر گفت: پسرم اگر آنچه می‌گویی» به ناگاه با 
مردمان در پیش گیرم» نیازمند شمشیر شوم؛ آن کار خوب که جزبا شمشیر استوار نشوده 
هیچ هوده‌ای ندارد. اوباز همان سخنان بر زبان اند. 

گویند: عمر بن عبدالعزیز برای کارگزارانش بخشنامه‌ای یکنواخت فرستاد و 
نوشت: پس از دروده خدای بزرگ و بزرگواره خداوندانِ اسلام را با آن گرامی داشته» 
ایشان مهتری و ارجمندی بخشیده» خواری وزبونی را بهرة کسانی ساخته که با ایشان به 
ناسازگاری برخیزند و ایشان را بهترین امتان گردانیده که برای مردم فراز آورده شده‌اند. 
پس مبادا کار مسلمانان را به یکی از مردم زینهاری سپارید یا به پردازند؛ باژ واگذارید 
که دست و زبان آنان را بر ایشان بگسترانید و خوارشان سازید که خدا گرامی‌شان داشته 
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است و زیون‌شان سازید که خدای بزرگ ایشان را ارجمند فرموده است و ایشان را آماج 
ترفند و گزند آنان سازید و با این همه از دغل‌کاری آنان دربارة ایشان آسوده نباشید زیرا 
خدای بزرگ و بزرگوار می‌گوید: از بیگانگان پشتوانه برنگزینید که از تباه کردن شما 
کوتاهی نمی‌کنند و رنج شما را دوست می‌دارند (العمران /۱۱۸/۳)؛ بهودیان و 
ترسایان را به دوستی برمگزینید که اینان دوستان یکدیگرند (مائده /۵۱/۵). 

این اندازه در آگاه‌سازی از داد و دهش وی بس است. 


[یاد یک رویداد] 
به گفتة برخی» در این سال محمد بن مروان و ابوصالح ذ کوان درگذشتند. 


خلافت یزید بن عبدالملک 


در این سال پزید بن عبدالملک بن مروان به تخت خلیفگی برآمد. کنیه‌اش 
ابوخالد بود. برادرش سلیمان بن عبدالملک فرمان داده بود که او پس از عمر بن 
عبدالعزیز بر سر کار آید. چون هنگام درگذشت عمر فرارسید به او گفتند 
پنویس و اورا سفارش کن که به خوبی و درستی با مردم رفتار کند. گفت: اورا به چه 
کاری سفارش کنم؟ از پسران عبدالملک مروان است! سپس کلک برگ برگرفت و 
برای او نوشت: پس از درود» یزیدا پترس که پس از ناآ گاهی» فروافتادن است چنان که 
لغزش را بر تو نبخشایند و راه بازگشت به روی تو تگشایند. آنچه پس از مرگ به جای 
نهی» برای کسی فروهلی که تو را سپاس تگوید و آنگاه به نزد کسی می‌روی که پوزش 


نپذیرد. بدرود. 


يزيد نامه 


چون یزید بر سر کار آمد ایویکر بن محمد بن عمرو بن حم را ازمدینه برداشت و 
عبدالرحمان بن جاک بن یس فھری را بر آن گماشت و عبدالرحمان» َلنة بن 
عبدالله بن عبدالاسد مخزومی را به پایگاه سرپرست دادگستری برافراشت و خواست با 
پسر حزم (ابویکرین محمد بالا گفته) ناسازگاری کند ولی بهانه‌ای به زیان وی به دست 
نیاورد تا عثمان بن ین از دست پور حزم به نزد یزید بن عبدالملک مروان گله برد که 
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دوبار او را تازیانه زده است؛ از خلیفه خواست که از وی کینه کشد. يزيد برای 
عبدالرحمان بن خاک نامه نوشت وگفت: پس از دروده بنگر چرا پسر حزم پسر حیان 
را تازینه زده است؛ اگر برای کاری آشکار یا کاری ناروشن زده است» هیچ بدان منگر. 

این‌ضخاک در پی پورحزم فرستاد و او را دو بار (در یک زمان) تازیانه زد و هیچ 
از او نپرسید. 

یزید به هم کارهای عمر بن عبدالعزیز نگریست و هر چه را با خواهش تن! 
خویش ناسازگار یافت» به جای خود برگرداند و از هیچ زشتي این جهانن و گناه آن 
جهانین با کی به دل راه نداد. یکی از آن مین این بو دکه محمد بن بوسف برادر حجاج بن 
یوسف بر یمن فرمان می‌راند. او بر مردم آن کشور باژی تازه بست.چون عمر بن 
عبدالعزیز بر سر کار آمده به کارگزار خود نوشت که به یک‌دهم و پنج درصد (روي‌هم 
۵) بسنده کند و آنچه را محمد بن یوسف پدید آورده است؛ به کناری نهد. گفت: 
مشتی ذرت به نزد من دوست‌داشته‌تر از استوارسازی این باژ است. چون یزید بر سر کار 
آمد فرمان داد که آن را برگردانند؛ به کارگزارش نوشت: آن را از ایشان بستان اگر چه 


همگی تباه گردند و فروافتند. 


کشته شدن شودب خارحی 


پیش تر یاد کردیم که او به پایداری در برابر بیداد امویان برخاست وکس به نزد 
عمر بن عبدالعزیز فرستاد و با او به گفت وگو پرداخت. چون عمر مرد» عبدالحمید بن 
عبدالرحمان بن زید بن اب (فرماندارکوفه) خواست چا کری و سرسپردگی خود را به 
یزید بن عبدالملک نشان دهد و در نزد او پایگاه یاید. از این‌رو برای محمد بن جریر نامه 
نوشت و او را فرمود که به کارزار با شوذب (نامش بشطام) پرشیزد. هدوز دو فرستادۀ 
شوذب برنگشته بودند و شرذب از مرگ عمر آگاهی نداشت. 


۱ . خواهش تن: هوی. ابوالفضل میبدی در همه جای تفسیر گرانبهاي کشف‌الاسرار: «هوای» را به 
خواهش تن ترحمه می‌کند. 


رویدادهای سال صد و یکم هجری ۱۸۹۵ 

چون دیدند که محمد آمادۀ پیکار می‌شود» شوذب کس به نزد او فرستاد و گفت: 
چرا پیش از آمدن سرآمد» آمادة نبرد می‌شوید؟ نه با یکدگر نوید نهاده بودیم که دو 
فرستاده بازآیند؟ محمد پاسخ فرستاد: نمی‌توانیم شمارا بر این شیوه رها سازیم. 
خاربعیان گفتند: اینان چنین کاری آغاز نکرده‌اند مگر از آن رو که مرد نیکوکار درگذشته 
باشد. 

دو سوی رزمنده جنگیدند وتنی چند از خارجیان زخمی شدند و بسیاری از 
کوفیان ازپای درآمدند و دیگران رو به گریز نهادند وپشت محمد بن جریر زخم خورد و 
او به درون کوفه گریخت و خاربعیان ایشان را دنبال کردند تا به کوفه رمیدند و سپس به 
جایگاه خود بازگشتند. 

شوذب فراز آمدن دو فرستاد؛ خود را می‌بیوسید. آن دو بازآمدند و او را از مرگ 
عمر آگاه ساختند. یزید کسانی را که در نزد تمیم ابن باب بودند» با دو هزار مرد جنگی 
روان رزم خارجحیان ساخت. او آگاه‌شان کرد که یزید ایشان را بدان‌گونه که به روزگار 
عمر بودند» رها نخواهد کرد. آنان اورا نفرین کردند و یزید را همراه او تفرین فرستادند و 
با او جنگیدند و او را کشتند و یارانش را بر خاک و خون افگندند که برخی به کوفه 
گریختند و برحی به نزد یزید. این بار پزید تَجَْة بن کم آژدی را با گروهی به پیکار 
ایشان گسیل کرد که او را کشتند و یارانش را شکست دادند. . پزید اج ین قداع را با دو 
هزار پیکارجوی به نبرد ایشان فرستاد که او را هم کشتند و یارانش را درهم شکستند. 
تبی چند از خاربعیان» از آن ميان هُْبّه پسرعموی شوذب. کشته شدند. ایوب بن خی 
درسوگ ایشان سرود: 

کا تميما فى اللبار تلا بى عله یوش و آق ار 


تایب آنر الله و ال اة 


و یا هذب تلخضم آه لد خا 


۱ نام او در گزارش داستان «سحاج» آمده است و در این سروده «شحاج». نمی‌دانم کدام درست است. 


۸۹۶ تاریخ کامل 
یا طذب گم ین مجم قذ آجبته فد قذ آن لت بلزیاح جوایبه 
تاه ر فان یز ای یک حون 
تاز ول گی ال فى العر کم و تحدم بالتیی فى الله ضَارلا 
زود ین یاه دزصاً وعضبًا حتاماً لم نله تضارله 
قافی الزیش حجن مایب 
یعنی: تمیم را در مین با آوردگاه! چا ک چاک شده با شمشیر فروهشتیم چدان 


که اینک زن جوان و کسانش بر او شیون می‌کنند. قیس» مالک و تمیم را به دست مرگ 
سپرد چنان که دیروز شجاح را تزدیکانش واسپردند. از حَرّان فراز آمد و پرچم برافراشت 
تا بر فرمان خداچیره شود ولی پیروزی همواره ویژۀ کردگار است. ای هدبه جنگ راء ای 
هدبه, بخشایش را ای هدبه» ای که با دشمن دژ رفتار وسرسخت به سختی جنگیدی و 
سرکویش کردی. ای هدبه» چه بسیار پهلوان لگام بسته‌ای که تو را به نرد 
خواندوپاسخش گفتی وکارش بساختی و همراهانش او را به وزش بادها سچردند. 
ابوشیبان بهترین جنگاور بود؛ همگی امید به او می‌بردند ودشمنانش از جنگیدن با او 
می‌هراسیدند. او رستگار شد و با همۀ خوبی‌ها به دیدار خدا شتافت و کشنده‌اش او را ( که 
به راه خدا می‌کوشید)؛ با شمشیر پاره پاره کرد. از این جهان زرهی و کلاه خودی با خود 
برگرفت که جنگاور آمادۀ کارزار به راه خدا باشد؛ Eo‏ برگرفت کہ | از 
همراهی با بازوی توانایش کوتاهی نکرد. پیشتا 
سر خود ننگریست تا پشتش با هتم و کر و چون روبه زمین وکین رتم 
بود که پر می‌گشود و با چنگال‌های گسترده بر شکار خویش فرومی‌پرید. 

خارجیان در جایگاه خود ماندند تا مشلَة بن یلک به کوفه آمد و کوفیان از 
بودن خارجیان به نزد او گله بردند و اورا از شوذب ترساندند. مسلمه» سعید بن عمرو 
خرن را که سواره‌ای کارآزموده بود با ده هزار مرد جنگی بر سر شوذب فرستاد. شوذب 


۱ تعبیر از فردوسی است: 
قزايندة باد آوردگاه فشانند؛ خون بر بر سياه 


رویدادهای سال صد و یکم هجری AAV‏ 
در جای خود بود که اینان فرارسیدند. شوذب و یارانش چندان سپاهیان دیدند که تاب 
پایداری در برابرشان را نداشتند. او به یاران خود گفت: هر که جانبازی را خواهان است» 
اینک با آن رو به رو گشته است و هر کس گیتی را می‌خواهد» بداند که از دست رفته 
است. ایشان نیام‌های شمشیرهای خود را شکستند و تازش آوردند و بارها رده‌های سعید 
و یارانش را از هم دریدند چندان که سعید ازرسوایی ترسید و یاران خود رانکوهید و 
گفت: ای بی‌پدران» از این گروه اندک می‌رمیدا ای شامیان» جنگی به سان دیگر 
نیردهای شماست! آنان بر ایشان تاختند و ایشان را فروکوفتند و بسطام (شوذب) و 
یارانش را کشتند. 


مرگ محمد بن مروان 
در این سال محمد بن مروان بن گم برادر عبدالملک درگذشت. او فرماندار 
ارمنستان و آذربایجان و جزیره بود و بارها با رومیان و مردم ارمنستان بجنگیده بود. 
مردی دلاور و نیرومند بود و عبدالملک ازاین راه بر او رشک می‌برد. چون کارهای 
عبدالملک سامان یافت» آنچه را در دل داشت» برای او آشکار ساخت. محمد خود 
راآماده کرد که رهسپار ارمنستان گردد. چون عبدالملک را بدرود گفت» انگیزۂ رفتتش 
را پرسید که محمد سر ود وگفت: 


و لک لا ثوی طرداً بر الا به بش آلهوان 
فلو گنا یله جا جریث و آلت مرب آلینان 


یعنی: هیچ راندنی برای آزادمرد آزاردهنده‌تر از این کارنیست که او را خوار 
بدارند. اگر همگی در یک پایگاه می‌بودیم» من می‌تازاندم و تو لگام آشفته می‌بودی. 

عبدالملک به او گفت: سوگندت می‌دهم که بمانی زیرا به خدا از من مايه 
رنجشی نخواهی دید. با او به راه مهربانی رفت. چون ولید خواست او را برکنار کند, 
هيچ‌کس (به جز مسلمة بن عبدالملک) بدین کار تن درنداد. 
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آمدن یزید بن مهلب به بصره 
شوریدن وی بر یزید بن عبدالملک 


چنان که پیش‌تر یاد شد» در این سال یزید بن مهلب از زندان عمر بن عبدالعزیز 
گریخت. چون عمر درگذشت و مردم بایزید بن عبدالملک بیعت کردند» او (یزید بن 
عبدالملک) برای عبدالحمید بن عبدالرحمان و عدی بن آرطاة نامه نوشت و این دو را 
آگاه ساخت که یزید بن مهلب گریخته است و باید در براب ر کارهای او به هرش باشند. 
عدی را فرمود هر کس را که از خاندان مهلب در بصره است» بگیرد و به زندان افکند از 
آن میان: سل بن مهلب» حبیب بن مهلب و مروان بن مهلب. او ایشان راگرفت و به 
زندان افگند. یزید بن مهلب فراز آمد تا بر زیر قطن شد. عبدالحمید سپاهی بر سر 
ایشان فرستاد که فرماندهی آن با مشام بن مایق عایری (عایر بنی لُوُی) بود. این 
سپاهیان روانه شدند و در دیب فرود آمدند. یزید بن مهلب از نزدیکی ایشان گذشت 
ولی اینان بر او نتاختند. پزید بن مهلب روانهٌ بصره شد و دید که لت بن آطاة بصریان 
راگرد آورده بر پیرامون شهر سنگر زده است و بر سواران بصره مغیرة بن عبدالله بن ابی 
عقيل تقفی را گمارده است. یزید بن مهلب همراه یاراتی که با او بودند» فرارسید و 
برادرش محمد بن مهلب با کسانی از مردم و پاران و بستگان و دوستانش که به وی 


پیوسته بودند» او را پذیره شدند. عدی بن ارطاة بر هر برزنی از برزن‌های بصره مردی را 
برگماشت: بر ازدیان مغیرة بن زياد بن عمرو عتکی» بر تمیمیان رز بن حطوان شعدی» 
بر برزن بکریان مرج بن شیبان بن مالک بن مشتم؛ بر مردم عبدالقیس مالک بن متذرین 
جارود و بر مردم عالیه عبدالاعلی بن عبدالله بن عامر را گمارد. مردم عالیه اینان بودند: 
ریش کنانه از یله تې همة قیس عیلان و مته به کوفیان و مردم عالیه ژیع 
رما مدینه» گفته می‌شد. 1 

یزید بن مهلب فراز آمد. بر هر دسته‌ای از مردان سوارکار و بر هر قبیله‌ای از 
قبیله‌های ایشان گذشت» از راهش برکنار شدند. یزید فرارسید و در خانۀ خود فرود آمد 


3 


و مردم به سوی او رفت و آمد آغاز نهادند. کس به نزد عدی بن ارطاة فرستاد و پیام داد: 
برادرانم را به نزد من فرست و من بر سر بصره با ت شتی می‌کنم و آن را به تو وامی‌گذارم 
تا آنچه را می‌خواهم از یزید بن عبدالملک بستانم. او نپذیرفت. حمید بن عبدالملک 
بن مهلب به نزد پزید بن عبدالملک روانه گشت و یزید بن عبدالملک همراه او خالد 
قسری و عمرو بن یزید حکّمی را با زینهارنامه‌ای برای یزید بن مهلب و کسانش به نزد 
وی فرستاد. 

یزید بن مهلب آغاز به افشاندن دارایی‌ها کرد و به مردم پاره‌های زر و سیم همی 
بخشید و مردم بدو روی‌آور گشتند. عدی بن ارطاة جز یک یا دو درم نمی‌بخشيد و 
می‌گفت: برای من روا نیست که جز درمی از گنج‌خانه (آن هم به فرمان یزید بن 
عبدالملک) به شما ارزائی دارم. باید به همین اندازه بسنده کنید تا فرمان در این باره 
فرارسد. فَرَزْدق در همین باره سرود: 

من جال الأزفتین توم إلى آلحوت آبجال لهم و تضایغ 
من قزر فی ففر بيه و أبن آن آلتوت لِد دایم 

یعنی: مرا گمان بر این است که گیرندگان دو درم را سرآمدهای ایشان و 
کشتارگاه‌های‌شان» به سوی مرگ می‌راند. زرنگ‌ترین ایشان کسی است که به درون 
ژرفاي خانة خود خزد و بی‌گمان بداند که مرگ خواه ناخواه فراز آید. 


بنی‌عمرو بن تمیم از یاران عدی بیرون شدند و در مژټد فرود آمدند. یزید بن 
مهلب یکی از بردگان خود به نام دارس را بر سر ایشان فرستاد که بر ایشان تاخت و 
شکست‌شان داد. چون مردم بر پیرامون یزید بن مهلب گرد آمدند؛ بیرون شد و در بان 
بنی‌یشکر فرود آمد که نیمه راه میان وی تا کاخ بود. قیسیان و تمیمیان و شامیان با او 
دیدار و پیکار کردند و اندکی کوشیدند. یاران یزید بر ایشان تاختند که شکست خوردند 
و پسر مهلب ایشان را پیگرد کرد تا به نزدیکی کاخ رسید. عدی خود به سوی ایشان 
بیرون آمد و از یاران او موسی بن وجیه ری و حارث بن مُسَرّفِ اوی (از مردانٍ 
سوارکار حجاج و مهتران شام) کشته شدند و یاران عدی شکست خوردند. برادران يزيد 


که در زندان بودند؛ آواها را شنیدند که به زندان می رسد و زوبین‌ها را دیدند که پر در و 
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دیوار آن فرود می‌آید. عبدالملک بن مهلب به ایشان 
یزید پیروز گشته است و من از مُضریان و شامیانی که با عدی‌انده آسوده نیستم که بر ما 


بین می پندارم که رادمان 


درآیند و پیش از آنکه یزید به ما رسد» ما را بکشند. در را ببتدید و بار و بنه‌ها بر آن 
افکنید. آنان چنان کردند. دیری نپایید که عبدالله بن دینار وایستهُ بنی‌عامر (فرماندۀ 
پاسداران عدی) فرارسید و به سوی در شتافت و با یارانش به تکان دادن آن پرداخت 
ولی نتوانست آن را از بای برکند و مردم فرارسیدند و ایشان را واپس راندند. 

يزيد بن مهلب فراز آمد و در خان سلیمان بن زیاد بن ابیه د رکنارکاخ ماندگار 
شد و نردبان‌ها آورد و کاخ را گشود. عدی بن ارطاة را به نزد او آوردند که به زندانش 
افگند و گفت: اگر برادرانم را بازداشت نکرده بودی به زندانت نمی‌افکندم. 

چون یزید پیروز شد» سران شهر بصره از تمیم و قیس و مالک‌بن منذر به کوفه 
گریختند و برخی از شامیان به ایشان پیوستند. مفيرة بن زیاد بن عمرو عتکی روانة شام 
گشت و خالد قثری و عمرو این یزید عکمی را دیدار کرد که مد بن عَتالتیک ن 
هلب با این دو بود وزینهارنامه‌ای برای یزید بن مهلب در دست‌شان بود؛ با همة 
چیزهایی که او خواستار شده بود. این دو از او گزارش خواستند و او نهان از حمید با این 
دو تهی کرد و آگاه‌شان ساخت و گفت: آهنگ کجا دارید؟ به او گزارش دادند که 
زینهارنامة خلیفه را همراه دارند. گفت: یزید بر بصره چنگ انداخته» کسانی رااکشته و 
عدی را به زندان افکنده است؛ بازگردید. برگشتند و حمید را با خود برگرفتند. حمید به 
آن دو گفت: شما را به خدا سوگند می‌دهم که با آنچه خلیفه به شما فرمان داده است» 
ناسازگاری نکنید که پسر مهلب همه چیز را از شما خواهد پذیرفت. این مرد و کسانش 
همواره از دشمنان ما بوده‌اند؛ گفتارش منیوشید. گفتار او راگوش نکردند و بازگشتدد و 
او را با خود بردند. 

عبدالحمید بن عبدالرحمان در کوقه خالد بن یزید بن مهلب و ختال بن خر را 
(که در هیچ کاری دست نداشتند)» گرفت و بند برنهاد و به شام فرستاد. یزیدین 
عبدالملک این دو را به زندان افگند که پیوسته در آن بودند تا نابود شدند. یزیدین 
عبدالملک چیزی به کوفه گسیل کرد که بر کوفیان بخش گردد؛ نوید افزایش به ایشان 


رویدادهای سال صد و یکم هجری ۲۹۰۱ 
داد. برادرش مَشلّمة بن عبدالملک را با برادرزاده‌اش عباس بن ولید بن عبدالملک همراه 
هفتاد هزار مرد جنگی از مردم شام و جزیره به کوفه گسیل داشت. برخی گویند: هشتاد 

۳ ۳ ۳ ۳ 2 
هزار کس بودند. اینان روانهٌ عراق شدند. مسلمه بر عباس خرده می‌گرفت و او را 
می‌نکوهید و ازاین رو ناسازگاری در میان‌شان افتاد و عباس برای او نوشت: 


آلائثفیی فداک اتاسصید 


فد الگ زی انار وف 
کول آلتزه عمرو فی آنقوافی 


وضو عن ثلاعانی و عذلی 
و فزعک تھی فزعی و آشلی 
و ای اذا تالک تسبلی 
ار اة و سره قسثلی 


یعنی: ای ابوسعید» جانم برخیات باه از خرده گیری برمن و سرزنش من دست 
بدار. داستان این است که چون ريشة تو را بجویند و شاخه تو را پی گیرند» به ريشة من 
رسد و سر از شاه من درآورد. اگربه سوی تو قير افکنم» استخوان خود بشکنم و چون 
زویین من در پیکر تو جای گیرد» نخست پیکر خودم را از هم بدرد. تو از روی ترس مرا 
نادیده انگاشتی و همین بو دکه تو را وادار به دشنام دادن و خوردن من کرد. این به سان 
داستان آن مرد سخنسرا (عمرو) است که گفت: «من زندگی‌اش را می‌خواهم و او 
خواهان مرگ من است». 

برخی گویند: این سروده از خود عباس بود و برخی گویند: گفتة دیگران را 
بازراند. 

گزارش این کار به یزید بن عبدالملک رسید که به نرد ایشان کس فرستاد وبا هم 
آشتی‌شان داد. این دو به کوفه رسیدند و در یه فرود آمدند. لته گفت: ای کاش این 
مزوتی (پورمهلب) با گرانِ یارانش را در این سرمای سوزان بر دوش ما نم‌گذاشت. 
حیان نبطی وابستۀ شیبان گفت: من پایندان توام که اواز آوردگاه تندرست بنرهد. عباس 
گفت: بر مادرت تفرین! تو نبطی را بهتر از تازی می‌دانی! حیان گفت: خدا روی تو را 
میاه گرداناد که همانا سرخ و سپید است؛ نشاني خلافت بر او نیست. مسلمه گفت: ای 
ابوسفیان, سخن عباس تو را ترنجاند. حیان گفت: او اهمق (گول) است. می‌خواست 
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بگوید: او احمق است! 

چون اران یزید بن مهلب آوازۂ آمدن شامیان به سرکردگی مسلمه را شنیدند» 
هراسیدند. گزارش به گوش پورمهلب رسید. در ميان مردم به سخترانی برخاست وگفت: 
سپاهیان را دیدم که هراسان شده‌اند و می‌گویند: شامیان فرارسیدند. خود این شامیان چه 
باشند؟ همگی نُه شمشیرند که هفت شمشیر با من است و دو شمشیر بر من. مسلمه جز 
ملخی زرد نیست که با انبوهی بربریان و جرمقیان و جرجمیان و نبطیان و روستازادگان و 
بی‌سر و پایان و آمیختگان بدین سامان شتافته است. نه آیامردمی همانند شمایند؟ درد 
می‌کشند چنان که شما می‌کشيد و از خداچیزها امید می‌برید که نمی‌برند. بازوان و 
مشت‌های‌تان را به من وام دهید و تپانچه بر چهره‌های‌شان زنید تا رو به گریز نهند. 
بصریان تن به فرمان پزید سپردند واو کارگزاران خود رابه سوی اهواز و فارس و کرمان 
روانه کرد و برادر خود مُذرک ن مهلب را به خراسان گسیل داشت که عبدالرحمان بن 
تیم بر آن فرمان می‌راند. او به مردم آن پهنه گفت: اینک مدرک است که فراز آمده 
است تا جنگ در میان شما افکند و به گزندتان اندازد. شما در سرزمینی به سر می‌برید 
که آرامش بر آن فرمان می‌رائد و خود فرمانبر سرورانٍ خویشید. بنی تمیم روانه شدند که 
او را پاس دارند آیا: بازدارند: فا َو گزارش به ازدیان خراسان رسید. 
پیرامون دو هزار سواره از ایشان بیرون آمدند و مدرک را در سر بیابان دریافتند وبه وی 


گفتند: تو دوست‌داشته‌ترین مردمان به نزد مایی؛ برادرت برشوریده است؛ اگر پیروز 
شود به سود ما باشد و ما شتابان ترین مردمان به سوی شمایانیم و سزاوارترین برای این 
کاریم. اگر آن دیگری باشد» ازاینکه ما را به رنج اندر افکنی» سودی نبری. او از شارسان 
ایشان بیرون آمد. چون بصریان بر پیرامون یزید انجمن کردند» برای ایشان سخن راند و 
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۳۷ گفت: ای ابرسفیان. سخن عباس تورا نرنجاند. حیان گفت: له آَضیٌّ. می‌خواست بگوید: لد 
أت 
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به ایشان گزارش داد که مردم را به پیروی از نبشعة خداوند و شیر پیامبرش می‌خواند و 
ایشان را به پیکار در راه خدا برمی‌انگیزاند و چنین می‌داند که جنگیدن باشامیان پاداش 
پیش‌تری از نبرد با ترکان و دیلمیان دارد. 

حسن بصری این سخنان می‌شنید. آواز خود را بلند کرد و گفت: به خدا که تورا 
هم فرماندار دیدیم و هم فرمانبر؛ تو رائمی‌سزد که این گفتارها بر زبان رانی. یارانش 
برخاستند و دهانش را گرفتند و او را نشاندند. از مزگت بیرون آمدند و دیدند که تَر بن 
اتس بن مالک بر در مزگت است و می‌گوید: ای بندگان خداء از اينکه فراخوان به نبشتۀ 
خداوند و شیوة پیامبرش را پاسخ گویید» زیانی نمی‌بنید چه به خدا سوگند که از هنگام 
زاده شدن‌تان» به جز این چند روزه فرمانرانی عمر بن عبدالمزیزه نه شما آن را دیدید نه 
ما دیدیم. حسن بصری گفت: نضر نیز گواهی می‌دهد. حسن بر مردم گذشت و دید که 
درفش‌ها برافراشته‌اند و بیرون آمدن یزید را می‌بیوسند و می‌گویند: مارا به شیوۀ دو عمر 
[عمر خطاب و عمر عبدالعزیز] می‌خوائد". حسن گفت: یزید دیروز گردن این کسانی را 
که می‌بینید» می‌زد و سرهای‌شان را برای بنی‌مروان می‌فرستاد و از این کار خرسندی 
ایشان می‌جست. چون از ایشان رنجید و تومید گردید نیزه‌ای بلند کرد و پارچه‌ای بر آن 
پیچید و گفت: من به راه ناسازگاری با امویان می‌روم؛ پیروی‌ام کنید. اینان گفتند: 
می‌کنيم. سپس گفت: من ایشان را به شیوۀ دو عمر می‌خوانم ". شیو دو عمر چنین فرمان 
می دهد که پند بر پایش نهند و اورا به زندان بازگردانند. کسانی از یارانش گفتند: گویا از 
رفتار شامیان خرسندی؟ گقت: من از شامیان خرسندم؟ خدا زشت‌شان کناد و نابود 
گرداناد! نه شامیان بودند که پاس بارگاو پیامبر خدا(ص) را دریدند و سه روز پیاپی مردم 
آن را کشتار کردندو آن را برای نبطیان و کتیان‌شان روا داشتند وزنان پا کدامن پرده‌نشین 
را بردة خود ساختند و از پایمال کردن آیین شرم نداشتند؛ سپس رو به سوي بارگاه خدا 
آوردندو کعبه راویران کردند و سنگ‌های آن را کندند و پرده‌های آن را آتش زدندا 


تذعونا ای سَّة مر بن. گمان می‌رود «یَذْمُوتا باشد. بر پاية این گمان به پارسی 


۲ متن: ای أغدوهُم... گویا «وهم» باشد. 
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نفرین خدا بر ایشان باد و فرجام بد به دنبال‌شان! 
سپس یزید از بصره رهسپار شد و برادرش مروان بن مهلب را بر آن گمارد و روی 
به واسط آورد. هنگامی که روانۂ واسط شد با یاران خود به کنکاش درنشست. برادرش 
حبیب و دیگران به اوگفتند: بهتر چنین می‌بینيم که بیرون شویم و در پارس فرود آییم و 
دره‌ها وگردنه‌ها را بگیریم و به خراسان نزدیک شویم و کارزار با شامیان به درازاکشانیم 
زیرا مردم کوهستان به سوی تو می‌آیند و می‌نگرند که دژها و جاهای استوار در دست 
توست. یزید گفت: من این را نمی‌پسندم؛ شما می‌خواهید مرا مرغی بر چکاد کوه‌ها 
سازید. حبیب گفت: رای درستی که باید در آغاز کار برگزیده می‌شد» از دست رفت. 
هتگامی که بر بصره چیره شدی» تو را فرمودم که سوارانی به سرکردگي یکی از کسانت 
روانةکوفه سازی که عبدالحمید بر آن فرمان می‌رائد. با هفتاد مرد جنگی بر وی گذشتی 
و درمانده‌اش کردی. او در برابر سوارا تو درمانده‌تر می‌بود. شامیان به سوی آن شتافتند 
در جایی که بیش تر کوفیان پیرو تو بودند. بهتر این بود که تو بر کوفیان فرمان می‌راندی 
نه شامیان. گفتارم نپذیرفتی. اکنون رای خود فرامی‌نمايم: سوارانی بسیار به سرکردگی 
یکی از کسانت روانه کن که به سوی جزیره شوند پیش از آنکه شامیان آن را بگیرند. 
اینان در یکی از دژهای آن فرود آیند و تو در پی ایشان روانه می‌گردی. چون شامیان 
آهنگ تو کنند» سپاهیانِ تو در جزیره نگذارند که آنان به سوي تو یورش آورند. بر سر 
ایشان می‌مانند و از آمدن به نزد توبازشان می‌دارند تا به نزد ایشان روی. کسان ت وکه در 
موصل‌اند. به نزد تو رهسپار می‌شوند و عراقیان و مرزنشینان به سوی تو می‌شتابند و تو 
در سرزمینی با بهایان ارزان و کالاهای فراوان به جنگ با ایشان برمی‌شیزی و سراسر 
عراق را پشت سر می‌داری. یزید گفت: خوش ندارم که سپاهیانم را دوپاره کنم چون به 
واسط رسید» چند روزی کوتاه در آن ماند و سال سپری گشت. 


یاد چند رویداد 


حج را در این سال عبدالرحمان بن خاک بن قیس با مردم برگزار کرد. او 
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فرماندار مدینه بود. بر مکه عبدالمزیز بن عبدالله بن خالد بن آیید» ب رکوفه عبدالخمید» پر 
دادگستری آن شلبی» بر خراسان عبدالرحمان بن تیم ودند وبصره را پورمهلب در 
دست می‌داشت. 

در این سال اسماعیل بن عبیدالله از افریقیه برکنار شد و به جای او بزید بن 
ابی مسلم دبیر حجاج گمارده گشت. در آنجا بود تا کشته شد که یاد آن به خواست خدای 
بزرگ بخواهیم آورد. 

در این سال اینان درگذشتد: مجاهد بن ی که برخی گویند: به سال ۱/۱۰۳ 2۷۲ 
یا ۰۶ با ۷۲۵/۱۰۷م درگذشت و در این سال ۸ سال داشت؛ عمار بن جَیْو؛ (به 
گفتة برخی) ابوصالح ذ کوان؛ عامر بن اکثمٌ لیشی؛ ابوصالح سان که به او زات 
(روغن‌فروش) نیز می‌گفتند زیرا روغن می‌فروخت؛ ابوعمرو سعید بن ایاس شیبانی در 
۷ سالگی که دیداری با پیامبر نداشت؟؛ ابوالقاسم عټیدة بن اب یاب عامری (این یکی 
در خلافت عمر بن عبدالعزیز). 


رویدادهای سال صد و دوم هجری 
(۷۲۱۰۷۲۰میلادی) 


کشته شدن یزید بن مهلب 


سپس یزید بن مهلب از واسط روانه شد و پسرش معاوية بن یزید را بر این شهر 
گمارد و اسیران و گنج‌خانه را بدو سپرد و بر دهانة نیل روان شد تا در عَف فرود آمد و 
برادرش عبدالملک بن مهلب را به سوی کوفه گسیل کرد. عباس بن ولید اورا در شورا 
پذیره گشت و میان ایشان جنگ درگرفت. اران عبدالملک تاختنی آوردند و آنان را 
واپس راندند. با ایشان کسانی از تمیم و قیس از مردم بصره بودند. آواز دادند: ای 
شامیان, خدای را دای راء مبادا ما را در برابر دشمن تنها بگذارید! یاران عیدالملک 
ایشان را به کران رود رانده بودند. شامیان گفتند: با کی بر شما نیست؛ ما در آغاز جنگ 
این‌گونه تاختنی می‌آوريم. سپس بر ایشان زدند؛ یاران عبدالملک از هم گسستند و 
شکست یافتند و به نزد یزید بازگشتند. مه فراز آمد و برکرانة فرات روان شد و راه 
خود را تا نبار دنبال کرد و بر آن پل زد و گذر کرد و رهسپارگشت تا به نزد پررمهلب 
رسید. کسان بسیاری از کوفیان و مرزنشینان به نزد پور مهلب آمدند. بر کسانی که به 
سوی او روانه شده بودند و نیز بر سپاهی از مردمان مدینه» عبدالله بن سفیان بن يزيد بن 
تل آژدی بر سپاه مج و اسذ ُشتان بن ابراهیم بن اشتره ب رکه و زییعه محمد بن 
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بن اي تمیمی را گماشت و 


اسحاق بن اشعث و بر تمیم و 
همه را پیوستِ فرماندهی مُمّضُل بن مهلب ساخت. دبیرخانه پورمهلب صد هزار 
پیکارمند برشمرد. او گفت: ای کاش به جای ایشان کسان خودم بودند که اکنون در 
خراسان می‌زیند. سپس در میان ایشان به سخنوری برخاست و ایشان رابه جنگ 
برانگیخت. 

عبدالحمید بن عبدالرحمان در له اردو زده رود را شکافته پاسداران ب رگذرگاه 
کوفیان گمارده بود که به سوی پورمهلب رهسپار نگردند. او گروهی را به مرکردگی 
ن عبالرحمان بن متف بر سر مسلمه فرستاده بود. مسلمه کس گسیل داشت که 
عبدالحمیدرااز کوفه‌برداشت ومحمدبن عمرو بن ولید بن ْب ذُوالشامه را بر آن گماشت. 


يزيد سران سپاه خود را د آورد و گفت: بهتر چنین ديدم که دوازده هزار 
پیکارمند گرد آورم و ایشان را همراهبرادر خود محمدین مهلب روانه سازم تا بر مسلمه 
شبیخون زنند و با خود پالان‌ها و پوشال‌ها و آشغال‌ها برگیرند تا سنگرهای ایشان را 
فروپوشانند و بازماند؛ شب را بر سر سنگرهای‌شان با ایشان به پیکار پردازند. آنگاه 
نیروهای کمکی به سوی ایشان فرستم واین کار تا پگاه دنبال کنم. چون بامداد فرارسد» 
با مردم بر سر ایشا تازم و بنیادشان براندازم. بدین سان امید می‌برم که خدا مارا بر ایشا 
پیروز گرداند. سدع گفت: ما ایشان را به داوري نبشتۀ خداوند و شيوة پیامبرش 
خواندیم و اکنون چنین می‌انگارند که این را از ما پذیرفته‌اند. ما را تمی‌سزد که ترفند 
زنیم یا پیمان‌شکنی کنیم تا آن چیزی را که گمان می‌برند از ما پذیرفته‌اند» به ما 
برگردانند. ژبه (سرکرد؛ «مرجیان»۱) و یارانش گفتند: راست گفت؛ باید چنین کنیم ". 


۱ مرجیان (مُرْجْه): گروهی از مسلمانان بودند که می‌گفتند: باید کار گناهکاران و فرمانروایان و رهبران 
رن عون لک مر گید 
ز عون موجن لأر لیم 


امپراتوري اسلامی را به دا واگذاشت با ایشان را امیدوار سا 
یوب عَیهم). «فلسفه» ایشان بهترین دستاویز برای سران رژیم‌های تازی بود که هر چند بیش تر می توانند 
کشتار و چپاول کنند. 

۲ . برای آگاهی از کارکرد و باورهای مرجیان: بنگرید به مقالة من زیرعنوان «سقدمه‌ای بر عام کلام 
اسلامی» درمجلة «الفباه شمارة ۶ انتشارات امیرکبیر» تهران» اردی‌بهشت ۱۳۵۶خ. 
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یزید گفت: دریغ از شما! آیا امویان را راست می‌شمارید که به نبشتۀ خداوند و 
شیوۀ پیامبرش رفتار کنند؟ نه ایشان بودند که از روزگاری دیرین تا کنون» آن را پایمال 
کردندا اینان با شما ترفند م‌زنند تا شمارا بفریبند وگول زنند؛ از این پس هرگز پیش از 
شما به سوي آن روی نیاورند. من با مروانیان دیدار کرده‌ام و از ايشان پرنیرنگ‌تر و 
پیمان‌شکن تر ندیدهام و در میان ایشان» این ملخ زرد (مسلمه) از همه بدتر است. گفتند: 
جنگ نکنیم تا آنچه را از ما پذیرفته‌انده به ما بازگرداند. 

مروان بن مهلب در بصره به سر می‌برد و مردم را په نبرد با شامیان فرامی‌خواند, 
حسن بصری ایشان را بازمی‌داشت. چون گزارش این کار به مروان رسید در مان مردم 
به سخنوری برخاست و ايشان را به کوشیدن و بسیجیدن خواند. سپس گفت: به من 
گزارش رسیده است که این پیر گمراه خودنمای (او را تام نبرد)» مردم را از پیوستن به 
جنبش باز می‌دارد. به خدا اگر همسایه‌اش لاخه‌ای نی از کلبه‌اش برباید» به گونه‌ای 
پیوسته از بینی‌اش خون فروبارد. باز هم سوگند به خدا که یا دست از ما بدارد و گردث 
ستبرانِ قرات و فرومایگان له را از پیرامون خود پپراکند یا پیکرش را با سوهانی درشت 
بخراشانم. 

چون این سخنان به گوش حسن رسید. گفت: به خداناخوش نمی دارم که شدا مرا 
با خوارسازی او گرامی بدارد. کساني از یارانش گفتند: اگر آهنگ ت و کند و تو بخواهی» 
در پرابر او پاست بداریم. او به ایشان گفت: در این هنگام شما را به سوی چیزی رانده 
باشم که خود از آن بازتان داشته‌ام. شما را می‌فرمایم که از کشتار همدگر دست بدارید و 
به ياري من با دیگران ستیز نکنید؛ آنگاه می‌گویم که برای پاسداری از من به کشتار 
همدگر پردازید! این گفتار به گوش مروان رسید. او بر ایشان سخت گرفت وبه 
پیگردشان پرداخت که از پیرامون حسن بصری بپرا گندند. دست از حسن بداشت. 

دیدار کردن یزید بن مهلب و مسلمة بن عبدالملک هشت روز به درازا کشید, 
چون روز آدینه چهاردهم صفر / ۲٤‏ اوت ۷۲۰م فرا رسید» مسلمه کس به نزد ضاح 
فرستاد و فرمود که با کشتی‌ها بیرون آید و پل را آتش زند. اوچنان کرد. مسلمه بیرون 
آمد و سپاهیان شام را آماده کارزار کرد و سپس روی به سوی پورمهلب آورد و بر بال 
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رمه کندی و بر بال چپ سپاهیان خویش هذیل بن رُقّر بن حارث 


کلاآیی را گمارد. عباس بن ولید بر بال راستِ سپاه خود مَخْرَمَة کندی و بر بال 
چپ مپاهیان خویش هد برع حارثِ کلایی را گمارد. عا بن ولید بر بال 
راستِ سپاءِ خود» سیف بن هاني هخدانی و بر بال چپ خویش سويد بن فعقّاع تمیمی را 


اشت. فرماندهی [سراسری] مردم با مسلمه بود. 

یزید بن مهلب بیرون آمد و بر بال راست خود پیب بن مهلب را گمارد و بر بال 
چپش مُْضّل بن مهلب را. مردی از شامیان بیرون آمد و او را به هماوردی شواند. محمد 
بن مهلب پیرون آمد و او را با شمشیر بزد. مرد دست خود را مپر ساخت که دستکشی 
آهنین بر آن پوشانده بود. شمشیر در دستش فرورفت. او بازوان در آغوش اسپ افکند و 
رو به گریز نهاد. 

چون وضاح به پل نزدیک شد» آتش در آن افگند که دودی ستون‌آسا از آن په 
آسمان برخاست. مردم روی آوردند و آتش جنگ زبانه کشید ولی به سختی نگرایید. 
چون مردم دود را دیدند و شنیدند که پل آتش گرفته است» رو به گریز نهادند. به یزید 
گفته شد؛ مردم گریختند. گفت: از برابر چه چیزی گریختند؟ آیا چنان جنگی انجام شد 
که درخو رگریختن از آن باشد؟ به ا وگفته شد: پل آتش گرفت وکسی پایداری نیارست. 
گفت: خدای‌شان زشت کنادا پُتگانی بودند که دود به سوی ایشان دماندند و همگی 
پریدند! سپس با یارانش بیرون آمد و گفت: بر چهر؛ گریختگان تازیانه زنید. چنان 
کردند تا گروه‌های انبوه بر پیرامون او گرد آمدند و به سان کوه به سوی او روی آوردند. 
گفت: ایشان را به خود و گذارید که امیدوارم هرگز با ایشان در یک جا فراهم نیایم؟ 
رهای‌شان کنید خدای‌شان بیامرزاد؛ گوسپندانی بودند که گرگ بر پیرامون‌شان زه و 
سراسیمه‌شان کرد! 

یزید با خود نمی‌اندیشید که رو به گریز نهد. یزید بن کم بن آبی آلتاص تقفی 
(برادرزادۂ عثمان بن ابی‌العاص یاور پیامبر خدا (ص) که با حکم بن ابی‌العاص پدر 
مروان پیوند خویشاوندی ندارد) به نزد پورمهلب آمد و او در واسط بود. به وی گفت: 
پادشاهی بنی‌مروان بر باد رفت؛ اگر این را نمی‌دانی؛ بدان. گفت: نمی‌دانستم. ابنحکم گفت: 
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یعنی: به سان پادشاه زندگی کن يا چون مردی بزرگوار بمیر که اگر بمیری 
وشمشیر آخته در دستت باشد» پوزش آورده باشی. 

گفت: اما این» شاید. چون یزید گریز یارانش را دید» گفت: ای سُميْدّع» بنگ رکه 
اندیشة من بهترین بود یا آن تو؟ به تو نگفتم این مردم چه می‌خواهند؟ گفت: آری. 
سمیدع فرود آمد و یزید و پاراش فرود آمدند. برخی گویند: بر اسپی خاکستری بود. 
کسی به نزد وی آمد و گفت: برادرت حبیب کشته شد. گفت: زندگی پس از او هوده‌ای 
ندارد؛ به خدا که پس از شکست» زندگی را ناخوش می‌داشتم و اکنون ناخوش‌تر 
می‌دارم؛ به پیش تازید! دانستند که او مرگ را می بحوید. کسانی که پیکار و کشته شدن را 
ناخوش می‌داشتند, آرام آرام از گرد او پر گندند و گروهی نیکو با او پایدار ماندند و او 
همچنان به پیش می‌راند. بر هر دستۀ سواره‌ای می‌گذشت» از همدگر می‌گسستند و بر هر 
گروهی از شامیان می‌زد» از برابر او می‌گریختند. به سوی مسلمه روی آورد و جز او هیچ 
نخواست. چون به او نزدیک شد مسلمه اسپ خود را فراز آورد تا سوار شود. سپاهیان 


موارةُ شام بر سر او گرد آمدند وباراتش را در میان گرفتند. يزيد و سمیدع و محمد بن 
مهلب کشته شدند. 

مردی از کلب در آنجا بود که به وی فځل بن عیاش می‌گفتند. چون به یزید 
نگریست. گفت: به خداکه این یزید است! به خداکه او را بکشم يا مرا بکشداچ کسی 
است که همراه من تازش آورد و یارانش را سرگرم بدارد تا خود را به او رسانم؟گروهی 
بااو تاختن آوردند و لختی جنگیدند و سپس هر دو دسته از پیرامون یزید و آن مرد کنار 
کشیدند و يزيد را کشته یافتند و مرد را در اندک مایه‌ای از ججانداری. او دست به سوی 
همراهان خود فرابرد و يزید را نشان داد که من یزید راکشته‌ام و او مرا از پای درآورده 


است. 

سر یزید را برده‌ای از نیمه فراز آورد. به وی گفته شد: تو او را کشتی؟ گفت: 
نه. چون به نزد مسلمه‌اش آورد» آن را همراه خالد بن ولید بن لب بن بیط به نزد 
یزید بن عبدالملک فرستاد. برخی گویند: نه چنین بود بلکه او را هبل بن َر بن حارث 
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کلابی کشت ولی از روی خودپسندی» سرش را تبرید. 
چون یزید کشته شد» مفضل بن مهلب با شامیان می جنگید و ا زکشته شدن برادر و 
شکسته شدن مردم آگاهی نداشت. هر بار که بر شامیان می‌تاخت, از پیرامون او 
می‌پرا گندند و او باز تاحتن می‌آورد و در میان مردمان فرومی‌رفت. عامر بن یت دی 


با وی شمشیر می‌زد و می‌سرود: 
قذ عیعث أ الى الصولون نی تنل شیب قروفه دی 
يعني ماد کودکي نوزاد به خوبی می‌داند که مرا از تيزي دم شمشیر هراسی 
ی 


۳ نگیدند که مردم ربیعه شکست یافتند. مقضل روی با ایشان آورد و 
آوازشان داد: ای مردم رییعه؛ تازش آورید» بتازیدابه خدا که هرگ گریزان و خوارمایه 
نبودید و این خوی شما نبود؛ مبادا عراقیان را از رهگذر شما آسیب رسد؛ جانم برخی 
شما باد! به سوی او بازگهتند و آهنگ تاشتن کردند. کسی به نزد وی آمد و گفت: 
دیرزمانی است که یزید و حبیب و محمد کشته شدهاند و عردم رو به گریز تهاد‌اند؟ تو 
اینجا چه م‌کی؟ مردم ا زگرد او پراگندند و مفضل روانۀ واسط شد. در میا تازیان 
کسی آزاو شمشیرزن‌تر وکارکشته تر برای بسیجیدن مردم و فروگرفتن جنگاوران دیده 
ا :نه چدین بود بلکه برادرش عبدالملک به نزد وی آمد و تخواست 
او را از زکفته شدن یزید آگاه سازد تا او نیز دل بر مرگ بندد از این‌رو به وی گفت: 
سرورمان به سوی واسط سراژیر ژیرگشته است. مفضل با بازماندگان از فرزندان مهلب روی 
به واسط نها و چون ازکشته شدن ییآ گهگشت؛ سوگند خور د که هرگز با یلک 
سخن نگوید. واژه‌ای به او نگفت تا در قندابیل کشته شد. چشمش در جنگ آسیب دیده 
بود گنه نک مرس ات چه مرا ید ند یت پیرمرد 
یک چشم شکست خورده! چرابه من راست نگفت که خود را به کشتن دهم؟ سپس 


فى لش السنادند بالقنا ولا فی لاء آلخزب 
یعنی: فروکوفتن پهلواتان با نیز جان‌شکار» و جنگیدن در پھنۀ کارزاه پس از 
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پزید» کاری است ناخوش و مایۀ دلگرفتگي بسیار, 

چون مفضل از آوردگاه بیرون شد» سپاهیان شام به لشکرگاه یزید آمدند. ابورژیه 
سرکردۂ مرجیان لختی از روز با ایشان جنگید. مسلمه در پیرامون سیصد تن را به اسیری 
گرفت و به کوفه گسیل کرد و در آنجا به زندان افگند. نام یزید بن عبدالملک به 
مُحَكَدِبْنٍ عمرو بن ولید فرارسید و فرمان داد که اسیران را گردن زنند. او به مین 
یم سرکردٌ پاسبانان خود فرمان داد که ایشان را بیست بیست و سی سی بیرون آوَزد [و 
سر رَد نزدیک به سی تن از تمیمیان برخاستند و همی گفتند: ما مايه شکست مردم 
شدیم؛ از ما بیاغازید و پیش از دیگران» ما را بکشید. عریان ایشان را بیرون آورد و سر 
برید و ایشان پیوسته می‌گفتند: مایة شکست مردم شدیم و این کیفرمان بود. چون از 
کشتن ایتان پپرداختند» فرستاده‌ای با نامةٌ مسلمه فرارسید و فرمان داد که دست از کشتن 
اسیران پردارند. مسلمه روی آورد و در حیره فرود آمد. 

چون گزارش کار یزید و شکست خوردن و کشته شدن او به واسط رسید» پسرش 


معاویه سی و دو تن اسیری راکه در نزد او بودند؛ بیرون آورد و گردن زد؛ از آن میان: 
عدی بن ارطاة» محمد بن عدی بن ارطاة» مالک بن مسمع» عبدالملک بن مسمع و جز 
اینان. سپس رهسپار بصره شد و دارایی‌ها و گنج‌خانهها را با خود برداشت. مفضل بن 
مهلب نیز فرارسید. کسان مهلب در بصره فراهم آمدند وکشتی‌ها آماده ساختند ورهسپار 
شدن در دریا را بسیجیدند. یزید بن مهلب» وَدًاع بن ختید ازدی را په فرمانداری بر 
قندابیل گمارده به او گفته بود: من روانۀ پیکار این دشمتان می‌گردم واگر دیدارشان 
می‌کردم از آوردگاه به در نمی‌آمدم تا سرآغاز ایشا مرا باشد. اگر پیروز شوم» تو را 
گرامی بدارم واگ ر آن دیگری رخ نماید؛ تو در قندابیل باشی تاکسان و خاندان من به نزد 
تو آیند و در آنجا دژگزین گردند و برای خود زینهار بگیرند. من از میان همه کسانم تو را 
برگزیدم و امیدوارم شایستۀ گمان خوب من به خود باشی. از او سوگندان و پیمان‌ها 


۱ عبارت متن چنین است عتّی یَکُونٌ لی وم در ترجمة این عبارت کنکاش و درنگ بایسته به جای 
آورده شد ولی چنان که دیده می‌شود جُمْلّه گنگ است. 
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گرفت که اگر کسانش به نزد او پناهند» بر ایشان دوستی نیک شواه باشد. 

چون خاندان و کسان یزید بن مهلب در بصره فراهم آمدند» زنان و دارایی‌های 
خود را برگرفنند و به درون کشتی‌ها بردند و به ژرفای دریا شدند تا به پیرامون کرمان 
رسیدند و از کشتی‌ها بیرون آمدند و زنان و دارایی‌های خود را سوار بر ستوران کردند. 
مفضل مهلب در پیش پیش ایشان ره می‌پیمود. در کرمان گریختگان بسار بودند که بر 
پیرامون مفضل گرد آمدند. سل بن عبدالملک» مدرک بن صب کلبی را در پی ایشان 
و به دنبال گریختگان فرستاد. مدرک مفضل را دریافت و گریختگان بر سر گردنه همراه 
او بودند. برگشتند و با مدرک و سپاهیانش به پیکار درایستادند و جنگ‌شان به سختی 
گرایید. از یاران مفضل دو تن کشته شدند: نعمان بن ابراهیم بن اشتر نخعی و محمد بن 
اسحاق بن محمد بن اشعث. پادشاه کهستان» صُول» به اسیری گرفته شد. عثمان بن 
اسحاق بن محمد بن اشعث زخمی گشت وگریخت تا به حلوان رسید. پیگردکنندگان را 
بر او رهنمون گشتند که او را گرفتند و کشتند و سرش را به سوی مسلمه در حیره 
برداشتند. کسانی ازیاران پورمهلب بازگشتند و زینهار خواستند و زینهار یافتند؟ از این 
میان: مالک بن ابراهیم بن اشتر وَژد بن عبدالله بن عییپ سني تمیمی و دیگران. 

خاندان مهلب و همراهان‌شان به قندابیل رفتند. مسلمه کس در پی مدرک 
بنش فرستاد و او را برگرداند و هلال بن احوز تمیمی را در پی ایشان روانه کرد که 
خود را در قندابیل به ایشان رساند. کسان مهلب خواستند به درون این شهر شوند ولی 
وداع بن حمید ایشان را بازداشت. هلال بن آشوز از خاندان مهلب نبریده بود. چون 
دیدا رکردند قاع بر بال راست بود و عبدالملک بن هلال بر بال چپ. این هر دو ازدی 
بودند. هلال بن احوز درفش زنیهار برافراشت. وداع بن حمید و عبدالملک بن هلال به 
سوی آن شتافتند ومردم از پیرامون خاندان مهلب وارمیدند. چون مروان بن مهلب چنین 
دید روی به زنان آورد که ایشان را کشتار کند تا به دست آنان نیفتند. مفضل اورا از این 
کار بازداشت وگفت: من بر ایشان از این مردم نمی ترسم. او زنان را به خود وا گذاشت. 
آنگاه شمشیرهای خود برگرفتند و کارزار کردند و همگی تا واپسین کس کشته شدند: 
مفضل بن مهلب» عبدالملک بن مهلب» زياد بن مهلب مروان بن مهلب؛ معاوية بن يزيد 
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بن مهلب» نهال بن ابی عة بن مهلب» عمرو بن بيص بن مهلب و مُتيرَة بن مهلب. 
سرهای ایشان را برگرفتند و نام هر کدام را ب رکاغذی نوشتند و در سوراخ گوش او فرو 
کردند. اینان به جز ابو بن مهلب و عمرین بزید بن مهلب و عثمان پن مفضل ین 
مهلب بودند که به نزد یل گریختند. هلال ابن احوز فرزندان و زنان و اسیران و سرهای 
خاندان مهلب را به نزد مسلمه به حیره فرستاد. مسلمه همگی را به نزد یزید گسیل داشت 
و او ایشان را به نزد عباس بن ولید فرماندار حلب روانه کرد که سرها را بر نیزه کرد و در 
میان شهر برافراشت. مسلمه بر آن شد که زنان و کودکان را بفروشد. جراح بن عبدالله 
حکمی ایشان را به صد هزار [درم] از وی خرید و رهای‌شان ساخت و مسلمه چیزی از 
جراح نگرفت. 

چون گزارش کشته شدن یزید بن مهلب به یزید بن عبدالملگ رسید. ازاین 
پیروزی شاد شد؛ و چون کیت خود از او از روزگار پیش از خلافت را کشید» شادان‌تر 

انگیز؛ دشمنی میان این دو این بود که پورمهلب یک روز در زمان فرمانرانی 
سلیمان بن عبدالملک از گرمابه بیرون آمد و «غالیه» فراوان بر سر و روی خود افشاند و 
از برابر پزید بن عبدالملک (نشسته در پهلوی عمر بن عبدالمزیز) گذر کرد. یزید بن 
عبدالملک به شیوه‌ای نیشدار گفت: خدا گیتی را زشت کناد؛ کاشکی غالیه هر متقالی به 
هزار دینار می‌بود که جز مهتری بزرگ منش نمی‌توانست آن را خرید! پسر مهلب شنید و 
گفت: ای کاش غالیه در پیشانی شیر می‌بود که جز چون من کسی بدان دسترس 
تمی‌داشت! پزید بن عبدالملک به او گفت: به خدا که اگر روزی بر سر کار آیم» تو را 
بی چون و چرا بکشم. پورمهلب گفت: به خدا که اگر روزی بر س کار آیی» چهرهات را با 
پنجاه هزار شمشیر فروکویم. این انگیزة دشمنی میان این دو بود. جز این را نی زگفتهاند که 
یادش از پیش برفت. 

اسیران سیزده تن بودند. چون ایشان را بر یزید بن عبدالملک درآوردنده كتير 
عرّثْ که در نزد او بوده چنین سرود: 

حلم إا تا ال اقب مُجْیلاً امد اب آو عقا لم توب 
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جنا تحاتأ و ین ضالع آک بکتب 
فک قاوز وآفضل ڃم جِبهٌ جلم مُفْضب 

یعنی: را است که چون کیفر خواهد» ازراه نیکوکاری دشوارترین 
کیفرها رساند یا درگذ ذرد و نکوهش نکند. به بخشش گرای ای سرور خدا گرایان» پاداش 
از خدا بخواه زیرا هر کار خوبی که انجام دهی» برایت نوشته آید. بد کردند؟ اگر ببخشی» 
بر آن توانایی؛ برترین بردبارن از نگاو پاداش» بخشش مرد خشمناک است. 

یزید بن عبدالملک به او گفت: ای ابوضش خواسته‌ات بسی دور است! 
خویشاوندیات را به خود برگردان که به سوی آن راهی نیست. خدای بزرگ و بزرگوار 
اینان را با کارهای پلیدشان به تزد من گسیل کرده است. سپس فرمود که ایشان را کشتند. 
پسری خردسال ماندکه گفت: مرا و بنگرید که مری زهار 
برآورده است یانه. پسر گفت: به خویشتن داناترم؟ به خواب زن دیده‌ام و با او هم‌پستر 
شده‌ام. یزید فرمود که او را کشتند. 

نام‌های اسیران کشته بدین سان بود: مُعَارک بن یزید بن مهلب» عبدالله بن يزيد 
N‏ بن 


۳ ول هذا الیل آن يرتا وضا ES‏ 
آرفث وت أرق تی ۶ عا و قذ آرقث عیذای حولاً مُجیتا 


دف آلتنایا فاستجاب و سل 
ايه و استورد رت متا 
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ایشا و ان كان ابن تزوان لا 

و هر وم اء فجنجتا 
آذا أفرث آشباث آثر و آبهتا 


نوتاه E‏ ا 


یعنی:درازاي شب از پویش به سوي پایان باز ایستاد و ندوه دل گداختة تو را 
برشورائذ. بیدار ماندم ولی دلدارم ام‌خالد بامن بیدار نماند؛ چشمان من برای سالی 
سراسری» ازخفتن باز ایستادند. این از افسوس بر مرگ مردی بزرگ بود که از دسث 
رفتدش همۀ مردم را لرزاند؟ مرگ او را فراخواند و او بدان پاسخ گفت. دوست من این 
افسوس بر مرگ پادشاهی بود که در پهن رزم جان باخت و گردان‌های رزمنده‌اش 
ترسیده شدند و او به سان پهلوانی نشاندار به آغوش مرگ شتافت. در خاک و خون تپید 
و من در آنجا نبودم وا گر مرگش راگواه می‌بودم وکسانم انجمنی برای سوگواری وی به پا 
نمی‌داشتند» خود به تنهایی جامۂ سوگواری می پوشیدم. در چرخش‌های روزگار (اين را 
بدان ای هند)» خواهندة خون را اگر درنگ ورزده بینشی ژرف است. شاید اگر باد 
رویدادها مرا بچرخائد و بر پور ابوذبان گذراند» کار ی کنم که از بودن خود پشیمان گردد. 
ای مسلمه» اگر نیزه‌های ما تو را درابنده زهرٍ مار زنگی به تو چشانند چتان که بی‌یار و 
یاور مانی. اگر برای عباس لغزشی بینیم» او را در برابر آن روز کیفری به سزا دهیم. بر 
پایۀ آیین خونخواهی چنین کنیم و از آنچه کرده است» درنگذریم گرچه پور مروان 
پیدادگرتر است. به زودی» اگر موزه در پایت بلنزده و کسانی از مردمان آزرمی نهفته را 
فرانمایند؛ بدانی که بیدادگر بزهکار بر خاندانش کیست؛ این هنگامی است که 
انگیزه‌های کاری فراهم آید و آن گاه به تیرگی گراید. ما گرایندگان به خون‌سردی و 
بردباری هستیم و نادیده گرفتن او بزهکار پست را گونه‌ای بزرگواری می‌شماريم. 
جای گیرندگان در مرزهایی هستم که هکس در آن ماندگار نگردد مگر آنکه اشکری 
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گشن بدان سامان روی آورد. چنین می‌بينم که همسایگان را حقی و زینهاری است» گر 
چه مردمان دوستی و همسایگی را به شایستگی پاس ندارند. از میهمان با سرشک 
دیدگان پذیرایی می‌کنيم» آنگاه که بخشش بخشایشگران به دشواری گراییده باشد. 

او را در سوگ وی سروده‌های فراوان است. 

اما اوه بن ههلب» هند دختر مهلب را به نزد یزید بن عبدالملک فرستاد 
وزینهار خواست که زینهارش داد. عمر بن یزید ابن مهلب و عثمان بن مفضل بن مهلب 
زنده ماندند تا اسدین عبدالله قُشری به فرمانداری خراسان رسید و برای ایشان 


زینهارنامه فرستاد و این دو به خراسان آمدند. 


[واژۀ تازه پدید] 

فُطتة: با تون» ثابت بن کعب بن جابر عتکی آژدی است. در خراسان گرقار 
چشم‌درد شد و پنبه‌ای بر آن گذاشت و از آن روز او را قطنه (پنبه) خواندند. او را با ابت 
بن طبه (با بای تک نقطه‌ای) درم یآمیزند. این مُّاعی است و آن غتّکی. 


گماردن مسلمه بر عراق و خراسان 

چون مسلمة بن عبدالملک از جنگ یزید بن مهلب بپرداخت؛ برادرش یزید بن 
عبدالملک فرماترانی کوفه و بصره و خراسان را ارزانی او داشت. او محمد بن عمرو بن 
ولید را بر کوفه پایدار بداشت. پس از خاندان مهلب پیب بن حارث تمیمی په کار 
بصره برخاسته بود. مسلمه» عبدالرحمان بن سلیمان کلبی را به فرمانداری آن برداشت و 
بر پاسبانان و پاسداران آن عمرو بن یزید تمیمی را گمارد. عبدالرحمان خواست 
بصریان را سان بیند و کشتارشان کند ولی عمروین یزید اورا از این کار بازداشت و از او 
ده روز درنگ خواست و گزارش آن را برای مسلمه نوشت. مسلمه او را برداشت و 
عبدالملک بن شر بن مروان را به جای او برگماشت و عمروین یزید را بر پاسبانان و 
پاسداران استوار بداشت. 
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گماردن سعید حل نه بر خراسان 
مَشلّمه» سعید بن عیدالعزیز بن حارث بن حکم بن اپی‌العاص بن اميه را که بدو 
سعید خذیمه می‌گفتند» بر خراسان گمارد. از آن رو او را چنین خواندند که مردی 
نرم‌خوی و توانگر بود. پادشاه بر بر او درآمد و دید که وی جامه‌های رنگین پوشیده 
است و در پیرامون او بالش‌ها و تشک‌های رنگارنگ است. چون 
بدو گفتند: سرورمان را چه گونه دیدی؟ گفت: «خذیته» بود. از 
خواندند. خذینه دهگان بانو یا کدبانوست. 


آن روز او را خذینه 


سعید دختر مسلمه را به زنی کرده بودو از این رو بود که او را بر خراسان گمارد. 
چون مسلمه سعید رابر خراسان گماشت. بدان سامان روان شد و شبن شیر تهقلی را 
به فرمانداری سمرقند برآورد. به سوی آن رهسپار شد و به فد رفت. مردم آن به روزگار 
عبدالرحمان بن تیم ناباور شده بودند. سپس به پیمان آشتی خود بازگشتند. شعبه در 
میان سغدیان به سخنوری برخاست و ماندگاران تازی نزاد آن را نکوهید و ایشان و جز 
ایشان را مرغ دل۱ خواند و گفت: در میان شما نه مردی زخمی می‌بینم نه تاله‌ای از درد 
می‌شنوم. به نزد او پوزش آوردند و فرماندارشان عِلْبَاءِ بن خیب عَبْدِی را زبون 
خواندند. 

سعید کارگزاران عبدالرحمان بن عبدالله را که به روزگار عمر بن عبدالمزیز بر سر 
کار آمده بودند» فروگرفت و به زندان افکند و سپس آزادشان ساخت. سپس گزارش به 
سوی سعید برداشتند که جهم‌ین زخر ی و عبدالعزیز بن عمرو بن حجاج ژییدی 
رفقج بن عبدالرحمان ازدی (تا هشت تن) از سوی یزید بن مهلب به کارهای گران 
برگماشته شده‌اند و در نزد ایشان دارایی‌هایی از غنیمت‌های مسلمانان اس تکه آن را په 
خیانت برگرفته‌اند. کس بر سر ایشان فرستاد و در کهن‌دژ» در مرو زندانی‌شان ساخت. 
جهم بن خر را سوار بر خری کرد و در ميان شهر چرخاند و او را صد تازیانه زد و فرمود 


۱. مرغ دل: ترسو؛ بزدل. تعبیر از ابوالفضل بیهقی است. 
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او را با هشت تن دیگری! که با او به زندان افتاده بودند به ووقاء بن ضر بالی سپارند 
[تا شکنجه کند]. ورقاء پوزش آورد و سعید اورا بخشوده بداشت و ایشان را به 
عبدالحمید بن دار و عبدالملک بن دقار و زیر بن شيط وابستۀ باهله سپرد که جهم بن 
زحر و عبدالعزیز بن عمرو منتجع بن عبدالرحمان را درزیر شکنجه کشتند و قعقاع و 
دیگران را تا مرز مرگ شکنجه کردند. ایشان در زندان بودند تا ترکان و سغدیان به 
جنگ تازیان آمدند و سعید فرمان داد که بیرون‌شان آوردند. می‌گفت: خدا زبیر را زشت 
کناد که جهم راکشت! 


بیعت برای جانشینی هُشَام و ولید 

چون یزید ین عبدالملک سپاهیان به جنگ یژید بن مهلب فرستاد (که داستان آن 
یاد کردیم) و سپس مَسْلَمَة بن عبدالملک (برادرش) و عباس بن ولید بن عبدالملک 
(برادرزاده‌اش) را به فرماندهی ارتش خود برآورد» به وی گفتند: ای سرور خدا گرایانه 
عراقیان پیمان‌شکن و آشوبگرند؛ ما روی به جنگی سهمناک داریم و تواند بودکه 
رویدادها رخ نمایند و آسوده نیستیم که عراقیان برشورند و بگویند: سرور خدا گرایان 
درگذشت؛ آنگاه نیروی ما بشکند و یاران‌مان بپراگنند؛ اگر به سان عبدالمزیز بن ولید 
سفارش میکردی» اندیشه‌ای نیک فراز می‌آوردی. 

گزارش این کار به مسلمة بن عبدالملک رسید. او به نزد برادرش یزید آمد و 
گفت: ای سرور دا گرایان» کدام به نزد تو گرامی‌تر است» برادرت یا بردرزادهات؟ 
گفت: برادرم. گفت: پس برادرت سزاوارتر به خلیفگی است. یزید گفت: اگر پسر 
نمی‌داشتم؛ برادرم (چنان که یاد کردی)» از برادرزادهام سزاوارتر می‌بود. گفت: پسرت 
هنوز نارس است؛ با هشام بن عبدالملک برای جانشینی بیعت کن و سپس برای پسرت 
ولید بیمت بستان. ولید بن بزید در آن هنگام یازده سال داشت. او برای هشام بن 


عبدالملک و سپس برای پسر خودش ولید بن یزید بن عبدالملک بیعت ستاند. پزید پس 


۱ مگر همه‌شان هشت تن نبودند؟ 
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از آن چندان زنده ماند که پسرش ولید به رسیدگی فراز آمد. هر بار که او را (یزید را) 
می‌دید» می‌گفت: خدا دادرس میان من و کسی باد که هام را میان من و تو جای داد! 


جنگ ترکان 

چون سعید به فرمانداری خراسان رسید» مردم او را سست وناتوان شمردند و 
يته خواندند. او شعبه را بر سمرقند گمارده سپس بر کنارش کرده بود. ترکان چشم 
آزمندی بدان پهته دوختند و خاقانٌ ایشان را گردآوری کرد و به سوی سغد روائه ساخحت. 
بر ترکان کورصول بود. آنان روی آوردند تا د کاخ باهلی فرود آمدند. 

برخی گویند: بزرگی از پزرگان دهبانان خواستار زنی از باهله شد که در آن کاخ 
می‌زیست. زن تن زد و مرد برآشفت. آنان امید بردند که آن کاخ‌نشینان را به اسیری 
بگیرند. کورصول فراز آمد وکاخ‌نشینان را در میان گرفت و در آن صد خانواده با زنان و 


فرزندان‌شان بودند. بر سمرقند عثمان بن عبدالله بن مر یر بود که سعید او را 


پس از شه برگماشته بود. برای او نامه نوشتند. ترسیدند که ثیروهای کمکی دیر به فریاد 
ایشات رسند. از این‌رو با ترکان بر پایه پرداخت چهل هزار ادرم؟ دینار؟] آشتی کردند ۳ 
هفده مرد به سان گروگان به ایشا دادند. عثمان مردم را فراخواند و میب بن پشر 
ریاحی داوخواه گشت و همراه او چهار هزار مرد جنگی از هم قبیله‌ها داوخواه شدند؛ 
هیر و ثابت بن فته با شماری دیگر از پهلوانان پیکار آزموده 
بودند. چون لشکرگاه زدند» مسیب ایشان را گفت: شما به رزم سواران ترک می‌روید که 
فرماندهی ایشان با خاگان است. پاداش کارتانه اگر پایداری کنیده بهشت است و 
کیفرتانه اگر بگریزید» آتش. ه رکه آهنگ جنگ وپایداری دارد گام فراپیش نهد. هزار 
و سیصد کس از او کناره گرفتند. چون فرسنگی راه پیمود گفتار نخستین بر زبان راند که 
هزار تن دیگر از او جدا گشتند. سپس فرسنگی دیگر برفت و همان گفت و هزار 
: ی دیگر از او دوری گزیدند. پس روانه شد و چون به دوفرسنگی ایشان رسید» 
فرود آمد. ترک خاگان پادشاه (قی» به نزد ایشان آمد و گفت: در اینجا هیچ دهبانی 
نماند مگر که با ترکان بیمت کرد به جز من که سیصد رزمنده به زیر فرمان دارم. اپنان 
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همراه تواند و در نزد من گزارشی است. ایتان با آنان آشتی کرده بودند و هفده مرد را به 
سان گروگان بدیشان سپرده بودند تا از ایشان پیمان آشتی بگیرند. چون شنیدند که شما 
به سوی ایشان روانه شده‌اید, گروگانان را کشتند؛ نویدگاه‌شان پگاه فرداست که به پیکار 
برخیزند و کاخ را بگشایند. 
مسیب دو مرد را روانه کرد؛ مردی از تازیان و مردی از پارسیان. ایشان روانه 
شدند تا از آن مردم گزارش بیاورند. در شبی تاریک رهمپار شدند که ترکان بر پیرامون 
کاخ آب اقکنده بودند وکس را بدان دسترس نبود. به کاخ نزدیک شدند که پیشاهنگان 
بر این دو بانگ زدند. به پاسدار گفتند: خاموش باش و عبدالملک بن دثار را به نزد ما 
فراخوان. او را فراخواند. وی را آگاه ساختند که مسیب در نزدیکی ایشان است. گفتند: 
آیا می توانید امشب و فردا خود را پاس بدارید؟ گفتند: آهنگ آن کرده‌ايم که زنانمان 
را پیش از خود به سوی مرگ برانیم و سپس همگی جان بازيم. آن دو به نزد مسیب 
آمدند و به او گزارش دادند. به همراهانش گفت: من رهسپار جنگ این مردمانم؛ ه رکه 
می‌خواهد از نزد من برود» راه خود گیرد. کسی از او جدا نشد و همگی بر مرگ با او 
پیمان بستند. 
بامداد شد وکاخ از آپی که ترکان بر آن بسته بودند» استوارتر گشته بود. چون ميان 
او با ترکان به اندازۀ نیم فرسنگ ماند» فرود آمد و آهنگ شبیخون زدن بر ایشان کرد. 
شب که فرارسید» پارانش را به شکیبایی خواند و بدان برانگیخت و گفت: باید شعارتان 
«یا محمد» باشد. گریزان را پیگرد نکنید؛ ستوران‌شان را پی کنید که چون اسبان خود را 
از دست دهند» از بودن شما بیش قر گزند بینند؛ نیروی شما اندک نیست. همانا هفتصد 
شمشیر در میان هر سپاهی به ناگاه فرودآید, آن را بشکند اگر چه شمار آن بسیار باشد. 
بر بال راست خود کر وی را گمارد و بر بای چپش ثایت بن قطنه راکه از آژدیان بود. 
چون به آنان تزدیک شدند (و این به منگام سپیده‌دم بود)» تکییر گفتند. ترکان 
پرشوریدند و مسلمانان با ایشان درآمیختند و ستوران را پی کردند. مسیب و بعنگاوران 
همراهش پیاده شدند و به سختی هر چه بیش‌تر جنگیدند. دست راست بتري مزایی 
بریده شد که شمشیر را به دست چپ گرفت و آن را هم بریدند و او چندان کوشید که 
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جان باحت. ثابت بن قطنه بزرگی از بزرگان ترک را بزد و کشت و ترکان رو به گریز 
نهادند و آوازدهنده مسیب آواز داد: ایشان را پیگرد مکنید که از ترس نمی‌داندد شما در 
پی ایشانید یا نه؛ آهنگ کاخ کنید و جز آب چیزی برنگیرید و کسانی را بردارید که 
می‌توانند راه بروند. ه رکه زن یا کودک یا اتوانی را به امید مزد آن سرای برگیرد؛ پاداش 
او با خدا باشد و هر که نخواهد او را چهل درم دهند؛ اگر د رکاځ کسی از مردم زینهار 
داد شما باشد. او را نیز برگیرید. کاخنشینان را برگرفتند و به نزد ترک خاگان آمدند. 
ایشان را در کاخش جای داد و برای‌شان خوراک آورد. سپس روانهةٌ سمرقند شدند. 
ترکان فردا بازگشتند ولی هیچ کس را درکاخ ندیدند و تنها کشتگان خود را نگریستند. 
گفتتد: آنان که بر سر ما تاختند» از مردم نبودند بلکه از پریان. ثابت بن قطنه سرود: 


فدث تفیی فوارش ین تجیم 
فتث تسطیی فوارش آک تشون 
ِ هگ 
بتضر آلساهلن و قذ زازنی 
پسیفی بسفة عطم الافح قذي 
ایو عتهغ نو كرا 
اکر تذی فتواب آلتوت عت 


او ال تیش له شریگ 


دال لقع فی شنک آلسام 
علی آلامذاء فی تفج آلتام 
أعامی ین ضن به آلشخامی 
آرم بى عب تام 
ککوالش رب آنية الشتام 
و ضویی فوتس آلتلک آشتام 
آنام لري اوي الجدام 


آسی بش کت ادتةه آلختام 


یعنی: جانم برخی سواران جنگ آزمودٌ تمیم باد که در پگاه آن رزم هراسناک» 
در آن تنگنا؛ مردانه کوشیدند. در کاخ باهلی بودند؛ مرا دیدند که مردم خود را پاس 
می‌دارم چه در این هنگام پاسداران ازچالش دریغ می‌ورزیدند. پس از آنکه نیزه‌ام درهم 
شکست. شمشیر از نیام برآوردم؟ شمشیری بس تیژ و راهدار. سمند بادپای خود را بر 
ایشان می‌تازاندم و پیاپی روی می‌آوردم چنان که میگساران پیاپی باده بر یکدیگر 
می‌پیمایند. در آن هنگامة بان دادن‌ها همی تاختن آوردم تا باد آوردگاه فرونشست و 


تنگنای من به فراخی گرایید. اگر خدای بی‌همتانبوده و اگر زدث‌های پی در پی من بر 
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تارکي پادشا بلنداندیش روشن‌رای نمی‌بود زنان بنی‌دثار در برابر ترکان زانو می‌زدند و 
از افسوس پشت دست به دندان می‌خاییدند. در ميان تمیمیان چه کسی مانند ابوبشر 
مسیب است؟ ا وکبوتر پیشاهنگ پیکارمندان است. 

در آن شب یکی از چشمان معاوية بن حجاج طایی کور شد و دستش چلاغ 
گشت. او از سوی سعد به فرمانداری رسیده بود. سعد اورا برای پرداخت چیزی که به 
گردنش مانده بود» فروگرفت و به دست شابن شلد ټاهلی سپرد که زر از وی بستاند. 
شداد بر او سخت گرفت. معاویه گفت: ای مردم قیس» به کاخ باهلی شدم و دستی 
چالاک و چشمی تیزبین داشتم. یک دیده‌ام کور شد و دستم چلاغ گردید وبا این همه 
چندان کوشیدم که خاندان‌های شما را از چنگ ترکان بیرون آوردم که همگی در آستانة 
مرگ و اسیری و گرفتاری بودند. اینک سرور شما یا من آن می‌کند که می‌بینید؟ مرا از او 
پاس بدارید. شداد او را رها ساخت. 

یکی از کسانی که در کاخ بوده گفت: چون دو سوی رزمنده په جنگ هم روی 
نهادند» از یس بانگ مردان و شیهه اسبان و چکاچاک شمشیرهاه پنداشتیم که رستاخیز 


پرپا شده است. 


جنگ با سغدیان 

در این سال» سعید خذینه از رود گذشت وبا سغدیان جنگید چه ایشان پیمان خود 
را شکسته» به ترکان در برابر مسلمانان یاری رسانده بودند. مردم په سعید گفتند: تو 
جنگ را کنار هشته‌ای و اینک ترکان تازش آورده‌اند و سغدیان ناباور گشته‌اند. او رود را 
برید و آهنگ سغدیان کرد. ترکان و گروهی از سفدیان را بااو دیدار افتاد و مسلمانان 
ایشان را شکست دادند. سعید گفت: پیگردشان نکنید که سغدیان بوستانٍ سرور 
خدا گرایانند [که ایشان را به کارگری می‌گمارد و دسترنج‌شان را به سان ميو شیرین 
می‌گسارد]؛ شما ایشان را درهم شکستید؛ آیا می‌خواهید نابودشان کنید؟ شما ای 
عراقیان» بارها با غلیفگان جنگیدید» آیا نابودتان کردند؟ َورةبن ځر به يان بی 
گفت: از پیگرد ایشان برگرد» ای عیّان. گفت: شکاری خدایی است؛ آن را رها نکنم. 
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گفت: ای نبطی» بازگرد. گفت: خدا چهرهات نبطی کند! 

مسلمانان به پیش رفتند تا به دره‌اي رسیدند که میان ایشا با مرغزار جدایی 
افکنده بود. برخی از ایشا گذر کردند. ترکان بر گذرگاه ایشان نشسته بودند. چون 
مسلمانان فرارسیدند پیرون جهیدند و بر ایشان زدند. مسلمانان شکست خوردند و 
گریختند تا به ده رسیدند. در آنجا در برابر ترکان به پایداری درایستادند و ایشان را 
واپس راندند. برخی گویند: نه چنین بود بلکه شکست‌یافتگان سربازان پادگانِ مسلمانان 
بودند. به خود نیامده بودند که دیدند ناگاه ترکان از بیشه بیرون آمدند و بر ایشان تاختند. 
سرکردة سواران عة بن هیر بود. ترکان چنان شتابان تاختن آوردند که مسلمانان 
نتوانستند سوار شوند. شعبه با ایشان جنگید و کشته شد و پنجاه تن دیگر با او کشته شدند 
و ماندگاران پادگان شکست خوردند و گزارش به مسلمانان رسید. تحلیل بن آوس 
یی (مردی از بنی‌ظالم) سوار شد و آواز داد ای بنی تمیم» به سوی من آیید. من 
خلیلم! گروهی بر گرد او فراهم آمدند و او به یاری ایشان بر دشمنان تاغت 
وزمین‌گیرشان کرد تا فرمانده با مردمان فرارسیدند و دشمنان رو به گریز نهادند. خلیل 
سرکردة سواران بنی‌تمیم شد تا نصر بن سیار بر سر کار آمد. سپس فرماندهی ایشان به 
برادرش حکم بن اوس رسید. 

چون سال دیگر فرارسید مردانی از تمیم را به وزغیش فرستاد و ایشان گفتند: ای 
کاش دشمنان را درمی‌یافتیم و به پیگردشان می‌پرداختیم. هر بارکه سعید نیروهایی 
گسیل می‌کرد و ایشان پیروز می‌شدند و غتیمت یا سیر م یگرفنند اسیران را برمی‌گرداند 
و یروها را کیفر می‌کرد. هجري سخن‌سرا گفت: 

شرفت إلى الآغتاء لهو بلق وآبوک منلول و مینک مت 

ونت یمن عادیت موش آئت علا کالمتام لمع 

یعنی: به سوی دشمتان شدی و بازی آغا زکردی و در این هنگام ایرت آشته بود و 


شمشیرت در نیام. تو برای دشمتان» عروسی پرده‌نشین و برما به سان شمشیری هندی 
هستی. 
سعید از چرخاندن کارهای مردم واپ س کشید و مردم او را سست و ناتوان شمردند. 
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مردی از بنی‌اسد به نام اسماعیل بود که همواره با مروان بن محمد به سر می‌برد. اسماعیل 
در نزد سعید از دوستی با مروان سخن راند. سعید گفت: آن بی‌پدر و مادر چه تواند بودا 


۶ الما و الط 
و قازف و پتهاسقط 
و ر تا اف 
لزي در اى تقو لیب تلا اث واط 

ذینه گمان برد که من بیپدر ومادرم؛ خذینه شایان آیینه و شانه است. 


اسپند دود می‌کند» چشمان سرمه می‌کشد» تار می‌نوازد و بر چهرۀ خود خال می‌گذارد. آن 
بهتر است یا زرهی چند لایه» ابری بسیار بار و هر دم افزون با ا» و شمشیری هندی که 
همواره کارش بریدنٍ سرهاست. برای مردی ستبر و درشت‌اندام و درخور دل نهادن بر 
او که شیوه‌های زنانگی و سخن‌چینی او را نالوده‌ند. 

این چکامه را ابیاتی دیگر نیز هست. 


مرگ حَیَانِ ی 

پیش تر دربارة عیّان ی سخن راندیم و این به هنگام یاد کردن از قتیبه بود که 

چه گونه کشته شد و آنگاه سیان سروری یافت و پیش افتاد و در خراسان سری میان سران 
گشت. گفتيم که سورة بن حر به وی گفت: ای نبطی؛ و حیان پاسخ داد: خدا چهرهات 
نبطی کناد! بط آاللَهُ وَجهک]. سوره این را از او به دل گرفت و په سعید خذینه گفت: 


۱ تعبیر از مهدی اخوان ثالث (م. امید) در چامة «آنگاه پس از تندر» است: 
دیگر کدام از جان گذشته زیر این خونبار 
این هر دم افزونبار 
شترنج خواهد باخت 
بر بام انه بر گلیم تار؟ 
افسوس! 
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این برده دشمن‌ترین دشمنان تازیان و واستگان (موالی) است و فرماندار را زشت 
می‌شمارد و او بود که خراسان را بر قتیبه تباه گردانید و اینک می‌خواهد بر تو شورد و 
خراسان را بر تو تباه سازد و سپس در یکی از این دژها جای گیرد. سعید گفت: این سخن 
با هیچ کس در میان مگذار. پس در انجمن خود شیر خواست و فرمود که اندازه‌ای زر [نه 
زهر] آوردند و ساییدند و با شیر آمیختند و در پنگان شیر حیان ریختند. آنگاه سعید و 
همراهانش سوار شدند و چهار فرسنگ راندند و بازگشتند. حیان چهار روز ماند و سپس 


مرد. برخی گویند: در این سال نمرد. دیرتر» به یاری خدای بزر » یاد آن خواهد آمد. 


برکناری مَسْلَمَه از عراق و خراسان 
برگماری ابن هییره 


انگیز این کار چنین بود که او فرماندار عراق و خراسان گشت و چیزی از خراج 
به دربار خلیقه نفرستاد. یزید بن عبدالملک را شرم آمد که اورا برکنار سازد. برای وی 
نوشت: کس به جانشینی خود بر پهنة فرمانرانیات گمار و به نزد من آی. 

برخی گویند: مسلمه با عبدالعزیز بن حاتم بن نان دریارۀ رفتن به ند یزید رای 
زد. او گفت: شيفتة دیدارش هستی؟ دیری نیست که از نزد وی بازآمده‌ای. گفت: به 
ناچار چنین می‌باید کرد. گفت: پس بدان که بیرون نروی تا کارگزارٍ تا پهنة کارت را 
دیدار کنی. مسلمه روانه شد و شتر بن هر فزاری در عراق با او دیدار کرد. او سوار 
ستورانٍ پیک و پیام‌رسانی بود. مسلمه پرسید که چرا آمده است. عمر گفت: سرور 
خدا گرایان روانه‌ام کرده است که دارایی‌های خاندان مهلب را فروگیرم. 

چون عمر از نزدش بیرون رفت» او (مسلمه) عبدالعزیز بن حاتم را فراخواند و 
گزارش پورهبیره به وی داد. گفت: همین را په تو گفتم. مسلمه گفت: ولی او برای 
فروگرفتن دارایی‌های خاندان مهلب آمده است. عبدالعزیز گفت: این شگفت‌انگیزتر 
است؛ ابن‌هبیره بر بحزیره فرمان می‌رائد و از آن برکنار می‌شود ومی‌آید که دارايی‌هاي 
خاندانِ مهلب فروگیرد؛بآنکه همراء او نامه‌ای به نزد تو گسیل گردد! دیری نپایید که 
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برای او گزارش آمد که این‌هبیره کارگزاران اورا برکتار ساخته است و بر ایشان سخت 
گرفته است. فَرَزْدق سرود: 
داخث بستللة آبق ال قي فا 


فزار؛ اتاک ا 


رل ابن بضر و اب عمر و قله و او فا ِي 

یعنی: استران دوش مسلمه را بردند؛ ای فزاریان در اینجا E‏ چراگاه 
گوارای تان مبادا پسر بشر و پسر عمرو پیش از او برکنار شدند و خداوندگار هرات چنین 
سرنوشتی را می‌پیوسد. 

خواسته‌اش از پسر بشر عبدالملک بن بشر بن مروان و از پسر عمرو محمد 
ذوالشامه و از خداوندگار هرات سعید خذینه است. 

اما آغاز کار پسر هبیره تا رسیدن به فرمانداری سراسری عراق چنین بود که او از 
ژرفای بیابان از میان بنی‌فزاره فراز آمد و با یکی از فرماندهان کارهای رزمی پیمان 
دوستی و همکاری بست؛ می‌گفت: امیدوارم که دیری نپاید که فرماندار عراق شوم. با 
عمروین معاویۀ عقیلی به جنگ رومیان رفت. برای او اسپی بس نیک و خوش نژاد ولی 
ناآرام آوردند. گفت: هر که بتواند سوارش گرد خداوند این باره باشد. عمر بن هبیره 
پرخاست و از دور بر گرد اسپ چرخيد و چون به جایی رسید که اگر اسپ لگد می‌پرانده 
پاهایش بدو می‌رسید» برجهید و بر زین آن سمندٍ پاش پرید و آن را برای خود 
برگرفت. 

چون مُطرّف بن مر بن شب سر از فرمان حجاج بن یوسف ثقفی برتافت و به 
شورش برخاست» مر بن هییره همراه سپاهیانی شد که برای جنگیدن با وی به ری 
رفتند. چون دو سپاه به نبرد پرداختند» ابن‌هبیره به مطرف پیوست و چنین فرانمود که با 
امی که ستیز به گرمی و سختی گرایید. پورهبیره از آن کسانی بود که مطرف 
را کشتند و سرش برگرفتند. برخی گویند: دیگری او را کشت و عمر بن هبیره سرش را 
برگرفت و به نزد عدی آوردو از او پاداش گرفت. عدی او را با سر به نزد حجاج فرستاد 
و حجاج او را همراه آن به دریار عبدالملک بن مروان گسیل کرد. عبدالملک روستای 
به (ازروستاهای دمشق) را به او ارزانی داشت. پورهبیره به نزد حجاج بازگشت که او 


اوست. 
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را به سوی گوتم نموت ری فرستاد که اندازه‌ای دارایی را به زور از چنگ او بیرون 
آورد. عمربن هبیره داریی را گرفت و ربود و به نزد عبدالملک بن مروان گریخت و 
گفت: از بیم حجاج, به خداوند و به سرور خداگرایان پناه می‌برم زیرا پسرعمویش 
وف ین مه راکشتم و سرش را به نزد سرور خدا گرایان آوردم و سپس به نزد حجاج 
بازگشتم که آهنگ کشتن من کرد؟ اکنون آسوده نیستم که مرا درگیر کاری سازد که 
نابودی‌ام درآن باشد. عبدالملک به وی گفت: تو در پناه منی. او در نزدش ماند. حجاج 
برای عبدالملک نامه نوشت که او دارایی‌ها را ربوده و گريخته است. عبدالملک نوشت: 


دست از او بدار. 

یکی از پسران عبدالملک دختر حجاج را به زنی گرفت و پور هه آغاز به 
خریدن ارمقان‌های گران برای این زن کرد و نیکی‌ها دربارة او به جای آورد و او را به 
گونه گونه از نوازش‌ها پرورد. دخترک برای پدرش نامه نوشت و او را فرمود که به انجام 
دادن کارهای وی پردازد و نیازهایش را برآورده سازد. کار او در شام بالاگرفت. چون 
عمر بن عبدالعزیز بر س رکار آمد» او را به فرمانداری جزیره برگمارد. هنگامی که یزید بن 
عبدالملک بر سر کار آمد و پورهبیره دید که آن کنیزک بسیار ماهروی و پریپیکر 
(حَبانه) بر دل و جان خلیفه فرمان می‌راند» آغاز به فرستادن ارمغان‌های گرانبها برای 
دخترک و برای خلیفة مروانی کرد. دختر» خلیفه را واداشت که او را به فرسانداری 
سراسری عراق برگمارد. یزید بن عبدالملک خواسته دل‌ستان سیمین‌تن را ازجان و دل 
پذیرفت و پورهبیره را به فرمانرانی عراق برگماشت. 

میان ابن هبیره باقَعاع بن شید عبیی رشک بردن‌ها بود. قعقاع می‌گفت: چه 
کسی تاب پورهبیره را دارد؛ حبابه شبانه به سود او می‌کوشد و ارمغان‌هایش روزانه! چون 
حبابه مرد و دل خلیفه را بریان کرد قعقاع سرود: 

له مذ قاق حا انی بتلیک بثانک الذُری و الکوامل 

آغوک آ اث جابة تا تیک قائظر یف تا آلت فایل 

یعنی: هان» گام فرا پیش نه و با من برابری کن که حبابة زیباروی مُرد؛ خود فراز 
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آی که ببینی سرها و شانه‌ها از تو بلندترند'. این کار تو را فریقت که روزی از روزها 
حبابه از تو به نزد پادشاه ستایش م یکرد؛ اکنون بنگ رکه خود چه می توانی کرد. 

این چکامه را بیت‌هاست. 

یک روز میان وی و قغقاع ستیزی گفتاری درگرفت و قعقاع به او گفت: ای زادة 
زنِ گندناک» چه کسی تورا پیش انداخت؟ پورهبیرهگفت: تورا کون‌های زنان زیباروی 
پیش انداخت و مرا سينه‌هاي برافراشته نيزه‌هاي سرفرازان. خواسته‌اش این بود که 
عبدالملک با خاندان قعقاع پیوند زناشویی بست چه مادر ولید بن عبدالملک و سلیمان 
بن عبدالملک دختری عبسی بود. 


برخی از فراخوانان جنبش عباسی 

در این سال سره فرستادگان خود را از عراق روان خراسان کرد و کار فراخوانان 
در آنجا آشکار گشت. عمرو بن بجیر بن اي سعدی به نزد سعید دنه آمد و به وی 
گفت: در اینجا کسانی هستند که سخنانی زشت بر زبان رانده‌اند. چگونگی را با وی در 
میان گذاشت. سعید کسان فرستاد و ایشان را فراز آورد و گفت: چه کسانید؟ گفتند: 
گروهی از بازرگانان. گفت: این چیست که از شما گزارش می‌دهند؟ گفتند: نمی‌دانیم. 
گفت: به سان فراخوانان آمده‌اید؟ گفتند: چندان گرفتار خود وکارهای خودیم که به آن 
گونه کارها تتوانیم پرداخت. گفت: چه کسی اینان را می‌شناسد؟ مردمی از خراسان 
(یيشينة ایشان از یمانیان و ربیعه) به نزد او آمدند و گفتند: ایشان را می‌شناسیم؛ اگر 
گزارشی ناپسندیده دربارۀ یشان به تو رسیده گناه آن به گردن ما باشد. او يشان را آزاد ساشحت. 


کشته شدن یزید بن ابی مسلم 
گویند: یزید بن عبدالملک به سال ۰۱ ۸۷۲۰ یزید بن ابی‌مسلم را بر 


۱ اگر برداشت ما از این بیت درست باشد. باید «تفْدکَ» خوانده شود. مگر اینکه بگوییم: در اسل 
فک برده است و نسخة ما اشتباه دارد(؟). 
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افریقیه گمارد. برخی گویند: امسال بود. انگیزۀ کشته شدنش این بود که او آهنگ این 
کرد که در میان ایشان به شیوۂ حجاج بن یوسف ثقفی دربارة مسلمانانی رفتار کند که 
ماندگار شارسان‌ها شدند و در بنیاد از مردم سواد بودند و در عراق اسلام آوردند چه او 
ایشان را به روستاهای‌شان برگرداند و باژ ب رگردن ایشان بست و همان از ایشان ستد که 
به هنگام بت‌پرست بودن» از ایشان گرفته می‌شد. چون یزید آهنگ این کار کرد 
افریقیان بر کشتن او همداستان شدند و او را کشتند و فرمانداری را بر خود گماردند که 
پیش از یزید بن ابی‌مسلم فرمان می‌راند و او محمد بن یزید بود. او شارسان‌ها را به زیر 
فرمان خود آورد و در نزد ایشان ماند. به یزید بن عبدالملک نوشتند: ما سر از فرمان شما 
برنتافه‌ايم بلکه داستان چنین بود که یزید بن ابی‌مسلم به ما آن چشاند که خداوند 
ومسلمانان بدان خرسند نبودند و از این رو او را کشتیم و کارگزار تو را بازگرداندیم. یزید 
برای مردم افریقیه توشت: من از کار یزید بن ابی مسلم خرسند نبودم. او محمد بن یزید را 
بر فرمانداری‌اش امتوار ساخت. 


یاد چند رویداد 

در این سال ُتر بن هره به جنگ روم در پهنۀ ارمنستان رفت چه او پیش از 
رسیدن به فرمانروايي سراسري عراق» بر جزیره فرمان می‌راند. ایشان را شکست داد و 
گروه فراوانی اسیر از ایشان برگرفت که بهگفتة برخی شمارشان به هفتصد می‌رسید. نیز 
در این سال عباس بن ولید بن عبدالملک به برد رومیان شد و دلسه را گشود. 

در این سال عیدالرحمان بن اک (فرماندارمدینه) با مردم حج گزارد. 

بر مکه عبدالعزیز بن عبدالله بن خالد فرمان می‌راند؛ بر کوفه محمد ین عمرو 
ذوالشامه» بر بصره عبدالملک بن بشر بن مروان تا اینکه مر بن یره او را برکتا کرد 
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بر خرا ان سعید یت بر مصر اة بن زید؛ سرپرست دادگستری کوفه قاسم بن 
عبدالرحمان بن عبدالله بن مسمود بود. 
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(۷۲۱- ۷۲۲ میلادی) 


گماردن سعید حرشی بر خراسان 


در این سال عمر بن هبیره» شعید حُدَیثه را از فرمانداری خراسان برکنار کرد. 
انگیزة برکناری‌اش این بود که مُجشر بن مُرام شلّمی و عبدالله بن متیر لیشی به نزد 
ابن‌هټیره شدند و ازسعید خذینه گله کردند. او سعیلٍ خذینه را برداشت و به جای او سعید 
بن عمرو خزشی را برگماشت. ينه در باب سمرقند سرگرم پیکار پود که گزارش 
برکناری‌اش به او رسید و او هزار مرد جنگی را در آن پهنه به جای گذارد. 


[واژۀ تازه پدید] 
خرشی: با حای بی تقطه و شین نقطه‌دارء از بنی خریش بن گب ابن ربیعة بن عامر 


بن صَشسّقه است. 
[دنبالة رویدادها] 

برخی گویند: ُتر بن هه نامه‌ای به یزید بن عبدالملک نوشت و نام کسانی را 
در آن گنجاند که در جنگ (عَفْرْ) بسیار کوشيده بودند؛ سعید حرشی را یاد نکرد. یزید 
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گفت: چرا حرشی را نام نبرده است؟ برای عمر بن هبیره نوشت: حرشی را بر خراسان 
گمار, پورهبیره اورا بر آنجا گمارد. او پیش از خود مجشر بن مزاحم سلمی را رواته 
ساخت و هار بن تژیعه سرود: 

قل ین ۶ 

وا الل آبدل يشمي يدال آلشختث ین فرش 

یعنی: آیا کسی هست که به جوانمردان خاندانم گزارش رساند که پیکان به 
نیکوتر گونه‌ای پر برنهاده شد؛ و خدا به جای سعید خذینه» سعید حرشی را بر سر کار 
آورد نه آن امرد کون‌پارة قرشی را. 

سعید حرشی به خراسان آمد و به کارگزاران خذینه کاری نگرفت. مردی فرمان او 
را خواند و نادرست خواند. گفت: خاموش باش؛ آنچه شنیدید» از دییر است و سرور از 


آن پاک است. چون حرشی به خراسان رسید» مردم در برابر دشمنان بودند. ایشان 
سرکوب شده بودند. او برای ایشا به سخنرانی برخاست و به پیکارشان برانگیخت و 
گفت: شما با فزوني شماز و بسياري جنگ افزاز نمی‌جنگید بلکه به یار کردگاز و آیین 
پیامبر بزرگواژ؛ بگویید: هیچ توان و توشی نیست مگر از حدای بزرگ وبرتر و پایداژ. او 


َنْب لاير إن 


تئوونی آنا الیل تن بالقوالى 


فتا آنسافی الحو ك و آغشی مس ولا رال 

آبی یاب دی ین کل قم و شالی فی آلعوداب یڑ تحال 

یعنی: از مردم عامر تباشم اگر مرا نبینید که در برابر سواران با نیزه‌های بحان‌شکار 
پیکار می‌آزمايم. سر گردن‌فرازان ایشان را می‌کويم و با شمشیری تیزشان می‌زنم که آن 
را با ساوش دادن و تاپات کردن» تازه ساخته‌اند. در جنگ دره مانده نیستم و از هماوردی با 
پهلوانان هراسی ندارم. پدرم نمی‌پسندید که دست به کاری نکوهیده بزنم و نژادم در 
ستیز با رویدادها» پشتوان من است. 


چون سندیان شنیدند که حرشی فرارسیده است» بر خویشتن ترسیدند زیرا در 


رویدادهای سال صد و سوم هجری Yaro‏ 


5 


زمان سعید دته به ترکان یاری رسانده بودند. بزرگان‌شان انجمن کردند و بر بیرون 
آمدن از کشورشان همداستان شدند. پادشاه‌شان به ایشان گفت: نکنید؛ بمانید و خراج را 
به شیوة گذشته بپردازید و خراج آینده را پیندان شوید و به ا وگفته دهید که شارسان‌ها را 


آباد سازید و اگر به جنگ رود او را یاری رسانید. از آنچه رفته است» پوزش بخواهید و 
گروگانان به او سپارید. گفتند: می ترسیم که آن را از ما نپذیرد؛ ما به خجند می‌رویم و از 
پادشاهش درخواست پتاهندگی می‌کنيم و کس به نزد فرماندار می‌فرستیم و خواستار 
گذشت از گذشته می‌شویم و او را از دل و جان آسوده می‌سازیم که در آینده کاری 
ناخرسندکننده از ما نیند. گفت: مردی از شمایم؛ آنچه گفتم» برای شما بهتر بود. 

از او نپذیرفتند و به سوی‌شجند بیرون آمدند وکس به نزد پادشاه فرغانه فرستادند 
و خواستار شدند که ایشان را پاس بدارد و در شارسان خود جای دهد. خواست پپذیرد 
ولی مادرش گفت: نباید این دیوان به شهر تو درآیند؛ روستایی نامزد کنند و تهی سا ز که 
ماندگاه اینان باشد. برای ایشان پیام فرستاد: روستایی را نام ببرید که در آن باشید تا آن را 
برای شما تھی گردانم؛ در این باره مرا چهل (یا بیست) روز درنگ دهید. ایشان ده 
ضام بن عبدالله بن باهلی رکه يته در مان ایشان بهبهای هشته بود نام بردند و پادشاه 
پذیرفت وگفت: شما را ب هگردن من پیمان و پناهی نیست تابه درون آن روید واگر پیش 
از رفتنء تازیان بر شما تازند» شما را پاس ندارم. پذیرفتند و او دره را برای ایشان تهی 


ساخت. 
یاد چند رویداد 
در این سال ترکان بر لان تازش آوردند. 
نیز در این سال عباس بن ولید به جنگ رومیان شد و شهری به نام دلسه را گشود. 


هم در این سال هر دو شهر مکه و مدیته به زیر فرمانداری عبدالرحمان بن 
ضحاک درآمد. 


در این سال عبدالواحد بن عبدالله ری به فرمانداری طایف رسید و عبدالعزیز 
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بن عبدالله بن خالد از این شهر و شهر مکه برکنا رگشت. 

در این سال عبدالرحمان بن ضحاک: فرماندار مکه و مدینه» با مردم حج گزارد. بر 
عراق مر بن هه بود بر خراسان حرّشی» بر دادگستری کوفه قاسم بن عبدالرحمان و 
بر دادگستری بصره عبدالملک بن یغلی. 

دراین سال اینان درگذشتند: شنیی در ۷۷ سالگی که برخی گویند: به سال 
۶ يا ۷۲۳/۱۰۵م یا ۷۲9/۱۰۷ درگذشت؛ یزید بن ضَم خواهرزاد؛ یو 
همسر پیامبر(ص) که برخی گویند: به سال ۷۲۲/۱۰۹م درگذشت و روزگارش ۷۳ سال 
به درازا کشید؛ ابوُودة بن آبی شوسی آشتری؛ بزید بن خضین بن یر سگونی؛ غطاء بن 
یسار برادر سلیمان بن یسار؛ عُجْرَه دختر عبدالرحمان بن سعید بن زاره انصاری در ۷۷ 


سالگی؛ معب بن سعد بن ابیقّاص» یحبی بن وَّاب دی ملقری؛ عبدالعزیز بن حاتم 
بن تُعمان باهلی کارگزار عمر بن عبدالعزیز بر جزیره. 


[واژة تازه پدید] 
یسار: با یای دو نقطه‌ای در زیر و سین بی‌نقطه. 


رویدادهای سال صد و چهارم هجری 
(۷۲۳-۷۲۲ میلادی) 


جنگ میان حرّشی و سغدیان 


گویند: در این سال حرشی به جنگ بیرون شد و رود را برید و رهسپار گشت و 
درکاخ ریح» در دو فرسنگی دوه فرود آمد ولی سپاهیان بر گرد او فراهم نيامدند و 
از این رو آهنگ کوچیدن کرد. هلال بن لیم نّلی به وی گفت: ای مرد؛ اگر وزیر 
باشی بهتر از آن است که امیر باشی؛ مپاهیانت به سوی تو نيامدند و آهنگ رفتن کردی. 
برگشت و فرمود که فرود آیند. پسرعموی پادشاه فرغانه به نزد وی آمد و گفت: سغدیان 
در خجندند؛ گزارش ایشان بداد. افزود: بشتاب و پیش از آنکه به دره رسند» خود را به 
ایشان رسان که تا سرآمڈ نیایده در پناه مانیستند. او عبدالرحمان فُقیری و زیاد بن 
عبدالرحمان را با گروهی همراه وی روانه ساخت و پس از آنکه رهسپار گشتند» از کرد 
خود پشیمان شد و گفت: مردی گردن ستبر به نزد من آمد که ندانستم راست می‌گوید یا 
دروغ؛ سپاهیان اسلام را بر پایۀ گفتار او در گز ند افکندم. در پی ایشان روان شد و در 
اشروسنه فرود آمد و بر پایۂٌ پرداعتی اندک با ابشان آشتی کرد. 

در آن هتگام که سرگرم خوردن شام بو ابن عطای دبوسی که همراه عبدالرحمان 
بود» به تزدوی آمد؛ لقمه از دستش افتاد؛ عطاء را فراخواند و گفت: وای بر توء با کسی 
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جنگیدند؟ گفت: نه. گفت: سپاس خدا. گزارش داد که برای چه کاری آمده است. او 
شتابان روانه شد و در پی سه روز پیمودن» به قشیری رمید و از آنجا رهسپار شد تا به 
خجند رسید و در اینجا یکی از یارانش به او گفت: چه می‌بینی؟ گفت: کارزار. گفت: 
من این را نمی‌پسندم! گر مردی زشم بیند» به کجا رود وا گر کسی کشته شود په کجا برده 
شود؟ من برآنم که باید فرود آمد و درنگ ورزید و آمادة جنگ شد. فرود آمد و به 
آماده‌سازی خود پرداخت. کسی از دشمنان یرون نیامد. مردم خزشی را ترسو خواندند و 
گفتند: پیش تر به دلاوری و دین‌داری بلندآوازه بود ولی چون په خراسان آمد» گول و 
کردن شد. مردی از تازیان تاختن آورد و گرزی بر در خجند زد و آن راگشود. ایشان در 
آغلٍ گومپندان خود در پشت دروازة برونی» گودالی بزرگ و ژرف کنده آن را با نی و 
خاک پوشانده بودند که با مسلمانان به ترفند رفتار کنند. می‌خواستند که اگر شکست 
خوردند؛ راهی را که خود می‌دانند بپیمایند و مسلمانان را در گمراهی افکنند تا در کنده 
افتند. چون بیرون آمدند با ایشان جنگیدند که شکست خوردند و گریختند و راه راگم 
کردند و درچاهی افتادند که خود کنده بودند. مسلمانان چهل مرد از ایشان را بیرون 
آوردند. حرشی ایشان را در میا گرفت و کُفکنجرها بر ایشان گماشت. آنان کس به 
نزد پادشاه فرغانه فرستادند وگفتند: به ما خیانت کردی. از او خواستند که ایشان را یاری 
رساند. او گفت: پیش از رسیدن سرآمد بر سر شما تاختند و شما در پناه من تیستید. 
سغدیان خواهان آشتی و زینهار شدند و گفتند که باید ایشان را به سغد برگرداند؛ گفته 
دادند که زنان عرب را بازگردانند و فرزندان ایشان را واسپارند و آنچه را از خراج 
کاسته‌انه بپردازند و بر کسی نتازند و هیچکس از ایشان در خجند نماند و اگر کاری 
تاشایست کنند» خون‌شان روا باشد. 

پادشاهان و بازرگانان سغد به سوی ایشان بیرون آمدند و مردم خجند په خود 
واگذاشته شدند. بزرگان سغد بر سپاهیانی فرود آمدند که ایشان را می‌شناختند. 
« کاوژنگ» بر ایوب بن ابی حسان فرود آمد. به حرشی گزارش رسید که ایشان زنی را از 
آنان که در دست‌شان بوده‌اند» کشته‌اند. گفت: به من گزارش رسیده است که ثابت زنی 


را کشته و به خاک سپرده است. او نپذ یرفت. پرسید و دید که گزارش درست است. ثابت 


را به سراپردۀ خود خواند و او را کشت. چون کارزنگ از کشته شدن او آگاه شد» ترسید و 
کس به نزد برادرزادهاش فرستاد و شلوار خواست. به پسر برادرش گفته بود: اگر شلوار 
خواستم» بدان که سرنوشتم کشته شدن است. شلوار برای او آوردند که بیرون آمد و 
بامردم درآویخت و کسانی را کشت و لشکر تکان خورد و مردم از او آسیب دیدند. او به 
ثابت بن عثمان بن مسعود رسید که بر او تاخت وخونش بريخت. 

چون کارزنگ را کشتند» سغدیان از اسیران مسلمانان که در دست‌شان بودنده 
صد و پنجاه مرد را از پای درآوردند. حرشی را از این کار آ گاه ساختند. پرسش کرد و دید 
که گزارش درست است. فرمود که ایشان را کشتار کنند و بازارگانان را از ایشان جدا 
سازند. سفدیان که جنگ افزار نداشتند» با چوب در برابر تازیان به پایداری درایستادند و 
تا واپسین کس کشته شدند. ایشان سه هزار یا هفت هزارتن بودند. او زنان و کودکان و 
دارایی‌های سندیان را برگرفت و بر هرچیزی که او را خوش آمد» چنگال گسترد. سپس 
شم بن یل عذوی (عدی‌الرباب) را فراخواند و گفت: کار بخش کردن [غنیمت‌ها] را 
به توسپردم. گفت: پس از آنکه در سراسر شب کارگزارانت بدان دستبرد همی زدندا کار 
به دیگری سپار! او آن کار به دیگری سپرد. حرشی نامه خود را یکراست به یزید بن 
عبدالملک نوشت و از نوشتن به عمر بن هبیره خودداری کرد. این از آن کارها بود که 
دلش را بر وی چرکین ساخت. ثابت بن قطنه دربارة غنيمت‌هایی که از آنان به دست 
آوردند» چنین سرود: 

آقڙ الین يم کازج و گنكير و ما لاقی ییاه 

و دی وفتی و مالافی حح پچشن مُجند لد مروا افو 

یعنی: آنچه مایۀ روشنی دیدگان گشت. در خاک و خون تپیدن کارزنگ و کشکیر 
و ییاد و دیوشتی و خلنگ بود که همگی در دژ خجند گرفتار آمدند و نابود گشتند. 

گویند: دیوشتی دهگان سمرقند بودو دیوآشنگ نامیده می‌شد که نامش را به 
تازی «دیواشنج» کردند. نیز گویند: ماه بن احمر یکی را به گرفتن و سپردن و انبار 
کردن غنیمت‌ها برگمارده بودند. مردی از وی سکه‌ای رد به دو درم خرید و در آن 


پاره‌های زر یافت. بازگشت و دست بر چهره نهاد و چنین فرانمود که چشمش درد 
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می‌کند. سکه را پس داد و دو درم خود گرفت و رفت. او را جستند و نیافتند. 
حرشی» سلیمان بن ابی التری را به دژی خواند که در سغدیان گردا گرد آن را 
گرفته بود مگر از یک سوی. با او خوارزم‌شاه و خداوند (آخرون» و شومان بود. سلیمان 
بر پیشاهنگان خود مسیب بن بشر ریاحی را گمارد. او را در سر یک فرستگی دیدار 
کردند و به کارزار درایستادند. ایشان را شکست داد و به درون دژ راند و در آنجا در 
میان‌شان جنگ درگرفت. دیوشتی خواستار شد که بر فرمان حرشی فرود آید. سلیمان او 
را به سوی حرشی روانه کرد که گرامی‌اش بداشت. ماندگاران دژ خواهان آشتی شدند بر 
این پایه که به زنان و کودکان‌شان آسیب نرسانند و ایشان دژ را به تازیان سپارند. سلیمان 
کس به نزد حرشی فرستاد که تُوانان برای گرفتن زر و سیم و دارایی و همه خواسته‌های 
دژ روانه سازد. او کسان گسیل داشت که آنها را گرفتند و فروختند و بر سپاهیانش بخش 
کردند. 
حرشی به سوی کش درکشید و مردم آن بر پا پرداخت ده هزار یا شش هزار سر 
[دام] با او اش شتی کردند. . سپس به سوی زرنگ روانه شد و در آنجا نامه ابن هه بدو رسید 
که می فرمود دیوشتی را آزاد کند. حرشی او را کشت و بر دار کرد و نصر بن سیار را بر 
گرفتن آشتی از مردم کش گمارد. سلیماِ بن بی‌شری را بر کش و تسف (جنگ آن و 


خرچ اچ آن) گمارد. و 3 


ن اشد تاچی. حرشی او را بدانجا فرستاد. وی درت رادان 
آن پود که د رم داشت. او به این پادشاه گزارش داد که حرشی چه به روزگار مردم 
خجند آورده است؛ سخت او را ترساند. پادشاه گفت: چه می‌باید کرد؟ مسربل گفت: 
باید تن به زینهار دهی. پادشاه گفت: با کسانی که به من پیوست‌اند» چه کنم؟ مسریل 
گفت: ایشا را در زینهار خود بگنجان. او با ایشان از در آشتی درآمد که بدو زینهار 
دادند و کشورش را آسوده بداشتند و حرشی با سبغری به سرزمین خود بازگشت و سبغری 
را ( که زینهارنامه به دست داشت)» کشت و بر دار کرد. 
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پیروزی خزران بر مسلمانان 

در این سال سپاهی از مسلمانان به سرکردگی کیت تُهرانی از ارمنستان به 
سرزمین‌های خزران رفت. خزران با گروه‌هایی بسیار نبوه گرد هم آمدند و قْاق و 
دیگران به ایشان یاری رساندند و همۀ ترکان کمک‌شان کردند. درجایی به نام («بیشۀ 
سنگ» (مَزج آلججازه) با مسلمانان دیدار کردند و به جنگی سخت جانانه برخاستند. 
گروه‌های انبوهی از مسلمانان کشته شدند و خزران بر لشکرگاه ایشان چنگال گستردند و 
هم آنچه را در آنجا بود» برای خود برگرفتند. شکست یافتگان به شام رفتند و یت 
گفت: ای سرور خدا گراینه نه ترسو بودم نه از جنگ درماندم نه سستی کردم نه از برابر 
دشمن واپس کشیدم؛ کار چنان دشوار بود که مرد به مرد چسبیده بود و اسپ در اسپ 
فرورفته بود. چندان بانیزه فروکوفتم که نیزه‌ام خرد شد و چندان شمشیر زدم که تیغه اش به 
دو نیم گشت؛ جز اینکه خدای بزرگ و بزرگوار آن می‌کند که شود می‌خواهد. 


فرمانداری جراح بن عبدالله بر ارمنستان 
گشودن بجر و جز آن 

چون آن شکست یاد شده مسلمانان را به گونه‌ای ژرف و گسترده فراگرفت» 
خزران چشم آزمندی به سرزمین‌های اسلامی دوختند و نیروهای خود را بسیجیدند و 
فراهم آوردند. در این هنگام یزید بن عبدالملک» جراح بن عبدالله عکّمی را بر 
ارمتستان گمارد و سپاهی گشن به فرماندهی وی وا گذارد واو را به جنگ خزران و دیگر 
دشمنان و فرورفتن در سرزمین‌های ایشان فرمان داد. زاح روانه شد و خزران گزارش 
این کار را از یکدیگر شنودند و بازگشتند و در باب و ابواب فرود آمدند. جراح به 
شارسان بده رسید و فرود آمد تا خود و سپاهیانش برآسودند و سپس به سوي خزران 
رهسپار شدند و از رود «کر» گذشتند. شنید که یکی از همراهانش از مردم آن 
کوهستان‌ها برای پادشاه ارمنستان نامه نگاشته اورا از آمدن جراح آگاه ساخته است. در 
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این هنگام بود که جراح آوازدهنده‌ای را فرمود که در میان مردم آواز داد: فرماندار 
چندین روز در اینجامی‌ماند؛ هر چه می‌توانیده خوراک و توشة بیش‌تری بردارید. آن 
مرد برای پادشاه خزر نامه نوشت و آگاهش ساخت که جراح ماندگار است؛ او را فرمود 
که از جای خویش نجنبد تا مسلمانان چشم آز به وی ندوزند. 

چون شب فرا رسید» جراح فرمود که سپاهیان بکوچند. با شتاب و استواری 
رهسپار شد تا به شارسان باب و ابواب رسید ولی نشانی از خزر ندید. به درون شارسان 
شد و سپاهیان خود را به کنار و گوشه‌ها روانه کرد که ترکتازی کردند و در هر جا به 
چپاول‌گری دست گشودند. غنيمت‌ها برگرفنند و فردای آن روز بازگشتند. خزران به 
فرماندهی شاهزاده‌شان به سوی او روی آوردند و در کران رود ران [خل: زاب] دیدار و 
به سختی پیکار کردند. جراح یاران خود را برآغالید و جنگ هر چه بیش‌تر په سختی 
گرایید. اینان بر خزران پیروز شدند و به گریز وادارشان ساختند و آنگاه سر در پی ایشان 
گذاردند و تا توانستند» کشتند و اسر گرفتند. گروه‌های انبوهی از ایشان کشتار شدند و 
مسلمانان همه آنچه را که آنان داشتند» به غنیمت گرفتند و روانه شدند تا در دژی به نام 
«دزٍ شود» (حسین) فرود آمدند. مردم آن بر پایۀ گرفتن زینهار و دادن دارايي بسیار 
فرود آمدند. او پذیرفت و ایشان را از آتجا کوچاند. 

از آنجا به شارسانی به نام برغوا شد و مردم آن را برای شش روز در ميان گرفت و 
سخت کوشید که ایشان را از راه نبرد فروشکند. اینان زینهار خواستند و او زینهارشان داد 
و دژ را از ایشان ستاند و از آن بیرون‌شان راند. 

سپس جراح به سوی جنر شد که دژی استوار و بلندآوازه از دژهای ایشان بود. 
برای گشودن آن به پیکار درایستاد. ماندگاران آن دژ سیصد گردونه را گرد آورده به هم 
بسته بودند و بر پیرامونِ دژ خود استوار بداشته بودند تا بدان پاس یابند و مسلمانان از 
رسیدن به درون دژ درمانند. آن گردونه‌ها سخت‌ترین چیز در جنگ مسلمانان با ایشان 
بودند. چون دیدند که از آنها آسیب می‌یابند» گروهی از ایشانه پیرامون سی مرد گام 
فراپیش نهادند و داوخواه شدند و بر مرگ با همدگر پیمان بستند و نیام‌های شمشیر خود 
را شکستند و به سان یک مرد یگانه تازش آوردند و به سوی گردونه‌ها پیشروی کردند. 
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از آن سوی ناباوران در پیکار با ایشان کوشیدند و چنان تیربارانی آغاز نهادند که پرتو 
خورشید را پنهان ساخت و سایه انداخحت. آن سی تن بازنگشتند تا به گردونه‌ها رسیدند 
و به آنها درآویختند و رشته‌های پیونددهند آنها را گسیختند و چنان‌شان کشیدند که 
همگی به سرازیری فروریختند و دیگرگردونه‌ها که به هم بسته بودند» لغزیدن گرفتند و 
باد آوردگاه پرانگیختند و مسلمانان را پایمال ساختند و همگی با ایشان درآمیختند. 
جنگ به سختی وگرمی کشید و کار دشوار شد و همگان به ستوه آمدتد چنان که گویی 
جان‌شان بر لب رسید. سرانجام» خزران شکست خوردند و مسلمانان به زور به درون دژ 


رفتند و همه دارایی‌های آن را به غنیمت برگرفتند. این کار در ماه ربیع‌الاول / اوت ۸۷۲۲ 
انجام شد. به هر سواره‌ای سیصد دینار رسید. همگی‌شان سی و چند هزار مرد جنگی 
بودندا. 

سپس جراح فرزندان و زان خداوندگار بلنجر را گرفت و کسان به نزد او فرستاد 
که اورا بیاوردند. کسان و دارایی‌های او [فقط او] را به وی برگرداند و دش را به وی 
واگذارد و اورا به سان گزارشگری بر مردم گمارد که از کارهای تاباوران به او گزارش دهد. 

سپس از جایگاه دژ بلنج رکوچید و بردژ (آلویندر» [خل: آلربندر] فرود آم د که در 
آن چهل هزار خانه از ترکان بود. 

ایشان بر پایۀ پرداخت اندازه‌ای دارایی با او پیمان آشتی بستند. سپس مردم آن 
سرزمین‌ها فراهم آمدند و راه را بر مسلمانان گرفتند. خداوندگار بلنجر برای جراح نامه 
نوشت و از این کار آ گاهش ساخت. او شتابان روان شد تا به روستای «ملی» رسید و در 
این هنگام زمستان او را فروگرفت. مسلمانان در آنجا ماندند و جراح برای یزید بن 
عبدالملک نامه توشت و آگاهش ساخت که خدا کجاها را بر دست او گشوده است و 
اینک نیاز به نیروهای کمکی دارد. یزید نویدش داد که سپاهیان به یاری او گسیل دارد 


۱ اگرشمار سربازان ۳۵۰۰۰ تن و هر دینار ۴/۹ گرم زر و بهای هر گرم در روز نگارش این پانوشت یعنی 
شنبه ۱۸ تیر ۱۳۷۳ خحورشیدی» ۲۲۰۰۰ ربال گرفته شود آمار برده‌های تازیان برای هر سوار 
۰ ۰ رال و همه ربوده‌های ایشان در یک تازش چنین می‌شود: 

(بیش ازیک تریلیارد ریال!) مک ۱۲۳۴ ۳۵۰۰۰۱۲۴ ۴/۹ بد ۳ 
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ولی پیش از آنکه چنین کند» مرگش دررسید و هُشام بن عبدالملک بن مروان کس به 
سوی جراح فرستاد و او را در کارش استوار ساخت و به وی نوید نیروهای کمکی داد. 


برکناری عبدالرحمان بن ضحاک از مکه و مدینه 

در این سال» یزید بن عبدالملک عبدالرحمان بن ضحاک را از فرمانداری مکه و 
مدینه برکنار کرد. او سه سال فرماندار این دو پهنه بود. عبدالواحد تضری را بر آنها 
گمارد. 

انگیزۀ این کار چنان بود که عبدالرحمان از فاطمه دخت حسین بن علی 
خواستگاری کرد. بانو گفت: نمی‌خواهم شوی کنم چه گرفتار کارهای پسران خود 
هستم. ضحاک پافشاری ورزید و گفت: ا گر مرا نپذیری» بزرگ ترین پسرت (عبدالل‌بن 
حسن‌بن حسن‌بن علی۱) را به بهانۀ بادهخواری تازیانه زنم. سرپرست دیوآن مدینه مردی 
شامی به نام پورهرمز بود. او حساب خود را برداشته بود و می‌خواست که به نزد يزيد 
رود. بر فاطمه درآمد که او را بدرود گوید. پرسید: نیازی داری؟ فاطمه فرمود: به سرور 
خدا گرایان گزارش ده که از دست پورضحاک چه می‌کشم و چه گونه مرا آزار می‌دهد. 
فاطمه خود با پیکی دیگر نامه‌ای به یزید نوشت و او را از چگونگی آگاه ساخحت. 

پورهرمز بر پزید درآمد که دربارۂ مدینه از او پرسید و گفت: آیا از مرد پزهکار 
گزارشی داری؟ پسر هرمز چیزی درباره فاطمه نگفت. دربان به یزید گفت: بر د کاخ 
فرستاده‌ای از فاطمه دخت حسین است. ابن‌هرمز گفت: این باتو مرا هم نامه‌ای داده 
است. گزارش به یزید داد. یزید از تخت به زیر آمد و بانگ برآورد: بی‌پدر مادرا چنین 
گزارشی داری و پنهانش می‌کنی؟ پورهرمز پوزش آورد که فراموش کرده بود. يزيد به 
فرستاد فاطمه دستوری داد که بر وی درآمد. نامه شاهبانو بگرفت و بخواند و در میان 
این کار همی خیزران بر ته دست خود نواخت و همی گفت: پورضحاک به سختی 


۱ متن عبدالله بن حسن بن حسین بن علی بود. این محال است» چه در این صورت برادر فاطمه 
می‌شود. مترجم تاربخ طبری سرسری از کنار آن گذشته است. 
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گستاخ گشته استاکسی هست که توائد فریادش را در زیر شکنجه به من شنواند؟ گفتند: 
عبدالواحدین عبدالله نضری توائد. پزید بی‌درنگ به دست خود برای عبدالواحد نوشت: 
تورا بر مدینه گماردم؛ به سوی آن فرود آی و پورضحاک را چهل هزار دیتارتاوان کن و 
چندان شکنجه‌اش کن که ناله‌اش را در بستر بشنوم. 

پیک نامه را برد و بر پسر ضحاک درنيامد. گزارش به او دادند که پیک را 
فراخواند و هزار دینار داد که گزارش به وی دهد. پیک به او گزارش داد. این ضحاک 
شتابان روانه شد و بر مسلمة بن عبدالملک در آمد و از او پناه عواست. مسلمه به نزد 
یزید شد و نیاز دایی‌اش را با او در میان گزارد. یزید گفت: جز دربارةٌ ابن ضحا ک؛ هرچه 
از من بخواهی» به تو ارزانی دارم. گفت: به خدا که خود اوست! یزید گفت: به خدا که 
بخشوده‌اش ندارم. او را به مدینه به نزد عبدالواحد گیل داشت که وی را به سختی 
شکنجه کرد و گزند چشاند. پورضحاک پس از آن پشمینه پوشید و به گدایی ب رگذرگاه 
مردم نشست. 

فرارسیدن عبدالواحد نضری در شوال سال ۱۰4 / مارس ۷۲۳م بود. پورضحاک 
همة انصاریان را رنجانده بود و از این رو سخنسرایان زبان به دشنام او گشودند و 
نیکوکاران او را نکوهیدند. چون عبدالواحد نضری به فرمانرانی یشان برآمد» رفتار نیکو 
ساخعت و مرددوستي او را به دل گرفتند. مردی نیکوکار بود و پیش از انجام کارها با 
قاسم بن محمد و سالم بن عبدالله به کنکاش می‌نشست. 


زادن ابوالعباس سفاح 


در این سال در ماه ریی‌لثانی / سیتامیر ۷۲۲م ابوالعباس عبدالله بن محمد بن 
علی بن محمد بن علی این عبدالله بن عباس] شناخته با نام سفاح (دژخیم» خونریز) دیده 
به گیتی گشود. ابومحمد صادق باتتی چند از بارانش از خراسان به نزد پدر او محمدین 
علی رسید. او ابوالعباس را به نزد ایشان آورد که در پارچه‌ای پیچیده بود و هنوز پانزده 
روز می‌داشت. ابومحمد صادق به او گفت: این؛ خداوندگار شماست که این کار بر دست 
او سامان یابد. آنان سر و دست او را بوسیدند. صادق به ایشان فرمود: په خدا که این کار 
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سامان یابد تا کین خود از دشمتان‌تان بکشید. 


برکناری سعید خزّشی 


1 


در این سال عُحر بن هیر سعید حرشی را از خراسان برداشت و مسلم بن 
سعیدین اسلم بن ره کلابی را بر آن پهنه گمارد. 

انگیزة آن همان برد که [گفتیم:] این هبیره برای حرشی نوشته بود که دیوشتی را 
آزاد سازد و او به جای آن وی را کشت. او پورهبیره را خوار می‌داشت و نام ابومشنی را 
برای او یاد می‌کرد و «خداوندگار» نمی‌گفت. می‌گفت: ابومیتی چنین گفت» ابومشتی 
چنین کرد. این کار به ابن‌هبیره رسید که بحتیل بن عمزان را گسیل داشت تا از رفتار 
حرشی آگاه گردد. چنین فرانمود که می‌خواهد در دفترها بنگرد. چون بر حرشی درآمد» 
گفت: ابومشی چون است؟ به او گفتند: جمیل جز برای دانستن رفتار تو نیامده است. 
خریزه‌ای را زهرآگین کرد و به نزد او فرستاد که خورد و بیمار شد و موی پیکرش 
فروربخت. خود را درمان کرد و بهود یافت و به نزد ابن‌هبیره بازآمد و گفت: کار 
بزرگ تر از آن است که به تو گزارش کرده‌اند؛ حرشی تو را جز کارگزاری برای خود 
نمی‌انگارد. او برافروخت و برکنارش ساخت و مورچه در شکمش دماند و چندان 
شکنجه‌اش کرد که دارایی را پرداخت. 

یک بار پورهبیره به شب‌نشینی آرمید و پرسید: سرور قیس کیست؟ گفتند: تویی 
سرورمان. گفت: از این درگذرید؛ سرور قیسیان کوثر بن زر است. اگر یک شب آتش 
آفروزد و آواز دردهد؛ بیست هزار مرد جنگی به نزد او شتابند و هیچ کدام نپرسد: برای 
چه ما را فراخوانده‌ای؟ سوارکار و پهلوان ایشان همین خری است که به زندان افکنده‌ام 
و می‌خواهم خونش بریزم (خواسته‌اش حرشی می‌بود). اما بهترین مرد قیسیان» تواند بود 
که من باشم. تازي بیابا‌گردی از بنیفزاره به وی گفت: !گر چنان بودی که می‌گویی» 
پهلوان قیسیان را نمی‌کشتی. او کس به نزد معقل بن عروه فرستاد و فرمود که دست از 
کشتنش بدارد. او را به مَعقل سپرده بود که خونش بریزد. داستان چنین بود که چون 
پورهبیره» مسلم بن سعید را بر خراسان گمارد» او را فرمود که حرشی را بگیرد و بند برنهد 
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و به نزد او فرستد. مسلم به در کاخ فرمانداری رسید و آن را بسته دید. به حرشی گفتند: 
مسلم فراز آمده است. کس به نزد وی فرستاد و پرسید: به سان فرماندار آمده‌ای یا وزير 
یا دیدارگر؟ 

حرشی به نزد او آمد که دشنامش داد و بند برنهاد و به زندان افگند. سپس په 
زندانبان فرمود که زنجیر او افزون گرذاند. حرشی را از کار آگاه ساختند. دبیرش را 
فراخواند و گفت: بنویس که زندانبانت می‌گوید که او را فرموده‌ای که زنجیر مرا افزون 
گرداند. اگر فرمانی از بالادستت باشده فرمانبردار و شنواییم؛ واگ ر کاری است که خود 
آغاز نهاده‌ای» رفتاری تند است که در پیش گرفته‌ای. پس این سروده برخواند: 


فاّا ‏ تلفونی ‏ فاشو و من قف لیس له شلود 
هم آلآغداء إن شهتوا ز وا ألو آلاششاد و الا شود 


یعنی: اگر مرا فروگیرید بکشیدم؛ هر که را فروگیرند. جاودان نماند. اینان 
دشمنند چه در اینجا باشند چه نباشند؛ کیده توزند و جگرهای سیاه دارند. 

چون ابن‌هبیره ازعراق گریخت: خالد قسری کسان به جست و جوی حرشی 
فرستاد. مردی او را بر کران فرات یافت و گفت: دربار من چه گمان می‌بری؟ گفت: 
گمان من این است که مردی از مردمت را به قیسیان نمی‌سپاری. مردگفت: چنین است. 


یاد چند رویداد 


در این سال عبدالواحد بن عبدالله ری با مردم حج گزارد. بر عراق و خاور مر 
بن هه بود بر دادگستری کوفه حسین بن حسن کدی و بر دادگستری بصره عپدالملک 

در این سال اینان درگذشتند: ابوقلامة بجزمی که برخی گویند: به سال 
۷ درگذشت؛ عبدالرحمان بن حسن بن ثابت اتصاری؛ یحیی بن عبدالرحمان 
بن حاطب بن ابیَق؛ عامر بن سعد بن ابی‌وقاص؛ موسی بن طلحة بن عییدالله؛ 
ابوغبدالله عمیر برد این‌عباس؛ خالد بن معدان بن اب یگرب کلاعی ماندگار شام. 
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(۷۲۳ میلادی) 


شورش فُففان 


به روزگار یزید بن عبدالملک» مردی حَرُوری [خارجی کیش] به نام ان 
همراه هشتاد مرد برشورید. یزید خواست سپاهی به رزم او گسیل دارد. به او گفتند: اگر 
در این سرزمین کشته شود» خارجیان آن را « کوچ‌گاه» سازند؛ بهتر آن است که به نزد هر 
مردی از یارانش مردی از مردم خود او گسیل داری که با وی سخن گوید و بازش گرداند. 
او چنان کرد. کسان‌شات به ایشان گفتند: هراس آن داریم که ما را بهتاوان بزهکاری شما 
فروگیرند. ایشان را زینهار دادند که از گرد عقفان پپرا گندند و او تنها ماند. یزید برادرش 
را به تزد او فرستاد که دلش را ترم گردانید و به خانه بازآورد. چون هشام بن عبدالملک بر 
س رکار آمد» رسیدگی به کار نافرمانان و شورندگان را به وی سپرد. پسر عقفان به گونه‌ای 
خشمگین به نزد وی آمد [و آهنگ شوریدن کرد]. عقفان اورا بند بر نهاد و به نزد هشام 
فرستاد. هشام او را به پاس پدرش آزاد ساخت و گفت: اگر عقفان به راه خیانت با ما 
می رفت کار پسر خود را پتهان می‌داشت. او عقفان را ب رگرفتن زکات گمارد که تا پایان 
زندگی هشام دراین کار بود. 


.0 تاریخ کامل 


شورش مسعود عبیٍی 
مسعود بن ابی‌زینب عبدی در بحرین بر اشعث بن عبدالله بن جارود بیرون آمد.. 
مه رفت که سفیان بن 
عمرو عغقیلی بر آن فرمان می‌راند. رن یره اورا بر یمامه گمارده بود. سفیان به نبرد 
اوبیرون آمد. در جضرمه به سختی هر چه پیش تر تر جتگیدند که در پی آن مسعود کشته شد 


اشعث بحرین را پشت سر گذاشت و از آن بیرون شد. مسمود 


و پس از او هلال بن مج به کار فرماندهي خارجیان برخاست و سراسر آن روز را نبرد 
آزمود. کسائی از خارجیان کشته شدند وزینب خواهر مسعود از پای درآمد. چون شب 
فرارسید» یاران هلال از پیرامون او بپراگندند و اورا با گروهی اندک فروماندند'. او به 
درون کاخی رفت و در آن دژگزین شد. نردبان‌ها فراز آوردند و به سوی او برشدند و او 
راکشتند و ارانش زینهار خواستند که به ایشان زینهار دادند. فرزدق دربارة این جنگ 


سرود: 


ركن یحنئرو 
آرین آلخووریین یوم تن يوان یوم یجقل آلعوت آشفرا 
یعتی: : به ان سوگند که مردم حنیفه شمشیرهایی از نیام برکشیدند که در پھنة 


پیکار هیچ به کندی نمی‌گراییدند. برای مسعود و خواهرش زینب» خفتان و شلوار 
مرگ آفرین سرخی فروهشتندو به حروریان در روز کارزار چنان هنگامه‌ای تمودند که 
مرگ را سرخ‌فام همی فرانمود. 

برخی گویند: : مسعود برای نوزده سال بر بحرین و یامه چنگال گسترد تا سفیان 
بن عمرو عقیلی او را نابود کرد و برانداخعت. 


۱. ماندند: گذاشتند. فردوسی در داستان بیژن و منیژه می‌گوید: 
یکی اسپ فرسای و گرز گران گزین کن ز ترکان هزاران سران 
به آوردگه گر یکی زان هزار اگر زنده «مانم» به مَرَدمْ مدار 
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[واژة تازه پدید] 
خضرته: به کسر خاء و شکون ضاد (هر دو نقطه‌دار) و کسر راء. 


سرگذشت مصعب بن محمد والبی 


1 


مُصَعَبٍ از بزرگان خارجیان بود. مر بن یره او را جست و همراه او مالک بن 


صب و جابر بن سعد راء ایشان بیرون شدند و در ورن انجمن کردند و مصعب را با 
خواهرش آمنه به رهبری خود برگزیدند و از آنجا کوچیدند. چون ام بر سرکار آمد و 
خالد قشری را بر عراق گماشت. این یکی سپاهی به رزم ایشان گسیل کرد که به «حرّه» 
در پیرامون موصل شده بودند. دیدار و پیکار کردند و خارجیان کشته شدند. گویند: 

شتارشان در واپسین روزهای فرمانرانی یزید بن عبدالملک بود. یکی در این باره 


غادژوفز بقاع حر ضرفی فتفی آلقیث آزضئم با بتاتا 

یعنی: جوانانی که خااکساری را به روشنی در ایشان می‌بینی و همگی قرآن رابه 
نیکویی فراگرفته آن را از بر کره‌اند. نماز و نیایش بسیار گوشت‌شان راتراشیده است 
» از ایشان برجای مانده است. ایشان را به خاک و 
خون تپیده در دشت حَرّه فروهشتند؛ بادا که باران مهرٍ خدایی پیوسته بر ایشان ببارد. 


چنان که پوستی زرد و استخوانی ت 


درگذشت یزید بن عبدالملک 


در این سال» پنج روز مانده از شعبان /۲5 ژانوية ۸۷۲۶ یزید بن عبدالملک در 4۰ 
یا ۳۵ سالگی یا بیش تر یا کم تر از آن» دیده از جهان فروپوشید. فرمانرانی‌اش چهار سال 
و یک ماه و چند روز به درازا کشید. کنیه‌اش ابوخالد بود. او را بیماری سل از پای درآورد. 
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گویند: چون کنیزک زيباي پری‌پیکرش خبابه مرد» به سختی از مرگ او افسرده 
گشت که داستان آن را به خواست خدای بزرگ باز خواهیم راند. او برای پسواز پیکړ 
حبابه بیرون شد و برادرش مَشْلَمَة بن عیدالملک بیرون رفت و اورا دلداری همی داد و په 
شکیبایی همی خواند. یزید هیچ پاسخش نگفت. گویند: یزید پس از او ازراه رفتن و 
سوار شدن درماند و مسلمه را فرمود که بر او نماز خواند. گویند: مسلمه اورا از این کار 
بازداشت تا مردم زاری‌اش نبینند و بر او خرده نگیرند. چون حبابه به خاک سپرده شده 
پس از او پانزده روز ماند و مرد و در کتار او به خاک سپرده گشت. برخی گویند: پس از 
آن ماهرو چهل روز ماند و در درازای این زمان هر کسی تنها یک بار توانست بر او 
درآید. چون یزید مرد» برادرش مسلمه یا پسرش ولید بر او نماز گزارد. هشام بن 
عبدالملک در چم بود. 


راه و رفتار یزید بن عبدالملک ' 


یزید از رندان و جوانمردان تازی بود. یک روز که سا الهس (سلام کشیش) 
و باه [هر دو از میان 


اترین ماهرویان جهان] در نزد او نشسته بودند» از شادمانی [و 
مستی] به شور آمد و گفت: می‌خواهم پرواز کنم. پری‌پیکر پرسید: این امت را به که 
می‌سپاری؟ گفت: به تو نازنینم! یک روز حبابه برایش ترانه‌ای خواند که این سروده را 
در برداشت: 


۰ ( 
رای و لاه خوار ٠‏ ماتطعيق و ماتشو فتبژدا 


۱ راه و رفتار: به معنی «سیرت» و به کار رفته است. شاید همین معنی در گفتار سخنسرای 
همروزگار ما «مهدی اخوان ثالث» درچامذ «آراز چگوری» خواسته شده باشد: 

مرد چگوری همچنان سرگرم با کارش 

وان کاروان سایه و اشباح 

بی‌اعتتا با من 

در راه و رفتارش 
۲ .این مصراغ‌متزلزا لاست.نمی‌دانم چه گوز رنه بودهاست‌یا چه گونه باید باشد. شای 


تعمد ما تشون بدا 


۳۹۵۳ 
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۹ 1 و مرا 
۰ یعنی: مین کام و بحگرگاه» آتشی جگرسوز است که نه آرامش می‌گیرد و نه فرو 
می‌رود که دل بیش نگدازد. 


یزید آرزوی پرواز کرد. حبابۀ ماهر و گفت: ای سرور خدا گرایان مرا به تو نیازی 
است. يزيد گفت: به خدا که پرواز خواهم کرد! حبابه گفت: این امت را به که 
می‌سپاری؟ این پادشاهی به که می‌مانی؟ يزيد گفت: به خدا سوگند که به تومی‌سپارم! 
آنگاه دست بزفپای را پوسید. یکی از چا کران بیرون آمد و همی گفت: : چشمت گرم بادء 
چه مرد سبکسری که تو هستی! 

یک روز یزید با وی برای گردش به پهنۀ اردن شد و یزید دانۀ انگوری په سوی او 
پرتاب کرد که سبابه برداشت و بوسید و در دهان گذارد ولی گلوگیرش گشت و ماهرو 
بیمار شد و مرد. یزید سه روز او را نگه داشت و نگذاشت به خا کش سپارند تا پیکرش 
بوی گرفت و او همچنان وی را می‌بویید و می‌بوسید و می‌گریست. از او خواهش کردند 
و او دستوری داد که به خاکش سپردند و آنگاه اندوهناک و افسرده به خانه بازآمد. 
کنیزکی را شتی دکه چنین می‌خواند: 

گھی عزناً ہالھائم الب آذیزی ‏ تنازل من هوى مت قفا 

و و 
و فروهشته ببیند. 

پزید به درد گریست. پس از مرگ او هقت روز ماند و بر مردم به در نیأمد؟ 
مسلمةین عبدالملک از او حواهش کرد که در خائه بمائد مبادا بیرون آید و کاری از او 
سر زند که مردم تابخردش خوانند. 

یزید به روزگار برادرش سلیمان حج گزارد و او را به چهار هزار دینار خریداری 
کرد. نامش عالیهبود.سلیمان گفت: آهنگ آن دارم که دست یزید [از خلیفگی؟] کوتاه 
کنم و او را از کار برکنار سازم. . یزید آن ماهرو را برگرداند که مردی از مصر او را خرید. 
چون به یزید رسید» زنش سعده به وی گفت: آیا در جهان آرزویی برنیامده 


۱ برابر با ۴۷۰۳۴۰۰۳۰۰۰ ریال (۱۳۷۲/۴/۱۸ خ). 
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برایت مانده است؟ یزید گفت: آری» حبابه. زن در پی ماهرو فرستاد و او را خرید و به 
هر گونه زیب و زیرر و ری و رنگ آراست و در پس پرده بداشت و گفت: ای سرور 
خداگرایان» آیا کامی برنگرفته برایت مانده است؟ یزید گفت: به ت و گفتم. زن پرده را 
کتار زد و گفت: اینک حبابه! برخاست و بابه را در نز او تنها گذاشت. یزید؛ سعد را 
گرامی داشت و زن از مهر او برخوردار گشت. سعده دختِ عبدالله بن عمرو بن عثمان 
بود. چون یزید مر کس از مرگ او آگاه نشد تا لاه شیون برآورد و سرود: 


لإ شا له عیتا آز هتشا بشع 
قدذ آتنری بث لیلی کی الّام لويم 
زيت امیش ودب ي 
یی عل نا آلو ین لانر تفع 
كلا آبصَزْث رسا الا امت #شوعی 


بعنی: اگر خاکسار و زار شویم و شبون یم زین به نرهشمان مگشای. به 

بام سوگید که دوشینه" را مانند بیماری دردمند گذراندم. آنگاه اندهان آمدند و 

نن اشن اما . انگیزه آن داغ سوزانی بود که امروز بر سرمان آمد. هر بار 

خانه‌ای تهی ببینم» کوهاب " سرشک از دیده فروبارم. جهان تهی شد و سروری از آن 
رخت بربست که ما را پایمال شده نمی‌هشت. 

آنگاه آواز سر داد: آی سرور خداگرایان! مردم دانستند که او درگذشته است. 


سروده را یکی از انصا رگفته است. 
گزارش‌های کار وبار یزید با سام کشیش و حباة ماهروی بسیار اس ت که اکنون 
هنگام یاد کردنش نیست. 


از آن رو آن زیبا را امه کشیش» خواندند که او را داستانی با عدالرحمان بن 


۱ دوشین: درشینه: دیشب. حکیم ابرمعین حمیدالدین ناصربن خسرو قبادیانی‌می‌گوید: 
در دلم تا به سحرگاه شب دوشین هیچ نارامید این خاطر ررشن‌بین 
۲ کوهاب: کوه + آب: سیل. از آن رو که سیل از کوه می‌آید و به کوه می‌ماند. 
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عبدالله بن ابی عَّار» یکی از مردم بن یشم بن معاوية بن بگیر بود. او مردی پرهیزکار و 
پارسا بود و بسیار نماز می‌خواند و از این رو او را کشیش می‌خواندند. این کشیش» یک 
روز بر در خان خواجة آن سیمین تن گذشت و دید که آواز می‌خواند. ایستاد و به آوازش 
گوش داد و بر جای خود میخکوب شد. خواجه‌اش بیرون آمد و مرد پارسا را دید وگفت: 
می‌خواهی ببینی و بشنوی؟ پارسا نپذیرفت. خواجه گفت: او را درجایی می‌نشانم که 
نبینی و آوازش بشتوی. پارسا با او به درون رفت و کنيزک خوانندگی آغاز نهاد وکفیش 
را سوختۀ خود ساخت. سپس خواجه‌اش او را به نزد کشیش بیرون آورد. پارسا هزار دل 
شيفتة او گشت و ماهرو مهر او را به جان خرید که جوانی سخت نیکوروی بود. یک روز 
که با هم تنها بودند» دختر گفت: به خدا دوستت دارم! جوان گفت: په خدا که من هم 
دوستت دارم! دختر گفت: می‌خواهم بیوسمت! جوان گفت: من هم تشنۀ بوسه‌ای از تو 
هستما دختر گفت: می‌خواهم شکمم بر شکمت گذارم! وان گفت: من هم به خدا 
سوه آنم. دخت ر گفت: پس چه بازت می‌دارد؟ گفت: این گفته خدای بزرگ: دوستان 
در این روز (رستاخیز) با یکدیگر دشمنند مگر پرهیزکاران (زخرف /۷/4۳). 
می ترسم دوستی‌مان به دشمنی دیگر شود. آنگاه برخاست و از او دور شد و به نماز 
درایستاد. کشیش را دربارة او سرودهای سوزناک است؛ از آن میان گوید: 

ألم ترضا لا ببید الله ارقا 

نيد نفام اقول نم نر إلى سل ين صرتها 

یعنی: آیا آن ماهرو را ندیدی؟ خانه‌اش دور مبادا چون در خوانندگی به جوش 
می‌آید, چه‌ها که نمی‌کند. دستگاه گفتاری را به درازا می‌کشاند و سپس بازش می‌گرداند 
و از گلوی خود چهچهه‌ای برمی‌آورد که هزاردستان از رشک او جان می‌بازد. 


و هل آنت عن حلاتة یوم مُشمز 
جلیش یسلتی نّا ج زمژ 
یعنی: هان به این دل من بگوی که آیا هیچ به هوش توانی آمد! آیا امروز را توانی 
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در سوز و گداز سلامه بی تب و تاب گذرانی! ای کاش سلمی در هر جا فرود می‌آمد و 
خانه می‌گزید و ناي نازنینش آواٍ چنگ را شرمسار می‌کرده من هم‌نشین او می‌بودم. 
چون آواز خوش سردهد و هم‌نشین در او نگرد» دلش خواهد که مانند مرغ دست آموز به 
سوی او بال گشاید۱. 

از این رو به او «سللامةٌ کشیش» گفتند. 


سلاقه: با تشدید لام. 
حَبابه: بی تشدیدٍ باي تک نقطه‌ای. 


خلافت هتام بن عبدالملک 


در این سال چند روزی مانده به پایان شمبان / پایان‌های ژانویة ٤۷۲م‏ هشام بن 
عبدالملک به گاه برآمد. سالیان زندگی‌اش به هنگام روی کار آمدن سی و چهار و چند 
ماه بود. زادنش در سال کشته شدن مُضْعّب بن رُبَيْر در ۱/۷۲٩1م‏ بود. عبدالملک او را 
هنصور اميد و مادرش نام پدر خود (هُشام بن اسماعیل بن هُشام بن ولید بن یر 
مخزومی) را بر او نهاد و عبدالملک بدان کاری نگرفت. مادرش عایشه دخت هشام زنی 
گول بود و عبدالملک او را رها ساخت. کنیۀ او ابوالولید بود. گزارش خلیفه شدنش را در 
اه به او دادند. پیک به نزد او شد و مهر و چوب‌دستی را به وی داد و مردم به نام 
خلیفه بر او درود گفتند. از آنجا سوار شد و به دمشق آمد. 


فرمانداری َالِ قسری بر عراق 


در این سال هام تن هیده را از فرمانداری عراق کنار گذارد و خالد ین 


۱ . اگربه‌دست‌اشارت‌کنی‌به جانب من پرد به سوي تو قلبم چو مرغ دست آموز 
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عبدالله قسری را در ماه شوال / مارس ٤۷۲م‏ بر آن گمارد. 

عمر بن یزید بن عمیر ی گوید: بر هشام درآمدم و ځالد را در نزد او دیدم که 
از فرمانبری مردم یمن سخن می‌راند. گفتم: تا کنون چنین لغزش و دروغی نشنیده‌ام؟ به 
خدا که در اسلام هیچ آشوبی راست نشد مگر که یمائیان را در آن دستی بود؛ ایشان 
عشمان را کشتند و فرمان عبدالملک از گردت فروافکندند؛ هنوز شمشیرهای ما به خون 
خاندان ملب آغشته است. گوید: چون برخاستم» یکی از مردان مروانی به دنبال من آمد 
وگفت: ای برادر تمیمی» هيم من از فروزينة تو آتش گرفت. گفتارت را شنیدم ولی 
خواستم این را به تو گزارش دهم که سرور خداگرایان خالد را بر عراق گمارد؛ اکنون 
دیگر آنجا سرای تو نیست! خالد همان روز روان عراق شد. 


[واژه تازه پدید] 
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آتیدی: به ضم همزه و تشدید یاء, گزارش‌گران چنین خوانند. دستوردانان یاء را 
بیتشدیدآورند. در نزد هر دو دسته وابسته به اتید ین عمردبن تمیم است به ضم همزه 
و تشدید یاء. 


فراخوانان بنی عباس 
گویند: در این سال یر بن ماهان از پهنة سند بازآمد. با تید بن عبدالرحمان در 
آنجا به سر می‌برد. چون جنید برکنار شد» بکیر به کوفه درآمد وبا او چهار شمش سیمین 
و زرین برد. با ابوع کرم صادق» میم محمد بن خُتیس» سالم غین و ابویحیی وابستة 
بنی‌سلمه دیدار کرد و اینان داستان فراخوان هاشمیان را با او در میان گذاردند. آن را 
پذیرفت و پسندید د سیم و زر بر ایشان هزینه کرد و بر محمد بن علی درآمد. میسره مرد 
و محمد» گر بن ماهان را جانشین او ساخت. 


۹۵۸ تاریخ کامل 


یاد چند رویداد 


در این سال جاح خکُمی به جنگ در «لان» شد و آن پهنه را تا شارسان‌ها و 
دژهای فراسوی بر به زیر تازش برد و بخش‌هایی از آن را گشود و غنیمت‌های بسیار 
به چنگ آورد. یز در این سال سعید بن عبدالملک به جنگ سرزمین روم شد و دسته‌ای 

از جنگاوران (پیرامون هزار پیکارمند) را گسیل داشت که همگی کشته شدند. 

هم در این سال مسلم بن سعید کلابی فرماندار خراسان؛ به جنگ ترکان در 
فرارود [َاوَزاء الَْ] شد ولی جایی نگرفت و بازگشت. ترکان سر در پی او نهادند و 
هنگامی که مردم از آمودریا می‌گذشتنده به ايشان رسیدند. فرمانده دنباله فتیدالله بن 


ژقیر بن حیّان سرکردۂ سواران ټی تیم بود. در برابر ترکان پایداری کردند تا مردم از 
رود گذشتند. مسلم به جنگ افشین رفت و مردم آن بر پا دادن شش هزار سر [دام] و 
سپردن دژ با او آشتی کردند. این در پایان سال ۲۸/۱۰۵ مۀ ۷۲6م (پس از درگذشت 
یزید بن عبدالملک) بود. 

نیز در این سال مروان بن محمد به جنگ تایستانی شد وکمخ و قونیه از پهنذ ردم 
راگشود. 

در این سال ابراهیم بن شام دایی شام بن عبدالملک با مردم حج گزارد کسی 
به نود عطاء (دین پیشة شهر) فرستاد و پرسید: چه هنگام به سخنرانی برخیزم؟ گفت: 


یک روز پس از «ترویه» (هشتم ذی‌حجه) پس از نیمروز. او پیش از نیمروز به 
سختراتی برخاست وگفت: فرستاده‌ام از گفته عَطَاء چنین به من گزارش داده است. عطاء 
گفت: به درستی که او را فرموده بودم پس از نیمروز به سخنوری برخیزد. ابراهیم 
شرمسار شد. 

در این سال بر مکهه طایف و مدینه عبدالواحد تضرٍی بود؛ بر عراق و خراسان 
تر بن شیبره؟ بر دادگستری کوفه حسین بن حمن کی و بر دادگستری بصره مومیین سر 
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در این سال اینان درگذشتند: کت رّت؛ کته وابستذ ابن‌عباس که شوهر 
آم‌سعید دخت متیر بود؛ حمید بن عبدالرحمان بن عوف که برخی گویند: به سال 
۵ در ۷۳ سالگی مُرد؛ ضحاک بن مزاحم؛ عبید بن حسین در ۷۵ سالگی؛ 
۴ ھر ين مزاحم؟ عبید بن حسین 
ابوربجای عطاردی؛ ابوعبدالرحمان مطّاردی؛ ابوعبدالرحمان ی به نام عبدالله‌بن 
خییب بن ربیعه در ٩۰‏ سالگی؛ عبدالله بن عبدالله بن عمر بن خطاب که مادرش صَفیّه 
خواهر مختار بود وپدرش سفارش خود بدو سپرد؛ برادرش عبیدالله بن عبداللهبن عمربن 
خطاب برادرٍ مادري سالم که هر دو زادۀ «مادرٍ فرزند» بودند؛ (به روزگار یزید بن 
عبدالملک) آبان بن مان بن عّان که فلج گشته بود؛ (در این سال:) شمارة بن حرّيمة 
ابن ثابت انصاری در ۷۵ سالگی؛ (به روزگار یزید: 
هُشام مخزومی؛ عطاء بن یزید ینعی لیثی زاد سال 40/۲۵م که ماندگار شام بود؛ 
عوّااک بن مالک غفاری پدر عم بن عرّاک و مورق یلی. 


بن عبدالرحمان ين حارث بن 


[واژۀ تازه پدید] 


جنعی: به ضم جيم و فتح دال بی‌تقطه و تون. 


رویدادهای سال صد و ششم هجری 
(۷۲میلادی) 


جنگ میان مْضریان و یمانیان در خراسان 


در این سال» در بروکان از پهنۀ بلخ میان مضریان و یمانیان درگیری رخ نمود. 

چگونگی آنکه: مسلم بن سعید بن اسلم بن زُرْعه به پیکاربیرون شد و مردم کندی 
نمودند و از همراهی وی واپس کشیدند. یکی از ایشان بَحرٍی بن درهم بود. مسلم» نصر 
بن سار و باه بن مجاهد و جز ین دو را به بلخ برگرداند و فرمان‌شان داد که مردم را به 
جنگ بیرون فرستند. نصر آتش بر در خان بختری و زیاد بن طریف باهلی افگند و 
عمروین مسلم برادر فة بن مشیم ایشان را از آمدن به درون بلخ بازداشت چه در این 
هنگام فرماندار این شهر بود. مسلم بن سعید از رود گذشت و نصر بن سیار در بروکان 
فرود آمد و چغانیان و 


تمیمی و حتّان بن خالد آسدی و جز ایشان به نزد او آمدند. 
مردم آژد و ربیعه در بروکان در نیم فرسنگی نصر فراهم آمدند و عضریان به سوی نصر 
شدند و ازدیان و رپیعیان په عمروین مسلم بن عمرو گراییدند کس به نزد عمرو 


بن مسلم فرستادند و پام دادند که تو از مایی. برای او سروده‌ای خواندند که مردی 
خوانده بود و مردم باهِلّه را وابستهٌ باهله ساخته بود. بتی‌قتیبه از باهله بودند. عمرو این را 


نپذیرفت. خاک بن مام و یزید بن سل دّانی به کار پیام‌رسانی دربارة 
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برخاستند وبا نصر سخن گفتند و اوبه خانه بازآمد. اران عمرو بن مسلم و ری بر نصر 
تاشتند و نصر بر ایشان تاخت. نخستین کس که بر زمین افتاد و کشته شد» مردی از باهله 
از پاران عمرو بن مسلم بود که همراه او هژده تن جان باختند و عمرو شکست یافت و 
کس به نزد نصر فرستاد و زینهار خواست و نصر زینهارش داد. برخی گویند: عمروین 
مسلم را در آسیابی دیدند و ریسمانی در گردنش افکندند و اورا به نزد نصر آوردند که 
زینهارش داد و او را با بختری و زیاد بن طریف هر کدام صد تازیانه زد و سر و ریش 
ایشان تراشید و پشمینه‌شان پوشید. 

برخی گویند: نخست نصر و همراهانش از مضریان شکست خوردند و عمروین 
مسلم به مردی از تمیم که همراه او بود گفت: برادر تمیمی» کون‌های مردعت را چه گوئه 
می‌بینی؟ (او را بر آن سرزنش می‌کرد). سپس تمیمیان تازش آوردند و یاران عمرو 
شکست یافتند و تمیمی به عمرو گفت: اینها کون‌های مردمان من است! برحی گویند: 
انگیزۂ شکست عمرو این بود که مردم ربیعه با عمرو بودند و از ايشان و ازدیان گروهی 
کشته شدند. مردم ربیعه گفتند: ما به نزد عمرو نزدیکی جستیم و او ما را ناشناخته گرفت؛ 
اکنون چرا با برادران و فرماندارامان جنگ درپیوندیم؟ ایشان کناره گرفتند و ازدیان و 
عمرو شکست خوردند و سپس نصر زینهارشان داد و ایشان را فرمود که به مسلم بن 
سعید پیوندند. 


جنگ مسلم با ترگان 

سپس مسلم از رود گذشت و یارانش بدو پیوستند. چون به بخارا رسید» نامه 
خالد بن عبدالله دربارة فرمانرانی‌اش بر عراق را به دستش دادند که می‌فرمود جنگ را به 
پایان رساند. او رهسپار فرغانه شد و چون بدان رسید» به او گزارش دادند که شاقان روی 
به وی آورده است و دربعایی است که آن را برای او نام بردند. او کوچید و سه گامواره را 
در یک روز پیمود. خاقان به سوی ایشان روی آورد و با گروهی ازمسلمانان دیدار و 
پیکار کرد و ستوران مسلم را گرفت و شماری از مسلمانان را کشت. مسیب بن بشر 
ریاحی و ُرّاء (از مردانِ سوارکارٍ مهلب) کشته شدند و برادر غوزک در حاک و خون 
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تپید و مردم بر ایشان شوریدند و ایشان را از لشکرگاه بیرون راندند. مسلم با مردم کوچید 
و هشت روز راه پیمود و آنان بر گرد ایشان بودند. چون روز نهم فرارسید» خواستند 
فرودآیند. با مردم به کنکاش نشمتند و مردم به فرود آمدن رای دادند و گفتند: چون 
بامداد شود به آبشخور درآییم که چندانی از ما دور نیست. فرود آمدند و ساخته‌ای در 
لشکرگاه برنیفراشتند و مردم آنچه از آوندها وکالاهای سنگین یافتند آتش زدند و بهای 
اینها به یک هزار هزار [درم؟ دینار؟] برآمد. مردم بامداد کردند و روانه شدند و به درون 
رود رفتند و چاچیان و مردم فرغانه در پایین آن بودند. مسلم بن سعید گفت: همۀ مردان 
راسوگند می‌دهم که شمشیرهای خود را از نیام بیرون آورند. چنان کردند و آن پهندشت 
شمشیرزا رگشت و مردم آب را پشت سر هشتند و گذ رکردند. 

یک روز ماند و سپس از رود گذشت و خاقان سر در پی ایشان گذارد. نید بن 
عبدائله فرماندو دنباله» برای او پیام داد: برای من درنگ ورز که در پشت سر من دویست 
جنگاور ترک هستند تا با ایشاث کارزار کنم. زخم‌ها اورا گرانبار می‌داشتند. مردم 
ایستادند و او بر ترکان تاخت و با ایشان جنگید و سغدیان و فرمانده ایشان و فرمانده 
ترکان را با هفت مرد به اسیری گرفت و بازماندگان به راه خود رفتند. مید بازگشت. 
زویینی بر او افگندند که در زانویش تشست و او ازگزند آن درگذشت. 

مردم تشنه شدند. عبدالرحمان عامری پیست مشک آب بر اشتران خود بار کرده 
بود. آنها را اندک اندک به مردم نوشاند. مسلم بن سعید آب خواست که آوندی برای او 
آوردند. جابر یا حارثة بن کثیر پرادر سلیمان بن کثیر آن را از دهانش بازگرفت. مسلم 
گفت: رهایش کید که نوشابة مرا از من بازنگرفت جز به نگیزةداغی که بر داش بود. په 
خجند شدند وگرفتا رگرسنگی و گزند گشتند. مردم پرا کندند و اينک دیدند که دوسواره 
جویای عبدالرحمان بن تیم هستند. این دو برای او فرماتی از اسدین عبدالله برادر 
خالدین عبداللهدریارة فرمانداری‌اش بر خراسان آوردند.عبدالرسمان نامه را بر مسلم 
خواند که گفت: فرماتیر و شنواییم. عبدالرحمان نخستین کس بود که در دشت آمل 
سراپرده افراشت. 

خزرج تغلبی گوید: با ترکان به پیکار درآمدیم و ایشان ما را در میان گرفتند چنان 
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که مرگ خود را به چشم دیدیم. حوگرة بن بزید ابن حر بن تیف با چهار هزار مرد 
جنگی بر ترکان تاخت و لختی با ایشان پیکار آزمود و بازگشت. نصر بن سیار با سی 
سواره بر ایشان تاخت و نبرد باخت و ایشان را از جایگاه‌های‌شان دور ساخت. مردم بر 


ایشان تاختند و ترکان و حوثره شکست یافتند. او برادرزاده رف ن خر بود. 

گویند: متر بن یره در هنگام گماردن مسلم بن سعید به فرمانداری» به وی 
گفت: بای د که دربانت از بهترین وابستگانت باشد زیرا او زبان و گزارشگر توست؛ بر تو 
باد که دستیار و کارگزاران پوزش یافته برگماری. گفت: کارگزارانِ پوزش یافته کینند؟ 
گفت: به مردم هر شارسانی می‌گویی که فرماندار خود را برگزیند؛ اگر نیکوکار باشده به 
سود تو باشد و اگر بدکار باشد» بدی‌اش به ایشان رسد و تو برکنار مانی و پوزش يافته 
باشی. 

بر مهر مسلم بن سعید «و 
خراسان رسید» آن را بر مهر خود نگاشت. 


ِن آبی‌تیید) بود. چون اسد بن عبدالله به فرماندهی 


حج گزاردن هام بن عبدالملک 


در این سال هشام بن عبدالملک حج گزارد و ابوزناد آ 
فرونگاشت. 

ابوزنا د گوید: هُشام را دیدا رکردم. در مان همراهانش بودم که سعیدبن عبدالله‌ین 
ولید بن علمان‌ین عفان را با او دیدار افتاد. به کار او آمد وگفت: ای سرور خدا گرایان» 
خدا پیوسته بر خاندان سرور خدا گرایان مهر آورده همواره جانشین ستمدیدة خدایی را 
یاری فرستاده است و کسان همواره در این جایگاه ابوتراب را دشنام و نفرین 
می فرستاده‌اند که جایگاهی خجسته است. شایسته است که سرور خدا گرایان هم او را 


های حج را برای او 


دشنام و لفرین فرستد. 

گفتارش بر هشام گران آمد. او گفت: برای دشنام دادن یا نفرین فرستادن کسی 
نیامده‌ايم. حج گزارانيم. آنگاه سخن او را برید [با: سخن را در نیمه رها کرد] و روی بامن 
آورد و از آیین حج پرسید. و راازآنچه نبشته بودم» آ اه ساختم, گوید: بر سعیدگران آمد 


رویدادهای سال صد و ششم هجری ۲۹۶۵ 
وهای لوحت جح 


که من پیناره‌اش را شنودم؛ هر با رکه مرا می‌دید» فرومی‌شکست. 


فرمانداری اسد بر خراسان 

گویند: در این سال خائد بن عبدالله برادر خود اسد بن عبدالله را بر خراسان 
گمارد. او بدان پهنه شد و شنید که مسلم بن سعید به پیکار فرغانه اندر است.چون اسد په 

8 ت ا: آن یگ د ما رها که ت کا 

رود رسید و خواست از آن بگذرد شهب بن عیید تمیمی که سرپرست کارهای 
دریانوردی در آمل بود» او را بازداشت و گفت: مرا فرموده‌اند که از این کار جلوگیری 
کنم. اسد اورا زر و سیم بخشید و نیک بنواخت ولی باز هم نگذاشت که اواز رود بگذرد. 
سرانجام گفت: من فرماندار این پهنهم. آنگاه به وی دستوری داد. اسد گفت: چهرة این 
مرد را به یاد بسپارید تا در برابر پاسداری‌اش از امانت ما از او سپاس‌گزاری 


او به سوی سفدیان شد و در مرج فرود آمد. فرماندار سمرقند هانی بن هانی بود. 
وی با مردم پیرون شد که اسد را دیدارکند. او را نشسته بر سیسنگی دید. مردم از این 
چشم‌انداز شگون بد زدند و گفتند: از این مرد امید نیکی نتوان داشت؛ شیری بر سر 
ستگی است لد عَلّی حَجر]. او به درون سمرقند شد و دو مرد را همراه فرمان 
عبدالرحمان بن یم (گوياي فرماندهي وی بر نیروهای رزمی) روانه ساخت. این دو به 
شهر درآمدند و جویای او شدند و فرمان به او دادند. او فرمان را به نزد مسلم آورد و بدو 
نشان داد. مسلم گفت؛ فرمانبر و شنواييم. عبدالرحمان همراه مردمان و مسلم بازگشت و 
همگی به سمرقند به تزد اسد شدند. او هانی ین هانی را برکنار کرد و حسن بن آیی 
ععوطه کدی را بر سر کار آورد. 

به حسن گفتند: ترکان با هفت هزار مرد جنگی بر سر تو آمده‌اند. گفت: اینان بر 
سر ما تیامده‌اند؛ ما بر سر ایشان تاخت آورده‌ايم و بر کشورشان چنگ انداخته ایشان را 
برد خود ساخه‌ايم. با این همه بی‌گمان شما را به یکدیگر نزدیک سازم و گردن و 
پیشانی اسبان شما را به درون اسپ‌های ایشان فروبرم. سپس ایشان را دشنام داد و نفرین 
کرد و آنگاه سر گران و رم به سوی ایشان بیرون آمد. اینان تاختن آوردند و تندرست 
بازگشتند. او ثابت بن قطنه را به جانشینی خویش بر سمرقند گماشت. ثابت به سخترانی 
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برای مردم برخاست و گرفتار بندآمدگی زبان گشت و گفت: من بطم ال و وله 
صل (ه رکه از خداوند و فرستاده‌اش فرمانبری کند به راستی که به گمراهی سختی اندر 
افناده است)؛ می‌خواست این آیه را برخواند: من بطع الله و سول همذ از زا عظیمً 
(هر که از خداوند و فرستادهاش فرمانبری کند» به راستی که به گونه‌ای شگرف رستگار 
گشته است: احزاب /۷۱/۳۳). خاموش ماندو هیچ واژه‌ای بر زبان خود نیاورد. دیرتر 
گفت: 

ذم اکن فیک طا اتی یسیفی لذا َد آلزقی تخطیب 
یعتی: اگر در میان شما سخنوری زیان‌آور نبودم» به روز دزم که آتش 


سختی زبانه کشد» شمشیرم سخنرانی شیرین‌زبان باشد. 
به او گفتند: اگر همین را بر تخت سخنوری می‌گفتی» زبان‌آورترین سخنران 
e 8‏ 
می‌بودی. حابحب بن فیل یشگری زبان به نکوهش او گشود و دربار؛ زبان بستگی‌اش 


تلوی اللات اذا نت آلگّلام به 


شا نک یرون التاس اج 
آشا را لاتهیی ِخْخکتةٍ 
یعنی: ای ابوالعلاء» با دشواری خردکنندهای روبه‌رو گشتی و روز مردانگی نمودن» 
به زبان تازی شیرین» گرفتار اندوه و خفگی گشتی. چون خواستی سخن گویی» زبان 
بگرداندی و به لغزش اندر افتادی چنان که تخته سنگی لیز و گرد از چکاد کوهی به ده 
درغلتد. چون دیدگانِ فریادزن مردمان به تو دوخته شدند» آغاز به ژاژخایی کردی و آب 


دهان همی فروبردی [یا: ناشتا نخورده به سخنرانی برخاستی] اما قرآن» هیچ نشانة 
استواری" از آن را نمی‌دانی و به هیچ راه رستگاری آوری رهنمون نمی‌گردی. 
۱ . آهنگ این مصراع کاستی دارد. شاید می‌خواست بگوید: فان لم اکن. 


۲ اشاره به ی ۷ از سور؛ ۳ (آل عمران) که آیات قرآن را به دو دستة استوار و همانند (مشکم و تایه 
بخش می‌کند. 


رویدادهای سال صد و ششم هجری FY‏ 


گماردن حر بر موصل 


دراین سال» هشام» حر بن یوسف بن یحیی بن حکم بن ابی‌العاص این امیه را بر 
موصل گمارد. او همان بود که «نگارده» (الْمنْمُوّة) را به سان کاخ فرمانداری خود 
برگزید. از آن رو «نگارده»اش خواندند که با ساج و رخام وگوهرهای رنگارنگ و مانند 
اينها نگارگری شده بود. این کاخ در نزدیکی بازار پالان‌دوزان و مویینه‌بافان و چهارشبه 
بازار بود. اکنون ویرانه‌ای درنزدیکی چهارشنبه بازار است. این همان حر بن یوسف 
است که رودی درموصل کند و آپ در آن افکند. 

انگیزه‌اش این بود که دید زنی کوزة آبی بر دوش می‌برد و چند گامی برمی‌دارد و 
سپس آن را بر زمین می‌گذارد و برمی‌آساید تا دوری راه را چاره کند. دربار این کار به 
هشام نامه نگاشت و او فرمان داد که رودی از میان شهر بگذراند و حر چنان کرد و از آن 
پس بيشينة آب توشیدنی مردم شهر از آن رود برگرفته شد. (خیابان رود بر زیر همین 
رود می‌گذشت. کندن آن چندین سال به دراز شید و حر به سال ۷۳۱/۱۱۳م در ذشت. 


یاد چند رویداد 

در این سال» ابراهیم بن محمد بن طلحه در جای «ڃجر» با هام بن عبدالملک 
سخن گفت. به او گفت: تو را به پاس این خان گرامی که برای بزرگداشت آن بیرون 
آمده‌ای» سوگند می دهم که دارایی ستم برده‌ام را به من برگردانی. گفت: خود این ستم 
برده چه باشد؟ گفت: خانه‌ام. گفت: چرا با سرور خداگرایان عبدالملک در ميان 
ننهادی؟ گفت: بر من یداد راند. گفت: ولید و سلیمان؟ گفت: هر دو ستم کردند. گفت: 
عمر بن عبدالعزیز؟ گفت: خدایش بیامرزاد؛ به من بازش گرداند. گفت: یزید بن 
عبدالملک؟ ابراهیم گفت: بر من ستم راند و پس از آنکه آن را گرفتم» از من بازش 
ستاند و اکنون در دست توعت. گفت: اگر جایی برای زدن می‌داشتی» تو را می‌زدم. 
گفت: مرا می توان با شمشیر و تازیانه زد [یا: گفت: گر توان زدن می‌داشتی» می‌زدمت. 
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گفت: توان شمشیر و تازیانه زدن دارم]'. هشام روانه شد و ابرش به دنبال وی. هشام 
گفت: ابومجاشع» سخن این مرد را چه گونهیافتی؟ گفت: چه شیرین بود! هشام گفت: 
قریشیان وزیا نآوری‌شان چنیناند. تا هنگامی که در میان مردم چنین کسانی باشنده امید 
از ایشان بریده نشود. 

در اين سال؛ هشام » عبدالواحد نضری را از مکه و مدینه و طایف برداشت و 
دایی خود ابراهیم بن هشام بن اسماعیل را بر آن گماشت و او در جمادی‌الثانی / توامبر 
6 به این شهر درآمد. فرمانرانی نضری یک سال و هشت ماه به درازا کشید. 

نیز در این سال سعید بن عبدالملک به جنگ تابستانی شد و جراح بن عبدالله به 
پیکار «لان» رفت و بامردم آن آش شتی کرد و ايشان گریت پرداختند. 

هم در این سال در ماه رجب / دسامبر ۷۲8 عبدالصمد بن علی بن عبدالله بن 
عباس دیده به گیتی گشود. 

در این سال ابراهیم بن هشام از محمد بن صَفَْان بت نی خوانت رن 
(قاضی القضاة) مدینه شود. سپس او را برداشت وس کی رابه این کار برگماشت 

فرماندار مکه و مدینه و طایف ابراهیم بن هشام مخزومیبد پر عراق و خراسان 
خالد بن عبدالله قسری بَجَلِی» نمایند؛ خالد بر نماز بصره عبة بن عبدالاعلی» فرماندو 
پاسبانان آن مالک بن منذر بن جارود و سرپرست دادگستری آن اة بن عبدالله‌بن 


افش 
در این سال هشام بامردم حج گزارد. 


در این سال یوسف بن مالک وابستة حضرمیان و بکر بن عبدالله مزنی درگذشتند. 


۱ قال مُشام: لوان فیک شوت آشزیشکت. ققل: فى َالِ فرب بالگيفب والشرط. 


رویدادهای سال صد و هفتم هجری 
(۷۲۵میلادی) 


پادشاهی جتید بر بخش‌هایی از پھنۀ سند 
کشته شدن خداوندگار آن جیشبه 


در این سال خالد قسری بختید بن عبدالرحمان را بر ند گمارد. او پر کر رود 
مهران فرود آمد ولی جَيقَټه ن ذاهر نگذاشت که گذر کند. گفت: ما مسلمانیم و مرد 
نیکوکار (عمر بن عبدالمزیز) مرا برگماشته است و من به فرمان او پادشاه این پهنه‌ام و از 
تو آسوده نیستم. به او گروگان داد و از او گروگان گرفت بر این پایه که گزیت کشورش 
بپردازد. سپس این دوء گروگانان را بازگرداندند و جیشبه ناباور شد و به جنگ او روی 
آورد. برخی گویند: با او نجنگید بلکه جنید بر او ستم راند و جیشبه به هند آمد و نیروهای 
خود را فراهم آورد و کشتی‌ها برگرفت و برایکارزار آماده گشت. جنید نیز با کشتی‌ها به 
جنگ او شتافت. دیدار کردند و جیشبه به اسیری گرفته شد وکشتی‌هایش به گل تشست 
و جنید او را کشت. برادرش صَصّه به عراق گریخت تا ازپیمان‌شکنی جنید گله به نزد 


داور برد ولی جنید او را فریفت وبه سپاه خود خواند و خونش بریخت. 
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جنید به جنگ کیرج [خل: کرخ] شد و آن رابه زور شمشیر گدود و ین آژئیل] و 
مالبه [ملیه] راگرفت» وبر جاهای دیگری از آن مرزگاه چنگال گسترد. 


جنگ عَلیته با فرنگان در نس 


ن شخیم کلبی کارگزار آندلس با مردمی انبو 
کشورهای فرنگ شد و با شه ر کارکاسون [در فرانسه]' درآویخت و مردم آن را در میان 


در این سال عَبسَةٍ 


گرفت. با او آشتی کردند بر این پایه که نیمی از همه سرزمین‌های وایسته به آن به وی 
سپارند» هم آنچه را از اسیران و دارایی‌های مسلمانان در آن شهر است» بدو یازگردانند» 
گزیت بپردازند و پای‌بند آیین‌مندی‌های زینهاریان گردند بدین‌سان که با دوستانٍ 
مسلمانان دوستی کنند وبا دشمنان‌شان بستیزند. عبسه از آنجا بازگشت و در شعبان 
۷دسامیر ۷۲۵م در ذشت. فرمانداری‌اش چهار سال و چهار ماه به درازا کشید. چون 
او مرد» بشر بن صَفوان بن یحبی بن سلمۀ کلبی به فرمانداری ایشان برگمارده شد و او نیز 
در ذی‌قعده این سال /مارس ۲ چشم از جهان فروپوشید. 


۱ 
فراخوان بنی عباس 

در این سال یر بن ماهان» وعکُرِقه و ابومحمد صادق" و محمد ابن خیس و 

عار تادی و زیاد دايي ولید ازرق را با شماری از پیروان ایشان به سان فراخوانان به 
خراسان گسیل کرد. مردی از نذه به نزد اسد بن عبدالله شد و به زیان ایشان سخن‌چینی 
کرد. ابوعکرمه؛ محمد بن خنیس و همه دوستانش را فراز آوردند و عمار وارهید. اسد هر 
که را گرفت دست برید و بر دار کرد. عمار به نزد بکیر بن ماهان شد و گزارش به وی 
داد. او چگونگی را برای محمدین علی نوشت که پاسخ داد: سپاس خدا که فراخوان شما 
را راست فرمود و گفتارتان را ستود. از میان شما کسانی برای کشته شدن مانده‌اند که به 


۲ .این جز امام ششم شیمیان است. 


رویدادهای سال صد و هفتم مجری ۹۷ 


زودی جان خواهند باخت. 


[رویدادهای دیگر] 

در این سال مسلم بن سعید به نزد خالد بن عبدالله شد. اسد اورا در خراسان گرامی 
می‌داشت و به کار او کاری نمی‌گرفت. مسلم فراز آمد و دید که ابن شيره می‌خواهد 
بگریزد. ازاین کار بازش داشت و گفت: این مردم؛ از آنچه شما دربار؛ ایشان 
می‌اندیشید» دربارة شما بهتر می‌اندیشند. 

در این سال اسد به جنگ رون پادشاه کوهستان‌های غوچه (غریستان) در 
نزدیکی طالقان شد. نمرون بر دست او اسلام آورد. | کنون ایشان بر یمن فرمان می‌رانند. 


3 
جنگ عُور 
در این سال اسد به جنگ غور ( کوهستان‌های هرات) شد. مردم آن دارایی و گنج 
و زر و سیم و بار و بنه‌های خود را به درون کاوی بردند که بدان راهی نبود. اسد گنجه‌ها 
ساخت و مردان را در درون آنها نهاد و با زنجیرها به فراز کوهستان‌ها فرستاد که آنچه را 
توانستند» بیرون کشیدند. 


یاد چند رویداد 

در این سال» هشام جزاح بن عبدالله حگیی را از فرمانداری ارمنستان و 
آذربایجان برکنار کرد و برادرش عشلمَة بن عبدالملک را برآن گماشت و این یکی 
حارث بن عمرو طایی را فرماندهی داد که شارسان و روستاهای بسیاری را گشود و 
یادگارهای نیکویی از خود به جای هشت. 

در این سال» اسد سپلهیان ماندگار در ژوقان را به بلخ آورد و هر کسی را که به 
اندازة ماندگاهش زمین داشت. افْطاع بخشید و آن را که ماندگاهی نداشت» خانه‌ای داد و 
خواست که ایشان را بر پاي پنج‌یک‌ها پایگاه بخشد ولی به او گفتند که ایشان برای 


۹۷۲ تاریخ کامل 


گرفتن دارایی و داشتن برتری» سختگیرند؛ از این رو ایشان را درهم آمیخت. 

دراین سال ابوخالد بن برمک به پایه گذاری شهر بلخ برمک پرداخت. میان آن تا 
بروگان دو فرسنگ راه است. , 

در این سال ابراهیم بن هشام با مردم حج گزارد. کارگزاران شارسان‌ها همانات 


بودند که در سال پیش یاد شدند. 


نیز در این سال سلیمان بن تسار در ۷۳ سالگی و عطاء بن یزید لیشی در ۹۸ 
سالگی درگذشتند. مرگ عطاء در سال ۸۷۲۱۳/۱۰۵ یاد شد. 


[واژۀ تازه پدید] 
یشار: با یای دونقطه‌ای در زیر و سین بی‌نقطه. 


رویدادهای سال صد و هشتم هجری 
(۷۲۱ میلادی) 


جنگ با حُتل و تور 


گویند: در این سال اسد از رود گذشت و خاقان بر سر وی آمد لیکن کارزاری میان 
ایشان درنگرفت. برخی گویند: او شکست خورده بازگشت. اسد پیش تر چنین فرانموده 
پود که می‌خواهد زمستان را در سرخ‌ده بگذراند. پس مردم را فرمود که یکوچند. 
درفش‌ها برافراشت و در شبی تاریک رهسپار سرخ‌دژه شد. مردم تکبیر گفتند. پرسید: 
ایشان را چه افتاده است؟ گفتند: این گویای آن است که مردم بازگشته‌اند. به آوازدهندة 
خود فرمود: آواز ده که فرماندار آهنگ غوریان دارد. او به سوی ایشان روانه گشت وبا 
ایشان جنگید و یک روز کوشید و آنان در برابر او به پایداری و بردباری درايستادند. 
مردی از بت پرستان [آذرستایان] در ميان دو رده پدیدار گشت. سالم بن احوز به نصر بن 
سیا رگفت: من بر این مرد گردن‌ستبر می تازم شاید او را بکشم و اسد را خرسند گردانم. بر 
او تاخت و نیزه بر وی نواخت و بر خاک مرگش انداخت. بازگشت و ایستاد و به نصر 
گفت: بار دیگر تاختن می‌برم. تاختن برد و مرد دیگری را کشت و زخمی شد و نصر به 
سالم گفت: بایست و بر جای باش تا من بر ايشان تاختن برم. رفت و با دشمنان 
درآویخت وگرد برانگیخت و رش زندگی دو مرد از هم گسیخت و زخمی به سوی سپاه 
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خود بازگریخت. سپس گفت: گمان می‌بری آنچه کردیم» خرسندش ساخته است؟ خدا 
خرسندش نگرداناد! گفت: نه به خدا. گوید: فرستاد؛ اسد به نزد این دو آمد و گفت: 
فرماندار می‌گوید: بحایگاه و کارکرد شما دو تن را دیدم و نیاز اندک شمابه مسلمانان را 
نگریستم؟ خدا هردوتان را نفرین کنادا گفت: اگر دیگرباره چنین کنیم» ایدون باده 
ایدون‌تر بادا از همدگر جداشدند. 

سپس فردا ی آن روز رو به رزم آوردند و کارزار کردند و بت‌پرستان 
[آذرستایان) شکست خوردند و مسلمانان بر لشکرگاه ایشان دست گشودند و بر آن 
سرزمین‌هاچیره شدند و اسیر گرفتند و غنیمت بردند و تاراج کردند. مردم راگرسنگي 
سختی فروگرفته بود و در حل درماندگی بر ایشان تاخته. اسد دو بَْتّه با 
فرستاد و گفت: این دو را به پانصد درم بفروش. چون برده روانه شد» اسد 


ده خود 


ز پور 
شخیر ( که در پادگان بود) این دو را نخواهد خرید. چون شب شد» به بازار رفت و دو 
گوسپند را دید و به پانصد درم خریدو یکی را سر برید و دیگری را به نزد یکی از 
برادرانش روانه گردانید. چون برده آن داستان به اسد گزارش داد هزار درم برای پسر 
یر بفرستاد. نام او چنین است: ابومْطوّف عثمان بن عبدالله بن شخیر. 


یاد چند رویداد 

در این سال مَسْلمَة بن عبدالملک در سوی جزیره به جنگ روم رفت و کالییری 
)را که شهری بلندآوازهبوده یگشود؛ نیز در این سال ابراهیم بن هشام په جنگ 
شد و دژهایی از رومیان را گشود. 

هم در این سال پکیر بن ماهان گروهی از پیروان بنی‌عباس از آن میات عمار 
عبادی را به خراسان فرستاد. مردی به زیان ایشان به نزد اسد بن عبدالله فرمانروای 
خراسان سخن‌چینی کرد. او عمار را گرفت و دو دست و دو پای او را برید و یارانش 
وارهیدند و به نزد بگیر شدند و او را از آن رویداد آگاه ساختند و او گزارش را برای محمد 
بن علی بن عبدالله بن عباس نوشت که پاسخ داد: سپاس خدایی را که فراخوان شما را 
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راست گرداند و پیروان‌تان را وارهاند. یاد این داستان در سال ۷۴۵/۱۰۷م برفت. در آن 
گزارش آمده بود که عمار وارهید. این گزارش می‌گوید که اندام‌هایش را بریدند. از این 
رو بود که آن را دوپاره یاد کردیم. و خدا داناتر است. 


هم در این سال آتش‌سوزی در دابق رخ داد و کشت و دام و بار و بن مردم را در 
کام کشید. 

نیز در این سال پسر شاقان پادشاه ترکان روا آذربایجان شد و برخی از شهرهای 
آن را در میان گرفت. حارث بن عمرو طایی به رویارویی او شتافت که دیدار و کارزار 
کردند و ترکان شکست خوردند و حارث به پیگرد ایشان پرداخت تا از رود ارس 
گذشت. پسر خاقان به دنبال برگشت و جنگ را از نو آغاز کرد. پسر شحاقان شکست 
یافت و گروه‌های انبوهی از ترکان کشته شدند. 


[شورش عبّاد ژغیتی دریمن] 
هم در این سال عبّاد ژغینی در یمن سر به شورش برداشت و شعار خارجیان سر 
داد: فرماثرانی و داوری ویژة خداست. فرماندار آن یوسف بن عمر او را با سیصد تن از 
پارانش سر برید. 


آرویدادهای دیگر] 
نیز در این سال معاوية بن هشام بن عیدالملک همراه میمون بن مهران با شامیان 
به پیکار بیرون شد. دریا را درنوشتند و خود را به قبرس رساندند. مسلمة بن عبدالملک 
در خشکی پیکا ر کرد. 


در این سال» طاعونی سخت در شام پدیدار شد. 


آیین حج را ابراهیم بن هشام فرماندار مکه و مدینه و طایف با مردم برگزار کرد. 


۳۹۷۶ تاریخ کامل 
کارگزاران همان کسان بودند که در گزارش رویدادهای سال گذشته یاد شدند. 

در این سال اینان از جهان درگشتند: محمد بن کپ فُوظی که برشی گویند: به 
سال ۷۳۵/۱۱۷ درگذشت. او به روزگار پیامبر خدا(ص) زاده بود؛ موسی بن محمد بن 
علی بن عبدالله پدر عیسی بن موسی به هنگام جنگ در سرزمین روم در ۷۷ سالگی؛ 
قاسم بن محمد بن ابی‌بکر صدیق در ۷۰ سالگی یا ۷۲ سالگی که در پایان‌های زندگی 
نابینا شده بود و برخی گویند: به سال ۷۱۹/۱۰۱ درگذشت؛ ابومتوکل علی بن داوود 
ناجی؛ ابوصدیق ناجی نیز که نامش بکر بن قیس نابعی بود؛ ابوتّضْرَةٍ منذر بن مالک بن 
Em‏ ۳ 5 ۳ 
قطعة نضری و محارب بن وثار کوفی سرپرست دادگستری کوفه. 


[واژۀ تازه پدید] 
ناجی: بانون و جیم. 
ډثار: پا کسر دال بی‌نقطه و ثای سه نقطه‌ای. 


رویدادهای سال صد و نهم هجری 
(۷۲۷ میلادی) 


برکناری اسد وبرادرانش از فرمانداری خراسان 


فرمانرانی آشزس 


گویند: در این سال هُشام بن عبدالملک خالد بن عبدالله و برادرش اشد بن 
عبدالله را از فرماترانی خراسان برکنار ساخت. 

انگیزۀ این کار چنین بود که اسد رو به سخت‌گیری و تعصب! آورد و مردم را باه 
کرد و آزرد و نصر بن سیار و چند کس دیگر را تازیانه زد از آن میان: عبدالرحمان بن 
عیم» شورة بن خر یبن ابی دژهم و عامر بن مالک جځانی. سر و ریش ایشان را 
تراشید و ایشان را به نزد برادرش خالد فرستاد و برایش نوشت: اینان می‌خواستند در 
برابر من سر به شورش بردارند. 

چون به نزد خالد رسیدنده اسد را نکوهش کرد و ناسزا فرستاد و گفت: چرا 
سرهای ایشان را به نزدم نفرستاد؟ نص ر گفت: 


۱ مولانا جلال‌الدین محمد رومی می‌گوید: 


سخت‌گیرق و تعصب خاقی است تسا جستینی کار خون‌آشسامی است 


۳۹۷۸ تارب خ کامل 
تعتت عنّث باليتاب ب فی 2 
إذ امن موقا سیر تيم فى شخ ۆک رةش هو 
رفن قشر ها ا لاء كاتا آلکزام نة السلیم 
آبيغ آلدعين شرآ قشر آل شود تا ذاتٍ ي الؤشوم 

آم الم شم کٌالحا کر آلخشتديم 

یعنی: : نگا ر تازینم 7 تمیم» پی‌آنکه گناهی کرده باشم» برایم نامه ف و 
نکوهش آغاز نهاد. اگر در میان ایشان اسیر وگرفتار درد و رنج واندهات باشم وگروگان 
در نزد (قسر) باشم» هرگز دردی جانکاه‌تر ازگرفتاری بزرگواران در دست فرومایگان 
پست ندیدم و نشتیدم.بهداعیه‌داران یعنی قسر پیام برسان؛ و قسر دارای نیزه‌ای گره در 

گره است: آیا دست از خیانت و دغل‌کاری بداشتید با همچنان بیدادگران پیوسته کارید؟ 

فرزدق سرود: 

آع لا نو لاله آ 


ولو نو وان لم ونوا 
بى آلغزب لاکفف اللناء ولاضخراً 

یعنی: ای خالده گر در زیر نام خدا نبوده شما تازیان به فرمانرانی بر مردم پیشرفتة 
گیتی نمی‌رسیدید؛ وا گر زورمروانیان درکارنیود؛ برنصربند وزنجیر نمی‌نهادید. آنگاه به 
هنگام استوار بستن او با رزم آرایانی برخورد می‌کردید که نه می توان جنگاوران ایشان را 
از هم گسست ونه ایشان خود از کارزار به ستوه م یآیند. 


یک روز اسد به سخترانی در میان مردم برخاست وگفت: خدا روی‌تان را سیاه 
گرداناد! خداوندانٍ بدسگالی و دورویی و آشوب‌گری و تباه کاری! خدایاه میان من و 
ايشان جدایی افکن و مرا به کوچگاه و میهنم بازگردان. 

گزارش کردارش به هشام بن عبدالملک دادند. برای خالد نوشت: برادرت 
رابرکنار کن. او را پرکنار کرد. او در ماه رمضان سال ۸۱۰٩‏ ژانویةُ ۸۷۲۸ به عراق 
بازگشت. بر خراسان کم بن عوائۂ گی را گماشت و او یک جنگ تابستانی را 
فروهشت و به پیکار نرفت. سپس هشام؛ شرس بن عبدالله ی را بر خراسان گمارد و 
اورا فرمود که با خالد به نامه‌نگاری پردازد. اشرس مردی دانش‌دوست و تیکوکار بود و 
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از این رو او را «فرهیخته» (کامل) می‌خواندند. چون به خراسان رسید» مردم ازآمدن او 
شاد شدند. نخست ابومتازل کندی را به سرپرستی دادگستری برآورد و سپس او را برکنار 
کرد و محمد بن یزید را دادیار ساخت. 


فراخوانان بنی عباس 

گویند: نخستین کس از فراخوانان بنی عباس که به خراسان رسید» ابو محمد زیاد 
وابستة بنی‌همان در زمان فرمانداری اسد بود. محمد بن علی بن عبدالله بن عباس او را 
گسیل کرد و به وی گفت: در مان یمانیان فرود آی و با مُضریان به مهربانی رفتا رکن و 
خود را از این مرد نیشابوری (به نام غالب که سخت شیفتة فرزندان فاطمه(ع) بود)» 
برکنار بدار. برخی گویند: نخستین کس که تام محمد ین علی را به خراسان آورد» علی‌بن 
حرب ین عثمان وایسته بنی‌قیس بن تغلب از مردم بلخ بود. چون زیاد به خراسان رسید» 
مردم را به فرمانبری از بتی‌عباس خواند و رفتار امویان و پیدادگری ایشان را یاد کرد و 
کسان را به میهمانی خواند و خوراک داد. غالب بر او درآمد و این دو دربارة برتری 
خاندان علی یا بتی‌عباس با یکد یگ رگفت وگو کردند و با هم ستیزیدند و پراکنده شدند. 
زیاد یک زمستان در مرو ماند. از مردم آنجا یحبی بن عقیل خرَاعی و دیگران به نزد او 
رفت و آمد می‌کردند. 

کار او را به اسد گزارش دادند. اورا فراخواند و به وی گفت: این چیست که از تو 
به من گزارش می‌دهند؟ گفت: دروغ است. من برای بازرگانی آمدم و دارایی خود را در 
میان مردم پرا کندم و چون آن را فراهم آورم» بیرون روم. اسد به وی گفت: از کشور من 
بیرون شو. بازگشت و دیگرباره به کار خود پرداخت. گزارش کار او را به اسد دادند و او 
را از وی ترساندند. او را فراز آورد و یارانش را فراخواند و همگی را که یازده تن از مردم 
کوفه بودند کشت و دو پسر خردسال را رها ساخت. برخی گویند: نه چنین بود پلکه اسد 
فرمود که اورا با شمشیر به دو نیم کنند. شمشیر بر او نواختند ولی کارگر نیفتاد و مردم 
تکییر گفتند. اسد پرسید: این چیست؟ گفتند: شمشیر بر او کارنکرد. دیگر بار زدند و 
شمشیر بازگشت. برای سومین بار زدند و به دو نیمش کردند. به یارانش پیشنهاد کرد که 


۹۸۰ تاریخ کامل 


از باور خود و پیروی عباسیان بیزاری جویند. هر که رابیزاری جست» رها کرد. دو تن 
بیزاری حستند و آزاد شدند و هشت تن از این کار تن زدند و کشته آمدند. 

چون فردا فرارسید» یکی از آن دو به نزد اسد آمد و گفت: مرا به یارانم برسان. 
اسد او را سر برید. این چهار روز پیش از جشن «گوسپندکشان» پود [این جشن در دهم 
ذی‌حجه است و ؛ روز پیش از آن» می‌شود ششم ذی‌حجه /۳ مارس ۸ پس از 
آنان» مردی به نام گثیر از کوفه آمد و به نزد ابونجم به میهمانی رفت. کسانی که با زیاد 
دیدار کرده بودند» به نزد او رفت و آمد می‌کردند. یک یا دو سال چنین ماند. مردی دانش 
نیاموخته بود. پس داش (نام درستش عماره) فرارسید و بر کثیر چیره گردید. 

گزارشی دیگر نیز دربارة فراخوانان بنی‌عباس هست که یاد آن بگذشت. 


یاد چند رویداد 


در این سال عبدالله ینعی ری به جنگ دریا رفت و معاویةبن هُشام به پیکار 
در سرزمین روم شد و دژی به نام طیبه راگشود. گروهی از مردم آنتیوخیا (انطا کیه) در 
همراهی وی گرفتار آمدند [یاکشته شدند یا زخمی گشتند: «أعیبوا»]. 


در این سال مالک بن منذر بن جاروده شتر بن یزید آأیدی را کشت. انگیزة 
کشتدش این بود که او در کارزار با یزید بن مهلب کوشید و یزید بن عبدالملک بن مروان 
گفت: این يکّه مرد عراق است. این کار بر خالد بن عبدالله گران آمد. و او به مالک بن 
منذر سرپرست پاسبانان بصره» فرمان داد که او را بزرگ بدارد و از فرمانش سر نپیچد. 
به اندیشه رفت که او را یک دم ناآگاه بیابد یا بهانه‌ای به دست کند و خونش بریزد. 
مالک‌بن منذر از عبدالاعلی بن عبدالله بن عامر یاد کرد و بر او دروغ بست. عمر بن يزيد 
گفت: ب رکسی چون عبدالاعلی دروغ مبند. مالک با او درشتی نمود [نمود: نشان داد] و او 
را با تازیانه از مین برد. 


۳ 
ایّدی: به ضم همزه و تشدید یای دو نقطه‌ای در زیر 


رویدادهای سال صد و نهم هجری ۲۹۸۱ 


[دنبالٌ رویدادها] 
در این سال مَسلّحَة ین عبدالملک در پهنة آذربایجان با ترکان جنگید و غنیمت 
گرفت و اسیران به چنگ آورد و تتدرست بازگشت. 


در این سال ابراهیم بن هشام با مردم حج گزارد و برای ایشان سخن راند و در میان 
سخنرانی گفت: از من بپرسید که هیچ کس را از من دانشمندتر نیابید. مردی دربارۀ 
(اضحیه»۱ پرسید که بایسته است یا شایسته (واحب است با مستحب). ابراهیم پاسخ 
ندانست و گفتارنیارست و از تخت سخنوری به زیر نشست. او بر مدینه و مکه و طایف 
بود» خالد بن عبدالله قسری بر کوفه و بصره» که بر نماز بصره ابان بن یار یثربی را 
گمارده بود و بر پاسبانان آن بلال بن ابیُوده وبر دادگستری آن تَُامة بن عبدالله بن انس 
را. فرماندار خراسان اشرس بود. 

در این سال اینان مردند: ابویجآز لاحق بن مهد بصری؛ پشرین صقان 
فرماندارافریقیه که به جنگ آبخست سیسیل شد و چیزهای بسیار به جنگ آورد و به 
ان) بازگشت و در آنجا درگذشت و هشام پس از او عبيدة بن 
عبدالرحمان‌بن اب یآخَرٍ سلّمی را به جایش برگماشت که او را بيد بن ملع 
کی از لس برداشت و َيفة بن آخوص آمُجّعی را برسر کار گذاشت و او درماه 
رییع‌الاول سال ۱۱۰/ ژوئن ۷۲۸م به نیش رسید و شش ماه فرمان راند و سپس برکنار 


شد و عثمان بن ابی‌نسعةٌ خشعمی به جایش پر سر کار آمد. 


۱ اضشحیّه یا إضجی: یا آَشحاة گوسپند که قربانی کنند؛ گوسپند که در چاشت یا روز عید اضحی فیح 
کنند؛ کسانی که از حج بازمی‌گردند. مستحب است که هر ساله حیواتی در این روز قربانی کنند و گوشت آن 
را به بینوایان بخشند. این را اضحیه گویند. منوچهری دامغانی می‌گوید: 


تا ناله و نسرین بود. تا زهره و پروین بود 


تا جشن فروردین بود؛ تا عیدهای اضحیه 


رویدادهای سال صد و دهم هجری 
(۷۷۲۸ میلادی) 


رفتار اشرس با مردم سمرقند و جاهای دیگر 


در این سال» اشرس پیک‌ها به سوی مردمان مارا کائدا (سَمَقن) و فرارود 
[ماوراءالنهر] گسیل کرد و ایشان را به اسلام خواند بر این پای که گزیت از ایشان برداشته 
شود. برای این کار ابوصیداء صالح بن طریف وابستة بنی‌ضبّه و ربیع‌بن عمران تمیمی را 
روانه کرد. ابوضَیداء گفت: خراج را بر این پایه بسته‌اند که هر کس اسلام آورد از او 
گزیت نستانندا؛ خراج خراسان بر پایۀ سرا مردم است [مردان است) اشرس گفت: 
چنین است. ابوصیداء به یاران خود گفت: من بیرون می‌روم؛ اگر کارگزاران فرمانبری 
نکنند» مرا بر ایشان یاری کنید؟ گفتند: آری. او به سوی سمرقند روائه شد که فرماندار 
آن حسن بن عمط کندی بود و جنگ و خراج آن را به دست می‌داشت. ابوصیداء مردم 
سمرقند و پیرامون آل را به اسلام خواند بر این پایه که هر کس به اسلام درآید گزیت 
نپردازد. مردم به سوی اسلام شتافتند. غوزک [خ‌ل: غورک] برای اشرس نوشت که خراج 


اسلام آورد. از او گزیت نستانند. معنی دوم بهتر می‌نماید. 
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فروشکست. اشرس برای پور عَمَرّطّه نوشت که خراج مایۀ نیرومندی مسلمانان است و 
برای من گزارش رسیده است که سغدیان و مانندان ایشان از روی دلبستگی به اسلام 
نگرایدهاند پلکه برای رهیدن از با گرانِ گزیت؛ بنگر ه رکه ختنه کرده است وکارهای 
بایستۀ کیشی را انجام داده است و پاره‌ای از قرآن را خوانده است» باژ از او پردار. 

سپس اشرس‌بن عَمَرَطّه را از کار سرپرستی خراج برداشت و آن را به دست 
هانی‌بن هانی سپرد. ابوصیداء ایشان را از گرفتن گزیت از مسلمانان بازداشت. هانی 
برای اشرس نوشت: مردمان اسلام آورده‌اند و مزگت‌ها برفراشتهاند. اشرس برای وی و 
دیگر کارگزاران نوشت: از آنان که خراج می‌ستانده‌اید. همچنان بستانید. ایشان 
گزیت‌گیری از مسلمانان را از نو آغا زکردند. مردم به جایی پاس داشته پناه بردند و هفت 
هزار کس در آنجا فراهم آمدند. اینجا چند فرسنگ از سمرقند به دور بود. اینان به سوی 
آنان بیرون رفتند: ابوسیِدَاٍ» تییع بن عطران تميمي؛ یم شیبانی» ابوفاطمهٌ آژدی» 
عامرین ی یر مجنٍی» بتان غثبری و اسماعیل بن عُفْبه. آهنگ‌شان این بود که 
آنان را یاری کنند. اشرس پور عمَّطّه را از فرماندهی کارهای رزمی برداشت و مُجَرین 
مام شلمی را به جای او برگماشت و کار پیکار به دست او سپرد و عُمَيرَة بن سعد 
شیبانی را دستیار او ساخت. 

چون محر فرارسید» برای ابوصیداء نوشت که با باراش به نزه او رهسپار گردد. 
ابوصیداء و ثابت فُْطّه فراز آمدند و او این دو را به زندان افکند. ابوصیداء گفت: پیمان 
شکستید و از آنچه گفتید؛ پا بیرون گذاشتید. هانی گفت: آنچه مایۀ پاس داشته شدن 
شون‌ها باشد» پیمان‌شکتی به شمار نیاید. سپس او را به سوی اشرس روانه ساختند. یاران 
وی فراهم آمدند و ابوفاطمه رأ به رهبری خود برگزیدند و آهنگ پیکار با هانی کردند. 
او گفت: بدارید! تا برای اشرس نامه نویسیم. برای وی نامه نوشتند و او پاسخ داد: بر 
ایشان خراج بگذارید (ضئوا عهم. حل: ضَغُوا علْم: خراج از ایشان بردارید 4 یاران 


۱ . بدارید: بمانید. درنگ ورزید. تعبیر از شاهکار بزرگ و بی‌مانند ابوالفضل میبدی (کشفالاسرار) در 
اه آرازدهنده‌ای بر در شهر آواز داد: ای کاروانیان بدارید که در 


برگردان آیة ۷۰ سور ۱۲ (یوسف) است: 


میان شما دزد است. 
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ابوصیداء بازگشتند و کارشان به سستی گرایید؛ به پیگرد سرانِ ایشان برخاستند و ایشان 
را گرفتند و په مرو روانه کردند. ثابٹ زندانی مائد. هانی در باژگیری سخت گرفت. سران 
عجم و دهگانان را خوار داشتند و ایستانیدند و جامه‌های ایشان را دریدند و کمربندهای 
ایشان را در گر دن‌های‌شان افگندند و از آنان که اسلام آورده بودند (از ناتوانان و 
بینوایان) گزیت گرفتند که سقدیان و مردم بخارا روی از اسلام برگاشتند و ترکان رابه 
جنگ با مسلمانان برآغالیدند. 
ثابت فته همچنان در زندان مُجَشّر ماند تا نصر بن سيار به فرمانداری آن پهنه به 
نزد مجشر آمد. مجشر او را به نزد اشرس فرستاد که وی را به زندان افکند. نصر به راستای 
او نیکویی کرده بود. ثابت بن قطنه چامه‌ای در ستایش او سرود که چند بیت آن چنین 
است: 
ان گان فی بطر ضادقاً بدا 
ا رف الجن تى بشتفق 
ئی وان گنت ن جم یی تشوث 
تاضلت علی نضال آلمو لد قَصَرّث آلاری 
و هار کل ضدیي کُنث فلا ابا عق و الیبل ین جایی 
و ما ابشث بالاث الى وقثوا ‏ به علن و لا آلتایی 
ولا عَمیِث اتاماً گات طاعهٌ قا قلع و لاقارفث ین عار 


یعنی: شور و شیدایی تو را نه جویبارهای پیرامون سراپردۀ دلدار برانگیخت نه 
سنگ‌هاي ماندگاه وی و نه ویرانی‌هایی که باران همگی را فروشسته بود. اگر گمان من 
دربارهٌ نصر برای همیشه درست باشد و در همه رفتارهای خویش از شکستن و بستن از 
او رهنمود گیرم» او سپاهیان را باز نگرداند تا ایشان را به تازش وادارد و تاراجی شگرف 
کند و پادشاهي شکوهمندی به چنگ آورد. من گرچه از آن ریشه‌ام که شاخه‌های تر و 
تازه برآورده است و گرچه از فروزینۀ من آتش همی بیرون جهد» از تو کاری را (ای 
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نصرین سیار) به یاد می‌آورم که با آن بر گذشتگان ود پیشی گرفتی. به سان آزادمردان 
به سود من پیکارکردی و این هنگامی بود که خاندانم از من واماند و یارانم کندی نمودند 
و هر دوستی که از او اميد می‌بردم» به ستیز با من روی آورد و رشت همسایگانم به 
فرسودگی گرایید. من گرفتار آن کاری نشدم که ایشان بدان برخاستند. دامن خود 
رانیالودم» از رهبری که فرمانبری‌اش بر من بایسته بوده روی نگرداندم وبه کاری شرم‌آور 
دست نزدم. 
اشرس به جنگ بیرون آمد و به آمل شد و سه ماه در آن ماند. او قطن َة بن 
مثلم را با ده هزار مرد جنگی پیشاپیش خود گسیل کرد که از رود گذشت. سندیان و 
مردم ب بخارا با خاقان و ترکان فراز آمدند و قطن را در کنده‌اش ۱ در میان گرفنند. خاقان 
کسان فرستاد که بر ماندگاه مردمان تاختن آوردند. اشرس با پاينداني عبدالله بن 
بشطام‌بن مسعود بن عمرو, ثابت را از زندان به درآورد و با سوارانی به سرکردگی 
عبدالله‌بن بسطام رواته کرد. با ترکان در آمل رزمیدند و همه آنچه را در دست ایشان 
بوده از چنگ‌شان بیرون آوردند و ترکان بازگشتند. 
آنگاه اشرس مردم ره موی قطن گذر داد و دست‌ای رزمنده با مردی مسود فا 
(از بنی‌حیان) گسیل داشت. با ایشان کارزار کردند و مردانی از مسلمانان کشته شدند و 
مسعود شکست خورد و به نزد اشرس بازآمد. دشمنان پیش آمدند ومسلمانان را با ایشان 
جنگ افتاد؛ لختی کوشيدند و مردانی از مسلمانان کشته شدند؛ آتگاه مسلمانان بازگشتند 
و شکیب ورزیدند و بت‌پرستان شکست خوردند و اشرس مردم را برگرفت و برد و در 
" بیکند فرود آمد. دشمن آب را به روی ایشان بست و مسلمانان یک شبانه‌روز ماندند و 


۱ کنده: آنچه کنده باشند. حفره. جوی» گودال. سنگر. واژهُ بیگانۀ «خندق» را از این گرفته‌اند. 

۲ راست است: رزمیدن به صورت کار واژه (فعل) به کار نمی‌رود. اما امروزه با این همه نیازی که زبان پاک 
پارسی (در برابر ترکتازی کوهاب‌های راژگان بیگانه) نیازمند آن است. ما ایرانیان نیز شاید که مانند همۀ 
ملت‌های‌گینی» دایرژواژگان (از اسم و فعل و حرف و پیشوندها و پسوندها) را گسترش بخشیم و آن را از 
زندان تنگ «دستورٍ پنج استاد» بیرون آوریم و بدین سان زبان میهنی خود را که در حال غرق شدن در ميان 
باران دیرآسای واژگان بیگانه است. وارهانيم. این» یک پیشنهاد است. تا چه پذیرند و باز درنگر آرند. 
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تشنه گشتند و به سوی شهری شدند که آب از آن بازگرفته شده بود. فرمانده پیشاهنگان 
قطن بن قتیبه بود. دشمتان با ایشان دیدار کردند و به رزم درایستادند و مسلمانان از 
تشنگی بی تاب شدند و هفتصد کس از ایشان فرومردند و از کارزار واماندند. حارث بن 
شُریح مردم را به جنگ برشوراند و گفت: پیکار با شمشیر در این گیتی بهتر است و د ر آن 
سرای به نزدیک پروردگار پاداش بیش تر دارد و از مردن به تشنگی بهتر است. حارث و 
قطن با سواران بنی‌تمیم یورش آوردند و ترکان را از پیرامون آب تاراندند و مردم به 
آبشخور شتافتند و نوشيدند و آب برگرفتند. 

ثابت قطته بر عبدالملک بن دار باهلی گذشت و به وی گفت: آرزوی آن داری 
که ازپیکارگران به راه خدا در شمار آیی؟ گفت: مرا درنگ ده که سر و تن بشویم و بوی 
خوش ( که بر پیکر مردگان می‌افشانند) برگیرم. اوماند تا وی سر و تن شست و آنگاه این 
دو رهسپار گشتند. ثابت به یاران خویش گفت: من به جنگ با این مردم از شما 
آشناترم. ایشان را به جنگ برآغالید. تازش آوردند و جنگ به سختی گرایید. ثایت قطته 
گفت: کردگارا دوش میهمان پوربسطام بودم؛ امشب مرا به میهمانی بپذیر؛ به خدا 
نگذارم امیه‌زادگان مرا بسته به زنجیر بینند. ورش آورد و بارانش همراه او تاختن 
آوردند. یارانش بازگشتند و او پایید. یابویش را تیرباران کردند که خسته شد و آن را زد 


و به پیش راند. ثابت را زدند و زخمی کردند و بر زمین افکندند. نیمه‌جان بود که گفت: 
بار خدایاء دوش میهمان پوربسطام بودم و امشب مهمان توام.پذیریی مرا بهشت گردان! 
او را کشتند و همراه او گروهی از مسلمانان را از آث میان: صخر بن مسلم بن نعمان 
عبدی» عبدالملک بن دثار باهلی و دیگران. قطن و اسحاق بن محمد سوارانی از 
مسلمانان را گرد آوردند و با ایشان بر مرگ پیمان بستند. بر دشمتان تاختن آوردند و با 
ایشان جنگیدند و ایشان را واپس راندند و دست به کشتارشان یازیدند تا شب ميان ایشان 
پرده کشید و دشمنان پراکندند و اشرس روانۀ بخارا شد و مردم آن را در ميان گرفت. 


[واژة تازه پدید] 
حَارثِ ان شَیح: با سین بی نقطه و جیم. 


۲۹۸۸ تاریخ کامل 


برد گمرجه 

آنگاه خاقان» شه ر کمرجه (از بزرگ ترین شهرهای خراسان) را درمیان گرفت و 

در آن گروهی از مسلمانان بودند. با خاقان» مردم فرغانه و افشینه و تسف و دسته‌هایی از 
مردم بخارا پودند. مسلمانان دروازه را بستند و پلی را که بر فراز کنده بود» ویران کردند. 
پسر خسرو پسر یزدگرد فراز آمد و گفت: ای تازیان» چرا خود را به کشتن می‌دهید؟ من 
بودم که خاقان را آوردم تا کشورم را به من بازگرداند و اینک من برای شما زیتهار 
می‌گیرم. او را دشنام دادند. لباز غری» بر سر ایشان آمد. مردی سخت هوشیار و دلاور و 
زورمند و فرزانه بود و خاقان سر از فرمان او برنمی‌تافت. با زینهار به نزدیک مسلمانان 
آمد و گفت: کسی از شما به سوی من فرود آید که پیام خاقان بگزارم. یزید بن سعید 
باهلی را به سوی او فروفرستادند چه او اندکی ترکی می‌دانست. به وی گفت: خاقان مرا 
راهی کرده است. می‌گوید: آن را که (از شما) دریافتی ششصد دارد» هزار می‌بخشم و آن 
را که میصد است» ششصد. او به راستای شما نیکی خواهد کرد. یزید به وی گفت: 
تازیان که گرگانند» چه گونه توانند با ترکان ساخت که گوسپنداندد؟ در این میانه آشتی 
راه تياید. بازغری برآشفت. با او دو ترک بودند که به وی 


عد: گردنش را نمی‌زنی؟ 
گفت: با زینهار فرود آمده است. یزید دریافت که چه می‌گویند؛ ترسید و گفت: آری ما 
را دو نیمه می‌سازید؛ نیمه ما با بار و بنه‌های‌مان می‌رود و نیمه شما با شما؛ اگر پیروز 
شدید ما با شما باشیم و اگر جزاین رخ نماید» مانند دیگر شهرهای سغد رفتا ر کنیم. آنان 
بدین تن دردادند. یزید گفت: این را به دوستاتم پیشنهاد می‌کنم. با ریسمان بالا رقت و 
چون بر فراز بارو رسید» گفت: ای مردم کمرجه» گرد هم آیید زیرا مردمی بر سر شما 
آمده‌اند که شما را به تاباوری پس از باور می‌خوانند؛ چه می‌بینید؛ گفتند: خرسند نیستیم 
و نمی‌پسنديم. گفت: شما را بدین می‌خوانند که بابت‌پرستان همداستان شوید و بر 
مسلمانان تاختن آورید. گفتند: می‌میریم ونمی‌کنيم. بازغری بازگشت!. 


ین نسخه بدل «َجْعلواه را در پانوشت آورد‌اند. این چه‌گونه سخن 
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آنگاه خاقان فرمود که از کنده گذ ر کنند. آنان همی هیمۀ تر در آن می‌افکندند و 
مسلمانان هیزم خشک. در آن آتش زدند! و به فرمان خدا گردبادی تند وزیدن گرفت و 
آتش از هیمه‌ها زبانه کشید. آن را در هفت روز گرد آورده بودند که همه‌اش در یک دم 
سوخت و خاکستر گشت و بر باد رفت. 

سپس خاقان گوسپندانی چند در میان ترکان بخش کرد و فرمود که گوشت آن 
رابخورند و پوست آن را پر از خاک سازند و کنده راپ رکنند. چنان کردند و دای پاک 
بارانی سخت فروباراند و کوهاب آنچه را در درون کنده بوده برگرفت و به رود مهین 
اندر افکند. مسلمانان ایشان را تیرباران کردند و زوبینی در ناف بازغری فرورفت که از 
گزند آن همان شب جان سپرد. مرگ او سخت بر ایشان کارگر افتاد. چون خورشید بالا 
آمد» اسیرانی را که در نزد ایشان بودند و شمارشان به صد کس می‌رسید» آوردند. 
وآلعژجای عتکی و حجّاح بن مد تضری در میان ایشان بودند. همگی را سر بریدند و 
سر حجاج را پرتاب کردند. درنزد مسلمانان صد تن از تبار بت پرستان بودند که همگی 
را کشتند و درکار نبرد کرشيدند و جنگ به سختی گرایید. 

مردم کمرجه همچنان بودند تا سپاهیان تازی فرارسیدند و در فرغانه فرود آمدند. 
خاقان» دهگانان و سغدیان و مردم چاچ و شارمندانٍ فرغانه رانگوهید و گفت: گمان 
مي‌بردید که در این شارسان پنجاه خر می‌زیند و من می‌توانم آنها را در پنج روز جاروب 
کنم ولی اینک می‌بینید که پنج روز به دو ماه کشید. ایشان را فرمان کوچ داد و دشنام 
فرستاد. گفتند: از هیچ کوششی دریغ نمی ورزیم؛ فردا ما را به پهنۀکارزار آور و بنگر چه 
می‌کنيم. چون فردا فرارسید» خاقان به کار درایستاد و پادشاه طاریند [دربند] پیشروی 
آغاز نهاد و از ایشان هشت کس را کشت و آمد و بر فراز رخنه‌ای در خانه‌ای که در آن 
بیماری از تمیمیان بوده بر پای ایستاد. مرد تمیمی چنگکی بر وی افکند که در زرهش 
گیر کرد. آنگاه زنان وکودکان را آواز داد که آمدند و او را فروکشیدند و به روی زمین 
افگندند و مردی سنگی به سوی او پرتاب کرد که بر بنا گوشش خورد و او زمین‌گیرگشت. 


۱ تعبیر «آتش زدن در...» سابقة کاربرد دارد+-حافظ می‌گو: 
آتش‌آن نیست که بر شعلة آن خندد شمع آتش آن است که در خرمنٍ پروانه زدند 


۹۹۰ تاریخ کامل 


دیگری شمشیر یانیزه‌ای بر او کوفت و به سوی آن سرایش روفت. مرگ او بر ترکان 
گران آمد. 

خاقان برای مسلمانان پیام فرستاد: شیوۀ ما نیست که چون شهری را در ميان 
گیریم» پیش از گشودنش آن را رها سازیم. مسلمانان به وی گفتند: از آیین ما نیست که 
خود را به دشمن سپاریم اگر چه همه تن به کشتن دهیم. هر چه می‌توانید» بکنید. خاقان 
به ایشان زینهار داد بر این پایه که او از آنجا کوچ کند و ايشان هم از آن بکوچند و به 
سمرقند یا دبوسیه روند. مردم کمرجه دیدند که در تنگنایی سخت گیر افتاده‌اند و از این 
رو آن پیشنهاد را پذیرفتند. از ترکان گروگان گرفنند که به ایشان آسیب ترسانند؛ خواهان 
شدند که خداوندگارشان کورصول ترکی با گروهی همراه ايشان گردد و تا دبوسیه 
پاس‌شان بدارد. به ایشان گروگان‌ها دادند و ایشان هم از مسلمانان گروگانان گرفتند. 
خاقان از پیرامون ایشان رفت و ایشان پس از ا وکوچیدند. ترکانی که با کورصول بودند» 
به وی گفتند: در دبوسیه ده هزار مرد بجنگی به سر می‌برند و ما آسوده فیستیم که بر ما 
تازند. مسلمانان گفتند: اگر با شما بجنگند» با ایشان کارزارکنیم. 

روانه شدند و چون به یک فرسنگی دبوسیه رسیدند» مردم آن» سواران را دیدند و 
گمان بردند کمرجه گشوده شده است و خاقان آهنگ ایشان کرده است. از این رو آماد؟ 
نبرد گشتند ولی مسلمانان کس فرستادند و گزارش چگونگي کار به ایشان دادند. آنان مر 
اینان را پذیره شدند و آنان را که از راه رفتن مانده بودند» برگرفتند و زخمیان را 
برداشتند. چون مسلمانان به دبوسیه رسیدند» به نزد کسی فرستادند که گروگانان در نزد او 
بودند. ایشان را آ گاه ساختند و فرمودند که آنها را آزاد کنند. ترکان یکی آزاد می‌کردند و 
مسلمانان یکی؛ تا سباع ن تمان در دست ترکان ماند و مردی ترک در دست مسلمانان. 
ه رکدام از این می ترسید که آن دیگری پیمان‌شکنی کند. سباع گفت: گروگان ترک را 
آزاد کنید. او را رها ساختند و سباع در دست ترکان ماند. کورصول به وی گفت: چرا 
چنین کردی؟ گفت: به تو پشت‌گرم شدم و گفتم که از پیمان‌شکنی برتر آیی. کورصول 
او را ارمغان بخشید و جنگ‌افزار و یابویی داد و آزادش ساخت. 

درازای در میان گرفتن کمرجه پنجاه و هشت روز بود. گویند: ایشان سی و پنج 
روز گذراندند که در میان آن آب دادن به اشتران‌شان رانیارستند. 
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برگشتن مرد م کردر از دین 


در این سال مردم رز از دین برگشتند و اشرس لشکری بر سر ایشان فرستاد که 
بر آنان پیروز شدند و عَرَفجه سرود: 

و نحل فيا آل مرو و غیرشز قلخن قينا اشرک عن آهل کرد 

فان تجتلوا قا قذ يثنا ليرا فقَذ بظنم آلسوه آلكَرِيم فَيَطبر 

یعنی: ما بودیم که بر مرویان و جز ایشان تاختیم و کارشان بساختیم و سپس 
ترکان پیرامون کردر را برانداختیم. اگر غنيمت‌هاي دست‌آورد ما را به دیگران دهید» 
با کی نباشد زیر چه بسا که بر مردی بزرگوار ستم روا می‌دارند و او بردباری پیشه می‌کند. 


یاد چند رویداد 

در این سال» خالد قسری» نمازو رسیدگی به نیازهای تازه پدید و فرماندهی 
پاسبانان و سرپرستی دادگستری بصره را به بلال بن آبی که واگذاشت و تاه را از 
دادگستری برکنار ساخت. 

هم در این سال لحه در باب لان با ترکان بحنگید و با خاقان و سپاهیانش دیدار 
کرد. تزدیک به یک ماه جنگیدند و آنگاه بارانی سخت بر ایشا فروریختن گرفت. 
خاقان واپس گریخت و مسلمه بازگشت و از گذرگاه (دو شاخدار» (دُوالقَوتین) گذر 
کرد. نیز در این سال معاویه په جنگ روم شد و صمله را گشود. هم در این سال عبدالله‌بن 
عفبة ری به جنگ تابستانی شد. فرماندو سپاو دریا عبدالرحمان بن معاوية بن یج 
بود. 

حج را ابراهیم بن اسماعیل با مردم گزارد. فرمانداران شارسان‌ها همانان بودند که 
یادشان در سال پیش برفت. 


در این سال اینان درگذشتند: حسن بصری در ۸۷ سالگی» محمد بن سیرین در 
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۱ سالگی» ردق سخسرا در ٩۱‏ سالگی و جرب بن طفی سخنسرا. 


واه تازه پدید] 
حدَیْح: به ضم حاء و فتح دال هر دو بی‌نقطه, 


رویدادهای سال صد و یازدهم هجری 
(۷۲۹میلادی) 


برکناری شرس از خراسان 
برگماری جتید بر آن 


در این سال ششام» اشرس پن عبدالله را از فرمانداری خراسان پرداشت 


انگیزة این کار این بود که سداد ی باهلی از اویه ترد هشال رد . هشام او 
را پرکنار ساخت و جتید بن عبدالرحمان را بر راسان گمارد. نژاد او چنین است: 
جتیدین عبداثرحمان بن عمروین حارث بن خارجة بن سنان بن ابی حارثة ری. انگیزۂ 

یت 

گماردنش این بود که او برای ام کم دختر یحیی بن کم زن هشام گردنبندی 
گوهرنشان به ارمغان برد که هشام را از آن خوش آمد و او را به فرمانداری برگماشت وبر 
هشت اسپ وی پیک بداشت. او با پانصد کس به خراسان شد و به سوی فرارود روانه 
گشت و اب بن مُخرزٍ شلّمی نمایندۂ اشرس را با خود همراه ساخت و هر دو از رود 
گذشتند. جنید برای اشرس که با سقدیان و مردم خراسان می‌جنگیده پیام فرستاد: 
سوارانی به یاری من گسیل کن. ترسید که چیزی ویژۀ خود سازد و از او دریغ دارد. 
اشرس» عامر بن مالک جمّانی را به سوی او فرستاد. هنگامی که عامر پاره‌ای از راہ را 
پیمود» ترکان و سغدیان در برابرش پدیدار شدند. به درون بوستانی استوار شد و از 
شکاف دیوار با ایشان به جنگ برخاست و این دو تن با او بودند 


۳۹۹۴ تاریخ کامل 


کلشوم برادر اسود بن کلثوم و واصل بن عمرو قیسی. واصل و عاصم بن غمیر سمرقندی با 
دیگران بیرون آمدند و بر پیرامون آن پهنه چرخیدند تا در پس آبی که از آنجامی‌گذشت» 
جای گرفتند. آنگاه چوب و نی گرد آوردند و ازآن گذشتند. خاقان به خود نیامده بود که 
آواز تکبیر از پشت سر خود شنود. مسلمانان با ترکان جنگیدند و بزرگی از مهتران ایشان 
راکشتند و ترکان شکست خوردند و عامر به سوی جنید روانه شد که او را پذیره گشت و 
با او به راهافتاد. بر پیشاهنگان جنید عُمَارَة بن میم بود. چون به دو فرسنگی ټیگند 
رسید» سپاهیان و سواران ترک بر او تاختند و او به تبرد با ایشان درایستاد. نزدیک بود که 
نید و همراهانش کشته شوند. آنگاه خدا او را پیروز گردانیدو او روان شد تا به سپاه 
رسید. جنید پیروز شد و ترکان کشته شدند و شاقان به سوی او پیشروی کرد. ایشان در 
این سوی رزمان [خل: زریان» زریادن] از شارسان‌های سمرقند» دیدار کردند و جنید 
برادرزادة خاقان را در این جنگ به اسیری گر 

جنید در این جنگ مشر بن مُراجم شلمی را به جانشینی خویش بر مر وگماشته 
: را بر بلخ. چون در این پهنه پیروز شد» گروهی را به نمایندگی 
خود به نزد هشام فرستاد. جنید پیروزمند به مرو بازگشت. خاقان گفت: پسری گرا ف‌کار 
اس ت که زر و سیم بی‌اندازه هزینه می‌کند؛ امسال او مرا شکست داد و سال آینده من او را 
درهم خواهم شکست. 

جنید فرمانداران خود را برگماشت و همگی را از مضرریان برگزید.قّن بن فتیبه 
را بر بخارا گماشت, ولید بن قاع یی را بر هرات» خییب بن مه عبسی را بر پاسبانان 
خود و مسلم بن عبدالرحمان باهلی را بر بلخ. بر این یکی نصر بن سیّار فرمان می‌راند. او 
از باهلیان دوری می‌جست و این پيامٍ کینه‌ای بود که در جنگ ژوقان در میان ایشان 
پدید آمده بود. مسلم کسان به سوی نصر گسیل کرد و اینان هنگامی رسیدند که او در 
خواب بود و پیراهنی بر تن آويخته داشت و شلواری در پایش نبود. او را همان سان فراز 
آوردند. پیرمردی مضری گفت: او را بدین هنجار فراز آوردید! جنید مسلم را از 
فرمانداری بلخ برکنار کرد و یحیی بن ضبیعه را بر آن گمارد و بر خراج سمرقند شداد بن 
خلید باهلی راء 


و به نزد هشام فرستاد. 
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یاد چند رویداد 
در این سال معاوية بن هشام به جنگ تابستاني سوی چپ شد و سعید بن هشام به 
پیکار تابستاني سوی راست. این یکی خود را بهکایسارا رساند. عبدالله بن ابی مریم در 
دریا جنگید. هشام بر همه توده‌های مردم از مصر و شام» کم بن یس بن مَخْرََة بن 
عبدالمطب بن عَبد ماف را گمارد. 
نیز در این سال ترکان بر آذربایجان تاختند که حارث بن عمرو به پایداری در 
پرابر ایشان درایستاد و شکست‌شان داد. 


هم در این سال» هشام براح بن عبدالله حگّمی را بر ارمنستان گمارد و برادرش 
مَشلَمَة بن عبدالملک را کنار گذارد. او به درون سرزمین خزر شد و از تفلیس بر آن 
تاخت و «شارسان سپید» ایشان (البیْضَاء) را گشود و تندرست بازآمد. خزران فراهم 
آمدند و نیروهای خود را بسیجیدند و به سوی سرزمین‌های اسلامی روی آوردند و این 
خود مایۀ کشته شدن جراح گشت که داستان آن به خواست خدا بازشواهیم راند. 

نیز در این سال عبيدة بن عبدالرحمان» کارگزار افریقیه عشمان بن نسعه را از 
فرمانرانی بر آندلس برکنار کرد و پس از او یتم بن عبد کنانی را برگمارد که در محرم 
سال ۱۱۱/ آوریل ۹ بدان سامان رسید و در ذی‌حجة همان سال / مارس ند 
درگذشت و روزگار فرمارانی‌اش به ده ماه برآمد. 


حج را در این سال ابراهیم بن هشام مخزومی با مردم به بعای آورد. کارگزاران 
همان یادشدگان بودند به جز خراسان که جتید بر آن بود وارمنستان که بعراح بن عبدالله, 


رویدادهای سال صد و دوازدهم هجری 
(۷۳۰میلادی) 


کشته شدن جراح حکمی 


در این سال جراح بن عبدالله حگّمی کشته شد و انگیز آن همان بود که یاد 
کردیم که به درون سرزمین خزران شد و شکست‌شان داد. چون شکست شوردند؛ اینان 
با ترکان در پهنۀ لان فراهم آمدند و جراح بن عبدالله با همراهان خود از شامیان به دیدار 
ایشان رفت. کارزاری هر چه سخت‌تر کردند که مردمان مانندش را ندیده بودند و هر دو 
سوی پایداری ورزیدند و خزران و ترکان از مسلمانان افزون آمدند و جراح و آنان که با 
وی بودند» در مرج اردبیل جحاث باختند. او برادرش حجاج بن عبدالله را بر ارمنستان 
گمارده بود. 

چون جراح کشته شد» خزران بر تازیان چشم آز دوختند و در درون سرزمین‌های 
اسلامی فرورفتند تا به نزدیکی موصل رسیدند و کار بر مسلمانان دشوار گردید. 

جراح مردی نیکوکار و دانشمند از کارگزاران عمر بن عبدالمزیز بود که 
سخسرایان در سوگ او سروده‌ها سر دادند. برخی گویند: کشته شدنش در بلنجر بود. 

چون گزارش کار او به هشام رسید» سعید خزشی را فراخواند و به او گفت: 
شنیدهام که جراح از برابر بت پرستان واپس نشسته است. گفت: ای سرور خدا گرایان» 
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هرگز. جراح خداشناس تر از آن است که واپس گریزد. او کشته شده است. گفت: رای تو 
چیست؟ گفت: مرا بر چهل ستور پیک روانه می‌سازی و سپس هر شبانه‌روز چهل مرد به 
یاری من می‌فرستی, آنگاه چگونگی را برای فرماندهان و فرمانداران می‌نویسی. 

هشام چنان کرد و حرشی روان شد و به هر شهری رسید» مردم را به پیکار 
برشوراند و کسانی که «ليستة نبرد به راه خدا بودند» پاسخش می‌گفتند. چنین کرد تا په 
شهر ارزن رسید. در اینجا گروهی از یاران جراح با او دیدار کردند و در سوگ او گریستند 
واو نی زگریه سر داد و ایشان را هزینه بخشید وبا خود برگرداند. هر کس از یاران جراح را 
می دید» با خود برمی‌گرداند. به لاط رسید و دید که در برابر او سخت استوار و پاسداشته 
است. آن را در میان گرفت و گشود و غنيمت‌های آن را در میان یارانش بخش کرد و 
سپس از خلاط روان شد و دژها و پادگان‌ها را یکایک بگشود تا به شهر به رسید و 
در آن فرود آمد. 

در این هنگام پسر خاگان در آذربایجان سرگرم پیکار و کشتار و چپاول‌گری و 
اسیرگیری بود و شهر ورثان [غل: روثاب] را در میان گرفته می‌داشت. حرشی ترسید که 
آن را بگیرد. یکی از یاران خود را نهانی به نزد مردم ورثان فرستاد و گزارش داد که به 
یاری ایشان می‌شتابد. از ایشان می‌خواست که پایداری ورزند. پیک روانه شد. یکی از 
خزران او را دید. او راگرفتند و از کارش پرسيدند. او گزارش داد و راست گفت. به وی 
گفتند: اگر آنچه می‌فرماييم انجام دهی» تو راگرامی بداریم و آزاد سازیم وگرنه بکشیم. 
گفت: چه می خواهید ؟ گفتند: به مردم ورثان بگو که یار و یاوری ندارید وکسی نیس که 
این درد از دل‌تان بردارد. به ایشان پيشنهاد کن که شهر خود را به ما سپارند. او پذیرفت. 

چون به تزدیک شهر رسید» در جایی ایستاد که مردم آوازش را می‌شنیدند. گفت: 
مرا می‌شناسید؟ گفتند: آری؛ بهمانی. گفت: پس بدانید که حرشی به چنین و چنان جحایی 
رسیده است و سپاهیان گران اورا همراهی می‌کنند؛ شما را می فرماید که شارسان را پاس 
بدارید و بردباری کنید که در همین یکی دو روز به یاری شما خواهد رسید. مردم 
آوازهای خود را به تکبیر و سپاس خدا بلند کردند. 

خزران آن مرد را کشتند و از شهر وران واپس نشستند و حرشی با سپاهیان بدانجا 
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رسید و دید که هیچ کس نمانده است. در پی خزران روانهٌ اردییل شد. خزران از آن 
کوچیدند و حرشی در الوا فرود آمد. سواره‌ای بر چرمه‌ای" به نزد او آمد و اورا درود 
گفت و پرسید: فرمانداره می‌خواهی پیکار کنی و غنیمت به چنگ آوری؟ گفت: 
چه گونه؟ گفت: اینک ده هزار سپاهی خزران که پنج هزار تن از خاندان‌های مسلمان را 
به اسیری یا بردگی گرفته‌اند ودر چهار فرسنگی فرود آمده‌اند. 

حرشی به شب هنگام روانه شد و سپیده‌دم بر سر ایشان رمید و دید که همگی 
خفته‌اند. با دمیدن سپیده ایشان را فروگرفت و مسلمانان شمشیر در میان ایشان گذاردند. 
خورشید بر ندمیده بود که همگی کشته شدند به جز یک هرد که وارهید. حرشی 
مسلماتانی را که در بند ایشان بودند» وارهاند و ایشان را به سوی زان برگرفت. چون 
به درون این شهر شد» آن مرد که بر اسپ سپید به نزد او آمده بود فرارسید و درود فرستاد 
و گفت: اینک ارتش خزرانْ با دارایی‌های مسلمانان با خاندان جزاح پهلوان و 
فرزندانش در جایی چنین و چنان. حرشی به سوی ایشان روانه شد. به خود نیامده بودند 
که مسلمانان را بر سر خویش دیدند که شمشیر در میان ایشان گذاشتند و تا جایی که 
خواستند» کشتند و جز اندکی وانرهیدند. زنان و مردان مسلمان را که گرفتارشان بودند» 
وارهاندند و دارایی‌ها را بازپس گرفند و حرشی فرزندان جراح را برگرفت و گرامی 
داشت و بنواخت و همه را به اژرَؤانٌ برد. 

گزارش کار او با خزران به گوش پسر پادشا‌شان رسید. مپاهیان خود را نکوهید 
و بد گفت و به سستی و ناتوانی نامبردارشان کرد. آنان همدگر را به جنگ برشوراندند و 
به او پیشنهاد کردند که نیروهای خود راگرد آورد و به جنگ حرشی بازگردد. او یارانش 
را از پهنه‌های آذربایجان فراهم آورد که سپاهیانی بسیار بر او گرد آمدند و حرشی نیز 
روانه شد و دو لشکر با یکدیگر دیدا رکردند و در سرزمین برزند به پیکار با هم برخاستند 
و سخت‌ترین و گران‌ترین پیکار به راه انداختند. مسلمانان اندکی واپس نشستند و 


۱ چرمه: اسپ سپید. فردوسی می‌گوید: 
چم‌انند؛ چرته هنگام گرڈ چرانندۂ کرکس اندر نبرد 
فزایندة باد آوردگاه فشسانندة حون بر ابر سياه 
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حرشی ایشان را به جنگ برآغالید و به پایداری فراخواند. به جنگ بازگشتند و هر چه 
مردانه تر کوشيدند. اسیران مسلمان که در دست خزران بودند» آواز خود را به دادخواهی 
برافراشتتند و تکبیر و ستایش خدا گفتند و نیایش کردند. در این هنگام بود که مسلمانان 
همدگر را بر پیکار دلیر ساختند و همگی به درد بر اسیران گریستند و به سختی هر چه 
بیش تر با دشمنان کوشیدند که شکست خوردند و رو به گریز نهادند و مسلمانان سر در 
پی ایشان گذاشتند تا به رود ارس رسیدند و سپس بازگشتند و هم آنچه را در لشکرگاه 
ایشان (از غنيمت‌ها و دارایی‌ها) بود به چنگ آوردند واسیران و گرفتاران را آزاد 
ساختند و همه را به باژروان بردند. 

سپس پادشاه خزران همۀ کسانی را که از لشکریانش بدوپیوسته بودند» گرد آورد 
و ايشان را به سوی حرشی بازگرداند و بر کران رود بیلقان فرود آمد. گزارش په حوشی 
رمید و او با سپاهیان مسلمان به سوی وی روان گشت و آنان را بر کران بیلقان دریافت. 
در آنجا با همدگر دیدار کردند. حرشی بر مردم فریاد کشید و ایشان تازشی راستین بردند 
و رده‌های خزران را از هم دریدند. او تازش‌های پیاپی برد و خزران به هنجاری شگرف 
بردباری کردند و سپس شکست خوردند و رو به گریز نهادند. آنان که به رود اندر» خفه 
شدند» از کشتگان افزون بودند. 

حرشی غنيمت‌ها راگرد آورد و به باژروان بازگشت و آنها را بخش کرد و پنچ 
یک را به نزد هشام بن عبدالملک فرستاد و آگاهش ساخت که خدا چه پیروزی‌ها 
ارزانی مسلمانان داشته است. هشام برای او نامه نوشت و از او سپاس گزارد. او در 
باژروان ماند و در اینجا نام هشام به دستش رسید که فرمان می‌داد به نزد او بازگردد. 
هشام برادرش مسلمة بن عبدالملک را بر ارمنستان و آذربایجان گمارد. مسلمه به این 
سرزمین رسید و در زمستان با سرمای سخت» به پیگرد ترکان پرداخت تا از باب 


درگذشت. 


نبرد جنید در شب 


در این سال جنید به جنگ بیرون شد و آهنگ تخارشتان کرد و متارة بن زیم 
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را با هده هزار مرد جنگی روانةٌ تخارستات ساخت و ابراهیم بن شام لیشی را با ده هزار 
جنگاور به سویی دیگر. ترکان به شور آمدند و به سمرقند شدند که شورة بن حر بر آن 
فرمان می‌راند. سوره برای جنید نوشت: خاقان ترکان را برآغالیده است و من به نبرد 
ایشان بیرون رفته‌ام و نتوانسته‌ام باروی سمرقند را پاس بدارم؛ به یاری‌ام بشتاب مرا 
دریاپ! 

در این هنگام بود که جنید به مردم فرمان داد که از رود بگذرند. مر بن رام 
شمی و ابن پسطام دی و دیگران به سوی او برخاستند وگفتتد: ترکان همانندان دیگر 
مردم فیستند؟ با تو در یک رده پیکار نمی‌کنند و نبرد را در یک پیشروی به سر نمی‌آورند 
به ویژه که تو اکنون سپاهیانت را پرا کنده‌ای چه مسلم بن عبدالرحمان در پیرود است» 
خی به هرات اندر است قارة بن خیم از اینجا به دور است و در تخارستان به سر 
می‌برد و خداوندگار خراسان با سپاهیانی کم‌تر از پنجاه هزار مرد جنگی از رود گذر 
نمی‌کند. به عماره پتویس تا به یاری تو آید؛ درنگ می‌کن و شتاب را کناری بگذار. 
گفت: چه گونه سوره را با مسلمانان همراهش در کام دشمنان فرو گذارم؟ اگر تنهابا 
بن یره یا همراهان شامی خود می‌بودم؛ گذر می‌کردم. آنگاه سروده‌ای بدین‌گونه 
برخواند: 

آتیش آعیٰ الا آذ بشهة آلزقی ل لاال ضما علی صغم 

یعنی: آیا پهلوانان سزاترین مردم نیستند که در پهن پیکار باشند واز کشته‌های 
ایشان پشته‌ها ساخته شود؟ 

با گفت: 

ما یی ما یی نا می إن لم أقاتلهم فووا لمت 

یعنی: هرا چه درد است چه درد است چه درد است؟ اگر با ایشان پیکار نیازمايم» 
گیسوانم را بدا سازید. 

از رود گذشت و در « کش» فرود آمد و آمادۀ رفتن گشت. گزارش رفتن او په 
ترکان رسید و ایشان چاه‌هاي راو کش را کور کردند. جنید گفت: کدام راه برای رسیدن 
به سمرقند بهتر است؟ گفتند: (اراه سوخته» («مخترقه)). مجشر گفت: کشته شدن با 
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شمشیر بهتر از کشته شدن به آتش است. «راه سوزان» درخت و چوب و خس و کاه و 
خحاشاک بسیار دارد و دو سال است که آن را نکاشته‌اند. اگر از این راه به دیدار خاقان 
شویم» همه را آتش زند و مارا با آتش و دود بسوزاند؟ از راه گردنه (َفه) روان شو که 
میان ما با او برابر است. جنید راه گردنه را در پیش گرفت و از کوه بالا رفت. مجشر لگام 
بارة او را گرفت و گفت: از دیرباز شنيده‌ايم که می‌گفه‌اند: مردی پرهزینه از قیس 
پدیدار خواهد شد و سپاهی از لشکریان خراسان بر دست او ابود خواهد گشت. جنید 
گفت: چندان که پهلوانانی چون تو در میان ما باشند» با کی نیست. او دربن گردنه شب را 
به روز آورد و سپس مردم را برداشت و برد تا میان او با سمرقند چهار فرسنگ ماند. 
آنگاه به درون دزه رفت. خاقان با سپاهی گران» به هنگام بامداد؛ بر او تاخت. سغدیان و 
چاچ و مردم فرغانه با لشکری از ترکان به سوی او پیشروی آغاز نهادند. خاقان بر 
پیشاهتگان تاخت که عثمان بن عبدالله بن شخیر فرماندهی ایشان به دست می‌داشت. 
اینان به لشکرگاه بازگشتند و ترکان در پی‌شان بودند که از هر سوبی روی به تازش 
آوردند. جُتید تمیمیان و ازدیان را در بال راست جای داده مردم زییعه را در بال چپ در 
سوی کوه» بر سواران برگستواندار بنی‌تمیم عبیدالله بن رُهیر بن حَیّان را گمارده بر 
سواران بی‌برگستوان عمرو بن جوقّاش بنقری؛ بر سپاه بنی تمیم عامر بن مالک چمّانی» 
بر ازدیان عبدالله بن بشطام بن مسعود بن عمرو و بر سواران برگستواندار و بی‌برگستوان 
فُضیل‌بن هناد و عبدالله بن خوذان راء 

اینان دیدار کردند و کارزار آغاز نهادند و جنگاوران بال راست‌شان به سوي 
دشمن پیش رفتند از آن رو که بای چپ‌شان در تنگنا بود. حسان بن عبیدالله بن رُقیر در 
برابر پدرش پیاده شد. پدر فرمود که سوار شود و او سوار شد. دشمنان آهنگ رزمندگانٍ 
بال راستِ ایشان کردند و جنید به نصر بن سيار فرمود که به یاری ایشان بشتابد. وی و 
همراهانش بر دشمنان تاختند که ایشان را چند پاره ساختند و پس راندند. سپس بر 
ایشان تازش آوردند و عبیدالله بن ژقیر و ابن جرقاش و فضیل بن هناد را کشتند. 
رزمندگان بال راست جنیشی کردند و سپاهیان همچنان در دل آن لشکر ایستاده بودند. او 
روی به سوی بال راست آورد و در زیر درفش آژدیان ایستاده چه ایشان را رنجانده بود. 


رویدادهای سال صد و دوازدهم هجری rer‏ 


پرچمدار به وی گفت: ما برای این کشته نمی‌شویم که تو ما را گرامی بداری [تو نیز 
خواهان دلجویی ما نیستی] بلکه می‌دانی که تا یک تن از ما زنده باشد» دشمن به سوی 
تو راه نیابد؛ اگر پیروز شویم به سود تو باشد واگر نابود گردیم» اشکی برای ما نخواهی 
افشاند. هژده مرد آن درفش را پیاپی برداشتند وکشته شدند. در آن روز هشتاد رزمندۀ 
ازدی کشته شدند. 

مردم چندان پایداری ورزیدند که به ستوه آمدند و شمشیرها از بریدن واماندند. 
بردگان‌شان چوب‌ها بریدند و جنگیدند تا هر دو سوی رزمنده بیفسردند. آنگاه 
جنگاوران تن به تن با هم گلاوی زگشتند و سپس جدا شدند. از ازدیان اینان کشته شدند: 
عبدالله بن پسطًام» محمد بن عبدالله بن خوذان» حسن بن شيخ؛فضیل سوارکار و يزيد بن 
فضل حدانی. یزید حج گزارد و در حج خود صد وهشتاد هزار [درم] هزینه کرد و به 
مادرش گفت: خدا را بخوان که مرا جانبازی ارزانی دارد. مادر خدا را خواند ولی از 
هوش رفت. یزید سیزده روز پس از بازگشت از حج کشته شد. نضر بن راشد عبدی نیز 
کشته شد. او بر زنش درآمده بود با اینکه مردم در این هنگام گرفتارکارزار بودند. به زن 
شود گفت: چون ابوضمره را در پارچه‌ای پشمین با پیکری سر تا پای شونین به نزد تو 
آورند» چون باشی؟ زن گریبان درید و شیون آغاز نهاد. مرد گفت: بس کن؛ از بس 
دلباختة فراخ چشمان بهشتی (حور عین)ام» اگر همه زن‌های جهان بر من زاری کنند و 
در دامنم آویزند از ایشان رخ برتابم! بازگشت و جنگید و کشته شد و جان به راه جانان 
بات که درود خدا بر او باد. 

مردم در همین کار بودند که اینک خاک و گردی به آسمان برخاست و دو اسب 
تمودار شدند. آوازدهند؛ جنید آواز داد: به زمین چسبید» به زمین| او پیاده شد و مردم 
پیاده گشتند. سپس آواز داد: هر کس به هنجار خود به درون سنگر شود و به کنده‌ای 
پناهد. ایشان به کنده‌ها پناه بردند و از دشمنان جدا شدند. از ازدیان صد و نود کس کشته 
شدند. کارزار ایشان به روز آدینه بود. چون شنبه فرارسید» خاقان به هنگام نیمروز 
آهنگ ایشان کرد و جایی آسان‌تر (برای جنگ) از جایگاه مردم بکر بن وایل» به 
فرماندهی زیاد بن حارث ندید. آهنگ ایشان کرد. چون به ایشان رسیدند» یکریان 
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تاختن آوردند و دشمنان در برابر ایشان واپس گریختند و جتید سر بر زمین گذارد و 
خدای را نماز برد و جنگ هر چه بیش تر به سختی گرایید. 


کشته شدن سَورّة بن الحر 
چون پیکار به دشواری گرایید و جنید سختی نبرد را دید با یاران خود رای زد. 


عبیدالله بن خبیب به وی گفت: یکی از دو کار برگزین؛ نابودی خودت یا نایودی 
سورة‌بن حر. گفت: نابودی سوره برایم آسان‌تر است. گفت: برای او ویس که بامردم 


سمرقند به یاری تو آید زیرا چون روی به تو آورد و ترکان این را پدانند به سوی او روی 
آورند و با وی درآويزند. جنید برای او نامه نوشت و فرمود که فراز آید. لیس بن غالب 
شیبانی به سوره گفت: ترکان میان تو با جنید بحای دارند؟ اگر بیرون روی» بر تو تازند و 
تو را بربایند. سوره برای جنید نوشت: نمی توانم بیرون آیم. جنید برایش نوشت: ای زادۀ 
زن گندناک! بیرون آی وگرنه سداد بن شلد باهلی را بر سرت فرستم که تورا فراز آورد 
(شداد با او دشمن بود)؛ بیرون آی و کرانة آب را بچسب و از آن جدا مشو. او آهنگ 
رفتن کرد و گفت: چون بر کرانۀ رود روم در دو روز نرسم با اینکه میان من و او در این 
سوی بیش از یک شب راه نیست؛ چون مرد خاموش گردد» روانه شوم. 

گزارش گرانِ ترک آمدند و گفتارسوره را به ایشان رساندند. سوره کوچید و 
موسی بن اسد ثّلی را به ججای خود بر سمرقند گماشت. او با دوازده هزار مرد جنگی 
رهسپار شد. بامداد بر چکاد کوه بود. خاقان به هنگام بامداد او را پذیره گشت و او در این 
زمان سه فرسنگ پیموده بود و میان وی و جنید یک فرسنگ بود. جنگ به سختی 
گرایید و ايشان بردباری نمودند!. غوزک به خاقان گفت: امروز داغ است؛ با ایشان 
کارزار مکن تا جنگ اقزارها بر تن ایشان تفتیده گرده وا گرما به ستوه‌شان آورد. او رو 
به رزم ایشان آورد و در خاشاک‌ها آتش افکند و میان ایشان با آب جدایی انداخت. 
سوره به عباده گفت: ای ابوسلیم» چه می‌بینی؟ گفت: چنین می‌پندارم که ترکان خواهان 


۱ نمودند: تشان دادند. جز بدین معنی به کار نرود. 
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غنیمت‌اند؛ پس اسپ‌ها را پی کن و کالاها بسوزان و شمشیر از نیام برکش که در این 
هنگام راه ما را بازگذارند و اگر یازمان دارند» نیزه‌ها برافرازیم و پیشروی کنیم و راه خود 
بگشاییم؛ فرستگی بیش نیست و مابه زودی به سپاهیان می‌رسیم. سوره گفت: نه من 
می‌توانم چنین کاری کنم و نه بهمان و باستار و نه پیستاران!. چندین کس را نام برد و 
افزود: سواران را گرد می‌آورم و ایشان را می‌کوبم چه تندرست مانم چه نابود گردم. 

مردم را گرد آورد و تازش برد. ترکان واپس نشستند و گرد و خاک به آسمان 
برخاست و کسی را ندیدند. در پشت سر ترکان زیانه‌های آتش بود که در آن افتادند. 
دشمنان فرو افتادند و مسلمانان در پی ایشان؛ و سوره فرواقتاد و رانش درهم شکست و 
مردم پراکنده شدند. ترکان ایشان را کشتار کردند و جز دو هزار یا هزار مره بجنگی: کسی 
از ایشان وانرهید. یکی از رهیدگان عاصم بن غتیر سمرقندی بود. لیس بن غالب 
شیبانی حان باخت و مهلب بن زیاد عجلی با هفتصد کس به روستای مرغاب گرایید و 
ایشان در کاخی در این روستا فرود آمدند. آشکند خداوندگار نسف با سواران» همراه 
غوزک» بر سر ایشا آمد و غوزک زینهارشان داد. فّیش بن عبدالله عبدی گفت: بر 
ایشان اعتماد نکنید؛ چون شب شود بر ایشان بیرون آییم تا به سمرقند رسیم. نافرمانی 
او کردند و بر زینهار فرود آمدند وغوزک ایشان را به نزد خاقان برد که گفت: زینهار 
غوزک را استوارنمی‌دارم. وجف بن خالد و مسلمانان با او جنگیدند و همگی (به جز 
هفده تن) کشته شدند که از این ميان سه تن را زنده ماندند. 

سوره در میان زبانه‌های آتش کشته شد. چون او کشته شد» جنید از دژه پیرون آمد 
و یکراست راهی سمرقند گشت. خالد بن عبدالله به وی گفت: برو و بشتاب. مُجَشر به او 
گفت: فرودآی ولگام اسپش بگیر". او فرود آمد و مردم فرود آمدند. هنوز همه فرود 
نیامده بودند که ترکان پدیدا رگشتند. مجشر گفت: گر ما را دیدار می‌کردند و ما رهسپار 


۱ . باستار, بیستار: فلان؛ بهمان. در طبس گلشن به صورت جمع به کار می‌برند و می‌گویند: فلان و 
بیستاران. 

۲ عبارت متن: آزل و شذ بلجام دته گمان می‌رود چنین باشد: + ود پبعامداِته. یمنی: به او 
گفت: فروه آی؛ آنگاه لگام اسپش بگرفت. :۰ 
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می‌بودیم» نابود نمی‌شدیم؟ چون بامداد شد» برجستند و مردم به جنب و جوش درآمدند. 
جنید گفت: ای مردم» شما را آتش در میان گرفته است. بازگشتند و جنید آواز داد: هر 
برده‌ای که مردانه پیکار کند» آزاد باشد. بردگان چنان جانانه بجنگیدند که مردم در 
شگفت شدند. از آنچه دیدن شاد گشتند و مردم بردباری کردند تا دشمنان شکست 
خوردند و به راه خود رفنند. موسی بن قثراء به مردم گفت: بدانچه از بردگان دیدید, شاد 
گشتید! شما را با ایشان روزی [یا: نبردی] سخت در پی است!. 

جنید رهسپار سمرقند شد و زنانی را که همراه سوره بودند» به مرو برد و چهار ماه 
در سغد ماند. رایژن خراسان در کارهای رزمی مجشر بن مزاحم و عبدالرحمان بن مُیْح 
ترق و عبیدالله بن خییب هجری بودند. مجشر مردم را در زیر درفش‌های‌شان گرد 
می‌آورد و پادگان‌ها پایه می‌گذارد که هیچ کس در این کار بیش او را نداشت. 
عبدالرحمان چنان بود که چون کاری سترگ و سخت فراز می‌آمد و جنگ به فرسایش 
می‌گرایید» کس به خوبی او رای نمی‌زد. عبیدالله کار بسیج برای جنگ را به دست 
داشت. مردان دیگری از وایستگان نیزه رای و بینش و دانش ایشان را در کارهای رزمی 
داشتند؛ از این میان: فضل بن بسام وابستة لیث» عبدالله بن ابی عبدالله وابستة لیم و 
ټختری بن مُجاهد وابستۀ شیبان. 

چون ترکان روانه شدند» جنید هار بن وه (مردی از بنی تیم‌اللات) و زبل بن 
شوید موی را به نزد هشام روانه کرد و برای او نوشت: سوره نافرمانی من کرد؛ او را 
فرموده بودم که ب رکران آب ره پوید ولی او نکرد و یارانش از او پراکندند و گروهی در 
کش به نزد من آمدند و گروهی به نسف و دسته‌ای به سمرقند شدند و سوره با ماندگان 
سپاهش جان بر سر این کار نهادند. 

هشام چگونگی را از نهار بن توسعه پرسید. او آنچه دیده بوده به وی گزارش داد. 
هشام برایش نوشت: تو را با ده هزار سپاهی از کوفیان و ده هزار جتگاور از بصریان 
گسیل کردم و سی هزار نیزه به تو دادم و همین شمار سپر به تو سپردم؛ بخشش‌های 


١‏ .کُم منم یوم آروزبان. خ ل: آرونان؛آرونانی, 
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جنگاوران جدا کن که تو را آماجی در کارنامزد کردن بخشش برای پانزده هزار کس 
نباشد [یا: راهبندی نباشد]!. چون هشام شنید که سوره کشته شده است» گفت: همگی 
خداراييم و همگی به سوی او بازمی‌گردیم (بقره /۱52/۲)؛ سوره در خراسان از 
دست‌مان رفت و جراح در پاب. 

در آن روز نصر بن سیار به خوبی جنگید. نید به هنگام بودن در شعب» مردی را 
فرستاد و گفت: بنیوش تا مردمان چه می‌گویند و چه گونه روزگار می‌گذرانند. رفت و آمد 
و گفت: دیدم که شادند و جان‌های‌شان پاکیزه است؛ سروده‌ها می‌سرایند و قرآن 
می‌خوانند. جنید شاد شد. 

عبید بن حاتم بن مان گوید: [در خواب] ميان زمین و آسمان سراپرده‌ها دیدم و 
پرسیدم: از آن کیست؟ گفتند: از آن عبدالله بن پسطام و یارانش. فردای آن شب کشته 
شدند. مردی دیگ ر گفت: روزگاری پس از آن از آنجا گذشتم و بوی مشک شنیدم؟, 

جنید در سمرقند ماند و خاقان روائة بخارا شد که قطن بن قتيبة بن مسلم بر آن 
فرمان می‌راند. جنید از ترکان بر قطن ترسید و با یاران خود رای زد؛ گروهی گفتند: در 
سمرقند فرود می آییم؟ گروهی گفتند: رهمپار می‌شویم و به زج و سپس به کش 
می‌رویم و به تسف می‌پيونديم و از آنجا به سرزمین رم ره می‌پوییم و در آمل فرود 
می‌آییم و راه را بر او می‌گيريم. 

با عبدالله بن ابی عبدالله وابسته بنی‌سُلیم رای زد وگفته‌های ایشان به اوگزارش 
داد. عبدالله از او پیمان گرفت که با آنچه می‌گوید, ناسازگاری نکند و هر چه را در با 
رفتن و کرچیدن می‌فرماید به کار بزد. جنید گفت: چنین کنم. عبدالله گفت: از تو 
می‌خواهم که چند کار انجام دهی, جنید گفت: چه باشد؟ عبدالله گفت: هر جا فرود 
آیی» به درون کنده شوی؛ برداشتن آب را از یاد نبری اگر چه بر کراب رود باشی؛ در 


۱ . عبارت متن: فرض تلا اة لک فی ریش مت غشر آلقا. شادروان پاینده چنین برگردانده است: 
مقرری معین کن. مانعی نیست که برای پانزده هزار کس مقررای لمقرری] معین کنی (۴۱۲۶/۹). 
۲ بویه با فعل «شنیدن» به کار می‌رود. بانو پروین اعتصامی می‌فرماید: 


من پس گرسته خفتم و شب‌ها مشام من بوي طمام خانة همسایه را شنید 
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کوچیدن و فرود آمدن از من فرمان بری. جنید گفت: چنین باشد. عبدالله گفت: اما آنچه 
به ت رگفتهاند که در سمرقند بمانی تا نیروهای کمکی به یاری‌ات آیند؛ نیروهای کمکی 
دیر خواهند کرد اما آنچه دربارٌ پیمودن از راه کش و تتف گفته‌نده اگر مردم را از 
بیراهه ببری» نیروی ايشان درهم شکنی و در برایر دشمتان سست‌شان گردانی و خاقان بر 
توگستاخ گردد. امروز او آهنگ ستیز و گشودن بخارا کرده ولی باز کردن آن را نیارسته 
است؛ اگر از بیراهه روان شوی, به مردم بخارا گزارش رسد که چه کرده‌ای و ایشان خود 
را به دشمنان سپارند؛ اگر از شاهراه رهسپار شوی» دشمن از تو هراسان گردد؛ رای 
پسندیده در نزد من این است که زنان وکودکانِ کشته شدگان درکنار سوره را برگیری و 
ایشان را بر خاندان‌های‌شان بخش کنی و با خود ببری چه با کردث این کارها؛ امد می‌برم 
که خدا تو را بر دشمنت پیروز گرداند؛ همه کسانی را که در سمرقند مانده‌اند (هر کدام 
ر( هزار درم و اسپی می‌بخشی, 

جنید بر پاي رایزنی او کار کرد و عشمان بن عبدالله بن شیر را به جاتشینی خود 
بر سمرقند گمارد و چهارصد سوار و چهارصد پیاده در دسترس ا وگذارد. مردم عبداللهین 
ایی عبدالله را دشنام دادند و گفتند: جز نابود کردن ما آماجی ندارد. جنید بیرون شد و 
زنان و کودکان را با خود برگرفت و آشحپ بن ید علی را با ده تن از پیشاهنگان 
گسیل کرد وگفت: ه رگامواره[منزل» مرحله ]را که بپیمایی» مردی را به نزد من فرستی تا 
تا گزارش کارها را بریم بیاورد. جنید روانه شد و شتاب ورزید. عطای دبوسی په وی 
گفت: بنگر پیرترین مرد مپاه کیست؟ او را جامۀ سراسری رزم بپوشان و آراسته به 
شمشیر و سپر و تیردان و تیر و نیزهگردان و آنگاه گام به گام او بران؛ زیر ما که پیادهايمه 
تاب و توان رفتن تند و جنگ چاپک نداریم. جنید چنان کرد. برای مردم پیشامدی رخ 
نزدیکی «اطوّاویس» رسید. خاقان 
در روز یکم رمضان /۱۷ نوامبر ۸۷۳۰ در گوهیتته بر سر او آمد و در ميانه جنگ افتاد. 
عبدالله بن ابی‌عبدالله خندان به نزد او آمد. جنید گفت: نه جاي خندیدن است. عبدالله 
گفت: سپاس خداکه اینان در کوهستان‌های هراسناک و دشت‌های درشتتااک! بر سر تو 


ننمود تا از حاهای هراستا ک بیرون رفتند و 


۱ برگرفته از منوچهری دامغانی است: ۰ 
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نيامدند پلکه هنگامی فرارسیدند که تو به درون ستگرها شدی و روز به پایان رسید و 
ایشان سست و خسته‌اند و تو پر توش و توان. اندکی جنگیدند و سپس بازگشتند. آنگاه 
او به جنید گفت: بکوچ که خاقان می‌خواهد که تو بمانی تا ه رگاه بخواهمده پر سر تو 
تازد. 

روانه شد و عبدالله فرماندهی دنباله به دست گرفت. آنگاه او را فرمود که فرود 
آید و نید فرود آمد. عبدالله گفت: چنین می‌بیوسم که خافان بر دنباله آسیب رساند و 
امروز بر یشان تازد؛ آن را با مردان جنگ آزموده استوار سازید. جنید ایشان را نیرومند 
ساخت. ترکان آمدند و بر دنباله تاختند و کارزار کردند؛ جنگ به سختی گرایید و 
مسلم‌ین آخوز یکی از بزرگان ترک را کشت که از آن شگون بد زدند و از طواویس 
بازگشتند و مسلمانان رهسپار شدئد و روز مهرگان /۱۷ مهره ۸ اکتبر ۱۷۳۰م به درون 
بخارا رفتند. مردم با درم‌هایی بخارایی ايشان را پذیره شدند و او ده ده به ایشان 

عبدالمژمن بن خالد گوید: پس از مرگ عبدالله بن ابی‌عبداللهاورا در خواب 
ديدم که می‌گفت: رد ِن الڙبدء ستیوژ ین بور فل ین له هی ین آلییف. هیفه 
کفتار است» قل بوزینه است و صنبور آن است که برادر ندارد یا چسبيدة خاندان دیگری 
است. 

سپاهیان از کوفه به یاری جنید آمدند . او زید عنبری را با کساتی که 
داوخواه شدند با ایشان گسیل کرد برخی گویند: نبرد شعب در سال ۸۷۳۱/۱۱۳ بود. نصر 


بن سیار به یاد نبرد شعب سرود: 
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ای تقأث و مششادی دُوو عدم ‏ اذا آلتتارج لاش له عدا 
ان تخشژونی علی یل لاه تم یوم فيل بلالی جر لى آلعشتا 


هه ره وت 7 رب 
بای آلإ ای آفلی بفنتته ."یی عم ز اعقی قوقگم دا 


ج ببزم این درشتناک بادیه که گم شود خود در انتهماي او 
۱ چنان که دیده می‌شود (با نگرش به ۱۷ نوامیر)» این تاریخ راست نمی‌آید. در تقویم های ماء ۱۶ مهر 
برابر با ۸ اکتبر است. 


Pole 


تن ذالذی ینم فیالشغب لد روا 

هلا 2 دم دفاعی قن میک 

یعنی: : من بزرگ شدم و به بار آمدم و رشکبرانم در شما ازو ردنب اغى 
بخشندۀ پایگاهها؛ شمار ایشان کم تر مفرمای. گر برای پیکاری مانند پیکاٍ شما روزی 
از روزها بر من رشک می‌برید» چون من کسی با نبرد جانانه‌ای که می‌کنده رشک 
دیگران را برمی‌انگیزاند. خدایی که به نیروی خود برتر شد» جز این را نمی‌خواهد که 
نیزۀ من از همه شما سرفرازتر آید! و توش و توان و رزم ابزار و نیروی من از شما 
افزون‌تر باشد. دشمنان را سوار بر سمندان لگام بست برگستواندار فرومی‌کويم تا بر 
دشمنان رشکبر چیره آیند و برتر شوند. کدام یک از شما به هنگام آمدن ایشان به 
«شغٹ» در آنجا بود؟ کدام یک از شما بود که زین و پالان و بار وینه را پناهگاه خود 
نساعت؟ چرا پدافند من از ج 
آوردگاه زبانه می‌کشید. 

أبن عریس در ستایش نصر سرود: 

یا نطْر آنت فتی 

وت بحت خن کل 


يوم الجْتید إذا آقتا ر الخو دام و الغْوافن لت 


تان را ندیدید که نیزه‌ها همی فرود آمدند و آتش از 


عازلت تزملین ختّی فرع تلهم و تسوا 
فاش کل تھا نایک و لک تکار زالتتالی مغ 


u NS 
و برترین کارها را تو سامان می‌دهی. از همه تبارها اندوهی زدودی و این به روز «پیکاړ‎ 
دژه» بود که همگی سر فرود آوردند و بر خود لرزیدند. روز جتید که نیزه‌ها در همدگر‎ 


۱ گویا از ۱۲ بند سرور سخنسرایان صبوری است: 
شهنشاهی که دین از وی سرافراز است واویلا 
شگفتی بین که رمح کفرش از سر سرفراز آید 


رویدادهای سال صد و دوازدهم هجری TN‏ 


فرو رفته بودئد و از گلوها خون می‌بارید و درفش‌های سرخ در وزیدن بودند. پیوسته با 
جانی پاک و آزاڈ ایشان را فروکوفتی تا گروه‌شان بگسست و کارشان درهم شکست. 
پس از آن هم مردم آزادشدگان شمایند؛ و پایه‌های برتر و بزرگواری‌ها وه توست. 


یاد چند رویداد 

در این سال معاوية بن هشام به جنگ تایستانی شد و خوشنه را گشود. 

حج را ابراهیم بن هشام مخزومی با مردم برگزار کرد. به گفت؛ برخی سلیمان بن 
هشام بن عبدالملک برگزار کرد. 

در این سال» پس از درگذشت هتم آ نان فرمائدوشان محمدین عبدالملک 
آشجّعی را بر خود فرماندار ساختند. دو ماه فرمات راند و پس از او عبدالرحمان بن عبدالله 
عُافْقّی بر سر کار آمد. 

کارگزاران در این سال همانان بودند که در سال گذشته یاد شدند. 

در این سال» این کسان درگذشتند: زجاء بن يوه در فین» کول ابوعبدالله 
شامی فقیه» عبدالجبار بن وایل بن جر حضرمی. پدرش هنگامی مرد که مادرش او را 
باردار بود. هر چه از پدرش (روایت» می‌کنند» بریده (منقطع) است. 


به فتح حای بی‌نقطه و سکون یای دونقطه‌ای در زیر. 


رویدادهای سال صد و سیزدهم هجری 
(۷۳۱میلادی) 


کشته شدن عبدالوهاب 


در این سال عبدالوهاب بن مت کشته شد. او همراه عبدالله ال به جنگ در 
سرزمین روم رفته بود. مردم از پیرامون بطال پرا کندند و عبدالوهاب تازش آورد و همی 
گفت: اسپی زبون‌تر از تو ندیدم» خدا خونم بربزاد اگر خونت نریزم! سپس کلاه خود 
برگرفت و فروافکند و آواز داد: من عبدالوهاب بن بختم! آیا از بهشت می‌گریزید؟ سپس 
به سوی دشمن پیشروی کرد و بر مردی گذشت که می‌گفت: آی که از تشنگی مردم! 
گفت: به پیش تا زکه آب فراوان [در بهشت] پیشاپیش توست. با آن مردم درآمیخت و 
کفته شد و اسپش نیز با او کشته آمد. 


نبرد مب قبدآلتیک 
بازگشت او 


در این سال مسلمه سپاهیان را در سرزمین خاقان پراکند و دژها و شهرهایی را 
گشود وکشتا رکرد و اسي رگرفت و برده ساخت وبه آتش کشيد و فراسوی کوهستان‌های 


۳۰۴ تاریخ کامل 
جر همگی رام او گشت و پسر خاقان کشته شد. همه آن مردمان از آن میان خزران و 
جزایشان فراهم آمدند و سپاهیانی بسیجیدند که شمارآنهارا جز خدای بزرگ و بزرگوار 
کس نمی‌دانست. مسلمه از بلنج رگذشته بود. چون گزارش ایشان به مسلمه رسید» یاران 
خود را فرمود که آتش‌های سترگ برافروختند. آنگاه چادرها وبار و بت خود را 
فروهشتند و او همراه سپاهیانش سبک‌بار بازگشت و ناتوانان را پیشایش روانه کرد و 
دلاوران و زورمندان را به دنبال ایشان بداشت و گامواره‌ها را شتابان درنوشت چنان که 
هر دو گامواره در یک پریش درنوشت تا نیمه‌بعان به شارسان باب و ابواب رسید. 


کشته شدن عبدالرحمان فرماندار داس 
فرمانداری عبدالملک بن قطن 

در این سال (۷۳۱/۱۱۳) عبدالرحمان بن عبدالله عافتقی فرماندار آندلس (از 
سوی دة بن عبدالوحمان سُلّمی)» به جنگ بیرون شد. هشام بن عبدالملک» عبیده را 
به سال ۷۲۸/۱۱۰م بر آندلس و افریقیه گمارده بود. چون به افریقیه رسیده مُشتییر بن 
حارث خیش را روانة جنگ در سیسیل دید. در آنجا ماند تا زمستان بر او تازش آورد؛ 
آنگاه رو به دنبال آورد و بازگشت و همراهانش در آب شفه شدند و مستنیر و ستورش 
وارهیدند. عبیده او را به کیفر این کار به زندان افکند و تازیائه زد و در کنار وگوشه‌های 
شهر قیروان به خواری بچرخاند. 

آنگاه عبیده» عبدالرحمان بن عبدالله را بر آندلس گماشت که به جنگ فرنگان 
رفت و در ژرفای کشور ایشان فرو شد و غنیمت‌های فراوان به چنگ آورد که از آن 


میان پایی زرین و آراسته به گوهر و ياقوت و زمرد بود. آن را شکست و درمیان مردم 
بخش کرد گزارش این کار به عبیده رسید که به سختی برافروخت و برای اونامه نوشت و 
بیمش داد. عبدالرحمان که مردی نیک وکار بود» به وی پاسخ داد: پس از دروده گر زمین و 
آسمان‌ها همگی بسته باشند, خدای بزرگ برای پرهیزکاران برون رفتی از آن خواهد 
ساخت. سپس در این سال یا سال ۸۷۳۲/۱۱۶ به بحنگ در سرزمین فرنگان پیرون رفت 


رویدادهای سال صد و سیزدهم هجری ۳۰۵ 
(درست سال ۷۳۲/۱۱۵م است). وی و همراهانش به راه جانان جان سپردند. 

سپس ده از افریقیه رو به شام آورد و با خود ارمغان‌های فراوان از کالاهای 
ارزشمند و کنيزکان و بردگان و ستوران و جز آن به نزد هشام برد و از وی خواست که از 
فرمانداری بخشوده‌اش بدارد. هشام پذیرفت و او را برکنار کرد. او پیش از کشته شدن 
عبدالرحمان» عبدالملک بن قطن را بر آندلس گمارده بود. 

هشام پس از عبیده» عبیدالله بن باب را بر افریقیه گمارده بود. او پیش تر 
فرماندار مصر بود. عبیدالله در سال ۷۳4/۱۱7 به افریقیه شد و مستتیر بن حارث را از 
زندان پیرون آورد و بر تونس گمارد. 

آنگاه عبیده سپاهی به فرماندهی خییب بن ابی ده گسیل کرد و به سرزمین 
سودان روائه ساخت. او پیروزی‌هایی به دست آورد که هیچ کس به دست نیاورده بود؛ 
هر چه خواست» به غنیمت برد و سپس به جنگ در دریا شد و بازگشت. 


یاد چند رویداد 


اس 


در این سال اینان درگذشتند: ی بن ثابت انصاری» معاوية بن رة بن 
مُرّنی پدر ایاس (دادیار بصره که هوشمندی‌اش را نموته می‌دانند)» حرام بن سعید بن 
مُحَبّصّه ابوسعید در ۷۰ سالگی» طلحة بن مُضَّف آیّامی» عبدالله بن عبیدالله بن عُمیر 
لیشی» عبدالرحمان بن ابی‌سعید حُذرٍی با کی ابوجعفر در ۷۷ سا لگی» طب بن مُّه 
صَنْغانی که از برادرش هشام به سال کهتر بود و اورا چهار برادر (همگی‌شان پنج برادر) 
به نام‌های: همام [و وهب] و عیلان و عقیل و مَل بودند و برخی گویند: به سال 
TAN:‏ درگذشت» حر بن یوسف کارگزار موصل که در آرامگاه قرشیان در این 
شارسان به خاک سپرده شد و این گورستان رو به روی خانة زیبای شناخته‌اش به نام 


«نگاشته» بودو او در ذی‌حجه / فوریة ۷۳۲م درگذشت. هشام به جای وی ولید بن تلید 
یی را برگمارد و او را فرمود که در کار کشیدنِ آبراو شه ر کوشش کند. ا وکوشید و به 
کار آن بهای فراوان داد. 


۳۰۶ تاریخ کامل 

نیز در این سال معاوية بن هشام به جنگ در سرزمین روم شد. از پهنۀ قش 
بسیجید و سپس بازگشت. 

در این سال گروهی از فراخوانان بنی عباس به خراسان شدند. متید یکی از ایشان 
راگرفت و کشت و گفت: هر که را بگیرم» خونش را بریزیم. 

در این سال» سلیمان بن هشام بن عبدالملک با مردم حج گزارد؛ برخی گویند: 


ابراهیم بن هشام بن اسماعیل مخزومی بود. 
کارگزاران هماتان بودند که یادشان برفت. 


[واژة تازه پدید] 


خرام: فتح حای بی‌نقطه و رای بی‌نقطه. 
مه 


مُحیضّه: به ضم میم و فتح حای بی‌نقطه و تشدید یای دونقطه‌ای در زير و صاد 
بی‌نقطه. 


رویدادهای سال صد و چهاردهم هجری 
(۷۳۲میلادی) 


فرمانداری مروان بن محمد 


بر ارمنستان و آذربایجان 


در این سال هشام بن عبدالملک» مروان بن محمد پسرعموی خود را بر 
آذربایجان و ارمنستان و جزیره گمارد. 

نگیزۀ این کار چنین بود که او در سپاه مسلمه در ارمتستان به هنگام نبرد وی با 
خزران بود. چون مسلمه بازگشت» مروان به نزد هشام رفت و هشام پیش از آنکه آگاه 
شود مروان را در برابر خویش دید. پرسید که چرا آمده‌ای. گفت: از آنچه دیدم؛ به ستوه 
آمدم و جز خود پیکی شایسته ندیدم که آن را به تو رساند. گفت؛ چیست؟ مروان گفت: 
آمدن خزران به سرزمین مسلمانان و کشته شدن جراح و دیگران» کاری بود که گزند 
فراوان به مسلمانان رساند و ایشان را ناتوان ساخت. آنگاه سرور خدا گرایان چنین دید 
که برادرش مسلمة بن عبدالملک را به نبرد ايشان فرستد. به خدا که از شارسان‌های 
ایشان هیچ کدام جز فرومای‌ترین آن را پی‌سپٍ سنپ ستورانٍ خود نساخت. چون انبوهي 
سپاهیان خود را دید» او را خوش آمد و برای خزران پیام فرستاد و هشدارٍ جنگ داد و 
چون به سرزمین ایشان رسید به ایشان چندان گزندی نرساند و بالاترین هنرش این بود 


۳۰۸ تاریخ کامل 
که خود را تتدرست وارهاند. من همی خواهم که به جنگ دستوریام دهی تاکینه بکشم 
و تنگ بزدایم. هشام گفت: به تو دستوری دادم. گفت: یک صد هزار مرد جنگی را 
همراه من کن. گفت: کردم. گفت: این راز را از همه کس پوشیده بدار. گفت: داشتم و تو 
را بر ارمستان گماشتم. 

او را بدرود گفت و مروان فرماندار ارمنستان گشت و به سوی آن روانه شد. هشام 
سپاهیانی از شام و عراق و جزیره گسیل داشت. در نزد او از لشکریان و داوخراهان یک 
صد و پیست هزار مرد بجنگی فراهم آمدند. چنین فرانمود که می‌خواهد به لان شود و در 
سرزمین‌شان با ایشان پیکار آزماید. کس به نزد پادشاه خزران فرستاد و از او جنگ‌یس 
خواست. او پذیرفت وکس فرستاد که پیمان آشتی به پایان بزد. او فرستاده را در نزد 
خود نگه داشت تا از بسیجیدن و آراستن سپاهیان بپرداحت. آنگاه به درشتی با ایشان 
سخن راند و هشدار جنگ‌شان داد و فرستاده را به تزد خداوندگارش روانه ساخت وکس 
بر ا وگمارد که از راهی دورش روانه کند. خود از تزدیک‌ترین راه رهسپار شد. فرستاده 
به نزد خداوندگار خود نرسیده بود که مروان بر سرشان آمد. به خواجۀ خود گزارش داد 
که مروان چه آرایش و بسیج گسترده‌ای کرده است؛ گزارش‌هاهمه به او داد. پادشاه 
خزران با یاران خود به کتکاش نشست. گفتند: این تازی تو را فریفتهبه درون کشور تو 
رخنه کرده است. اگر بر جای بمانی وبه کار بسیج پردازی» آنچه را می‌خواهی» تا 
روزگاری به دست نیاوری؛ ا گر همان سان که اکنون هستی» با وی دیدار و کارزا رکنی» بر 
تو پیروز شود و تو را درهم شکند. رای بهتر این است که به دوردست‌های کشورت 
واپس نشینی و او را بگذاری که هر چه می‌خواهد» انجام دهد. رای ایشان را پذیرفت و 
بدانجا رفت که ايشان فُرموده بودند. 

مروان به درون کشور ایشان رفت و به ژرفای آن فرو شد و آن را به ویرانی 
سراسری کشید و تابود کرد و غنيمت‌ها برگرفت و اسیران به دست آورد و به پایانۀ آن 
سرزمین رسید و کینه کشید و چندین روز در آنجا ماند تا یشان را فرماثبر و خوار ساخت. 
به کشور پادشاو تاجدار شد و مردم آن را فروکوفت و دژهایی را گشود و پادشاه رام او 
گشت و با او پیمان آشتی بست بر این پایه که هزار و پانصد بردۀ مرد و پانصه کنیزک 


رویداد‌های سال صد و چهاردهم هجری ۳۰۹ 
سیاه‌موی و صد هزار پیمانه مد : پیمانه‌ای در مصر و شام باگنجایش ۱٩‏ صاع] به وی 
ارزانی دارد و همگی را به شارسان باب آورد. مروان با مردم تومان بر پاي پرداخت صد 
سر پیمان بست که نیم به نیم به او پردازند و پیست هزار پیمانۀ «مُدیْ» به او دهند. آنگاه 
به درون سرزمین زٍرٍیگران [خل: زرنکران] شد و با پادشاه آن پیمان آشتی بست و سپس 
به کشور حمزین رفت که پادشاه آن بدو تن درنداد و مروان دژ ایشان را در مان گرفت و 
گشود و به سغد رفت و آن را با آشتی باز کرد و «تبرشان شاه» [خل: تبر سرا شاه] را 
فرمان داد که هر ساله پیست هزار مدی» به او دهد و به شارسان باب رساند. پس بر دژ 
خداوندگار لکز فرود آمد که از دادن باژ سر برتافته بود. پادشاه بیرون آمد و آهنگ دربار 
پادشاه خزران کرد ولی چوپانی بی‌آنکه به جایش آورده بر او تیر افگند و او رااکشت. 
مردم لکز با مروان آشتی کردند و او فرمانداری بر ايشان گمارد و به سوی دژ شروان بر 
دریاکران رفت که همگی از او فرمانبری نمودند. سرانجام به دودانیه شد و عردم آن 
رافروکوفت و بازآمد. 


یادچند رویداد 

در این سال معاوية بن هشام به جنگ تابستانی سوی چپ شد و بر آغل‌های ون 
چنگ انداخت. عبدالله بل با سپاهی از مسلمانانه با کنستانتین؛ دیدار و کارزار کرد و 
او را شکست داد و به اسیری گرفت. نیز در این سال سلیمان بن هشام به جنگ تایستانی 
سوی راست شد و به کشا رثا (قیساریه) رسید. 

هم در این سال هشام بن عبدالملک» ایراهیم بن هشام مخزومی را از فرمانداری 
مدینه برداشت و خالد بن عبدالملک بن حارٹ بن حکم را در ماه ریی‌الاول / م grr‏ 
به جای او برگماشت. روزگار فرمانرنی ابراهیم به هشت سال برآمد. نیز یراهیم را از 
طایف و مکه برکنار ساخت و بر این دوء محمد بن هشام مخزومی را گمارد. برخی گویند: 


۱ هر مُذْیٰ (با مد اشتباء نشود) برابر با ٩۱صاع‏ است و هر صاع برابر با ۳/۲۴ کیلوگرم. از این روء صد 
هزار «مُذْی» چنین برآورد می‌شود: کیلوگرم ۰۶۳۱۵۶۲۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ × ۳/۲۴ × ۱۹ 


Poe‏ تاریخ کامل 
نه چنین است» بلکه سیزده سال فرمان رائد و چون ابراهیم برکنار شد» محمد بر آن 
گمارده گشت. در این سال پلاگ (طاعون) در واسط واگیر شد. 
نیز در این سال مسلمة بن عبدالملک بازگشت و این پس از آن بود که خاقان را 
شکست داد و کارهای آن سامان را استوار داشت و شارسان باب را پایه گذاشت. 


در این سال خالد بن عبدالملک بن حارث با مردم حج گزارد. کارگزاران همانان 
بودند که یادشان گذشت جز اینکه بر مدینه خالد بن عبدالملک فرمان می‌راند» بر طایف 
و مکه محمد بن هشام و بر ارمنستان و آذربایجان مروان بن محمد. 


در این سال اینان مردند: عطاء بن ابیریاح که برخی گویند: به سال ۷۳۳/۱۱۵ 
درگذشت و زندگی‌اش به ۸۸سال برمیآمد و برخی گویند: به سال ۷۱۸/۱۰۰م رخت از 
این جهان بریست؛ محمد بن علی بن حسین باقراع] که برخی گویند: به سال ۷۳۳/۱۱۵ 
درگذشت و زندگی‌اش به ۷۳ سال یا ۵۸ سال برآمدء کم بن تثب بن تهاس ابومحمد 
وابستةٌ زنی از کنده که در سال 20۳/۰ از مادر بزاد؛ عبدالله بن بريدة بن حصیّب 
اسلمی دادیار مرو که زادنش سه سال گذشته از خلیفگی عمر خطاب بود. 


[واژۀ تازه پدید] 


: به ضم عین بی‌نقطه و فتح تای دونقطه‌ای بر زیر و بای دو نقطه‌ای در ز پر 
که در پایان آن بای تک نقطه‌ای است. 

په ضم بای تک نقطه‌ای. 

خصَیْب: به ضم حاء و صاد بی‌نقطه که در پایان آن بای تک‌نقطه‌ای است. 


رویدادهای سال صد و پانزدهم هجری 
(۷۳۳میلادی) 


در این سال محمد بن هشام به جنگ در سرزمین روم رفت و هم در این سال 
پلاگ (طاعون) در شام درگرفت و در خراسان خشک‌سالی و کمبود بسیار سخت رخ 
نمود و جنید په شارسان‌ها نامه نوشت که خورا ک به مرو آورند. جنید په مردی دو درم 
داد که با آن گرد؛ نانی خرید. به ایشان گفت: گرد نانی به درمی است و شما از گرسنگی 
می‌نالید؟ همانا خود را در هندوستان دیدم که گندم دانه‌ای به درمی بودا 


گوید: در این سال محمد بن هشام مخزومی با مردم حج گزارد. فرماندار خراسان 
جنید بود. برشی گویند: نه چنین است بلکه نید مرده بود و شقارة بن زیم مری روی 
کار آمده. برخی گویند: مرگ جنید به سال ۹ ببود. 

هم در این سال عبدالملک بن قطن فرماندار آندلس به جنگ در سرزمین 
فلس" شد و تتدرست بازگفت 


۱ نگارش درست آن بَشکیش. شناخته با نام استان هاي اسپانيولي باسک )838٩۷8(‏ که در آفاز 
واسکونگاداس (۷5610188089556) خوانده می‌شده است. 


رویدادهای سال صد و شانزدهم هجری 
(۷۳میلادی) 


در این سال معاوبة بن عبدالملک به جنگ تابستانی در سرزمین روم شد و نیز در 
این سال طاعون در عراق و شام چتگال گسترد و در واسط سخت‌تر شد. 


برکناری جنید و مرگ وی 

فرمانداری عاصم بر خراسان 
در این سال هشام بن عبدالملک» جنید بن عبدالرحمان موی را از خراسان برکنار 

ساخت و عاصم بن عبدالله بن یزید هلالی را بر آن گمارد. 
انگيزة این کار این بود که بعنید با فاطمه دخت یزید بن مهلب پیوند زناشویی 
بست و هشام برآشفت و جنید را از خراسان برداشت. شکم جنید آب آورده بود و هشام 
به عاصم گفت: اگر او را دریابی و بینی که نیمه‌جانی دار جانش بگیر. عاصم فراز آمد 
و دید که جنید مرده است. ميان این دو دشمنایگی" بود. شقارة بن زیم را که جنید 
برگمارده بوده فروگرفت. پسرعسوی او بود. عاصم اورا شکنجه کرد و همراه او دیگر 


۱ شادروان مجتبی مینوی تهرانی ثابت کرده‌اند که این راژه دشمنایگی است و دشمنانگی نادرست است 
(مجله یغما سال هشتم: جلد چهارم» ص ۱۷۷ به بعد). 


۳۰۴ تاریخ کامل 
کارگزاران جنید را. 
این عماره نیای ابو هيدام خداوند «عَصَیّه» در شام است که یادش به خواست 
خدا بخواهد آمد. 
مرگ جنید به مرو اندر بود. از بخشندگان بود که سخسرایان او را ستایش 
می‌کردند و سیم و زر می‌ستدند ولی در جنگ‌هایش کامیاب نبود. 


سرکشی حارث بن شُرَیح در خراسان 
در این سال حارث بن سریح سر به شورش پرداشت" و رو به فاریاپ آورد. 
عاصم‌ین عبدالله فرستادگانی به نزد او روانه کرد که در میان ایشان اي بن یا 
و حطاب بن مخز شلّیی بودند. این دو به همراهان خود گفتند: جز بر پا زینهاره با 
حارث دیدار تمی‌کنيم. آن مردم از این دو نپذیرفتند و حارث ایشان را گرفت و به زندان 
افکند و مردی را به پاسداری بر ایشا ن گمارد. اینان آن مرد راگرفتند و بستند و از زندان 


بیرون آمدند و سوار شدند و به نزد عاصم رفتند. ايشان را فرمود که بر تخت سخنوری 
شدند و از حارث بد گفتند و او را نکوهیدند و بدرفتاری و پیمانشکنی‌اش را یادآور 
گشتند. حارث جام سیاه پوشیده به نبشتة خداوند و شیوۀ پیامبر وی و خرسندی نمودن 
آبه فرمانراني خاندانٍ پیغمبر] خوانده بود. از فاریاب روان گشت و به سوی بلخ شد که 
نصرین سیّار بر آن فرمان می‌راند و تجَییی بن بیع می اورا باری می‌کرد. این دو 
همراه ده هزار مرد جنگی با حارث (دارای چهار هزار بجنگاور) دیدار و کارزار کردند و 
او با این دو تن و همراهان‌شان جنگید. پلخیان شکست یافتند و حارث به پیگرد ایشان 


پرداخت و به درون بلخ رفت و نصر از آن بیرون شد و حارث فرمان داد که از آسیب 


رساندن به آن دست یدارند. بر آنجا مردی از تبار عبدالله بن خازم گساره و روانة 
جوزجان گشت و بر آن چنگال گسترد و بر طالقان و مرورود چیره شد. 


ن اعراب گذارده‌اند: ملع (مجهول). ما وله (مملوم) خوانديم به ویژه که پس ز آن 


آمده است. 


۱ عبارت متن را چڊ 


رویدادهای سال صد و شانزدهم هجری ۳۰۵ 


چون به جوزجان شد با اران خود به کنکاش نشست که آهنگ کدام شهر کند. 
گفتند: مرو پایگاه خراسان است و سواران آن بسیارند و حتی اگر تنها بردگان خود را په 
نبرد تو فرستند؛ داد از تو بستانند. بمان و اگر بر سر تو آمدند با ایشان پیکا ر کن و اگر 
ماندند» مایه‌های زندگی را از ایشان واگیر. گفت: این رانمی‌پسندم. روانۀ مرو شد. 
فرزانگان مرو گفتند: اگر به نیشابور شود ما را از هم بدرد و اگر بر سر ما آید» سرکوب 
گردد. 

به عاصم گزارش رسید که مرویان با حارث نامه‌نگاری می‌کنند. او گفت: ای 
مرویان» شما با حارث نامه‌نگاری کردید ولی اگر او آهنگ شهر شما کند از آن بیرون 
روید. اینک من به نیشابور می‌شوم و به سرور خداگرایان نامه می‌نگارم تا مرا با ده هزار 
جنگجوی از شامیان یار ی کند. مجشر بن مزاحم به او گفت: اگر با تو بر پا (جدایی» و 
«آزادی» پیمان بندند که به یاری‌ات بجنگند و نیکخواه تو باشند» از ایشان جدایی 
مگزینآ. 

گویند که حارث با شصت هزار مرد جنگی آهنگ مر وکرد و سواران آژد و تمیم 
او را همراهی کردند از آن میان: محمد بن مُّی» حمّاد بن عامرٍ جمّانی» داوود اعسر» بشر 
ابن یف ریاحی و از دهگانان؛ دهگانِ جوزجان و دهگان فاریاب و پادشاه طالقان و 
دهگان مروالرود و مانندان ایشان. عاصم با مرویان و دیگران بیرون شد و لشکرگاه زد و 
پل‌ها را برید. یاران حارث فراز آمدند و پل‌ها را نوسازی کردند ومحمد بن می 
َراهیدی با دو هزار جنگاور آژدی به عاصم گرایید و رو به منوی ازدیان آورد و تاد ین 
عامرِ جمّانی به نزد حارث شد و رو به سوی بنی تمیم نهاد [((بنی تمیم» خواندیم نه (بنو6]. 
حارث و عاصم دیدار کردند و بر بال راست سپاهیان حارث» وایض [خل: وابس] بن 
عبدالله بن زرارة تغلبی‌بود. کارزاری سخت کردند و اران حارث شکست خوردند و 


ال الي من َڙو. ماچنین خواندیم: قال آهل الڙآي ین مزوٍ. 

۲ به طلاق و متاق: چنین سوگند می‌خوردند که: اگر پیمان‌شکنی کنم» هم زنانم طلاق شده (طق) 
باشند و همه بردگانم خود به خود آزاد گردند. و چون نمی‌خواستند که چنین شود این‌گونه سوگندها یا 
پیمان‌ها را به سختی ونیررمندی پاس می‌داشتند. 


۳۶ تاریخ کامل 


گریختند و بسیاری از ايشان در رودهای مرو و مهین‌رود خفه شدند و دهگانان به 
شارسان‌های خود رفتند و خازم بن عبدائله بن خازم به آب خفه شد ( که همراهی حارث 
می‌کرد) و پاران حارث به سختی کشتار شدند. حارث ده مرو را درنوشت و در کنار 
خانگاء پارسایانِ ترسا (زاهبان) ایوانْ یا سراپرده‌ای زد و عاصم دست از او بداشت و 
نزدیک سه هزار تن بر پیرامون حارث گرد آمدند. 


یاد چند رویداد 


در این سال هشام» عبیدالله بن باب موصلی را از فرمانرانی مصر برکنا رکرد و 
به کارگزاری افریقیه برگمارد و او روانة آن سامان گشت. نیز در این سال حبحاب سپاهی 
به سیسیل گیل کرد. کشتی‌های رومی ایشان را دیدار کردند و در پی آنه کارزاری 
سخت به راه انداختند؛ رومیان شکست خوردند. ایشان گروهی ازمسلمانان را به اسیری 
گرفته بودند که از این میان عبدالرحمان بن زیاد بود که تاصد و بيست و یک /۷۳۳۹م در 
اسیری رومیان بماند. 

هم در این سال حبحاب لشکری رهسپار موس و پهنهٌ سودان ساخت؛ سپاهیان 
غنيمت‌ها گرفتندو پیروز شدند و بازگشتند. 

نیز در این سال عبدالله بن حبحاب بن عة بن عماج یی بر نس گمارده 
شد و در شوال این سال / نوامبر ٤۷۳م‏ روائة آنجا گشت. عبدالملک بن قطن برکنار شد. 
او هر سال به پیکار به راه خدا بیرون می‌رفت. همو بود که گالیشیاء البته آهمین‌سان؟] و 
جز این دو را گشود. برخی‌گویند: نه چنین بود بلکه عبدالله بن حبحاب در سال 
۷ به فرمانرانی افریقیه برگماشته گشت. گزارش‌های او را در آنجا خواهیم 
آورد که این درست تر است. 


رویدادهای سال صد و هفدهم هجری 
(۷۳۵ میلادی) 


در این سال معاوية بن هشام به جنگ تابستانی به سوی چپ شد و سلیمان بن 
عبدالملک به جنگ تایستانی به سوی راست در جزیره رفت و سپاهیان خود رابه کنار و 
گوشه‌های روم روانه ساخت. نیز در این سال محمد بن مروان که بر ارمنستان گمارده 
شده بود؛ دو سپاه به پیکار فرستاد که یکی از این دوه سه دژ در لان را گشود و دیگری بر 
سر تومان‌شاه رفت که مردم آن بر پا آشتی فرود آمدند. 


برکناری عاصم از فرمانداری خراسان 
روی کار آمدن اسد بن عبدائله 
در این سال» هشام بن عبدالملک؛ عاصم بن عبدالله را از خراسان برداشت و 
فرمانرانی آن را به خالد بن عبدالله قسری وا گذاشت و او برادرش اسد بن عبدالله را به 
جانشینی خود برافراشت. 
انگیزة این کار این بود که عاصم برای هشام نوشت: پس از درود «(پیشاهنگ به 


۳۸ تاریخ کامل 


مردم خویش دروغ نمی‌گوید»"؛ خراسان به سامان نياید جز آنکه آن را به فرمانروای 
عراق بسپارند تا مایه‌ها و کالاها و نیازهای آن را از راهی نزدیک فراز آورند زیرا سرور 
خدا گرایان از آن دور است وکمک‌های وی دیر بدان می‌رسد. هشام خراسان را پیوست 
فرمانداری خالد بن عبدالله قسری کرد و برای او نوشت: برادرت را گسیل کن تا آنچه را 
تباه شده است. بهسازی کند و به سامان آَورد. به عاصم گزارش رسید که اسد به زودی فرا 
می‌رسد و او محمد بن مالک همدانی را به فرماندهی پیشاهنگان خود برگمارده است. 
عاصم با حارث بن سریح آشتی کرد و این دو نامه‌ای در ميان خود نوشتند بر این پایه که 
حارث به هر یک از شارسان‌های خراسان که خواهد» بکوچد و هر دو برای هشام نامه 
بنویسند و او را به پیروی از نبِشتُ خداوند و شیو پیامبرش بخوانند و اگر نپذیرده برای 
پیکار با او همداستان گردند. برخی از مهتران مهر خود را بر پایان آن زدند اما یحیی بن 
مین بن منذر از مهر نهادن سربرتافت و گفت: این» سرپیچی از فرمان سرور 
خدا گرایان است. نامه بدین‌سان» پایمال شد. 

عاصم به روستایی در بالای مرو اندر بود. حارث بن شُرّیح بر سر او آمد. دیدار و 
کارزاری سخت کردند و حارث شکست خورد و بسیاری از یارانش اسیر شدند که از آن 
ميان عبدالله بن عمرو مازنی از مردمان مرو بود. عاصم اسیران را کشت. اسپ حارث را با 
تیر زده بودند. حارث خدنگ از پیکر جاندار بیرون کشید و او را هی زد و کویید تا درد را 
از یاد جاندار بزداید. مردی شامی بر او تاخت و چون به او نزدیک شد» حارث لگام 


اسپ را برگرداند و به سوی شامی راند و سمند در پی او تازاند. شامی به وی : 
پاس اسلام سوگندت می‌دهم که از خونم بگذری! حارث به وی گفت: از اسپت پیاده شو. 
او از اسپ خود پیاده شد و حارث بر آن سوار گشت. مردی از قیس در این باره 


اكل تچ ين مواتان آغبرا 


. «راید» آن کس است که مردم پیشاپیش خود روانه می‌کنند 
بجزید. به هنگام کوچبدن قبیله‌های بیابا‌گرد تازی در بیابان‌های 
خشک و ریگزار و سوزان کشورهای تازبان. در فراند لادب (پرست المنجد) و مجمعلاثال (میدانی) آمده است. 


رویدادهای سال صد ر هفدهم هجری ۳۰۹ 


فریساً آشبخوا ذات یز یفوئون فى لج من آلبخر وا 

یعنی: قرشیان به کامرانی و خوش‌گذرانی گراییدند و ما را در هر راه سخت و 
خارناک ! و پ رگرد وخا کی به پدافند از خود واداشتند. ا یکاش قرشیان یک شب چنان 
می‌شدند که در گردابی خروشان از دریایی سبز در میان توفا می‌افتادند. 

شامیان یحیی بن حضین را بزرگ انگاشتند از آن رو که در کار پایمال‌سازی نامه 
کوشیده بود. نامه‌ای نوشتند و آنچه را رفته بود. گزارش دادند و شکست خوردن حارث 
را یادآور شدند و آن را با محمد بن مسلم عنبری روانه کردند. او در ری یا بیهق با اسد بن 
عبدالله دیدار کرد. برای برادرش خالد نامه نوشت و به دروغ چنین فرانمود که او حارث 
را شکست داده است. کار یحیی را نیز به او گزارش داد. خالد ده هزار دینار به پاداش به 
یحبی داد و صد جام گرانبها به او ارزانی داشت. فرمانداری عاصم کم‌تر از یک سال 
بود. اسد او را به زندان افکند و از وی حساب کشید و خواهان صد هزار درم شد و 


ت وکامیاب نبودی. او ارة بن خیم و کارگزاران جنید رآآزاد ساخت. 
چون اسد فراز آمد» به دست عاصم جز مرو و نیشابور نبودو حارث در مرورود بود 
و خالد بن عبدالله هری در آمل همساز با حارث. اسد از آن ترسید که اگر آهنگ 


دانشمند و سخنسرای همروزگار ایران دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی (م.سرشک) درچامه‌ای 
زیر نام «هفتخوانی دیگره است. سخنسرا در اینجا چشم‌اندازی آشکارا از تاریخ فاجعه خبز این مرز و بوم به 
نمایش می‌گذارد و سرانجام در پایان. فریادرس و رهانندة ايران را چنین می‌بیوسد: 

دور و بس دور است آن چالاک خبز گرمپوي راه 

راء او راهی است چون راه میانٍ اشک زی لبخند 

وز دگرسو رفته تا بن‌بست چرنان کوچه‌هاي عهد یا سوگند 

راہ گم کرده‌ست شاید در نشیپ خارنا کو دشت 

آتشی باید که در این تیرگی راهش بنماید 

زی حصار بندیانٍ قلعة تردید 


هان کجایی ای مغ خاموش! 
تا برافروژی به شادی بر فراز قل تاریخ 
آن فروزان زردهشتی اَذ مينوبي جارید (دی ماه ۱۳۴۲). 


۳۰۳۰ تاریخ کامل 


حارث در مرورود کند» هجری از آمل پیشروی آغاز نهد و اگر سوی هجری رود حارث 
از مرورود بر وی تازد. سرانجام چنین اندیشید که عبدالرحمان بن نعیم را با کوفیان و 
شامیان بر سر حارث به مرورود فرستد و خود به آمل به سوی هری روانه شود و مردم را 
همراه خود بیرد. چون به آمل شد سپاهیان آن (به فرماندهی زیاد قرشی وابستة عّان 
نبطی بر سواران) و دیگران به رویارویی او آمدند ولی شکست خوردند و به شهر 
بازگشتند. اسد ایشان را در میان گرفت و کشکنجیرها! بر ايشان بست. رهبری‌شان به 
دست هجری (از باران حارث) بود. مردم خواهان زیتهار شدند. اسد کس به نزد ايشان 
فرستاد و گفت: چه می‌خواهید؟ گفتند: نبشتۀ خداوند و شیوة پیامبرش؛ و اينکه مردم 
آمل را به گناه ما تاوان و کیفر نکنند. او از ایشا پذیرفت و یحبی بن لیم بن هیر 
شیبانی را بر ایشان گمارد و روانة بلخ شد. به او گزارش دادند که مردم آن با سلیمان ن 
عبدائله بن خازم بیعت کرده‌اند. روانه شد تا بدانجا رسید و کشتی‌ها برگرفت و از آنجا 
روانه یود گشت و دید که حارث آن را در میان گرفته است و سنان اعرابی در آن است. 
اسد در این سوی رود فرود آمد ولی نتوانست از آن گذر کند و نیارست به ایشا یاری 
رساند. مردمان ترمذ از آن بیرون آمدند وبه سختی با حارث پیکا رکردند. حارث روی از 
ایشان برگرداند و به دنبال بازگشت. او رزمندگانی بر گذرگاه ایشان نشانده بود. آتان در 
پی او روان شدند و نصر بن سیار با اسد نشسته بود و این چشم‌انداز را می‌نگریست. او 
ترش‌رویی نمود و دانست که حارث برای ایشان دام گستره ده است. اسد پنداشت که این 
از روی دل‌سوزی بر حارث به هنگام واپس‌نشینی وی است. خواست نصر را نکوهش 
کند که ناگاه کمین کردگان بر ایشان بیرون آمدند و تاختن آوردند و ایشان شکست 
خوردند. 

سپس اسد به سوی بخارا کوچید و مردم ترمذ بر سر حارث رفتند و او را شکست 
دادند و گروهی از دارندگان بینش و آگاهی را کشتند که عِکرته و ابوفاطمه از این ميان 


کشک + انجیر: انجیرنده یا سوراخ کنند؛ وشک ويرانکنندة کاخ پرتابهافکن» منجنیق: از 


واژه‌های ناب پارسی است. چنین بخوانید: کش کَنْحیْز (۲|ز05108۸©). 


رویدادهای سال صد و هفدهم هجری ۳۰۳۱ 
بودند. سپس اسد روافة سمرقند گشت و از این شهر گذشت و به سویرَم رهسپار شد. 
چون به زم رسید» کس به نزد هم شیبانی (از یاران حارث که در یکی از دژهای آن به 
سر می‌برد)» گسیل داشت و به او گفت: شما از مردم‌تان [فرمانروایان‌تان» کارهایی را 

شت و ناهنجار انگاشتید. ولی امیرگیری و دست‌درازی به دامان زنان پاک و چیرگی 
بت‌پرستان» به آن پایه‌ای نرسید که بر سمرقند رفت. من سمرقند را خواهانم و برای تو 
پیمان خدای و زینهار اوست که هیچ گزندی از من به تو نرسد و تو را همدردی و 
بزرگواری و تیمارخواری و زینهار باشد که به همراهانت نیز ارزانی گردد. اگر آنچه ر 
خواستم؛نپذبری» بر من پیمان خدا باد که حتی گر یک تیر پرتاب کنی» دیگر پس از آن 
هیچ زینهاری به تو ندهم و اگر هزار زینهار بخشم» آن را به کار نبرم. او بر پایۀ زیتهار اسد 
فرود آمد و همراه او روانٌ سمرقتد شد و به وَرَعْسر فرا رفت که آب سمرقند از آن روان 
می‌گردد. دهان ده را بست و گزند او از شهر سمرقند دور ساخت و سپس به سوی بلخ 
بازگشت. 

برخی گویند: کار اسد و یاران حارث به سال ۷۳۹/۱۱۸م بود. 


سرگذشت فراخوانان بنی عباس 

گویند: در این سال اسد بن عبدالله گروهی از فراخوانان بتی‌عباس را فروگرفت؛ 
برخی از ایشان را کشت» گروهی را دست و پای و گوش و بینی برید و دسته‌ای را به 
زندان افکند. از میان کسانی که گرفت» اینان بودند: سلیمان بن کثیره مالک بن یمه 
موسی بن کعب» لأهز بن فُريظ خالد بن ابراهیم و طلحة بن ژریق . ایشان را فراز آوردند 
و او به ایشان گفت: ای تبهکاران» مگر خدای بزرگ نگفته است: خدا از گذشته 
درگذشت و ه رکه به تبهکاری بازگشت» خدا از او کینه می‌کشد (مائده .)٩۵/۵/‏ سلیمان 
گفت: به خدا ما لیم که آن سختسراگفته است: 


آلتاءِ علقى شنرف کُنث کالنتان بالتاء سای 


یعنی: اگر به جز آب» چیزی د رگلویم گیر می‌کردء گرشنگي گلو را با آب چاره 


لوي 


ا 


۳۰۳۲ تاریخ کامل 
به خدا که بی‌گمان کژدمان بر دست تو شکار شده‌اند! ما مردمانی از مردم توایم! 
مضریان از آن رو این داستان را وارونه به تو گزارش داده‌اند که ما سختگیرترین مردمان 
بر قتيبة بن مسلم بودیم. اینان در پی خونخواهی خویش اند [نه بهتر آمد' تو]ٍ. او ایشان را 
روانة زندان کرد و سپس به عبدالرحمان بن یم گفت: چه م‌بینی؟ گفت: بهتر چنین 
می‌بينم که بر تبارهای ایشان بخشایش آوری و زندانیان ایشان را آزاد سازی و همگی را 
سپاسگزار و شرمسار خود گردانی. گفت: نمی‌کنم. سپس یمانیان‌شان را آزاد کرد» زیر 
خودش از ایشان بود وآنان را نیز که از ربیعه بودند» رها ساخت از آن رو که با یمانیان 
هم‌پیمان بودند. خواست مضریان ایشان را بکشد. پس موسی بن کعب را فراخواند و 
افسار خر بر دهانش زد و آن را به زور کشید که دندان‌هایش درهم شکسته شدند و بینی و 
چهره‌اش زخمی و خونین گشت و پوست آن سراسر بخراشید. لاه زین قریظ را فراخواند 
که گفت: این نه آیین درستی و راستی است؛ باما چینین می‌کنی و ربیعیان و یمانیان را 
آزاد می‌گذاری. او را سیصد تازیانه زد. حسن بن زید ازدی به سود او گواهی داد که شود 
و یارانش بی‌گناهند؛ ایشان را به خود وا گذاشت و دست از ایشان برداشت. 


فرمانداری عبیدالله بن اب 


در این سال هشام بن عبدالملک» عبیدالله بن حبحاب را بر آندلس و افریقیه 
گمارد و او را فرمود که به سوی آن سامان رهسپار گردد. او فرماندار مصر بود. پسرش را 
بر آنجاگماشت و به سوی افریقیه شد و عب بن حجٌاج را به فرمانداری آندلس برداشت 
و پسر خود اسماعیل بن عبیدالله بن باب را به فرمانرانی نج (تائژه) برافراشت و 


خبیب بن ابی عبیده بن عُبة ‏ افع را به جنگ در سوی مغرب روانه ساخت و خود به 


سوی افریقیه روی برگاشت. او تا سرزمین سودان و سوس بالا فرارفت و با هر کس 
بحنگید بر او پیرو زگشت. از غنایم واسیران اندازه‌های سترگ برگرفت و مردمان مغرب 


۱ بهتر آمد: مصلحت. تعبیر از ابوالفضل بیهقی است. 


رویدادهای سال صد و هقدهم هجری دک 


هراس او را به دل گرفتند و جان از ترس او انباشتند. در میان اسیران بربر دو دختر یافت 
که ه رکدام یک پستان داشتند. تندرست به خانه بازآمد. 

در سال ۷۳۵/۱۱۷م سپاهی از راه دریابهآپخشتِ۱ سزدانټه فرستاد که رزمندگان 
آن» جاهایی را گرفتند و تاراج کردند و غنيمت‌ها به چنگ آوردند و بازگشتند. در سال 
۸+۲ او را به پیکار به آبخست سیمیل گسیل داشت و پسرش عبدالرحمان بن 
حبیب را با او روانه کرد. چون در آن سرزمین فرود آهد؛ عبدالرحما را با سپاهیانی به 
پیکار فرستاد که با ه رکس جنگیدند» شکست‌شان دادند و عبدالرحمان در سراسر تبردها 
پیروز گشت. چنان پیروزی شگرفی به دست آورد که مانندش دیده نشده بود. سرانجام 
در شارسان سارگوسا" (سرقوسه) فرود آمد که بزرگ‌ترین آبخست سیسیل بود. با او 
چنگیدند و شکست خوردند و او ایشان را در میان گرفت و ایشان بر پا پرداخت 
گزیت با او پیمان آشتی بستند. او به تزد پدرش بازگشت. 


[شورش میسر خارجی] 
حبیب آهنگ آن کرد که در سیسیل بماند تا هم آن پهنه را به زیر چنگال‌های 


َشوشثْ: جزیره. گویا ريشة آن چنین باشد: جایی که آب آن را «خسته» باشد یعنی کنده 
باشد. آقای دکتر محمد صادق‌کیا دربارۂٌ اصالت این واژه گمان‌مندی روا داشته‌اند و از این رو به جای آن 
«ابکند» را پیشنهاد کرده‌اند. در ادب پارسی کاربرد گستر ده دارد. مهدی اخوان ثالث (م.امید) در چامة 
«شهریار شهرٍ سنگستان» دربارة روزگار تاه ایران می‌گوید: 

کنو نگ آشیانی نفرت آباد است» سوگش سور 

چنان چون آبخوستی روسپی آفوش زی آفاق بگشوده 

در او جاری هزاران جوي پر آب گلآلوده 


و یادا دیا ارهاي دور 

و بردن‌ها و بردنها و بردن‌ها 

و کشتی‌ها و کشتی‌ها و کشتی‌ها 

و گزنه‌ها ر گشتی‌ها (آبان (I‏ 


2 . Saragossa. 
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خود آورد. نام حبخاب فرارسید و او را به افریقیه فراخواند. 

انگیزة این کار چنین بود که پسرش اسماعیل بن عبدائله بن حبحاب را بر تاتژه 
گمارد و همراه عمر بن عبدالله مرادی‌اش ساخت.وی رفتاری بد در پیش گرفت و از 
اندازه درگذشت و کوشید که از مسلمانان ټرټر پتج یک بستاند چه بر این باور بود که 
اینان مايه درآمد مسلمانان و سرچشمه‌ای برای روزی‌دهی و بهره‌وری ایشانند. این» 
کاری بود که پیش از او هیچ کس نکرده بود. چون بربریان از آمدن حبیب بن یه به 
سیسیل آگاه شدند و دانستند که با سپاهیان آمده است» چشم آز بدان پهنه دوختند و 
آشتی با ابن حبحاب را شکستند و همگی از ناباوران و مسلمانان به ستیز با او فراخواندند 
و گرفتاری سترگ شد و کار بالا گرفت و بربریانی که در تائژه ودند نخست میسرة 
آیکش را به سروری و رهبری خود برگزیدند و سپس مدغوری را. [تواند بود که این 
«َذْعُوری» هم صفت برای همان میسره باشد» به دلیل جمله بعد:] او مردی خارجی و 
صُفُرٍی [تیره‌ای از خارجیان] بود و کار آبکشی می‌کرد. عمر بن عبدالله با ایشان کارزار 
کرد و اینان او راکشتند و بر تانژه پنجه افگندند وبا میسره به خلیفگی بيعت کردند و او را 
سرور خدا گرایان خواندند و یاران او از بربریان فراوان شدند و کارش در پهنۀ تنژه به 
نیرومندی گرایید. 

در این زمان در افریقیه دار و دسته‌ای پدیدار شدند که گفتار خارجیان را آشکار 
ساختند. این حبحاب کس به نزد حبیب فرستاد که در سیسیل بود. اورا فراخواند که 
رهسپار جنگ با میسرة آبکش گردد زیرا کارش به نیرومندی گراییده بود. او به افریقیه 
بازگشت. 

پسر حبحاپ, خالد بن حبیب را با سپاهی به بجنگ میسره گسیل کرده بود. چون 
حبیب بن ابی‌عبیده فرارسید» او را در پی وی روائه ساخت. خالد و میسره در پهنه‌های 
طنجه (تائژه) با هم دیدار و چنات به سختی کارزار کردند که مانند آن شنیده نشده بود. 
میسره به تانژه بازگشت. بربریان رفتار او را ناخوش داشتند؛ اینان به خلیفگی با وی 
بیعت کرده بودند. او را کشتند و کارشان را به خالد بن ختید زناتی واگذاشتند. پس 
خالدین حمید و بربریان» و خالد بن حبیب و تازیان و سپاهیان شامی با همدگر دیدار 
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کردند و میان‌شان پیکاری سخت روی داد که تازیان در آن بردباری نمودند ولی کمینی 
از بریریان بر ایشان بیرون آمد و شکست‌شان داد وشالد ناخوش داشت که از برپریان 
شکست خورد و اژ این رو همگی بردباری کردند تا همه کشته شدند. 
در این پیکار پاسداران و پهلوانان تازی کشته شدند و مردم آن را (نبرد مهتران) 
خواندند و شهرها به آشوب و گسستگی گراییدند و سررشتة کار مردم از دست بشد. 
گزارش به آندلسیان رسید و ایشا بر فرماندارشان عقبة بن حجاج بیرون آمدند و 
برکتارش کردند وعبدالملک بن قطن را به فرمانراتی بر خود برگماردند. کارها در سر 
پسر حبحاب پیچید ! وگزارش به هشام بن عبدالملک رسید و او گفت: بی‌گمان به سختی 
به سود تازیان خشم گیرم و سپاهی روانه سازم که آغازش در نزد ایشان باشد و پایانش در 
نزد من. سپس برای ابن‌حبحاب نامه نوشت و اورا به نزد خود فراخواند. او در جمادی 
اول یا ددم؟] سال ۱۲۲/ آوریل یامۀ ۷٤۱‏ به زد هشام رفت. . هشام به جای ا وکلشوم بن 
عیاض فُشیری را با لشکری گشن گسیل داشت شت و به دیگر شارسان‌ها که بر سر راه وی 
پودند» نامه نوشت و فرمود که با او روانه شوند. به افریقیه رسید و بر پیشاهنگانش بلج 
[خل: بلخ] بن بشر بود. . به قیروان فراز آمد و با مردم آن بر پایۀ پیداد و خودپسندی دیدار 
کرد. کوشید که لشکریان خودرا در خانه‌های ایشان جای دهد. . مردم آن برای حبیب بن 
ابی غتیده ( که در تلمسان" در برابر بربران ود نامه نگاشتند و از بلج وکلثوم گله آغاز 
نهادند. اب به کلثوم فوشت : اگر بلج دست به چنین و چنان کاری زده است» از آن 
شارسان کوچ کن وگرنه لگام‌های اسبان را به سوی تو برگردايم. 
کلثوم پوزش خواست و به سوی حبیب روانه شد و بر پیشاهنگانش بلج بن بشر 
بود. او حبیب را دشنام داد و سبک شمرد و میان‌شان کشاکشی درگرفت و سپس آشتی 
کردند و بر پیگار با بربریان همداستان شدند. حبیب به ایشان گفت: پیادگان را در برابر 


پیادگان بدارید و سواران را در برابر سواران. ایشان از او نپذ یرفتند. کلثوم با سواران روانه 


۱ .کار در سرش پیچید: کارش آشفته شد و گره خورد. گویا از بوالفضل بیهقی گرفته‌ام (ولی در کجا؟). 
۴ نام این شهر از ريشة بربري لاس (چشمه چاو آب) گرفته شده است. 
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شد و پیادگان بربر بر او تانتند وشکستش دادند و او شکست خورده به نزد حبیب [متن: 
به نزد کلشوم. چاپ بولان گفت مرا درست می‌شمارد] بازگشت. مردم این کار را ماي 
سستی شمردند و جنگ درگرفت و سواران بربر از هم پاشیدند و پیادگان‌شات پایداری 
ورزیدند و نبرد به سختی گرایید و بربریان بر ایشا افزون آمدند و کلشوم بن عیاض و 
حبیب بن ابی‌عبیده و مهتران تازی کشته شدند و تازیان شکست یافتند و پر گندند. 
شامیان همراه بلج بن بشر و عبدالرحمال بن حبیب بن اپی‌عبیده روا آندلس گشتند و 
برخی به قیروان بازآمدند. 


E 5 8‏ و 
[شورش عکاشۂ خارجی] 


چون تازیان بااین پیکار سست و ناتوان شدند» مردی به نام کاش ِن ایوپ 
فزاری در شهر گاپس [تا کاپه] پدیدار شد. او سرکردۂ خارجیان صفری کیش بود. 
سپاهیانی از قیروان به جنگ او شدند و به سختی‌پیکار کردند و لشکر قیروان شکست 
خورد. سپاهی دیگر به رزم او بیرون رفت و عکاشه پس از نبردی سخت شکست يافت 
و بسیاری از یارائش کشته شدند و او به سرزمین رمل پناهید, 

چون گزارشی کشته شدن کلثوم به هشام بن عبدالملک رسید علظلة بن صَفوان 
کنیل رابه فرمانداری بر افریقیه گمارد که در ماه ریع‌لثانی /۱۲۹ فوریڈ ۷4۳م بدانجا 
رسید. چندانی در قیروان درنگ نکرد که عکاشه با سپاهی بس گران از بربریان بر سر او 
تاخت. هنگامی که شکست خورده بوده ایشان را گرد آورده بود تا کین خودرا بستاند. 
عبدالواحد بن يزيد هواري مُذعّمی که خارحي صَفْری کیش بود اورا یاری رساند و 
لشکری گران برای کمک به وی فراهم آورد. این دواز هم جدا شدند تا در قیروان از دو 
سوی به هم رسند. چون عکاشه نزدیک شد حنظلة او را بهتهایی دریاقت و در ميا 
این دو جنگی سخت و سهم درگرفت و عکاشه درهم شکسته شد و از بربریات 
کشته شدند که هيچ‌کس تتوانست ایشان را برشمرد. حنظله از پیم عبدالواحد به قیروان 
بازگشت و سپاهی انبوه به سوی او روان هکرد که شمار آن چهل هزارمرد ججنگی بود. اینان 
به سوی او روانه گفتندو چون بدو نزدیک شدند» جو نیافنند که په ستوران خود خورانند و 


ان 
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از این رو ایشان راگندم خوراندند و فردای آن روز با عبدالواحد دیدار وکارزا رکردند و 
از او شکست خوردند و به قیروان واپس کشیدند و توران‌شان ازگزند خوردنِ گندم نابود 
شدند. 

چون بدانجا رسیدند» دیدئد که بیست هزار اسپ از ایشان مرده‌اند. عبدالواحد 
روانه شد و در سه میلی قیروان در جا یی به نام بتان» (اصنام) فرود آمد و در این هنگام 
سیصد هزار نگاو بر پیرمون اوگرد آمده بودند. حنظله هم ماندگاران قیروان را گرد 
آورد و در میان ایشان دارایی و جنگ افزار بخش کرد و سپاهیانش از این رهگذر 
برافزودند. چون خارجیان و عبدالواحد نزدیک شدند» حنظله از قیروان به سوی ایشان 
بیرون آمد و دو سوی رزمنده برای‌نبرد ده بستند و دانشورانٍ دین پیشه در ميان قیروائیان 
به سخنوری برخاستند و ایشان را به پیکار برآغالیدند و نبرد با خارجیان رانیکو 
فرانمودند و یدآور شدند که چه گونه زنان را به اسیری و پسران را به بردگی می‌گیرند و 
هم مردان را از دم تیغ بی‌دریغ می‌گذرانند. مردم نیا‌های شمشیر خود را شکستند و 
زنان‌شان به سوی ایشا بیرون آمدند و همی به جنگ‌شان برشوراندند. مردم به شور 
آمدند و تازش یگانه‌ای بر خارجیان آوردند و در برابر همدگر پاییدند و ستیز به دشواری 
و سختی گرایید و تودگان انبوه شدند و هر دو سوی رزمنده پایداری کردند. آنگاه خدای 
بزرگ خاربحیان و بربریان را شکست داد و تازیان را یاری رساند و کشتگان درمیان 
خارجیان رو به فزونی آوردند و مردم سر در پی ایشان تهادند و تا جلو لای‌شان به پیش 
راندند و همی کشتارشان کردند و ندانستند که عبدالواحد کشته شده است تا سرش رابه 
نزد حنظله آوردند و مردم سر بر خاک سودند و خدای رانماز بردند. 

گویند: در پهنٌ مغرب بیش از این کشتگان دیده تشده بودند. حنظله فرمود که 
شمارگران, کشتگان را بیامارند ولی ایشان از این کار درماندند و نابودشدگان را با نی 
(نی‌گذاری) آماردند و یک صد و هشتاد هزارکشته شماردند. سپس عکاشه با گروهی 
دیگر در جای دیگری دستگیر و به تزد حنظله آورده شد که او را سر برید و گزارش 
پیروزی را به هشام بن عبدالملک نوشت. لیث بن سعد می‌گفت: تا کنونه از جنگ بدره 
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جنگی بدین دشواری که نبرد بتان بوده نشتیده بودم. 


یاد چن رویداد 
در این سال معاوية بن هشام به جنگ تایستانی به سوی چپ شد و سلیمان بن 
هام به جنگ تابستانی به سوی راست از جزیره. او رزمندگان خود را در سرزمین روم 


بپراگند. 


حج را در این سال خالد بن عبدالملک با مردم گزارد. فرماندار مکه و مدینه و 
طایف محمد بن هشام بن اسماعیل مخزومی برد و فرمانروای ارمنستان و آذربایجان 
مروان بن محمد. 

در این سال اینان درگذشتند: فاطمه دخت گرامی حسن بن علی بن ابی‌طالب» 
سکینه دختر بزرگوار حسین» عبدالرحمان بن هرمز لنگ در اسکندرته» ابن ابیملّیگه 
نامش عبدالله بن عبیدالله بن ابی‌ّیکه» ابورجای مطارری» ابوشا کر مَطْلَمَة بن هشام بن 
عبدالملک» میمون بن مان فقیه که برخی گویند: به سال ۷۳۹/۱۱۸م مرده نافع وابستة 
این‌شت رکه برخی گویند: مرگش به سال ۷۳۸/۱۲۰م بود» ابوبکر محمد بن عمرو بن خم 
که برخی گویند: به سال ۷۳۸/۱۲۰ یا ۱۲۹/٤٤۷م‏ یا ۸/۱۳۰٤۷م‏ درگذشت, عایشه 
دختر سعدبن ابی‌وقاص» سعید بن یسا قتادة بن دعام بصری که نابینا بود و به سال 
۰م از مادر بزاد. 
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(۷۳۹میلادی) 


در این سال معاوية بن هشام بن عبدالملک و برادرش سلیمان بن هشام به پیکار 


در سرزمین رومیان شدند. 


فراخوانان بنی‌عباس [و خداش خرهی] 

در این سال» کر بن ماقان» عمّار بن پزید را به رهبری بر پیروان بتی‌عباس به 
خراسان فرستاد. او در مرو ماندگار شد و نام خود را دیگر کرد و خود را نجذاش نامید و 
مردم را به پیروی از محمد بن علي خواند. مردم به سوی او شتافتند و از او فرمانبری 
نمودند. او سپس فراخوان خود را دگرگون کرد و آیین خرمی آشکار ساخت و مردم را 
بدان خواند و بر پیروان خود روا داشت که اززنان همدگ رکام گیرند. به ایشان گفت: نماز 
و روزه‌ای در کار نیست و نباید حج گزارد و روزه این است که | ز یاد رهبر لب فروبندند 
و نامش بر زبان خود یاورند؛ نماز این است که خدا را برای او بخوانند و حج این است 
که آهنگ آستان او کنند. این آیۂ قرآن را تأویل می‌کرد که خدای بزرگ می‌فرماید: بر 
خدا گرایان و کسانی که رفتار نیک پیشه می‌کنده در خورا ک‌شان تنگتایی نیست بر این 
پایه که پرهیزکار باشند و به شدا گرایند و کارهای نیک بکنند (مائده .)٩۳/9/‏ خداش 


مردی ترسا بودو در کوفه می‌زیست؛ دیرتر اسلام آورد و به خراسان پیوست. 


۳۰۰ ۳ تاریخ کامل 

از کسانی که گفتار اونیوشیدند» مالک بن هتم و ریش بن لیم اعجمی و 
دیگران بودند؛ به ایشان گزارش داد که محمد بن علی بدین کار فرماتش داده است. 

گزارش کار او به اسد بن عبدالله رسید که وی را دستگیر کرد. خداش با اسد به 
درشتی سخن گفت. او زبانش را برید و چشمانش را میل کشید و گفت: سپاس خداکه به 
سود ابوپکر و عمر از تو کینه کشید! خی بن ثقیم شیّانی را فرمود که او را کشت و در 
آمل بر دار کرد. نیز (بجزور برد مهاجر بن دار ضبی را به تزد او آوردند که گردنش بر 
کران رود بزد. 


سرگذشت حارث و یارازش 


در این سال اسد در بلخ فرود آمد و دیع کرماني را به دژی فرستاد که خاندان و 
یاران حارث در آن به سر می‌بردند و نام آن تبوشکان [خ‌ل: لبتوشکان] بود و از 
شارسان‌های تخارستان بالا شمرده می‌شد و بنی تزا دامادهای حارث در آنجا 
بودند. کرمانی ایشان را در میان گرفت و دژ را گشود و بنی برزی را کشت و هم مردم آن 
از تازیان و وابستگان و زنان و کودکان را به اسیری گرفت و برده ساخت و با 
افرون‌سازی بها [خراج] در بازار بلخ بفروخت. در این زمان چهارصد و پنجاه تن از 
یاران حارث بر وی شوریدند؛ رهبری‌شان به دست بخریر ین مَْمُون دادیار بود. حارث به 
ایشا ن گفت: اگر به ناچار می‌خواهید از من جدا شویده برای خود زینهار بخواهی دکه من 
گواهم و ایشان به شما زینها خواهند داد. اگر پیش از آن یکوچم به شما زینهارندهند. 
گفنند: تو از مین ما بکوچ و ما را به خودوا گذار. کس فرستادند و خواهان زینهار شدند. 
به اسد گزارش دادند که این مردم آب و خوراک ندارند. او بیع کرمانی را با شش هزار 
مرد جنگی بر سر ایشان فرستاد که ایشا را در دژ در میان گرفت. مردم دچا رگرسنگی و 
شدند و خواستا ر گشتند که بر ای فرمان او به زیر آیند و زنان و کودکان‌شان را به 
ایشان واگذارند. او پذیرفت و ایشان بر فرمان اسد فرود آمدند و او کرمانی را فرستاد و 
فرمان داد که پنجاه تن از مهتران‌شان از آن میان مهاجر بن میمون را په زد او برند. او 
ایشان را روانه کرد و اسد برای کرمانی نامه نوشت و فرمود بازماندگان را سه دسته کند: 
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یک سوم را بکشد» یک سوم را دست و پا پبرد و یک سوم را دستان از پیکر بحدا سازد. 
کرمانی چنان کرد و بار و بت ایشان بیرون کید و فروخت. اسد شهر بلخ را پای‌تخت 
ساخت و دفتر و دیوان را بدانچا فرابرد و به جنگ تخارستان و سپس پهنۀ حَبْوّه شد و 


غنیمت و اسیران برگرفت. 


ياد چند رویداد 
در این سال هشام» خالد بن عبدالملک بن حارث بن حکم را از مدینه برداشت و 
محمد بن هشام بن اسماعیل را بر آن گماشت. 


مروان بن محمد بن مروان از ارمنستان به جنگ بیروث رفت و از سه دروازه به 
درون شهر ((ورنیس» شد. ورنیس از برابر او به خز رگریخت و به درون دژ خود رفت. 
مروان او را در میان گرفت وکشکنجیرها بر اویست. ورنیس کشته شد. یکی ا زکسانی که 
بر وی گذشت» او را از پای درآورد و سرش را به نزد مروان فرستاد. اوسر را در پرابر 
مردمش بر نیزه کرد و ایشان بر پا فرمان او فرود آمدند و او رزمندگان [مردان] راکشت 
و زنان و کودکان را پرده ساخت. 

در این سال علی بن عبدالله بن عباس درگذشت. مرگ او در څیه در سرزمین 
شام بود؛ ۷۷یا ۷۸ سال بزیست. گویند: او در آن شبی زاد که علی بن ابی طالب(م) ان 
به راه جانان باخت و از ان رو پدرش او را علی نامید و گفت: او را به نام 
دوست‌داشته‌ترین کسان در دلم نامیدم. کنیة او را نیز کنية سرور خداگرایان گذاشت و 
ابوالحسن خواند. چون ایوالحسن علی بر عبدالملگ بن مروان درآمدء او را گرامی داشت 
د در کنار خود پر تخت نشاند وا کنی‌اش پرسید. او گزارش داد [وگفت: ابوالحسن علی 
هستم] عبدالملک مروان گفت: هرگز نباید در سپاه من این نام و نشان (با هم) برای 
کسی فراهم آید [مردی هار بود و از نام و نشان «ابوالحسن علی» می‌ژکید]. از او پرسید: 
پسری داری؟ گفت: آری» محمدش نامیدم. گفت: پس تو ابومحمد باشی. 


در این سال محمد بن هشام بن اسماعیل» فرماندار مدین؛پامردم حج گزارد. در 
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این سال» بر مدینه خالد بن عبدالملک بود بر عراق و سراسر خاور خالد قسری. 
کارگزارش بر خراسان برادرش اسد قسری» کارگزارش پر بصره بلال بن آبی‌برده» 
فرماندار ارمنستان محمد بن مروان. 

در این سال اینان درگذشتند: غبادة پن نی سرکرد؛ٌ دادیار اردن» عمرو ين 
شیب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عباس که در طایف درگذشت. ابوصَثُّه 
بخایم‌بن شدّاد ابوعشابه عامری و عبدالرحمان بن سلیط. 


رویدادهای سال صد و نوزدهم هجری 
(۷۳۷میلادی) 


کشته شدن خاقان 


چون اسد به سل شد» ابن‌سایجی برای خاقان که در تاک بود نامه نگاشت و 
آگاهش ساخت که اسد به درون ختل رفته سپاهیان خود را در آن پراگنده است و 
روزگاری تباه دارد [یا: وی» نویسندة نامه ابن‌سایجی» در پی چاره گری است که اسد را 
نابود کند: بخال مُْیّعٍَ» 
بسیجیدن فرمود و روانه شد. چون ابن‌سایجی دریافت که خاقان فرارسیده است» به اسد 
نوشت: از ختل بیرون شو که خاقان بر تو سایه افکنده است. او فرستاده را دشنام داد و 
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تال مَضِيَُه]. چون نامه‌اش به او رسید» یاران خود را 


راستش را نشمرد. 
ابن‌سایجی پیام فرستاد: من به تو دروغ نگفتم. خود به او نامه نوشتم و آگاهش 
ساځتم که به این پهنه آمده‌ای و سپاهیانت را در آن پراگنده‌ای. این برای او فرصتی 
است. من از او یاری خواستم. اگر تو را با این حال دیدا ر کند بر تو پیروز شود و تازیان تا 
جاودان (تا من زنده باشم)» دشمتم بدارند. خاقان هم بر من برتری یافته» خواهد گفت: 
تازیان را از کشور تو تازاندم و پادشاهی‌ات را به تو برگرداندم. 
اسد بدانست که ابن‌سایجی به او راست گفته است. فرمود که بار و بنه را پیش 
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دارند. ابراهیم بن عاصم عُقیلی را به سرپرستي این کار برگمارد و پیران را با او بیرون 
فرستاد: بار و بنه‌ها روان شدند و چفانیان و چغان خداه آنها را همراهی کردند و اسد از 
خحل آهنگ « کوو نمک» (جټل آللح) کرد و بر آن شد کہ از رود بگذرد.براهیم بن 
عاصم با اسیران و آنچه به دست کرده بودند» از رود گذشته بود. اسد بر کران رود آمد و 
آن روز را سپری کرد. چون فردا شد از جایی کم آب از رود گذ کرد و مردم آغاز په گذر 
کردند. خاقان ایشان را دریافت و آنانی را که گذر نکرده بودند» کشتار کرد. بار و با 
رزمی وساز و برگ کارزار به دست ازدیان و تمیمیان بود که با خاقان جنگیدند و سپس 
واپس کشیدند. 

خاقان روی آورد و مسلمانان پنداشتند که او از نهر به سوي ایشان گذر نخواهد 
کرد. چون خاقان رود را دید ترکان را فرمود که از آن گذ ر کنند و ایشان از رود گذشتند. 
مسلمانان به لشکرگاه ایشان رفتند و ترکان آنچه را بیرون دیدند» برگرفتند و بردگان 
بیرون شدند و ایشان را با گرزها فروکوفتند که بازگشتند. اسد و مسلمانان شب را در 
آماده‌سازي خود گذر اندند و چون بامداد فرارسید. دیدند که خاقان در آنجا نیست. با 
یارانش به رایزنی نشست و ایشان گفتند: آسودگی و آرامش فرارسید. گفت: این 
آسودگی نیست؛ گرفتاري بزرگی است! خاقان دوش بر سپاهیان آسیب زد و ساز و 
برگ‌ها به دست آورد؛ آنچه امروز بازش داشته؛ این بوده که برخی اسیران او را از 
جایگاه بار وبنه‌ها در پیشاپیش ما آگاه ساخته‌اند و او چشم آز بدان دوخته رهسپار آنجا 
شده است. 

اسد کوچید و پیشاهنگان را روانه کرد. چون شب فرارسید» با مردم رای زد که 
فرود آید یا راه را دنبال کند. مردم گفتند: آسایش فرارسید؛ از میان رفتن دارایی‌ها در 
برابر تتدرستي خراسانیان و رهايي ما چه ارزشی تواند داشت! نر بن میّار سر 
فروافکنده بود. اسد گفت: چرا خاموشی؟ گفت: فرمانداراه دو کار است که هر کدام را 
برگزینی» به سود تو باشد: اگر این راه را دبال کنی» به فریاد آنان شتایی که همراودارایی 
و ساز و برگ و بار و بنه هستند و ایشان را وارهانی؛ !گر هنگامی به ایشان رسی که نابود 
شده باشند» راهی را درنوشته باشی که به ناچار می‌بایدت آن را درنوشت. رای او را 
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پذیرفت و بازماندة روز را پویید. اسد» سعیر کهتر وابستٌ باهله را فراخواند؛ او از 
بعنگاوران و سوارکاران ختل بود. همراه او نامه‌ای به ابراهیم نوشت و او را به 
آماده‌سازي خود فرمان داد و آگاهش ساخت که خاقان رو به سوي او آورده است؛ پام 
داد: باید که با شتاب ره سپاری. از او اسپش «(ذتوب» را خواهان شد و اسد گفت: به جانم 
سوگند» اگر تو جان را ارزانی داری و من اسپ از تو دریغ دارم؛ بی‌گمان مردی پست 
باشم. اسپ را به او داد که الا (جنیبت) برگرفت و رهسپار شد. 

چون به کنار ترکان رسید و دید که آهنگ بار و بنه کرده‌اند» پیشاهنگان‌شان در 
پي دستگیری او برآمدند ولی او سوار ذبوب شد و ترکان او را درنیافتند واو نام اسد را به 
ایراهیم رساند. خاقان به سوي بار و بنه روانه شد. ابراهیم پراي خود سنگر کنده بود. 
خحاقان هنگامی رسید که بر سر آن ایستاده بودند. سفدیان را به پیکار ایشا فرمان داد که 
مسلمانان شکست‌شان دادند. خاقان به تپه‌ای برآمد و بدین‌سوی و آن سوی نگریست که 
جایی سست بیابد و از آن بر سر ایشان آید. او همواره چنین می‌کرد. چون بر فراز تپه 
رفت» در پشتِ سپاه آبخستی دید که جایی کمآب در آن بود. یکی از فرماندهان ترگ را 
فراخواند و فرمان داد که ترکان بر بالاي سپاهیانِ مسلمان از آب گذر کنند و خود رابه 
آبخشٹ رسانند تا به لشکریانٍ مسلمان رسند و از پشت بر ایشان تازند و از عجمان و 
چغانیان آغازند. به ایشا ن گفت: گر به سوي شما روی آورند ماگام فراپیش نهیم. چنان 
کردند و از جایگاو عجمان به درون رفتدد و چغان خداه و یارانش همگی را کشتندو 
دارایی‌هاي ایشان را برگرفنند. نیز به درون لشکر ابراهیم شدند و همه آنچه را در آن ہو 
برداشتند. مسلمانان آمادگي رزمی را رها ساختند و در جایی فراهم آمدند و گسانی 
نداشتند که تابودی به سوي ایشان روی آورده است. اینک دیدند که گرد و خاکی به 
آسمان برخاسته است؛ و اینک اسد است که با سپاهیان خود به سوي ایشان آمده است. 
ترکان از برابر ایشان به جایی که خاقان بود بالا رفتند.ابراهیم درشگفت شد که چرا 
ناگاه ترکان دست از ایشان بداشتند که پیروز شده بودند و هم بار و بنه‌ها را برگرفته 
بودند. اميد نمی‌برد که اسد به ياري او شتافتهباشد. اسد با شتاب هر چه بیش تر به سوی 
ابراهیم راند و فراز آمد وبر تپه‌ای ایستاد که خحاقان بر آن ایستاده بود. خاقان به دامن کوه 
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پتاهید. آنان که با ساز و برگ‌ها مانده بودند» به نزد اسد رفتند و دسته‌هاي انبوهی از 
ایشان کشته شده بودند. 

خعاقان با اسیران و اشترانِ گرانباژ و دخترکان خوش رفتاژ به راه خود رفت ومردی 
راکه از يارا حارث بود فرمان داد که آواز دهد: تو را در آن سوي رود آماجی می‌بود؛؟ 
بسی آزمندی» زیرا می‌توانستی از ختل که سرزمین پدران و نیا کان من است» چشم 
بپوشی. اسد گفت: شایدخدا از تو کینه کشد. 

اسد به سوي بلخ روانه شد و در جایی سرسبز و خرم فرود آمد تا زمستان فرارسید. 
سپس مردم را بر خانه‌ها بخش کرد و در آن جای داد و به درون شهر شد. حارث بن شُرَیح 
در پهن؛ تخارستان بود و به خاقان پیوست. چون زمستان به نیمه رسید» خاقان فراز آمد. 
هنگامی که اسد بیرون آمده بود او به تخارستان رفته در جیوه ماندگار گشته بود.اینک 
به جوزجان شد و ترکتازی‌ها آغاز نهاد. 

انگیزة آمدنش این برد که حارث به وی گزارش داد که دیگر اسد نمی‌تواند کمر 
راست کند زیرا سپاهیان چندانی بر او نمانده‌اند. حاقان در جزه فرود آمد. گزارش به اسد 
رسید که خاقان به جره شده است. فرمود که در شهر آتش_فراوان برافروزند. مردم از 
روستاها بدانجا شتافتند و اسد شب را به روز آوره و نماز جشن (جشن گوسپندکشان) 
خواند و براي مردم سخن راند و گفت؛ همانا دشمن خدا (حارث)؛ این ستمکارٍ سرکش 
را فراخوانده است که پرتو خدا را خاموش کند و آیین خدا را دیگر سازد ولی خدا (به 
خواست خود) او را خوار گردائد. دشمتانٍ شما آنچه می‌دانید» با جان و دارايي شما 
کردند واگر خدا بخواهد شما را پیروز گردانده اندک بودن‌تان به شما آسیب نرساند و 
افزون بودن‌شان برای‌شان سودمند نیفتد. از خدا یاری بخواهید و بدانید نزدیک‌ترین 
هنگام که بنده پا پروردگارش داردء آنگاه است که پیشاتی بر خاک می‌ساید. من فرود 
می‌آیم و سر بر خاک می‌سایم؛ شما نیز چنان کنید و خد را از دل و جان بخوانید. چنان 
کردند و چون سر برداشتنده جز این گمانی نمی‌بردند که خدا ایشان را پیروز گردائد. 
سپس فرود آمد و پروا رکشت و دربار رفتن به جنگ خاقان با مردم به کنکاش نشست. 
گروهی گفتند: شهر بلخ را پاس بدار و براي خالد و خلیفه تامه بنویس و یاری بخواه. 
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برخی گفتند: راه رم در پیش گیر و پیش از خاقان به مرو شو. دسته‌ای گفتند: به سوي 
ا ا 
دیدارکند وکارزار آزماید. با هفت هزار مروجنگی از خراسانیان و شامیان بیرون آمد و 
کرمانی بن علی را بر بلخ گمارد واو را فرمود که نگذارد هیپ هکس از شارسان بیرون رود 
اگرچه ترکان درواز؛ آن را بکوبند. بر یکی از دروازه‌هاي بلخ فرود آمد و دو رکمت نماز 
با مردم گزارد و نماز به درازا کشاند و روی با قبله آورد و مردم را آواز داد: خداي بزرگ 
را بخوانید. نیایش را به درازاکشاند و چون از آن بپرداخت گفت: به خداي کعبه سوگند 
که به خواستِ خداي بزرگ پیروز شدید. چون از پل عَطاء گذشت» فرود آمد تا ماندگان 
به او رسند. سپس فرمان کوچیدن داد و گنت:تیازی به واماندگان نداریم. 

پس روانه شد وبر پیشاهنگانش (سیصد مرد ججنگی)» سالم بن منصور ‏ جلى بود. 
اینان با سیصد جنگاور ترک (از پیشاهنگان خاگان) دیدا ر کردند و فرماندو ایشان رابا 
هفت مرد دیگر به اسیری گرفتند و دیگران رو به گریز نهادند. او را به نزد اسد آوردند و 
مرد ترک زاریدن و شیون آغاز نهاد. گفت: چرا می‌گریی؟ گفت: نه براي خود که بر 
تابودي خاقان می‌گریم» چه او لشکریان خود را تا مرو پراگنده است. 

اسد روانه شد تا بر فرازِ شهرِ جوزجعان رسید و در دو فرستگي خا گان فرود آمد. 
خاگان آن را به تاراج گرفته بود. چون بامداد فرارسید» دو سپاه خر دید گر ا 
خاگان به حارث بن شریح گفت: مرا گفتی که اسد از جای نجنبد و اینک این سپاهیان 
شیراوژن فراز آمده‌اند؛ پس این کیست؟ گفت: این محمد بن می است و آن جم 
اوست. 

خاقان پیشاهنگانی گسیل داشت و گفت: بنگرید که بر اشتران تخت و شا 
می‌بینید. بازگشتند و گفتند: دیدیم. گفت: این اسد است. 

اسد به اندازه پرتاپ تیری پویید. سالم بن جتاح با او دیدار کرد و گفت: 
فرمانداراه مده بادت که پیروز شدید؛ اینان به چهارهزار جنگاور نمی‌رسند و امیدوارم 
خاگان به فرمان خدا نابود شود. اسد یاران خود را رده‌بندی کرد و خاقان جنگاوران خود 


را آمادهٌ کارزار ساخت. چون دیدارکردند» حارث و همراهانش از سفدیان و دیگران 


۳۰۴۸ تاریخ کامل 
تازش آوردند. اینان بر با راستِ سپاهیانِ خاقان بودند که بر بال چپ سپاهیان اسد 
زدند. شکست‌شان دادند و ایشان را تا سراپرد؛ اسد» کسی بازنداشت. جنگاوران 


ان با چیپ 


سپاهیانِ اسد از جوزجان و آزد و تمیم تازش آوردند و حارث و همراهان وی واپس 
گریختند و ترکان همگی رو به گریز نهادند و مردم همگی بر ایشان تاختند وترکان درآن 
پهندشت پرا گندند و پشتِ سر خود را هیچ ننگریستند. مردم به اندازۀ سه فرسنگ ایشان 
را دنبال کردند و هر چه توانستند» کشتند تا به ستوران و گوسپندان ایشان رسیدند و یک 
صد و پنجاه هزار س رگوسپند و شماری انبوه از دامان و ستورات را برای خود گرفتند. 

خاقان راو کوه در پیش گرفت و حارث که شکست خورده رو به گریز نهاده بود 
او را پاس می‌داشت. جوزجانی به عشمان بن عبدلله ابن شیر گفت: من به کشور و 
سرزمین خود و راه‌های آن آگاه‌ترم؟ آیا از من پیروی می‌کنی تا خاقان را نابود کنیم؟ 
گفت: آری این دو راهی در پیش گرفند و با همراهان خود روان گشتند تابر سر خا گان 
آمدند و بر او تاتند. او شکست خورد و رو به گریز نهاد. مسلمانان لشگرگاه ترکات را 
گرفتند و هم دارایی‌های آن را با خود بردند. در لشکرگاو وی زنان تازی و وابستگان و 
زنان ترک از هر گون‌ای یافتند. يابوي خاگان در گل فرورفت و حارث بن سریح او را 
پاس داشت شت و مردم نمی‌دانستند که او خاقان است. . اخته‌ا ی که همراه خاقان بوده خواست 
زن اورا وارهاند [که به اسیری نیفتد | و مسلمانان بر او پیشی گرفتند و او زن را کشت و 
ایشان مسلماتانی راکه گرفتارٍ خاقان بودند» وارهاندند. 

اسد سواران ترک را که حاقاث به ترکتازی فرستاده بود تا مرورود دنبال کرد و هر 
که را توانست کشت و جز اندکی وانرهیدند و او به سوی بلخ بازگشت. پش رکرمانی با 
رزمندگان بود و اینان ترکان زا یکایک یا دو به دو پا یش تر دستگیر میکردند. 

خاگان به تخارستان رفت و در نزد بوي خزلجی ماندگار شد و سپس به کشور 
خود کوچید. چون به اشرو له رسید ځرانگره» پدړ خااگژه او را پذیره شد. او ناي 
کاووس پدړ افشین بود. با هر چه به دست داشت به پاري خاقان شتافت. این دو از هم 


دور بودند لیک او می‌خواست خا گان را بهگونه‌ای پاس بدارد وارج خود را در نز وال 
برد. . خحاقان به کشور خود شد و خود را آماد؛ کارزار با مسلمانان و در میان گرفتن سمرقند 


۳۰۳۹ 
رویدادهای سال صد و نوزدهم هجری 


کرد. حارث و یارانش را بر پنج هزار یابو سوا ر کرد. یک روز خاگان بر سر خواسته‌ای 
گران با کورصول نرد باخت. این دو هم نبرد بیرون آمدند. کورصول بر دست خاقان زد و 
آن را شکست و کناره گرفت و لشکری گرد آورد و شنید که شا گان سوگند خورده است که 
دست او را بشکند. په گون‌ای» در جایی» بر گذرگاو خاقان شد و او را کشت و ترکان 
پرا کندند و او را تنها فروهشتند و مردانی از ترک فراز آمدند او را به خاک سپردند. ترکان 
سرگرم ترکتازی و چپاولگري همدگر شدند. در این هنگام سغدیان اميد بردند که به 
شارسان خود بازگردند. 

اسد مژده‌رسانی به دربار هام بن عبدالملک فرستاد و گزارش داد که خدا چه 
پیروزی‌ها بدو ارزانی داشته است و خاگان را کشته است. شام گفتار اورا راست 
نینگاشت و به دربا خود رییع گفت: این مرد را راستگو تمی‌پندارم؛ برو نویدش ده و 
بپرس که چه می‌گوید. او چنان کرد و فرستاده همان رابه دران گفت که به هشام رسانده 
بود. سپس اسد مژدهرسانی دیگر فرستاد که بر د کاخ هشام ایستاد و تکبیر گفت. هشام با 
قکبیر بدو پاسخ داد. چون بدو رسید» به پیروزی‌اش مژده داد وهشام پیشانی بر خاک سود 
و خدا را نماز برد و سپاس یزدان پاک را به جای آورد. قیسیان بر اسد رشک بردند و به 
هشام گفتن: نامه نویس وین تبطی را فراخوان. او چنان کرد و اسد او رابه نزو 
هشام گسیل داشت. چون بر او درآمد آنچه را رفته بود به وی گزارش داد. هشام گفت: 
چه نیازی داری؟ گفت: يزيد بن مهب صدهزار درم به زور و ناراستی از پدرم گرفته 
است؛ آت را از وی بستان و به من سپار. هشام برای اسد نامه نوشت که آن راگرفت و به 
مقاتل بازداد. مقاتل آذ را بر پایۀ نبشتۀ خدای بزرگ در منوت ریگ بران ان بخش 
کرد. 


ابوهندی در گزارش این رویداد سرود: 
آبا متفر وف آلأشور و تا ...و ساءلت علاالترنی الشتایم 
قضا کال داي ین اشاس نت برأیک لا يسل رأي آلیه ار 
لیر ولا تیسیوک لین یراق ولا لشادث شوک آلاعایم 
و لعج بيت اه قن عم رايا وا قر اطعا فة التوایم 


۳۵ تاریخ کامل 
کییر آلیادی من ملوك قتاقم 
یبا و ان حرف لام 
يسه وق قى موم انوا 
آي ايى شبات آلادایم 


ضمْ ۾ اموا تحاقان فيتا فاطتعث 

یعنی: ای ابومنذر: بر پا خرد و راستی آهنگ کارها کردی و به سان آزمندی 
سوداگر» همه گونه پرسش دربارۀ آن به جای آوردی. هیچ فرزانه‌ای از مردم نبود که اورا 
با خود بسنجی» جز که در برابر تو به سان چهارپایان پدیدار گشت. ای ابومنذر اگر 
کوشش و پویش تو ېود» نه عراق می‌ماند و نه شاهان ایران فرمانبردار می‌شدند. آنکه 
آهنگ دیدار خانه خدا می‌کرد نمی‌توانست سواره بدانجا شود و نه پس از آیین‌های 
حج به آهنگ بطحاء جامةٌ عمره بپوشد. چه بسیار کشته‌ها که در ماب (سان» لاز 
روستاهای بلخ]و > 
درهم شکست و از این گیتی کوتاه شد. اینان را در پهددشتِ جوزجان بر زمین فروهشتی 
که ددان و کرکسان سرگرم بریدن و اوباردن گوشټ گلریش انه هستند. چه بسیار 
فرودستانی که نوشی از نیش تین بی‌دريغ 
آن را لاشخوران از پیکرشان بیرون آوردند. یکی از ما روی‌گردان شد و گریشت و 
دیگری وامدارمان گشت که گرفتار كارهاي تار و تیره بماد جان‌هایی از تمیم و 
عامر برخي تو بادند و از مضریانٍ سرخگون که در گرداب‌ها به فریاد توانلد رسید. اینان 
بودند که خاگان را آزمند ما کردند و اینک متورانٍ راهوارش تهی شدنِ یافته‌ها را 


بر زمین ریختند و چه بسیار پادشاهان پربخش شکه دست‌هاي‌شان 


یر 
این‌سایجی که اسد را از آمدن خاگان آگا ه ساخت» جانشین یل بود که بههنگام 


بود: بر 
مردم تل به سان من درازدستی و گردن‌فرازی نکن زیرا من پادشاهم و تو پادشاه نیستی 
بلکه یکی از ایشانی. گفته بود: حنیش را بجوی تا وی را به شارسان خود آوری زیرا پس 


درگذشت او را به جای خویش برگماشته؛ به سه کارش سفارش کرده بود. گ 


رویدادهای سال صد و نوزدهم هجری 0 
از من» او پادشاه است. حنیش به چین گریخته بود. نیز گفته بود؛ با تازیان پیکار نکنید و 
به ه رگونه‌ای که می‌توانید, ایشان را پاس بدارید و از ایشان پدافند کنید. ابن سایجیگفته 
بود: اما اینکه گفتی: بر يشان درازدستی مکن و حنیش را برگردان» رای درست همین 
است؛ سره کردی که آن را به یاد من آوردی!. اما اینکه گفتی: با تازیان میستیزیده 
چه گونه راست آید که تو خود بیش ترین چالش را با ایشان کردی؟ سبل گفته بود: نيروي 
خودم را با نيروي شما سنجیدم و ديدم که به پایگاه من برنتوانید آمد. من نیز هر بار با 
ایشان پیکار آزمودم» بستوء و جان بر لب آمده از چنگ ایشان گر یختم؛ شما اگر با یشان 
درآويزید, نابود گردید. از پي این سفارش بود که ابن سایجی جنگیدن با تازیان را 


ناخوش می‌داشت. 
کشته شدن تیان و 


در این سال» بیان و مفيرة بن سعید و شش کس دیگر که همگی به هشت تن 
برمی‌آمدند» سر به ستیز برداشتند. ایشان را (نوجوانان» می‌خواندند. مفیره حادوگر بود و 
می‌گفت: اگر بخواهم عاد و ثمود و سده‌های بسیاری میان آن را زنده کنم» توانم. به 
خالیبن عبدالله قسری گزارش دادند که ایشان در پشتِ کوفه سر به ستیز پرداشه‌اند (در 
این هنگام او گرم سخنرانی بود)؛ گفت: مرا آب دهید. ی بن توفل در این باره سرود: 
آغالڈ لآ جزاک اله یر و ایو فی جر ائک ین آیبر 
كنت لتى المفیرة عبد سوه تول ين التضاقة لير 
و فلت لتا آضابک آطیثرنی قربا نم لث على الشرير 
لآغلآج اة و ميغ کر اش لیس پذی لير 
یعنی: خالداء خدایت هیچ پاداش نیک ندهاد؛ اگر تو فرمانداری؛ ... به ... 


۱ تعبیر از نظامي عروضی در گزارش زندگي و سرنوشتِ حکیم ابوالقاسم فردوسی با سلطان محمود 
است: سره کردی که مرا از آن یادآوری (چهازمقاله. ويراستة شادروان دکتر محمد ممین. انتشارات ابن‌سیناه 
تهران. ۰۱۳۳۱ ص ۸۷). 


For‏ تاریخ کامل 


مادرت. چه بدا فرمانداری که تویی! تو در برای مغیره برده‌ای خوارمایه بودی که از پیم 
غریو شیر» بر خود شاشیدی. از گزند آنچه بر سرت آمده گفتی: مرا آب دهید؟ سپس بر 
تخت شاشیدی. از بیم هشت مرد گردن ستبر و پیرمردی کهئسال و فرتوت که یار و 
یاوری نداشت. 

خالد کس فرستاد و ایشان را فراز آوردو سپس فرمود که تختش را به جایی در 
بیرون مزگت همگانی بردند؛ فرمود نی و نفت آوردند و سپس ایشان را در آتش افگند و 
بسوخت. کس به نزد مالک بن جرمی فرستاد و از او پرسش کرد و او به خالد راست 


گفت که آزادش کرد. 


[اندیشه‌های بیان و مغیره ] 


اندیشذ منیره این بود که خدا پیکری تن مانند می‌دارد. می‌گفت: خدا به مردی 
می‌ماند که افسری بر سر نهاده باشد. شمارٍ اندام های پیکر او به اندازهٌ حرف‌هاي 
الفباست و چیزها می‌گوید که آن را پر زبان خود نمی‌آورد؛ برتر است خدا از این 
یاوه‌سرایی‌ها. می‌گفت: چون خدای بزرگ خواست آفریدگان را بیافرینده نام 
بزرگ ترین خود را بر زبان آورد که پرواز کرد و بر تاجش نشست. سپس با انگشت خود 
كارهاي بندگانش از کارهای نیک و بد را بر ته دستش نوشت. چون گناهان را دید 
خوی' (عرق) از او فروبارید. از خوی او دو دریا پدید آمد: یکی شور و تاریک و 
دیگری شیرین و روشن. آنگاه سر فرود آورد و به دربا نگریست و سای خود را دید و 
روان شد که آن را بگیرد ولی سایه پرید و خدا آن را فروگرفت و دو چشم آن سایه راکند 
و آن را نابود گردانید و از دو چشمش خورشید و آسمانی دیگر آفرید و از دریای شور 
ناباوران و از دریای شیرین خداگرایان را. او علی را خدا می‌دانست و بوبکر و عر و 
دیگر یاران پیامبر خدل(ص) را اباورمی‌شمرد مگ رکسانی که در پایمردی " علی پایدار 


۱ خوی ((0«2) مانند می: عرق. 
۲ پایمردی: کمک یاری. 
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ماندند. می‌گفت: پیامبران در آیین‌های خود هیچ ناسازگاری با هم ندارند. 
می‌گفت:نوشیدن آب فرات و هر چشمه با رودی که پلیدی در آن افند» نارواست. او به 
سوی گورستان می‌رفت و [با مردگان] سخن می‌گفت و آنگاه پیکره‌هایی به سان ملخ‌ها 
پدیدار می‌شدند. 

مغیره به نزد [آمام] محمدباقر(ع) شد و به وی گفت: گواهی ده که تو دانش 
پتهان‌ها و ناپدیدها داری تا همۀ عراق رآ رام و فرمانبرٍ ت وگردانم. اما او را نکوهید واز 
خود راند. به نزد پسرش [امام] جفر بن محمد صادق(ع) آمد و همان سخنان بر زبات 
راند. امام گفت: از این یاوه‌ها به خدا پناه می‌برم! شعبی به مغیره می‌گفت: امام چه کرد؟ 
م یگفت: او را ریشخند می‌کنی؟ می‌گفت: تنها تو را به فسوس می‌گیرم '. 

اما بیان» او باور به خدايي حسن و حسین(ع) و پس از این دو محمد بن حنفیه 
داشت؛ پس از او پسرش ابوهاشم بن محمد به گونه‌ای چرخیدنِ روان‌ها در پیکرها 
(«تناسخ)) باور داشت. می‌گفت: سراسر پیکر خدا نیست می شود مگر چهره‌اش. از این 
آیه نمودار می‌آورد که می‌گوید: چهر؛ پروردگار تو می‌ماند که شکوهمند وگرامی است 
(رحمان/۲۷/۰۵). برتر است شدا از آنچه تادانان و ستمکاران می‌گویند؛ بسی برتر 
است. او خود را پیغمبر خواند وگفت: خواستة شدای بزرگ در این آیه منم: این گزارشی 
روشن برای مردم است (آلعمران / ۳ /۱۳۸). 


گزارش کار خارجیان 
در این سال هلول بن پشر شناخته با ام « گتاره»» از موصل از مردم شیبان» سر به 


شورش برداشت. 
گویند:انگیز؛ شورش او این بود که بردة خود را فرستاد که برای او سرکه‌ای به 
درمی بخرد. او برایش باه ناب آورد. فرمود که آن می را پس دهد و سیم بازگیرد. 


۱ در ترجمة تسیر (طبری) و کشفالاسرار (میبدی) بارها به معنی مسخره کردن و مسخرگی آمده است؛ 
فسومن؛ مسخره» مسخوگی: 
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می‌فروش این را نپذیرفت. بهلول به نزج کارگزارٍ روستا (از مردم سراد) آمد و با او سخن 
گفت. کارگزار گفت: با تلخ ا زگفتار شیرین تو بهتر است. او روانة حج گشت و آهنگ 
استوار کرد که سر به شورش بردارد. در مکه پا کسانی که همراي او بودند» دیدار کرد که 
روستایی از روستاهاي موصل را نویدگاه ساختند و همگی که چهل مرد جنگی بودند؛ در 
آن گرد آمدند. بهلول را به رهبری شود برگزیدند و کار خود را پنهان کردند و بر هر 
کارگزاری گذشتند. به او گزار ش دادند که از نزد هشام بن عبدالملک برای انجام کاری 
آمده‌اند. ستورابِ پیک را از ایشان به این بهائه گرفتند. چون به روستایی رسیدند که 
برده‌اش در آنجا باده خریده بود» بهلول گفت: از این کارگزار آغاز مي‌کنيم و او را 
می‌کشیم. یارانش گفتند: ما می‌خواهیم خالد را بکشیم؛ اگر از این بياغازيم» کارمان 
آشکار شود و خالد خود را در برابر ما پاس بدارد و دیگران مانند او کنند. تو را په خدا 
سوگند می‌دهیم که این را نکشی چه خالد از دسترس ما دور شود؛ اوست که مزگت‌ها را 
ویران می‌کند و کنشت‌ها و کلیساها می‌سازد و گیران را بر مسلمانان می‌گمارد و زنان 
مسلمان را به مردانٍ زینهاری به شوهری می‌دهد . شاید او و خدا مردم را از 
آسیپ او آسوده سازد. بهلول گفت: به خدا آنچه را که اکنون بر من بایسته است» رها 
نکنم و امیدوارم این مرد و خالد هر دو را بکشم. او راکشت و مردم آ گاه شدند و دانستند 
که ایشان خارجیانند؛ اینان گریختند. پیک‌ها به نزد خالد شدند و او را ] گاه ساختند ولی 
ندانستند که رهبرشان کیست. 

خالد از واسط بیرون شد و به حیره آمد. در آنجا سپاهیانی شامی بودند که به ياري 
کارگزار هند آمده بودند. خالد ایشا را فرمان پیکار با خارجیان داد و گفت: هر کس 
یک تن از ایشان را بکشد» او را بخششی افزون بر آنچه در شام گرفته است» بخشم و از 


رفتن به هند بخشودهاش بدارم. ايشان به جنگ خارجیان شتافتند و سرکرده‌شان که از 
بنی‌قین بود» با ششصد کس روانه شد و خالد دویست تن از پاسبانان را پیوست او 
ساخت. بر کرانٌ فرات دیدار کردند. قینی به پاسبانان گفت: با ما نباشید (می‌خواست 


۱ در «فقه اسلامی» وارونۀ این عقد درست است و این غلط. 
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پیروزی ویژۀ وی و یارانش باشد). بهلول به سوی ایشان بیرون رفت و بر قینی ات و 
یزه‌ای بر او نوانخث و پیکرش را چاک چاک سامح و بر خا کش انداحٹ وگیتی ازوی 
بپردانخث. شامیان و پاسبانان تار و مار گشتند و بهلول و یارانش سر در پي ایشان گذاشتند 
و همی کشتارشان کردند تا به درون کوفه‌شان روفاندند. 

اماشامیان بر اسبان تيزتکي تازی سوار بودند. از او گریختند و خود را وارهاندند. 
اما پاسپانان کوفه» به دسترس او آمدند و چون خود راگرفتار او دیدند» گفتند: از خدا 
پپرهیز که مشتی مردم زبون و سرکوب شدۀ نا گزبريم. او نیزه بر سر ایشان می‌کوفت و 
می‌گفت: بگریزید» بگریزید! باقینی همیانی زر دید و آن را برگرفت. 

در کوفه شش کس بودند که اندیشۀ بهلول می‌داشتند. اینان به سوي او بیروث 
آمدند و در رین کشته شدند. بهلول با همیانٍ زر بیرون آمد و گفت: این شش تن را 
چه کسی کشت که این همیان زر به او دهم؟ کسانی آمدند و گفتند: ما کشتیم؛ گمان 
می‌بردند که از گماشتگان خالد است. بهلول به روستایبان گفت: راست می‌گویند؟ 
گفتند: آری. ایشان را کشت و روستاییان را به خود واگذاشت. 

به خالد گزارش رسید که لشکریانش از خارجیان شکست خورد‌اند و خارجیان 
در صریفین کشتاربه راه انداخته‌اند. به سوي او افسری شیبانی از بنی‌خزشب بن بزید بن 
وم فرستاد که در میا موصل و کوفه با او دیدار کرد. کارگزاړ موصل به هشام بن 
عبدالملک نامه نوشت و گزارش داد و کمک خواست. هشام نوشت: گارة بن بر را به 
جنگش فرست. هشام او را جز با لقبش (بهلول) نمی‌شناخت. کارگزار برایش نوشت: 
شورشگر همین کثارة بن بشر است. سپس بهلول به یارانش گفت: په خدا که ما نتوائیم با 
این زادۂ زن ترسا (یعنی خالد) کاری کرد. چرا آن سری را نجوییم که افسر بر وی نهاد؟ 
روانه شد و آهنگ هشام در شام کرد. کارگزاران هشام از او ترسیدند که بگذارندبهلول از 
سرزمین ایشان بگذرد. خالد سپاهی از عراق روانه کرد کارگزار جزیره لشکری از جزیره 
و هشام ارتشی از شام. در خانگاهی میان موصل و جزیره فراهم آمدند. بهلول به سوي 


۱ روفاندن (در گویش خراسان): روییدن. جاروب کردنه تاراندن: رماندن. راندن (دکتر معین). 


۳۵۶ تاریخ کامل 


ایشان روی آورد. برخی گویند: در کعیل» نرسیده به موصل؛ دیدار کردند. پهلول بر در 
خانگاه فرود آمد و هفتاد مرد اورا همراهی می‌کردند. بر ایشان تاخت و کسانی ازایشان 
را کشت و سراسر آن روز را جنگید. این بیست هزار سپاهی بودند و زخمی و کشته در 
میان ایشان رو به فزونی نهاد. سپس بهلول و یارانش پیاده شدند و ستورانِ خود را پی 
کردند و به سختی بحنگیدند. بسیاری از یاران بهلول کشته شدند و بهلول ضربت خورد و 
بر خاک افناد.پارانش به وی گفتند: کسی را به رهبري ما برگمار. گفت:ا گر مردې دام 
شیبانی سرور خداگرایان باشدو اگر او مرد یشکُری رهیرتان گردد. بهلول همان شب 
جان سپرد. چون بامداد کردند؛ دعامه ایشان را رها کرد و گریخت. ضحاک بن قیس در 
سوگی پهلول سرود: 

دك يد آبی پشر و شخب قوساعلی ین الاغزاب آغواتا 

گام تز یره ين مايق و لم یکره آنا بلانی چگ 

یا عَین آذی موا من تاتا و ابک ب 
وا ا قاهر الا و باطتها ٠‏ و آضبَخوا ی جتان لش جيرائا 

یعنی: به جای ابویشر و هم‌نشینی با او مردمی از دار و دسته‌هاي تبهکار بر سر من 
آوردند که با یکدیگر به زان من همداستان شدند. گویا اینان دیروز یارانم نبودند و 
پریروز برادرانم انگاشته نمی‌شدند. ای چشم» سرشک‌هایی پیاپی و فراوان بباران و بر 
پاران و برادرانی گریه سر ده که دی از ما جداگشتند و به راه خود رفتند. برونۀ این گیتی و 
درون آن را به ما سپردند و خود در بهشت جاودان ماندگار شدند. 

چون بهلول کشته شد. عمرو یکی سر به شورش برداشت و دیری نپایید که او 

را کشتند و از میان برداشتند. 


(شورش تختری | 


بختری خداوند بارة خا کستری ( که نام و نشانش چنین بود) با شصت مرد 
بر خالد بیرون آمد. خالد یخط بن ثم لی را با چهار هزار پیکارمند به جنگ او روانه 
کرد که در پھنۀ فرات با هم دیدار کردند و خارجیان شکست پافتند و بردگان و بی‌سر و 
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پایانٌ ایشان را سنگسار کردند و همه را کشتند. 


Ek 


[شورش سختیانی ] 


سپس وزير سَحْیّانی باچند تن در چیه سر به شورش برداشت. بر هر دهی 
می‌گذشت» آن را به آت تش می‌کشيد و هر که را می‌دید» سر می‌برید. بر آن سرزمین و 
گنج خانه‌هاي آن چیره شد. خالد لشکری به رزم او گسیل کرد که همه همراهانش را 
کشت. خود او زخمی شد و او را به نزد خالد آوردند که آغاز به اندرز دادن خالد کرد و 
خالد را گفتار ٍ او خوش آمد و دست ا زکشتن او بداشت و او را به زندان افگند. شب او را 
مي‌آورد وبا وب گفت وگو می‌نشست.گزارش به هشام دادند وگفتند: : مردی خژوری را 
که مردمان را کشته است و روستاها به آټ تش کشیده است و دارایی‌ها به تارج برده» همدم 
خود ساخته است. هشام برآشفت و براي او نامه نوشت و فرمان کشتدش را داد. خالد 
می‌گفت: من او راگرانبهاتر از کشتن می‌دانم. کشتن او را واپس افکند. هشام برای دومین 
بار بدو نامه نگاشت و اورا نکوهید و فرمان کین مرج سختیانی داد. اورا با تتی 
چند کشت و سوزاند. او قرآن همی خواند تا بعان داد. . در واپسین دم این آیه برخواند: 
بگو آتش دوزخ داغ‌تر است اگر آگاهی‌اش را داشته باشند (توبه / 4۸۱/۹ 


شورش صحاری بن شیب 

در این سال خاری بن پیب بن ټزید در پهنۀ خبّل سر به شورش برداشت. او به 
نزد خالد آمده از نمازش پرسیده بود. خالد گفت: پور شبیب را با نماز من چه کار؟ 
صحاری روانه شد. شد. خالد پشیمان گشت و ترسید که آشویی به پا کند و او را از ميان 
بردارد. او را جست ولی صحاری بازنگشت. روانة بل شد که تتی چند از بنی‌تيم 
در آنجا بودند. چگونگی را به ایشان گزارش داد. گفتند: از این زادة زنِ 
ترسا چه آمید می‌بری؟ بهتر آن بود که با شمشیر به نزدش می‌رفتی و او را با آن 
فرومی‌کوفتی. گفت: به خدا آهنگي پرسش ش از نماز او را نداشتم بلکه همی خواستم بدو 
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دست یابم تا مرا ناآشتا نینگارد و سپس او را په تاوا خون همان بکشم. این بان یکی 
از رزم‌آوران ُفرٍی کیش بود که خالد او را شکنجه کش کرده بود. سپس پور شبیب 
ایشان را به شورش با خود خواند که سی تن پیرو او شدند و او با ایشان بیرون آمد. 
گزارش او به خالد رسید؛ گفت: از همین می‌ترسیدم. سپس خالد سپاهی بر سر او 
فرستاد. او را در پهن متاذر دریافتدد که به سختی با ایشان کارزار کرد و سپس خود و هم 
همراهانش کشته شدند. 


جنگ اسد با شثلانْ 


در این سال اسد به جنگ ختلان شد. مُسْعّب بن عمرو حُرَاعی را بدان سرزمین 
فرستاد. او روانه شد و در نردیکی «بدر ترخان» فرود آمد. بدر ترخان زینهار خواست که 
هنز اسد پیرون رود. مصعب او را زینهار داد و په زد اسد فرستاد. از او خواست که هزار 
هزار درم از وی بپذیرد. اسد نپذیرفت و گفت: تو بدانجا رفتی و مردی بیآشنا از مردم 
بامیان بودی؛ چنان که بوده‌ای» از ختلان بیرون شو. بدر ترخان 


: تو نیز بر 3ه ستور 
به درون خراسان آمدی و اگر بیرون شویء پانصد شتر و جز آنها تواند بار و بن تو را 
بردارند. من جوان به ختلان آمدم؛ جوانیامرابه من بازگردان. 

اسد برآشفت و اورا به نزد مُسْمّب گسیل کرد تا آزادش بگذارد که به درون دژ 
خود رود. بدر ترخان همراو برده اسد به نزد مصعب رسید. سلمة بن عبیدالله (از 
وابستگان) او راگرفت و گفت: فرماندار از رها کردنش پشیمان خواهه گشت. او را در 
نزد خود په زندان افگند. 

اسد بامردم فرارسید و به مجر بن مراحم گفت: چه گونه‌ای؟ گفت: دیروز بهتر از 
امروز بودم؛ بدر ترخان در دست‌مان بود و بسی پيشنهادهاي ارزنده به ما کرد؛ فرماندار 
نه پيشنهادهاي او را پذیرفت ونه دست‌هاي او را بست بلکه او را رها کرد و فرمود که به 
درون دٍ خود رود. در این هنگام بود که اسد از کرد خود پشیمان گشت وکس به نزو 
مصعب فرستاد و پرسید: آیا بدرٍ ترخان به درون دژ خود رفته است یا نه؟ فرستاده آمد و 


او را در نزد َة بن عبدالله دید. او را برگرفت و به نزد اسد برد که فرمود تا دستش را 
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بریدند. اسد گفت: چه کسی از خداوندان ون ابوقدیک در اینجاست؟ ابوفدیک را 
بدرترخان کشته بود. مردی آژوی برخاست و گفت: من. اسد گفت: گردنش بزن. او چنان 
کرد. اسد بر مهین دژ دست یافت و دژی خرد در بالاي آن ماند که زنان و فرزندان و 
دارایی‌هایش در آنجا بودند و اسد بدانجا نرسید. او سپاهیان خود را در دره‌هاي ختلان 
پر کنده ساخت که با دست‌هاي پر از بردگات و دارایی‌ها به نزد او بازگشتند. کسان و 
خاندان بدر ترخان به چین گر یختند. 


یاد چند رویداد 
در این سال ولید بنقَماعبه جنگ در سرزمین رومیان شد. 


حج را در این سال ابوشا کر مَلَمة ِن شام ِن الک با مردم گزارد و ابن 
شهاب زْرٍی او را همراهی کرد. کارگزار مکه و مدینه و طایف محمد بن هُشام مخزومی 
بود عراق و سراسرٍ خاور خالد قسری» خراسان برادرش اسد. برخی گویند: ا 
سال مرده بود و حعفر بن علظلة پهرانی به جاي او بر سر کار آمده بود. برخی گویند: اسد 
در سال ۷۳۸/۱۲۰م نابود شد که چگونگي آن را به حواستِ خداي بزرگ باز خواهیم 


ران 


: اسد در این 


هم در این سال مروان بن محمد به جنگ ارمنستان شد و په درون سرزمین های 
«لان» رفت و در آن روانه گشت تا از آن به سوی سرزمين‌هاي خزران پیرون آمد و بر 
جر و سعدر گذشت و بهیضاء انجامید که خاقان در آن به سر مي‌برد و از برابر او 
گریخت. 

در این سال اینان درگذشتند: خپیب بن ابی ثابت؛ عبدالرحمان بن سعید بن 
تروع مخزومی» قیس بن سعد مکّی» سلیمان بن موسی آشدق و ایاس بن مَسلَحة اکرع. 
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(۷۳۸میلادی) 


درگذشت اسد بن عبدالله 


در این سال در ماه ریعالاول /مارس ۷۳۸م اسد بن عبدالله قسری در شهر بلخ 
بدرود زندگی گفت. 

انگیزةٌ مرگش این بود که در شکمش دمل بزرگی بود که از گزندِ آن بیمار شد و 
سپس بهبود یافت. یک روز بیرون رفت و پیش از خوراک براي او امرود آوردند. آنها 
را یکایک برداشت و بر مردم بخش کرد. امرودی برداشت و به سوي «خراسان» دهگان 
هرات افکند. دمل ترکید و او نابود گشت. عفر ين له بهرانی به جاي او بر سر کار 
آمد و چهار ماه فرمانرانی کرد و سپس در ماه رجب / ژوئیة ۷۳۸م فرمان استانداري 
نصربن سیار فرارسید. 

این «خراسان» (دهگان هرات)» ویژۀ اسد بود. در جشن مهرگان با ارمنان‌های 
فراوان و نویاوه‌های گران بر او درآمد که هیچ کس مان آن را نیاورده بود. بهای 
ارمغان‌ها هزار هزار [؟] بود. به اسد گفت: ما ایرانیان چهارصد سال در جهان کامران 
راندیم و از رمگذر فرزانگی و خردمندی و گران‌سنگی به این پایگاه برآمدیم. مردان در 
میان ما سه گونه بودند: مردی فرخنده‌روی که هر جا می‌رفت» خدا درها را به رویش 
می‌گشود؛ پس از او (در پایگاه)؛ مردی بود که بحوانمردی‌اش در یک خاندان به نیکوتر 
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گونه رسیده بود. هر که چنین باشد» او را خوشامد گویند و درود فرستدد؛ سدیگر مردی 
بود با سینه‌ای فراخ و دستی باز. هر که چنین باشد» او را به رهبری برگزینند و پیش 
افکنند. خدا رفتارهای این هر سه را در تو جای داده است و ما کس نمی‌شناسیم که در 
کدخدایی از ثو پخته تر باشد. تو مردی گرامی» نگهدارند: خاندان و پیرامونیان وبستگان 
و دوستانت هستی و در میان ایشان کسی نیست که بتواند بر خرد یا بزرگی ستم روا دارد؛ 
تو در پيابا‌هاي بی‌فریاد بهترین کاروان‌سراها ساختی. از فرشندگي توه یکی این بود که 
با خاقان دیدار کردی و او را صد هزار مرد شمشیرزن بود و حارث بن شُرَیح او را 
همراهی می‌کرد. او را درهم شکستی و گریزاندی و سپاهیانش راکشتی و لشکرگاهش په 
تاراج بردی. فراغي دل و باز بودنٍ دست تو بدین گونه‌ای است که ما نمی‌دانیم کدام 
دارایی را بیش تر دوست می‌داری: آنکه به دستت آید یا آنکه از دستت برود؛ بلکه تو آن 
راکه از دست دهی» بیش تر می‌خواهی. اسد خندید و گفت: تو بهترین دهگانان مایی. 
همه ارمنان‌ها را در مین يارا خود بخش کرد. چون مرد» ابنزس عبٍی در سوگ او 
چين سرود: 

ثقی اشد بن عبدالله تاع قریع شب یلتيي شتاع 

بخ افق الفا بشری. و نا لیضاء یک ین دفاع 

ودی عَینْ بالترات محا الم بخزلک فرق آلجتاع 

یعنی؛ گزارش‌گری برای ما گزارش مرگ اسد بن عبدالنه را آورد؛ دل از داغ 
پادشاه کامکار به دردآمد. در بلخ فرماِ دا بر خواست من پیشی گرفت؛ مان که فرمانِ 
خدا را پدافندی نیست. ای دیدۂ من» در سوگ او بارا سرشک فروریز؛ آيا گسستگي 
گروه» تو را اندوهتاک نساخت؟ 

این چکامه را اییاتی است. چون اسد مرد ابوشا کر مَلَمَة ِن هتام بن عبآلتیک 


یزی الئی و اليب وآلقنر. والينزير جلا و ای کالرند 
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و اه هلها و بها قملاتاء ألقواهر زد 

کاف؛ بسالین ية باو اليب وش ند 

یعنی: خدا ما را از خالد آسوده سازاد؛ همان خدایی که گزند اسد را از ما دور 
ساخت. پدرش مردی چند رگه بود؛ برده‌ای پست براي بردگاث بود؛ همین و بس. دادن 
بیجاء چلیپا؛ می و گوشت خوک را روا می‌دارد و گمراهی را همتای راه‌یافتگی. مادرش 
را کار و خواسته» همان بود که برای کنیزکان روسپی‌منش استوار است. به پیامبر اسلام 
ناباور است و به کشیش و تن‌شویی در کودکی (تعمید) و چلیپا پای‌بند. 

خواسته‌اش از «عُمُد» همان مَعْمْدیّه [خل: عمودیه] است. چون خالدنامه را 
خواند, گفت: ای بندگانِ خدا» به دادم برسیداکه دیده است که مردی را بر مرگ برادرش 
با این زبان دلداری دهند؟ ميان خالد و ابوشاکر گونه‌ای دوری و دشمنایگی بود. 
انگیزه‌اش این بود که هشام خواست پسرش ابوشاکر (مسلمه) را نامزد خلیفگی کند. 
کمیت گفت: 

1 الحلا كان آؤنائقا ‏ فة آلوسيد إلى ابسن أم عكيم 

یعنی: میخ‌های سراپردةٌ خلیفگی؛ پس از ولیه بر سراپردهةٌ پسر ام حکیم کوییده 
خواهد شد. 

خواسته‌اش ابوشا کر می‌بود که مادرش امحکیم نام داشت. سروده به گوش شاد 
رسید و اوگفت: من به هر خلیفه ای که دارا کنيۀ بوشا کر باشد» تاباورم. بو شاک آن را 
شنید و کین او را به دل گرفت. 


کارکرد پیروان بنی عباس در خراسان 
[و برکناری نجذاش خرمی ] 


در این سال پیروان بنی‌عباس در خراسان» سلیمان بن کثیر را به نزد محمد بن علی 
ابن عبدالله بن عباس فرستادند تا کارشان را گزارش دهد و او را از کارهای‌شان آگاه 
سازد. 
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انگیزهٌ این کار این بود که محمد از نامه‌نگاری برای ایشا خودداری ورزید و به 
نزد ایشان پیک و پیامی نفرستاد. این از آن رو بود که ایشان از خجذاش پیروی کردند که 
یادش برفت و ایشان گزارش‌هاي دروغین او را پذ یرفتند. چون فرستادگان و نامه‌هاي او 
دیر کردند» سلیمان را فرستادند تا چگونگي آن را دريابد. سلیمان بر محمد درآمد و 
محمد بر سر کار یداش با او به درشتی سخن گفت و رفتار کرد. آنگاه سلیمان را همراه 
نامه‌ای مهر نهاده» به خراسان فرستاد. مهر آن راگشودند و دیدند که جز این چیزی ننوشته 
است: به نام خداوند بخشند؛ مهربان. این کار بر ایشان گران آمد و دانستند که رفتار 
داش مایۀ ناخشنودی او گشته است. سپس محمد بن علی به دبال بازگشتِ سلیمان از 
نزد او پیکیر بن ماهان را به سوی ایشان گسیل کرد و نامه‌ای نوشت و آگاه‌شان ساخت که 
خداش دروغپرداز است. او را راست نشمردند و خوار داشتند. بکیر به نزد محمد 
بازگشت که همراء او چوب‌دستی‌هایی فلزی برای ایشان فرستاد؛ برخی مسین. پگیر 
مهتران و پیروان راگرد آورد و به هر کدام یک چوب‌دستی داد. دانستند که رفتارشان با 
خواست و روش او ناسازگار است. به خدا بازگشتند و دست از کارهای نکوهيدة خود 


بداشتند. 


برکناری خالد بن عبدالله قسری 
فرمانداری یوسف بن عمر ثقفی 
در این سال هشام بن عبدالملک خالد را از همه کارهایش برکتار ساخت. دربارة 
انگیزة آن به اختلاف سخن رانده‌اند. 
گویند: وی فروخ سرپرست زمین‌ها و بوستان‌هاو دام و درب‌هاي شم در 
پهن ((رود انار» بود. بودن اوپر خاد گرا ی این رو خالد به حیان نبطی گفت: به 
نزد هشام برو و چیزی بر بخشش بخشش فروخ بیفزای. حیان چنان کرد و سرپرستي دارایی‌هاي 
هشام را به دست گرفت. به نار حیان از فروخ بر خالد گران‌تر آمد و خالد آغاز به 
آزردن وی کرد. حیان همی گفت: مرا میازار که پرورد؛ توام. . ولی خالد جز آزردن او 
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کاری نکرد. چون بر او درآمد. شکاف‌ها در زمین‌های کشاورزی وی پدید آورد و سپس 
به زد هشام رفت وگفت: خالد شکاف‌ها در زمین‌های کشاورزی تو دید آورده است۱. 
هشام کس فرستاد که از آنها بازرسی کند. حیان به چا کری از چاکرانِ هشام گفت: اگر 
سخنی بگویی که من می‌خواهم (چنان که هشام بشنود)» تورا هزار دیتار بخشم. گفت: 
هر چه زودتر بیاو رکه هر چه خواهی بر زبان رانم. او را هزار دیتار بخشید و به او گفت: 
کودکی ا زکودکان هشام را بگریان و چون زاری کند» بر سرش فریاد زن: خاموش! گویا 
تو خالد بن عبدالله قسری هستی که سالانه سیزده هزار هزار [دینار] درآمد دارد! چا کر 
چنان کرد و هشام شنید و از حیان دربارة درآمد خالد پرسید و حیان گفت: سیزده هزار 
هزار است'۔ این کار سخت بر ان هشام گران آمد. 

برخی گویند: درآمد او بیست هزار بود و او جویبارها [یا: رودهاء یا: کاریزها] در 
عراق کند که برخی بدین‌گونه است: نهر خالد» باجری» تارماناه خجسته» همگانی» 
شارسان شاپوره و آشتی. بارها از او شنیده شد که می‌گوید: من ستمدیده‌ام؛ در زیر پایم 
هیچ نیست جز آنکه از من است. خواسته‌اش این بود که عمر خطاب یک چهارم سواد را 
ویژهٌ بجیله کرده است. 

غزیان بن یم و پلال بن آپی بُزده به او رهنمود دادند که دارايی‌هاي خود را به 
هشام پیشنهاد کند تا هر چه می‌خواهد» از آن برگیرد؛ آنگاه این دو پایندان می‌شوند که 
خوشنودي هشام را به سود او به دست آورند زیرا شنیده‌اند که هشام بر او خشمناک 
است. او نپذ یرفت و به این دو هیچ پاسخ نگفت. گویند: به هشام گزارش دادندکه خالد 


اا 
E‏ 


۱ عبارت متن: مه لماك شادروان پاینده 


ق على الشَبَاع. واژەنامه 
چنین برگردانده است: بندهای املاک را شکست. باید یادآرری کرد که عبارت‌های طبری و ابن‌اثیر در 
گزارش بركناري خالد بن عبدالله فسری (در ۶- ۷ صفحد آینده) بسی آشفته است. شاید گزارش‌هایی که به 
دست این دو رسیده از بنیاد آشفته بوده است. 
۲ . بنگرید که در سایۀ دولت اموی, یک تازي بیابانگردگرسنۀ سوسمارخواره چه درآسد هنگفت و 
سوسام‌آوری می‌دارد: 

درآمد سالائه به ریال ۰۰۰۰۰۰ ۱0۲۸7۸۰۰ = ۲۴۲۰۰ × ۴/۹ ۱۳ 
يا: ۴۲۱۸۸۴۹۳۱۵۱ ریال در روز (برآورد بها: روز یک شنبه ۷ 
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به پسرش گفته است: ت وکم‌تر از مَطلّحة بن هُقام نیستی! 

باز مردی از خاندانِ عمرو بن سعیدٍ بن العاص در انجمن خالد بر او درآمد. خالد 
به درشتی با او سخن راند. او برای هشام نامه نگاشت و از خالد گله کرد. هشام برای خالد 
نامه نوشت و او را نکوهید و ناسزا فرستاد و دشنام داد و فرمود پیاده به درٍ خانه آن مرد 
رود واز او دل‌جویی کند» زیرا ماندن یا برکنار شدنش را بدو سپرده است. خالد گاه نام 
هشام بر زبان می‌راند و او را ((زادة ی کودن» می‌خواند. خالد بر تخت سخنوری می‌شد 
و سخن می‌راند و می‌گفت: شما می پندارید من بهایان را گران کرد‌ام؛ نفرین خدا بر آن 
کس که آن را گران کرده است! 

هشام برای او نامه نوشت و گفت که از غلات هیچ نفروشی تا لت سرو 
خدا گرایان به فروش رود. پیمانهای از آن به درم‌ها رسید. خالد به پسرش می‌گفت: 
هنگامی که سرور خدا گرایان به تو نیازمند شوده چه گونه خواهی بود! 

همه اینها به گوش هشام رسید که دل بر او چرکین کرد. باز به ا وگزارش دادند که 
او فرمانداري عراق را نابسته [به امپراتوری امویان] می‌داند و خوار می‌دارد. هشام برای او 
نوشت: ای زادۀ مادر خالده شنیدهام که می‌گویی: فرمانداري عراق مايه سرافرازیام 
نیست. ای زادۀ زنِ گندنا ک! چه گونه فرمانداري عراق مایۀ سرافرازی تو نباشد با اینکه 
تو از بجیلا بی‌پایة فرومایه هستی ية َة ال سروده‌ای که گزارش آن 
پیش ترها برفت] به خدا چنانً می پندارم که نخستین خردسالی که از قرشیان به نزد تو 
آید» دستانت را به گردنت بندد! 

پیوسته از او گزارش‌ها می‌رسید که هشام را بیش تر برمیآشفت. او بر آن شد که 
برکنارش کند. این را در دل نهان کرد و براي یوسف بن عمر (فرمانداٍ یمن) نامه نوشت 
که با سی تن از یاران خود به عراق رود که او را به فرمانداری بر آ 
یوسف روان کوفه شد و در نزديكي آن فرود آمد که از رنج راه برآساید. طارق انشین 
خالد ب رکوفه» پسرش را ختنه کرده بود و او افزون بر دارایی‌ها و جامه‌های گرانهاء هزار 
کنيزک و برده برایش به ارمغات برده بود. در این هنگام کسانی ازعراق بر یوسف گذشتند 
هنگ جایی داریم. به نزو طارق 


پهنه گمار ده است. 


و از او پرسیدند: کیستید و چه می‌خواهید؟ 
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آمدند و گزارش ایشان به او دادند و اورا فرمودند که ایشان را کشتار کند زیرا خارحی 
کیشند. یوسف روانة تانه‌های مردم ثقیف شد که به ایشان گفتند: کیستید؟ یوسف 
کارشان را نهان ساخت و فرمود که مضریان را در آنجا گرد آوردند. چون انجمن کردند» 
به هنگام سپیده‌دم به مزگت شد و چاووش را فرمود که بانگي نماز درداد و آنگاه نماز 
گزارد و کسان در پی طارق و خالد روان کرد و این دو راگرفت و دیگ‌ها هنوز 
می‌بعوشيدند, آماده‌سازی ناشتایی را 

برخی گویند: چون هشام خواست یوسف بن عمر را بر عراق گمارد» این آهنگ 
در دل نهان ساخت. مدب پرد؟ پوسف نامه وی را به نزد هُشام برد که آن را خواند و په 
سالم بن یه سرپرست دبیرخانه گفت: از سوي من به او پاس خ گوی و نامه را په زد من 
آور. هشام با دست خود نامه‌ای خرد به بوسف وشت و او را فرمود که به عراق رهسپار 
گردد. سالم نامه ا نوشت و به تزد هشام آورد. هشام نمة خود را در مان آن گذارد و بر 
آن مهر نهاد. سپس فرستادة پوسف را فراخواند و فرمود که او را زدند و جامه‌اش را 
دریدند. پس نامه را به او داد که روانه شد. ټشیر بن آبی‌طلحه که جانشین سالم بود؛ 
گمان‌مند گشت و گفت: اين» ترفندی بیش نیست؟ او یوسف را بر عراق گمارده است. 
برای عیاض (جانشین سالم در عراق) نوشت: خاندانت برای تو بحام‌هاي بافتِ یمن 
فرستاده‌اند. چون به دستت رسد بپوش و شداي بزرگ را سپاس گوی و طارق را آگاه 
ساز. عیاض به طارق بن ابی‌زیاد گزارش داد که درنامه چه نوشته است. 

سپس بشیر از نام خود پشیمان شد و براي عیاض نوشت: کسانت انديشة خود را 
بگردانیده؛ بهتر چنین دیده‌اند که جامه را در ترد خود نگه دارند. عیاض نا دوم راب نز 
طارق آورد. طارق گفت: گزارش درست در نام نخست است جز اینکه بشیر پشیمان 
گشته است و ترسیده که گزارش را آشکار سازد. 

طارق ا زکوفه به نزو خالد روانه شد که در واسط به سر می‌برد. (داوود بریدی» که 
سرپرستِ دربانان و دبیرخانۀ خالد بود» او را دید و خالد را آگاه ساخت. به وی دستوری 
داد. چون او را دید گفت: چرا بی‌دستوری به درون آمده‌ای؟ گفت: کاری بود که در آن 
به لفزش افادم. من برای فرماندار نامه نوشم و اورا بر مرگ برادرش دلداری دادم؛ چنین 
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می‌سزید که پیاده به نزد او روم. خالد را دل پسوخت و از دیده سرشک باراند و گفت: بر 
سر کارت بازگرد. چون داوود از آنجا دور شد گزارش به وی داد. گفت: چاره چیست؟ 
گفت: سوار می‌شوی و به نزد سرور خدا گرایان می‌روی و از آنچه به او گزارش داده‌اند 
پوزش می‌خواهی. گفت: این کار بی‌دستوري او نکنم. گفت: مرا بفرست که دستوري او 
را برایت بیاورم. گفت: این را نیز درست ندانم. گفت: به زد سرور خداگرایان شو و برای 
او پایندانی کن که هر چه را در این سال‌ها کم آمده است» به او خواهی پرداخت. من 
فرمانِ او را برای تو می‌آورم. گفت: اندازه‌اش چند است؟ گفت: صد هزار هزار (صد 
میلیون). گفت: از کجا پیاورم؟ به خدا که ده هزار هزار نیبم! گفت: من و بهمان و 
بیستاران برای تو فراهم آوریم. گفت: مردی پست باشم ا گر چیزی به ایشان دهم و سپس 
بازپس گیرم.گفت: تو را پاس می‌داريم و خود را با دارایی‌های‌مان استوار می‌سازیم و 
آنگاه زندگي جهان را از نو آغاز می‌کنيم و سرچشمۀ دارایی‌ها برای تو می‌پاید و برای ما 
می‌ماتد و این بهتر از آن است که یکی بیاید و دارایی‌ها را از ما خواستار شود. آنها در نزو 
مردم کوفه است که دم را می‌شمارند؛ ما کشته می‌شویم و ایشان آن دارایی‌ها را 
می‌خورند. خالد نپذیرفت ۱. طارق اورا بدرود گفت و گریست و گفت: این واپسین باری 
است که در این گیتی دیدار می‌کنیم. او به کوفه روان شد و خالد به جځه. 
فرستادۀ یوسف به یمن شد و به ند او رفت و گفت: سرورٍ خداگرایان خشمگین 
است و مرا زده است و پاسخ نا تو را نداده است. اینک نامه سالم سرپرست دییرخانه 
است. 
او نامه را گرفت و خواند و چون به پایانش رسید» نامه هشام را به دست‌نوشت 
خود او دید که وی را فرماندار عراق ساخته بود و فرموده که دزن ترسا را فروگیرد و 
کارگزاران او را بازداشت کند و ایشان را چندان شکنجه دهد تا دلش خنک شود یا: (اوه 
ایشان) را جان بر لب آید. او راهنمایی برگرفت و همان روز روانه شد و پسرش صلت را 


۱ گویا خالد به اندازة بسنده دارایی داشته است که جان خود را با پرداخت آن وارماند. ولی پول را از 


جانش گرامی‌تر می‌داشته است. 
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بر یمن گمارد. او در ماو جمادی‌الثانی سال ۱۲۰ / ژوئن ۷۳۸م به کوفه رسید و در نجف 
ماند و برده‌اش کیسان را روانه کرد وگفت: طارق را به نزومن آر. اگر بیاید» اورا بر پالان 
خر سوا رکن و اگر نياید» کشان کشانش تا اینجا بیاور. 

گیسان به حیره شد و عبدالسیح سرور مدمآ را با خود پرگرفت و به ند طارق 
رفت. به او گفت: یوسف به عراق آمده است و تو را فرا می‌خواند. طارق به کیسان گفت: 
اگر فرماتدار دارایی می‌خواهد» هر چه بخواهده به او دهم کاو را به تزد یوسف بن عمر 
بردند که در حیره به هم رسیدند. به سختی هر چه بیش تر بزدش؛ گویند پانصد تازیانه‌اش 
زد. به درون کوفه شد و عطاء بن مقدم را در پی خالد به که فرستاد. فرستاده به نزد دربان 
خالد آمد و گفت: از ابوهیشم برای من دستوری بگیر. دربان رنگ پریده بر خالد درآمد. 
خالد گفت: تو را چه می‌شود؟ گفت: خوبی در کار است. خالد گفت: در نزد تو امي 
خوبی نمی‌برم! گفت: عطاء گفته است که براي من از ابوهیثم دستوری بگیر. خالد گفت: 
به او دستوری ده. او به درون آمد و خالد گفت: ای افسوسااز مادرش که خشمی آتشین در 
کار است! سپس او را گرفت و به زندان افکند. ابان بن ولید و بارانش به نمایندگی ازاو بر 
پایة پرداختِ نه هزار هزاره آشتی‌نامه نوشتند. به پوسف گفتند: اگر نپذیرفته بودی» 
می‌توانستی از وی صد هزار هزار بستانی. پشیمان شد و گفت: زبانم را گروگان گذاشتم و 
باور ندارم ولی از گفته‌ام ربزنمی‌گردم. 

یاران خالد به او گزارش دادند. گفت: : به لغزش درافتادید؛ من آسوده نیستم که آن 
را بستاند و سپس از گفتة خود بازگردد؛ بازگردید. بازگشتند و به یوسف گزارش دادند که 
خالد نپذیرفته است. گفت: بازگشتید؟ گفتند: آری. گفت؛ به خدا که به دو برابر و 
چهاربرابر آن تن درندهم. از آن بیش تر گرفت. برخی گویند: صد هزار گرفت. یوسف 
در پي بلال بن آپی رده فرستاده و او را فروگرفت. بلال در کوفه خانه‌ای خریده بود ولی 
در آن ماندگار نشده بود. یوسف او را بند برنهاد و به درون آن خانه برد که دیرتر زندان 
گشت. خالد به هاشمیان بخشش فراوان می‌داد و به راستای ایشان خوبی‌ها می‌کرد. 
محمد بن عبدالله بن عمرو بن عشمان بن عفان به نرد او آمد که از بخشش وی برخوردار 
شود ولی به خواسته خود نرسید. این محمد گفت: بخشش وی ویژة هاشمیان است و ما 
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را از او بهره‌ای نیست جز اینکه به [سرور خدا گرایان] علی [علیهالسلام]نفرین می‌فرستد. 
گفته‌اش به گوش خاد رسید؛ گفت: اگر بخواهد» عثمان رایز نفرین می‌فرستیم. 

با این همه این خالد» تفرین فرستادن به علی را از اندازه درمی‌گذراند. گویند: 
چنین می‌کرد که نامزد بودنش به دوستی هاشمیان را پوشیده بدارد و خود را به آن مردم 
نزدیک سازد. 

فرمانداری خالد بر عراق در شوال ۱۰۵ / مارس ٤۷۲م‏ و برکناری‌اش در 
جحمادی‌الاول ۱۲۰/مٌ ۷۳۸م بود. چون یوسف در عراق بر سر کار آمد» اسلام‌خوار بود و 
کارهاي فرمانراتی په دستِ زینهاریان. یحی بن نوفل در این باره سرود: 

آتانا و آفل الشرك آهل ر 

لها آنائا بوشف آلغیر آفرقث 

و ی وین آلقذل فی الاس اهر 


یعنی: فرماندرمان یوسف هنگامی بر سرمان آمد که بت‌پرستان سرپرستِ 
زكات‌گيري ما بودند و فرمانروا 
می‌داریم یا آشکار می‌سازيم. چون پوس نیکوسرشت بر س ړکار آمد» زمین از او روشن 
گشت و همه جا پرتو باران گردید. دادگری در میا مردم آشکار شد و پیش از مرد 
عقیلی آشکار نبود. 

این را ابیاتی است. پس از آن گفت: 

آوتا و الخلینً إذرتاتا تم آاغلای باب العدید 


ان در هم کارهایی شمرده می‌شدند که پنهان 


کافل انا جين ذقوا ییا جمیمأ] بالعميم و بالصدید 
یعنی: او په ما فرانمود و خلیفه (هنگامی که دست بر ما گشاد)؛ مرد آهنین را بر 
سرمان فرستاد. مانند دوزخيانيم که چون فریاد می‌خواهند آب داع و چرک جوشان در 
گلوی‌شان می‌ریزند. 

در یوسف بسی رفتارها و خوی‌هاي آشفته ناهمساز بود. نماز به درازا می‌کشاند» 
همواره در مزگت به سر می‌برد» چاکران و کسانِ خود را از مردم به دور می‌گرفت» 
نر‌گفتار بوده فروتن, خوش خوی» پیوستۀ نماز و نبایش که نماز بامداد به جای م آورد 


رویدادهای سال صد و پیستم هجری ا 


و با کسی سختی نمی‌گفت تا نما نیمروز می‌خواند؛ قرآن می‌خواند و به درگاو خدا 
می‌نالید؛ از فرهنگ و سروده‌هاي تازی آگاه بود. به سختي هر چه بیش تر کیفر می‌کرد! 
زد ابشار' از اندازه درمی‌گذراند. جاعه‌ای نو می‌خرید و ناخن خود را روي آن می‌کشید 
و اگر نخی به انگشتش گیر می‌کرد: خداوندش را می‌زد و گاه دستش را می‌برید. مردی 
گول و کودت بود. یک روز جامه‌ای برایش آوردند. به دبیرش گفت: دربارة این جامه چه 
می‌گویی؟ دبیر گفت: باید خانه‌هایش از این کوچک تر می‌بود. به جولاهه گفت: ای 
زاده رن گندنااک» راست می‌گوید. جولاهه گفت: ما به این کار آگاه تریم. یوسف به دییر 
گفت: ای زادۂ زن گندنا ک» راست می‌گوید. دبی ر گفت: این مرد در سال یک یا دو جامه 
می‌بافد و من هر سال صد جامه دست به دست می‌کنم. یوسف به جولاهه گفت: ای زادۀ 
زن گندناک» راست می‌گوید. همچنان گاهی این و گاهی آن را دروخ‌گو شمرد تا 
خانه‌های پارچه را شمرد و دید که از یک سویء خانه‌ای کم دارد. آنگاه جولاهه را صد 
تازیانه زد. 

گریند: پوسف خواست به سفر شود. کنيزکان شود را فراشواند و به یکی از ایشا 
گفت: با من می‌آیی؟ گفت: آری. گفت: ای بدبخت» این از دا به آغوش مرد 
است؛ خادم» سرش را بزن. به دیگری گفت: چه می‌گویی؟ گفت: بر سر فرزندان خود 
می‌عانم. گفت: ای بدبخت» از من روی‌گردانی؟ به سومی گفت: چه می‌گویی؟ گفت: 
ندانم چه بگویم. گنت هر کدام را بگویم» از کیفر تو آسودهنباشم. یوسف گفت: ای 
گندناک» با من ستیز می‌کنی؟ چوبی بر سرش کوب. همه را کتک زد. 

مردی بود پروارمانند» فربه» با پیکری ناساز و اندامی کوتاه» ریشی دراز و زبانی به 
گفتٌ سعدی «نه اندر حکم»". برای وی بعامۀ بلند م یآوردند که آن را جداکند و پوشد. 
اگر درزی می‌گفت: بلند است» او را می‌زد. اگر می‌گفت: بس نباشد جز آنکه اندازه 
گیریم و به زور سر هم آوریم» شاد می‌شد. برای او جامه (یا پارچه)های دراز می‌گزیدند 


۱ برای «ابشاره (به صورت جمع) یا «بشره (به صورت مفرد) هیچ ممنایی که درخور اینجا باشدء یافت 
نشد. 


۲ . زبانبریده به کنجی نشسته شب پم به از کسی که نباشد زبانش اندر کم 
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و آنچه را هی خواستند برمی‌گرفتند و در برابر او چنین وانمود م‌کردند که پارچه بس نبود 
ولی بسنده‌اش کردند. ازاین کار خرسند می‌گشت. در این باره داستان‌ها از او آورده‌اند؛ 
از آن میان: یک روز به دبیرش گفت: چرانیامدی؟ گفت: درد دندان داشتم. کیسه کشی 
را فراخواند که آن دندان را کشید و همراه آن» دندان دیگری را. 


فرمانداری نصر بن سَیّا رگنانی بر خراسان 
چون اسد بن عبدالله زندگی را بدرود گفت؛ هشام بن عبدالملک با عبدالکریم بن 
سلیط عتفی که از کارهای خراسان آ گاه بود» به کنکاش نشست که چه کسی را بر آن پهنه 
گمارد. عبدالکریم گفت: ای سرورٍ خدا گرایانه اما مردی که از نگاو دوراندیشی و 
نیرومندی به کار خراسان آید» کرمانی است. هشام از او روی‌گردان شد و گفت: نامش 
چیست؟ گفت: یم بن علی. هشام به نام او شگون بد زد [جدیع: مردی بینی‌بریده] به 
وی گفت: مرا نیازی به او نیست. گفت: سال‌خوردة کارآزموده یحیی بن تیم بن یر 


شیبانی است. گفت: مردم ریعه نه آن کسانند که بتوان به نیروی ایشان مرزها را استوار 
کرد و پاس داشت. عبدالکریم گوید: با خود گفتم: یمن و ربیعه را ناخوش داشت؛ مقر 
را فراز آورم. گفتم: عقیل بن مغل لیشی اگر لغزشی خرد از او را ببخشی. گفت: آن کدام 
است؟ گفتم: پا کدامن نیست. گفت: مرا بدو نیازی نیست. گفتم: منصور بن ایی خرقای 
شلمی اگ ر گزندناکیاش را کنار بگذاری که مردی شوم است. گفت: دیگری را بگوی. 
گفتم: پس مر بن مراحم می که خردهند و شیردل و فرزانه است؛ اندیشه‌ای روشن 
دارد اگر چه گاه دروغ می‌بافد. گفت: دروغ ناخوشایند است. گفتم: یحبی بن حضین. 
گفت: به تو نگفتم که مرزها را نتان به یروی ربعهپاس داشت؟ گوید:گفتم: نصر بن 
سیار. گفت: مرد این کار هموست. گفتم: اگر چیزی را کنار بگذاری» چه او پاکدامن 
وخردمند و آزموده است. گفت: چیست؟ : شمار کسان و خاندانش در آنجا کم 
است. گفت: پی پدرا می‌خواهی شمار کسانش از من بیش تر باشد؟ من کامل‌کنندة 
خاندان اویم. فرمانش را نوشت و همراه عبدالکریم روانه داشت 

برخی گویند: به او لمان بن شخیر پیشنهاد شد و درباراش گفته شد: مردی 
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باده گسار است؛ یحیی بن مین پيشنهاد شد و درباره‌اش گفته شد: به فراوانی دچار 
سرگردانی می‌شود؛ قطن بن فيه به او پیشنهاد شد و درباره‌اش گفته شد: مردی داغدیده 

است [وبه ناچاره کین توز1 ایشان را برنگزید بلکه نصر بن سیار خراسانی را برگمارد. 
جعفر بن حنظله که اسد به هنگام درگذشت» او را بر خراسان گماشت» به تصر 
پیشنهاد کرد که وی را بر بخارا گمارد. او با 
به وی گفت: این رامپذیر [که فرمانداٍ بخارا شوی] زیرا تو پیر مضریان در خراسانی؟ و به 


ری بن‌مجاهد وابسته بنی‌شیبان رای زد که 
زودی پینیم که فرمانٍ فرمانرانی بر سراسرٍ خراسان را به تو داده‌اند. چون این فرمان به 
دستش رسید» کس به تزد بختری فرستاد و او را به پیش خود خحواند. بختری به ياران خود 
گفت: نصر فرمانروای سراسر خراسان شده است. چون بختری به نزد اوشد» وی را به نام 


«فرماندار» درود فرستاد. نصر پرسید: از کجا دانستی؟ بختری گفت: پیش‌تر تو به نزد 
من می‌آمدی؛ چون در پی‌ام فرستادی» دانستم که فرماندار گشته‌ای. 

چون عبدالکريم فرمان را برای نصر آورد به او ده هزار درم به سان مژدگانی داد. 
بر بلخ مسلم بن عبدالرحمان بن مسلم را گمارده بر مرورود ساج بن بکیر بن ساج بر 
هرات حارث بن عبدالله بن عَشج بر نیشابور زیاد بن عبدالرحمان فیری» بر خوارزم 
ابوخقص بن علی بن ختنه و بر سغد فمن بن فتیبه را. مردی از یمانیان گفت: عصبیتی 
بدین‌گونه ندیدم. گفت: آری؛ آن عصبیتی که پیش از این بود؛ چهار سال گذراند و جز 
مضری را برنگمارد و خراسان آباداني بی‌پیشینه‌ای دید و فرمانرانی و باژگیری را به 
نیکویی انجام داد. سوار بن اشعر سرود: 


شا آتی وثفاً آنجاژ قا لهیث . انار نطراً لها نطو ِن سار 

یعنی: خراسان به دبال روزگاری از هراس به دورانی از آسودگی گام نهاد و از 
فرمانرانی هر بیدادگر تبهکار گردن‌فرازی برآسود. چون به پوسف گزارش دادند که بر 
خراسان چه رفته است» به پایمردی‌اش» نصر بن سیار خراسانی را برگزید. 


فرمان استانداری نصر در ماه رحب سال ۱۲۰/ ژوئیۀ ۷۳۸م به دست او رسید. 
گر ي فصر 0 
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یاد چند رویداد 

در این سال» سلیمان بن هشام بن عبدالملک به جنگ تابستانی شد و سندره را 
گشود. نیز اسحاق بن سلم به جنگ تومان‌شاه رفت و دژهای آن را ویران کرد و آن 
سرزمین را به تأبودی کشید. 

حج را در این سال محمد ین هشام بن اسماعیل مخزومی یا سلیمان بن هشام بن 
عبدالملک یا برادرش یزید بن هشام با مردم گزارد. کارگزاٍ مکه ومدینه و طایف 
محمدبن هشام مخزومی بود» بر عراق و خاور یوسف بن عمر» بر خراسان نصر بن سیار 
که هشام او را فرمود که با یوسف بن عمر نامه‌نگاری کند (و برحی گویند: فرماندار آن 
جعفرین حنظله بود)» بر بصره کثیر بن عبدالله سلّمی که یوسف او را برگمارد بر 
دادگستري آن عامرین عبیده» بر ارمنستان و آذربایجان مروان بن محمد و بر دادگستري 
کوفه ابن شبرمه. 

در این سال اینان بدرود زندگی گنتند: عاصم بن عمرو بن قتاده (برپایة 
درست ترین گفتارها)» عَبدٌآلمیک' بن مَووان که برخی گویند به سال 


۱ مرد» قیس بن مسلم» محمد بن ابراهیم بن حارث تمیمی» عمّاد بن سلیمان 
فقیه» واقد ہن عمرو بن سعد بن مسا علی بن مدرک نخعی کوفی» قاسم ین 
عبدالرحمان‌بن عبدالله بن مسعود کوفی. 


۱ تا کس نپندارد که با پيشينة کار در زبانٍ عربی» تمی‌دانسته‌ام باید نوشته می‌شد: مسلمة بن عبالملک. 
به عمد (و صد درصد درست): سلمة بن عبدالملک نوشتهام. آن در عربستان است که مضاف» مضاف‌الیه 
را «جزه می‌دهد. اینجا ایران است. برای نمونه: یک بافت احترامآمیز است که معلا مردم اران همواره 
می‌گفته‌اند و می‌گویند و خواهند گفت: شادروان حضرت ی الله العظمی پروجردی؛ و نه هرگز؛ حضرتِ 
آیت‌لله. در ابرانه هم سرور خداگرایان علی‌بن ابی‌طالب درست است و نیز: مولی علی بن ابرطالب 
عليه السلام. 
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(۷۳۹میلادی) 
دراین سال مسلمة بن هشام به جنگ در سرزمین روم شد و انبارهایی بزرگ برای 
اندوختن غلات را گشود. 


پدیدار شدن زید بن علی بن حسین 

گویند: زید بن علی بن حسین در این سال یا سال ۷6۰/۱۲۲ کشته شد. اکنون 
انگیزة ناسازگاری‌اش با هشام و بیعت او با وی و داستان کشته شدنش را یاد می‌کنیم. 

دربارة انگیز؛ ناسازگاری‌اش به گونه‌ای ناهمساز و ناهماهنگ سخن رانده‌اند. 
برخی گویند: زید بن علی ین حسین و داوود بن علی بن عبدالله بن عباس و محمد بن 
عمر بن علی بن ابی‌طالب» در خراسان بر خالد بن عبدالله قسری درآمدند که ایشان را 
سیم و زر بخشید و اينان به مدینه بازگشتند. چون یوسف بن عمر بر سر کار آمد» این 
گزارش را برای هشام نوشت و یاد کرد که خالد زمیتی در مدینه به ده هزار ینار از 
پورعلی (زید) خریداری کرده است. سپس آن زمین را به وی بازگردانده است. هشام به 
کارگزار مدینه نوشت که اینان را به نزد او گسیل دارد و او چنات کرد و هشام دربارة 
پرداختِ زر از ایشان پرسید و اینان به پرداختِ دارایی خستو شدند و فراتر از آن را 
دروغ شمردند و سوگند خوردند. هشام اینان را راست‌گو شمرد و فرمود که به عراق 
بازگردند تا با خالد رویاروی گردند. اگر خواستند و اگرنهء بدانجا پوییدند و ایشان به 
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مدینه بازآمدند. چون به قادسیه رسیدند, کوفیان با زید آغاز به نامه‌نگاری نهادند و او به 
تزد ایشان بازگشت. 

برخی گویند: نه چنین بود بلکه خاللٍ قسری دعوی کرد که اندازه‌ای دارایی به زید 
و داوود بن علی و تنی چند از قریش سپرده است. یوسف چگونگی را برای هشام نوشت 
و اوایشان را از مدینه فراخواند و به ترد پوسف‌شان روانه ساخت تا با خالد روباروی‌شان 
کند. اینان بر او درآمدند. یوسف به زید گفت: خالد می‌پندارد که اندازه‌ای دارایی به تو 
سپرده است. زید گفت: او که پدران مرا بر تخت سخنوری‌اش ناسزا می‌گوید» چه گونه 
تواند چیزی به من سپرد؟ کس به نزد خالد فرستاد و او را با جام خانه فراز آورد و گفت: 
اینک این زید انکار می‌کند که تو چیزی به وی سپرده باشی. خالد به وی و په یوسف 
نگریست و گفت: می‌خواهی با باٍگناهی که دربارة من داری؛ بار گناهی از این مرد نیز 
به گردن گیری؟ چه گونه توانم دارایی بدو سپرد که پدرانش را بر فراز تخت سخنوری 
پیغاره می‌گویم؟ به خالد گفتند: چرا چنین کردی؟ گفت: به سختی شکنجهام داد و من در 
زیر فشار شکنجه چنان ادعایی کردم و امید بردم که پیش از آمدن شماء خدا گشایشی در 
کارم پدید آورد. بازگشتند و زید و داوود در کوفه ماندند. 

برخحی گویند: این بزید بن خالد قسری بود که ادعا کرد که اندزه‌ای دارایی در نزد 
زید به نگهداری سپرده است. 

چون هشام ایشان را فرمان رفتن به عراق به زد یوسف داد از ترس یوسف» از او 
هن براي 
او نامه می‌نگارم که شما را نیازارد. ایشان را به زور به نزد یوسف رهسپار ساخت. 

یوسف میان ایشان با یزید گرد آورد. یزید گفت: ایشان را در نزد من هیچ کم و 
بیشی نیست. یوسف گفت: مرا به افسوس می‌گیری یا سرور خدا گرایان را؟ یک روز او 
را چندان شکنجه کرد که نزدیک برد جان سپارد. آنگاه فرمود که چا کران را زدند و زید 
را رها کردند. سرانجام سوگندشان داد و آزادشان کرد. اینان به مدینه پیوستند و زید 
ماندگار کوفه شد. زید» هنگامی که هشام او را به نزد یوسف گسیل کرده بوده به هشام 
گفته بود: از این آسوده نیستم که اگر مرا به تزديکي وی روانه سازی» من و تو دي 


خواستند که بخشوده‌شان بدارد تا از تازیانۀ بیداد او آسوده باشند. هشام گذ 
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هیچ روی» زنده با یکدیگر دیدار نخواهیم کرد [او مرا خواهد کشت پاسخ داد: به 
ناچار» بی‌چون و چراء می‌باید رفت. انان به سوي او رهسپار شدند. 

برخی گویند: انگیزه این بود که زید بر سر سرپرستی وقف‌های علی[ع] با 
پسرعمویش جعفر بن حسن بن حسن بن علی ستیز می‌داشت؟ زید از فرزندان حسین 
پشتیبانی می‌کرد و جعفر از فرزندان حسن. اینان در نزد فرماندار تا بیش‌ترین ژرفا به 
پیش می‌رفتند و برمی‌خواستند و هیچ واژه‌ای از آنچه را میان‌شان رفته بوده بازگو 
نمیکردند. 

چون جعفر درگذشت» عبدلله بن حسن بن حسن با او به ستیز پرداخت. یک روز 
داوری به نزد خالد بن عبدالملک بن حارث (در مدینه) بردند. عبداللّه به درشتی با زید 
سخن راند و گفت: ای زاده زن سندی‌نژاد! زید خندید و گفت: اسماعیل بن ابراهیم» 
پیامبر خدا زادهٌ کنیزکی بود و با این همه» پس از مردن خواجه‌اش در خانه ماند و شوهر 
تکرد. این گفتار» نیشی به فاطمه دخت حسین و مادر عبداللّه بود که پس از مرد پدر 
عبداللّه (یعنی حسن بن حسن) شوی گزید. آنگاه زید از گفتهٌ خود پشیمان شد و از 
فاطمه شرعنده گشت چه این بانو» عمه‌اش بود. زید برای روزگاری» از رفتن به نود بانو 
آزرم همی داشت تا زن خود به نزد او پیام فرستاد: برادرزادۀ گرامیام» نیک می دانم که 
مادرت به نزد توه به سان مادر عبداللّه برای عبداللّه ارجمند است. به عبداللّه نیز گفت: 
زشتاگفتاری که در بار مادر زید بر زبان راندی! هان سوگند به خدا که مادر او برای 
خاندان ما تازه رسیده‌ای سخت بزرگوار بود. گوید: او یاد کرد که ځالد به این دو گفته 
است: فردا به زد ما آیید که اگر ستیز ميان شما دو تن بنبزم پسر عبدالملک نباشم. آن 
شب شهر مدینه مانند دیگ می‌جوشید؛ یکی می‌گفت: زید چتین گفته است و دیگری 
که: عبداللّه چنان بر زبان رانده. 

چون فردا فرارسید» خالد در مزگت نشست و مردم انجمن کردند؟ برخی سرزنش 
می‌کردند و برخی اندوه‌زده بودند. خالد آن دو را فراخواند و امید برد که به همدگر 
دشنام دهند تا آبرو آب جو شود! عبدالله خواست زبان بگشاید که زید گفت: ابومحمد» 
شتاب مکن؛ هم بردگان زید آزاد بادند اگر هرگز تو را به داوری به نود خالد کشاند! 
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آنگاه روی به خالد آورد و گفت: زادگان بزرگوار پیامبر خدا(ص) را برای کاری گرد 
آورده‌ای که نه بویکر ایشا را برای آن گرد می‌آورد نه عتر خطاب! خالد گفت: کسی 
فیست که پاسخ این گول را بدهد؟ مردی از انصار از خاندان عمروین حزم آغاز به سخن 
کرد وگفت: ای زادۂ ابوتراب» زادۂ حسین کم‌اندیش! [زبانش بریده باد) آیا این 
فرماندار به گردن تو فرمان یا حقّی ندارد؟ زید گفت: مردک فحطانی» خفه شو که 
مانندان تو را ارزشمند پاسخ‌گوبی نمی‌شماریم! قحطانی گفت: چرا از من روی 
می‌گردانی؟ به خدا که من از تو بهترم» پدرم از پدر تو بهتر بود و مادرم از مادرت. زید 
خندید و گفت: هان قرشیان» این آیین خحجستة اسلام از میان رفت و در پی آن هم 
نژادها پایمال گشت؛ به خدا تواند بود که آیین مردمی از میان رود ولی نژادشان پایدار 
بماند. عبداللّه بن واقد بن عبداللّه بن عیداللّه بن عمر بن حطاب گفت: مردک قحطانی» 
دروغ گفتی و ژاژ خاییدی! او بر تو به سان آسمان بر زمین» برتری دارد: خودش» پدرش» 
مادرش» نژادش» خان و مانش! با آن قحطانی سخن‌ها راند و آبروی نداشته‌اش پاک ببرد. 
آنگاه مشتی ریگ برداشت و بر زمین کوفت و گفت: به خدا که دیگر به ستوه آمده‌ایم! 
زید به سوی دریار هشام بن عبدالملک روانه شد و به شام درآمد. خواست بار 

یابد. ولی هشام از دستوری دادن به وی همی سربرتاقت. زید پیوسته نامه می‌نوشت و به 
سوی هشام برمی‌داشت و هشام هر بار در پایین آن می‌نوشت: به نزد فرماندارت برگرد. 
زید هر بار می‌گفت: به خدا که هرگز به نزد خالد برنمی‌گردم. پس از درنگ بسیار و 
بازداشتی بسیار» سرانجام یک روز به او دستوری داد و بر بالاخانه‌ای بس بلند فرارفت و 
چا کری از چا کرانش را فرمود که به گونه‌ای آرام و آهسته (چنان که زید درنیابد)» از پی 
وی روان گردد و بشنود که زید چه می‌گوید. زید که مردی درشت بود» بالا رفت و خسته 
شد و بر زیر یکی از پلّه‌ها نشست و شنیده شد که می‌گوید: به خدا هیچ کس این گیتی را 
خواستار نشود مگ رکه خوار گردد. سپس به سوی هشام بالا رفت. در مان گفت وشنیده 
دربارة چیزی برای هشام به خدا سوگند خورد. هشام گفت: راستت نمی‌شمارم. زید 


۱. مرا از تکرار وا این مرد نابه کار در بار نبای بزرگوارم حسین علیهالسلام فهر می‌آید. 
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گفت: ای سرور خداگرایانه خدا کسی را فراتر از آن پایه برنداشته است که به خدا 
خرسند گردد و فروتر از آن زینهنیاورده است که بدو تن در ندهد. هشام گفت: ای زید» 
به من گزارش رسیده است که تو خلافت را یاد می‌کنی و آرزوی آن در سر می‌پروراتی 
ولی این پایگاه را نمی‌شایی" زیرا مادرت کنیزکی بیش نبوده است. زید گفت: تو را 
پاسخی است. هشام گفت: سخن بگوی. زید گفت: هیچ کس در نزد خدا بلندپایه تر و 
سزاقر به تزدیکی در درگاه او از پیامبری نیست که خود برانگیخته است. اسماعیل پسر 
کنیزکی بود و برادرش اسحاق فرزند زنی آزاده. خدا این برده‌زاده را بر آن آزادزاده 
برگزید و از پشت او بهترین مردمان را بیرون کشید. ب ر کسی که نياي وی پیامېر خداوند و 
پدرش علی‌بن ابی‌طالب و مادربزرگش فاطمة زهراء باشد؛ باکی نیست که مادرش که 
باشد. هشام به وی گفت: از نزد من بیرون شو. زید گفت: بیرون می‌روم و تنها در آن 
جایی می‌زیم که تو را سخت ناخوش آید. سالم به اوگفت: ای ابوالحسین» این داستان با 
هیچ کس مگوی. 

زید از نزد او یرون شد و به کوفه رفت. محمدین عمرین علی بن ابی‌طالب به او 
گفت: ای زید» تو را به خدا سوگند می‌دهم که به نزد خاندانت بازگردی و ا زکوفه دل 
برکنی» زیرا کوفیان پای‌بنٍ تو نمانند و پیمانٍ تو را به پایان برنیاورند. زید نپذیرفت. به 
اوگفت: ما اه ری گرفت و از حجاز (ییگنه) به شام برد و سپس به یه مپس په 
عراق به نزد قیسیان 2 هی و 


مفوث گاتنی 


خرف الخثوف کا 


قافتی حَيَاءَک لبالي و اطلمی آئسی اوو سامون لذت افش 
یعنی: : تگار من آغاز به ترساندن من از مرگ و کشته شدن کرد؛ گویی من از 


۱ شاییدن: شایستن شایسته بودن. سخنسرا می‌گوید: 
گر شاخ گای نیاید از سا هم هیا دیگ را بشاییم 
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رهگذر زندگی برکنارم. به وی پاسخ دادم که مرگ آبشخوری است و مرا به ناچار جامی 
از این آبشخور خواهند نوشاند. مرگ اگر آشکار گرده» به ساب من پدیدار خواهد گشت 
و به سان کاروانیانی که ازناچاری در سرایی تنگ فرود آیند. آزرم خویش پایدار بدار 
(به سوگ پدر در نشسته بادی)؛ این را نیز نیک بدان که من مردی هستم که اگ رکشته 
نشوم» به ناچار بمیرم و جان سپارم. 

تو را به خدا می‌سپارم. با خدا پیمان می‌بندم که تا هر زمان یک دست به زیر 
فرمانبری و بیعت این مردم [امویان و مروانیان] باشد» من آغوش به روی زندگی نخواهم 
گشود و راه مرگ را همی خواهم پیمود!. از او جدا شد و روی به کوفه آورد و در آنجاء 
زندگی نهانی را آغازکرد و در خانه‌های گوناگون به سر برد. شیعیان آغاز به رفت و آمد 
به نزد او کردند و گروهی دست بیعت به او دادند؛ از این میان: سلمة بن کهیل» نصر بن 
خزیمة عبسی» معاوية بن اسحاق بن زید بن حارړۀ انصاری و کسان بسیاری از مهتران 
کوفه. گفتار او به هنگام بيعت ستدن چتین بود: ما شما را به نٍ 
پیامبر(ص) و پیکار با ستمکاران و پاس داشتن زبون گرفگان" و نوا بخشیدن به پینوایان 
و بخش کردن دارایی‌های جنگی و غنیمت‌های رزمی به گونه‌ای برابر در میان مردمان و 
بازپس دادن خواسته‌های به ستم گرفته (مظالم) و یاری کردن خاندان پبامبر می خوانیم؛ 
آیا بر این پایه بیعت می‌کنید؟ اگر می‌گفتند: آری» دست در دست ایشان می‌نهاد و 
می‌گفت: پیمان و پیوند و پایندانی خداوند و پیامبر خدا به گردن تو باد که این بیعت را به 
کار بندی وبا دشمنان من پیکا رکنی و در نهان و آشکار نیکخواه من باشی. گر می‌گفت: 
آری» دست بر دست او می‌سود و سپس می‌گفت: بار خدایاء گواه باش. پانزده هزار یا 


خداوند و شیوةٌ 


چهل هزار تن با او بیعت کردند و او به ایشان فرمان بسیجیدن داد. کسانی که می‌خواستند 
پیمان او را به پایان برند و با او یرون آیند و آمادگی رزمی بيابند و روی به پھنۀ کارزار 
آورند» او را می‌جستند و آهنگ او می‌کردند. از این راه آوازة کار او در شهر پیچید. 


دخلت بد فی طاعة هّلاء ماعشت . 
۲ زبون گرفتگان: مستضعفان. تعبیر از بوالفضل میبدی است در ترجما آية ۵ از سور ۲۸ (قصص). 
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این گزارش» بر پاية گفتا کسی است که گمان می‌برد که او از شام به گونۂ پنهان 
به کوفه آمد و خود را از دیدگاه دور بداشت. اما بر پا گفتار کسی که گمان می‌برد او 
برای همسازی با خالد بن عبدائله قسری یا پسرش یزید بن خالد به نزد یوسف آمد» 
گزارش چنین می‌شود که: زید آشکارا در کوفه ماند و داوود بن علی بن عبدالّه بن عباس 
با او بود. شیعیان آغاز به رفت و آمد به نزد او کردند و از او خواستند که جنبش خود را 
آغاز کند و به پا خیزد. به او می‌گفتند: امید می‌بریم که (منصور» [مهدي پایانِ روزگار؛ 
سوشیانس] تو باشی و این زمان» هنگام نابود شدن امویان باشد. او در کوفه ماند. 
یوسف‌بن عمر پیوسته دربار؟ او پرسش می‌کرد و به او گفته می‌شد: زید در اینجاست. به 
نزد او می‌فرستاد و او را فرامی‌خواند و زید می‌گفت: می‌آیم. آنگاه بهانه می‌آورد که 
بیمارم. چندان که خدا خواست» در آن شارسان ماند. 

آنگاه پوسف کس به نزد وی فرستاد و خواستار این شد که روانه گردد. زید بهانه 
آورد که در کار خریدن چیزهایی است که بدانها نیاز می‌دارد. باز فرستاده‌ای به نزد او 
گسیل کرد و فرمود که از کوفه بیرون رود. زید بهانه آورد که برخی از کسان خاندان 
طلحة بن عبیداللّه را بر سر ملکی در مدینه به داوری کشانده است و گله به دادگستری 
برآورده. یوسف پیام فرستاد که برای خود نماینده‌ای برگزیند و از کوفه بکوچد. چون 
دید که یوسف پافشاری می‌ورزد؛ از آن کوچید و به قادسیه گرایید. 

برخی گویند: به سوی ثملبیه روان گردید. کوفیان در پی او افتادند و گفتند: ما 
چهل هزار شمشيرزنيم که روی از تو برنگردانيم تا شمشیرهای خود را به پدافند از تو 
بفرساییم. در اینجا از شامیان کسی نیست و حتی یکی از قبیله‌های ما به خواست خدای 
بزرگ و بزرگوار کار نابود کردن ایشان را از گردن تو برخواهد داشت. با سوگندان استوار 
برای او سوگند خوردند. او همی گفت: می‌ترسم با من همان کنید که با پدر و نایم 
کردید. باز ایشان برای او سوگند می‌خوردند. داوود بن علی به او گفت: پسرعمی اینان 
جان تو را در برابرت برمی‌فرییند. نه این بو دکه اینان کسانی گرامی‌تر در نزد خود مانند 
نیایت علی بن ابی طالب را فریفتند تا کشته شد؟ حسن را پس از او فریفتند چه نخست با 


او بیعت کردند و سپس بر سر او ریختند و ردایش ربودند و پیراهنش دریدند و زخمی‌اش 
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کردند؛ نکردند؟ نه اینان بودند که تیایت حسین را از خانه‌اش آواره ساختند؟ برای او 
سوگندان استوار خوردند و سپس بر او تاختند و او را به دشمن سپردند و بدین بسنده 
نکردند و او را کشتند. با ایشان همکاری و همرزمی نکن. کوفیان به زید گفتند که این 
مرد [یعنی داوودین علی] نمی‌خواهد که تو آشکار و پیروز گردی زیرا گمان می‌برد که 
خود و خاندانش از شما بدین کار سزاوارترند. زید به داوود گفت: با علی» کسی مانند 
معاویه درافتاد که چندان ترفندگری و نیرنگ‌بازی بار داشت و شامیان پشتوانه او بودند. 
حسین هنگامی با یزید ستیزه آغازید که گیتی به امویان روی‌آور بود. داوود گفت: 
می ترسم اگر با ایشان همراه شوی و به کوفه بازگردی» کسی از ایشان در برابر تو 
بدسگال‌تر نباشد ولی با این همهء خود بهتر می‌دانی که چه باید کرد. 

داوود رهسپار مدینه گفت و زید به کوفه بازگشت. چون زید بازآمد» سلمة بن 
کهیل به نزد او رفت و نزدیکی‌اش به پیامبر خدا(ص) را یادآور شد و گفت که حقی 
بزرگ به گردن ما داری. سخنی سخت خوش آورد و سپس به او گفت: تو را به خدا 
سوگند می‌دهیم؛ چند کس با تو بیعت کردند؟ گفت: چهل هزار, گفت: چند تن با نیایت 
حسین علیهالسلام بیمت کردند؟ گفت: هشتاد هزار. گفت: چند کس در کنار او پایدار و 
استوار ماندند؟ گفت: سیصد مرد جنگی. گفت: تو را به خدأوندی خداه تو بهتری یا 
نیایت؟ گفت: نیایم. گفت: روزگا رکنونی بهتر است یا آن زمان؟ گفت: آن زمان. گفت: 
نه آنان به نیایت خیانت ورزیدند؟ آیا امد می‌بری که اینان بپایند؟ گفت: با من پیعت 


کردند و بیمت‌شان در گردن من و ایشان استوار بماند. گفت: آیا مرا دستوری می‌دهی که 
ازاین شارسان بیرون شوم؟ همی ترسم که رویدادی برایت پیش آید و نتوانم بر خویشتن 
چیره شوم. زید به او دستوری داد که به یمامه بیرون رفت. داستان بیعت سلمه را پیش تر 
یاد کردیم. 

عبداللّه بن حسن بن حسن برای زید نوشت: پس از درود کوفیان در آشکار خود 
را دوست فرانمایند و در نهان به آشوب گرایند و از تو پوست برکنند؛ زبان‌ها پیشاپیش 
آورند و دل‌ها پساپس افکنند؛ ایشان برای من هم نامه‌های پیاپی نوشتند و از خا کساری 
نمودن هیچ فرو نهشتند؟ من گوش از شنودن گفتارهای ایشان فروبستم و رشته‌های دل 
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خود با ایشان گسستم: 
در تومیدی از ایشان استوار می‌زیم. داستان ایشان درست همان است که علی بن 
اپی‌طالب فرانمود وگو هر خرد سود: ای کوفیان» اگر شما را به خود وا گذارند» در 
یاوه‌سرایی کوبید و پهلوانی زیانی نمایید و اگر بچنگیده تنآسانی کنید؛ اگر مردم گرد 
رهبری فراهم آیند» دربارة او به ژاژخایی پردازید و اگر به پھنۀ پیکاری روید» واپس 
گریزید و مائند موش به سوراخ‌های خود خزید و از آن پس پندارهای خام پزید. 

زید به هیچ یک از این اندرزهای خردمندانه پروا نداد و بر آنچه بوده در کوفه 
بماند و به ستاندن بیعت از مردم پرداخت و در این شهر دختر یعقوب بن عبدالله سلمی را 
به زنی کرد و دختر عبداللّه بن ایی عنبسی ازدی را نیز به همسری برگزید. 

انگیزة زناشویی با آن دختر این بود که مادرش امعمو و دختر صلت از (پیروان» 
خاندان پیامبر(ص) بود. به نزد زید آمد تا او را درود گوید و با زبان خوش بنوازد. زنی 
بسیار زیبا بود ولی به سالانی دراز برآمده اگرچه نشانه‌های آن در چهر؛ٌ همچون ماهش 
آشکار نگشته. زید او را به خود خواند و از او خواستگاری کرد. او پوزش آورد که 

زندگیام دراز است ولی مرا دختری است از خودم زیباتره با پیکری از برف سپیدتر و 
دارای اندامی هر چه خوش تر و از ونوازشی هر چه کُشنده‌ت زید خندید و همان دم او 


؛ از آن رو که ایشان را خوار می‌دارم و جان از ایشان بیزار می‌بینم و 


را به زنی کرد. او در کوفه می‌چرخید؛ گاه در نزه این زن" می‌ماند» گاه در نزد زن 
دیگرشء گاه در میان بنی‌عیس» گاه در میان بنی تغلب و گاه در نزه کسانی دیگره تا کار 
خود را آشکارا ساخت. 


جنگ‌های نصرین سیّار در فرارود 
در این سال» نصر بن سیّار دوبار به جنگ در فرارود (ماوراءالتهر) شد. یکی از 
١‏ . عبارت متن: تارة عنده و تارة عند زوجه الاخرى. ريخت سراسری گفتار به این می‌خورد که «تارة 


ما بر همین پایه معنی کردیم؛ مگر اینکه ضمیر «عنده» به پدرزن بازگردد. چاپ بولاق: ار 
رزجیه آلاشزی. 
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سوی (دروازۀ نو» بود. از بلخ به سوی آن پهنه رهسپا رگشت و سپس به مرو بازگشت و 
برای مردم سخن راند و آگا‌شان ساخت که منصور بن عمر بن ابی‌الخرقاء را بر پیدا 
کردن دادخواهی‌ها گماشته است و گزیت را از اسلام‌آوردگان برداشته» آن را بر 
یت‌پرستان سبک بارتهاده. یک آدینه برنيامد که سی هزار مسلمان به نزد او آمدند که 
باژسرانه می پرداختند. هشتاد هزار بت پرست نیز به نزد او آمدند که باژ از ایشان برداشته 
شده بود. آنچه را بر گردن مسلمانان بوده برداشت و بر دوش ایشان گذاشت. آنگاه 
پرداخت و گرفتِ باژ را سامان داد و هر چیز به جای خود نهاد. بار دوم به جنگ در 
ورغسر و سمرقند شد و بازگشت. بار سوم به نبرو چاچ در مرو شد. کورصول با پانزده 
هزار مرد جنگی راو گذر کردن او از رود چاچ را بست. حارث بن سریح با ایشان بود. 
کررصول با چهل مرد جنگ آزموده گذ رکرد و در شبی بس تاریک بر سپاهیان شبیخون 
زد؟ همراهنصر؛ بخارا خداه با مردم بخاراه سمرقنده کش و نسف بودند که شمارشان 
پیست هزار پیکارمند بود. نصر فریاد برآورد: هیچ کس از جایگاه خود نجنبد؛ همگی بر 
چایگاه‌های خود بمانید. عاصم بن عمیر سپهسالار سمرقندیان بیرون شد و با سوارات 
ترک درآویخت و بر یکی از ایشان تاخت و او را به اسیری گرفت و اینک دید که یکی 
از پادشاهان ایشان است که چهار هزار سراپرده دارد. او را به نزد نصر آورد. نصر از وی 
پرسید: کیستی؟ گفت: کورصول. نصر گفت: سپاس خدای را که دست مرا بر تو بگشود. 
کورصول گفت: از کشتن پیرمردی کهنسال چه می‌بیوسی؟ من به تو چهار هزار شتر از 
اشتران ترک می‌دهم و هزار پاب میبخشم که ارتش خود رابا آن پرتوان ساز یو مرا رها 
کنی. نصر با یاران رای زد که چه کند. گفتند: رهایش کن. از عمرش پرسید؛ گفت: 
نمی‌دانم. گفت: چند بار جنگیده‌ای؟ گفت: هفتاد و دو بار, گفت: آیا در جنگ 
تشنگی» شرکت جستی؟ گفت: آری. نصر گفت: پس از این همه جنگ‌ها که 
برشمردی» اگر همه آنچه را خورشید بر آن می تابد» به من ارزانی داری» از من رهایی 
نیابی. به عاصم بن عمیر سعدی گفت: برخیز و جنگ افزار و جامه‌اش برای خود برگیر. 
کورصول گفت: که مرا اسیر کرده است؟ نصر با خنده گفت: یزید بن قران حنظلی (او را 
با دست نشان داد). کورصول گفت: این مرد نه می تواند کون خود را بشوید نه می تواند 
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شاش خود را نگه دارد؛ چه گونه تواند مرا به اسیری گیرد؟ بگو چه کسی مرا په اسیری 
گرفته است. گفت: عاصم بن عمیر. کورصول گفت: اینک چون سواره‌ای دلیر از 
پهلوانان سوارکار تازی مرا به اسیری گرفته است» درد کشته شدل را نمی‌يايم. نصر او را 
کشت و ب رکران رودبار بر دار کرد. 

عاصم بن هرمز همان (هزار مرد) است که به روزگار قحطبه در تهاوند کشته شد. 

چون کورصول کشته شد ترکان ساختمان‌های او را ویران کردند و گوش‌های 
خود را بریدند و موهای خویش و دم‌های اسبان خود را کوتاه ساختند. هنگامی که 
نصرآهنگ بازگشت کرد پیکر او را به آتش کشید تا استخواث‌های او را برندارند و 
خجسته نشمارند. این کار» از کشته شدن او بر ایشان گران‌تر آمد. او به سوی فرغانه بالا 
رفت و از آنجا هزار سر اسیر آورد. 

یوسف بن عمر برای نصر نوشت: به سوی این مردی شو که دم خود را در چاچ 
دراز کرده است؛ خواسته‌اش حارث بن سریح می‌بود؟ اگر بروی و بر چاچیان پیروز 
شوی» شارسان‌های ایشان را ویران کن و زنان و کودکان‌شان را به اسیری گیر؛ هان مباد 
که در خون مسلمانان شناور گردی, او نامه را بر مردم خواند و به رایزنی با ایشان 
درنشست. یحبی بن حضین گفت: فرمانٍ سرو خداگرایان و فرماندار بزرگ را به کار 
بند. نص ر گفت: ای یحبی» سخن روزگار «عاصم» بر زبان راندی؛ به دربار خلیفه بار 
یافتی و از آن برخوردار شدی و به پایگاه بلند برآمدی و با خود گفتی که چنان سخنی 
می‌باید گفت؛ روانه شو یحیی که تو را بر پیشاهنگان خود گماردم. مردم یحیی را 
نکوهیدند. یحبی روا چاچ گشت و حارث بر سر ایشان آمد و دو گردونه (پرتابه 
افکن) بر ایشان گمارد و اخرم» بهادر ترک» بر مسلمائان تاخت که او را کشتند و سرش 
را به درون سپاه ترک افکندند؛ آنان فریاد برآوردند و خواستار آشتی شدند و بپرا گندند. 

نصر به جنگ چاچیان شد؛ پادشاه‌شان با آشتی و ارمفان و گروگان به پیشواز او 
آمد. تصر از او پیمان گرفت که حارث را بیرون راند. پادشاه او را به فاریاب راند. تصرء 
نيزک بن صالح وابستۂ عمروعاص را بر چاچ گماشت و روانه شد تا در «قبا» از پھنة 
فرغانه فرود آمد. مردم آن آوازهٌ آمدن او را شنیدند و هر چه گیاه و رویبدنی بود» به آتش 
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کشیدند و راه رساندن خوراک ومایه‌های زندگی را بریدند. نصر سپاهیان بر سر اورنگ 
زیپ! خداوندگار فرغانه فرستاد و او را در یکی از دژها در میان گرفت. مسلمانان از اونا 
آگاه ماندند واو با گاه برایشان تاخت و ستوران ایشان را به غنیمت برد. نصر مردانی از 
تمیم رآبه سرکردگی محمد بن مقّی بر سر ایشان فرستاد. مسلمانان با اسبان و ستوران بر 
گذرگاه ایشان بحای گرفته بود. آنان بیرون آمدند و پاره‌ای از دام‌های مسلمانان را با خود 
برگرفتند. مسلمانان از گذرگاه بیرون آمدند و بر ایشان تاختند و دهگان را کشتند و 
اسیرانی گرفنند و پسر دهگان را به اسارت آوردند. نصر او را کشت و سلیمان بن صول را 
با تام آشتی به نزد خداوندگار فرغانه فرستاد. او را به درون گنج خانه‌ها فرستادند که آن 
را ببیند. سپس به سوی او [خداوندگار فرغانه]بازگشت. از او پرسید: راه میان ما با خود را 
چه گونه یافتی؟ گفت: پر از آب و گیاه. خداوندگار فرغانه این سخن را ناغوش داشت و 
گفت: از کجا می‌دانی؟ سلیمان گفت: من در غرشستان و ختل و طبرستان ججنگیدهام؟ 
چه گونه این را ندانم؟ گفت: دیدی چه مایه‌ساز و برگ و جنگ افزار و بار و بنه 
نباشه‌ايم؟ گفت: بسیجی خوب است و اندوشته‌ای نیکوست؛ ولی بايد بدانی که دارندة 
دژ از چند چیز و چند کار آسوده نباشد و آسایش نیابد: از گزند تزدیک ترین مردمان در 
نزد خود و استوارترین ايشان در جان خویش آسوده نباشد که بر وی تازد و با دشمن او 
نرد مهر بازد و برای گرفتن جایگاه او به کار پردازد و بدین سان خود را به دشمن او 
نزدیک سازد؛ یا اندوخته‌هایش سراسر ناپود شود و او خود را به دشمن سپارد؛ یا دردی 
او را فروگیرد که از گزند آن بمیرد. خداوندگار فرغاته را این گفتار ناخوش آمد. او را 
فرمود که آشتی‌نامه را فراز آورد. او پذیرفت و مادرش را که خداونډ کارش بود با او 
روانه ساخت. زن بر نصر درآمد. به او دستوری داد که بنشیند؟ با او آغاز به گفت و گو 
کرد. از میان چیزها که زن به او گفت: اینها بودند: هر پادشاهی که شش خواستة گرانبها 
نداشته باشد. پادشاه نباشد: وزیری که بدو اعتماد ورزد و رازهای نهفتۀ دل خود را با او 
در میان گذارد و با او به کنکاش نشیند؛ آشپزی که چون به خوراک نگراید» برای او 


۱ اورنگ زیب: ولی‌عهد (168600). گزید؛ آقای دکتر محمد صادق‌کیا است. 
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چیزی آماده سازد که خواهش وی برانگیزد؛ زن جوان و زیبایی که چون اندو 
به روی نکوی او نگرد و اندهان از دل بزداید؛ دژی استوا رکه چون بهراسد بدان پناهد و 
خود را وارهاید. خواسته‌اش سمند بادپای مي‌بود؛ شمشیری که چون از نیام برکشد, 
کندی ننماید؛ اندوخته‌ای که چون برگیره در هر جای روی زمین باشد» در پرتو آن 
زندگی بی‌هراس آغازد. 

سپس تمیم بن نصر با گروهی به درون آمد. زن گفت: این کیست؟ گفتند: 
جوانمرد خراسان» تمیم بن نصر. زن گفت: نه شکوه بزرگان دارد نه شیریتی خردان. 
سپس حجاج بن قتیبه به درون آمد. زن پرسید: این کیست؟ گفتند حجاج بن قتیبه. زن بر 
او درود فرستاد و ازکار و بارش جویا شد و گفت: ای تازیان» شما از وفاداری به دورید؛ 
به یاری و پاسداری همدگر برنمی خیزید؟ قتیبه بود که این کشور پهناور با این همه زر و 
خواسته برای شما آماده کرد و اینک این پسر اوست؛ او را فروتر از خود می‌نشانی؛ 
سزاست که او را بر جای خود نشانی و تو در بعای او نشینی, 


جنگ مروان بن محمد 

در سال ۷۳۹/۱۲۱م مروان بن محمد فرماندار ارمنستان به جنگ در ژرفای این 
سرزمین شد و به دژ («تخت‌خانه) رسید و کشت و اسي رکرد. سپس به دژی دیگر شد و 
کشتار به راه انداخت و اسیران برگرفت. آنگاه به درون غومیک رفت و این دژی بود که 
تخت پادشاه و خانه‌اش در آنجا بود. پادشاه از برابر او گریشت و به دی شد که بدان 
خیزج می‌گفتند و تخت زرین در آن جای داشت. مروان به سوی او رفت و جنگ‌های 
تابستانی و زمستافی با او کرد. پادشاه بر پایۀ دادن هزار سر در هر سال و پرداخت هزار 
«هُذی» [پیمانه‌ای در مصر و شام برابر با *۱صاع] با او آشتی کرد. مروان رهسپار شد و به 
درون سرزمین بطران شد و با پادشاه آن پیمان آشتی بست و سپس به سرزمین تومان 
رفت و با خداوند آن آشتی کرد و باز به راه افتاد تا به پهنۀ حمزین رسید و شارسان‌های 
آن را به ویرانی کشید و دژی از دژهای آن را در میان گرفت و کار با آشتی پایان داد و در 
پی آن به گستر مسدار شد و آن را با آشتی گشود و آنگاه در کیران فرود آمد و طبرسران 
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و فیلان با او از در آشتی درآمدند. هم این شارسان‌ها بر کرانۂ دریا از ارمنستان تا 
طبرستان است. 


یاد چند رویداد 

در این سال» مسلمة بن هشام به جنگ رومیان شد و مطامیر راگشود. آیین حج را 
در این سال» محمد بن هشام پن اسماعیل مخزومی با مردم برگزار کرد که فرمانده مکه و 
مدینه و طایف بود. بر عراق یوسف عمر برد پر خراسان نصربن سټّار» بر ارمنستان و 
آذربایجان مروان بن محمدء بر دادگستری بصره عامربن عبیده» بر دادگستری کوفه این 
شبرمه. هم در این سال ولید بن بکیر کارگزار موصل از کندن رودی که به این شهر 
می‌انجامید» بپرداخت. او از آغاز تا انجام هشت هزار هزار درم هزین آن کرد. هشت 
آسیاب در سراسر آن برپای داشت. هشام این آسياب‌ها را وقف [آبادی و بهسازی و 
نوسازی و لایروبی] رود ساخت. 

در این سال اینان مردند: سلمة بن سهیل که گویند: به سال ۰/۱۲۲٤۷م‏ درگذشت» 
عامرین عبداللّه بن زبیر که گویند: در سال ۷8۰/۱۲۲ مرده یا در سال ١۰/۱۲٤۷م‏ در 
شام درگذشت محمدین یحبی بن ان در ۷٤‏ سالگی در مدینه» یعقوب بن عبداللّه بن 
اشج که در جنگ در سرزمین روم به راه خدا جان پاخت. 


[واژهُ تازه پدید] 


بان 


فتح حاء و بای تک نقطه‌ای. 
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(۷6۰۱میلادی) 


کشته شدن زیدبن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب 


در این سال» زیدین علی بن حسین کشته شد. انگیز؛ ماندگاری‌اش در کوفه یاد شد 
و چگونگی بیمتش در این شهر فراندوده گشت. 

چون به یاران خود فرمان بیرون آمدن داد و کسانی که با او بیمت کرده بودند و 
می‌خواستند بدان پای‌بند بمانند» آغاز به کار بسیج خود کردند» سلیمان بن سراق بارقی 
به نود یوسف بن عمر شد و او را آگاه ساخت. یوسف کسان در پی زید فرستاد که او را 
درنیافنند. زید از آن ترسید که او را فروگیرند و او ناچار به شتاب گردد و پیش از 
نویدگاهی که با مردم کوفه استوار داشته است» دست به کاری زند. فرماندار کوفه در این 
زمان حکم بن صلت بود و فرماندهی پاسبانان وی با عمروین عبدالرحمان از قاره. 
همراه او عبیداللّه بن عباس کندی با کسانی از شامیان بودند. پوسف بن عمر در حیره 
می‌زیست. چون یاران زیدین علی دیدند که یوسف بن عمر از کار زید آگاه گشته است و 
اینک در پی او می‌گرددء گروهی از ایشان [«شیعیان»] با سران و مهتران خویش به نزد 
زید آمدند و گفتند: خدایت پیامرزاد» دربارۀ بوبکر و عتر چه می‌گویی؟ می‌خواستند که 
زید این دو را نفرین فرستد که مردم از او برمند؛ با دنام ندهد که خود بهانه به دست 
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آورند و از گرد او پر گنند. زید گفت: خدا هر دوشان را یامرزاد و شادشان داراد. از 
کسان خانواده‌ام هیچ کس را ندیدم که از این دو بد گوید؛ همگی خوب ۰ 
سخت‌ترین سخنی که در زمینۂ پرسمان شما می‌توانم گفت. این است که: ما از هم مردم 


بدانچه دربارهُ پیامبر خدا(ص) گفتید» سزاوارتر بودیم ولی ما را از آن راندند و این کار 
ایشان در نزد ما به زیت ناباوری و خدانشناسی نرسید. به گاه برآمدند و به نبشتةٌ خداوند 
وشیوۀ پیامبرش رفتار کردند. گفتند: گر آنان بر تو ستم نکرد‌ند این امروزی نیز بر تو 
یداد روا نداشته‌اند؛ چرا ما را به پیکار با ایشان می‌خوانی؟ زید گفت: اینان مانند آنان 
[بریکر و عر] نیند؛ پیدادگرانند بر من و بر خودشان و بر شماء ما ایشان را به نبشتة 
خداوند و شیوۀ پیامبرش می‌خوانیم و می‌خواهيم که آیین‌های نیکوی خدایی به پای 
دارند و کارهای تازه پدید ناروا را فرو می‌رانند. اگر مارا پاسخ گویید خوش‌بخت شوید 
و اگر سر از فرمان من برتابید» من گماردة شما نیستم. اینان از او دوری جستند و بیمت او 
را گسستند و گفتند: رهبرمان درگذشته است. خواسته‌شان محمدباقر بود که درگذشته 
بود. گفتند: امروز جعفر پسرش پیشوای ماست. زید ایشان را (پرا کندگان» [یه جای 
«پیروان»] خواند که به تازی «رافضی» خوانده شدند. برخی را باور بر این است که 
مغيرة بن سعد ایشان را (رافضی» خواند از آن رو که از گرد او بپراکندند. 
دسته‌ای پیش از بیرون آمدن زید به نزد جعقر بن محمد صادق شدند و او را از 
بیعت زید آ گاه ساختند. فرمود: با او بيعت کنید که برترین ما و سرور ماست. بازگشتند و 
این سخن را نهان کردند. زید با یاران خود نوید گذارده بود که شب یکم صفر / ١‏ ژانویۀ 
۰ بیرون آیند. گزارش این کار به گوش یوسف بن عمر رسید. کس به نزد حکم بن 
صلت فرستاد و فرمود که مردم کوفه را در (مزگت مهتر» گرد آورد و در آنجا بازداشت 
کند. او مردم را به درون مزگت بزرگ شهر برد و در آنجا بداشت. زید را در خان 
معاویةبن اسحاق بن زید ین حارثٌ انصاری جستند. او شبانه از آنجا بیرون رفت. 
دسته‌های نی را آتش زدند و برافراشتند و فریاد برآوردند: یا منصور امت!». چندات 
آواز دادند تا سپیده بدمید. چون بامداد فرارسید» زید. قاسم تبعی حضرمی را با دو تن از 
یاران خود رواته کرد که شعار ايشان را با آواز بلند آشکار سازند. چون این دو به بیابان 
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عبدالقیس رسیدند» جعفر بن عباس کندی را دیدار کردند و بر وی و بر یارانش تاختند. 
آنکه با قاسم تبعی بود کشته شد و قاسم زخمی گشت که او را به نزد حکم بن صلت 
آوردند و او سرش را برید. این دو نخستین کسان از اران زید بودند که جان باختند. 
حکم درهای بازار و مزگت را به روی مردم بست. 

گم بن لت کس به نزد یوسف بن عمر در حیره فرستاد و او را آگاه ساخعت. او 
رین غیّاس کندی را گسیل کرد که گزارش درست برای وی بیاورد. جعفر با پنجاه 
سواره روانه شد تا به دشت سالم رسید. چگونگی باز پرسید و سپس به نزد یوسف 
بازگشت و گزارش با وی در میان گذاشت. یوسف به سوی چه‌ای در نزدیکی حیره شد و 
بر آن فرود آمد و مهتران او را همراهی کردند. ریّان بن سلمهٌ ارانی را با دو هزار مرد 
جنگی روانه کرد؛ همراه او سیصد مرد تیرانداز [پرتاب کنند؛ زوبین] از پیادگان قیقانیه 
بودتد. 


زید آن شب را به روز آورد و همه کسانی که در آن شب رو بدو آوردند؛ دویست 
و هجده مرد جنگی بودند. گفت: پناه بر خدا! مردم کجایند؟ گفتند: در مزگت بزرگ شهر 
در میان گرفته شده‌اند. 


به خدا این برای بیعت‌کنندگان با ما بهانه‌ای درست نباشد! 
نصربن خزیمۀ عبسی آواز را شنید و رو به سوی او آورد. عمروبن عبدالرحمان سرکردۀ 
پاسبانان حکمین صلت با سوارانش از جهینه را در راه دیدار کرد. نصر بر او تاخت و 
یارانش تازش آوردند و عمروین عبدالرحمان کشته شد و همراهانش بپراگندند. زید 
روی به دشت سالم آورد و به دشت شکارگران رسید که پانصد تن از شامیان در آنجا 
بودند. وی و همراهانش بر ایشان تاختند و شکست‌شان دادند و زید به خان انس‌بن 
عمرو آژدی رمید. او از کسانی بود که با زید بیمت کرده اینک خانه‌نشین گشته بودند. 
آوازشان داد وکس پاسخ نگفت. زید او را آواز داد و پاسخی نشنفت. گفت: چرا واپس 
مانده‌اید؟ کار خود را کردید؟ خدا سزای‌تان دهاد! آنگاه زید به کتاسه رسید و بر 
شامیانی که در آنجا بودند» تازش آورد و شکست‌شان داد. زید با دویست مرد جنگی 
روانه شد و یوسف بدو می‌نگریست. اگر بر او می‌تاخت» گیتی از او می پرداخت. رتان و 
شامیان در کوفه در پی زید و زیدیان بودند. زید رو به نمازگاه خالد آورد و به درون کوفه 
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شد. پرخی از یارانش رو به دشت مخنف بن سلیم آوردند و با شامیان دیدار و کارزار 
کردند. شامیان یکی از ایشان را به اسیری گرفتند و یوسف بن عمر فرمود که او را سر 
بریدند. 

چون زید نگربست که مردم دست از یاری او بداشته‌انده گفت: ای نصرین 
خزیمه» از آن می ترسم که رفتار انجام داده با حسین را با من در پیش گیرند. نص رگفت: 
ما من به خدا چندان در کنار تو بجتگم که جان به جانان بازم. همانا مردمان در مزگتند. 
به سوی ایشان روانه شویم. عبیدالله بن عاس کمندی بر در خانة عمر بن سعد با ایشان 
دیدار کرد و کارزار آغاز گشت و عبیداللّه و یارانش پرا کنده شدند. زید آمد تا به در 
مزگت رسید. یارانش پیوسته پرچم‌ها را از فراز درها به درون مزگت می‌بردند و تکان 
می‌دادند و می‌گفتند: ای مزگنیان» از خواری بیرون آیید و به ارجمندی گرایید. از گیتی 
روی برگردانید و رو بدان سرای آورید؛ شما نه دين دارید نه خداوندان این جهانید! 
شامیان از فراز مزگت ایشان را سنگ‌باران کردند. 

زیّان به هنگام شام به حیره بازگشت و زید و همراهانش بازگشتند. کساتی از 
کوفیان به نزد او یرون آمدند و او در (اروزی‌خانه» فرود آمد. رټان بن سلمه بر سر او آمد 
و در جایگاه روزی‌خانه با او به پیکار درایستاد. شامیان زخمی شدند و همراه ایشان 
بسیاری از مردم زخم برداشتند. شامیان شامگاه روز چهارشنبه به گونه‌ای هر چه 
پدگمان‌تر یا روزگاری هر چه تباه‌تر] به جایگاه‌های خود بازآمدند. 

چون فردا فرارسید. یرسف بن عمرء عتاس بن سعید مزنی را فرماندهی شامیان 
داد و به جنگ زید فرستاد که در جای روزی‌خانه با او به پیکار درایستاد و زید پایداری 
آغاز نهاد. بر دو بال چپ و راستش معاویةبن اسحاق‌بن زیدین ثابت و نصرین خزیمه 
بودند. پیکاری سخت کردند و نابل [خل: نایل] بن فروهٌ عبسی از شامیان» بر نصرین 
خزیمه تاخت و او را با شمشیر بزد و رانش را برید و بر زمین انداخت. تصر او را زد و 
کشت. دیری نپایید که نصر مرد و جنگ به سختی گرایید و یاران عباس شکست یافتدد و 
پیرامون هفتاد کس از ایشان کشته شدند. 

چون شامگاه فرارسید» یوسف بن عمر ایشان را آرایش رزمی داد و به جنگ زید 
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فرستاد. زید و یارانش بر ایشان تاختند و شامیان را تا شوره‌زار واپس راندند. سپس در 
شوره‌زار بر ایشان تاختند و به سوی ماندگاه بنی‌سلیم واپس‌شان راندند. سواران او در 
برابر سوارانٍ زید پایداری نیارستند. عاس کس به نزد وسف گسیل کرد و گزارش بداد و 
به او گفت: زوبین‌اندازان را به نزد من فرست. او ایشان را به یاری عباس گسیل کرد که 
آغاز به تیرباران یاران زید کردند. معاویةبن اسحاق انصاری به سختی پیشاپیش زید 
جنگید تا ساغر جانبازی سرکشید. زیدین علی و همراهانش تا شب ایستادگی کردند. 
زید را تیری بر سوی چپ رخساره‌اش (فراپیشانی) فرود آمد و در مغزش فرونشست. 
یاران زید بازگشتند و شامیان پنداشتند که ایشان برای همان شام و شب واپس نشسته‌اند. 
زید در یکی از خانه‌های ارحب فرود آمد و یارانش پزشکی بر بالین او آوردند. پزشک 
پیکان را بیرون کشید و زید از درد بر خود پیچید و چون درد خدنگ چشید» جان به 
جان‌آفرین بخشید. یارانش به همدگر گفتند: با او چه کنیم و در کجا پیکرش به خاک 
سپاریم؟ یکی گفت: به روداندرش بیفکنیم؛ دیگری گفت: سرش ببزیم و تدش در ميان 
کشتگان اندازیم؟ پسرش یحبی گفت: به خدا روا ندرم که سگان گوشت پدرم را بخورند؟ 
یکی گفت: در گودالی به خا کش می‌سپاريم که گل از آن برمی‌دارند؛ سپس آب بر آنجا 
روان می‌سازيم. چنان کردند و چون او را به خاک مپردند» آب بر او روان ساختند. برخی 
گویند: او را در رود یمقوب به خاک سپردند و سپس یارانش آب بر زیر پیکرش روان 
ساشتند. زید را پرده‌ای سندی بود که آن بدید وگزارش بداد و مردم از او پا کنده شدند و 
پسرش به سوی کربلا روان شد و در نیوا فرود آمد و بر سابق برد بشرین عبدالملک بن 
بشر میهمان گشت. 

سپس یوسف بن عمر به جست و جوی زخمیان برغاست و خانه‌ها را یکایک 
بازکاوید. سندی بردة زید» به روز آدینه ایشان را بر گور او رهنمون گشت که او را بیرون 
آورند و سرش بریدند و به نزد یوسف بن عمر به حیره فرستادند. حکم بن صلت سرش را 
به نزد او فرستاد. یوسف‌بن عمر فرمان داد که او را در کناسه بر دار 


؟ وی و نصربن 
خزیمه و معاویتین اسحاق و زیاد نهری را؛ فرمود که بر پیکرهای ایشان پاسداران 
یگمارند. سر او را به شام به تزد هشام فرستاد که آن را بر درواز شهر دمشق آویخت و 
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سپس آن را به مدینه فرستاد. پیکر آویخته ماند تا هشام بن عبدالملک مرد و ولید بر سر 
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کار آمد و فرمود که آن را پایین آوردند و آتش زدند. برخی گویند: خراش بن حوشب بن 
یزید شیبانی فرمانده پاسبانان زید بود و هم و گور اورا کاوید و پیکرش بیرون آورد و بر 
دار کرد. سیّد حموی سرود: 


بث ليلا مها 


هم ارا لا ةر آتوا مُختنا 
شرگوا فى تم العْطه ‏ سر زربي غا 
عاو قوق جذ ع ریسا جردا 
یا جرا بن خوقب الت آشقی الوزی عَدا 

یعنی: شبی سخت سپری کردم بی‌آنکه یک دم مهربان باشند با هم پلک‌های 
من دیدگان باز و خدنگ در ژرفای جانم. سخنی گفتم و ژرف‌اندیشی و دورنگری به 
درازا کشاندم. خدا حوشب را نفرین فرستد و خراش و مزید و یزید را که از همه 
گردذفرازتر و ستمکارتر بود. هزار هزار هزار بار نفرین تا جاودان بر همه‌شان باد. اینان 
یا خدا به ستیز برخاستند و محمد را آزردند. از روی کینهتوزی در آشامیدن خون پاک 


زید انباز گشتند و سپس او را خونباران و برهنه بر چوبة دار آویختند. ای خراش بن 


حوشب» تو بدبخت‌ترین مردمان به روز رستاخیز باشی. 
: 
داستان کار و پیکار یحیی بن زید را به گونه‌ای دیگر نیز آورده‌اند. گویند: چون 


۱ . برداشتی از چام مهدی اخوان ثالث (م. امید) به عنوان «آنگاه پس از تن 
اما نمی‌دانی چه شب‌هایی سحر کردم 
ب یآنکه یک دم مهربان باشته با هم پلک‌هاي من 
در خلوتِ خواب گوارایی. 
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پدرش زید کشته شد» مردی از بنی‌اسد به وی گفت: مردم خراسان از پیروان شمایند؟ 
بهتر آن اس ت که روی بدان سامان آوریآگفت: چه گونه توانم؟ گفت: در ایی نهان شو 
تا پیگرد تو آرام گیرد و آنگاه به سوی خراسان بیرون آی. یک شب او را بداشت و سپس 
ترسید و به نزد عبدالملک بن بشر بن مروان شد و به وی گفت: نزدیکی و خویشاوندی 
زید به تو بسیار است و حقش به گردن تو بایسته؛ گفت: آری و گذشت به پرهیزکاری 
نزدیک تر می‌بود. گفت: زید کشته شده است و این پسرش جوانی نوسال است و گناهی 
ندارد؛ اگر یوسف جای او بدانده بیرونش آورد و بکشد؛ او را به میهمانی می‌پذیری و 
پاس می‌داری؟ گفت: آری. یحبی بن زید به نزد او آمد و در خانه‌اش ماندگار شد. چون 
پیگرد آرام گرفت. با گروهی از پیروان و زیدیان آهنگ خراسان کرد. پوسف بن عمر 
پس از کشته شدن زید برآشفت و گفت: ای مردم عراق» یحبی بن زید در حجله‌های 
زنان شما می‌چرخد چنان که پدرش می‌چرخید. به خدا که اگر در برابر من آشکارگردد؛ 
خایه‌هایش یکشم چنان که خایه‌های پدرش کشیدم! ایشان را بیم داد و نکوهید و یحیی 
به خود وا گذاشته شد. 


کشته شدن بطّال 


در این سال بطال کشته شد. نامش عبدالله ابوالحسین انطاکی بود. او همراه 
گروهی از مسلمانان در سرزمین روم کشته شد. برخی گویند: این رویداد به سال 
۳ بود. او بسیار به جنگ رومیان می‌شد و بر شارسان‌های ایشان تاخت و تاز 
می‌آورد. او را در نزد ایشان یاد فراوان بود و دل‌هایی همواره از بیم او هراسان. 

داستان کرده‌اند که او یک بار با یاران خود به روم رفت و شبانه به روستایی شد. 
زنی به کودک خردسال خود که گریه می‌کرد؛ می‌گفت: شاموش باش وگرنه تو را به بمّال 
می‌دهم! سپس بچه را بلند کرد و گفت: بطال او را بگیرا بطال او را از دستش گرفت. 

عبدالمک او را با پسر خود مسلمه به سرزمین روم فرستاد و او را بر مهتران و 
خنیدگان شام و جزیره سروری بخشید و پسرش را فرمود که او را به فرماندهی پیشگامان 
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و پیشاهنگان خود برگمارد. به ا وگفت: بطال مردی استوان" و پیشتاز و دلاور است. 
مسلمه اور | فرماندهی ده هزار سوارکار جنگی داد. او میان مسلمة بن عبدالملک و روم 
کارزار و مرزداری می‌کرد و کشاورزان و دامداران و سودا گران و بازرگانان و رهگذران 
به آسانی و آسودگی رفت و آمد می‌کردند. یک بار با سپاهیان مسلمان به درون سرزمین 
روم شد. چون از مرزها گذشت و به پیرامون آن سامان رسید» به تتهایی در ژرفای آن 
فرورفت. سبزه‌زاری دید و فرود آمد و سبزی خورد. شکمش برهم خورد و او را اسهالی 
سخت گرفت. ترسید که اسهال او را از پای درآورد. سوار شد و همچنان که شکم‌روش 
داشت» به پیش راند و ترسید که پیاده شود مبادا از سوار شدن درماند. سستی بر او چیره 


گشت و او دست درگردن اسپ افکند و روانه شد و ندانست د رکجاست و سمندش او را 
به کجا می‌برد. چشم باز کرد و اینک دید که در خانگاهی ۱ زآنِ ترسایان است و زنان 
گرد او راگرفته‌اند. یکی از ایشان او را از اسپ فرود آورده شست و شو داده» دارویی 
خورانده بود که مایۀ بند آمدن اسهالش گشته بود. سه روز در آن خانگاه ماند. آنگاه 
بطریقی به آن خانگاه آمد و از آن زن خواستگاری کرد وگزارش آمدن بطال را شنید. زن 
او را در خانه‌ای نهان کرده» پاس داشته بود. سپس بطریق از خانگاه بیرون شد و به راه 
خود رفت. بطال سوار شد و در پی بطریق شتافت و او را کشت و یارانش را گریزاند و به 
خانگاه بازآمد و سر بطریق را پیش روی زنان افگند. زنان را برگرفت و با خود به 
لشکرگاه برد. فرمانده لشکر آن زن را به وی بخشید و او مادر فرزندان بال شد. 


یاد چند رویداد 


گویند: در این سال کلثوم بن عیاض قشیری کشته شد. هنگامی که آشوب در میان 
بربریان افتاد» هشام او را با گروهی از شامیان به افریقیه فرستاده بود. در این سال فضل‌بن 
صالح و محمدین ابراهیم‌ین محمدین علی دیده به جهان گشود. هم در این سال یوسف ین 
عمر ابن شبر مه را بر سیستان گماشت و او محتدین عبدالرحماذین ابی‌لیلی را 


۱ .سُزان: امین مورداعتماه ثقه محکم. 
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سرپرست دستگاه دادگستری خود کرد. 

آیین حج را در این سال محمد بن هشام مخزومی با مردم برگزار کرد. فرمانداران 
شارسان‌ها همانان بودند که یادشان از پیش برفت. برخی گویند: فرماندار موصل 
ابوفخاقه پسر برادر ولیدین تلید عیسی بود. 

در این سال اینان درگذشتند: ایاس بن معاوية بن قره دادیار بصره شناخته با 
زیرکی و هوشیاری تبوغ‌آمیز زید بن حارث یامی» ابویکر محمدین مکندرین عبدالله 
تیمی تیم قریش که برخی گویند: به سال ۸/۱۳۰٤۷م‏ یا ۹/۱۳۱٤۷م‏ درگذشت: یزیدین 


عبداللّه بن قسط و یمقوب‌بن عبداللّهبن 


رویدادهای سال صد و بیست و سوم هجری 
(۷:۱میلادی) 


آشتی نصرین ستار با سغدیان 


در این سال» نصرین سیار با سغدیان پیمان آشتی بست. 

انگیزة آن کار این بود که چون خاقان در زمان فرمانداری اسد کشته شد» ترکان 
گرفتار کشتار همدگر گشتند و پراکنده شدند. از این رو سغدیان چشم آزمندی به 
دورنمای بازگشت به خان و مان خود بستند و گروهی از ایشان به چاچیان گراییدند. 
هنگامی که نصرین سیّار بر س ر کار آمد »کسان به نزد ایشان گسیل کرد و ایشان را فراخواند 
که به خان و مان خود بازآیند؛ هر چه خواستند» به ایشان داد. اینان خواهان شرط‌هایی 
می‌شدند که فرمانداران خراسان آنها را نمی پذیرفتند؟ از آن میان اینکه بیرون‌شدگان از 
دین اسلامکیفر نشونده هیچ کس نتواند به نام بستانکار ایشان را به دادگستری کشاند و 
اسیران مسلمان جز با فرمان دادیار و گواهی گواهان درست‌کار ازیشان پس گرفته نشوند. 
مردم این کار را بر نصرین سیار خرده گرفتند و در این زمینه با او سخن گفتند. نص رگفت: 
اگر مانند من می دیدید که ایشان در میان مسلمانان چه مایه شکوهمندی پدید می‌آورند» 
آن را بر من خرده نمی‌گرفنید. دربارة این کار فرستاده‌ای به نزد هشام بن عبدالملک روائه 
کرد و هشام کار او را استوار داشت. 
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درگذشت مق بن حجاج 


آمدن بلج به نس 

در این سال عقبة بن حجاج سلولی فرهاندار آندلس درگذشت. برخی گویند: نه 
چنین بود بلکه آندلسیان بر او شوریدند و اورا برکنار کردند و پس از او عبدالملک بن 
قطن را بر سر کار آوردند. این فرمانداری دوم او بود که در ماه صقر این سال / ژانويةٌ 
۱+ انجام شد. بربریان در افریقیه آن کارها کردند که در یاد رویدادهای سال 
۷ فرانمودیم.ایشان بلج بن بشر عبسی را در شهرش در میان گرفتند تا کار بر 
وی و همراهانش تنگ شد و چنبر در میان گرفتگی گلوی‌شان را فشرد. اینان تا این سال 
بردباری و پایداری کردند. او فرستاده‌ای به نزد عبدالملک بن قطن گسیل کرد و از وی 
خواست که برای او کشتی‌ها بفرستد که با همراهان خود از آنجا از راه دریا روان آندلس 
گردد. یاد کرد که چه دشواری‌ها گریبانگیرش گشته است چنان که ناچار شده‌اند ستوران 
و دام‌های خود را بخورند. عبدالملک نپذیرفت که ایشان را به درون آندلس آورد. نوید 
داد که نیروهای کمکی به یاری ایشان گسیل دارد ولی نوید خود رابه جای نیاورد. 

چنان شد! که بربریان در آندلس نیرومند شدند و عبدالملک ناچار شد بلج و 
همراهانش را به شارسان خود راه دهد. برخی گویند: عبدالملک با یاران خود به کنکاش 
نشست که بلج را به شهر خود راه دهند ولی ایشان او را از فرجام این کار ترساندند. 
گفت: می‌ترسم سرور خداگرایان بگوید: سپاهیانم را به نابودی کشاندی. به ایشان 
دستوری داد و از ایشان پیمان گرفت که یک سال در آندلس بمانند و سپس به افریقیه 
بازگردند. ایشان پذیرفتند و او از ایشان گروگانان گرفت و به ایشان دستوری داد. 

چون به نزد او رسیدند. وی و مسلمانان دیدند که آنان چه روزگار تباهی از 
گرسنگی و بینوایی و برهنگی دارند زیرا روزگاری دراز در میان گرفته بوده‌اند. ایشان را 


۱ فردوسی می‌گوید: 
چنان شد که ابلیس ررزی پگاه یکی انجمن کرد پنهان ز شاه 
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پوشاندند و به راستاي ایشان بسی تیکوکاری‌ها کردند و بر سر گروهی از بربریان در 
شدونه تاختند و ترد نبرد با ایشان باختند و گیتی از ایشان بپرداختند و دست چپاول به 
ستوران و دام و دارایی‌های ایشان یاختند' و کار بلج و یارانش بهبود بخشیدند و استوار 
ساختند. ایشان را ستورانی برای سواری فراچنگ آمد. 

عبدالملک بن قطن به قرطبه بازگشت و بلج و همراهانش را فرمان داد که از 
آندلس بیرون روند. ایشان پذیرفتند و از او کشتی‌ها خواستند که بر آن سوار شوند و نه از 
راہ «آبخست سبز» روانة آماج خود گردند تا با بربریانی که ایشان را در میان گرفته 
بودند» دیدار نکنند. عبدالملک از پذیرفتن این خواسته رخ برتافت و گفت: مرا جز در 
آبخست» کشتی‌هایی نیست. ایشان گفتند: ما باز نمی‌گردیم که گرفتار بربریان شویم؟ 
راستایی را که ایشان درآنند؛ در پیش نمی‌گیریم زیرا می ترسیم که ما را در سرزمین‌های 
خود کشتار کنند. عبدالملک پافشاری ورزید که ایشان بازگردند. چون چنین دیدند بر 
او شوریدند و با او پیکار کردند و بر او چیره شدند و اورا ا کاخ بیرون راندند و این در 
آغازهای ذی‌قعده این سال / نیمه‌های مپتامبر ١٤۷م‏ بود. 

چون بلج بر عبدالملک پیروز شد یارانش به او پيشنهاد کردند که او را بکشد. او 
را از خانه‌اش بیرون آورد. از بس کهنسالی» گویی جوجه‌ای بود. او را کشت و بر دار کرد 
و فرمانداری آندلس به دست گرفت. زندگی عبدالملک نود سال بود. پسرانش قطن و 
امیه گریختند؛ یکی به مارده رفت و دیگری به سارا گوسا. رفتن این دو پیش از کشته 
شدن پدرشان بود. چون او کشته شد این دو آن کردند که به خواست خدای بزرگ یاد 


خواهیم کرد. 


یاد چند رویداد 


در این سال یوسف بن عمره گم بن سَلْث را با گروهی به نمایندگی به نزد هشام 


۱ . یاختن: یازیدن. دست زدن» دست دراز کردن؛ فردوسی می‌گوید: 
ولیکن پدر چون به خون یاخت دست در اران نکردم سسرای نشست 
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فرستاد و از وی خواست که او (حگم) را به فرمانداری خراسان برگمارد. برای هشام یاد 
کند که او مردی کاردیده است و در خراسان کارهای گران کرده است" و نصربن سیّار 
مردی خام است و بسی ناسخته کار. هشام کس به میهمان‌خانه فرستاد ومقاتل‌بن علی 
سعدی را فراز آورد. او از خراسان آمده بود و صد و پنجاه تن از ترکان وی را همراهی 
می‌کردند. هشام از او دربارة حکم بن صلت پرسید و جویا شد که چه کارهای گرانی در 
خراسان کرده است. مقاقل بن علی گفت: حکم فرماندار روستایی به نام قاریاب شد که 
خراج سالات آن هفتاد هزار [درم] بود. حارث بن سریح او را به اسیری گرفت و گوشش 
را تابید و آزادش کرد و گفت: از آن فرومایهتری که تو را بکشم. هشام» نصرین سیر را از 
خراسان برنداشت. 

نیز در این سال نصرین سیّار برای دومین بار [یا: برای جنگ زمستانی؛ انیت یا 
الشاتية] به فرغانه شد. گروهی به نمایندگی به عراق فرستاد و سرپرستی ایشان را به 
معن‌ین احمر نمیری داد و گفت که پس از آن به نزد هشام‌ین عبدالملک روند. او بر 
پوسف‌بن عمر گذشت. یوسف به وی گفت: ای پوراحمر کار شما قیسیان به جایی 
رسیده است که این مردک دست‌بریده» کارها را از چنگ شما بیرون می‌آوردا گفت: 
همین سان است. یوسف به او فرمان داد که از وی (نصر) به نزد هشام بدگویی کند و 
کارهای او را زشت شمارد. گفت: او را چندان و چندین کار بزرگ و بخشایش‌های 
فراوان بر من و کسان من است؛ چه گونه بر او خرده گیرم؟ یوسف پافشاری ورزید. 
معن‌بن احمر گفت: کدام کارش را زشت شمارم؟ آزمودگی اش فرمانبری‌اش» پاکی و 
پاک سرشتی‌اش» یا جهانداری‌اش؟ گفت: پیری‌اش را بر او عیب گیر. 

چون بر هشام درآمد» سپاه خراسان را یاد کرد و نیرومندی و فرمانبری سپاهیان را 
ستود و افزود: همه خوب است» جز اینکه این سپاهیان را فرماندهی شایسته نیست. هشام 
گفت: دریغ از توا پس کنانی [نصرین سّار] را چه رسیده است؟ گفت: زورمند و فرزانه 
است ولی کسان را نمی‌شناسد و آواز ایشان را نمی‌شنود تا خوب به نزدیکی او روند. بسا 


۱ . به کارهای گران مره کاردیده فرست که شیر شرزه درآرد به زیر عم کمند 
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باشد که از بس کهنسالی» خرده‌ای را درنیابد و این از آن روست که سخت پیر و ناتوان 
است. شبیل‌بن عبدالرحمان مازنی گفت: به خدا دروغ می‌گوید؛ نه پیر است که خرفت 
شده باشد نه جوان است که سبکسری را بر او خرده گیرند؛ بلکه مردی ميان سال و 
کارآزموده است که همه مرزهای خراسان رابه خوبی پاس داشته است و پیش از آنکه به 
فرمانداری رسد» همه جنگ‌های آن را آزموده است. هشام دانست که گفتة معن بن احمر 
آغالیدءٌ یوسف‌بن عمر است؟ هیچ بدو ننگریست. 

معن به نزد یوسف بازگشت. از او خواست که پسرش را از خراسان بدان سامان 
بازگرداند. او چنان کرد. معن کس فرستاد و خاندان خود را فراز آورد. هنگامی که نصرین 
سیّار به خراسان آمده بود» معن را برگزیده» پایگاه او را گرامی داشته» دست او را در 
کارها با زگذاشته بود. چون چنین کرد» نصر قیسیان را از خود راند. ایشان به نزد او آمدند 
و پوزش خواستند. 

آیین حج را در این سال هشام بن عبدالملک با مردم برگزار کرد. فرسانداری 
شارسان‌ها همانان بودند که در سال پیش یاد شدند. 

این کسان در این سال بمردند: محمدین واسع آژدي بصری که برخ ی گویند: به سال 
۷ درگذشت» ثابت بنانی که گویند: در سال ۱۲۷/٥٤۷م‏ دیده از جهان 
فروپوشید و ۸٩‏ سال داشت» سعیدین ابی‌سعید کیسان مقری که گویند: در سال ۱۲۵ یا 
۹ یا ٤٤۷م‏ درگذشت و مالک بن دیتار پارسا. 
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(۷4۲ میلادی) 


آغا زکار ابو مسلم خراسانی 


مردم دربارةٌ سرگذشت ابومسلم به گونه‌های ناهمخوان سخن رانده‌اند. برخحی 
آزاده‌مردی به نام ابراهیم بن عثمان بن بقارین سدوس‌بن گودرزه از فرزندان 
بزرگمهر فرزانه بود و ایواسحاق کنیه می‌داشت. در اصفهان بزاد و د رکوفه بزرگ شد و به 
بار آمد. پدرش سرپرستی دارایی و خانوادة خود را به عیسی بن موسی سراج سپرده بود. 
عیسی او را در هفت سالگی به کوفه برد و چون با ابراهیم بن محمدبن علی‌بن عبداللّهبن 
عباس (رهیر) دیدار کرد به او گفت: نامت را دیگر کن زیر بر پاية آنچه در تبشته‌ها 
خواندام کار ما جز با دگرگونی نام تو سامان تیابد. او خود را ابومسلم عبدالرحمان بن 
مسلم نامید و به راه خویش رفت. او را گیسوانی فروهشته بود. پالانی بر خری نهاده سوار 
آن گشته بود و هنوز نوزده سال می‌داشت. ابراهیم (رهبر)» دختر عمرانبن اسماعیل 
طایی شناخته بانام ابونجم را برای او به همسری برگزید. دختر با پدرش در خراسان بود. 
ابومسلم در خراسان به آغوش وی رفت. او «خترش فاطمه را به محرزین ابراهیم به زنی 
داد و دختر دیگرش اسماء را به فهم بن محرز. اسماء فرزندان آورد ولی فاطمه نیاورد. 
فاطمه همان است که خزم‌دینان از او یاد می‌کنند. 


یند: 
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آنگاه شلیمان بن کثیر و مالک بن یم و هزین فُریظ و قطبة بن شیب از 
خراسان به آهنگ مه بیرون آمدند. این به سال ۷٤۲/۱۲٤‏ بود. چون به درون کوفه 
رفتند» در زندان به دیدار عاصم بن يونس عجلی شدند. او را به این گا اه گرفته بودند که 
مردم را به فرمانبری از خاندان عباس فرامی‌خواند. همراه او عیسی‌بن معقل عجلی و 
آدریس‌بن مقعل عجلی بودند. این ادریس نیای ایودلف عجلی بود. پوسف بن عمر این 
دو را با تتی چند از کارگزاران خالد قسری به زندان افگنده پود و ابومسلم که به این دو 
پیوسته بود» خدمت‌شان می‌کرد. اینان در او نشانه‌های بزرگی دیدند و گفتند: این جوان 
کیست و که راست؟ آن دو گفتند: پسری از پیشه‌وران زین‌ساز است که خدمت ما 
می‌کند. ابومسلم سخنان ادریس و عیسی را که دربار؛ این کار گفت و گو م‌کردند» 
می‌شنید و می‌گریست. چون این را از او دیدند. او را به پذیرفتن باور و اندیشۀ خود 
خواندند و ابومسلم آن را پذیرفت. برخی گویند: او در یکی از روستاهای عجلی بنی 
معقل در اصفهان یا ای دیگری از کوهستان به سر می‌برد. نامش ابراهیم و لقبش 
حیکان بود. ابراهیم (رهبر) نام اورا عبدالرحمان گذارد و کنیه‌اش را ابومسلم. او با 
خداوندگارش ابوموسای زین‌ساز بود. لگام‌ها را سوراخ ممی‌کرد و نخ می‌کشید و 
می‌دوخت و زین می‌ساخت و با پروراندن چرم و ساختن زین آشنایی داشت. آنها را به 
اصفهان» کوهستان» جزیره موصل» نصیبین» آمد و جز آن می‌برد وبا آن سوداگری می‌کرد. 

عاصم بن یونس عجلی» ادریس بن معقل عجلی و عیسی بن معقل عجلی زندانی 
بودند و ابومسلم با آن نشانه‌ها خدمت ایشان می‌کرد. سلیمان بن کثیر ولاهزین قریظ و 
قحطبةین شبیب به کوفه شدند و به نزد عاصم رفتند و ابومسلم را دیدند و او را خوش 
داشتند. او را با خود برگرفنند و ایوموسای زین فروش همراه او نامه‌ای برای ابراهمیم 
«رهبر» نوشت. او را در مکه دیدار کردند. او ابومسلم را برای خود برگرفت که خدمت 
او می‌کرد. 

آنگاه این سرهنگان بار دیگر بر ابراهیم ((رهبر») درآمدند و خواستار مردی شدند 
که با ایشان به خراسان رود. 

این ريش خانوادگی ابومسلم بر پایۀ گفتا رکسی یود که گمان می‌برد او آزاد بوده 
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است. چون پایگاه یافت و نیرو گرفت» اعا کرد که از فرزندان سلیطبن عبداللّه بن 
عباس است. داستان سلیط بن عبداللّه بن عباس چنین بود که او کنیزکی (ثولَده» [عجم 
پرورش یافته در میان تازیان) زردپوست [با: زردگونه یا: خردسال؛ صفراء» یا صغراء؟] 
داشت. یک بار با او نزدیکی کرد و فرزندی از او نجست و آنگاه آن کنیزک را برای 
روزگاری به خود وا گذاشت. زن کار او راغنیمت شمرد و با بره‌ای از بردگان مدینه پیوند 
زئاشویی بست. برده با او نزدیکی کرد و زن آبستن شد و پسری آورد. عبداللّه بن عبّاس او 
را حد زد و پسرش را برده ساخحت و نام او را (سلیط» گذاشت. پس چابک و چالاک و 
هوشیار و باریک‌بین به بار آمد و به خدمت ابن‌عباس پرداخت. او را در نزد ولیدین 
عبدالملک پایگاهی بود. او ادعا کرد که پسر عبدالله‌بن عباس است. او را در کارولید کرد 
چه کینه‌ای از علی‌بن عبداللّه بن عباس در دل می‌داشت. اورا بر آن داشت که علی را به 
داوری بکشاند. سلیط او را به نزد دادیار شهر کشاند و گواهانی بر ساخت که عبداللّهین 
عباس در زندگی خود خستو شده است که وی پسر اوست. اینان در نزد دادیار دمشق به 
سود او گواهی دادند و دادیار که خواهان خرسندی ولید بود؛ فرمان خدای را زیر پا نهاد و 
تواد او را استوار ساخت. 

آنگاه این سلیط بر سر مرده‌ریگ با علی بن عبداللّه به ستیز برخاست چندان که 
علی از او آزار فراوان دید. همراه علی مردی از فرزندان ابورافع (بردة پیامبر خدال(ص)) 
بود که همواره در نزد وی به سر می‌برد و او را (عمرالّن» می‌خواندند. یک روز این 
عمرالدن به علی گفت: بی‌گمان که این سگ (سلیط) را بکشم و تو را از او آسوده سازم. 
علی او را از این کار بازداشت و او را بیم داد که برای همیشه از او خواهد برید. با سلیط به 
مهربانی رفتار کرد تا عمرالان دست از او بداشت. 

آنگاه» روزی از روزهاء سلیط با علی به درون بوستانی در بیرون دمشق رفت. 
علی خفت و میان عمرالدن و سلیط سخنی درگرفت و عمر او را کشت و در بوستان په 
خاک سپرد. یکی از بردگان علی به او در این کار یاری رساند و هر دو گریختند. سلیط را 
خداوندگاری بود که دیده بود او به درون باغ رفته است. او را نیافت و به زد مادر سلیط 


رفت و به او گزارش داد. علی نیز عمرالڌن و برد؛ خود را ناپدید یافت. دربارة سلیط و 
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آن دو به حست و جو برخاست ولی کسی از او نشانی ندید. مادر سلیط بامداد به در خانۀ 
ولید شد و از دستِ علی دادخواهی کرد. ولید همان را یافت که در پی آن می‌گشت 
(همان دستاویز و بهاته را که می‌خواست» به چنگ آورد). علی را به نزد خود خواند و 
دربارۂ سلیط از او پرسید. علی سوگند خورد که او را ندیده است و نمی‌داند بر سرش چه 
آمده است و هیچ فرمانی دربار؛ او نداده است. فرمود که عمرالدن را فراز آورند. سوگند 
خورد که نمی‌داند کجاست. ولید فرمود که آب کاریز بر زمین بستان روان سازند. چون 
آب آنجایی را پوشاند که برای پتهان کردن پیکر سلیط کاویده بودند» فرورفت و پیکر 
سلیط نمایان شد. ولید فرمود که علی را زدند و در آفتاب داغ سرپا نگه داشتند و جامۀ 
پشمینه پوشاندند تاگزارش راستین سلیط بازگوید و او را بر وال رهنمون گردد. ولی 
او هیچ نمی‌دانست که گزارش دهد. سپس عباس بن زیاد پا در ميان نهاد که دست از او 
بداشتند و اورا به حمیمه یا حجر بیرون راندند و او در آنجا ماند تا ولید مرد و سلیمان بر 
س کار آمد و او را به دمشق بازگردائد. 

این از میان چیزهایی بود که منصور دوائیقی [دومین خليفهٌ عباسی ] پیش از کشتن 
ابومسلم»بر اوخحرده گرفت و گفت:گمان بردی که از فرزند سلیطی؛ ب ین بستده نکردی و 
کسی را به عبدالّه چسباندی کهپسر او نیست؟ مانا که به پرتگاهی بس بلند و ناهمواربرآمدی! 

انگیزۀ خشم ولید بر علن بن عبداللّه آن بود که عبدالملک بن مروان زنش و ماد 
پسرش؛ دختر عبداللّه بن جعفر را رها ساخت و علی بی‌درنگ او را به زني برگرفت و از 
این رو عبدالملک دل بر او بگرداند و زیان بر او روان ساحت و گفت: همه نماز و نیازش 
از روي خودنمایی و مردم‌فریبی است. ولید این سخنان از پدرش عبدالملک شنید ‏ وکین 
علی را به دل گرفت. 

برخی گویند: ابومسلم برده‌ای بود و انگیزۀ گرایش او به بنیعتباس این بود که 
بکیرین ماهان دبیر یکی از کارگزاران سند بود. چنان شد که او به کوفه آمد و با پیروان 
بنی عباس انجمن کرد. کسی به زیان ایشان گزارشگری کرد و همگی دستگیر شدند. بکیر 
به زندان افتاد و دیگران آزاد شدند. در زندان يونس ابوعاصم و عیسی بن معقل عجلی 
بودئد و ابومسلم همراء او بود و خدمت او می‌کرد. بکیر ایشان را به پیروی از اندیشۀ خود 
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خواند که بدو پاسخ گفتند وباورش پذیرفتند. او به عیسی بن معقل گفت: این پسر 
چه کار توست؟ گفت: بردة من است. گفت: او را می‌فروشی؟ گفت از آن تو باشد. 
گفت: دوست می‌دارم که بهایش بستانی. گفت: هر چه می‌خواهی» بپرداز که برده از آن 
تو باشد. او چهارصد درم به وی داد. سپس ایشان از آن زندان به در آمدند و بکیر او را به 
نزد ابراهیم رهبر» فرستاد.ابراهیم او را به ابوموسای زین‌ساز داد. او گفتارهای بایسته‌از 
ابوموسی شنید و از بر کرد و سپس به رفت و آمد میان خراسان و عراق پرداخت. 

برخی گویند: او برد کسی از مردم هرات یا پوشنگ بود. خواجه‌اش به نزد 
ابراهیم رهبر شد و ابومسلم او راهمراهی کرد. خردمندی ابومسلم در نگاه ابراهیم نیکو 
آمد که او را خرید و آزاد کرد و ابومسلم چندین سال در نزد او ماند. ابومسلم سوار بر 
خری می‌شد و نامه‌ها به خراسان می‌برد. سپس ابراهیم او را به سان رهبر پیرواڼ خویش 
به خراسان فرستاد و براي ایشان نامه نوشت و به شنوایی و فرمانبری از ابومسلم فرمان 
داد. براي ابومسلمةٌ خلال (وزیر و فراخوان بنی‌عباس) نامه نوشت که ابومسلم را راهی 
کرده است و باید او را به خراسان فرستند. او بدانجا رهسپار شد و بر سلیمان بن کثیر فرود 
آمد. کارش بدانجاکشید که به خواست خدای بزرگ در یاد رویدادهای سال ۱۲۷/٥٤۷م‏ 
باز خواهیم نمود. 

پیش از آن ابومسلم خواب دیده از آن بر فرمانداری خراسان و آن پهنه‌ها نمودار 
ساخته بود. چون به نیشابور رسید» در روستای بوی‌آباد [خوش‌بوی] فرود آمد. روستایی 
آباد بود. خداوند کاروان سرایی که ابرمسلم در آن فرود آمده بود داستان آورد و گفت: 
این مرد گمان می‌برد که پادشاه خراسان خواهد گشت. ابومسلم برای انجام کاری پیرون 
رفت و یکی از رندان" برخاست و دم خرش را برید. چون بازگشت به خداوند 
کاروان‌سرا گفت: چه کسی دم خرم را بریده است؟ گفت: نمی‌دانم گفت: نام این برزن 
چیست؟ گفت: بوی‌آباد. گفت: «اگر این بوی‌آباد گند آباد نکنم» بومسلم نباشم!». چون 


فرمانروای خراسان شد آن ویران کرد. 


۱ رند: بی‌سر و پاء لات» اوباش. در این معنی که بیهقی به کار برده است: «مشتی رند را سیم دادند...». 


۳۱۹۰ تاریخ کامل 


جنگ میان بلج و پسران عبدالملک 
درگذشت بلج و فرمانداری ثعلية بن سلامه بر آندلس 

در این سال جنگی سخت در آندلس میان بلج با ام بن عبدالملک و قطن بن 
عبدالملک درگرفت. انگیزة جنگ این بود که چون (چنان که پاز نمودیم)» این دو از 
قرطبه [کردودا] گریختند و پدرشان کشته شد از مردم آن شارسان و بربریان یاری 
خواستند. گروهی بس انبوه از ایشا گرد آمدند که گفته می‌شد: صد هزار مرد بجنگی‌اند. 
بلج و همراهانش این را شنیدند و با آنان دیدار و به سختی هر چه بیش تر پیکار کردند. 
بلج زخم‌های بسیار برداشت. سپس بر دو پسر عبدالملک پیروز شد و بربریان را سرکوب 
کرد و بسیاری از ایشان را کشت و فیروزمند و سرفراز بازگشت و هفت روز ماند و از 
گزند زخم‌های خویش درگذشت. مرگ او در شوال این سال / اوت ۷4۲م بود و 
فرمانداری‌اش یازده ماه به درازا کشید. 

چون درگذشت» یارانش به سرکردگی ثعلبة بن سلامٌ عجلی تن دادند و اورا 
فراپیش آوردند زیرا هشام بن عبدالملک به ایشان فرمان داده بود: گر بر سر بلج وکلشوم 
کاری آید» ثعلبه رهبر باشد. او به کار برخاست. به روزگار او بربریان در پهنۀ مارده سر به 
شورش برداشتند و او به ررم ایشان رفت و هزار مرد را از ایشان به اسیری گرفت و به 


قرطبه آورد. 


یاد چند رویداد 
در این سال» سلیمان بن هشام به جنگ تایستانی شد و با الیون پادشاه روم دیدار 
کرد و غنيمت‌ها برگرفت. به گفتٌ برخی» در این سال محمدین علی‌بن عبداللّهبن عباس 
درگذشت و به پسرش ابراهیم سفارش کرد که به کار فراخوانی به عباسیان برخیزد. آیین 
حج را در این سال محمدین هشام بن اسماعیل با مردم برگزارکرد. نیز در این سال‌محتدین مسلم‌ین 
شهاب زهری درگذشت. او در سال ۵۸ یا 0۰ با ۷۰م دید به جهان گشود. 
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درگذشت هَُام بن عبدالملک 


در این سال» شش روز گذشته از ماه رییع‌القانی / ۲ اوت ۳٤۷م‏ هشابن 
عبدالملک در شارسان ژضافه درگذشت. روزگار فرمانروایی‌اش نوزده سال و نه ماه و 
بیست و یک روز (یا ۱٩‏ سال و ۸ ماه و ۱۵ روز) به درازا کشید. پیماری‌اش اک 
[دیفتری] بود و زندگی‌اش به پنجاه و پنج یا پنجاه و شش سال برآمد. چون مرد از 
گنج بان ک ہکم ' خواستند که در آن آب گرم کنند و لاشه‌اش را بشویند. عیاض دبیرولید 
(به انگیز, ای که فراخواهیم نمود)؛ آن را ازایشان دریغ داشت. کمکمی به عاریّت 
گرفتند و او را شستند و پسرش مسلمه بر او نماز گزارد و پیکرش در رصافه به خاک 


سپردند. 


نکم آوندی که در آن آب گرم کنند. واژه‌نگاران پارسی آن را نیورده‌اند ولی شکراللّه الجر در ذیل له 
می‌گوید: پارسی معرب است (المعجم العربی الحدیث). 
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راه و رفتار هشام 


عمال بن مَبّه گوید: بر هشام درآمدم و بر او جامه‌ای سبزء دوخته از پوست روباه 
خالدار' بود. او به من فرمان داد که روا خراسان شوم. همی مرا سفارش کرد و من به 
پوستین او همی نگریستم. او دریافت وگفت: تو را چه می‌شود؟ گفتم: پیش از آنکه به 
گاه برآیی» پوستینی از این‌گونه بر تدت دیدم؛ اینک خوب نگریستم که آیا همان است 
یانیست. گفت: به خدا همان است. اما این زراندوزی و زرپرستی که از من می‌بینید» 
برای شماست. گوید: او انباشته از خرد و فرزانگی بود یک بار مردی ترسا یکی از 
بردگات محمدبن هشام را زد. بردۀ خایه کشیده‌ای از بردگان محمد آن ترسا رازد و زخمی 
کرد. گزارش به هشام رسید که حایه کشیده را فراخواند. او به محمد پتاهبرد. محمد به وی 
گفت: آيامن تو را این کار نفرمودم؟ خایه کشیده گفت: آری؛ به شدا تو مرا فرمودی. 
هشام خایه کشیده را زد و پسرش را دشنام داد. 

عبدالّه ین علی بن عبدالله بن عباس گوید: هم دفترهای امویان را گرد آوردم و 
در میان آن دفتری بهتر و درست تر و سودمندتر برای مردم وپادشاه» از دفتر هشام نیافتم. 
گویند: مردی را به نزد هشام آوردند که در خان‌اش چند کنيزک ماهروی و می و بط 
یافته بودند. هشام گفت: طنبور را بر سرش بشکنید. چون آن را بر سرش زدنده پیرمرد 
گریه سر داد. هشام گفت: باید بردباری پیشه کنی. گفت: گمان می‌برید که برای کتک 
خوردن می‌گریم؟ از آنرو می‌گریم که پربط نازنینم را خوار داشت و طنبور خواند! مردی 
با هشام به درشتی سخن راند. هشام بردبارانه گفت: نباید با امام به درشتی سخن گویی. 
گویند: هشام یکی از پسرانش را درنماز آدینه تاپدید یافت؛ از او پرسید: چرا به نماز 
نیامدی؟ گفت: ستور سواری نداشتم. هشام گفت: نمی‌توانستی پیاده بیایی؟ یک سال 


روباء خالدار و درازدم و گوش. مرانیز شگفت می‌آید که مردی 
سوسمارخوار چه‌گونه تواند به ارزش آن جامه‌های زیبای گرانبها پی برد. گرچه در آن روزها نزدیک به نیمی 
از دارایی‌های سراسر جهان به دربار این بی‌سر ‏ پایان سرازیر می‌شد. باری» در واژ‌نامهها هیچ معنای شایان 
دیگری برای منک نیافتم. 
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ستورسورای را از او دریغ داشت. گویند: یکی از کارگزارانش برای او سبدی هلو فرستاد 
و نامه‌ای در این باره برای او نوشت. هشام پاسخ داد: هلو رسید و سرور خدا گرایان را 
بس خوش آمد. اندازه افزون کن و آوند استوار بدار که هلو خراشیده نشود [بیچاره 
نمی‌دانست پوست‌کنده‌اش بهتر است!]۱. کارگزاری دیگر برای او سماروغ فرستاد. 
هشام برای او نوشت: سماروغ رسید؛ چهل تا برد که برخی از آن فشرده شده بود. چون 
خواهی چنین چیزی فرستی» آن را به خوبی در آوند جای ده و لابلای آن را از ماسه 
انباشته کن تا تکان نخورد و همدگر را نخراشاند. به او گفتند: مردی زفت و بزدلی؛ 
چه گونه توانی به خلافت رسیدا گفت: مردی بردبار و پا کدامنم؛ چه گونه چشم آز به 
خلافت ندوزم! 

کوب یند: هشام در رصافه از شارسات‌های نشین ماندگار می‌شد. خلیفگان و 
خلیفه‌زادگانِ پیش از او از ترس بیماری‌های واگیر در دشت می‌زیستند. چون هشام 
خواست به رصافه رود وماندگار شود» گفتند: بیرون مرو که خلیفگان بیماری واگیر 
نمی‌گیرند و دیده نشده است که خلیفه‌ای بیماری واگیر گرفته باشد [از آن رو که در 
پرگیری بهداشتی تر می‌زیستند]. هشام گفت: می‌خواهید بر سر من آزمایش کنیدا درآنجا 
ماندگار شد و این خود شارسانی رومی بود. 

گویند: جشیین درهم اور خویش دربرة آفریده بودن قرآن را به روزگار هشامین 
عبدالملک آشکار ساخت ". هشام او را گرفت و به نزد خالد قسری فرماندار عراق 
فرستاد و فرمود که او را بکشد. خالد او را به زندان افگند و از کشتتش خودداری کرد. 
گزارش به هشام رسید و او برآشفت و برای خالد نامه نوشت و او را نکوهید و سوگند داد 
که جعد را بکشد. خالد او را با کند و زنجیر بیرون آورد و چون از نماز روز جشن 


۱ . عبارت متن:لِستویِْ الدعَه. گمان می‌رود «الوعاه» باشد. چه داستان بعدی نیز همین سفارش درب 
«ظرف» را در بردارد. 

۲ بحثی بیهرده است که اشعریان پدید آوردند و گفتند: سخن خدا همبود خداست و حتی پوست و 
پوش و کاغذ و کلک و آبمایه‌ای که قرآن گرامی را با آن می‌نویسند نیزه دیرین و کهن است. نه دیرین است نه 
تازه‌آفرید؛ سخن خداست. 


۳۴ تاریخ کامل 
گوسپندکشان بپرداخت» به سخنوری برخاست و در پایا ان آن گفت: باز دید و گوسپند 
بکشید تا خدا از شما بپذیرد زیرا من می‌خواهم جشن امروز را باسر بریدن دين درهم 
برگزار کنم چه او می‌گوید: خدا با موسی سخن نگفت و ابراهیم را به دوستی برنگزید؛ 
بی‌اندازه برتر است خدا از آنچه جعد می‌گوید؛ بسی برتر از گفتار همه ستمکاران! پان 
آمد و او را سر برید. 

گویند: عیلان بن يونس (یا ابن مسلم ابومروان)؛ گفتار در بارة (توانایی» را به 
روزگار عمرین عبدالعزیز آشکار ساخت". عمر او را فراخواند و فرمود که از آن گفته باز 
آید و ازخد! آمرزش بخواهد. او بازگشت ولی به روزگار هشابن عبدالملک دیگر باره بر 
سر باور خود رفت. هشا او را از ناصره فراخواند و فرمود که دستان و پاهایش را بریدند و 
می او زابر وار گر دنن 

نیز گویند: محمدین زیدبن عبدالّه بن عمربن خطًاب به نزد هشام آمد. هشام 


۱ بحنی بسیار جدّی در تاریخ اسلام است که پیشنة ژرف‌کاوی ۱۴۰۰ ساله دارد ولی هنوز فیلسوفان و 
کلام‌دانان اسلامی نتوانسته‌اند آن را به کرانة گشایشی رسانند. آنان که می‌گوی 
تاریخ و در زندگی راستین (1146 ۲621 1۸ ۵04 077احف 12) با دانش و توان و خواست خود می‌کند. 
توانگرایان یه نامیده می‌شوند و مردم در دیدگاه ایشان «آزاد و گزیننده» است. دیگران می‌گویند: انسان 


انسان کارهای خود را در 


همه کارهای خود را در زیر نرمان مطلق و بی‌چون و چرای خداوند انجام می‌دهد و از هم اه‌هافرمنبر 
دانش و توان و خواست (علم و قدرت و اراده) خداست. ابنان دلیل می‌آورند که دانش و توان ر خواست 
خدا (که همگی مين ذات او ت+ علم همان قدرت است و قدرت همان علم است و همگی فقط یکی 
است و عبن انیب ذات اتدس حقّ است؛ یا زاید بر ذات اوست و باز هم بیکران و مطلق است): نمی‌گذارد 
که در برابر آن. دانش و توان و خواستی پدید آیدو بنابراین مردم ناچار و ناگزیر و «مجبوره است. این دسته 
زورگویان (جبربه) خوانده می‌شوند. کسانی که رودرروی ایشاننده می‌گویند: اگر انسان در همة کارهای 
خویش کاملاً مجبورو محکوم باشد. جایی برای انگیختن پيامبران و بهشت و دوزخ و حساب و کتاب و 
پاداش و کیفر نمی‌ماند. گروهی به این بهانه درمیا 
گروهی دیگر دلیل می‌آورند که: 

عسلم ازلی عسلت عصیان بودن نزه عسفلا ز غسایت هل بود 

باور به آزادی انسان (از نگاه سیاسی)ء مردمی‌تر است و شیمیان دوازده‌امامی پیروان این باورند؛ 


یزند که «می خوردن من حق ز ازل می‌دانست» و 


می‌گویند: «نه زور سراسری در کار است نه آزادی همگانی؛ چیزی است میان این و آن». 
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گفت: تورا در نزد من بخششی نیست؛ هان مبادا که یکی تو را بفریید و بگوید: سرور 
خدا گرایان تورا به جای تیاورد؛ من به خوبی تو را شناختم؛ تو محمدین زیدین عبدالّهین 
عمر خطابی؛ در اینجا نمان که آنچه داری هزینه شود؛ من تو را پشیزی تخواهم داد؛ به 
کسانت پیوند. 

مُجَتم بن یعقوب انصاری گوید: هشام به مردی از خزیدگان دشنام داد. مرد 
گفت: تو جانشین خدا در روی زمینی؛ شرم نمی‌داری که مرا دشنام دهی؟ هشام را شرم 
فروگرفت. گفت از من کینه بکش. مرد گفت: آنگاه نایخردی چون تو باشم. هشام گفت: 
تاوانی از دارایی من بستان. گفت: پشیزی نمی‌ستانم. گفت: آن را به خدا ببخش. گفت: 
نخست آن را به شداوند و سپس به تو بخشیدم. هشام از شرم سر فرود افکند و گفت: به 
خدا که دیگر هرگز چنین کاری نکنم. 


بیعت برای ولیدین یزیدین عبدالملک 


گویند: بیمت با او شش روز گذشته از ماه ربیعالثانی همین سال /۲ اوت ۷8۳ 
بود. پیش‌تر یاد کردیم که پدرش فرمانرانی را پس از برادر خود هشام بن عبدالملک 
ویژة او ساخت. هنگامی که ولید اورنگ زیب (ولی‌عهد) شد یازده سال داشت. پس از 
آن» پدر زنده ماند تا ولید به پاتزده‌سالگی رسید. یزید پیوسته می‌گفت: خدا میان من و 
کسی داور باد که هشام را در ميان من و تو جای داد! چون هشام بر سر کار آمدء ولیدین 
یزید را گرامی داشت تا نشانه‌های هرزگی و باده گساری در او آشکار شد. عبدالسمد بن 
عبدالاعلی (آموزگار و پروردگارش) او را به این کارها وامی‌داشت. او برای خود 
هم‌نشینان برگزید که با ایشان به می‌گساری دست یازد. هشام خواست که او را از ایشان 
جداکند. از این رو در سال ۷۳۶/۱۱۲ او را فرمان برگزار کردن آیین حج داد. او در میان 
صندوق‌ها» برای خود سگانی برگرفت و گنبدی به اندازة کعبه ساخت که آن را بر کعبه 
گذارد. با خود باده برداشت و بر آن شد که آن گنبد را بر فراز کمبه گذارد و در زیر آن 
می‌گسارد. یارانش او را ترساندند و گفتند: آسوده نیستیم که مردمان بر ما تازند و تو را 


براندازند. او از آن اندیشه دست کشید. 
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از او در برابر مردم کارهایی گویای خوارشماري کیش و بی‌پروایی به آیین دیده 
شد. هشام امیدوار شد که ولید را برکتار سازد و برای پسر خود مَلمه از مردم بیمت 
بستاند. از ولید خواست که به این کار تن دردهد. ولید نپذیرفت. هشام گفت: او را پس 
از تو جای می‌دهم. باز هم تن زد. هشام از دست او برآشفت و آهتگ آسیب رساندن به 
وی و بیعت برای پسر خود مسلمه در سر پروراند. گروهی در این کار با او همداستان شد. 
از آن ميان دو دایی‌اش محمدبن هشام بن اسماعیل و ابراهیم بن هشام بن اسماعیل و 
بنی‌ققابن شید عبیی و دیگران (از ویژگان وی) بودند. ولید هرزگی و کام‌جویی و 
باده گساری از اندازه درگذراند. هشام به وی گفت: دریغ از تو ای ولیده تو بر آیین 
اسلامی یا نیستی! هیچ کار زشتی نود مگر که بدان دست یازیدی [((منکری نبود که 
نکردی و مسکری نبود که نخوردی»!]. به هیچ کاری پروا نمی‌دهی! ولید برایش نوشت: 

یا لها اشایل عن دیسا نْخل علی رن آبسی شاکر 

تفر ها مرن]و منژوعة . باشنن آئیاا و بالقاتر 

یعنی: ای پرسند؟ کیش و آیین ما؛ بدان که بر آیین ابوشا کر به سر می‌بریم؛ گاه آن 
راناب می‌نوشیم وگاه آمیخته با آب؛ گاهی گرم گاه نیمگرم. 

هشام بر پسرش مسلمه خشم آورد. او کنيةابوشا کر می‌داشت. به او گفت: مرا بر 
سر کارهای تو سرکوفت می‌زند و من تو را نامزد خلیفگی می‌کنم! اورا فرهیخت و به 
نماز همگانی فراز آورد و در سال ۹ رهبر حاجیانش کرد که آیین حج با مردم 
بگزارد. مسلمه پارسایی و نرم‌خویی از خود فرانمود و آنگاه درمگه و مدینه 
دارایی‌هایش بخش کرد. یکی از وابستگان مدینیان سرود: 
و لا گافر 


کوتاه‌موی و بلندگام رابا لگام‌های ززین‌شان می‌بخشد و نه زندیک است و نه ناباور. 
این گفته» نیشی به ولید بود. 
هشام همواره بر ولید خرده می‌گرفت و از او بد می‌گفت و او رامی‌نکوهید و 
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کاسته می‌خواند و از کارها دستش کوتاه می‌کرد. ولید باکسانی از ویژگان و بستگان و 
بردگان خود بیرون شد و در ازرق بر سرٍ آبی در اردن که از آنِ خودش بود» فرود آمد و 
دیرش عیاض بن ملم را در ترد هشام بای گناشت ت تا گزارش کارها را پیاپی به او 
تویسد. هشام بخششی را که به ولید می‌داد» از وی وابرید. ولید در این باره برایش نامه 
نوشت و هشام هیچ پاسخ نگفت و به او فرمان داد که آموزگار بدکیش خودعبدالسّمد را 
از نزد خود بیرون براند. او را بیرون راند. ولید ازاو دستوری خواست که بگذارد ابن‌شهیل 
به نزد وی رود. هشام ابن‌سهیل را زد و روانه کرد.عیاض بن مسلم دییر ولید را زد و به 
زندان افگند. ولید گفت: این مرد یک چشم شوم را پدرم بر کسان خود پیش داشت 
اورنگ زیب خود فرمود؛ آنگاه با من آن می‌کند که می‌پینید! هر کس را پیند که مرا 


دوست می‌دارد به بازی گیرد و بیازارد! برای هشام نامه نوشت و در این باره سخن گفت 
کک و خواست که دبیرش را به وی بازگرداند. هشام اورا بازنگرداند. ولید برای 


اباگ تی دتا فی نید 


یعنی: تو را می‌بینم که همواره به راه بریدن از من می پویی؛ اگر دوراندیش بودی» 
آنچه را استوار ساخته‌ای» ویران می‌کردی.بر بازماندگان» میوة کینه‌ای دیرینه می پیمایی؛ 
ای وای بر آنها از گزند آن بزهکاری که تو می‌کنی. ایشان را از هم اکتون می‌نگرم که 
بهترین سخن‌شان ((برک و مگر» گفتن | است؛ گویند: «ای کاشکی ما»؛ ولی کاشکي 
ابه‌هنگام هیچ هوده‌ای در پی ندارد. دست بخشنده‌ای را به ناسپاسی فشردی که اگر 
سپاس آن می‌گفتی» خدای بخشندة مهربان باذآذُراءِ نیکویت ارزانی می‌داشت. 

ولید همچنان در آن بیابان بود تا هشام درگذشت. چون بامدادی فرارسید که روز 
آن خلیقگی به چنگش آمد» به ابوزبیر منذرین عمر گفت: از هنگامی که خرد به سرم 
آمد» شبی درازتر از دوش ندیدم! سپاه اندهان بر سرم تازش آوردند و باخود دربارۀ 
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کارهای این مرد (هشام) همی اندیشیدم. دلم به شور آمده است؛ بیا سوار شویم و دمی 
زنیم. سوار شدند و دومیل راه رفتند و سپس او بر فراز تپه‌ای شد و گرد و تا کی از دور دید 
و گفت: فرستادگان هشامند؛ از خدا امید خوبی دربارة ایشان می‌بریم! اینک دو مرد 
پدیدار شدند: یکی برد ابومحمد سفیانی و دیگر «بونبه». چون به او نزدیک شدند» 
پیاده گشتند و دوان دوان به سوی او آمدند و بر او به خلیفگی درود فرستادند. بر خود 
لرزید و زبانش بند آمد و آنگاه گفت: هشام برد؟ گفتند: آری؛ نامه‌ای که با ماست» 
وشتةً سالمین عبدالرحمان فرنشین! دبیرخانه است. نامه را خواند و از برده اپومحمد 
سفیانی دربارةدبیر خود عیاض بن مسلم پرسش کرد. گفت: تا هشام را مرگ درریود» 
درزندان بود. بهگنجبانان پیام داد که آنچه را یه دست دارید نگه دارید. هشام به هوش 
آمد و چیزی خواست که از او دریغ داشتند؛ گفت: پناه بر خدا! همگی گنج نان ولید 
بودیم! همان دم بمرد. عیاض بن مسلم از درون زندان برو آمد و درهای گنج خانهها را 
بست و مهر نهاد و هشام را از تخت به زیر آورد. کمکم نیافتند که در آن آب گرم کنند و 
او را بشویند؛ به ناچار از دیگران به عاریت گرفنند. در گنج حانه‌های او کفنی نیز نیافتند 
تا برده‌اش غالب او را کفن پوشید. ولید سرود: 


هتک ااخول ‏ التشو ۾ فتذ ازیل العطر 
و لکنا ین بند نا ک فد آورق اج 
فاشگزوا ات ده 4 کل تن فکر 


یعتی: مرد یک چشم بدشگون جان سپرد و باران فروبارید. پس از او پادشاه 
شدیم و درخت آرزو برگ و بر برآورد. خدای را سپاس گویید که او افزایندۀ 
سپاسگزاران است. 

برخی گویند: این سروده نه از ولید است. 

چون ولید گزارش مرگ او را شنید» برای عباس بن ولید بن عبدالملک بن مروان 
نوشت که به رصافه آید و همۀ دارایی‌های هشام و فرزندانش را پیامارد و کارگزاران 


۱ فرتشین: دقیقاً در برابر ۵1۳۳۵۵ است. نه دیگر معانی آن. 
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وچ کران و پیرامونبانش را فروگیرد به جز مسلمة بن هشام که او با پدر خود سخن گفته 
وی را به مهربانی باولید سفارش کرده بود. عباس به رصافه آمد و آنچه ولید فرموده بوده 
به انجام رساند و گزارش کارهای او را به ولید نوشت. ولید سرود: 

یت قاتا گان ا یزی 

یت هُقاما قاش ختّی یی 

کنا پاسام نی کال 

و حا آتینا ذاک عن بذعة له شرا یی آشتتا 

یعنی: ای کاش هشام زنده می‌بود تا می‌دید پیمانۀ بزرگ و نا کاسته‌اش پرگشته 
است. ای کاش هشام زنده می‌بود تا می دید پنگان گود و فراخش مالامال گشته است. با 
همان جام بر او پیمودیم که او بر ما پیمود؛ یک بند انگشت بر او ستم روا نداشتیم. این را 
نه از راهپایه گذاري کاری ناشایست کردیم؛ نبشتة جداگر درستی از نادرستی (قرآن)» 
همه‌اش را برای ما روا فرمود. 

ولید کارها را بر کسان و یاران هشام سخت گرفت. یکی از چاکران بر سر گور 
هشام آمد وگریه سرداد وگفت: ای سرور خدا گرایان» | گر زنده می‌بودی و می‌دیدی ولید 
با ما چه می‌کند! یکی که در آنجا بود گفت: اگر می‌دانستی که اکنون [در دوزخ] چه بر 
سر هشام همی آوردند» می‌دانستی که سر تا پا فرورفته در نعمتی هستی که نمی‌توانی 
سپاسش راگزارد! هشام سرگرم گرفتاری‌هاي خویش است و نمی‌تواند به شما برسد. 

ولید کارگزاران خود را برگمارد و به شارسان‌ها نامه نوشت و فرمود که برای او از 


مردم بیمت بستانند. نامه‌هاي ایشان فرارسید و گزارش از گرفتن بیمت داد. مرواابن 
محمد برای او نامه نوشت و گزارش داد که برای او بیمت گرفته است و اینک دستوری 
می‌خواهد که به نزد او شود. چون ولید بر سر کار آمد» برای زمین‌گیران و کوران شام 
پرداخت ماهانه نامزد کرد و ایشان را پوشاند و براي هر کدام چاکری برگمارد. برای 
نان‌خواران مردم بوی خوش و جامة خوب از گنج‌خانه بیرون آورد و پرداخت ایشان 
افزون کرد و بر پرداخت همه کسان ده ده بیفزود. پس از این افزودن» باز برای شامیان ده 
ده برافزود. میهمانان فراوان برای او فرارسیدند؛ هر کس هر چه از او می‌خواست» می‌سرود: 


EA‏ الاق معا و 

تنگ روگ وسا په 

یعنی: پایندانِ شمایم که اگر بازدارنده‌ها مرا بازنڌازند آسمان سختی و 
تدگ‌دستی از فراز سرهای‌تان برداشته شود. به زودی پیوستی خواهد بود و افزایشی؛ و 
بخششی از من بی‌آنکه شما خواهش کرده باشید. بخشش و گنج‌خانة شما پاس داشتا 
خودتان است؛ هرماهه دبیران از آن بخشش‌ها نویسند و مُهر همی برنهند. 

حلمٌآلوایی خنیا گر گوید: همراه ولید بودیم که گزارش مرگ هشام را برای او 
آوردند و به خلیفگی مژده‌اش دادند و شادباش گفتند و مهر و تازیان؛ ویو خلیفه را به او 
دادند لختی خاموش خیم هچ خلیغه در او نگریستم ناگ که این سروده 


و آئائا نم من بالضاف 


فاضطختا ين تحير عانة صرفا و عَواف 

یعنی: امروز من خوش گشت و نوشیدن بهترین باده گرا آمد؛ برای ما گزارشگر 
مرگ کسی رسید که در رصافه به سر می‌برد. پیک آمد و گزارش مرگ هشام آورد و 
همراه آن مهر و انگشتری خلافت را. پگاه را با بادة ناب عانه» آغاز نهادیم و روز رابا 
دخترکی آشنا به هنرهای دلبری گذرانديم. 

سوگند خورد که از جای خود برنخیزد تا این سروده را برایش بخوانند و او به 
شادمانی آن ساغر سرکشد. ما چنان کردیم و تا شب همی خواندیم و خوردیم و کردیم. 

آتگاه در همین سال» ولید فرمانرانی پس از خود را ویژۂ دو پسرش کم بن ولید 
و عشمان بن ولید ساخت و این دو را (اورنگ زیب» خواند و حکم را پیش بداشت و در 
این باره به شارسان‌ها (از آن میان خراسان وعراق) نامه نگاشت. 
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فرمانداری نصربن سيار بر خراسان 
از سوی ولید 

در این سال ولید» نصر بن سیّار را فرماندار یگانة سراسر خراسان ساخت. سپس 
یوسف بن عمر به میهمانی ولید به شام رفت و نصر و کارگزارانش را از او خرید. ولید 
فرمانداری خراسان را به او برگرداند. یوسف براینصرنامه نوشت و او را فرمود که به 
نزدش رود و هر چه می‌تواند ارمغان‌ها و دارایی‌های بیش‌تری با خود برگیرد و همه 
کسان و هموندانِ' خاندانش را با خود برگیرد و به نزد او برد. ولد برای نصر نوشت که 
باخود بربطها و تبیره‌ها و آبدان‌های زرین و سیمین بردارد و همه چنگ‌نوازان و باژهای 
شکاری و یابوهای فربه سواری را به نزد او برود. خود به خویشتن خویش به نزد او شود 
و مهتران خراسان را نیز همراه خود بدارد. 

اخترشناسان به نصر گزارش داده بودند که به زودی آشوبی سراسری درخواهد 
گرفت. یوسف پافشاری ورزید که نصر به نزد او رود؛ برای این کار» فرستاد؛ ویژه‌ای 
گسیل کرد و فرمود که او را برانگیزاند و گر به راه نیفتد» در میان مردم آواز دهد که او را 
از کار برکنار کرده‌اند. نصر فرستاده رابنواخت و از وی دستوری گرفت. دیری برتيامد که 
آشوب سربرآورد. نصر به کاخ وی خویش در ما جان شد و عصمة بن عبداللّه اسدی را 
بر خراسان» موسی بن وَژقاء را بر چاچ» حتنان از مردم سغد را برسمرقند و مقاتل بن علی 
سعدی را به نمایندگی خود بر آمل گمازذ و ایشان را فرمود که چون گزارش روانه شدن او 
از مرو را بشنوند؛ ترکان را فراخوانند که از (فرارود» بگذرند تا به تزه ایشان بازگردد. او 
روانة عراق گشت. 

در آن هنگام که او در راه خراسان بودء یکی از وابستگان پنی‌لیث شبانه به نزد وی 
شد و گزارش کشته شدن ولید را به وی داد. چون بامداد فرارسید به مردم بار داد و فرمود 
که فرستادگان ولید فراز آیند؛ به ایشا ن گفت: : دیدید که به راه افتادم و این همه ارمغان با 


۱. هموند: عضو؛ هموندان خاندان: افراد و اعضای خاندان. 


۳۱۳۲ تاریخ کامل 

خود برداشتم. ارمغانها را قا بیهق فراز آوردم. دوش بان به نزد من آمد و به من گزارش 
داد که ولید کشته شده» شام را آشوب فروگرفته است. منصورین جمهور به دروب عراق 
شده است و یوسف عمر از آن گریخته. ما در شارسان‌هایی هستیم که چگونگی آن را 
می‌دانید و دشمنان فراوان آن رامی‌شناسید. سالم‌ین آخوز برخاست و گفت: این» پاره‌ای 
از ترفندهای قریش است که خواسته‌اند فرمانبری تو را تباه سازند. راه خود را دنبال کن 
و ما را میازمای. نصر گفت: ای سالم» تو مردی آگاه از جنگ و فرمانبر امویانی ولی 
اندیشۀ تو دربارۀ این‌گونهكارهاي گران اندیش؛ کنیزکی شکسته دندان است. نصر بامردم بازگشت. 


کشته شدن یحی بن زید بن علی بن حسین 

در این سال یحیی بن زید بن علی بن حسین در خراسان کشته شد. چگونگی 
اینکه: چون او (به دنبال کشته شدن پدرش)» چنان که یاد شد به خراسان رفت» رواتۀ 
بلخ گشت و در آنجا در نزو حریش بن عمروین داوود فرود آمد تا هشام نابود شد و 
ولیدین یزید بر سر کار آمد. یوسف‌بن عمر برای نصرین سیّار نوشت که یحبی به خراسانا 
آمده است و در خن عمرو ماندگار شده است. به او فرمود: او را به سخت‌ترین گونه 
فروگیر. نصر» حریش را گرفت و خواهان یحیی شد. گفت: از او آگاهی‌ندارم. فرمود که 
او را شصد تازیانه زدند. حریش گفت: به خداکه اگر در زیر همین پایم باشد, آن را از 
روی او برندارم. چون قریش بن حریش این را دیده گفت: پدرم را نکش که من تو را بر 
یحبی رهنمون گردم. او را بر یحبی ره نمود و نصر او را گرفت و گزارش را به ولید 
نوشت. ولید برای او نامه نوشت که یحیی را زینهار دهد و او را با یارانش آزاد سازد. نصر 
او را آزاد کرد و فرمود که دو هزار درم به وی دهند. گفت: به نزد ولید شو. یحیی به 
سرخس شد و در آن ماندگار گشت. تصر برای عبداللّه بن قیس بن غباد نوشت که او را از 
آنجا روانه سازد. او یحبی را روانه ساخت. یحی رهسپار شد تا به ییهق رسید. ترسید که 
یوسف بن عمر او را بکشد و از این رو روانۀ نیشابور شد که عمروین ژزاره بر آن فرمان 
می‌راند. یحیی هفتاد مرد جنگی در زیر فرمان داشت. او بازرگانانی چند را دید و ستوران 
ایشان را گرفت و گفت: بهایان آنها به گردن ما باشد. عمروین زراره برای نصر نامه 
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نوشت و گزارش به او داد. نصر نامه نوشت و فرمان جنگ داد. عمرو با ده هزار مرد 
جنگی و یحبی با هفتاد پیکارمند به تبرد پرداختند و یحیی او را شکست داد و عمروین 
زراره را کشت و ستوران و دام‌های بسیار برگرفت و رهسپار هرات شد ولی به کسی 
کاری تگرفت و از آنجاییرول رفت. 

نصرین سیّاره سالم بن احوز رابه پیگرد یحبی فرستاد که او را در جوز جان 
دریافت و به سختی هر چه بیش تر با او جنگید. یحبی را تیری بر پیشانی آمد؛ مردی از 
تزه به نام عیسی تیر بر او گشاد. یاران یحی تا واپسین کس کشته شدند؛ سر یحبی را 
بریدند و برداشتند و پیراهن او را از پیکرش برآوردند. 

چون گزارش کشته شدن بحبی به ولید رسید» به بوسف بن عمر نوشت: «عُجیل) 
[نخراهم به پارسی برگرداند] (یا: جل) عراقیان را که زید باشد» به زیر آور و بسوزان و 
خا کسترش در دریا افشان. یوسف بن عمر فرمان داد که آن را سوزاندند و سپس کوییدند و 
سوا ر کشتی کردند و به میا فرات بردند و به درون آب افشاندند. 

اما یحیی» چون کشته شد او را در جوزجان به دار آویختند. او همچنان بر دار بود 
تا ابومسلم خراسانی پدیدار شد و بر خراسان فرمان گسترد و آنگاه فرمود که پیکر پا کش 
فرود آوردند و بر آن نماز خواندند و به خاک مپردند و آمین سوگواری به پای داشتند. 
ایومسلم دفترهای امویان را گرفت و نگاه کرد و دید چه کسانی در کشتن یحبی انباز 
بوده‌اند. آنانی را که زنده بودند. کشت و آنان که مرده بودتل,ماندگان‌شان را کیفر کرد. 
مادر یحبی ریطه» دخت ابوهاشم عبداللّه بن محمد بن حنفیّه بود. 

[واژة تازه پدید] 


عجباد: په ضم عین و فتح بای تک‌نقطه‌اي بی تشدید. 


فرمانداری حنظله بر افریقیه 
فرمانداری ابوخطار بر آندلس 


ار تنم بن ضرا رکلبی به فرمانداری آندلس به این سامات آمد 
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واین در ماه رجب /مۀ ۳٤۷م‏ بود. هتگامی که ابوخطار با کارگزاران آندلس دیدار کرد و 
اینان به همدگر پیمان پاسداری دادند. سروده‌ای گفت و در آن از جنگ مرج راهط یاد 
کرد و یادآور شد که در آن رو زکلییان چه گونه به یاری مروان مردانهبجنگیدند و قیسیان 
به زان مروان و به سود ضخاک بن قیس فهری پیکار کردند. پاره‌ای از این سروده چنین بود: 

آفاث بو مروا قينا ناتا فی اله إن تم ينوا کم دل 

كالم لم نشهدوا مرج زايط ولم توان كاذ وة القضل 

وتام خر شتا پلخوینا . ولص كم غيل نا و لار جل 

یعنی: فرزندان مروان به نزد قیسیان خوتبها بردند و ما را بازخریدند؛ اگر با ما به 
داد رفتار تکرده باشند» خدا به سان فرمانداری دادگر [یا: داوری دادگر] بس است. گویا 
شما در جنگ مرج راهط نبودید و ندانستید که در آن هنگامة سخت» فضل و 
بزرگ‌مردی و سالاری که را بودا. 
چون سرودة او به گوش هشام رسید» از وی پرسید و به اوگفتند: مردی از کلب 

است. هشام لَة بن فان کلبی را به سال ۲/۱۲۲٤۷م‏ بر افریقیه گمارده بود. برای 
او نوشت که ابوطّار کلبی را پر آندلس گمارد. حنظله او را بر آنجا گماشت و روانه 
ساخت. روز آدینه به درون قرطبه ( کردودا) شد و دید که فرماندار آن ثعلبة بن سلامه 
آخ‌ل: سلافه] اسیران هزارگانة پیش‌گفت؛ بربری را گرد آورده است که سر بیزد. چون 
ابوخطار به درون شد اسیران رابه وی سپرد. فرمانداری او مایۀ زنده ماندن اینان گشت. 
شامیانی که در آندلس بودند» می‌خواستند با علبه به شام روند.ابوخطار چندان ایشان را 
بنواخت و گرامی‌داشت و به راستای‌شان خوبی کرد که ماندگار شدند. هر دسته‌ای را در 
برزن و خانه‌هایی به سان آنچه در شام داشتند» فرود آورد. چون شارسانی به سان 
شارسان خویش دیدند» ماندگار شدند. برخی گویند: از آن رو شامیان را در شارسان‌ها 
پراگند که قرطبه بر ایشان تنگ آمده بود. پاره‌ای از گزارش‌های ایشان را در یاد 
رویدادهای 2۹ فرا نموده‌ايم. 


۱ . اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ‌مردی و سالاری 
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یاد چند رویداد 


گویند: در این سال ولید دایی خود یوسف بن محمدین یوسف ثقفی را به 
فرمانداری پر مدینه و مکه وطایف گمارد و محمدین هشام بن اسماعیل مخزومی و 
ایراهیم‌ین هشام [برادر او را] بند بر نهاد و در دو پوستین بدو سپرد. او ایشان را در شعبان 
این سال / ژوئن ۳٤۷م‏ به مدینه آورد و در برابر مردم بر پا داشت. سپس به شام‌شان بردند 
و بر ولید درآوردند. فرمود که ایشان را تازیانه زنند. محمد گفت: تو را به 
خویشاوندی مان سوگند می‌دهم. ولید گفت:کدام خویشی میان من و توست؟ گفت: گر 
نباشده گفتة پیامبر خدا(ص) هست که تازیانه را جز به جای حد نمی توان زد . گفت: تو 
را به جای حد و به سان کینه کشی می‌زنم. تو نخستین کس بودی که در بارۀ پسرعموی 
من و پسرعموی سرور خداگرایان عشمان» «عوجن»» آن بدی‌ها کردی. محمد این 
عرجی را گرفته» بند برنهاده» در میانٍ مردم به پای داشته بود. او را تازیانه زده به زندان 
افگنده بود تا در آنجا پس از نه سال درگذشته بود. این از آن رو بود که عرجی او را در 


سروده‌های خود بد گفته بود. سپس ولید فرمود که وی و برادرش ابراهیم را تازینه زدند. 
آنگاه این دو را بندٍ آهنین برنهادند و به عراق به نزد یوسف بن عمر فرستادند. چون 
بدانجا شدند» چندان شکنجه‌شان کرد که جان سپردند. 


هم در این سال ولید» سمدین ابراهیم را از دادگستری مدینه برداشت و یحی بن 
سعید انصاری را بدین کار برگماشت. در این سال رومیان به زبِطّره یرون رفنند. این» 
دڑی کهن بود که حبیب بن مسلمة فهری گشوده بود. اینک رومیان آن را وبران کردند. 
پس در آنجا ساختمان‌هایی ااستوار برآوردند. رومیان بازگشتند و آن را به روزگار 
«مروانِ خر» [واپسین فرمانران اموی] ویران کردند. سپس رشید آن را برپای داشت و از 
مردان بجنگی انباشت. چون فرمانرانی به مأمون رسید. رومیان بر آن تاختند و از هم 


به جای: بههنوازءبه اه در موقع. میبدی در برگردان این آیه آورده است: و ال لا یی ین ال 
و پنداشت به جای کارٍ راست و سخنٍ راست هیچ به کار نیاید (یونس /۳۶/۱۰؛ نجم /۲۸/۵۳). 


۳۶ تاریخ کامل 
گسسته‌اش ساختند. مأمون فرمود که آن را آباد کردند و استوار بداشتند. باز رومیان به 
روزگار شم آهنگ آن کردند. این را به حواست خدای بزرگ باز خواهیم نمود. از آن 
رو گزارش سراسری را در اینجا آوردم که تاریخ رویدادها را نمی‌دانستم. 

هم در این سال ولید برادرش غمرین بزید را به جنگ فرستاد و اسود بن بلال 
محاذی را بر نیروهای دریایی فرماندهی داد و او رابه قبرس فرستاد تا مردم آن را آزاد 
بگذارد که به شام آیند یا به روم روند. گروهی همسایگی مسلمانان رابرگزیدند که آنان 
را به شام آورد و دیگران روم را گزیدند که بدان سامان رهسپارشان ساخت. 

نیز در این سال» سلیمان بن کثیر» مالک بن هیشم» لاهزین قریظ و قحطبة بن شبیب 
به مکه آمدند و به گفتۀ برخی از تاریخ‌نگاران» با محتدبن علی بن عبداللّه بن عباس 
دیدار کردند و داستان ایوموسی را با او در میان گذاردند و آنچه را از او دیده بودند» 
فرانمودند. گفت: 
گمان می‌کند که آزاد است. گوید: او را خریدند و آزاد کردند و به محمدین علی! 
دویست هزار درم دادند و جامه‌هایی برابر با سی هزار درم بر او پوشاندند. به ایشان 
گفت: نمی‌پندارم که پس از سال دیگر مرا دیدا ر کنید؛ اگرکاری بر سرم آمده سرورتان 
پسرم ابراهيم باشد که بدو دل گرمم و شما را به یکی دربارة او سفارش می‌کنم. ایشان از 
نزد او باز گشتند. 

برخی گویند: در این سال محمدبن على بن عبداللّه بن عباس در ذی‌قعده / 
سپتامبر ۷٤۳‏ در ۷۳سالگی درگذشت. ميان مرگ وی ومرگ پدرش هفت سال بود. 


زاد است یا برده؟ گفتند: عیسی می‌پندارد که برده است و خودش 


حج را در این سال یوسف بن محمدین یوسف با مردم برگزارکرد. نیز در این سال 
نعمان بن یزید بن عبدالملک به جنگ تابستانی شد. 


در این سال اینان درگذشتند: ابوحازم اعرج که برخی گویند به سال ۱4۰ یا 


۱ .لت به صورت جممع مذکر ایب از فمل ماضی نه جمع مذکر حاضر از فمل امر َو 


رویداد‌های سال صد و بیست و پنجم هجری تنب 
6 یا ۱٩۷م‏ مرد؟ سكا ک بن حرب در پایان‌های فرماترانی هشام بن عبدالملک؛ 
قاسم بن ابی‌بَرّه که نام پدرٍ او یسار بود و او از قرآن‌خوانان بلندآوازه شمرده می‌شد؛ 
اشعث بن ابی‌شفقا شیم بن اسود محاربی؛ سیّدبن اب یبس حزری وابستة بنی‌کلاب یا 
وابستۂ یزید بن خطاب یا وابستۀ غنی در 4٩‏ سالگی؛ مردی فقیه و پارسا بود و برادری به 
نام یحیی داشت که حدیث‌های سست گزارش می‌کرد؟ عرجی سخنسرا در زندان 
محمدین هشام بن اسماعیل مخزومی کارگزار هشام بن عبدالملک بر مدیته ومگه؛ 
انگیزه زندانی شدنش این بود که او را در سروده‌های خود نکوهید؛ محمدبن هشام په 
پیگرد او پردانعت تا شنید که یکی از بردگان او را گرفته است و زده و کشته است؛ به 
بردگان خود فرموده است که زن بردة کشته را لگدمال کنند؛ مسمد او راگرفت و زد و در 
برابر مردم به پا داشت و برای ثه سال به زندان انداخت تا از جهان درگذشت. 
فرمانداران شارسان‌ها همانان بودند که پیش تر یاد شدند. 


[واژة تازه پدید] 


عَّجحی: به فنح عین بی‌نقطه و سکون راء که در پایانِ آن جیم است. 


رویدادهای سال صد و بیست و ششم هجری 
(۷64میلادی) 


کشته شدن خالد بن عبداللّه قسری 


در این سال» خالد بن عبداللّه کشته شد. انگیزه برکنار شدن او از عراق و خراسان 
را پیش تر فرانمودیم. چنان که گفته‌انده او پانزده سال فرمانرانی کرد. چون هشام او را 
برکنار گرد» یوسف بن عمر در واسط به دیدار او رفت و او را به زندان افگند. سپس 
یوسف به چیره رفت و خالد را به آنجا برد و تا پر شدن شمارۀ هجده ماه» در زندان 
بداشت. همراه او برادرش اسماعیل بن عبداللّه و پسرش یزید بن خالد و برادرزاده‌اش 
منذرین اسد را زندانی کرد. یوسف از هشام دستوری خواست که او را شکنجه کند. هشام 
تنها برای یک بار دستوری داد و سوگند خورد که اگر خالد بمیرد» بی‌گمان یوسف را 
خواهد کشت. یوسف او را شکنجه داد و دگرباره به زندان فرستاد. برخی گویند: او را 
شکنجۀ فراوان کرد. هشام در شوال ۱۲۱/مپتامبر ۷۳۹م به یوسف نامه نوشت و فرمود 
که او را آزاد کند. یوسف آزادش کرد و خالد به روستایی نزدیک به رصافه آمد و تاصفر 
سال ۱۲۲/ژانوية ۰٤۷م‏ در آنجا ماند. زید بیرون آمد و کشته شد و یوسف بن عمر به 
هشام نوشت: بنی‌هاشم ا زگرسنگی می‌مردند و پیش ترین کوشش هر یک از ایشان سیر 
کردن شکم زن و فرزندش می‌بود. چون خالد به فرمانداری عراق رسید» دارایی‌ها به 


۳۱۳ تاریخ کامل 


ایشان بخشيد و جان‌شان به سوی فرمانرانی گرایید و زید جز در زیر انديشة خالد سر 
برنکشید. 

هشام گفت: پوس دروغگفته است! فرستاده را زد و گفت: بر خالد گمان روا 
نمی‌داریم و در سرسپرد دگی او پنداری نداریم. 

خالد شنید و روانه شد و در دمشق فرود آمد و به گلگشت تابستانی رفت. فرماندار 
دمشق در این زمان کلثوم بن عیاض قمیری بود که خالد را تاخوش می‌داشت. در این 
میان چنان شد که هر شب در دمشق آتش‌سوزی به راه می‌افتاد؛ مردی عراقی آن را 
برمی‌افروخت که بدو ابن عَمَوّس می‌گفتند: چون آتش افروشته می‌شد» به خانه‌های 
مردم دستبرد می‌زدند و دزدی می‌کردند. فرزندان و برادران خالد (به انگیزة درگیری با 
رومیان) در دریاکنار می‌زیستند. کلشوم برای هشام نوشت که بردگان خالد می‌خواهند به 
گنج‌خانه دستبرد زنند و از این رو هر شب آتش‌سوزی به راه می‌اندازند تا به آماج خود 
پرسند. 

هشام برای او نامه نوشت و فرمان داد که خاندان و کسان خالد را از خرد و بزرگ 
و برده به زندان افکند. او کسان روانه کرد و فرزندان و برادران خالد را از دریا کنا ر گرد 
آورد و بند و زنجیر برنهاد و بردگان‌شان را همراه ایشان ساخت و دختران وزنان و 
کودکان خالد همگی را به زندان فرستاد. سپس علی‌بن عمرّس و همراهانش پدیدار 
شدند. ولیدین عبدالرحمان کارگزار خراج: برای هشام نامه نوشت و آگاهش ساخت که 
این‌عمزس و همراهانش را دستگیر کرده‌اند. قبایل و نام‌های‌شان را یکایک یاد کرد. در 
میان ایشان کسی از بستگان یا بردگان خالد نبود. هشام برای کلشوم نامه نوشت و او را 
دشنام داد و فرمود که همه کسان و بردگانش را آزاد سازد. او ایشان را آزاد کرد و بندگان 
را بداشت بدین اميد که چون خالد از گردش تابستانی فراز آید» آزادی ايشان را از او 
خواهان گردد. 

سپس خالد بازآمد و در خانه‌اش در دمشق ماندگار شد و به مردم دستوری داد که 
بر او درآیند. دخترانش برخاستند که بر شبستان روند و از دید مردان پنهان گردند. به 
ایشان گفت: پنهان مشوید که هشام همه روزه شمارا به زندان می‌کشید. مردم به درون 


رویدادهای سال صد و بیست و ششم هجری املع 


سرای آمدند و فرزندانش برخاستدد که زنان را پپوشانند. خالد گفت: من به سان 
پیکارمتدی فرمانبر و شنوا به تبرد بیرون رفتم ولی پاس تبودنِ مرا نداشتند و زنان و 
هموندان خاندانم را گرفتند وبه کیفر بزهی! انجام نداده به زندات افکندند. چنان که با 
بت پرستان می‌کنند. چرا دسته‌ای از شما برنخاستند و بگویند: این برد فرمانبر شنوا را په 
چه گناهی به زندان افگنده‌اند؟ ترسیدید که همگی کشته شوید؟ خدا شما را هراسان 
پداراد! 

سپس گفت: هشام را با من چه کار است؟ یا دست از من بدارد یا مردم را په 
فرمانبری از این عراقی‌گرای شامی خانةٌ حجازی‌نژاد۲ (محمدین علی‌بن عبدالّه بن 
عبّاس) خوانم. به شما دستوری دادم که این سخنان رابه هشام رسانید. چون گفتاربه گوش 
هشام رسید گفت: ابوالهیشم خرفت گشته است. 

نامه‌های یوسف بن عمر به نزد هشام رسیدن گرفتند و از او يزید بن خالدین 
عبداللّه را خواهان همی شدند. هشام کس به نزد کلثوم فرستاد و فرمود که یزیدین 
خالدبن عبدالّه را به نزد یوسف‌ین عمر فرستد. کلثوم او را جست و یزید گریخت. او 
خالد را فراخواند که به نزد وی رفت و یوسف به زندانش افگند. هشام این بشنید و برای 
کلشوم نامه نگاشت و او را نکوهید و فرمود که آزادش کند و یوسف رهایش کرد. 

د رگذشته چنان بود که چون هشام بمویای کاری می‌شد. ارش کلبی را میفرمود 
که برای خالد نامه بنگارد. اینک به فرمودة هشام» ابرش برای او نوشت: به سرور 
خدا گرایان رسیده است که مردی به تو گفته است: ای خالد» تو را برای ده کار دوست 
می‌دارم: خدا بزرگوار است و تو بزرگواری» خدا بخشنده است و تو بخشنده‌ای و خدا 
مهربان است و تو مهریانی (تا ده برشمرد). سرو خدا گرایان سوگند خورده است که اگر 
این گزارش راست آید یی چون و چرا تو را بکشد. 

خالد نوشت: در آن انجمن چنان گروه انبوهی بودند که هیچ کس (از تبهکاران و 


بزهکاری: جنایت» جنایت‌کاری. اگر «های» پایان آن را ملفوظ ندانیم» باید در اینجا «بزه‌ای» بگوییم 
نه «بزهی». نمی دانم؛ چه باید کرد؟ 
۲ گونه دیگر (و درست‌تر؟) این می‌بود که می‌گفتیم: عراقگراي شامٌخعانة حجازی‌نژاد. 


۳۳۲ تاریخ کال 
زشت رفتاران) یارای کژ نمودن ! گزارش آن را نداشت. آن مرد به من گفت: خالداء برای 
ده کار دوست می‌دازمت: خدا بزرگوا ار و دوست دارند؛ بزرگواران است؛ خدا تو را 
دوست می‌دارد و من نیز هم" (تا ده برشمرد). کاری گران‌تر از داستان من آن است که 
بدبخت‌زادة جمیٍی به نزد سرور خداگرایان برخاسته گفته است: ای سرورٍ خدا گرایان» 
جانشین تو بر خاندانت به نزدیک تو گرامی‌تر است یا فرستادة تو به نیازهایت؟ گفته 
است: جانشین من بر خاندانم. بدبخت‌زاده گفته است: پس تو جانشین خدایی و محمد 
فرستادة اوست. گمراهی مردی از بجیله [یعنی خودم] بر تودگان مردم سیک‌تر از 
گمراهی سرور خداگرایان است. چون هشام نامه‌اش را خواند گفت: ابوالهیشم خرفت 
گشته است! 

خالد چندان در دمشق ماند که هشام نابود شد و ولید به گاه برآمد. ولید برای او 
ن پنجاه هزار هزاری که می‌دانی؛ چه شد؟۳. به نزو سرور خدا گرایان 
فراز آی. خالد بدان سامان رفت. او بر در سراپرده بود که ولید کس به نزد او فرستاد که 
گفت: سرو خدا گرایان می‌فرماید: پسرت یزید کجاست؟ خالد گفت: از شام گریخته 
بود و ما او را در نزد سرورٍ خدا گرایان [در زندان وی] می‌پنداشتيم تا خدا شما را جانشین 
او فرمود. چون او را تیافتیم» گمان بردیم که به سرزمین مردم خویش در کوهستان سرات 
رفته است. فرستاده بازگشت و گفت: نه چنین است؛ تو او را پشتِ سر هشتی که آشوب 
انگیزد. گفت: سرورٍ خداگرایان می‌داند که ما خانداتی فرمانبريم. فرستاده بازگشت و 
گفت: سرور خداگرایان به تو می‌گوید: یا او را بی چون و چرا فراز آوری یا جانت به لب 


نوشت: سرنوشت 1 


١‏ . کژ نمودن: کژ نشان دادن. 


۲ حافظ می‌گوید: 
دوستان در پرده مسی‌گويم سخن گفته خواهد شد به دستان نیز هم 
۳. از گفت و گو میان این دو دزده مرا چامة شاه بانوی سخنسرایان ايران پروین اعتصامی فرایاد آمد: 
برد دزدی را سنوی قاضی هس صاق بسیاری روان از پیش و پس 


گفت قاضی: این خطاکاری چه بود؟ دزد گفت؛ از مرد‌آزاری چه سود؟ 
گفت: آن زرها که ُردستی کجاست؟ گفت: در همان تلبیس شماست 
گفت؛ هان برگوی شغل خویشتن گفت: هستم همچو قاضی راهزن 
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رسانم. خالد آواز خود را بلند کرد و گفت: این همانی بود که من می‌خواستم. به خداکه 
اگر در زیر پایم باشد» آث را از روی او برندارم. ولد فرمود که او را پزنند. او را زدند ولی 
خالد سختی نگفت. او را به زندان افکند تا یوسف بن عمر با دارایی‌ها از عراق فراز آمد 
و او را با پنجاه هزار هزار از ولید خرید. ولید به نزد خالد پیام فرستاد: یوسف تو را په 
پنجاه هزار هزار می‌خرد؛ اگر پایندان آن می‌شوی» رهایت کنم وگرنه به اویت سپارم. 
خالد گفت: مرا به یاد نمی‌آید که تازیان را بتوان خرید و فروخت. به خدا اگر از من 
بخواهی که بریدة چوبی را پایندان شوم» نشرم. ولید او را به یوسف سپرد. یوسف 
جامه‌اش برکند و عبایی بر دوشش افگند و بر شتری پی‌پالان سوار کرد و به سختی 
شکنجه داد و او هیچ نمی‌گفت. سپس او را به کوفه برد و (دندانه‌دار» بر سینه‌اش نهاد و 
همان شب او را کشت و همان دم او را در حیره به خاک مپرد؛ با همان عبایی درگور 
نهاد که بر وی افگنده بود. این در محرم نوامبر ۳٤۷م‏ بود. برخی گویند: نه چنین 
پود پلکه چویی بر دو پایش نهاد و مردان را فرمود که بر فراز آن رفتند تا پاهایش درهم 
شکست؛ خالد نه سخنی گفت نه روی ترش کرد. 

مادر خالد» زنی ترسا بود که پدرش در یکی از جشن‌های ترسایان با او زناشویی 
کرد واو خالد و اسد را برایش آورد ولی اسلامنیاورد. خالد برای او پرستش‌گاهی ساخت 
و سخنسرایان او را نکوهیدند و از آن میان فرزدق گفت: 

آلا قمع ال تن هر تة آنشتا تهانی ین ديشن خاد 

فگبف بۇ اشاش تن کانث ائه ليب باذ اه لیم پوايد 

تى ببعة فقا اللضارى لشو .. ویهی ی نگل قناز التتاسر 

یعنی: پادا که خدا پشت آن اشتر بشکند که دوان دوان [یا: لنگان لنگان] از دمشق 
فراز آمد و خالد را برای ما آورد. چه گونه توند کسی پیشتماز مردم باشد که مادرش را 
باور به چندگانگی خداست؟ پرستش‌گاهی ترسایی برای مادرش ساخت ولی به انگیز؛ 
ناباوری» گلدسته‌های مزگت‌ها را براتداخت. 

خالد فرموده بود که گلدسته‌های مزگت‌ها را ویران کنند زیرا شنیده بود که 
سخنسرایی سروده است: 
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هم صروت من فى آشطرع 
بالقوی کل ذات دل قلیم 

يعني: ای کاش سراسر زندگی خود را به سان چاووشان می‌گذراندم زیرا ایشا 
کسانی راکه بر فرازبام‌هایند می‌پینند؛ یا برای پری‌پیکران دست می‌افشانند با هر نازندة 
نمکین ماه‌وشی از روی شیدایی» برای ایشان دست می‌افشاند. 

چون این سروده شنید» فرمو دکه آنها را ویران کنند. چون شنید که مردم او را برای 
ساختن کلیسا نکوهش می‌کننده به پوزش در نزد مردم برخاست ولی از نادانی چنین 
گفت: خد! آیین‌شان را نفرین کناد. اگر از دین شما بدتر باشد. پیوسته می‌گفت: جانشین 


مرد بر خانواده‌اش برتر از فرستادهٌ وی در پی کار اوست. خواسته‌اش این می‌بود که 
«جانشین» (هشام) از «فرستاده» (پیامبر خدا(ص)) گرامی‌تر است. از این گویش به 
خدا پناهمی‌بريم. 


کشته شدن ولیدبن يزيد بن عبدالملک 


در این سال در ماه جمادی‌التانی / آوریل ٤٤۷م‏ ولیدبن یزید بن عبدالملک 
(آنکه به او «کاسته» گفته می‌شد۱) کشته شد. 

انگیزهٌ کشته شدنش همان‌هایی بود که یاد شد چه او مردی سخت پرده‌در و هرزه 
بود. چون به خلیفگی درنشست جز افزایش در کارهایش از بازی‌گری و کام‌جویی و 
سوارکاری و شکارگری ومی‌گساری و هم‌نشینی با تبهکاران و زشت‌کرداران» چیزی از 
او دیده نشد. این کار بر توده‌های مردم و سپاهیانش گران آمد و همگی کارهای او را 
ناشایست شمردند. بدترینش آن بزهکاری بود که دربار؛ پسرهای دو عمویش هشام و 
ولید انجام داد. او سلیمابن هشام را گرفت و صد تازبانه زد و ریش و سرش را تراشید و 
او را به ان در سرزمین شام [پای‌تخت کنونی اردن] راند و در آنجا به زندان افگند. او 
در زندان فاند تا ولید کشته شد. کنیزکی از آنٍ خاندان ولید راگرفت؛ عشمان بن ولید با 


۱ . «کاستهه (ناقص) نام خلیفة بعدی است؛ چه گونه این واژه را دربارةُ ولید به کار برده است؟ 
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وی دربارة او سخن گفت که آزادش کنند؛ گفت: نمی‌کنم, گفت: سواران بسیار در برابر 
لشکریانت برآرایم! افم يزيد بن هشام راگرفت و میان روح‌بن ولید و زنش جدایی 
افگند و شماری از فرزندان ولید را به زندان انداخت. بنی‌هاشم و بنی‌ولید گفتند که او 
تاباور شده است و با زنان پدرش هم‌بستر می‌گردد. گفتند که او صد (جامعه» [یند و 
زنجیر آهنین؟] برای امویان برگرفته است. [یا: صد جامعة ویژة بنی‌امیه را برای خود 
گرفته است]. 

سختگیرترین کس در برابر او یزیدین ولید بود که مردم به گفتارش گرایش 
بیش تر داشتند زیرا پارسایی می‌نمود و فروتتی می‌کرد. سعیدین بیس او را از بیمت 
گرفتن برای دوپسرش حکم و عثمان بازداشت وگف ت که این دو خردسالند و خلیفگی را 
نمی‌شایند. ولید او را به زندان افکند و بداشت تا جان سپرد. 

از خالدبن عبداللّه قسری خواست که برای دو پسرش بیعت بستاند و خود بیمت 
کند. گفت تمی‌کنم. ولید برآشفت. به او گفتند: با سرورٍ خداگرایان به راهتاسازگاری 
مرو. گفت: چه گونه با کسی بیعت کنم که پشت سرش نماز نخوانم و گواهی‌اش نپذیرم؟ 
گفتند: گواهی ولید را با این همه زشت‌کاری می‌پذیری! گفت: سرور خداگرایان از نزد 
من پنهان است و اینها گزارش‌های مردمان است. یمانیان روی از او بر شتند و مردم 
قضَاعه دشمنش داشتند. اینان و یمانیان بیشینۀ سپاهیان شام بردند. خرّیث و پیب بن 
ابی‌مالک عَشانی و منصورین بنهور کی و پسرعمویش حال بن عمرو و یمقوب بن 
عبدالرحمان و حمید بن منصور یی و سیخ بن ده وطقیل بن حارثه وسرق زياد په 
نزد خالدبن عبداللّه قسری آمدند و اور ابه همراهی در کار خود خواندند ولی خالد 
تپذیرفت. 

ولید خواست به حج رود و خالد ترسید که او را در راه بکشند و از این رو او را 
بازداشت. پرسید: چرا؟ خالد به او گزارش داد. از این رو كينة او را به دل گرفت و به 
زندانش افکند و خواستار دارایی‌های عراق شد و سپس یوسف بن عمر را از عراق 
فراخواند و از او خواست که دارایی‌ها را همراه خود بیاورد. خواست او را ب رکنار گند و 
عبدالملک بن محمد بن حجاج بن یوسف را برگمارد. پوسف از عراق آمد و چندان 
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دارایی آورد که هرگز مانند آن از عراق آورده نشده بود. حَسَانِ نبطی ین نیطی؟] او 
را دید و به وی گزارش داد که ولید می‌خواهد عبدالملک بن محمد رافرمانداری عراق 
بخشد. به وی پيشنهاد کرد که ُلکفت اهای هنگفت به وزیران ولید بخشد. یوسف 
پانصد هزار [دینار] در میان ایشان بخش کرد. حسان به وی گفت: از زبان کارگزارت در 
عراق» نامه‌ای به ولید نویس که: این نامه را در هنگامی نوشتم که ج ز کاخ چیزی به دست 
ندارم. با نامه مهرشده به نزد ولید شو و خالد را از او بخر. او چنان کرد و ولید فرمودش که 
به عراق بازگردد. خالد قسری را به پنجاه هزار هزار" از وی خرید و یوسف همه آن 
بپرداخت و خالد را بر اشتری بی‌پالان به عراق برد. یکی از یمانیان سروده‌ای از گفتة 
ولید پرداخت و یمانیان را بر وی برآغالید. 

برخی گویند: این سروده از ولید است که یمانیان را برای دست کشیدن از یاری 
خالد نکوهش می‌کند: 

آلم تنتخ فقا کر الیشالا و عسبلاگان تلا نزلا 

بلی فلا شم یشک الی ایام کتاء آلشزن بشتجل الیجالا 

فدغ عثک بدگادک آل شفتی . فتخ الاکنوون عمی و تالا 

و خی التایکُون الاش را تسئوشهم الللة و اليا 
قیانک و فا تن شتفاا 
آلا هروا ان کارا رجالا 


ولا گس وگو تشلونا آييراً ٠‏ بعال بسن تلاییت انا 


۱ لکفت (8هخاه‌8) : رشوه. 
۲ . شماره‌هاي کیهانی از چپاولگري امویان (دشمنانِ علی عليه الشلام) را بنگرید. پنجاه میلیون دیناره هر 
دیناری ۲/۹ گرم زره هر گرمی امروز (سه‌شنبه ۱۳۷۲/۸/۳خ) ۲۴۰۰ تومان (فقط یک «ممامله» در یک 
رونا: ۳ 

(پانصد و هشتاد و هشت میلیارد تومان) . ۵۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۳۴۰۰ Qo sas ass X Fx‏ 
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و لابسوعث بوهم الإحال 
و دشنا ال وة و 


فعازلرا آبذالتاعیدا شوئ مان لفقلا 
يلك الاس عا لى اقا 

یعنی: آیا به شور نیامدی که روزگار هم آغوشی را به یاد آوری؟ و رشته‌ای راکه 
پیوسته بود و گسسته گشت. آری» نیک به یاد می آوری چه باران اشک از دیدگانت فرو 
همی باذ و به سان ابری گرانبار که یک دم از ریزش فروئایستد. ولی اکنون یاد خاندان 
شثذی را فرو هل که ما از نگاه آمار و دارایی (یا فرزانگی و فرهیختاری) بیش تریم. 
ماییم که به زور بر مردم فرمان می‌رانیم و خواری و زبونی به ایشان همی چشانيم. با 
شکوه قیسیان» پا بر سر اشعریان گذاردیم و این گامی بود که هرگز واپس رانده تتواند شد. 
اینک خالد است که در میان ما اسیر است؛ اگر مرد بودنده چرا او را پاس نداشتند؟ 
بزرگ‌شان و رهبرشان بود و ما سایبانی از خواری بر سر او افراشتیم. اگر قبیله‌هایی 
گرامی بودند» پروردگان‌شان به گمراهی تمی‌گراییدند. نزو را چنین گرفتار و برهنه از 
جنگ افزار و جامه فرونمی هشتند که زنجبرهاي ما ر گردن و دست و پایش فشار همی 
آورند. سکون و کنده هم از جای بنجنبیدند و اسبان‌شات همچنان میخ کوییده در 
ستورگاهان فروماندند. با مان تیزتک و پالاک» هم عردم را وارساختیم»شرنگ 
جانگزای پدیشان چشاندیم» چاپيديم و دشت و کوه را زیر و زیر کردیم. ولی جنگ‌های 
سخت ایشان را درهم شکست و به دتبال‌شان راند ومرده به دست و پای‌شان بربای ماند. 
همواره بردگان ما ماندند و ما جام خواری و زیرنی بر ایشان پیمودیم. چون به هنگام 
بامداد چشم گشودې ديدم که بر سرم افسری است که هیچ نمی‌خواهد از حای خود 


برداشته شود. 
این سختان بر ايشان گران آمد چنان که آهنگ جان او کردند و کینه‌های‌شان 
برافزود. بیض دربارةٌ ولید سرود: 


وضلت سَحَاء اسر اش فة قا زعشت سعاه ضرعا سفلغ 
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یعنی: از نگاه آسیب دیدگی و شوریختی؛ به جایی بس دور فرورفتی و این پس از 
آن بود که گمان بردی که آسمان تیره‌روزی از فرازسرمان برکنده خواهد شد. کاش هشام 
بود و ما همچنان از امد و آرزو سرشار می‌بودیم. 
نی زگفت: 
با وبید آلغتا کت الطریقا واضسأو ازشکبت فجاعییقا 
و مایت و اد یت و شرف ت وآغوبت والبعشت فُشوقا 
آبذا قاب مهاب قاتی أ قاټی حى تخر ضرتا 


بش ها 0 


آلت سکْراهُ ما نی فحاتر من تفآ ند فخفت فثرفا 


یعنی: ای ولید بدبخت» از راه به دور افتادی و آشکارا گمراه شدی و به درون 
دزه‌ای ژرف» پرت شدی. در گمراهی فرورفتی؛ دیگران را برآغالیدی و زشتی را 
برانگیختی. هرگز؛ به پیش آی» فراز آی و ییا تا یی‌گوش و هوش بر زمین فروافتی. تو 
مستی» نه دریدگی را به هم توانی آورد» نه از پس این همه پارگی که پدید آورده‌ای» 
پرتوانی آمد. 

آنگاه یمانیان به نزد یزید بن ولید بن عبدالملک آمدند و خواستند که به سود خود 
(به خلیفگی خود) از ایشان بیعت بستاند. او با عمروین یزید حکمی به کنکاش 
درنشست. عمرو به وی گفت: نباید مردم بدین هنجار با توبیعت کنند؛ با رادرت عباس 
به کنکاش نشین؛| گر با توناسازگاری نتمود» هیچ کس با تو از در ناسازگاری درنیاید؛ گر 
سر برتافت» مردم از او فرمانبرتر باشند. اگر می‌خواهی بی چون و چرا این اندیشه را دنبال 
کنی» چنین فرانمای که برادرت عباس با تو بیعت کرده است. شام گرفتار ییماری واگیر 
بود و مردم رو به دشت‌ها بیرون رفته بودند. عباس در سل بود و یزید تیز در دشت؛ و 
ميان این دوه میل‌هایی راه» نه چندان دور؛ یزید به نزد برادرش عباس آمد و با او به 
رایزنی پرداخت. عباس او را از این کار بازداشت. او بازآمد و در نهان از مردم بیمت 
ستاند و فراخوانان خود را به ه رکنار و گوشه‌ای پرا گند. ايتان مردم را به فرمانبری از او 
فراخواندند. سپس دیگریار به نزد برادرش عباس آمد و با او رای زد و او را به پیروی از 
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خود خواند. عباس او را راند وگفت: اگر دیگرباره چنین کاری کنی» تو را بند آهنین 
برنهم وبه ترد سرور خداگرایان برم. یزید از نزدش بیرون آمد و عاس گفت: مراگمان بر 
این است که این شوم ترین زادة مروانیان است. 

گزارش به مروان بن محمد رسید که در ارمنستان به سر می‌برد. برای سعید بن 
عبدالملک‌بن مروان نامه نوشت و او را فرمود که مردم را بازدارد و از کارٍ ایشان 
پیشگیری کند و ایشان را از آشوب بترساند و بیم‌شان دهد که خلیفگی از دست‌شان 
بیرون خواهد رفت. سعید این را گران شمرد و نامه را به نزد عباس بن ولید فرستاد. 
عباس» یزید را فراخواند و او را بیم و هشدار داد. یزید کار خود از وی پنهان داشت و 
عباس او را راست شمرد (انکارش را استوار داشت). عباس به برادرش بشرین ولید 
گفت: ای مروانیان» مراگمان بر این است که خدا فرمان به تابودی شما داده است. آتگاه 
داستان از این سروده آورد: 

انی آیبا کم بال ين رفن بلي ال تات م تانع 

إن آلجرِيّة قذ ذمَلّث باتک بقمودالدين ق ادوا 

الیش ئات شا KEN‏ ن الا یتد و 

لا تَبِمَوُ ی رة نی ولا جع 
یعنی: من شما را به خدا پناه می‌دهم از آشوب‌هایی که مانند کوه‌ها سر 


برم ی آورند و سپس به پیش رانده می‌شوند. مردمان گیتی از شيوة جهانداری شما به ستوه 
آمده‌اند؛ پس به ستون دین درآویزید و از بیدادگری و تبهکاری دست بدارید. گوشت 
خود را به خور دگرگانِ مردم مان مدهید که چون گرگان را به میهمانی خوانند» بی‌با کانه به 
چرا پردازند. شکم‌های‌تان را با دست خود ندرید که چون کار از دست برود؛ نه افسوس 
را سودی باشد نه شیون راء 

چون کار یزید سامان یافت (و او هنوز در دشت بود)؛ رو به سوی دمشق آورد؛ 
میان او با این شهر چهارشب راه بود. ناشناس با هفت تن از مردم حمیر فراز آمد. اینان 
در بخرود فرود آمدند که گامواره‌ای از دمشق شق به دور بود. سپس روانه شد و به درون دمشق 
رفت که بیشینۂ ماندگارانش در نهان با او بیعت کرده بودند. مردمان مَرّه نیز با او بیست 


E ۳۱۴۰‏ تاریخ کامل 
کرده بودند. فرماندار دمشق عبدالملک بن محمدین حجاج بود که از بیماری وا گیر ترسید 
و از آن بیرون رفت و در تن فرود آمد و پسرش را به جانشینی خود بر این شه ر گمارد. 
سرپرست پاسبانان وی ابوالعاج کثیرین عبداللّه شّمی بود. یزید آهنگ استوار ساخ ت که 
پدیدار شود و آشکارا به ستیز برځیزد. به فرماندارگفتند: یزید آهنگ شورش دارد ولی او 
این را نپذبرفت. 

شب آدینه پس از نماز شام» یزید یارانش را فرمان آماده‌باش و بیرون آمدن داد و 
تا چاووش بانگ نماز خفتن 
برآورد و ایشان به درون مزگت شدند و نماز گزاردند. مزگت را پاسدارانی بود که فرمان 


ایشان فراز آمدند و بر درواز؛ فرادیس در گذرگاه نش 


داشتند مردم را به شب هنگام از آن بیرون کنند. چون مردم نماز گزاردند» پاسداران 
ایشان را فرمان بیرون رفتن دادند. یاران یزید درنگ ورزیدند تا در مزگت به جز 
پاسداران و یاران یزید کسی نماند. پاسداران را فروگرفتند و یزید ین عنبسه به نزد 
پزیدین ولید شد واو را آگاه ساخت و دستش را گرفت و گفت: ای سرور خداگرایان» 
برخیز و به یاری و پيروزي خدایی مژده یاب. او برخاست و با دوازده تن از پاران خویش 
روانه شد. چون به جایگاه (بازار خرفروشان» رسیدند. چهل مرد از باران خود را دیدار 
کردند و نزدیک دویست مرد پیوست ایشان شدند. اینان به مزگت شدند و به درون آن 
رفتند و ڌر «مقصوره» را گرفتند. آنان او را زدند. اینان گفتند: فرستادگان ولید هستیم. 
خادم در په روی ایشان باز کرد که او راگرفتند و به درون رفتند و ایالماج راکه مست و 
لول بوده گرفتند و نگهبانانگنچ‌خانه را بازداشت کردند. از ه رکس پروا داشت» کسان به 
دستگیری او فرستاد. محمدین مه راکه فرماندار یک بود» فروگرفت و بنی عدر را 
بر سر محمدین عبدالملک بن محمدین حجاج فرستاد که او را تی زگرفند. 

در مرگت جنگ افزارهای فراوان یافتند و آن را برگرفتند. چون 
مردمان مره فراز آمدند و دیگر مردم پیابی به دنبال ایشان فرارسیدن گرفتند. این کسان و 
» مردم داریّاه یمقوب بن محمد بن 


نخمی با مردم دیرمان و ره و سَطرا» مردم جرش» مردم حَډیش» مردم دير گا» ریعی‌بن 


رویدادهای سال صد و بیست و ششم هجری ۳۱ 


هاشم حارثی با گروهی از مردم سلامان و بنی‌غذُره و مردم نها دوستان و همپیمانان. 
پزیدبن ولیدین عبدالملک» عبدالرحمان بن مُطاد را با دویست مرد جنگی رهسپا کرد 
که عبدالملک بن محمدین یوسف را از کاخ بیروت کشند و به نزد او برند. ایشان او را با 
زینهار فروگرفتند. عبدالرحمان دو باردان یافت که در هر کدام سی هزار دینار بود!. به 
وی گفتند: یکی از این دو باردان را برگیر. گفت: مباد! تازیان از من دانتان آورند که 
نخستین دغل‌باز در این کار بودم. 

آنگاه یزید سپاهیانی آراست و پرچم برای ایشان افراشت و ایشان را به سوی 
ولید بن یزید بن عبدالملک بن مروان گسیل داشت و عبدالعزیز بن حجاج بن عبدالملک 
را به فرماندهی ایشان برگماشت. 

چون یزید در دمشق سر برآورد برده‌ای از بردگان ولید به نزد او رفت و آگاهش 
ساخت و او در آعْدف در شهر عَتٌان بود. ولید برده را زد و به زندان افکند و ابومحتد 
عبدالّه بن یزید بن معاویه را به دمشق فرستاد. او رهسپار شد و چندی برفت و سپس 
ماندگار گشت. یزید بن ولید» عبدالرحمان بن مصاد را به دیدار او فرستاد. ابومحمد 
نخست چگونگی داستان را از او جویا شد و سپس با یزیدبن ولید بیعت کرد. 

چون گزارش به ولید رسید» یزید بن خالد بن یزید بن معاویه به او گفت: روانه شو 
تا در حشص فرود آیی که دژی سخت استوار است. سواران را به جنگ پزید فرست که 
او را بکشند یا اسیر کنند. عبداللّه بن عنبسة بن سعیدین العاص به او گفت: خلیقه را 
نمی‌سزد که (پیش از دست یازیدن به کارزار)» سپاهیان یا خاندان و زنان خود را برای 
گذارد واز نزد ایشان رهسپار شود. خدا سرور خداگرایان را یاری می‌فرستد و او را پیروز 
می‌گرداند. یزید بن خالد گفت: ما را بیم دست یاف کسی بر پردگیان وی و زنانِ شبستان 
او نیست زیرا آن کسی که بر سر ایشان آمده است» عبدالعزیز پسرعموی ایشان است. 

او گفتۀ عنیسه را به کار برد و روانه شد تا به کاخ زاء (کاخ نعمان بن بغیی) 
رسید. از فرزندان ضحاک بن قیس چهل مرد همراه او شدند. اینان گفتند: ما را 


۱ روی هم رفته» برابر با ۲۹۳-۰۰۰ گرم زر برابر با ۷۰۵۲۶۰۰۳۰۰۰ تومان (۷۳/۸/۳. 


۳۹۲ تاریخ کامل 
جنگ افزاری نیست؛ چه بهت رکه فرمایی تا ما را رزم ابزار دهند. او به ایشان هیچ نداد. 
عبدالعزیز به کارزار با او برخاست. عباس بن ولید بن عبدالملک برای ولید نوشت: من به 
نزد تومی‌آیم. ولید گفت: تختی بیرون برید. آن را بیرون پردند. بر آن بنشست و عباس را 
همی بیوسید. عبدالعزیز همراه منصورین جمهور به جنگ با ایشان برخحاست. 
عبدالمزیزین حجاج» زیادبن حصین کلبی را به نزد ایشان فرستاد که ایشان را به نبشعة 
خداوند و شیو رفتار پیامبرش بخواند. اران یزید او را کشتند و به سختی هر چه بیش تر 
کارزار کردند. ولید همان پرچمی را بیرون آورد که مروان بن حکم به هنگام بیرون 
آمدن در جاییه بسته بود. 

به عبدالعزیزگزارش رسید که عباس به سوی ولید رهسپار گشته است. منصور بن 
جمهور را بر سر راهش فرستاد که او را به زور گرفت و به نزد عبدالمزیز آورد. عبدالعزیز 
به وی گفت: با برادرت یزید بیمت کن. او بیعت کرد و بر جای خود ایستاد. درفشی 
برافراشتند و گفتند: این پرچم عباس است که با سرورٍ خدا گرایان بیعت کرده است. 
عباس گفت: پناه بر خداء نیرنگی از نیرنگ‌های دیو است؛ مروانیان نابود شدندا مردم از 
پیرامون ولید پرا کنده شدند و به تزد عباس و عبدالعزیز رفتند. ولید کس به نزد عبدالعزیز 
فرستاد که پنجاه هزار دینار" و فرمانداری همیشگی حمص و زیتهار در برابر همه 
رویدادها به او پيشنهاد کرد و خواهان شد که دست از چالش با وی بردارد. عبدالعزیز 
نپذیرفت و پاسخ نگفت. ولید دو زره بر تن کرد و فرمود که دو اسب «سندی» و 


«رایت» اورا فراز آوردند. اوسوار شد و به سختی هر چه پیش‌تر به پیکار پرداخت. 
مردی ایشان را آواز داد: دشمن خدا را بکشید! به گونه‌ای که مردم لوط نابود شدند. 
نابودش گردانید! او را سنگسار کنیدا چون ولید این را شنید» به درون کاخ رفت و در به 
روي خود بست و سرود: 


دموا لى سلتی والطْلاه و َيه وکا آلاعنیی بذیک تالا 


۱ . برابر با ۵۸۸۳۰0۰۳۰۰۰ تومان (۲۳۵۳۰۰۰ گرم زر). ببینید گنج‌خانه‌ای که به این آسانی بتوانند چنین 
انداز؛ُ هنگفتی از دارایی از آن بخمشش کنند» در چه نهادمانی بوده است. 


رویدادهای سال صد و بیست و ششم هجری Ir‏ 


a E ۳‏ و ی 
ان یا جلى فی ر ۴۱۰ و عانفث سلنی تا ارید بالا 
محذوائلکگ تبت هملک باایسایی تا خیبث مقالا 


وع 


e‏ ولا تحشدونی آن آشوت موالا 

یعنی: دلبرم سلما ریم فراخوانید و دخترک ماهروي خن گی را آوازدهید و 
جامی فراز آورید و از با کهن دومنی!. چون زیش من درگلگشتِ «عالج» به پاکیزگی 
گراید؛ و بازوان در آغوش سلما افگنم» هیچ گزیره‌ای" نمی‌خواهم. پادشاهی خود را 
بگیرید و استوار بدارید که امیدوارم خداوندش استوار ندارد که تا من زندهام» به نزدیکم 
به اندازۀ پ کاهی ارزش ندارد. لگام اسپ مرا پیش از آمدن کاروان رها کنید. بگذارید 
هر چه می‌خواهد» پیش آید و اگر من از رنجوری بمیرم؛ بر من رشک تبرید. 

چون به درون رفت و در فراز کرد؛ عبدالعزیز او را در میان گرفت. ولید به در 
نردیک شد و گفت: آیا در میانِ شما یک مرد بزرگوار نیست؟ آیا آزرمگون بلندنزادی 
نیست که با وی سخن گویم؟ یزید بن عنبسۀ سکسکی گفت: با من سخن بگوی. ولید 
گفت: ای برادر سکاسک» نه من بخشه بخشش‌های شما افزون کردم؟ نه هزینه‌ها از شما 
برداشتم؟ نه بینوایانتان را توانگر ساختم؟ نه زمین‌گیرانتان را چا کر دادم؟ گفت: آنچه 
از تو به دل داریم» برای خودمان نیست؛ این را بر تو می‌گیریم که پاس خدا را دریدی» 
باده نوشیدی» با زنان پدرت زناشویی کردی و کار خدا را سبک شمردی! گفت: برادر 
سکسکی» بس کن که به جا خودم پ رگفتی و خفه‌ام کردی. آنچه خدا روا داشته است» 
مایۀ گشایش است. به خانه بازگشت و نشست و قرآنی برگرفت و گشود و به خواندن 
پرداحت و گفت: سرنوشتی به ساب سرنوشت عشمان. 


آنان بر فراز دیوار شدند. نخستین کسی که بالا رفت» یزیدین عنبسه بود. به سوی 


۱ . حافظ می‌گوید: 
دو یار زیرگ و از باد کهن دومنی فرافتی و کتسابی ر گوشۂ چمنی 
من این مقام به دنیار هرت ندهم اگر چه در پی‌ام افتند هر دم انجمنی 


۲ گزیره: بدل بدیل» عوض (امحعاله) 


۳۴ تاریخ کامل 


او فرود آمد و دستش گرفت و خواست او را به زندان افگند و بر سر او چانه زند. در این 
دم ده تن فرود آمدند که منصورین جمهور و عبدالسلام لخمی از ایشان بودند. عبدالسلام 
گرزی بر سرش کوفت و سندی بن زیادین ابی‌کبشه لگدی بر چهرهاش نواخت و گیتی از 
او بپرداخت. سرش را بریدند و به نزد یزید بردند. 

هنگامی سر بریده را برایش بردند که تاهار می‌خورد. پیشانی بر خاک سود و 
خدای را نماز برد. پزید بن عنبسه براي او گزارش کرد که واپسین گفتارش چه بود: خدا 
درید؛ٌ شما را به هم باز نیاورد؛ پرا کندگی شما را فراهم نکند و سخن شما را یگانه نسازد. 
بزید فرمود که سرش بر نیزهکردند و استوار بداشتند. یزید بن فروه وابستة نی سره گفت: 
همانا سرهای بریدۂ خارجیان را در برابر همگان بر نیزه می‌کنند؛ این پسرعموی توست 
و خليفة امویان است؛ آسوده نیستم که اگر آن را برپای بداری» دل‌های مردم بر او بسوزد 
و آتش خشم و کينة کسانش برافروزد. از او نشنید و آن را بر فیزه کرد و در شهرِ دمشق 
گرداند. سپس فرمود که آن را به برادرش سلیمان بن یزید دهند. چون سلیمان آن را دیده 
فریاد برآورد: دور با گواهی یدهم که مردی تبهکار و می‌گسار و هرزه بود. او آهنگي 
جانٍ من گناهکار کرد. سلیمان از آن کسان بود که در نابودی و کوشید. 

همراہ یزید مالک بن ابیالشنح گر و عشودین وادی خنیاگر بودند. چون 
یاران یزید از گرد او بپاگندند و سپاهیان او را در میانگرفتنده مالک به عمر وگفت: با 
برویم. عمرا وگفت: این از وفاداری نیست و ما نه از آن کسانی هستیم که آهنگ‌مان کنند 
چه مرو جنگ نیستیم و آهنگ می‌نوازيم. مالک به وی گفت: به خدا اگر بر من و تو 
دست یابند» کسی را پیش از ما نکشند؛ سر او را در میا سرهای من و توگذارند وگویند: 
بنگرید که در این دم چ هکسانی با وی بوده‌ند.گناهی گرانتر ازاین بر او نشمارند. این دو 
رو به گریز نهادند. 

کشته شدن او دو شب مانده از جمادی‌القانی سال ۱۱/۱۲۹ آوریل ٤٤۷م‏ بود. 
روزگار خلافتش به یک سال و سه ماه یا یک سال و دو ماه و ۲۲ روز بود. سالیان 
زندگی‌اش به 4۲ یا ۳۸ یا 4۱ یا ۸ برآمدند. 


رویدادهای سال صد و بيست و ششم هجری تلا 


نژاد ولید و شیو رفتارش 


تژاد نامه او چنین بود: ولید بن يزيد بن عبدالملک بن مرواذین حکم بن 
آبی‌العاص‌بن عبد شمس‌بن عبدمناف اموی. کنیه‌اش ایوالمباس و مادرش امحجَاج دختر 
محمدین یوسف ثقفی بود. این زن خواهرزادة حجاج بن یوسف قفی بود. ماد پدارش 
عاتکه دختر پزیدین معاوية بن ایی‌سفیان بود. مادر این زن ام کلثوم دختر عبداللّه بن 
عامرین کریز بود. ماد عامرین کریزام‌حکيم بیضاء دختر عبدالمطلب بود. از این رو بود 
که ولید یک بار سرود: 

ی آهتی خالی و من یک اه یی هی یه به قن قاغرة 

یعنی: پیامبر راهنما دایی من بود وکسی که دایی‌اش پیامبر راهنما باشد» به هنگام 
بالیدن بر مردمان» از همگان سرآید. 

ولید از جوانان و باریک‌بینان و دلیران و بخشندگان و ژورمندان بنی‌امیه بود و 
فرورفته در بازی‌گری و باده گساری و خنیاگری بود. در این زمینه بسی کارها کرد که 
انگیز؛ کشتتش گشت. از ميان سروده‌های نیکوی او این بود که چون شنید که هشام در 
پي بركناري اوست» سرود: 
اک لحن درانتضل و َي 

یعنی: یعنی دست بخشنده‌ای را ناسپاس گذاشتی که اگر سپاس آن به جای 
میآو ردی» خدای بخشنده مهربان پاداش نیک به تو می‌داد. 


بیت‌های چهارگانة آن پیش تر یاد شد. سخنسرایان از سروده‌های او دربارة 
زیباپرستی وگله از دلدار و ستایش بادۀ ناب و جز آن در سروده‌های خویش گنجانده‌اند و 
بسی باریک‌بینی‌ها از او دزدیده‌اند. به ویژه باس از او بسیار برگرفته است. 

ولید گوید: دوستاری آهنگ و ترانه مایۀ گرایش به کامجویی می‌شود و مردانگی 
را می‌میراند و جای باده را می‌گیرد وکار مستی می‌کند. اگربهناچار می‌خواهید بخوانید و 
بنوازید» زنان‌تان را از این کار به دور دارید زیرا آوازخوانی دام و دان زیبارویان است. 
من این را به زبان خود می‌گویم که از هر کامی برای من گواراتر است و به نزدیک من از 


۳۶ تاریخ کامل 


آب خنک آرام‌بخش تر. ولی بهتر آن است که مرد روی به راستی و درستی آورد. گویند: 
یزید بن مه وابستة ثقیف» ولید را ستود و بر خلافت شادباش گفت: ولید فرمود که 
بیت‌ها را بشمارند و او را بر هر بیتی هزار درم دهند. پیت‌ها را شمردند که به پنجاه برآمد 
و او را پنجاه هزار درم دادند'. او ُخستین خلیفه بود که بر هر بیتی هزار درم بخشید. 

از آن داستان‌ها که دربارة او همه جاگیر است این است که قرآن گرامی راگشود 
و فال گرفت. این آیه آمد: گشایش جستند و هر گرد نکش ستمکاری به نابودی گرایید 
(ابراهیم ۸ قرآن را افکند و تیر بر آن زد و گفت: 

شا طبنی ب ار ید ها آنا ڌاک جار شید 
۳ چثٽ ربک ټوم حشر فل ارب موفنی الولیدٌ 

یعنی: مرا گرد نکش ستمکار می‌خوانی؛ اینک همان گردن‌کش ستمکارم. چون 
روز رستاخیز به نزد پروردگارت شدی» بگو: پروردگاراه ولید مرا پاره پاره کرد. 

پس از آن دیری برنیامد که او کشته شد. 

از گفته‌های زیبای او این است که چون مسلمة بن عبدالملک مرد» هشام به 
سوگواری درتشست. ولید که مست و لول بود» به نزد او شد و پوستین خز را بر زمین همی 
کشاند. بر سر هشام ایستاد و گفت: ای سرور خدا گرایان» فرجام هر ماندگار؛ پیوستن به 
گذشتة روزگار است؛ پس از مسلمه نخجیر برای شکار به کاستی نشسته است و مرزهای 


استوار به سستی گراییده؛ در پي گذشتۀ تند رفتار شود هر آنکه استوار و کامکار است؛ 
«توشه برگیرید بسیاره که پرهیزگری بهتر است از هر کار» (بقره /۱۹۷/۲). هشام روی 
برگرداند و هیچ پاسخ نیارست و مردم از گفتار خاموش گشتند و پاسخ نگفتند. 
گروهی‌ولید را از آنچه در بار‌اش گفته شده است» پاک دانسته» آن را انکار 
کرده‌اند و نادرست شمرده‌اند. گفته‌اند: اينها بر او چسبانده شده است. گفتار این گروه 
درست نیست [آنچه درباره‌اش گفته شده» درست است] مداینی گوید: یکی از پسران 


۱ . برابر با ۱۴۸۳۵۰۰ گرم سیم. بوابر با ۶۷۰۵۶۷۰۵۰۰ ریال به پول امروزی (هر درم ۲/۹۷ گرم و هر گرم 
۵ ریال). 
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عمرین یزید (برادر ولید) بر هارون رشید درآمد. رشید گفت: از کدام تباری؟ گفت: از 
قریش. گفت: از کدام تیره؟ پسر خاموش ماند. رشید گفت: بگوی که زینهارداری اگر 
چه خود مروان باشی. گفت: من پسرشمر بن بزیدم. هارون گفت؛ خدا عمویت وئید و 
پزید «کاسته» را نفرین کناد. خلیفه‌ای را کشت که مردم بر فرمانبری ازاو همداستان 
بودند. نیازهایت را برشمار. او نیازهای خود را برشمرد و هارون رشید آنها را برآورد. 

شبیب بن شیبه گوید: در نزد مهدی (خلیفۀ عباسی) نشسته بودیم که یاد ولد په 
میان آمد و مهدی گفت: مردی بی‌دین بود. ابولالة فقیه گفت: ای سرور خداگرایان» 
خدا بزرگ و بزرگوار برتر از آن است که جانشيني پیامبر و کار این مردم را به مردی 
بی‌دین وا گذارد. کسانی برای من گزارش آوردند که در بزم‌های شادخواری ومی‌گساری و 
خوشگذرانی ولید بوده‌اند. اینان سخن از استواری و سختگیری وی در پاکیزگی و 
نمازگزاری‌اش دادند. چون هنگام نماز فرا می‌رسید؛ جامه‌ای را که حوش‌دوخت و 
رنگارنگ و پرنگار و زیبا بو به در می‌آورد و دست شستی به آیین و بسیار نیکو 
می‌گرفت و جامه‌ای پاک و سپید و پا کیزه میپوشيد و با آن به نماز درمی‌ایستاد. چون از 
نماز می‌پرداخت» بدان امه‌ها روی می‌آورد و آن را می‌پوشید و سرگرم بازی‌گری و 
کام‌جویی می‌گشت. این است کردار کسی که باور به خدا نداردا مهدی گفت: خجسته 
بادی ای ابوعلائه! 

آیبهوده سخن بدین درازی نبود]. 


لیعت با یزید بن ولید « کاسته» 


در این سال بیعت با یزیدین ولید شناخته با نم کاسته» (ناقص) انجام گرفت!. 
از آن رو او را کاسته خواندند که افزایش ولید در بخشش‌های مردم را کاست. او ده درم 


۱ داستانی تازی است: 
پزیدین ولید) دو دادگرترین مردان مروانیان بودند. 


نی صَررَان: کاسته و سرشکسته (عمربن عبدالعزیز و 
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یا دینار یا پیمانه] به هر کس افزوده بود. یزید آن را بهاندازة روزگار هشام برگرداند۱. 
گویند: نخستین کسی که اورا « کاسته» خواند» مروان بن محتّد بود. 

چون ولید کشته شد» یزید به سخنوری برخاست و او را نکوهید و بی‌دینی‌اش را 
یاد کرد و گفت: از آن رو او را کشتم که رفتاری بسیار زشت می‌داشت. باز يزيد گفت: 
ای مردم» شما را به گردن من این حق است که سنگی بر ستگی نگذارم» خشتی بر خشتی 
ننهم» رودی نکاوم» از آب آن بهره نگیرم» شاخابه‌ای از آن جدا نکنم» ریزابه‌ای بدان 
درتیارم» دارایی افزایش ندهم» آن را به زن یا فرزند نبخشم» زر و سیمی از شهری به 
شهری نکشانم تا مرز آن استوار سازم و تتگدستی مردم آن را چنان بزدایم که توانگر 
شوند و آنچه افزون آیده به شهر همساية آن برم؟ شما را در مرزهای‌تان به تب و تاب 
درنیفکنم و فریفته نسازم» در به روی شما نبندم» زینهاریان شما را گرانبار نگردانم» 
بخشش‌های شما را هر ساله به شما ارزانی می‌دارم» روزی‌های‌تان را هر ماهه به 
شمارسانم تا دورترین تان مانند نزدیک ترین گردد. اگر آنچه را گفتم: به گردن گیرم» بر 
شماست که از من شنوایی و فرمانبری کنید و رایزنانی درست‌کار برای من باشید. اگر 
تکنم» شما را سزاست که مرا برکنار سازید مگر اینکه به راه خدا بازآيم. اگر کسی را 
دید یدکه به نیکوکاری و شایستگی بلندآوازه است و آنچه را من به گردن گرفتم؛ به گردن 
می گیرد» می توانید با او بیمت کنید و بدانیدکه من پیش از همه دست فرمانبری در دست 
او گذارم. ای مردم» فرمانبري آفریدگان که با گناه کاری در برابر آفریدگار همراه باشد» 
نشاید. 


آشفتگی کار امویان 


در این سال» کار امویان به آشوب گرایید و شورش‌ها یکی پس از دیگری 
سریرآوردند. از آن میان» جنبش سلیمان بن هشام بن عبدالملک پس ا زکشته شدن ولید 
در شهر عتان بود چه ولید او را در همانجا به زندان افگنده بود. او از زندان بیرون آمد و 


۱ درست نیست. پیکرش کاستی داشت. اگر این می‌بود باید «کاهنده» (ْتَبص) خوانده می‌شد. 
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آنچه دارایی در آن بود» برگرفت و رو به سوی دمشق آورد و آغاز به نفرین کردن 
ولیدنهاد و همی گفت که او از دین خدا برگشته است. 


شورش مردم حمص 

چون ولید کشته شد» مردم مش دروازه‌ها را بستند و آیین‌های سوگواری برای 
او برپا داشتد و زنان شیونگر برای او درنشاندند. به ایشا گفته شد که عباس بن ولید بن 
عبدالملک به کشتن او باری رسانده است. ان او را ویران کردند و خاندانش را به 
تاراج و یغما گرفتد و به پیگرد او برآمدند که به نزد برادرش بزید شد. اینان با سپاهیان به 
نامه‌نگاری پرداختند و به نافرمانی برخاستند و ایشان را به خونخواهی ولید خواندند. 
آنان پاسخ دادند و همداستان شدند که از یزید فرمانبری نکنند. معاوية بن یزید بن 
خصین‌بن تمر این یکی از کشندگان امام حسین(ع) در نینوا] را به فرمانروایی و 
فرماندهی خود برگزیدند و مروان بن عبداللّه بن عبدالملک در این کار با ایشان 
همداستان گشت. 

یزید کسان به نزد ایشان فرستاد و اندرزشان داد. از او نشنیدند و فرستادگانش را 
زخمی کردند. او برادرش مسرورین ولید را با همراهانش و سپاهیانی انبوه بر سر ایشان 
فرستاد که در خوارین فرود آمدند. آنگاه سلیمان بن هشام به نزد یزید آمد واو آنچه را 
ولید از دارایی‌هایش گرفته بود؛ بدو برگرداند واو را به نزد پرادرش مسرور و همراهانش 
گسیل کرد و ایشان را به شنوایی و فرمانبری از او فرمان داد 

حمصیان می‌خراستند به سوی دمشق رهسپار شوند ولی مروان عبدالملک به 
ایشا ن گفت: مرا رای بر این است که به سوی این سپاهیان روید و با ایشان کارزا رکید چه 
اگربرایشان پیروز شوید فراسوی شان بر شما آسان‌ترباشد. نمی پسند که به دمشق روید 
واینان را در پشت سر خود بگذارید. سمط ین ابت گفت: او پراکندگی شما رامی خواهد 
د گرایش به یزید و «توان‌گرایان» (قدریان» قَدرێه) دارد. وی و پسرش را کشتند و 
ایومحمد سفیانی را بر سر کار آوردند و سپاه سلیمان را در سوي چپ فروهشتند و راه 
دمشق را درنوشتند. 
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سلیمان سخت کوشانه بیرون آمد و ایشان را در سلیمانیه (روستایی از آنِ 
سلیمانین عبدالملک در پشت عُذراء) دریافت. یزیدین ولید» عبدالعزیز بن حجاج را با 
سه هزار مرد ججنگی په سوی ته عقاب روانه کرد و هشام‌ین مصاد را با هزار و پانصد کس 
به تچ سلامیه فرستاد و ایشان را فرمود که به همدگر یاری رسانند. سلیمان و همراهانش 
با دشواری و خستگی خود را به ایشان رساندند. جنگی بسیار سخت به راه انداختند. بال 
راست و چپ لشکریان سلیمان شکست یافتند و او در دل سپاه استوار ماند. سپس 
یارانش بر مردم حمص تاختند و ایشان رابه جایگاه‌های‌شان واپس راندند. بارها بر 
همدگر تازش آوردند. 

در این کار بودند که ناگاه عبدالمزیز بن حجاج از تچ عقاب فرارسید و بر حمصیان 
تاخت وبه درون لشکر ایشان رفت و هر که را دید از میان برداشت. آنان شکست 
خوردند و یزید بن شالد بن عبداللّه قسری آواز برآورد: خدا را خدا را دربارهٌ مردمت! 
مردم دست بداشتند و سلیمان بن هشام ایشان را به بيعت یزید بن ولید خواند. ابومحمد 
سفیانی و یزید بن خالد بن یزید بن معاویه به اسیری گرفته شدند. این دو را به نزد سلیمان 
آوردند که به نزد یزیدشان فرستاد و او به زندان‌شان افگند. رای مردم دمشق بر فرمانبری 
از یزیدین ولید همداستان گشت و حمصیان دست فرمانبری به او دادند و یزید بخشش‌ها 
را ارزانی ایشان داشت و مهتران را به گونۀ ویژه بنواخت ومعاوية بن یزیدین حصین را بر 
ایشان گماشت. 


شورش مردم فلسطین 
در این سال مردم فلسطین در براب ر کارگزارشان سعیدین عبدالملک سر به شورش 
برداشتند و او را بیرون راندند. ولید او را بر ايشان گمارده بود. یزید بن سلیمان بن 
عبدالملک را فراخواندند و به فرماندهی خود برگماشتند و به ا وگفتند: سرورٍ خدا گرایان 
کشته شده است؛ رهبری ما را به دست گیر. او سررشتة کار ایشان به دست گرفت و مردم 
را به کارزار با یزید خواند که از او پذیرفتند. 
فرزندان سلیمان در فلسطین به سر می‌بردند. به مردم اردن گزارش رسید که 
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فلسطینیان برشوریدهاند. ایشان محمدبن عبدالملک را به فرمانداری خود برگزیدند و با 
آنان بر پیکار با یزیدبن ولید همداستان گشتند؛ سررشتة کار فلسطینیان به دست سعیدبن 
روح و ضبعان‌ین روح بود. 

گزارش کار ایشا به یزید بن ولید رسید. سلیمان بن هشام بن عبدالملک را با 
دمشقیان و حمصیانی که همراه سفیانی بوده‌اند» به نبرد با ایشان فرستاد. آمارشان به 
هشتاد و چهار هزار پیکارمند رسید. یزیدین ولید کس به نزد سعید و ضبعان (فرزندان 
روح) فرستاد و ایشان را نوید خوش داد و فرمانرانی و دارایی به ایشا وانهاد. این دو با 
مردم فلسطین روانه شدند و مردم اردن برجای ماندند. سلیمان پنج هزار مرد جنگی را 
گسیل کرد که روستاها را تراچ کردند و به طبریّه شدند. مردم طبره گفتند: اکنون که 
سپاهیان در خانه‌های ما می‌چرخند و هر چه می‌خواهند» بر سرٍ خانواده‌هاي‌مان 
می‌آورند آرام تمی‌مانیم. پس دست چپاول‌گری بر یزیدین سلیمان و محمدین 
عبدالملک بن مروان گشودند و ستوران و بعنگ‌افزارهای این دو راگرفتند و به 
تانه‌های‌شان پیوستند. چون فلسطینیان و اردنیان بپرا کندنده سلیمان روانه شد تا به 
یه رسید. مردم اردن به نزد او آمدند و با یزیدین ولید بیع ت کردند. او به طبریه شد و 
نماز آدینهبامردم آن به جای آورد و با ماندگاران آن بیمت کرد (از ایشان به سود یزیدین 
ولید بیت ستاند) و روانة زمله شد و از مردم آن پیست گرفت و ضبعاین روح را بر 
فلسطین گمارد و ابراهیم بن ولیدین عبدالملک را بر اردن. 


برکنارکردن یوسف بن عمر از فرمانداری عراق 
چون ولید کشته شد» یزید منصورین جمهور را بر عراق گمارد. پیش‌تر برای 
فرمانداری عراق عبدالعزیز بن هارون بن عبدالّهبن دح بن خلیفۀ کلبی رانامزد کرده 
بردند. عبدالعزیز گفت: اگر مرا سپاهی دهند؛ بپذیرم. یزید او را فروگذارد و منصور را 
برگمارد. متصور نه از مین دینداران بود؛ از آن رو همراه یزید شد که گرایش به غیلانیان 
آپیروان فیلان دمشقی] داشت و از گشته شدن خالد قسری پر دست یوسف بن عمر 
برآشفته می‌زیست. از آذارو د رکا کشتن ولید نباز گشت و هنگامی که یزید او را بر 
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عراق گماشت» به وی گفت: از دا بترس و بدان که من از آن رو یزید راکشتم که مردی 
بدکار و پیدادگر بود؛ دست به کارهایی مزن که ولید را بر سر همان‌ها کشتيم. 

چون گزارش کشته شدن ولید به یوسف بن عمر (فرماندار عراق) رسید» روی به 
یمانیانٍ ماندگار در سرزمین خود آورد و ایشان را به زندان افگند و سپس به تهی کردن با 
یکایک مضریان پرداخت وپه ایشان گفت: اگر این رشته بگسلد چه خواهی کرد؟ هر 
مضری می‌گفت: من مردی شامیام؟ با ه رکس بیع ت کنند» بیمت می‌کنم و هر چه انجام 
دهند» در پي همان می‌روم. او در نزد یمانیان چیزی نیافت که ماي دل‌خوشیاش باشد. 
از این‌رو ایشان را آزاد کرد. 

منصور به سوی عراق رهسپار شد. چون به عین‌التمر رسید» به فرماندهان شامي 
ماندگار در حیره نامه نوشت و کشته شدن ولید و فرمانداری خود بر عراق را به ایشان 
گزارش داد و فرمود که یوسف و کارگزارانش را فروگیرند. هم نامه‌ها را به تزد سلیمان 
بن لیم بن گیسان فرستاد که در میا فرماندهان بخ شکند. او نامه‌ها را نگاه داشت و نامۀ 
خود را برگرفت و بر یوسف‌بن عمر خواند. او در کار خود سرگردان ماند و به سلیمان 
گفت: رای پسندیده چیست؟ گفت: رهبری نداری که در زیر پرچم وی بجنگی؛ شامیان 
به یاری تو نمی‌جنگند و من از منصور بر تو می‌ترسم؟ بهترین کار این است که به شام 
کوچی. گفت: چه گونه؟ گفت: فرمانبری از یزید را آشکار می‌سازی و در سخنرانی‌ات 
مردم را به او می‌خوانی و چون منصور تزدیک شود در نزد من پنهان می‌شوی و کار 
فرمانرانی به وی وامی‌گذاری. آنگاه سلیمان به نزد عمروین محمدین سعیدبن العاص شد و 
کار خود رابه او گزارش داد و از وی خواست که یوسف را در نزد خود پداه دهد. عمرو 
پذیرفت و یوسف بن عمربه نزد او شد. گفت: هرگز دیده نشد که مردی چنان سنگ‌دل و 
سیاه‌اندیش و گردن‌فراز» چنین زیون و هراسان و بزدل گشته باشد. 

منصور به کوفه درآمد و برای مردم سخن راند و ولید و پوسف را نکوهید و 
سخنرانان برخاستند و از این دو بد گفتند. عمروین محمد به نزد یوسف آمد و گزارش 
کارها به او داد. ازه رکس به ناخوشی نام برد» یوسف گفت: پیمان خدا به گردنم باد که 
او را چندین و چندان تازیانه زنم. عمروین محمد درشگفت شد که او هنوز چشم آز به 
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فرمانرانی دارد و این‌گونه بیم همی دهد. 

یوسف در نھان از کو به شام رفت ودر لاه فرود آمد. چون گزارش کارش به 
یزید رسید؛ پنجاه سواره به پیگرد او فرستاد. مردی از بنیتُیر رابا یوسف دیدار افتادو به 
اوگفت: ای پسر عمرء به خدا کشته می‌شوی؛ از من فرمان برو در جایی پنه گیر.گفت: 
تکنم. گفت: بگذار من تو رابکشم تا این یمانیان تو را نکشند و ما را از این راه 
گفت: از پذیرفتن این پیشنهاد مي‌ترسم. گفت: خود بهتر می‌دانی. 

گماشتگان برای دستگیری او روان شدند و در پي او گشتند و نیافند. پسرش را 
گرفتند و بیم دادند. گفت: به دهکدۀ خود رفت. اینان در پي او روان شدند. چون 


ازارند. 


دریافت که فرارسیده‌اند. گریخت و موزه از پای فروافکند. او را جستند و در مان 
دسته‌ای از زنان دیدند که چادری بر فراز خود افگنده است (یا: ایشان او را در زیر پارچه 
پوشیده بودند). آن چادر از خز بود و کناره‌های آن را گلدوزی کرده بودند. پایش را 
کشیدند و او را فروگرفتند و به نزد يزيد روانه ساختند و به پاسداری» همراه او برفتند. 
یکی از پاسداران برحست و ریش او را گرفت و بخشی از آن راگند. او ریش درازترین 
مردم و ریزاندام‌ترین ایشان بود. چون اورا به نزد يزيد بردنده ریش خود را که تا ناش 
بود به دست گرفت و همی گفت: ای سرو خدا گرایان»به خدا او ریشم را کند و موبی 
در آن بنگذارد! یزید فرمود که اورا در خضراء به زندان افگندند. مردی به تزد او آمد و به 
او گفت: نمی ترسی که یکی از داغدارشدگان بر دست توء سنگی بر فرازت افکند و تو را 
بکشد؟ گفت: این را درنيافته بودم. کس به نزد يزيد فرستاد و خواهش کرد که به زندانی 
دیگرش برند اگر چه از ضراء تنگ تر باشد. یزید از کودنیاش درشگفت شد و اورا از 
آنجا بیرون آورد و با دو پسر ولید به زندان افگند. او سراسر خلیفگی يزيد و دو ماه و ده 
روز از فرمانداری ابراهیم را در زندان گذراند. چون مروان به دمشق نردیک شد یزید بن 
خالد قسری کشتن ایشان را به یکی از بردگان پدرش به نام ابوالاسد سپرد. 

منصور بن جمهور چند روزی مانده از رمب / پایان‌های مارس ۷44 به درو 
شهر [کوفه] شد و گنچ خانه‌هارا گرفت و بخشش و روزی‌های مردم را بیرون زد و 
کارگزاران و خراج‌گزاران را از زندان‌ها به در آورد و به سود یزید از عراقیان بیست گرفت 
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ومانده رحب وشعبان و رمضان / آوریل و مه و ژوئن ۸۷44 را در آنجا ماند و چند روز 
مانده به پایان آن بازگشت. 


شورش نصربن سیّار در برابر منصور 

در این سال نصرین سیار در خراسان در برابر متصور سر به شورش برداشت و 
آمادگی نتمود که این پهنه را به وی واگذارد. یزید آن را به سود منصوره پیوست عراق 
کرده بود. پیش‌تر یاد کردیم که یوسف بن عمر برای نصر نامه نوشت که به سوی او 
رهسپار شود و نصر به نزد او روانه شد و کندی کرد و ارمغان‌ها با خود برگرفت. گزارش 
کشته شدن ولید به او رسید و نصر بازگشت و آن ارمنان‌ها برگرداند و بردگاث را آزاد 
ساخت و کنیزکان ماهرو را بر فرزندان و بستگان خود بخش کرد و آن آوندها را به 
توده‌های مردم داد و کارگزاران خود را به کنار و گرشه‌ها فرستاد وفرمود که با مردم به 
نیکی رفتار کنند. منصور برادرش منظور را بر ری و خراسان گمارد ولی نصر به فرب او 
تن درنداد و خود و سرزمین خود را در برابر وی و برادرش پاس داشت. 


جنگ مردم یمامه با فرماندارشان 


چون ولید بن یزید کشته شد» علی‌بن مهاجر فرماندار یمامه بو دکه یرسف ین عمر 
او را برگمارده بود. مقیرین لی بن هلال (یکی از مردم بنی ال ول بن حنیفه) په وی 
گفت: سرزمین‌مان را به ما بگذار و بگذر. او تن درنداد. مهیر سپاهیان در برابر او 
برراست و به سوی او روانه شد که در کاخش در دشت هجر بود. اینان در دشت دیدار 
کردند و در میانه جنگ افتاد. عل بن مهابجر شکست خورد و به درو کاخ رفت و سپس 
به مدینه گریخت. مهبر یاران اوراکشتار کرد. پحیی بن اپی‌حقصء علی را از جنگ 
بازداشته بود. علی بدو پروایی نداد و یحی سرود: 
لی کلب . فنم ابل شقاززنی و لضجی 
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یعنی: پند و اندرز خود را ارزانی بنی‌کلاب داشتم ولی کنکاش و نیک‌خواهی من 
پذیرفته نشد. ټرخي بنی‌حنیقه بادئد هر آنکه حزایشانند چه اينان بهادران همةٌ 
پیروزی‌هایند. 
بن عمرو سد و سی سرود: 
تالشت الشهیز هة من ال شاه لوف ولا شر 
تی زاح يوم الژوع وة ماج زا پا شن الشماع ق الا 
یعنی: چون با مهیر و یارانش به راه آشتی روی» از دشمنان و ترس و هراس آسوده 
باشی. جوانی که در جنگ دشت به خوبی پیکار کرد و گوشی نوا همراه پاداش خدا 
می‌بحست. 


این را (جنگ دشت» خواندند. 


مهیر به فرمانرانی خودکامانه بر مردم یمامه درنشست و سپس عبدالله ښن نعمان 
(یکی از مردم قیس بن ثعلبة بن دؤل) را به جانشینی خود بر یمامه گماشت و درگذشت. 
عبدالله بن نعمان» مد بن ادریس حتفی را بر فلج (روستایی از روستاهای بنی‌عامرین 
صعصعه یا پنیتمیم) گمارد. بنی‌کمب بن ريعة بن عامر همراه بنی‌عقیل و ابوالفلج 
مندلث در برابر او سپاه برآراستند و او با ایشان رزم درپیوست. مندلث و پیش تر یارانش 
کشته شدند و از یارانش (بنی‌عامر) چندان کسی کشته نشد. در این روز یزیدین طبریه 
کشته شد. طفریه مادر او بود که از طثربن عمروین وایل» همان یزید بن منتشر نزاد 
می‌برد. برادرش ورین طثرنه در سوگ او سرود: 
آزی الا ثل ین تحو آلعتين 
و قذکان یخی آلشخجرین 
یعنی: ریت که درخت شوره گر در سوي عقیق در همسایگی من پر و رن 
آورده است؟ و نابودگران یزید او را درمیان گرفته‌اند. مردی استوار که با شمشیر آبدار تا 
دورترین اي مردمان ما به پیش می‌تاخت و به راه پینوایان جان می‌باشت, " 
این» یکمین جنگ فلج بود. 
چون گزارش کشته شدن مد به عبداللّه بن نعمان رسید» هزار مرد ججنگی 
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از حنفیان و جز ایشان گرد جنگ فلج روانه شد. چون 
از حنفیان و جز اد کرد اورد و به - فلج روانه شد. چون دو سوی رزمنده رده 
بستندا» ابولطيفة بن مسلم عقیلی شکست خورد و سراینده سرود: 

فر آب وله آلشنافق الج نویی ال وفنوطارق 

تشااعالط بهم آلبسوارق 

یعنی: ابولطیفة دوروی گر یخت؛ و جفونیان و طارق رو به گریزنهادند و این همان 

دم بود که شمشیرهای درخشان ایشان را در میان گرفنند. 


خواسته‌اش طارق بن عباللّه قشیری بود و حفونیان از بنی قشیر بودند. 

بنی جعده بو گشئوان‌ها بگشودند و رو به گریز نهادند و بیش ترشان کشته شدند و 
دست زیاد بن حیّان جعدی بريد و جدا شد و او سرود: 

آنشد گفآذهبث و نایدا آشذهاولاآزاسی واجتا 

یعنی: دست وبازوی رفته را می‌جویم؟ آن را می‌جویم و خود را اندوزده 
نمی‌پینم. سپس کشته شد و یکی ازربعیان سرود: 

ستوتا کب بالشنانح شتا وبالغيل فا تنعیی بلشکانم 

نات فر قح علی بت نش ہی لب گشوق آیهانم 

پرپ ربل هام عن سکتایه .و طفن كأ فواء آلشزاد الاجم 

یعنی: بر سر مردم کمب شمشیرهای آبدار و نیر‌های بان شکار برافراشتیم. سوار 
اسپانی تیزتک شدیم که از بس دوندگی» موها بر تن‌شان راست گشته بود و از خشم 
دهنه‌ها را همی جویدند. هتوز تاج خورشید فرونشد که می‌دیدی ما بتی‌کمب را به سان 


ستوران به پیش می‌رانیم. با زدن‌هایی که سرهای شیرمردان را از روی تنه می‌لغزائڈ و 
کوییدن با نیزه‌هایی که دهن‌هایی به سان دهان اشتران مست پدید میور 
این» دومین جنگ فلج بود. 


سپس بنی‌عقیل؛ قشیں جعده» نمیر و جز ایشان به سرکردگی اہوسهل نمیری 


۱ سرور سخنسرایان محمدتقی بهارمی‌گوید: 
چون پاره‌های ابر رده بسته در هوا واندر میا جای به جای آسمان پدید 
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فراهم آمدند وکسانی از بنی حنیفه را که بر ایشان دست یافتند؛ در « کال صخراء» کشتار 
کردند و به چپاول‌گری در میانِ زنان‌شان پرداختند. بنی‌تمیر زنان را بس کردند و ایشان را 
پاس داشتند. چون عمروین وازع حنفی دید که عبدالله بن نعمان در دومین جنگ فلج 
دست به چه کا رها یازید گفت: از عبداللّه کم تر نیستم و از کسانی جز او فروترنيايم که 
تازش همی آورند. این؛ روزگاری است که بیمی از کیفر پادشاه نیست. سواران خود را 
گرد آورد و به شریف آمد و جنگاوران را بدین‌سوی و آن سوی روانه ساخت و خود به 
تاراج‌گری پرداشت. دست‌های او از غنیمت پر شد؛ وی و همراهانش روانه شدند تا به 
نقاش آمدند. بنی‌عامر توده شدند و عمرین وازع به خود نیامده بود که فریاد مردان و 
بانگ‌درای اشتران را شنیدا. زنان را در پرده‌سرایی گرد آورد و پاسداران بر ایشان 
گمارد. آنگاه به پیکار با آن مردم برنحاست. وی و همراهانش درهم شکستند و رو به 
گریز نهادند و عمروین وازع گریخت و به پمامه پیوست. دسته‌هایی انبوه از بنی‌حنیفه 
مانند برگ‌های درختان فروریختند. اینان در دل سپاه بودند و از تشنگی و گرمی بدین 
سرنوشت گرفتار آمدند. بنی‌عامر با اسیران و زنان بازگشتند و قحیف سرود: 

و پاشفای يوم طاز فيه لاف وف ذنتا تال 
یعنی: جنگ نشاش چنان بودکه یاد ما به سان پرندگان همه جا گیر شد وکارهای 
گران ما به گوش همگان رسید. 


نیز گفت: 

فداء و نب چین دهم دود 
ا ۰ ۲ 

هم روا علی النشاش ضوتی صرب تم وله شَييدُ 


یعنی: خاله‌ام برخی بنی تمیم باد و برشی کمب درآن هنگام که چهره‌های آنبوه 
مهتران فراهم آیند. اینان در ناش به خاک و خون درتپیدند و این در پی زدنی بود که 
د د ار 


۱ درای: زنگ بزرگ جرس. پتک. گویا از ۱۲ بند سرور سخنسرایان حاجی میرزا محمدکاظم صبوری 
)110۹ ۱۸۴۳۱۳۲۲ -۱۹۰۴م) به یاد آورده باشم: 


درای کاروانی سخت با سوز و گداز آید چو آه آتشینی کز دلی پردرد بازآید 
گمانم کاروانی از رطن آراره گردیده که آواز جرس با ناله‌های جانگداز آید 


۳۱۵۸ تاریخ کامل 


نرم ترین آن دشوارترین شمرده می‌شد. 

قیسیان در جنگ نقاش» از چپاول‌گری دست بداشتند ولی [از آنجا که 
تاراج‌گری در ون این مردم است] کیان دست به ینما گشودند و کشتگان را غارت 
کردند. اين» تنها جنگ نشاش» بود. پس از آ بنی‌حنیفه نتوانستند فراهم آیند وبر 
کاری همداستان شوند. جز اینکه عبدالّه بن مسلم حنفی دسته‌هایی را گرد آورد و بر سر 
آبی از آن فُشیربان ( که بدان لبان می‌گفتند)؛ تاختن آورد و سخنسرا سرود: 

مد لاقث هیوناث شید الله اخستی آلشنگرات 

قذ لاق على مان لينا مزر آابتام على اراب 

یعتی: همانا قشیریان به هنگام رده عبیداللّه را دلاوری زورمند یافتند که یکی از 
شگفتی‌های این جهان است. اینان در حلبان شیری ژیان و هژیری خروشان یافتند که بر 


خاک تمی‌خسبدا. 
او بر مردم عحُل تازش آورد و بیست هزار از ایشان را کشتارٍ همگانی کرد. 
آنگاه مشتی بن بزید بن عمرین هیر قاری به سان فرماندار یمامه به نمایندگی 


از پدرش یزیدین عمرین هبیره ( کارگزار لیف اموی «مروا خر) بر عراق)» فراز آمد. 
هنگامی بر سر ایشان آمد که با او درآشتی به سر می‌بردند. از این رو جنگی درنگرفت. 
بنی‌عامر به زیانٍ بنی‌حنیفه گواهی دادند و مثنی که او نیز قیسی بود به سود آنان 
سختگیری کرد و گروهی از بنی حنیفه را زد و سر و روی ایشان را تراشید. یکی از ایشان 
سرود: 

فان تفربوکا بالشباط قاتا صربتاگم پالشز همات الشوارم 

وذ توا یلا الؤؤوس انا فطتا روما یلک بالتلایم! 


١‏ . اگر چه واژه‌شناسان وارونة این را گفته‌انده می توان برآورد کرد که «هزبر» تازی از «هژبر» پارسی گرفته 
شده است. 

۲ . الغلصمة: لحم بين الرأس والعن. اصل الّسان. صفيحة غضروفية عند اصل اسان سرمي الشکل 
مععاة بغطاء مخاطی و تنحدرالى الخملف لتنطية فتحة الحنجرة و فعالها عندالبلغء الجماعة سادة القرم ج 
غلاصم. 


رویدادهای سال صد و بیست و ششم هجری ۳۱۵۹ 
یعنی: اگر شماامروز مارا با تازیانه‌ها زدید» ما دیروز شما را با شمشیرهای تیز 
برنده پاره پاره کردیم. اگر شماسرهای ما را تراشیدید» ما سرهای شما را ا زگلوها برهدیم 
و بر خاک سیاه افگندیم. 
آنگاه آن شارسان‌ها آرام گرفتند و عبیداللّه بن مسلم حنفی همچنان پنهان ازدید 
مردمان به سر می‌برد تا سری بن عبداللّه هاشمی به سان فرماندار عباسیان بر مامه 
فرارسید. نهان‌گاه او را به وی نشان دادند که اورا گرفت و کشت و نوح بن جریر خطفی 


سرود: 
توا الشر اي و یه آعاد جيذ اله قرآعلی َكل 
یعنی: اگر سری هاشمی نبود و شمشیرش آموخته نمی‌شده عبیدالله گزندی دیگر 
بر عکلیان فرودمی‌آورد. 
برکناری منصور از عراق 


فرمانداری عبداللّه بن عمرین عبدالعزیز 

در این سال یزید بن ولیدبن عبدالملک» منصورین جمهور را از عراق برداشت و 
پس از او عبداللّه بن عمرین عبدالعزیز را بر آن پهنه گماشت. چون او را برگمارد» به وی 
گفت: به سوی عراق شو که مردم آن به پدرت گرابش دارند. او رهسپار عراق شد و پیش 
از خود فرستادگانی از فرماندهان شامی به سوی عراقیان گسیل کرد. ترسید که منصور 
فرمانداری را به وی نسپارد. شامیان از او فرمان بردند و منصور فرمانداری را به وی سپرد 
و به شام بازگشت و عبداللّه کارگزاران را به شارسان‌ها گسیل داشت و روزی‌ها و 
بخشش‌های مردم را به ایشان داد. فرماندهان شام به کشاکش با او برخاستند وگفتند: 
دستاوردهای ما را در میات ایشا بخش می‌کنی که دشمنان مایند؟ او به عراقیان گفت: 
من می‌خواهم که جنگ آوردهای !تان را به شما برگردانم زیرا می‌دانم که شما برای 
گرفتن آن سزاوارترید ولی اینان به ستیز با من برخاستند. کوفیان در بّانهفراهم آمدند 


۱ جنگ‌آوره: فی. مانند «کوشا آورد که در برابر اععت 909 برگزیده شده است. 


۳۶۰ تاریخ کامل 
[که آشوب انگیزند و شامیان را سرکوب کنند]. شامیان کسان به نزد ایشان فرستادند و 
پوزش خواستند. توده‌های مردم از هر دو سوی برشوریدند و کسانی از ميان رفتند که 
دانسته نشد کیانند. عبداللّه بن عمر» عمرین غضبان را به فرماندهی پاسبانانش 


برگمارد و خراج سواد را نیز به زیر فرمان او آورد. 

در این سال در خراسان در میان یمانیان و نزاریان ناسازگاری افتاد و کرمانی به 
نافرمانی از نصرین سټّار برخاست. 

انگیزة این کار چنین بود که نصر دید آشوب سریرآورده است. از این‌رو درآمد 
گنج‌شانه را آمار گرفت و در دفترها بنگاشت و اندکی از یخشش‌های مردم را به گوة 
سگه‌های سیمین و آوندهای زژین ( که برای ولید گرد آورده بود)» به ایشان داد. . هردم به 
هنگامی که وی سخن می‌راند» خراهان بخشش‌های خود شدند. نص ر گفت: گناهکاری 
از من به دور باد! و همراهی با تودگان مردم وفرمانبری از رهبری» بر شما باد! بازاریان 
برخاستند و بر سر کارهای خود رفتند. نصر برآشقت وگفت: شما را در ترد من بخششی 
ثیست. آنگاه گفت: از هم اکنون آیندۂ شما را چنان می‌بین م که گزندی توان‌فرسا از زیر 
پاهاي شما روییده است؛ شما را می‌بینم که مانندٍ اشترانٍ کشته» در بازارها بر زمین 
افتاده‌اید. هر کس فرمانداری‌اش به درازا کشد» مردم از او به ستوه آیند. شما ای 
خراسانیان» پادگان ما در برابر دشمنانید. هان مباد که حق دو شمشیر از شمشیرهای شما 
به همسازی آخته شوند. کاری آغاز نهاده‌اید که پایانه‌اش! آشوب سراسری است؛ خدا 
شما را پایدار نداراد! شما راگشودم ودرنوردیدم و درنوردیدم و گشودم و ديدم که حتی 


ده تن از شما دوستان راستید 


یعنی: ا ا ا تا دست از ز شما بداریم 


دیدیم و آمودیم. 
از خدا پترسیدا به خدا حتّی اگر دو شمشیر از شمشیرهای شمابه ناسازگاری با هم 


۱. پایانه: مقصد. ترمینال. 


رویدادهای سال صد و بیست و ششم هجری ف 
از نیام برکشیده شود» هر یک ازشما آرزو خواهد که بر زث و فرزند و خواست‌های‌تان 
فرود آید. ای خراسانیان» شما همگروهی همگانی را خوار داشتید و رو به پراکندگی 
آوردید! سپس این سرود؛ نابغة دبیانی بر زبان آورد: 

فا يللب یاف فليم فائى فى صلاجكم مهد 

یعنی: اگر بدبختی شما بر شما چیره گردد» بدانید که من در کار بهسازی شما 
کوشیدم. 

از سوی عبداللّه بن عمر بن عبدالعزیز فرمانی برای نصر به فرمانداری بر خراسان 
فرارسید؛ کرمانی به یاران خود گفت: مردم رو به آشوب سراسری می‌روند؟ مردی را 
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برای رهبری خود برگزینید. 

از آن رو او را کرمانی خواندند که د رکرمان زاد. نامش جّیم‌بن علي 
بود. مردم په وی گفتند: تو رهیر ماباش. 

مضریان به نص ر گفتند: کرمانی کارها را بر تو تباه می‌کند؛ کس در پي او فرست و 
او را بکش یا به زندان افکن. نصر گفت: نکنم» ولی مرا پسرانی و دخترانی است. 
دخترانش را به پسران خود می‌دهم و دخترانم به پسرانش. گفتند: این درست نیست. 
گفت: صد هزار درم برای او می‌فرستم چه مردی گدامنش است که به یارانش پشیزی 


نمی‌دهد و از گرد او می‌پراکنند. گفتند: این هم درست نیست چه مايه نیرومندی او 
می‌گر دد. چندان در آغالیدن او پافشاری کردند که گفتند: اگ رکرمانی بداند که سروری را 
با بهود یا ترسا شدن می توان به دست آورد؛ بهودی و ترسا شود. 

نصر و کرمانی همدل و خواهان همدگر بودند.کرمانی به روزگار فرمانرانی اسد 
بن عبداللّه به راستای تصر نیکویی‌ها کرده بود. چون نصر بر سر کار آمد؛ کرمانی را از 
سروری برکنار ساخت و آن را به دیگری داد. ازاین پس این دو از هم دور شدند. 

چون دربار؛ کرمانی پافشاری بسیا رکردئد» نصر بر آن شد که اورا به زندان افگند. 
سركردة پاسداران خود را گسیل کرد که او را پیاورد. ازدیان برآن شدند که او را از چنگي 
وی بیرون آورند. کرمانی نگذاشت و باسرکرد؛ پاسداران به نزد نصر شد و با لخند 
مهربانی با وی برخورد کرد. چون کرمانی به درون رفت نصر به وی گفت: ای کرمانی» نه 


۱۳۶۲ تاریخ کامل 


این بود که نام یوسف ین عمر به من رسید که می‌فرمود تو را یکشم؟ آنگاه به نزد او 
شدم و گفتم: پیر و سپهسالار خراسان است؛ نه این بودکه از ريخته شدن خونت 
پیشگیری کردم؟ گفت: آری. گفت: ته آن بود که وام‌های تو را بپرداختم و آنچه را از 
دادن بخشش‌های مردم کم آورده بودی» به گردن گرفتم و از دوش تو برداشتم؟ گفت: 
آری. گفت: نه پسرت علی را به خواري مردمش سروری بخشیدم؟ گفت: آری. گفت: 
آنگاه تو همه اینها را دیگر کردی و برآشوبگری همداستان شدی! کرمانی گفت: 
سرورمان هر چه گفت» به جا بود و از آن بیش‌تر بود که فرمود. من سپاس‌گزار این 
کارهایم. به روزگار اسد کارهایی بر دست من روان شد که می‌دانی [همگی به سود تو 
بود]. باید که فرماندار آرام گیرد و بداند که من آشوب انگیزنیستم. سالم بن احو زگفت: 
ای فرمانداره گردنش بزن. عصمة بن عبدالّه اسدی به کرمانی گفت: تو می‌خواهمی 
آشرب‌انگیزی» ولی نتوانی به سوی آن برخیزی. مقمبن عبدالرحمان بن لیم عامری و 
برادرش قدامةین عبدالرحمان یکزبان گفتند: همنشینان فرعون بهتر از شمایان بودند 
چه گفتند: وی و برادرش را درنگ ده» (اعراف /۱۱۱/۷). به خدا کرمانی به گفتار 
شماکشته نشود. نصر فرمود که او را زدند و در کهن‌دژ به زندان افگندند. این رویداد سه 
روزمانده از رمضان ۱۳/۱۲۹ ژوئیة ٤٤۷م‏ بود. 

ازدیان زبان به تکوهش گشودند و نصر گفت: من سوگند خورده‌ام که اورا به 
زندان افگنم ولی بدی بدو نرسانم. اگر بر او می ترسید» مردی برگزینید که همراه وی 
باشد. ایشان یزید نحوی را برگزیدند. او کرمانی را همراهی کرد و در زندان با او به سر 
پرد. 

مردی از مردم نسف آمد و به خاندان کرمانی گفت: چه مایه به من می‌پردازید اگر 
چاره اندیشم و درآزادی او بکوشم؟ گفتند: هر چه بخواهی. او به آبرا کهن‌دژ آمد و آن 
راگشاد کرد و به پسران کرمانی گفت: برای پدرتان بنویسید که امشب آماده بیرون آمدن 
باشد. برای او نامه نوشتند و نامه را در میان خورا ک نهان ساختند. کرمانی و يزيد نحوی و 
خضربن حکیم شام خوردند و آن دو از نزد او بیرون آمدند. کرمانی به درون کاریز شد و 
ماری بر کمرش پیچید ولی به او گزندی نرسانید. او از آبراه کاریز بیرون آمد و سوار بر 


رویدادهای سال صد و بیست و ششم هجری ۳۶۳ 


اسپ خود «(بشیر» شد و بند بر پایش بود. او رابه نزد عبدالملک‌بن حرمله آوردند که 
بندش بگشود. 

برخی گویند: نه چنین بود بلکه میم بن علی (کرماتی) را یکی از بردگانش 
بیرون آورد که رخنه‌ای د رکهن‌دژ دید و آن را گشاد کرد و او را آزاد ساعت. بامداد نشد 
تا پیراموت هزار مرد جنگی ب رگرد او فراهم آمدند. خورشید به فراز نرسید که به سه هزار 
پیکارجوی رسیدند. ازدیان با عبدالملک بن حرمله برپایۀ نبشتۀ خداوند وشیوة پیامبرش 
بیعت کرده بودند. چون کرمانی بیرون آمد» عبدالملک او را پیش داشت. 

چون کرمانی گریخت؛ نصر بر دروازۀ مرو رود لشکرگاه زد و برای مردم سخن راند 
و کرمائی را نکوهید و گفت: در کرمان بزاد و کرمانی شد و سپس به هرات افتاد و نام 
هروی بر خود نهاد. کسی که در میا دو بستر بیفتد» نه ریشه‌ای روینده دارد نه شاخه‌ای 
بالنده. سپس دربارة ازدیان سخن راند و گفت:| گر فرمانبری کنند» خوارترین مردم باشند 
و اگر سربرتابند گزندنا ک‌تر از کژدم. ایشان چنانند که اخطل سروده است: 

یعنی: خوکانند که در شبی سیاه و تاریک هم‌آواز شدند و بانگ‌شان مار دریا را بر 
سر ایشان کشاند. 

سپس از آنچه گفته بود» پشیمان شد و گفت: خدا را یاد کنید که این خود گونه‌ای 
نیکی است که آسیبی ندارد. 

آنگاه مردمان فراواتی بر گرد نصر فراهم آمدند. او سالم بن احوز را با سواران 
زره‌پوشيده به سوی کرمانی فرستاد ولی مردمان در ميان کرمانی ونصر به رفت و آمد 
پرداختند و دربارة آشتی سخن گفتند و از نصر خواستند که او را زیتهار دهد و به زندان 
نیفکند. کرمانی آمد و دست در دستِ نصر نهاد و نصر اورا فرمود که از خانه‌اش به در 
نیاید. 

سپس به کرمانی گزارشی از نصر فراز آمد و او به روستایی از آنِ خود رفت. نصر 
بیرون آمد و بر دروازۀ مرو لشکرگاه زد. دربار؛ او با نصر سخن گفتند و او زیتهارش داد. 
رای نصر بر آن بود که از خراسات بیرونش براند. سالم بن احوز به وی گفت: اگر بیرونش 


۳۶۴ تاریخ کامل 
فرستی, آوازه‌اش بلند گردانی [و از او پهلوان سازی پس مردم گویند: از او ترسید که به 
پیامد آزادی و بیرون کردنش رسید. نصررگفت: آفچه در نبودش می ترسم آسان‌تر از آن 
است که در بودنش به آن می‌رسم؛ چون مرد از شهرش بیرون رانده شود کارش به 
خواری گراید. ایشان از او نپذیرفتند و او زینهارش داد و یارانش را ده ده بخشید و 
کرمانی به نزد نصر آمد که زینهارش استوار ساخت. 

چون پورجمهور از فرمانداری عراق برکنار شد و عبدالّه بن عمر بن عبدالعزیز بر 
مر کار آمد (و اين در شوال سال ٩۱۲/وثية‏ 6 بود)» نصر به سخنوری برخاست و 
یاد پسرجمهور به میان آورد و گفت: از آغاز می‌دانستم که او کارگزار عراق نتواند بود. 
خدا برکنارش ساخت ومرد پاک پاک نژاد را به فرمانداری برافراخت. 

کرمانی از بدگویی به ابن‌جمهور برآشفت و دیگرباره به کار بسیج مردان و 
گردآوری جنگ افزار پرداخت. او برای نماز آدینه با هزار و پانصد مرد جنگ آژموده یا 
بیش تر یا کم تر فرازمی‌آمد و در بیرون ایوان به نماز می‌ایستاد و سپس م ‌آمد و بر نصر 
درود می‌گفت و بی‌آنکه بنشیند» به راه خود می‌رفت. آنگاه از آمدن به نزد نصر 
خویشت‌داری کرد و ناسازگاری آشکار ساخت. نصر با سالم بن احوز برای او پیام 
فرستاد و گفت: به خدا من از زندانی کردن تو» بدی برایت نخواستم بلکه از آشوب‌گری 
مردم ترسیدم؛ آرام باش و به نزد من آی. کرمانی گفت: اگر نه این است که در خان منی» 
تو را می‌کشتم. به نزد پسر دست بریده (این‌اقطع) برو وهر چه می‌خواهی» از نیک و بده 
با او بگوی. سالم بن احوز به نزد نصر آمد و آنچه شنیده بود» به وی گزارش داد. تصر 
پیاپی فرستادگان به نزد او گسیل کرد. واپسین پیامی که جدیع کرمانی داد این بود: من 
آسوده نیستم که برخی کسان» تورا به کاری وادارند که خواهانش نیستی و آنگاه تو 
دست به کاری زنی که در فراسوی آن چیزی نماند. اگر بخواهی» از نزدت بیرون می‌روم 
و این کار نه از ترس تو می‌کنم بلکه پروای آلودن این شارسان به شگون بد و خونریزی 
نابه‌جای می دارم. او برای بیرون رفتن به جرجان آماده گشت. 

[واژۀ تازه پدید] 

مقیی: به قح میم و سکون عین بی‌قله که پس از آن نون است: قبیله‌ای از ازد است. 
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حارث بن ريح و زینهار او 

در این سال حارث بن سریح راکه در سرزمین ترکان به سرمی‌برد؛ زینهار دادند. 
ماندگاری‌اش در آنجا دوازده سال به دازا کشید. او را فرمودند که به خراسان 
بازگردد. 

انگیز؛ این کار چنین بود که چون در خراسان میان کرمانی و نصر آشوب 
درگرفت» نصر ترسید که حارث و یارانش با ترکان بر سر او آیند و گرفتاری بدتری از 
کرمانی بر سرش آورند و از دیگران با او ستیز بیش تری در پیش گیرند. امید برد که نیکی 
وی را بخواهد. از این رو مقاتل بن حیّان نبطی و جز او را روانه ساخت که او را از 
شارسان‌های ترکان فراز آورند. خالدین زیاد ترمذی و خالدین عمر وابستة بنی‌عامر به 
نزد پزیدین ولید شدند و زیتهاری برای حارث گرفتند. یزید زینهارنام‌اش نوشت ونصر 
فرمود آنچه را از او گرفته‌اند» بدو بازگردانند. عبدالله بن عمر بن عبدالمپزیز کارگزار 
کوفه را نیز فرمود که چنان کند. این دو زینهار گرفتند وبه کوفه شدند و سپس رهسپار 
خراسان گشتند. نصر کس به نزد او فرستاد. فرستاده با او دیدار کرد که با مقاتل بن 
سلیمان و یارانش راه بازگشت در پیش گرفته بود. به نزد نصر آمد و در مرورود 
ماندگار شد. نصر آنچه را از اوگرفته شده بود»به وی بازداد. بازگشت اوسال ۷60/۱۲۷ 
بود. 


پیروان بنی عبّاس 
در این سال ابراهیم بن محم (رهبر»؛ ابوهاشم گر بن ماهان را په خراسان 
فرستاد و سفارش و دستوړ کار و شیو رفتار خود را روانه ساخت. بکیر به مرو آمد و 
پیشگامات و فراخوانان را به نزد خود خواند ونم او را به ایشان داد و فرمود که از پسر 
(ارهبر) پیروی کنند. ایشان او را به رهبری پذیرفتند و آنچه را از هزینه‌های شیمیان گرد 
آورده بودند» بدو دادند و بکیر آنها را به ند ابراهیم برد. 


۳۶۶ تاریخ کامل 


بیعت با ابراهیم بن و لید به فرمانرانی 
در این سال یزید بن ولید فرمود که برای جانشینی او با برادرش ابراهیم و پس از 
وی عبدالعزیز بن حجاج بن عبدالملک بیعت کنند. انگیزة آن کار این بود که يزيد به سال 
۹ بیمار شد و به او سفارش کردند که برای این دو بیعت بگیر 
بر یزید فشار آوردند که فرمود برای این دو بیعت از مردم بستانند. 


. قدریان چندان 


ناسازگاری مروان بن محمد 


در این سال» مروان بن محمد ناسازگاری خود با بزیدین ولید را آشکار ساخت. 

انگیزهة این کار آن بود که چون ولید کشته شد» عبدالملک بن مروان بن محمد با 
ممرین یزید برادر ولید (پس از بازگشت از جنگ تابستانی» در وان به سر می‌برد. 
فرماندار جزیره عَبْدَة بن راح عمّانی کارگزار ولید بود. چون ولید کشته شد» عبده از آن 
کوچید و به شام رفت. عبدالملک بن مروان بن محمد بر حزان و حزیره چنگال گسترد و 
این دو پهنه را گرفت وبرای پدرش که در ارمنستان بود نامه نوشت و آگاهش ساخت و 
پیشنهاد کرد که هر چه زودتر فراز آید. مروان برای کوچ آماده شد و کسان به مرزها 
فرستاد که آنها را استوار بدارند و از آن به درستی نگهیانی کنند. چنین فرانمود که 
خواهان خون ولید است. با سپاهیان به راه افتاد و ثابت بن نمیم جذامی از مردم فلسطین 
او را همراهی می‌کرد. 

انگیزة همراهی‌اش این بود که هشام او را به زندان افگنده بود. انگیزة زندانی 
شدنش این بود که چون کارگزارش کلثوم بن عیاض (فرماندار افریقیه را کشتند» هشام 
او را به افریقیه فرستاد. ثابت سپاهیان را تباه ساخت و هشام او را به زندان انداخت. 


مروان در یکی از پویش‌هایش, به نزد هشام رفت و خواستار بخشش ثابت شد که هشام 
او را آزاد ساخت و مروان اورا به دوستی‌و هم‌نشینی برگرفت و بنواخت. 
چون مروان این راه را در پیش گرفت؛ ثابت بن نعیم به همراهان مروان از شامیان 
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گفت که به وی بپبوندند و از مروان جدا شوند و به شام بازگردند. آنان پذ یرفتد. با این 
کار سستی همراهان مروان آشکار شد و اینان به پاسداری از همدگر برخاستند. چون 
بامداد کردند» رده بستند و آمادة کارزار شدند. مروان فرمود که آواژدهنده‌ای در ميان دو 
رده آواز داد: ای شامیان» چرا چنین کردید؟ آیا به راستای شما نیکی نکردم؟ پاسخ 
دادند: به پاس خلیفه از تو فرمان می‌بردیم و ا و کشته شد و شامیان با یزید بیمت کردند و 
ما به سروری ثابت بن نعیم تن دردادیم تا ما را به لشکرهای‌مان رساند. ایشان را آواز 
دادند: دروغ گفتید چه خواهان آنچه گفتید» نیستید بلکه می‌خواهید در سر راه خود هم 
زینهاریان را چپاول کنید! میان من و شما جز شمشیر فرمانروا نباشد تا فرمانبر من شوید 
که شما را به سان سربازانم جنگ برم و سپس رها سازم که به تشکرهای خود پیوندید. 
ایشان فرمانبر او گشتند و او ثابت بن نعیم و فرزندانش را گرفت و به زندان افگند و 
سپاهیان را استوار بداشت تابه حزان رسید و پیش ایشان را گسیل شام کرد و مردم بجزیره 
را فرمود که برای سپاهیان زر و سیم و نیازهای رزمی و دیگر خواسته‌ها" فراهم آورند. 
برای بیست و چند هزار مرد جنگی ساز و برگ و بار و به فراهم آورد و به سوی یزید 
روانه شد. یزید با او به نامه‌نگاری پرداخت که بدو همان‌ها را دهد که عبدالملک بن 
مروان پدرش را بر آنها (حزیره ارمنستان» موصل و آذربایجان) گمارده بود. مروان با او 
بیعت کرد و یزید فرمانداری آنجاهایی را که برشمرده بود؛ به وی داد. 


درگذشت يزيد بن ولیدبن عیدالملک 


در این سال ده روز مانده از ماه ذی‌حجّه / ۳ اکتبر ٤٤۷م‏ یزیدین ولید چشم از 
جهان فروپوشید. روزگار غلیفگی‌اش به شش ماه و دو شب یا شش ماه و دوازده روز یا 
پنج ماه و دوازده روز برآمد. مرگ او در دمشق بود. سالیان زندگی‌اش به ۵5 یا 6۷ سال 
رسید. مادرش «مادر فرزند» بود که «شاه‌فرند» نام داشت و دختر فیروزین یزدگردبن 


۱ این همه واژه‌ها در برابر «فرض» است؛ به واژه‌شناسان گوش دهید: الفرض: قیام احد مأموری التحصی 
ش ض: قیام احد مامور 
باستیفاء مبالغ ليست من العوائد والضرائب والفرامات. 


IA‏ تاریخ کامل 
شهریارین خسرو بود. یزید می‌سرود: 

آنا اب گشوی و آبی قران وقیهو جتی و جیی قان 

یهنی: من فرزند خسروم و نیای من مروان است؛ نیای دیگرم سزار و دیگری 
خاقان است. 

از آن رو سزارو خاقان را از نیاکان خود شمرد که مادر فیروزین یزدگرد دختر 
خسرو شیرویه‌ین خسرو و مادر این بانو دخت سزار بود و مادر شیرویه دختر خاقان 
پادشاه چین. 

واپسین سخنی که بر زبان رانده این بود: ای وای» دریغاء افسوس! نگار انگشتر یا 
مهرش این بود: (بزرگی خدا راست» («العظمة للّه»). او نخستین کس بود که روز جحشن 
با شمشیر بیرون آمد. میان دو رد رزم ابزار پوشیده پدیدار گشت. 

برخی گویند: او توان‌گرای (قدری) بود. مردی بود گندم‌گون با سری خرد و 
چهره‌ای زیباء 


خلافت ابراهيم بن ولیدین عبدالملک 


چون یزید بن ولید مرده پس از او برادرش ابراهیم به کار برخاست» جز اینکه اورا 
کار فرمانرانی سامان نیافت چه گاه به خلافت بر او درود می‌فرستادنده گاه به امارت و 
گاهی هیچ‌گونه درودی بر وی تمی‌فرستادند. چهار ماه یا هفتاد روز بر سر کار ماند و 
سپس مروان بن محمد (چنان که یاد خواهیم کرد)» به سوی او روانه شد و او را یرکتار 
ساخت. همچنان زنده ماند تا در سال 2۲ از میان برفت. کنیه اش ابواسحاق بودو 
مادرش «مادرفرزند». 


چیره شدن عبدالرحمان بن حبیب بر افریقیه 


عبدالرحمان بن ابىعبيدة بن عقبة بن نافع» پس از شت شدن پد وی و کلشوم بن 
عیاض در سال ۰/۱۲۲٤۷م‏ شکست خورده» به آندلس گریخته بود. این را پیش تر یاد 
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کردیم. او آهنگ آن داشت که بر این پهنه چنگال بگستراند ولی نتوانست. چون 
حنظلةبن صفوان بر افریقیه فرمانروا شد (چنان که یاد کردیم)» ابوخطار را به سان 
فرماندار آندلس بدان پهنه گسیل کرد. در این زمان عبدالرحمان از آنچه امید می‌برد 
تومید شد و به افریقیه بازگشت و از ابوخطار هراسان زیست. او در تونس (از 
شارسان‌های افریقیه) جنبشی آغاز نهاد و این در سال TA‏ بود که ولید بن يزيد 
بن عبدالملک در شام به خلیفگی برخاسته بود. مردم را به خود خواند و ایشان بدو 
گراییدند و او همراه این مردم رو به سوی قیروان آورد. مردم آن آهنگ نبرد با او کردند 
ولی حنظله بازشان داشت چه او را باور بر این بود که [بر پایۀ آموزاک‌های آیین اسلام» 
هیچ مسلمانی با مسلمائی نتوند بجنگید و تنها با نباور وخارجی می‌توان رزمید. حنظله 
برای او نمه‌ای نوشت و به دست گروهی از مهترانقیروان و سرن قبیله‌های ایشان داد و 
در نامه او را به فرمانبری و بازگشت به شنوایی خواند. پورحبیب نامه را از ایشان گرفت 
و ایشان را بازداشت کرد و گفت: اگر یک تن از مردم قیروان یک منگ په سوي 
شارسان من پرتاب کند» همة کسانی راکه در نزد منده بی‌دریغ از دم تيغ تیز بگذرانم. 
کس به پیکار با او برنخاست. حنظله به شام رفت و عبدالرحمان در سال ۷40/۱۲۷ بر 
قیروان و دیگر پهنه‌های افریقیه چنگال گسترد. 

چون حنظله به سوی شام یرون رفته خدا را بر عبدالرحمان و مردم افریقیه 
بخواند که پاسخش گفت و بیماری واگیر بر سر ایشان فرستاد که هفت سال در ميان 
ایشان بماند و جز در زمان‌های کوتاه وگسسته ازایشان رخت برنبست. آنگاه گروه‌هايي 
از تازیان و بربریان در برابر عبدرحمان سر به شورش برداشتندو او دیرتر کشته شد. 


از میا کسانی که در برابر وی سر به شورش برداشتند» اینان بودند: عروة بن ولید 
صدفی که بر تونس چیره گشت» ابوعطاف عمران بن عطاف ازدی که در طیفاس فرود 
آمد؛ بربران که در پهنة کوهستانی سر به شورش برداشتند و ثابت صنهاجی که بر باجه 
چنگال گسترد. 

عید رحمان برادرش الیاس را فراخواند و ششصد سواره همراه وی کرد و به او 
گفت: برو تا از شکر ابوعطاف درگذری و سپاهیان او را درنوردی. چون لشکریان او تو 
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را بینند» از یشان دوری گزین و روانه شو چنان که انگار آهنگ تونس داری و 
می‌خواهی در آنجا با عروة بن ولید کارزار کنی. چون به چنین و چنان جایی رسیدی» در 
آن بمان تا بهمان همراه نام من به نزد تو آید و بر پا فرمان من کار کنی. 

الیاس روانه شد و عبدرحمان مردی را فراخواند. این همان کس بود که دربارة او 
با برادرش الیاس گفت وگو کرده بود. نامه‌ای به دستش داد و به وی گفت: روانه شو تا به 
درون لشکر ابوعطاف روی. چون الیاس بر بالای سپاهیان ایشان آید و ایشان را بینی که 
اسبان و جنگ افزارها را فراز می‌آورند تا تازش برند» خود را به وی برسان و پیام نام مرا 


به او ده. مرد رهسپار شد و به درون سپاه ابوعطاف رفت. الیاس به نزدیکی ایشان رسید و 
اینان برای سوار شدن آماده گشتند. آنگاه الیاس از ایشان درگذشت و راء تونس را در 
پیش گرفت و آنان آرام شدند وگفتند: به مین دو آروارۀ شیر درآمد؛ ما از اینجاء مردم 
تونس از آنجا؛ تازش آوریم و خا کش بر باد دهیم!. آسوده شدند و آهنگ پویش در پي 
وی کردند. چون ایمن شدند آن مرد به نزد الیاس رفت و نامه برادرش عبدرحمان را به 
او سپرد. اینک دید که نوشته است: این مردم از تو آسوده شدند؛ همان سان که نا گاهند» 
بر سر ايشان تاز و نرد نبرد با ایشان باز. الیاس به سوی ایشان راند و دید که آرام و 
آسوده‌اند. هنوز در اندیشٌ پوشیدن جامهٌ رزم و جنگ‌افزار بودند که مانند کرکسی از 
آسمان بر سر ایشان تاخت. ایشان را کشت و ابوعطاف را سربرید و در سال ۸/۱۳۰٤۷م‏ 
بود که روزگارشان به سر رسید. برای برادرش عبدرحمان پیام فرستاد و مژده‌اش داد. 
عبدرحمان برای او نامه نوشت و گفت که می‌بایدت راه تونس را درنوشت. افزود: چون 


۱ . برداشتی از گزارش بانو پروین اعتصامی در چام «مادر موسی» است. بیت سوم سرود زیرین را 


ماد موسی چو موسی را بنه نیل درنک ند از گغتۀ رب جسلیل 
خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه گسفت کای فرزند رد بی‌گناه 
گر نیارد اپزد پاکت به یاد آب. خحاکت را دهد یک سر به باد 
رحی آمد کاین چه فکر باطل است رهروٍ ما ایتک اندر منزل است 
مسا گرفتيم آنسچه را اننداخنتی دست حت را دیدی و نشناختی! 


رویدادهای سال صد ر بیست و ششم هجری TW!‏ 

اینان تو را بیتند» ابوعطافت پندارند و از تو آسوده زیند و تو بر ایشان چیره گردی. 

او بر سر آنان تاخت و دید که داستان همان سان است که عبدرحمان‌پیش‌یینی 
کرده بود. هنگامی بدانجا رسید که خداوندگار آن عروةبن ولید به گزمابه اندر بود. دست 
به جامه‌اش نیازید که الیاس به او رسید. خشک‌سازی بر گرد خود پیچید که خود را 
خشک سازد. برهنه بر اسپ جهید و از آنجا رمید. الیاس او را آواز داد: ای سپهسالار 
تازیان! عروه بازگشت و الیاس او را با شمشیر فروکوفت و عرو او را در برگرفت و هر 
دو بر زمین افتادند. نزدیک بود که عروه چیره شود که یکی از بردگان الیاس فرارسید و او 
را به خاک و خون کشید و سرش را برید و به نزد عبدرحمان روانهگردانید. 

الیاس در تونس ماندگار شد و دو مرد به نام‌های عبدجّار و حارث در طرابلس در 
برابر او سر به شورش برداشتند و گروه‌های انبوهی از مردم آن شارسان را کشتند. 
عبدرحمان در سال 64۹/۱۳۱ به سوی ایشان رهسپار گشت و با ایشان جنگید و هر دو 
را کشت. اینان خارجی بودند و کیش اباضی می‌داشتند. 

عبدرحمان برای جنگیدن با بربریان سپاه آراست و به کار آماده‌سازی خود 
برخاست. در سال ۳۲ با روی طرابلس رانوسازی کرد و سپس به قیروان 
بازگشت و به جنگ تلسمان رفت که در آنجا گروه‌هایی از بربران بودند و عبدرحمان بر 
ایشان چیره شد. این به سال ۷۵۲/۱۳۵ - ۸۷۵۳ بود. سپاهیانی نیز به سیسیل فرستاد که 
[جنگیدند و] پیروز شدند و غنیمت‌های فراوان به چنگ آوردند. لشکریان دیگری به 
سروانیه گسیل داشت که غنيمت‌ها برگرفتند و رومیان را کشتار کردند. سراسر «باختر» 
را درنوشت و هیچ کدام از لشکرهای وی شکست نخوردند. 

مروان بن محمد کشته شد و فرمانرانی امویان برافتاد و عبدرحمان همچنان در 
افریقیه بود. سخنرانان به سود خلیفگان عباسی سخن راندئد و عبدرحمان از (مرد 
خونآشام» (مَاح) فرمانبری کرد. آنگاه دسته‌هایی از امویان بر او فرود آمدند که وی و 
برادرش با خانواده‌های ایشان پیوند زناشویی بستند. دو تن ازایشان عاص بن ولید بن 
یزیدبن عبدالملک و عبدالمؤمن‌بن ولیدین یزیدین عبدالملک بودند. دخترعمۀ این دوه 
زن الیاس برادر عبدرحمان بود. به عبدرحمان گزارش رسید که ايشان آهنگ 


۳۷۲ تاریخ کامل 
آشوب‌انگیزی در برابر وی دارند. او هر دو را کشت. دخترعمۀ این دو به شوهرش الیاس 
گفت: برادرت پدرٍ زنانت را کشته است و پاس تو نداشته در بارهُ توسستی و خواری روا 
ساخته است. تو شمشیر اوبی که به نیروی تو می‌زند و می‌گیرد. هر بار جایی را 
می‌گشایی» برای خلیفگان می‌نویسد: پسرم حبیب آن را گشوده است. او تو را بر کنار 
کرده پسرش را به جانشینی خود برگزیده است. زن پیوسته او را برآغالید و الیاس در برابر 
گنت زن سر فرود آورد و به چاره گری در برابر برادرش برخاست. 

آنگاه سفاح مرد و پس از او برادرش منصور بر سر کار آمد. او عبدرحمان را 
بر افریقیه استوار داشت و برای او جامه‌ای سیاه فرستاد. این در آغاز خلیفگی‌اش بود و 
عبدرحمان آن را پوشید. این نخستین جامۀ سياه بود که در افریقیه پوشیده شد. 
امرو زکران تا کران اسلامی است و 
دارایی و برده‌سازی از آن وابریده گشته است؛ از من دارایی مخواه. منصور برآشفت و 


عبدرحمان برای او ارمغانی فرستاد و نوشت: | 


نامه نوشت و بیمش داد. عبدرحمن در افریقیه در برابر متصور سر به شورش برداشت و 
امه سیاه او را بر تخت سخنوری درید. شورش در برابر متصور از آن کارها بود که 
برادرش الیاس را بر اوگستاخ ساخت و نیرومندش گردانید. گروهی از مهتران افریقیه با 
الیاس بر کشتن عبدرحمان همداستان شدند تا او را بر سر کار آورند و دیگرباره به زیر 
فرمان منصور «نیم‌دانگی»" درآیند گزارش به عبدرحمان رسید و او به الیلس فرمان داد 
که به تونس رود. او بسیجید و به نزد او درآم د که پدرودش گوید. برادرش عبدالوارث با او 
بود. چون بر عبدرحمان درآمدند او را کشتند. کشته شدن او در ذی‌حجهٌ ۱۳۷/ مد ۷۵م 
بود. فرماثرانی‌اش بر افریقیه ده سال و هفت ماه به درازا گشید. 

چون عبدرحمان کشته شد الیاس درواژه‌ها را گرفت تا پسرش حبیب را دستگیر 
کند» ولی بر او دست نیافت. حبیب به تونس شد و با عمویش عمران یگانه گشت و گفت 
که الیاس پدرم رااکشت. الیاس به جنگ این دو روانه شد. جنگی سبک درپیوستند و 


۱ منصور مردی بسیار گدامتش بود. ازاین رو او رامتصور درانیقی (منصور نیم‌دانگی منصور درپولی) 
خواندند. 


رویداد‌های سال صد و بیست و ششم هجری ۳۷۳ 
سپس بر این پایه پیمان آشتی بستند که قفصه و قسطیله و نفزاده از آن حبیب باشد» تونس 
و صطفوره و جزیره از آنِ عمران و دیگر پهنه‌های افریقیه ا زآن الیاس. این پیمان در سال 
۸ بسته شد. چون آشتی کردند» حییب بن عبدرحمان بر سر کار خود رفت و 
الیاس و برادرش عمران به تونس شدند. الیاس به برادرش عمران خیانت ورزید و او را 
کشت و تونس را گرفت وگروهی از مهتران تازی‌تژد را از مین برد وبه قیروان بازگشت. 
چون در آن آرام گرفت گروهی (از آن میان عبدرحمان بن زیاد بن انعم دادیار افریقیه) 
را به نمایندگی به نزد منصور فرستاد و از او فرمانبری نمود. 

سپس حبیب به تونس شد و بر آن چنگال گسترد. الیاس به سوی او روانه شد و 
جنگی نه چندان سنگین درگرفت. چون شب سیاهی گسترده حییب چادرهای خود را 
فروهشت و یگانه روانة قیروان گشت. بدان درآمد و زندانیان را بیرون آورد و سپاهیانش 
انبوه گشتند. 

الیاس به پیگرد او برخاست ولی بیش‌تر بارانش از گرد اویرا گندند. سپاهیان 
حبیب رو به فزونی تهادند. ياران الیاس به او خیانت کردند و حبیب به میان دورده آمد و 
به اوگفت: چرا وابستگان و پروردگان خودرا بکشیم؟ به جنگ من بیرون آی؛ هر کدام 
آن دیگری را بکشد» از رنج او برآساید. الیاس درنگ ورزید و سپس به سوی او بیرون 
رفت. به سختی هر چه بیش تر پیکار کردند نیزه‌ها و شمشیرهای‌شان درهم شکست. 
سپس حبیب بر او تاخت و او را کشت و به درون قیروان شد. این به سال ۷٥۵/۱۳۸‏ 
for‏ بود. 


برادران الیاس به سوي تباری از بربران شدند که به ایشان ورفجومه می‌گفتند. در 
آنجا ماندند و پاس یافتند. حبیب بر سر ایشان تاخت و با ایشان به نبرد پرداخت ولی 
اینان او را شکست دادند و او روانة قابس شد. در این هنگام کار ورفجومه نیر وگرفت و 
بربران و خارجیان به سوی ایشان گراییدند. سرکردۀ ورفچومه کسی به نام عاصم بن 
جمیل بود. او آوازةپیمبری خویش درافکند و به افسون مردم برخاست. کیش را دیگر 
ساخت و نماز را افزایش داد و یاد پیامبر (ص) از اذان بینداخت. عاصم تازیان ماندگار 
در قیروان را آمادۀ کارزاز ساخت و آهنگ قیروان کرد. فرستادگان برخی از مردم قیروان 


۳۷۴ تاریخ کامل 
به نزد او آمدند و اورا به شهر خود خواندند و سوگندان و پیمان‌ها به پشتیبانی از وی و 
پاسداری از فرمان منصور و فراخواندن مردم به سوی عباسیان در راب او به جای 
آوردند. عاصم همراه بربران و تازیان به سوی ايشان رفت. چون به نزدیکی قیروان 
رسیدند» ماندگاران این شارسان به نبرد ایشان بیرون آمدند. قیروانیان شکست یافتند و 
عاصم و همراهانش به درون قیروان رفتند. مردم و رفجومه پاس بانوان را دریدند و زنان 
و کودکان را به اسیری گرفتدد و ستوران شود را در مزگت‌ها بستند و در آن ریستندا. 

سپس عاصم روی به پیگرد حبیب آورد که در قابس بود. او را دریافت و کارزار 
درپیوست. حییب شکست خورد و به کوهستان اوراس گریخت و در آن پناه گرفت و 
ماندگاران آن به پاری‌اش برخاستند. عاصم بدو رسید و اینان دیدار و پیکار کردند و 
عاصم وبیشینهٌ همراهانش کشته شدند و حبیب روی به قیروان آورد. عبدالملک بن 
ابی‌جعد ( که پس از عاصم سرکردٌ ورفجومه شده بود)» به نبرد او بیرون آمد. وی و 
حبیب جنگ درپیوستند و حبیب شکست یافت وبا گروهی از یارانش کشته شد. این در 
محزم ۱6۰/ ژوئن ۸۷۵۷ بود. 

فرمانرانی عبد رحمان بن حبیب در افریقیه ده سال و چند ماه به درازا کشید؛ 
فرمانداری برادرش الیاس یک سال و شش ماه و آثِ پسرش حبیب سه سال. 


بیرون راندن ورفجومه از قیروان 
چون حبیب بن عبدرحمان کشته شد» عبدالملک بن ابی‌جعد به قیروان بازگشت 
و دست به همان کارها زدکه عاصم بدان می‌پرداخت: تباهکاری» پیدادگری» بدکیشی و 


۱ . ریستن: همان معنایی را دارد که حکیم ابومعین حمیدالدین ناصرین سرو غبادیانی یمگانی در سرودة 


زیر خواسته است: 
مردکی را به دشت گرگ درید زو ب‌خوردند کرکس و دالان 
آن یکی ریست در بن چاهی وان دگر رفت بر سر ویسران 


این چس نینک به حشرزنده‌شود؟ 


حزآن. مردم قیروان از آن بیرون کوچیدند. 

چنان شد که مردی از اباضیان" برای کاری به قیروان شد و دید که دسته‌ای از 
ورفجومیان زنی را به زور گرفته‌اند و به سوی مزگت می‌کشانند و مردسان بدانها 
می‌نگرند. آناناورا به مزگت بردند. مرد اباضی کار خود را رها کرد و روی به درگاه 
ابوخطاب بن عبلٍ اعلاین سمح معافری آورد و او را از آن کار آگاه ساخت. ابوخطاب 
سراسیمه بیرون آمد و همی گفت: خانهات خدایا خانه‌ات! یارانش از هر کران بر 
پیرامون وی گرد آمدند و آهنگ طرابلس باخت رکردند. مردمان از اباضی و خارجی وجز 
ایشان گرد او را گرفتند. عبدالملک (سرکرد؛ ورفجومه)» سپاهی به جنگ ایشان گسیل 
کرد که آن را درهم شکستند و روانۀ قیروان شدند. ورفجومیان به سوی ایشان بیرون 
آمدند و به کارزار درایستادند و نبرد را به سختی کشاندند. قیروانیانی که با ورفجومیان 
بودند» رو به گریز نهادند و دست از پاری ایشان بداشتند. ورفجومیان به دنبال ایشان 
گریختند و کشتار در میا ایشان یسیار شد و عبدالملک ورفجومی به خاک و خون 
درغلتید. ابرخطاب رو به پیگرد ایشان آورد و ایشان را کشتار همی کرد و این کار از 
اندازه درگذراند. به طرابلس بازگشت و عبدرحمن بن رستم پارسی را په جانشیتی خود 
بر قیروان گماشت. 

کشته شدن مردم ورفجومه در صفر سال ۱۸۱ /مهٌ ۸ بود. 

سپس گروه انبوهی از مردم سیاهپوست [یا: سیا‌پوش] را محمدین اشعث خزاعی 
فرماندار مصر از سوی منصوره برای جنگ با ابوخطاب به سرکردگی ابواحوص عمرین 
احوص عجلی به طرایلس کشاند. ابوخطاب به سوی ایشان بیرون آمد و در سال 
pent‏ شکست‌شان داد. اینان به مصر بازگشتند و ابوخطاب بر دیگر جاهای 
افریقیه چنگ انداخت. منصوں محمدین اشعث خزاعی را به فرمانداری افریقیه گسیل 
کرد. او در سال ۷۱۰/۱۸۳ از مصر رهسپار شد و با پتجاه هزار مرد جنگی به افریقیه 
سح م 


۱ اباضیان (بیشینۀ خارجبان)» چون به شارسانی اسلامی درمی‌آمدنده هم مردمان از کودک و زن و پیر و 
جوان و جانوران و حتی سگان و گریگان را کشتار همگانی می‌کردند. 


۳۷۶ تاریخ کامل 


رسید. همراه او اغلب بن سالم تمیمی را روانه ساخت. گزارش آمدن او به ابوخطاب 
رسید و او یاران خود را از هر کران گرد آورد و یاران او انبوه شدند و پسر اشعث از 
انبوهی سپاهیان او ترسید. 

در این ميان مردم زناته و تبار هواره بر سر کشته‌ای از مردم زناته به کشمکش 
پرداختند. مردم زناته زبان بر ابن خطاب گشودند که بدان سوی گرایش دارد. گروهی از 
ایشان از او جدا شدند. کار ابن‌اشعث به نیرومندی گرایید و او به آرامی به سوی ایشان 
پیشروی آغاز نهاد. سپس چنین فرانمود که منصور «نیم‌دانگی» او را فرمان بازگشت 
داده است. سه روز به آهستگی به دنبال رفت. گزارش‌گران ابوخطاب به تزد او آمدند و 
گزارش دادند که پوراشعث بازگشته است. بسیاری از یارانش از گرد او پرا گندند و 
ماندگان آسوده غنودند. ابن‌اشعث و دلاوران سپاهش چالاک و چابک بازگشتند و به 
هتگام بامداد که اینان در خواب ناآ گاهی فرورفته بودند» بر سرشان تاختند و شمشیر در 
میان خارجیان نهادند و کارزار به سختی گرایید.ابوخطاب و بیشینۀ یارانش در صفر سال 
AH:‏ ۱ کشته شدند. 

پسر اشعث گمان برد که ریش خارجیان برکنده شده است. ناگاه دیدند که 
ابوهريرة زنانی با شانزده هزار مرد جنگی بر سرشان تاختند.ابناشحث با ایشان دیدار و 
در سال ۷۱۱/۱۸6 همه‌شان را کشتار کرد و گزارش پیروزی را برای متصور نوشت و 
کارگزاران را بر سراسر شارسان‌ها فرستاد و با روی قیروان را بر گرد آن ساخت که در 
سال م به پایان رمید. در جست و جوی هم ناسازگاران خود از بربران و جز 
ایشان کوشید و لشکر به وزان و زوبله کشید. وزان را گشود و خارجیان آن رااکشت و 
اباضیان آن را از میان برد و زویله را گشود و سرکرده ایشان عبداللّه بن سنان اباضی را 
نابود کرد و دیگران را کوچاند. چون بربران و دیگر آشوبگران و تبهکاران» کار او با آن 
نافرمانان را دیدند» به سختی از او ترسیدند و در برابر او فرمانبری نمودند. مردی از 
لشکریانش به نام هاشم بن شاحج در قمونیه در برابر او سر به شورش برداشت و بسیاری 
از لشکریان گرد او راگرفتند. پوراشعث یکی از فرماندهان سپاه خود را به نبرد او فرستاد 
که هاشم وی را کشت و یارانش را درهم شکست. مضریان از میانِ فرماندهان ابن‌اشمث 
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یاران‌شان را به پیوستن به هاشم همی انگیختند و این از روی دشمنی با پوراشمث بود که 
بر ایشان سخت می‌گرفت. پور اشعث لشکر دیگری به رزم ا وگسیل کرد که نبرد کردند و 
هاشم شکست یافت وبه تاهرت گریخت و آشوبگران بربری راگرد آورد چنان که شم 
سپاهیاتش از بیست هزار درگذشت. او ایشان را به پهن تهوذه کشاند. ابن‌اشعث لشکری 
بر سرٍ ایشان فرستاد. هاشم شکست خورد و اینان بسیاری از یارانِ بربری او را کشتند و 
جز ایشان را از میان بردند و هاشم به سوی پهن طرابلس درکشید. 

در این هنگام فرستادۀ متصور دودانگی به نزد هاشم فرا رسید و او را نکوهید که 
سر از فرمات بیرون برده است. گفت: من سر به شورش برنیاوردم ولی مردم را به 
فرمانداری از مهدی [سومین خليفة عباسی] به دنبال سرو خداگرایان خواندم. 
پوراشعث این رانپسندید و ترفند کشتن مرا درچید. فرستاده کف گفت: اگر راست می‌گویی و 
همچنان فرمانبری» گردن دراز کن. او گردن دراز کرد و فرستاده در ماه صفر ۱6۷/ 
آوریل ۷94 او را گردن زد و به همۀ همراهان هاشم زینهار داد که به سرٍ جای خود 
بازگشتند. 

ابن‌اشعث به پیگرد ایشان پرداخت و ایشان را یکایک برانداعت. مضریان 
برآشفتند و بر ناسازگاری و دشمتی او همداستان شدند و رای بر این استوار ساختند که او 
رابیرون رانند. چون چنین دید از برابر ایشان کوچید. . فرستادگان منصور نیم‌دانگی او را 
با نیکوداشت و مهربانی پذیره شدند و او بر منصور درآمد و مضریان پس از او عیسی بن 
موسی خراسانی را بر افریقیه گماردند. 

پس از روانه شدن ابن اشمث: اشعث» فرمانراني «خراسانی» سه ماه به درازا کشید. . منصور 
نیم‌دانگی (چنان که خواهیم گفت)» اغلب تمیمی را به فرمانرانی بر آن پهنه گسیل کرد. 
این در ماه ربیع الاول AE‏ ۵ بود. 

RTO‏ بای 
پیمانی بو د که در آغاز این کار به گردن گرفتیم . هر پیشامدی را در سال روی دادن آن یا 
کردیم و به دو آماج رسیدیم. 


5 TIYA 


یاد چند رویداد 

در این سال یزید بن ولید» یوسف بن محمدبن یوسف را از فرمانداری مدینه 
برکنار ساخت و عبدالعزیز بن عمروین عشمان را به جای او به گاه برآورد و عبدالعزیز در 
ذی‌قعدة این سال / اوت ٤٤۷م‏ به این شارسان رسید. آیین حج را عبدالعزیز بن عمرین 
عبدالعزیز با مردم برگزارکرد. برخی گویند: عمرین عبداللّه بن عبدالملک آن را به جای 
آورد. 

فرماندار عراق عبدالّه بن عمرین عبدالعزیز» دادرس کوفه ابن ابی‌لیلاه بصره 
مسورین عمرین عتاد بر دادگستری آن عامرین عبیده و بر خراسان نصر بن سیار کنانی 
بود. 

هم در این سال مروان بن محمدین مروان بن حکم با فرماندار جزیره هُمرین 
یزیدبن عبدالملک نامه‌نگاری آغاز نهاد و او را بر خونخواهی برادرش ولید برآغالید و 
نوید بخشید که به او در این کار کمک و یاری خواهد رسائید. 

در این سال اینان در‌گذشتند: سعدین ابراهیم بن عبدرحمان‌بن عوف که برخی 
گویند: به سال ۱۲۷/٥٤۷م‏ درگذشت» سعیدین ابی سعید مقبری؛ مالک بن دیتار پارسا که 
برخی مرگش را به سال ۱۲۷/٥٤۷م‏ دانند یا به سال ۷/۱۳۰٤۸-۷٤۷م‏ یاد کنند؛ زادنش 
به سال ۸۰/۹۰) بوده عبدرحمان بن قاسم بن محمدین ابی‌بکر صدیق که برخی گویند: 
به سال ۷۹۸/۱۳۱ - ۷6۹م مرد و ابوجمر؛ ضبعی دوست ابن‌عباس که به روزگار 
فرمانداری یوسف‌بن عمر درگذشت. 
[واژۀ تازه پدید] 


جمره: با جیم و رای بی‌تقطه. 
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(۷4۵میلادی) 


روانه شدن مروان به شام 
برکناری ابراهیم 


در این سال مروان برای ستیز با ابراهیم بن ولید و برانداختن وی» روانة شام گشت. 

انگیزه این کار همان بود که پیش تر یا کردیم که مروان پس از کشته شدن ولید 
به خونخواهی وی برخاست و آن را کاری ناهنجار شمرد و بر جزیره چنگال گسترد و 
چون یزید او را بر پهنة فرمانرانی پدرش گمارده به سود او (بزید بن ولید) بيعت کرد و از 
مردم بیمت گرفت. 

چون یزیدین ولید مرد» مروان با سپاهیان جزیره روانه شد و پسرش عبدالملک‌بن 
مروان را با گروهی انبوه در شارسان رقه فروهشت. چون مروان به قتسرین رسید» در 
آنجا بشرین ولید را دید. او را برادرش یزیدین ولید برگمارده بود. اینان در برابر هم رده 
بستند و مروان آنان را به فرماتبری از خود خواند. يزيد بن عمر بن هبیره با قیسیان بدو 
گراییدند و بشرین ولید و برادرش مسرور بن ولید را تنها مائدند که مروان هر دو را به 
زندان افگند و همراه قتسرینیان رو به سوی حمص آورد. 

مردم حمص پس از درگذشت یزیدبن ولید» از بیعت و فرمانبری ابراهیم بن 
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ولیدبن عبدالملک و عبدالعزیز بن حجّاج بن عبدالملک سر برتافته بودند. ابراهیم» 
عبدالعزیز را به فرماندهی بر ارتش دمشق گمارد و به سوی ایشان فرستاد که آنان را در 
ی غا و 1 3 € ۳ 
شهرشان در میان گرفت. مروان در پویش خود به شتاب گرایید و چون به نزديكي حمص 
رسید» عبدالعزیز از آن کوچید. مردم آن به سوی مروان بیرون آمدند وبا او بیمت کردند و 
همراه او روانه گشتند. ابراهیم بن ولید سپاهیان دمشق را به سركردگي سلیمان بن هشام 
گسیل داشت و او با صد و بیست هزار مر در عین‌الجّ فرود آمد و مروان با هشتاد 
هزار پیکاره‌ند در آنجا لشکرگاه گزید. مروان ایشان را به فروهشتن 
ساختن دو پسر خلیفۀ پیشین حکم بن ولید و عشمان بن ولید از بند و زندان خواند و 
پایندان شد که هیچ یک از کشندگان ولید را نخواهد جست. آنان از اون یرفند و ڌر 
چالش کوفتند. دو سوی رزمنده از (آفتاب هموار» تا (نماز دگر» به گوه‌ای سبک 
جنگیدند و کسان بسیاری در خاک و خون تپیدند!. 

مروان مردی چاره گر و ترفنداندیش بود. سه هزار سواره را به پشت سپاه دشمن 
فرستاد که رودی را در آنجا بریدند و آهنگ ارتش ابراهیم کردند تا بر آن تازند. سلیمان 
و همراهاتش به خود نیامده بودند و گرم کارزار بودند که اینک دیدند سواران با 
شمشيرهاي تابان و بانگ تکبیرگویان از پشت سرشان آهنگ ایشا دارند. چون چنین 
دیدند» رو به گریز نهادند و حمصیان شمشیر در مین ایشا گذاردند چه از ایشان کینه به 
دل داشتند و از این رو هفده هزا کس را کشتند. جزیربان و قنسرینیان از کشتار ایشان 
دست بداشتند و با همان شمار از اسیران یا بیش تر از آت به نزد مروان آمدند. مروان از 


تیز با خود و آزاد 


ایشان به سود دو پسر ولید بیعت ستاند و ایشان را آزاد ساخت و جز دو تن را بر خاک 
تابودی نینداخت: یکی ولید بن مصاد کلبی و آن دیگر یزیدین عقّار کلبی بود. این دو از 
آن کسان بودند که خوذ کار شعن ولید را به دست گرفته بودند. این دو را به زندان افگند 
که در آنجا بحان سپردند. یزید بن خالد بن عبداللّه قسری با سلیمان و دیگران» روی گریز 


۱ . آفتاب هموار توا در گویش مردم جنوب خراسان: هنگام بالا آمدن خورشید و پخش گشتنِ 
پرتوهای آن در همه جا؛ از پیرامون ساعت ٩‏ بامداد است. نماز دگر: در گویش ایشان «قبقاً به معنی «عصره 
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به سوی دمشق نهادند و با ابراهیم بن ولید و عبدالعزیز بن حجَاج انجمن کردند و به 
همدگرگفتند: | گر دو فرزند ولیدزنده بمانند تا مروان ایشان را از بند و زندان به درآورد و 
کار به دست ایشان سپارد؛ هیچ یک از کشندگان پدرشان را زنده نمانندا؛ رای درست» 
کشتن این دوست. یزید بن خالد چنین پسندید و ابواسد (یکی از بردگان خالد) را فرمود 
که این دو را بکشد. او یوسف را بیرون آورد و گردنش را زد. خواستند ابومحمد سفیانی 
را بکشند که به یکی از یاخته‌های" زندان شد و در فراز کرد که نتوانستند او را بکشند. 
خواستند زندان را آتش زنند ولی پیش از آنکه آذر بياورنده به ایشان گفته شد که مروان 
به درون شارسان آمده است. گریختند و ابراهیم گریخت و نهان گردید و سلیمان هم 
آنچه را در گنج‌خانه دید» سراسر چاپید و به یارانٍ خود بخشید و از شهر درکشید ۳. 


بیعت برای مروان بن محمدین مروان 

در این سال برای مروان در دمشق بیعت گرفته شد. 

چگونگی آنکه چون او به دمشق درآمد و ابراهیم بن ولیدو سلیمان رو به گریز 
نهادند. کسانی از بردگان و وابستگانٍ ولید که در دمشق بودند. به خان عبدالعزیز بن 
حجاج بن عبدالملک برشوریدند و او را کشتند و گور یزیدین ولید را کاویدند و پیکر اورا 
بیرون آوردند و بر دروازة جاییه بر دا کردند. کشتۀ دو پسر (حکم بن ولید و عشمانین 
ولید) را همراه یوسف بن عمر به نزد مروان آوردند و او فرمود که هر سه را په خاک 
سپردند. ابومحمد سفیانی را با بندهایش به نزد او آوردند که به خلافت بر وی درود 
فرستاد. مروان گفت: خاموش! ابومحمد گفت: آن دو (پس از خود) خلیفگی را به تو 
مپردند.برای او سروده‌ای خواند که حکم در زندان گفته بود. این دو به سال «رسیدگی» 
پرآمده بودند و یکی از ایشان که حکم پودء فرزند آورده بود. حکم سرود: 


۱ ماندن: گذاشتن به جا گذاردن. پیش تر هم داشته‌ايم. فردوسی گوید: 

به آوردگه گر یکی زین هزار اگرزنده مانم به مرم مسدار 
۲ یاخته (دربار؛ زندان): آنچه امروز به نام «سلول» خوانده می‌شود. 
۳ درکشیدن: حرکت کردن. بیهفی آن را فراوان به کار می‌برد. 
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3 ثم مسووان ّى 2 ی شنز طال بو يتا 
قد فیخث و ضار قوبی تس ایو ات 
يذهب 4م بذیی و تالی فلاغتاً آصبث و لاسییا 


و زؤا بسازض نی ززا کیب اشاب د شفتیش عریتا 

نت بيعى ین آجل أمى فد باینشم قبلی هچیتا 

فَإذ اهلك آنا و لئ یی ترز آییژ آلش وی تا 

یعنی: هان کیست که پیام از هن به زد مروان و عُمر برد که سخت شیفتۀ دیدار او 
گشتهام و روزگاری است که دیدن او را همی بیوسم. بگوی دکه بر من ستم رفت و مردمان 
من ب رکشتن ولید همداستان گشتند. آیا همه ایشان سراسر دارایی مرا می‌برند و خون مرا 
بی‌گناه بر زمین می‌ریزند؟ من که نه فربهی به دست کردم نه لاغری. اینک مروان در 
سرزمین نیزا است؛ شیر بیشه‌ای ژیان و خون‌پالان است که د رگنام خویش فرونشسته 
است. آیا باید پیمان مرا به انگیزه بدسگالی در برابر مادرم» بگسلانند؟ نه این بودکه 
پیش از من» دست فرمانبری به کسی دادید که تنها پدرش تازی بود ولی مادرش کنیزکی 
ناخویشتن‌دار انگاشته می‌شد؟۱ .گر من و اورنگ زیب من کشته شویم» بدانید که مروان 
سرورٍ خدا گرایان است. 

سپس گفت: دست بگشای تا با تو بیعت کنم. آنان که همراه مروان بودند» این 
بشنیدند. نخستی ن کس که با او بیعت کرد معاوية بن یزیدبن حصین نمر" بود که پس از او 
سران شهر حمص و آنگاه دیگر مردمان بیعت کردند. چون کار بر او استوار شد» به 
خانه‌اش در حرا بازگشت. از او برای آبراهیم بن ولید و سلیمان بن هشام زینهار خواستند 
و او به اینان زینهار داد و اینان به نزد او شدند. سلیمان و برادران و هموندانٍ خاندان و 


۱ الهجین: اللئيم. اذى ابره عرب و امه امة غیرمحصنة. 

۲. اینان هبگی از دار و دسته‌های تازیان تبه‌زاد و شوم آیین بودند که همواره بر گرد یک آسه (فرمانرانی 
عشیره‌ای 41088 خودکامانه) می‌چرخیدند و انگیز؛ همه‌شان راهزتی و چپاول‌گری و زراندوزی بود و 
پایگاه‌ها را پدر در پدر از همدگر به مرده‌ریگ می‌بردند. این حصین نمیر همان بودکه سر پرشور امام حسین 
علیهالسلام را از پیکر پاکش جدا کرد. 
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دگان و بستگان ذ کوانی‌اش که در تدمر به سر می‌بردنده با مروان بن محمد بیع ت کردند. 
بر 1 یاس از لام‌هو و ا ل ن 


جنبش عبداللّه بن معاوية بن عبداللّه بن جعفر 

در این سال عبداللّه بن معاوية بن عبدالّه بن جعفر بن ابی‌طالب در کوفه سر به 
شورش برآورد. 

چگونگی آنکه او در کوفه بر عبداللّه بن عمر بن عبدالعزیز درآمد که گرامی‌اش 
داشت و نیکش بنواخت و بر وی و برادرانش همه روزه سیصد درم ارزانی کرد. اینان به 
همین سان بودند تا یزیدین ولید نابود شد و مردم با برادرش ابراهیم بن ولید و پس از او 
عبدالمزیز بن حجّاج بن عبدالملک بیمت کردند. چون گزارش پیعت‌شان به عبداللّه بن 
عمر در کوفه رسید با مردم بیعت کرد (از مردم برای آن دو بیمت ستاند) و بخشش را 
افزایش داد و چگونگی بیمت را به کرانه‌ها گزارش داد و از همه جا برای او بیمت و 
فرمانبری فرارسید. آنگاه برای او گزارش آمد که مروان از بیعت سربرتافته است و به 
سوی رشام رهسپار گشته است. او عبداللّه بن معاویه را در نزد خود به زندان انداخت (یا 
نگه داشت) و بخشش او را برافروزد و او را برای مروان آماده ساخت و بیندوخت که اگر 
بر ابراهیم بن ولید پیروز شود با وی (عبدالله) بیمت کند و به یاری او با مروان بستیزد. 
مردم به شور آمدند. 

مروان به شام درآمد و بر ابراهیم پیروز شد. اسماعیل بن عبدالّه قسری شتابان به 
کوفه رفت وتامه‌ای بر زبان ابراهیم دربارف فرمانداری بر کوفه برساخت و یمانیان را گرد 
آورد و آگاه‌شان کرد.اینان بدو پاسخ گفتند ولی عبدالّه بن عمر سر از فرمان آوبرتافت و 
به چالش در برابر او برخاست. 

چون کار را چئین دید» ترسید که راستی آشکا رگردد و کارش به رسوایی گراید و 
کشته شود. به يارا خود گفت: من از خونریزی بیزارم؛ دست از کارزار بدارید؛ ایشان 
فروایستادند و به درنگ درنشستند. کار ابراهیم نمودار شد و داستان گریختن او به گوش 
همگان رسید و سختگیری در میانٍ مردم روا گشت. انگیزه‌اش آن بود که عبداللّه بن عمر 
به مضریان و مردم رییعه بخشش‌های هنگفت ارزانی داشته ولی حعفرین نافع بن 
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قعقاع‌بن شور ذهلی و عثمان بن خیبری (هر دو از تیم اللات بن ثعلبه» از مردم رییعه) را 
پشیزی نداده بود. این دو برآشفته به سر می‌بردند. از خشم این دو ثمأمة بن حوشب بن 
رویم شیبانی به خروش آمد و هر سه از نزد عبدالله بن عمر ( که در حیرۀ کوفه به سر 
می‌برد)» بیرون شدند و آواز دادند: آی مردم ربیمه! مردم ریعه گرد آمدند و په جوش و 
خروش درایستادند. 

گزارش به عیدالّه بن عمر رسید که برادرش عاصم را به نزد ایشان روانه ساخت. 
او به نزد ایشان رفت و خود را در مین ایشان افکند و گفت: این دست من است؛ داوری 
کنید (یا: فرمان خود بفرمایید).ایشان را آزرم فروگرفت. همگی بازگشتند و عاصم را 
گرامی داشتند و از او سپاس گزاشتند. چون شامگاه فرارسید» عبداللّه بن عمر برای عمرین 
غضبان قبعثری صدهزار [درم] فرستاد که آن را در میانِ مردمش بنی‌همام بن مرة بن ذهل 
شیبانی بخش کرد؛ برای ثمامة بن حوشب نیز یک صد هزار [درم] فرستاد که آن را به 


مردم خود ارزانی داشت؟؛ برای بحعفرین نافع و عثمان بن خیبری هر کدام اندازه‌ای 
دارایی فرستاد. 

چون شیعیان سستی و ناتوانی عبدالله بن عمرین عبدالعزیز را دیدنده چشم 
آزمندی به او دوختند و مردم را به فرمانیری از عبدالّه بن معاویه خواندند و در مزگت 
انجمن کردند و برشوریدند و به نزد عبداللّه بن معاویه رفتند و او را از خانه‌اش بیروث 
آوردند و به درون کاخ بردند و عاصم بن عمر بن عبدالعزیز را از رفتن ب کاخ بازداشتند و 
او به نزد برادرش در حیره شد. عبداللّه بن معاویه به ميان کوفیان رفت که با او بيعت 
کردند؛ از این میان: عمرین غضبان» متصور بن جمهور اسماعیل بن عبالّهقشری برادر 
خالد و دیگران. چندی ماند و مردم پیایی با او بیعت کردند. گزارش بیمت مردم از مدای 
و «(دهانةٌ نبل» برای او فرارسید. مردم بر گرد او انجمن شدند. او به سوی عبداللّه بن عمر 
به حیره شد. به پورعمر گفتند: مردمان با معاویه فرارسیده‌اند. لختی سر به زیر افگند. 
سرپرست تانوایانش آمد و گفت: ناهار آماده است. فرمود که ناهار آوردند. وی و 


۱ رری هم ۵۹۴۰۰۰ گرم سیم به ارزش ۲۷۰۳۲۷۰۳۰۰۰ زیال. 
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همراهانش ناهار خوردند و او بی‌پروا بود و مردم چنین می‌بیوسیدند که ابن‌عمر بر ایشان 
تازد. او از تاهار پپرداخت و دارایی‌ها بیرون آورد و در مین فرماندهان خود بخش کرد و 
آنگاه برده‌ای را آواز داد که به نام او شگون خوش می‌زد: میمون (خجسته)» ریاح 
(آسایش)» فتح (پیروزی) یا نام خوشآهنگ دیگری. درفش را به او داد و گفت: این 
پرچم را به چنین و چنان جایی ببر و بر زمین کوب و رو به آسمان برافراز و یاراتت را 
فراخوان و بمان تا به نزد تو آیند. او چنان کرد. 

عبداللّه پیرون آمد و اینک دید که زمین از یاران فراوان عبدالّه بن معاویه سپید 
گشته است. عبداللّه بن عمر آوازدهنده‌ای را فرمود که آواز داد: هر که سرٍ بریده‌ای 
بیاورد» او را پانصد درم دهم. سرهای فراوانی آوردند و او آنچه را پایندان شده بود 
پرداخت کرد. 

مردی از شامیان به میان آوردگاه آمد و قاسم بن عبد غقّار عجلی به سوی او یرون 
رفت. شامی از نام و نشانش پرسید و قاسم باز راند. شامی گفت: گمان این را نمیبردم که 
مردی از بکرین وایل به نبرد من بیرون آید. به خدا آهنگ کارزار با تو ندارم ولی 
می‌خواهم داستانی باتو در میان گذارم: به تو گزارش می دهم که هم کسانی که از یمن 
در میا شمایند» اسماعیل و منصور و جز این دو با عبدالله بن عمر نام‌نگاری کرده‌اند و 
مضریان به او نامه نگاشته‌اند. برای شما ای مردم ربیعه» نامه یا فرستاده‌ای نمی بینم. همانا 
من مردی از قیسم. اگر خواهید نامه تویسیدء آن را برسانم و فردا در برابر شما باشم زیرا 
امروز اینان با شما کارزارنکنند.گزارش به عبدالّه بن معاویه رسید و او آن را به عمرین 
غضبان رساند. این یکی چنین رای زد که از اسماعیل و منصور گروگانان و پایندانها 
بستاند ولی عمر نکرد. 

بامداد فردا مردم بیدار شدند و آماد؛ُ کارزار گشتند. عمرین عضبان بر بال چپ 
سپاهیان عبدالّه بن عمر زد که واپس نشمتند. اسماعیل و متصور بی‌درنگ به حیره 
شدند و یاران عبداللّه بن معاویه به کوفه گریختند و پورمعاویه خود با | یشان برفت و به 
درون کاخ شد. آنان که (از مضریان و رییعه) در بال چپ سپاو عبداللّه بن معاویه بودند» 
در برابر پاران عیدالّه بن عمر پایداری ورزیدند. او به عمرین غضبان گفت: آسوده 
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نیودیم که مردم چنین رفتاری با شما کنند؛ بازگردید. این غفضبان گفت: نروم تا کشته شوم. 
یارانش لگام بارگی‌اش گرفتند و او را به درون کوفه بردند. چون شام شد عبداللّه بن 
معاویه به ایشان گفت: ای مردم ربیعه» دیدید که مردم با ما چه کردتد. ما خون‌های‌مان را 
به گرد شما بستیم. اگر بجنگید» در کتار شما می‌جنگیم و اگر می‌پندارید که مردمان 
دست از یاری ما بدارند و ما و شما را تها گذارند» برای خود و برای ما زیتهار بگیرید. 
همرین غضبان گفت: همراه شم کارزار تکنیم و برای شما یا خود زینهار نگيریم. درکاخ 
ماندند و زیدیان در دهانه‌های کوچه‌ها ایستادند و چند روزی را در نبرد پا یاران عبداللّه 
بن عم ر گذراندند. 

آنگاه مردم ربیعه برای خود و زیدیان و عبدالّه بن معاویه زینها رگرفتند که هر جا 
می خواهند» بروند. 

عبداللّه بن معاویه از کوفه بیرون آمد و در مداین ماندگار شد. کسانی از کوفیان 
آمدند و با او دیدار کردند و او همراه ایشان برفت و بر حلوان و کوهستان و همدان و 
اصفهان و ری چنگال گسترد. بردگان مردم کوفه به سوی او بیرون رفتند اوسخنسرایی 
نیکوسرای بود. یکی از گفته‌هایش به گونة زیر است: 

ولا شرگن اش ای تلو آعساک على يفيه 

و آجنیبشک فول انریء بخاف تافال فى فنیه 

یعنی: آن رفتاری که برادرت را از انجام دادنش بازمی‌داری» انجام نده؛ مباد گفتار 
کسی تو را خوش آید که گفتارش با کردارش راست نياید. 


بازگشت حارث بن سریح به مرو 
در این سال حارث بن سریح به مرو بازگشت. او برای روزگاری در نزد 
بت‌پرستان [آذرستایان] ماندگار بود. انگیزۀ بازگشت او را یاد کردیم. آمدتش به مرو در 
بحمادی‌الثانی سال ۱۲۷ مارس ۰ بود. مردم د رکشمهین [خل: کشماهن] با او دیدار 
کردند. چون ایشان را دیدار کرد؛ گفت: از هنگامی که بیرون آمدم» هیچ روزی به اندازة 
امروز: چشمانم روشن نبودند؟ روشنی چشمان من جز این نیست که مردم فرمان شدای را 
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به جای آورند. نصر با او دیدار کرد و او را فرود آورد و روزي روزانه‌ای برای او نامزد 
فرمود که انداز‌اش پنجاه درم بود. او یک رنگ [از خوراک و جامه] برمی‌گزید و 
رنگارنگی را نمی پسندید. نصر کسان و فرزندان اورا آزاد ساخت و به او پیشتهاد کرد که 
فرمانداری شارسانی به وی وا گذارد و صد هزار دینار 1٩۰7۰۰۰[‏ هزار گرم زر برابر با 
۰۰ ریال!] به او پردازد. او نپذیرفت و به نزد نصر پیام فرستاد: من به هیچ 
روی خواهان این گیتی و خوشی‌هایش نیستم؛ آنچه از تومی‌خواهم این است که بر بنیاد 
نبشتۂ خدا کار کنی و شیوۀ رفتار پیامبرش را استوار بداری و نیکوکاران را بر سر کار 
آوری. اگر چنین کنی» از تو در براہر دشمنانت پشتیبانی کنم. 

حارث برای کرمانی پیام داد: اگر نصر به من گفته دهد که برپایۀ نبشتۀ خدا کار 
کند و آنچه می‌گویم» به انجام رسانده از او پشتیبانی کم و اگر نکند (و تو دادگری 
پیشه‌سازی و به روش پیامبرپردازی)» تورا یاری رسانم. او تمیمیان را به خود خواند. 
گروه فراوانی از ایشان و جز ایشان بدو پاسخ گفتند وسه هزار تن ب ر گرد او انجمن شدند. 
ن سیزده سال پیش از این شارسان بیرون رفتم و انگیزة کازم ستیز در برابر 
بیدادگری بود و اینک تو مرا ه همان کار می‌خوانی! 


شورش مردم حمص 

در این سال حمصیان در برابر امویان سر به شورش برداشتند. 

چگونگی آنکه چون مروان به حزان بازگشت و از شامیان پپرداخت» سه ماه 
ماندگار گشت. در این زمان حمصیان در برابر او سر به شورش برداشتند. آنکه ایشان را 
بدین‌کار خواند و به نزد ایشان پیک و پیام فرستاده ثابت بن نیم بود. مردم حمص برای 
ماندگاران تدمر از کلبیان پیام فرستادند و اصبغ بن ذؤالة کلبی و فرزندانش و معاویة 
سکسکی به نزد ایشان آمدند. او یکی از بهادران بلندآواز؛ شامیان بود. جز این دو نیز 
کسانی آمدند و شمارشان به صد هزار مرد جنگی رسید. ایشان شب جشن روزه گشایان 
/ژوئية tt‏ به آن شارسان رسیدند. همراه او سلیمان بن هشام و ابراهیم برکنار شده 
بودند که به این دو زینهار داده بود و ایشان را گرامی می‌داشت. دو روز پس از جشن 
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روزه گشایان /۸/ژوئیة ٤٤۷م‏ بدانجا رسید و دید که مردم آن دروازه‌هایش را بسته‌اند. 
شارسان را در میان گرفت و بر در یکی از دروازه‌هایش لشکرگاه زد. آوازدهندة او 
دروازهبانان را آواز داد: چرا پیمان شکسته‌اید؟ گفتند: بر فرمان توایم و پیمان‌شکنی 
نکرده‌ایم. گفت: دروازه بگشایید.ایشان دروازه گشودند و عمرین وضاح با وضاحیان که 
به پیرامون سه هزار پیکارمند می‌رسیدند» به درون رفتند. کسانی که در شهر بودنده با 
ایشان به نبرد برخاستند ولی سواران مروان از ایشان افزون آمدند و ماندگاران شهر؛ از 
دروازه تدمر بیرون رفتند وگماردگان آن (یاران مروان) با ايشان جنگیدند و همه را 
بی‌دریغ و یکسره کشتا رکردند. اصبغ بن ذؤاله با پسرش فرافصه جان به در بردند و مروان 
گروه انبوهی از اسیران ایشان را کشت و پانصد تن از کشتگان را در گردا گرد شهر بر دار 
کرد و از باروی آن به اندازه پرتاب تیری را ویران سانعت!. 

برخی گویند: گشودن حمص در سال ۱۲۸/٥٤۷م‏ بود. 


نافرمانی مردم غوطه 
در این سال مردم غوطه سر به شورش برداشتند و یزیدین خالد قسری را به رهبري 
خود برگماشتند و دمشق را در میان گرفتند. فرماندار آن زامل بن عمرو بود. مروان از 
حمص ابووردین کوثرین زفرین حارث و عمرین وضاح را با ده هزار مرد جنگی بر سر 
ایشان فرستاد. چون به شهر نزدیک شدند» بر ایشان تازش آوردند و مردمان شهر به 
پیکار بیرون آمدند ولی شکست خوردند و سپاه مروان شهر و لشکرگاه ایشان را آماج 
یفماگری ساخت و مزه را به آتش کشید و روستاهایی از یمانیان را با خاک یک‌سان 
کرد. یزیدین خالد گرفته شد و کشته آمد. زامل سرش رابه حمص به نزد مروان فرستاد. 
ازمیان کسانی که در این پیکار کشته شدند؛ یکی عمرین هانی عبسی بود که به 


۱ . در برخی فعل‌های مرگب فارسی تناقضی درونی هست مانند «ویران ساختن» و «پنهان نمودن». در 
بخش ترکیب‌کننده از نگاه معنی با همدگر ناسازگارند. گویا مانند آن در زیان‌های دیگر هم باشد. زیان‌شناسان 


این را کردنی و نابخردی زبان (12060286 08 ]1006) می‌خوانند. 


رویدادهای سال صد و بیست و هفتم هجری ۳۸۹ 
یزید یاری رساند. مردی پارسا بود و بسیار به پیکار در راو خدا می‌رفت [یا: بسیار در 
پارسایی و پرهیزکاری می‌کوشید ]. 


نافرمانی مردم فلسطین 
هم در این سال ثابت بن نعیم پس از مردم حمص و غوطه سر به شورش برداشت. 
2 
نافرمانی او از پشتیبانی مردم فلسطین برخوردار شد. او در براپر مروان نیز ایستادگی کرد و 
به طبریه آمد و آن را در میان گرفت. فرماندار آن ولیدین معاوية بن مروان بن حکم 
برادرزادۀ عبدالملک بود. مردم آن چند روزی با اوکارزار آمودند. 


مروان بن محمد برای ابوورد نامه نوشت و او را فرمود که به سوي ايشان بیرون 
رود. او به سوي ایشان رهسپار شد و چون به نزدیکی ایشان رسید» مردم طبریه بر ثابت 
شوریدند و لشکرش را به باد چپاول دادند. او شکست خورد و به فلسطین بازگشت. 
ابوورد به پیگرد او برخاست که دیدار و کارزار کردند. ابوورد دیگرباره اورا شکست داد 
و یاران وی شکست یافتند و سه تن از فرزندانش اسیر شدند که ایشان را به نزد مروان 
فرستاد و ثابت و پسرش رفاعه نهان گشتند. 

مروان» رماحس بن عبدالعزیز کنانی را بر فلسطین گمارد که بر ثابت پیروز شد و 
پس از دو ماه اوراگرفت و بند برنهاد و به نزد مروان فرستاد. فرمود که هر سه فرزندش را 
دست و پای بریدند و به دمشق بردند و بر درمزگت افگندند و سپس بر دروازه‌های دمشق 
بر دا رکردند. 

مروان در دیرایوب می‌زیست. برای دو پسرش عبیداللّه بن مروان بن محمد و 
عبداللّه بن مروان بن محمد از مردم پیمت ستاند و دو دخترِ هشام بن عبدالملک را به زنی 
به ایشان داد و بدین‌سان امویان را گرد هم آورد. سراسر شام فرمانبر ا وگشت به جز تدمر 
که نافرمانی را دنبال کرد. او به سوی این شارسان رهسپا رگشت تا چند روز راه ميان وی 
و تدمر ماند. ایشان کاریزها و چشمه‌ها و جویبارها را کور کرده بودند. او از اشتران و 
خیک‌ها و مشک‌ها و آیدان‌ها و آوندها بهره جست. ابرش بن ولید و سلیمان بن هشام و 
جز این دو با او سخن گفتند و از او خواستند که پیش از جنگیدن با آن مردم» پیک و پیام 
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به نز ایشان فرستد. او به ایشان دستوری داد. ابرش به نزد مردم آن سامان شد و ایشان را 
ترساند و هشدارشان داد. آنان فرمانبری نمودند و کسانی ازایشان که به نیکوکاری 
مروان دلگرم بودند» به سوي او روی آوردند [یا: به خشکی گریختند» ی لب ی: إلى 
ال ابرش و فرمانبراتش به تزد مروان آمدند و این در پي آن بود که باروی آن را ویران 
کردند. : 

مروان؛ یزیدبن عمر بن هییره را پیش پیش خود به عراق فرستاده بودکه با ضحاک 
خارجی کارزار کند. از میان شامیان؛ گروهی به نمایندگی برگزید و ایشان را فرمود که به 
بزید پیوندند. مروان خود به سوي رصافه رهسپار شد. سلیمان بن هشام دستوری گرفت 
که چند روزی بماند تا همراهانش نیرو گیرند و از رنج پیکار برآسایند. مروان به او 
دستوری داد و خود روان؛ قرقیسا شد که ابن‌هبیره در آنجا بود و مروان می‌خواست اورا به 
سوی ضحاک خارجی گسیل کند. ده هزار تن از آنان که مروان برای نبرد با ضحاک از 
ميان شامیان برگرفته بود» بازگشتند و در رصافه ماندگار شدند و سلیمان را به سرپیچی از 
فرمان مروان خواندند و اواز ایشان بپذیرفت. 


شورش سلیمان بن هشام بن عبدالملک 
در برایر مروان بن محمد 

در این سال سلیمان بن هشام بن عبدالملک رشته فرمانبری مروان بن محمد از 

گردن خود فروافکند و به ستیز در باب او برخاست. 
انگیزه‌اش همان بود که یاد کردیم که لشکریان بدو گراییدند و نافرمانی ازمروان 
را در نگاه او نیکو نمودند و بد وگفتند: تو در نزد مردم» از مروان برای خلافت پسندیده تر 
و بدان سزاوارتری. او بدیشان پاسخ گفت و گفتار ایشان بشنفت و با وابستگان و 
برادرانش رهسپار شد و در قتسرین لشکرگاه زد و با شامیان یه نامه‌نگاری پرداخت و 
ایشان از ه رکران به سوی او روی آوردند. گزارش به مروان رسید و او به قرقیسا بازگشت 
ویرای ابن‌هپیره نامه نوشت و فرمود که برجای خود ماندگا ر گردد. مروان در با 
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دژ «کامل» گذشت که در آن گروهی ازوابستگان سلیمان و فرزندان هشام بودند و در 
برابر او دژگزین گشتند. او برای ایشان پیام داد: شما را هشدار می‌دهم که به یکی از 
لشکریان همراه من کم تر آسیبی رسانید که اگر چنین کنید به نزد من زینهار ندارید. 
ایشان پاسخ دادند: ما خویشتن‌داری می‌کنيم. مروان رهسپار شد و ایشان در دنباله‌های 
سپاه بر همراهان او تازش همی آوردند. گزارش بدو رسید واو کینۀ ایشان را به دل 
گرفت. 

پیرامون هفعاد هزار پیکارمند از شامیان و ذ کوانیان و جز ایشان بر گرد او فراهم 
آمدند. او در روستای ساف از پهنۀ قتسرین لشکرگاه زد. مروان به هنگام رسیدنش» بر 
مر او آمد و در میانه جنگ افتاد. سلیمان و همراهان وی شکست یافتند و سواران مروان 
در پي ایشان افتادند و همی کشتند و ابیر گرفتند. لشکرگاه اورا تارج کردند. مروان در 
یک جایگاه ایستاد و دو پسرش در دو جایگاه دیگر و فرمانده پاسپانانش در جایگاهی 
دیگر. فرمود که هر اسیری را بیاورند (به جز بردگان)» سر پبزند. در آن روز بیش از سی 
هزار کشته آماردند. ابراهیم بن سلیمان بزرگ‌ترین فرزند سلیمان کشته شد و خالدین 
هشام مخزومی دایی هشام نی زکشته آمد. بسیاری از اسیران سپاه ادعا کردند که برده‌اند. از 
کشتن ایشان دست بداشت و فرمود که ایشا رابه ه رکس بیش تر می خرد» بفروشند و هر 
که را از لشکر ایشان می‌گیرند» برده سازند. 

سلیمان روانه شد تا به حمص رسید وکسانی که از آن آوردگاه جان به در برده 


بودند» بدو پیوستند. در آنجا لشکرگاه زد و آنچه را مروان ازیرج و باروی آن ویران کرده 
بوده از نو بساخت. مروان از کین ماندگاران دژ کامل» به سوی ایشان روانه شد و در 
میان‌شان گرفت و بر فرمان خود فرودشان آورد. ایشان را دست و پای و گوش و بینی 
بريد و مردم رقه ایشان را برگرفتند و درمان کردند. برخی مردند و پیش‌ترشان زنده 
ماندند. شمارشان به پیرامون سیصد تن می‌رسید. سپس رو به سوی سلیمان و همراهانش 
آورد. اینان به یکدیگر گفتند: تا کی از مروان شکست خوریم؟ هفتصد سواره از 
بهادران‌شان بر مرگ با یکدیگر پیمان بستند و همگی همداستان روانه شدند که بر او 
شبیخون زنند و اگر او را در هنگامه‌ای از ناآگاهی بینند» به ناگاه بر او تازند. گزارش 
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ایشان بدورسید و او خود را در برابر ایشان استوار بداشت و هشیاری در پیش گرفت و با 
آمادگی و بیداری از درون سنگرها به سوی ایشان پیشروی آغاز نهاد. آنان تتوانستند بر 
او شبیخون زنند و از این رو بر گذرگاه او نشستند و در میا بوستان زیتونی در سر راه او 
جای گرفتند و هنگامی که با آمادگی به پیش می‌رفت» بر او بیرون آمدند و شمشیر در 
ميان همراهان او نهادند. او در برابر ایشان ایستادگی کرد و هشیاری نمود و اسبانش آواز 
برآوردند و سوارانش به سوی او گراییدند. از هنگام آفتاب هموار تا نماز دگر جنگیدند. 
یاران سلیمان شکست یافتند و پیرامون شش هزار تن از ایشان کشته شدند. 

چون گزارش فروشکستن ایشان به سلیمان رسید» برادرش سعید را به جانشینی 
خویش در حمص برگزید و خود به تدمر شد و در آن ماندگار گردید. مروان بر پیرامون 
حمص لشکرگاه زد و مردم آن را درمیان گرفت و هشتاد و چند پرتابه افکن بر ایشان 
گمارد که شب و روز ایشان را گلوله‌باران می‌کرد. ایشان را ده ماه در میان گرفته داشت 
اینان هر روز به سوی او بیرون می‌آمدند وبا او کارزارمی‌کردند واه ب رکنار وگوشه سپاه 
او شبیخون می‌زدند. چون گرفتاری ایشان به درازا کشید» خواستار زینهار شدند بر این 
پایه که دست او را بر این چند کس گشاده بدارند: سعید بن هشام» دو پسرش عخمانبن 
سین هشام» مروان بن سیدهمردی به ام سکسگی از حمص که بر تکرش تازش 
می ورزید و مردی حبشی که مروان را دشنام همی داد. . د رگفتارش همواره از ایر خود تام 
به میان می‌آورد و آن را با همه جای بدتر زن و فرزند ایشان برابر می‌ساخت و سپس 
می‌گفت: ای سلیمان» ای فرزندان چنین و چنان"» این پرچم شماست. مروان ا 
حمصیان را پذیرفت؛ سعید و هر دو پسرش را بند برنهاد [یا: از ایشان پایندان گرفت 4 
سکسکی را کشت و حبشی را به سلیمیان سپرد که گوش و بینی و ای او را بریدند و پاره 
پاره‌اش کردند. چون از حمص بپرداخت» به سوی ضحاک خارجی تاخت. 

برخی گویند: چون سلیمان بن هشام در ساف شکست خورد» رو به گریز نهد و 
به عراق به تزدعبداللّهبن عمرین عبدالعزیز رفت و با او بیرون شد و با ضحا ک بیع ت کرد و 


بافت را دارد: بدو گفت: ای چنین و چنان! 


۱ گویا بیهقی نیز (نمی‌دانم در کجای کتابش) هماند ا 
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مردم را بر مروان همی آغالید. یکی از سخنسرایان سرود: 

آلم تراد له آظهرميتة قصلت فرش غلف بکرنن ای 

یعنی: آیا ندیدی که خدا دینش را پیرو زگردانید؟ ندیدی که قرشیان در پشت سر 
بکرین وایل نما زگزاردند؟ 

چون فرماندار تاز عراق» نضرین سعید حرشی (که به خواست خدا یادش 
خواهیم کرد) این را بدید» دانست که در برابر عبداللّه بن عمر تاب پایداری ندارد. از این 
رو به سوی مروان بیرون رفت و چون به قادسیّه رسید» ابن‌ملجان» بحانشین ضحاک» بر 
سر او بیرون رفت و نضر با او کارزار درپیوست و ضحاک» مثتی بن عمر عایدی را په 
فرمانداری عراق برگمارد. 

ضحاک در ماه ذی‌قعده /اوت ۸۷۵ روان موصل شد و این‌هبیره فراز آمد تا در 
عین قمر فرود آمد. مثنی بن عمران به رویارویی او بیرون رفت و این دو روزها با همدگر 
پیکار آزمودند. مغتی و شماری از فرماندهان ضحاک خارجی کشته شدند و خارجیان رو 
به گریز نهادند و منصور بن جمهور ایشان را همراهی کرد. ینان به کوفه آمدند و 
ماندگاران آن راگرد آوردند و به سوی این‌هبیره رهسپار گشتند و با او دیدار کردند. او 
چندین روز با ایشان بحنگید و باز خارجیان شکست یافتند و هبیره به کوفه آمد و روانة 
واسط شد. چون به ضحاک خارجی گزارش رسید که بر سر یارانش چه آمده است» 
عبیدة بن سوار تغلبی را په سوي ایشان فرستاد که در صراة فرود آمد. پسر هبیره به سوي 
ایشان بازگشت و اینان در صراة دیدار کردند. بیرون آمدن ضحاک را پس از این (به 
خواست خداي بزرگ)» یاد خواهیم کرد. 


حرشی: به فتح حای بی‌نقطه و با شین نقطه‌دار. 


بیرون آمدن ضحاک با شعار خارجیان 


در این سال ضحا ک بن قیس خارجی ببرون آمد و شعار خارجیان داد [فرمانرانی 
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و داوری ویژۀ خداست]. او به درون کوفه شد. 

چگونگی آنکه چون ولید کشته شد مردی حروری در جزیره سر به شورش 
برداشت که بدو سعیدبن بهدل شیبانی می‌گفتند. دویست کس از مردم جزیره با او بیرون 
آمدند که ضحاک در میان ایشا بود. او کشته شدن ولید و درگیری مروان در شام را 
غنیمت شمرد و در سرزمین کفر توئا سر به شورش برداشت و بسطام بیهسی که باورهایی 
جز او می‌داشت نیز با همان شمار از مردم ریعهبیرون آمد. هر یک از ایشان به سوی 
دیگری رهسپار گشت. چون به همدگر نزدیک شدند» سعیده بهدل خیبری را که یکی از 
فرماندهانش بود با یک صد و پنجاه تن سواره گسیل کرد. هنگامی بر سر ایشان آمد که 
نا گاه بودند. ایشان را کشتار کردند و بسطام و همه همراهانش؛ به جز چهارده مرد را 
کشتند. آنگاه سعید بن بهدل به عراق شد چه شنید که در آنجا بسی ناسازگاری‌های 
گروهی است. سعیدبن بهدل در راه مرد و ضحا ک بن قیس به جای او برگزیده شد. شراة۱ 
با او پیعت کردند و او به سرزمین موصل و سپس شهر زور آمد و صفریان [دسته دیگری 
از خارجیان] ب رگرد او انجمن کردند چنان که شمار یاران اوبه چهار هزار پیکارمند رسید 
و او با ایشان سر به شورش برداشت. 

هنگامی که ولید نابود شدء کارگزارش بر عراق عبداللّه بن عمر بن عبدالعزیز بود و 
مروان در حیره آ[یا: جزیره] به سر می‌برد. مروان برای نضر بن سعید حرشی» یکی از 
فرماندهان ابن‌عمر نامه نوشت و او را به فرمانداری عراق برگمارد. ابن‌عمر فرمانداری 
را به وی وانگذارد. نضر به سوی کوفه رهسپار شد و ابن عمر درحیره ماند. این دوه چهار 
ماه با همدگر پیکار آزمودند. مروان» ابن‌غزیل را به یاری نضر فرستاد و مضریان (از 
روی دوستی با مروان که خواهند؛ خون ولید بود)» بر گردنضر فراهم آمدند. مادر ولید 
قیسی و از مضریان بود. یمانیان بر پیرامون ابن‌عمر گرد آمدند چه در کشتن ولید همراه 
یزید بودند. ایشان به سود ابن‌عمر عصبیّت می‌داشتند. کینه‌توزی‌شان با ولیده از اینجا 


۱ . شاریان: فروشندگان خود؛ گروهی ازخارجیان که نام خود را از این ی زیبای قرآن گرامی برگرفتند: از 
مردمان کسانی هستند که جان خود را برای به دست آوردن خوشنودي خدا می‌فروشند؛ به راه خدا جعان 
می‌بازند (بقره |۲۰۷/۲). 
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انگیزه می‌گرفت که او خالد قسری را به یوسف بن عمر سپرد که سرش برید. 

چون ضحاک از ناهمسازی ایشان آگاه شد» رو به سوی ایشان آورد و آهنگ 
عراق کرد و این به سال ۷٤٥/۱۲۷‏ بود. ابن عمر برای نضر پیام فرستاد: این مرد جز من و 
تو کسی را نمی‌خواهد؛ بیا به زیان او همداستان شویم. این دو در برابر وی همداستان 
شدند و در کوفه گرد هم آمدند؛ هر کدام با یاران خود نماز می‌گزارد. ضحاک در ماه 
رجب / آوریل ۸۷4۵ فراز آمد و در نخیله اردوگاه" زد و برآسود. اینان پنج‌شنبه فردای 
فرودآمدن اورا تویدگاه کارزار ساختند و پیکاری بسیار سخت کردند و سپاهیان ابن‌عمر 
را واپس راندند و برادرش عاصم بن عمرین عبدالعزیز و جعفرین عباس کندی برادر 
عبیداللّه بن عباس کندی را کشتند. این عمر به درون سنگر خود رفت و خارجیان تا شب 
گردا گرد ایشان را گرفته داشتند و سپس بازگشتند و روز آدینه به پیکار برخاستند. اران 
آین‌عمر شکست خوردند و به درون سنگرهای خود رفتند. چون روز شنبه شد یاران او 
یکایک بیرون خزیدند و رهسپار واسط شدند و مردمی را دیدند که هرگز بحنگاورانی 
زورمندتر و سخت‌کوش تر از ایشان را دیدار نکرده بودند. 

برخی از کسانی که به واسط پیوستند؛ نضرین سعید حرشی و اسماعیل بن عبدالّه 
قسری برادر خالدین عبداللّه و منصورین جمهورو اصبغ بن ذواله و جز ایشان از مهتران 
بودند. ابن‌عمر با آن دسته از یارانش که مانده بودند» فرونشست و نجنبید. یکی از 
یارانش به او گفت: مردم گریخته‌اند» برای چه ماندهای؟ او دو روز ماند و جز گریز 
یکایک یارانش چیزی ندید. در این هنگام به واسط کوچید و ضحا ک بر کوفه چیره شد 
و به درون آن شد. عبیداللّه بن عباس کندی بیم آن می‌برد که او بر جانش آسیب رساند؟ 
از این رو به نزد ضحاک روانه شد و با او بیعت کرد و از لشکریان او شد. ابوعطای سندی 
این سروده را برای او گفت: 

َل ییا ترکان جنتد هوالع تم بجتح و آنت قل 
ولج یشیم الشزاق وااژ فییم ‏ قى که عضب ال باب ضقیل 


۱ . اردوء اوردر: لشکر؛ لشکرگاه (ترکی مغولی است). 
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آباک فتاذا بسفة ذاک تول 
یعنی: به عبیدالّه بگوی که اگر جعفر زنده بود شب فرا نمی‌زسید که تو کشته 

می‌بودی. از دین گریختگان که خون به گردن داشتند» به راه خود نمی‌رفتند چه او که 


شمشیر برندۀ تیز و تابان را به دست داشت» راه را بر ایشان می‌بست. به سوی مردمی 
روانه شدی که برادرت رانابود کردند و پدرت راناباور خواندند؟ پس از این» چه می‌توانی 
گنت؟ 

چون این بیت ابن ابی‌عطاء به گوش عبیداللّه رسید» گفت: خدا چنان کند که 
چوچولک مادرت را بگزی: 

فلاو منک الز مین ذىقرابة ٠‏ وطالب ونر والّیل 

توکت آباشیاة شلب بره جاک ناژ آلیتان طول 

یعنی: پیوندت استوار مباد که خویشاوند و خونخواهی فرومایه‌ای و از خوار جز 
خواری نزاید. برادر شیبان را رها کردی که جامه‌اش برکنند؛ و اسبی سست لگام و کنذ 
رفتار تو را وارهاند. 

این عمر به واسط رسیدو در خانة حجاج بن یوسف ماندگار گشت و جنگ میان 
عبدالّه و نضر به همان هنجاری بازگشت که پیش از آمدن ضحاک به نزد نضر بود. نضر 
خواهان این می‌شد که ابن عمر فرمانداری عراق را (بر پایٌ فرمان مروان) بدو سپارد و 
آبن‌عمر سر باز می‌زد. ضحاک از کوفه به واسط شد و ملجان شیبانی را به جانشینی خود 
برگمارد و ضحاک بر دروازه مضمار فرود آمد. 

چون ابن‌عمر و نضر این را دیدنده جنگ میان خود را فرو هشتند و بر پیکار با 
ضحاک همداستان گشتند. در ماه‌های شعبان و رمضان و شوال / مه و ژوئن و ژوئیۀ 
to‏ چنین بودند و کارزار میان‌شان پیوسته بود. 

سپس منصور بن جمهور به عبدالّه بن عمر بن عبدالعزیز گفت: من مانند اين 
مردمان کس ندیدهام! چرا با ایشان می‌جنگی‌و از نبرد با مروان بازشان می داری؟ ایشان 
را خرسند کن و میان خود با مروان‌شان بدار که از جنگ ما باز می‌گردند و گزند باا و را 
چندین برابر می‌سازند. اگر بر او چیره شوند» همان باشد که تو می‌خواهی و در ميان 
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ایشان آسوده به سر می‌بری؛ و اگر او بر ایشان چیره گردد و تو بخواهی با او بستیزی و 
کارزار با و را دنبال کنی» هنگامی خواهی بجنگید که آسوده باشی. ین عمرگفت: مشتاب 
تا ینیم چه می‌باید کرد. منصور به ایشان پیوست و آوازشان داد: من می‌خواهم اسلام 
آورم و سخن خدای را بشنوم ( که نمودار خارجیان بود). به درون ایشان رفت و با ایشان 
بیعت کرد. 

سپس عبداللّه بن عمر بن عبدالعزیز در شوال / وت ۸۷4۵ باایشان آشتی کرد و 
دست بيعت به ضحاک داد و سلیمان بن هشام بن عبدالملک با او بود. 


برکناری ابوخطار فرماندار آندلس 
فرمانداری ثوابه 
در این سال آندلسیان ابوخطار حسام بن ضرار فرماندارشان را برکنا ر کردند. 
انگیزة این کار این بود که چون او به آندلس آمد» دوستي کورکورانه به سود 
یمانیان از خود نشان داد و دشمنی کینه‌توزانه به زیان مضریان. چنان شد که یک روز 
مردی از کنانه بامردی از غسان به کشمکش پرداخت. کنانی از دوست خود صمیل بن 
حاتم بن ذی‌بجوشن ضبابی پایمردی! خواست. او در این زمینه با ابوخطار سخن گفت. 
ابوخطار با او به درشتی سخن گفت و صمیل پاسخش گفت. فرمود که اورابرپای داشتند 
و پس‌گردنی زدند. دستارش گڑ گشت و چون بیرون رفت» گفت: به زودی دستارت کو 
گردد. گفت: !گر مرا کسانی باشند» آن را راست خواهند کرد. 
صمیل از مهتران مضر بود. چون با تبار بلج به آندلس درآمد» به خود بالید و 
سروری گزید. هنگامی که این داستان رخ نموده مردم خود را گرد آورد و از آن آگاه کرد. 
گفتند: فرمانبران توایم. گفت: می‌خواهم ابوخطار را از آندلس بیرون رانم یکی از 


۱ پایمرد: کم‌ورزه پاری کننده. پایمردی: کمک یاری. شادروان حبیب یغمایی می‌گوید: 
مگر اين زارع ب‌لندنظر پایمرد فقیر و دهقان نیست؟ 
برخی آن را به معنی بحوان مرد و جوان‌هردی به کار می‌برند که گویا درست نیست. 
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: چنین کن و از ه رکه می‌خواهی» یاری بجوی و از ابوعطای قیسی کمک 
مخواه. او از مهتران قیس بود که بر سر سروری با صمیل برتری می‌بحست و بر او رشک 
می‌برد. دیگران گفتند: رای درست این است که به تزد ابوعطا شوی و کار خود با او 
استوار داری زیرا جوش و خروش درونی او را برمی‌شوراند و یاری‌ات می‌کند. اگر او را 
رها کنی» به ابرخطا رگراید واو را به زیا تو یاری رساند تا آن کا رکه می‌شواهد» بر سر 
تو آورد. نیز نیکوست که گذشته از معدیان» از یمانیان به زیانِ او پاری جویی. 

او چنان کرد و همان شب به دیدار ابوعطا رفت. ابوعطا ماندگار شهر استجه بود. 
صمیل را گرامی داشت و انگیزۂ آمدنش را پرسید. صمیل او را آ گاه ساخت. با او سخنی 
نگفت تا برحاست و سوار اسپ خود شد و جام رزم پوشید و جنگ افزار برگرفت و به او 
گفت: هم اکنون برخیز و به هر جا می‌خواهی» روانه شو که من با تو همراهم. کسان و 
یارانش رافرمود که از او پیروی کنند. ایشان روان مرو شدند که فرماندار آن ثوابة بن 
سلامة حدانی بود. مردمش از او فرمانبری می‌کردند. ابوشطار او را بر سویل (500116) و 
دیگر جاها گمارده بود. آتگاه پرکنارش کرد که اندیشه‌اش تباه شد وکین ابوخطار به دل 
گرفت. صمیل اورا به یاری خود خواند و نویدش داد که چون ابو خطار را بیرون راننده او 
را به فرمانداری برآورند. او پاسخ گفت و به ياري این دوبرخاست و مردمش را به یاری 
خواند که پاسخ گفتند و همگی روانۀ شدونه شدند. 

ابوخطار از قرطبه ( کردووا) به سوي ایشان روانه شد و مردی را به جانشیتی خود 
برگمارد. اينان با هم دیدار کردند و در ماه رحب این سال / آوریل ۷6۵ به پیکار 
برخاستند. دو سوی رزمنده به سختی جنگیدند و سرانجام شکست بر سر ابوخطار فرود 
آمد و یارانش به گونة گسترده کشتار شدند و ابرخطار به اسیری افتاد. در قرطبه؛ امي بن 
عبدالملک بود که جانشین ابوخطار را پیرون راند و آنچه را از این دو بود به تاراج برد. 

چون ابوخطار شکست خورد؛ صمیل و ثوابة بن سلامه به قرطبه شدند و بر آن 
چنگال گستردند و ثوابه در فرمانداری استوار شد و آرام گرفت ولی دیری نپایید که 
عبدالرحمان بن حسان کلبی بر او شورید و ابوخظار را از زندان بیرون آورد. یمانیات به 
جوش آمدند و گروه‌های انبوهی پیرامون او را گرفتند. او یا ایشان روی به قرطیه آورد و 
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ثوابه با همراهان خود از یمانیان و مضریان همراه صمیل به سوی او بیرون شدند. چون 
دو گروه ناسازگار به نبرد با هم پرداختنده مردی از مضریان آواز داد: ی مردم یمانی» ما 
فرماندار را از میا شما برگزیدیم» چرا بر سر ابوخطار آهنگ جنگ می‌کنید؟ 
(خواسته‌اش ثوابه می‌بود که از یمن بود). اگر فرماندار از ما بود» پوزش می داشتید که با 
ما کارزار کنید. ما این سخنان را تها از آن رو می‌گوييم که راه خونریزی را ببندیم و 
آسایش توده‌های مردم را فراهم آوریم. چون مردم گفتار او را شنیدند؛ گفتند: به خدا 
راست می‌گوید؟ فرماندار ازماست» چرا باید بامردم خود کارزار کنیم؟ جنگ را فرو 
هشتند و مردم پراکنده شدند. ابوخطار گریخت وه باجه پیوست و ثوابه به قرطبه 
بازگشت. از این روء‌این سپاه را (سپاه آسایش» خواندند. 


پیروان بنی عباس 

در این سال» سلیمان بن کثیر ولاهظ بن قریظ و قحطبه رو به سوی مکّه آوردند 
و با ابراهیم بن محمد رهبر در این شهر دیدار کردئد و بیست هزار درم و دویست هزار 
دینار و مشک و بسیاری کالاها به یکی از بردگان او دادند. ابومسلم با ایشان بود و 
سلیمان په ابراهیم گفت: این برد توست. 

هم در این سال بکیر بن ماهان برای ابراهیم نامه نوشت که او در بستر مرگ است 
و ابوسلمه حفص بن سلیمان را به جانشینی خود برگزیده است و او پسند رهبر است [یا: 
دل و بجان به این کار سپرده است] ابراهیم برای ابوسلمه نامه نوشت و او را فرمود که 
سرپرستی کارهای پیروانش را به دست گیرد. به خراسانیان نیز نامه نوشت و به ایشان 
گزارش داد که او کار ایشان را په ابوسلمه سپرده است. ابوسلمه روانً خراسان گشت. 
خراسانیان اورا راست شمردند و کارش را پذیرفتند و آنچه را از دارایی‌های پیروان 
بنی‌عباس در نزد ایشان گرد آمده بود» همراه پنج یک دارایی‌های‌شان [پنج يكي سود 
سره سالائه‌شان] بدو سپردند. 
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یاد چند رویداد 


آیین حج را در این سال عبدالعزیز بن عمرین عبدالعزیز بامردم برگزار کرد. او 
فرماندار مکه و مدیته و طایف بود. فرماندار عراق نضرین حبشی (با همة گیر و دارها با 
ابن‌عمر وضحاک خارجی که یاد کردیم) و خراسان نصربن میّار بود و در این پهنه 
کسانی مانتد کرمانی و حارث بن سریح بودند که بااو ستیز می‌داشتند. 

در این سال اینان درگذشتند: سوید بن غفله که برخی گویند: به سال ۷۵۰/۱۳۲ 
در ۱۲۰ سالگی مرد» عبدالکریم بن مالک جزری که جز این را دربارة مردنش گفته‌نده 
ابرحصین عثمان بن حصین اسدی کوفی؛ ابواسحاق همروین عبداللّه سبیعی همدانی که 
برخی گویند: به سال ۹/۱۲۸٤۷م‏ در ۱۰۰ سالگی درگذشت عبدالّه بن دینار که برخی 
گویند: به سال ۱۳۹/٤۷۵م‏ مرده محمدین واسع ازدی بصری دارای کنیۀ ابوبکر» داوودین 
ابی‌هند (نام اپوهند دینار وابستهٌ بنی قشیر ابومحمد)؛ ابوبحر عبداللّه بن اسحاق وابستهٌ 
خض ر که از بزرگان و دانشمندان واژه‌شناسی و دستور زیان تازی بود و دانش خود را از 
یحبی بن نعمان فرگرفته بود و همواره بر فرزدق عیب می‌گرفت و می‌گفت که نادرست 
و ناسره می‌گوید و فرزدق او رانکوهید و گفت: 

قلرکان لاله تولع َوه لَك عبداله تولی توایتا 

یعنی: اگر عبداللّه برد مردی نیمه‌تازی بوده شاید زبان به دام او می‌گشودم» 
ولی عبداللّه بردۂ بردگان است. 

ابوعبدالله به وی گفت: باز نادرست سرودی که گفتی (موالیا)؛ باید می‌گفتی: 
«مولی موال). 


رویدادهای سال صد و بیست و هشتم هجری 
(۷:۱-۷4۵میلادی) 


کشته شدن حارث بن سریح 


چیره شدن کرعانی بر هرو 


پیش تر یاد کردیم که یزیدین ولید به حارث بن سریح زینهار داد و او از 
شارسان‌های بت‌پرستان به کشور اسلامی بازگشت و میان او با نصرین سار 
ناسازگاری‌ها افتاد. 

چون ابن‌هبیره بر عراق فرمانروا شد» به نصرین سیّار نامه نوشت و او رابر خراسان 
استوار بداشت. او برای مروان بن محمد از مردم بیمت ستاند. حارث گفت: همانا یزید 
مرا زینهار داد؛ مروان بن محمد نداد؛ مروان زینهار یزید را استوار ندارد و من از او آسوده 
نباشم. او با نصر از در ناسازگاری درآمد. نصر برای او پیام فرستاد و اؤ را به همراهی با 
توده‌های مردم خواند ود ر برابر پراکنده سازی هشدار داد و او را فرمود که دست از 
کارهای شاد سازندة دشمنان بردارد. او نشنفت و فراخوان وی نپذیرفت و بیرون شد و 
لشکرگاه زد و برای نصر پیام داد که فرمانرانی بر مردم را به «انجمن کنکاش» (یا شورا) 
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واگذار. نصر نپذیرفت و حارث» بجهم ین صفوان سرکردة جهمیان! (وابستة زایتٍ) را 
قرمود که شیوۀ رفتار وی و آنچه مردم را بدان می‌خوانده با توده‌های گسترده در میان 
گذارد و ایشان را از آن آگاه سازد. چون فراخوان‌های او را شنفتند» انبوه شدند و پیروان 
او فراوان گشتند و حارث کس به نزد نصر فرستاد و او را فرمود که سالم بن احوز را اژ 
فرماندهی پاسباناتش بردارد و به ای کارگزاران کنونی‌اش کارگزارانی دیگر برگمارد و 
کار بر این پایه استوار سازد که مردانی برگزینند و از میان ایشان کسانی را نامز کنند که 
نبشتة خدا را به کار برند. نصر» مقاتل بن سلیمان و مقاتل بن بخ را برگزید و حارٹ» 
رة ِن د جَبلّه را نصر به دییر خود فرمود که آنچه را این چهار 
تن از رفتارهای اسلامی می‌پسندند و کارگزارانی را به آنها خرسندند» بنویسد و ایشان را 


بر مرز سمرقند و تخارستان گمارد. حارث چنین فرا می‌نمود که دون پرچم‌های سیاه 
است. نصر برای او پیام داد: اگر گمان می‌یری که تو آن کسی که باروي دمشق ویران 
می‌کنی و فرمانراتي امویان را برمی‌اندازی» ازمن پانصد سر و دویست شتر بستان و آنچه 
دارایی و ساز و برگ و جنگ افزار و بار و بنه می‌خواهی» بردار و روانه شو که به جاب 


۱ . جهییان: پیروان جهم بُن فان از کیش‌های پایه‌گذاردة روزگار اموی. برجسته‌ترین ویژگی ایشان 
زوربارری (جبرگرایی) بود. ابنان چنین استدلال می‌کردند: دانش و توان و خواست کردگار که همگی 
صفات ذانی اوست و همة اينها یکی است و عین ذات خداست؛ ومطلتق»: تمام» کامل» سراسری و 
نامحدوه است. دانش و توان وخواسٹ بزدان پاک چنان است که توان و خواستی بیرون با در رب دانش و 
توان و خواست او نتواندپدید آید: آنچه خدا نخواهد و نهسندد؛ هرگز به هیچ روی پیش نمی‌آید؛ توان خدا 
عین دانش اوست و دانش او عپن خواست او و هم اینها هین ذات اوست. بخش کردن «دازش» به ازلی و 
جز ازلی؛ تنها یک نام‌گذاری خشک و نهی است وگرنه در برابر ار همه چیز هیچ است: 
سه نگنرده بسریشم ار آن را پرنمان حوانی و حریر و پرند 

از این روء در این گیهان؛ هر پیشامدی رخ می‌دهد و مردم هر کاری از نیک و بد می‌کنند. ځواستۀ خدارند و 
پسندید؛ وی بلکه فرمود؛ اوست. متکلّمان بر جهمیان و جبرگرایان عیب گرفتهاند که باورشان به «تعطیل» 
می‌گراید: نایود شدن بیم و نوید. نیودن پاداش و کیفره از مان رفت بهشت و دوزخ و از همه بدتر ببهوده 
گشتن پیامبران و رهبران و نبشته‌های آسمانی. من در جلد ششم مجلة الفبا در توشتاری زیر عنوان 
«مقدمه‌ای بر علم کلم اسلامی» به تفصیل به شرح این باورها و پاسخ جهمیان پرداخته‌ام. 
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خودم موگند» !گر تو خداوندگار این کار باشی که یاد می‌کنی» من دست آموز توام! و اگر 
نیستی» بی‌گمان کسان و بستگان و تبار خود را به نابودی می‌کشانی. 

حارث گفت: نیک می‌دانم که این راست و درست است ولی همراهانم بر این 
پایه با من بیعت نمیکنند. نصر گفت: اینک آشکار شد که اینان با تو هم‌اندیش نیستند؟ 
از خدا بترس که بیست هزار تن از یمن و رییعه را درمیان خود نابود می‌کنی. نصر به او 
پیشنهاد کرد که فرمانداری «فرارود» را پپذیرد و سیصدهزار ۲ از او بستاند. حارث 
نپذیرفت. نصر گفت: با کرمانی آغاز کن که اگر او را بکشی» مین فرسانبر توام. او 
نپذیرفت. 

آنگاه این دو بدین تن دردادند که جهم بن صفوان و مقاتل بن حیان را در ميان 
خویش داور سازند. این دو چتین داوری کردند که نص رکناره گیرد و سرنوشت فرمانرانی 
بر مردم به «کنکاش» (یا: شورا) واگذار شود. نصر نپذیرفت و حارث با او از در 
ناسازگاری درآمد. نصر ب رگروهی ازیاران خویش دروغ بست که با سارث نامه‌نگاری 
کرده‌اند؛ ايشان پوزش خواستند و نصر پوزش ایشان بپذیرفت. 

در این میان گروهی از مردم خراسان که آوازة آشوب را شنیده بودنده به نزد او 
آمدنده از اين میان: عاصم بن ُمیر ضرّیمی» ابوذیّال ناجی» مسلم بن عبدرحمان و جز 
ایشان. حارث فرمود که شیوۀ رفتار و باور و اندیشة او را در بازار و مزگت و در خان تصر 
بر مردم بخوانند. آن را خواندند و انبوهی از مردم به نزد او آمدند. مردی آن را بر در خان 
نصر خواند؛ بردگان نصر او را زدند. حارث با ایشان به ستیز برخاست و به آماده‌سازی 
خود برای جنگ پرداخت. مردی از مری راهروي " زیرزمینی در باروي مرو را به حارث 
نشان داد. حارث بدانجا شد و آن را کاوید و از دروازة (بالین» به درون شارسان شد. 
جهم‌بن مسحود ناجی با ایشان کارزار آغاز نهاد و کشته شد و مردم خانۀ سالم بن احوز را 


۱ اگر به دست اشارت کنی به جانب من پرد به سوی تو قلبم چو مرغ دست‌آسوز 
۲ . اگر این ۲۰۰ هزار «درم» گرفته شود ۸٩۱۳۰۰۰‏ گرم سیم به بهای ۴۰۵۴۰۵۳۰۰۰ ریال می‌شود واگر 
«دینار» گرفته شود ۱۳۴۷۰۳۰۰۰ گرم زر با بهای ۱۳۲۳۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰ ریال. 

3 ۰ RAhrovii. 
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تاراج کردند و پاسداران دروازه بالين را کشتند. این به روز دوشبه دو روز مانده از 
جمادی‌التانی / ۲٢‏ مارس ١٤۷م‏ بود. حارث د رکوچۀ سعد گردش کرد و اعین برد ان 
راویه با او به ستیز پرداخت که در پيامد آن اعین کشته شد. 

چون بامداد شد» سالم سوار شد و آوازدهنده‌ای را فرمود که آواز داد: هر کس 
یک سر پیاورد؛ او را سیصد درم دهند. خورشید برندمید که حارث شکست خود و 
سراسر آن شبانه‌روز را با ایشان جنگید. سالم به درون لشکر حارث شد و دییر او رااکشت. 
نامش یزیدبن داود بود. نیز آن مردی را کشت که راهرو زیرزمینی را به حارث نشان داده 
بود. 

نص رکس به تز کرمانی فرستاد که با آ گاهی پیشین بهنزد وی شد و گروهی درنزد 
او بودند. میان سالم بن احوز و مقدام بن نعیم سخنی درا فت و هر یک از این دو به 
درشتی با آن دیگری سخن گفت. به یاری هر یک از این دوه تنی چند از حاضران به پا 
خاستند. کرمانی ترسید که ترفندی از نصر باشد؛ برخاست و آنان در وی آویختند ولی او 
نتشست و سوار اسپ خود شد و بازگشت و گفت: نصر می‌خواست با من ترفند بازد و 
دست په حون من بازد. 

در آن روز جهم بن صفوان که همراه کرماتی بود کشته شد و حارث پسرش حاتم 
بن حارث را به نزد کرمانی فرستاد که محمد مثتی به وی گفت: این دوه دشمن تواند؛ 
بگذار با هم پستیزند و گرفتار یکدگر بمانند. چون فردا فرارسید کرمانی سوار شد و به 
درواز؛ُ میدان يزيد شد وبا یاران تصر جنگید. او رو به سوی درواز؛ حرب بن عامر آورد 
و یاران خود را در روز چهارشنبه به جنگ نص رگسیل کرد که همدگر را تیرباران کردند و 
سپس از هم جدا شدند. روز پنج‌شنبه میان ایشان کارزاری درنگرفت. روز آدینه دیدار 
کردند و ازدیان واپس گریختند تاه کرمانی رسیدند. او درفش به دست گرفت و جنگید. 
یاران نصر شکست خوردند و انان هشتاد اسپ از آنان گرفتند و تمیم بن نصر بر زمین 
اقتاد و یابوی او را گرفتند. سالم بن احوز بر زمین افاد که او را به لشگرگاه نصر بردند. 
چون پاسی از شب گذشت» نصر با عصمة بن عبدالّه اسدی از مرو بیرون رفت. او از 
نصریان پشتیبانی می‌کرد. سه رو زکارزار کردند که در پایان آن یاران کرمانی (ازدیان و 
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مردم رییعه) شکست خوردئد و خلیل بن روان آواز داد ای مردم یمن» ای مردم ربیعه» 
حارث به درون بازار آمده زادۀ مرد دست‌بریده (نصربن سیار) را کشته است. مضریان 
سراسیمه گشتند چه ایشان پشتوانان او بودند. شکست خوردند و تمیم بن نصر فرود آمد و 

چون یمانیان مضریان را شکست دادند» حارث برای نصر پیام داد: یمانیان مرا بر 
گریز شما سرزنش می‌کنند و من دست از کارزار می‌کشم؛ مردانٍ زورمنٍ سپاهت را در 
برابرٍ کرمانی بدار. تصر در این باره از او سوگندان گرفت. در این زمان عبد حکیم بن 
سعید عوذی و ابوجعفر عیسی بن بحرز مکی از مگ به نزد نصر آمدند. نصر به عیدسکیم 
عوذی (عوذیان: تیره‌ای از مردم ازد) گفت: آیا کارهای تابخردان مردمت را نمی‌بینی؟ 
گفت: : بلکه مردم نابخردت» زور فرمانی‌شان با فرمانرانی تو به درازا کشیده» همه کارها 
به دست مردم تو افتاده است نه مردم یمن و ربیع. | ان از شادخواری به پایگاه ترکیدن 
رسیده‌اند؛ در مین مردم یمن و ربیعه دانشوران و بی‌خردانند, ولی نابخردان بر دانشمندان 
چیره گشته‌اند. ابوجمفر عیسی به نصر گفت: فرماندارا» تو را فرمانرانی با این همه 
گرفتاری بس است؛ کاری سترگ بر توسایه افکنده است؛ به زودی مردی گمنام بیرون 
آید و درفش و جام سیاه برافرازد و به دولتی خواند که پایه گذاری گردد و او بر کارها 
چنگ اندازد و شما می‌نگریسته باشید. نصر گفت: چه بسیار مانند است آنچه می‌گویی» 
به کمبود وفاداری و پدسگالی به جای دوستی! عیسی گفت: حارث به ناچار کشته شود و 
بر دا رگردد و دور نیست که چنین سرنوشتی؛ کرمانی را گریبان گیرد. 

چون نصر از مرو بیرون رفت» کرمانی بر آن چنگال گسترد و برای مردم سخن 
راند و ایشان را زینهار داد و آسوده بداشت ی 
حارٹ این کارها را نکهید؛ کرمنیآهنگ او کرد ولی سپس وراه خود واگذاشت. 

1 یی با پنج هزار مرد جنگی کناره گرفت و به حارث گفت: ا 
آن رو به پاری تو جنگیدم که خواهان داد بودی؛ ینک چون با کرمانی هستی» از آن رو 
پیکار می‌کنی که گویند: حارث پیروزگشت. اینان از روي پیشداوری می‌بحنگند و من در 
کارزار همراهي تو نکنم زیرا ماگروو دادگرایم و جز با بدسگالان پیکار نیازماييم. 


پشر بن ج 
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حارث به مزگت عیاض آمد و کس به نزد کرمانی فرستاد و اورا فراخواند که 
فرمانرانی بر مردم را به کنکاش» (یا شورا) وا گذارد. کرمانی سر برتافت و حارٹ از او 
جداگشت و هر دو سوی چندی دست از چالش بداشتند. 

سپس حارث به تزدیکی بارو آمد و رخنه‌ای در آن پدید آورد و به درون شارسان 
شد و به سوی کرمانی پیشروی کرد. جنگ آغاز کردند و کارزار در میانِ ایشان به سختی 
گرایید. حارث شکست خورد و آنان کسانی را که میان رخنه تا لشکرگاه‌شان بود» کشتار 
کردند وحار بر استری سوار بود. از آن پیاده شد و سوار امپی گشت وبا صد مرد جنگی 
برجای ماند. او در کناٍ درخت زیتونی کشته شد یا در زیرسایة سنجدی به خون آغشته 
گشت. برادرش سواده کشته شد و جز این دو کسان دیگری از پای درآمدند. 

برخی گویند: داستان کشته شدنش چنین بود که مرد کرمانی به سوي بشرین 
جرموز بیرون رفت که دوری و کناره گیری‌اش را یاد کردیم. حارث بن سریح با او بود. 
کرمانی چند روزی میان وی و لشکرگاه بش رکه دو فرسنگ بود» درنگ ورزید و سپس رو 
به سوی وی آورد تا با او کارزار کند. حارث پر پیروی از کرمانی افسوس خورد و گفت: 
درنبرد با ایشان شتاب مکن که من ایشان را به نزد تو باز می‌گردانم. او با ده سواره پیرون 
رفت و به لشکرگاه بشر آمد و با سپاهیان او روزگا رگذراند. مضریان از یاران حارث» از 
لشکر کرمانی به نزد او پیرون آمدند. با کرمانی هیچ مضری به جز سلمة بن ایی عبداللّه 
نماند که گفت: حارث را جز نیرنگ بازنافتهم؟ نیز به جز مهب بن ایاس که گفت: 
حارث را همواره در میا سوارانی پیگرد شده پافته‌ام. کرمانی بارها با ایشان پیکار 
آزمود؛ می‌زدند و می‌کشتند و به سنگرهای‌شان بازمی‌گشتند+ گاه پیروزی با آنان بودگاه با 
اینان. 

حارث پس از چند روز کوچید و در باروی مرو راهرو زیرزمینی زد و به درون آن 
شد و کرمانی از پي او روانه گشت. مضریان به حارث گفتند: چون از درون سنگر بیرون 
آمدیم» روز پیروزی ماست ولی تو بارها گریخته‌ای؛پیاده شو. گفت اگر سواره باشم از 
پیاده برای شما بهتر باشم.گفتند: بمز بدین خرسند نشویم که پیاده شوی. پیاده شد. ایشان 


همراه حارث جنگیدند و حار و برادر وی و بشرین جرموز و گروهی از شهسواران تمیم 
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کشته شدند وماندگان گریختند و مرو یمانیان را پاک و پا کیزه گشت. خان مضریان را 
ویران کردند و چون حارث کشته شد» نصر بن سیّار سرود: 

یا شذیل الل على قویه . فاو مالک ین هالک 

شوک آژنی شضراً لها وعسژین قویک بالعايک 

تاگات از و الي اها تطتمفی عفرو ةلا ایک 

ولابنی من لا الجا کل صمولولنه 2 

یعنی: ای فرود آورند؛ خواری بر مردم خود؛ دور و تابود بادی چه کشت بدشگونی 
که تو بودی! بدشگونی تو هم مضریان را به نابودی کشاند و مردمت را از بالای کوهان 
فرولغزاند. نه ازدیان چشم آز به عمرو یا مالک داشتند نه پیروان‌شان ونه بنی‌سعد به 
هنگامی که لگام بر بارگی بندند و بر اسان تیزتک میاه رنگ جهند. 

عمرو بن مالک و سعد تیره‌هایی از تمیمند. برخی گویند: این سروده‌ها از نصر 
دربارۂ عثمان بن صدقه است. ام کثیر ضبّی سرود: 

اتارک ال فی ای وعلبها تون فضربأ ی الاهر 

آبیغ رغال تيم فول شوجقة . آخ نها بتار الل تالشقر 

لذ انتم لز ٹکڑوا بنة ولیک . حى ھدوا جال الا ژد فی اله 

یعنی: خدا حجستگی ندهاد به آن ماده‌ای که تا پایان روزگار با یک مضری پیوند 
زناشویی بندد؛ خدا او را شکنجه دهاد! به مردان تمیم گفتار زنی دردمند رابرسان که او را 


در سراي شواری و ناداری فرود آوردید: اگر پس ازاین تاخت و تاز نیاورید و مردان ازد 
را به پشت پدران‌شان بازگردانیده من شرسارم که از این مزونی فرمان می‌برید که به زور 
از شما باژ می‌ستاند. 


پیروانِ ہنی عباس 
در این سال ابراهیم رهبر ایومسلم خراسانی (عبدرحمان بن مسلم) راکه نوزده 
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ساله بوده به خراسان فرستاد و به یارانش نوشت: من فرمان‌های خود به او دادم؛ از او 
فرماتبر و شنوا باشید زیرا او فرماندار خراسان و همه بحاهایی است که پس از این بر آن 
چیره گردد. او به نزد ایشان آمد ولی گفتار او را نپذیرفتند و سال دیگر به مکّه شدند وبا 
همدگر در نزد ابراهیم دیدار کردند.ابومسلم او را آگاه ساخت که فرمان و نبشته‌اش را 
استوار نداشته‌اند. ابراهیم گفت: من این به کسان بسیار پيشنهاد کردم که سربرتافهاند 

آن را به سلیمان بن کثیر پيشنهاد کرده بود که گفته بود: هرگز حتی فرمانرانی بر دو 
تن را می‌پذیرم. سپس آن را به ابراهیم بن مه پيشنهاد کرد که نپذیرفت. پس ايشان را 
آگاه ساخت که آهنگ خود بر ابومسلم را ستوار داشته است؛ ایشان را به فرمنبری و 
شنوایی از اوفرمان داد و آنگاه به او گفت: تو مردی از خاندانِ مایی؛ سفارش مرا گوش 
کن؛ به این تبار یمانی بنگر؛ پیوست؛ ایشان باش و همراهی ایشان گزین زیرا خدا این کار 
جز به ياري‌ایشان استوار نسازد؟ به مردم ربیعه در کارشان گمان‌مند ياش و بدان که 
مضریان دشمتانی در همسایگی تواند. هر که را نپسندیدی» بکش و اگر یتواتی همه 
تازی‌زبانان خراسان را از زد یغ هدري بگذرانی» دمی درنگ مکن. هر پسری که به 
پنج بدست رسد و مایة گمان‌مندي تو گرده» او را سر ببر و با این پیر (سلیمان بن 
کثیر)مستیز و سر از فرمان او برمپيچ. اگر د رکاری دچا رگمان گفتی, تتها با من در میان 
گذار 


بعزا ین گزارش‌ها نیز به خواستِ خدا دربارة بومسلم خواهد آمد. 


کشته شدن ضحخاک خارجی 

پیش‌تر یاد کردیم که ضخاک بن قیس خارجی» عبداللّه بن عمرین عبدالعزیز را 

در میان گرفت. چون در میان گرفتگی او به درازا کشید» به او پيشنهاد کردند که وی را از 
خود به سوي مروان راند. پدر عمر برای او پیام داد: ماندن شما برایم گران یا دشوار 
نیست؟ اینک مروان است؛ به سوی او بیرون ش که اگر با اوبجنگی» با تو همراهی کنم. با 
وی آشتی کرد و به سوي او بیرون آمد و در پشټ سرش نما گزارد و رو به کوفه آورد. 
مردمان موصل برای ضحاک نامه نوشتند و او را فراخواندند تا دست او بر مروان گشاده 
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دارند. او با گروهی از لشکریان خود (پس از بیست ماه) بدان سامان رهسپار شد تا بدان 
رسید و فرماندارش به نمایندگی مروانه مردی از بنی‌شیبان بود که بدو فطران بن که 
می‌گفتند. مردمان موصل» شارسان را گشودند و ضحاک به درون آن شد. قطران و 
همراهانش ( که از خاندانش بودند و شمار اندکی داشتند)؛ با ایشا ن کارزا رکردند تا کشته 
شدند و ضخاک بر موصل و شارسان‌های آن چیره گشت. 

گزارش این کار هنگامی به مروان رسید که او حمص را در میان گرفته می‌داشت 
و با مردم آن پیکار می‌کرد. برای پسرش عبداللّه بن مروان (که جانشین او در جزیره 
بود)» نامه نوشت و او را فرمود که با همراهان خویش به سوی نصیبین رهسپا ر گردد و 
نگذارد که ضخاک در مان جزیره جا ی گیرد [یا: حزیره را مین خود با او جای دهد او 
با هفت هزار یا هشت هزار مرد جنگی به سوی آن رهسپار گشت و ضحاک رو به 
تصیبین آورد و عبداللّه را در آنجا در میان گرفت. همراه ضحاک بیش از یک صد هزار 
مرد جنگی بودند. او دو تن از فرماندهان خود را با چهار هزار یا پنج هزار مرد جنگی به 
رنه گسیل کرد.ماندگاران شهر با او به نبرد برخاستند و مروان کس به سوي‌ایشان فرستاد 
و از آنجا کوچ شان داد. 

سپس مروان به سوی ضحاک رهسپار گشټ و این دو در پیرامون کر توئا از 
شارسان‌های ماردین دیدار کردند. سراسر یک روز را با آو بحنگید. چون شامگاه 
فرارسید» ضحاک و آن دسته ازیارانش که استوار کار و دارای بینش بسیار بودند و په 
پیرامون شش هزار تن می‌رسیدند» پیاده شدند. دیگر سپاهیانش نمی‌دانستند چه کاری 
رخ داده. سواران مروان ایشان را مانند نگین انگشتر در میان گرفتدد و سخت کوشا نه با 
ایشان کارزار کردئد تا همگی را با فرارسیدن تاريكي شب کشتار کردند. در پاس آغاز 
شب دیگر سپاهیان ضحاک به لشگرگاه خود بازگشتند و نمی‌داتستند که ضخا ک کشته 
شده است؛ نیز مروان از این پیشامد آگاه نبود. یکی از کسانی که او را دیده بوده به نزد 
یارانش آمد و چگونگی را به ایشان گزارش داد. ایشان بر او گریستند و شیون کردند. 
یکی از فرماندهانش به نزد مروان شد و او را آگاه ساخت. همراو وی چراغها و شمع‌ها 
فرستادند و بر گرد او چرخیدند و او را کشته یافتند و در سر و رویش بیش از بیست 
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ضربت دیدند. تکبیر گفتند و سپاهیان ضحاک دانستند که ایشان از کشته شدن او آگاه 
گشته‌اند. مروان سر او را به شارسان‌های مداین فرستاد که درآنجا چرخاندند. 

برخی کشته شدن او را در سال ۹ دانستهاند. 


کشته شدن خیبری 
فرمانداری شیبان 

چون ضحاک جال باخت» لشکریان او شب را سپری ساختند و چون بامداد 
فرارسید» با خیبری بیمت کردند و آن روز را ماندند و فردای آث روز به هنگام پگاه با 
مروان به نبرد برخاستند. ایشان را فروکوفتند و مروان به کوفتن ایشان پرداخت. 
سلیمان‌ین هشام‌بن عبدالملک با خیبری بود. پیش تر با ضحا ک بود و ما انگیزة آمدنش را 
یاد کردیم. 

ا 

برخی گویند: نه چنین بود بلکه او در نصیبین همراه سه هزارتن از وابستگان و 
کسان ویارانش (یا بیش از این شمار)» به نزد ضحاک آمد. خواهر او با شیبان حروری 
(خارجی) که پس از کشته شدن خیبری» مردم با او پیمت کرده بودند» پیوند زناشویی 
بست. خیبری با پیرامون چهارصد سواره از جنگاوران سوارکار سپاه خود بر مروان 
تاخت و مروان که در دل سپاه بود» شکست یافت و گریزان از میانِ لشکرگاه پیرون آمد. 
خییری و یارانش به درون لشکرگاه ایشان رفتند و شمار خود را په آواز بلند سردادند و هر 
که را یاقتند. کشتند تا به خرگاه مروان رسیدند و ریسمان‌های آن را بریدند و خیبری بر 
فرش او نشست. بال راست سپاه مروان استوار بود و بال چپ لشکر او نیز. فرماندهی این 
یکی به دستِ اسحاق بن مسلم عقیلی بود. چون سپاهیان» کم‌شماری همراهانٍ خیبری را 
دیدند» بردگان‌شان با ستون‌های چادرها به سوي ایشان تاختند و خیبری و همۀ 
همراهانش را در خرگاه مروان و پیرامون آن کشتار کردند. 

گزارش به مروان رسید که رو به گریز داشت و پنج یا شش میل از لشکرٍ خود به 
دور شده بود. به سوي سپاهش بازگشت و سرآرانش را از جایگاه‌های‌شان یازگرداند و 
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شب را در لشکرگاه خود گذراند. سپاهیان خیبری بازگشتند و شیبان را به رهبری خود 
برگزیدند و با او بیعت کردند. مروان در دسته‌های رزمنده با ایشان جنگید و از این روز 
رده‌بندی سپاهیان یاوه گردید. 


سرگذشت حمزة خارجی با طالب حق 

نام حمزۂ خارجی مختارین عوف ازدی سلّمی بصری بود. آغاز کارش چنین بود 
که او از خارجیان اباضی بود. هر سال در هنگام برگزاری آیین حج به فراهمگاه مردمان 
می‌رفت وایشان را به ستیز با مروان بن محمد می‌خواند. پیوسته چنین بود تا در پايا سال 
۳۳۸ اوت ۸۷6۲ باعبداللّه بن یحیی شناخته با نام (جویندة راستی و درستی» (طالب 
حق) دیدا رکرد. به وی گفت: سخنی نیکو بشن وکه می‌بینم دیگران را به پیروی از رامتی و 
درستی می‌خوانی. همراه من پیا که مردمانم فرمانیر منند. 

بیرون رفت تا به ضرعت رسید. ابوحمزه پر پا خلافت با او بيعت کرد و 
ایشا را به نافرمانی از مروان و حاندان مروان خواند. یک بار ابوحمزه بر معدن بنی‌سلیم 
گذشته بود و فرماندار آن کثیرین عبدالّهبود. او سخن ابوحمزه را شنید و چهل تازیان‌اش 
زد. چون آبوحمزه فرماندار مدینه شد و آن راگشود» کثیر از آنجا رفت و نھان گشت تا 
کارشان بدانجا کشید که داستان آن دانسته است. 


یاد چند رویداد 


به گفتۀ برخی» در این سال مروان» یزیدین هییره را به عراق گسیل کرد که با 
خارجیان آن سامان پیکار آزماید. 


آیین حج را در این سال عبدالعزیز بن عمرین عبدالمزیز» فرماندار مکه و مدینه با 
مردم برگزار کرد. 
کارگزاران در این سال اینان بودند: عراق ضحاک خارجی و عبداللّه بن عمر بن 
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عبدالعزیز, دادگستری بصره تام بن عبداللّه بن انس و خراسان نصرین سیا ر که سراسر 
آن را آشوب فراگرفته بود. 


در این سال اینان درگ 


عاصم بن ابی‌نجود دانشمند قرآن‌خوان قرآن‌دانه 
توب بن عب بن آشتس منی تقفی» جابرین یزید بجثفی (از غالیان شیمه که باور به 
«بازگه ت» - رجمت -می‌داشت)؛ ابوزییر محمدبن مسلم بن تدروس مکی زبیری» 
جامع‌بن شداد ابوقبیل مقافری نامش ی بن هائیء مُقری و سعیدین مسروق ثوری پدر 
سفیان ثوری که مردی استوار در گزارش (حدیث» بود. 


[واژۀ تازه پدید] 
فتح قاف وکسر بای تک‌نقطه‌ای. 
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(۷:۷میلادی) 


سرنوشت شیبان خارجی تا کشته شدنش 


نام او شیبان بن عبد عزیز ابوڈلف یشگری بود. 

انگیزة نابود شدنش این بود که چون خارجیان پس از کشته شدن خیبری با او 
پیمت کردند» پر سر کار ماند و روزگار به ستیز با مروان گذراند. بسیاری از آن کسان که 
چشم آز به زن و زور و زر دوشته بودند» ا زگرد شیبان بپراگندند و او با پیرامون چهل هزار 
مرد جنگی ماند. سلیمان بن هشام به ایشان پيشنهاد کرد که به موصل روند و آن را در 
پس پشت خود بدارند. کوچیدند و مروان به پیگردشان برخاست تا به موصل رسیدند. 
در خاور دجله لشکرگاه زدند و پل‌ها بر زیر آن بستند که از ماندگاه ایشان تا شه رکشش 
داشت. خوراک و نیازهای زندگی و بار و بنه‌شان از آنجا فراهم آورده می‌شد. مروان در 
برابر ایشان لشکرگاه زد. خارجیان در ( کار» اردو زده بودند و مروان در حْصّه. مردمان 
موصل به ياري خارجیان می جنگیدند. مروان شش یا نه ماه ماند وبا ایشان کارزار آزمود. 

در این هنگام یکی از برادرزادگان سلیمان بن هشام به نام امي بن معاویة بن هشام 
را به نزد مروان آوردند. او اسیر بود و با عمویش سلیمان در سپاه شیبان می‌زیست. 
دستانش را بریدند و گردتش را زدند و عمویش بدو می‌نگریست. 
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مروان به یزید بن عمربن هبیره نامه نوشت و او را فرمو د که با همه همراهانش از 
قرقیسا به عراق آید. ب رکوفه مثنی بن عمران عایذی (از عایذهُ قریش) فرمان می‌راند. او 
جانشین خارجیان در عراق بود. با ابن‌هبیره در عین تمر دیدار کردند و به سختی هر چه 
بیش تر جنگیدند و خارجیان بازگشتند و سپس در نخیلۀ کوفه فراهم آمدند. ابن‌هبیره 
ایشان را شکست داد. سپس در بصره انبوه گشتند و شیبانه عُبيدة بن سَوّار را با 
سوارکارانی کین به تبرد ایشان فرستاد که در بصره دیدار وکارزار کردند و خارجیان 
شکست یافتند و عبیده کشته شد و ابن‌هبیره لشکرگاه ایشان را تاراج کرد. اینک او را 
پروایی از عراق نبود. پورهبیره پر سراسر عراق چیره شده بود. 

متصورین جمهور با خاربجیان بود. او گریخت و بر ماهین و سراسرٍ کوهستان 
چنگال گسترد. این‌هبیره به واسط شد و این‌عمر را گرفت و به زندان افگند و این 
له را ( که فرماندار شارسان‌های اهواز بود)؛ بر سر سلیمان بن حبیب فرستاد. سلیمان 
گزارش را شنید و داوود بن حاتم را بر سرنباته گسیل کرد. در رثن ب رکرائۀ دُجیل دیدار 
و کارزار کردند و مردم شکست خوردند و گریختند و داوود کشته شد. 

چون پورهبیره بر عراق چیره گشت» مروان برای او نامه نوشت و فرمان داد که 
عامرین طبار مزی را بهتزد وی فرشتد. پورهبیره اور با هفت یا هشت هزار مرد جنگی 
گسیل کرد. گزارش او به شیبان رسید و او بجوذین کلاب خارجی را با گروهی روانه 
ساخت که در «مِنّ» با عامر دیدار کردند و او را با همراهان وی شکست دادند؛ او به 
درون سن شد و در آن دژ گزین گشت. مروان پیوسته از راو خشکی سپاهیان به ياري او 
می‌فرستاد تا به سن می‌رسیدند و از این راه مپاهیان عامر برافزودند. 

منصور بن جمهور ا زکوهستان دارییها برای شیبان می‌فرستاد. چون پاران عامر 
به فراوانی گراییدند» به سوي جون و خارجیان رهسپار گشت و با ایشان پیکار درپیوست 
و شکست‌شان داد و جون کشته شد و ابن‌ضباره به سوي موصل فرارقت. 

چون گزارش جون به شیبان رسید و آگاه گردید که عامر به سوي او روانه گشته 
است» خوش نداشت که در میانٍ دو سپاه بماند. از این رو با خارجياڼِ همراه خود کوچ 
کرد. عامر در موصل به دیدار مروان رفت. مروان او را باگروه انبوهی در پي شیبان 
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فرستاد. اگر رهسپار می‌شد» رهسپار می‌گشت و اگر می‌مانده ماندگار می‌شد. 
نمی‌خواست جنگ آغازد بلکه می خواست جنگ را شیبان آغا زکند. اگر شیبان دست به 
پیکار زند» به رویارویی وی برخیزد و اگر دست بدارد» او نیز دست بکشد وا گر بکوچد» 
به پیگردش پردازد. چنین بود تابر کوهستان گذ ر کرد و بر بیضای پارس بیرون آمد که بر 
سر آن عبدالله بن معاوية بن حبیب بن جعفر با گروه‌هایی انبوه بودند. کار ميان این دو 
سامان نیافت. او روان ش شد تا در جیرفت کرمان فرود آمد, عامربن ضباره رهسپار شد تا 
در برابر ابن معاویه فرود آمد و چندی ماند. سپ سپس به نبرد با او برخحاست و دست کارزار په 
سوی او گشود. این‌معاویه شکست خورد و به هرات پیوست. ابن‌ضباره با همراهاتش 
روانه شد تا شیبان را در جیرفت دیدار کرد و در میانه بجنگی سخت افتاد. خارجیان 
شکست یافتند و لشکرگاه‌شان به تاراج رفت و شیبان به سیستان شد و درآنجا نابرد 
گشت. این به سال ۸/۱۳۰٤۷م‏ بود. 

برحی گویند: نه چنین بود بلکه جنگ مروان و شیبان بر سر موصل یک ماه به 
درز کشید و سپس شیبان شکست خورد تا په فارس پیوست و عامرین ضباره در پیاش 
بود. شیبان رو به آبْځَّشتِ این‌کاوان آورد و سپس از آنجا کوچید. نی بن مسعردین 
جیقّر بن جحلندی آزدی او را در سال ۲/۱۳۲٥۷م‏ کشت که یاد آن به ياري خداي بزرگ 
بخواهد آمد. سلیمان و همراهانش از کسان و دوستان و یاران و بستگانش سوار کشتی 
شدند و رهسپار سند گشتند. 

چون «دژخیم» (سفاح) به خلیفگی عباسی نشست» سلیمان به نزد او رفت. او را 
گرامی داشت و دستش به او داد که بوسید. چون شیف (بردۀ سقاح) این رادید رو به 
وی آورد و سرود: 

ایفونک مائری من جال لف حت شرع اا دوا 

ضع اللیف و ازّم شوط حى لاتوی فرق ظفرضاآنوتا 

یعنی: : بدانچه در برون از پاره‌ای کسان می‌پینی» فریفته مشو که در زیر دنده‌ها 
دردهای کُشنده‌ای است. ت. تازیانه بردار و شمشیر در میان ایشان گذار تابر زمین یک 
آموی نبینی. 
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سلیمان رو به وی آورد و گفت: پیرمرد؛ مرا به کشتن دادی! سفاح برخاست و به 
درون رفت و سلیمان راگرفتند و کشتند. 
مرواف پس از روانه شدن شیبان از موصل» به خانه‌اش در حزان شد و در آنجا ماند 


تا به زاب رفت. 


آشکار شدن فراخوان عټاسیان در خراسان 


در این سال ابرمسلم خراسانی از خراسان به نزد ابراهیم رهبر شد. او ميان وی و 
خراسان آمد و شد می‌کرد. 

چون این سال فرارسید ابراهيم برای ابومسلم نامه نوشت و اورا قراخواند تا 
دربارة گزارش‌هاي مره دمان از او پرسش کند. او در نیمه جمادی‌الثانی / ۲مارس ۷٤۷م‏ با 
هفتاد کس از بزرگان به سوی وی رهسپار شد. چون به دندانگات از پهنهٌ خراسان 
رسیدند» کامل (یا ابوکامل) پر سر راو او پدیدار شد و پرسید که آهنگ کجا دارد. گفت: 
حج. سپس ابومسلم با او تهی کرد و په عباسبانش فراخواند و او پپذیرفت. سپس ابومسلم 
به نسا شد که فرماندار آن سلیمان بن قیس سلمی به نمایندگی از نصربن سیار بود. چون 
به نزدیکی آن رسید» قضل بن سلیماتٍ توسی را به نزد سیدین عبداله خزاعی فرستاد که 
از آمدنِ خود آگاهش سازد. به یکی از روستاهای نسا شد و مردی شیعی را دید و دربارة 
آیید از او پرسید. او را راند و گفت: در این شارسان مایۀ گزند بود؛ از دو مرد به نزه 
فرماندار گزارش برد که گفته می‌شود: دو فرا خواناند: این دو را با شم ین عبدالّه و 
یلان بن ظاله و غالب بن سعید و مهابعرین عشمان دستگیر کرد. فضل به نرد ابومسلم 
آمد و به اوگزارش داد. از راه به یک سوی شد و طرخان حتال (باریر) را فرستاد و اسید 
و همه شیعیان را فراخواند. اسید را به نزد او خواند که فراز آمد. از گزارش‌ها پرسید و 
اسید گفت: 
رهبر فراز آوردند) و آنها را در نزیمن فروهشتند و بیرون رفتند و دستگیر شدند و من 
نمی‌دانم چه کسی به زیان آن دوسخن چینی کرد. گفت: پس نامه‌ها کو؟ گفت: اینک 
اینجاست. نامه‌ها را اورد. 


هر ین شعیب و عبد ملک بن سعید با نامه‌ای از رهبر فراز آمدند (نامه‌های 


رویدادهای سال صد و بیست و نهم هجری ¥ 


سپس روانه شد تا به قومس رسید که فرماندا آن تهس بن بُدیل عجلی بود. 
بیهس به نزد ایشان آمد و پرسید: آهنگ کجا دارید؟ گفتند: حج. هنگامی که در قومس 
رده ای ری هش یدایز منک ود شکب 
آن به ابومسلم گفته می‌شد: من برای تو پرچم پیروزی فرستادم. . هر جا تامة من به تو 
رسد» بازگرد و قحطبه را با آنچه به دست می‌داریء» به نز من فرست که در (نویدگاه» 
(جای برگزاری 1 آیین حج) بامن دیدا رکند. 

ابومسلم به خراسان شد و قحطبه را همراهتاه‌ها و پرسش‌ها و پيشنهادها و 
دارایی‌ها به ند رهبر فرستاد. چون به نیشابور رسیدند» فرماندو پادگان راه را بر ایشان 
گرفت و از کار و آهنگ‌شان پرسید. گفتند: آهنگ حج کردیم و از راهی که هراس 
داشتیم؛ دوری گزیدیم. مفضل بن سرفی سلمی را فرمود که ایشان را بیازارد. ابومسلم با 
او تھی کرد و کار خودبا او در میان گذاشت. او پذیرفت و در نزد ایشان ماند تا ہا آرامش 
رهسپار شدند. 

ابومسلم به مرو آمد و ناما رهبر به سلیمان بن کثیر داد که او را می‌فرمود فراخوان 
را آشکار سازد. ابومسلم را بر این کار گماشتند و گفتند: مردی از خاندانِ [پیامبر] است. 
مردم را به فرماثبری از عباسیان خواندند و به نزد کسانی که در دور و نزدیک بودند؛ 
پیک و پیام فرستادند و فرمان دادتد که فراخوان آشکار سازند و مردم را به فرماثبری از 
عباسیان خوانند. 

ابومسلم در یکی از روستاهای مرو به نام یبن بر ابوحگم عیسی بن عن (مهتر» 
فرود آمد و از آنجا ابوداوود مهتر را با عمروین اعین به تخارستان تا نزدیک تر بلخ فرستاد 
و ایشان را فرمود که در ماه رمضان /مٌ ۷٤۷م‏ فراخوان آشکار سازند. فرودآمدنش در 
این روستا در شمبان / آوریل ۸۷۷ بود. او تضر بن َییح تمیمی و شریک بن عفن 
تمیمی را به مرورود فرستاد که در ماه رمضان / مه فراخوان آشکار سازند. ابوعاصم 
عبدرحمان بن سلیم را به طالقان فرستاد و جهم بن عطټه را به نزد غلاعین خرّیث به 
خوارزم با فرمان آشکار ساختن فراخوان پنج روز مانده از رمضان / ٩‏ ژوئن ۷8۷ اگر 
دشمن پیش تر آگاه شد و آهنگ آسیب و آزار ایشان کرده براي ایشان رواست که از خود 
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پاسداری کنند و شمشیرها از نیام برکشند و با دشمنانِ خدا پیکا رکنند. ه رکس را دشمن 
تا پس از نویدگاه گرفتار بدارد؛ رواست که دیر هنگام فراخوان آشکار سازد. 

سپس ابومسلم از نزد ابوحکم بیرون شد و در روستاي امپیدنگ ماندگار گشت و 
دو شب مانده از رمضان / ۱۲ ژوئن ۷۶۷ بر سلیمان بن کثیر خزاعی فرود آمد. کرمانی و 
شیبانی همچنان بانصرین سیا رگرم کارزار بودند او نمی‌دانستند کشتیبان را سیاستی دگر 
آمده است)] ابومسلم فراخوانان را در مان مردمان پرا کند و کارش آشکار ساخت. در 
یک شب مردم از شصت روستا به نزد او آمدند. چون شب پنج‌شنبه پنج شب مانده از 
رمضان / ۱ ژوئن ۷٤۷م‏ فرارسید» پرچمی را که رهبر به نزد او فرستاده بود (و «ابر» 
خوانده می‌شد)» بر نیزه‌ای به درازای سیزده گز برافراشت و این آیت برخواند: آوازی 
بلند از خداوند به سود مردمی برخاسته است که پرخاشگران با ایشان می‌ستیزند؛ آواز 
این است که: بر ایشان پیداد رفته است و خدا بر یاری رساندن ایشان تواناست (حج 
/ یشان جامۀ سیاه پوشیدند؛ وی و سلیمان بن کثیر و برادران و بستگان سلیمان 
وه رکه از مردم اسپیدنگ فراخوان ایشان را پذیرفته برد همان شب برای پیروان‌شان از 


ماندگاران بر زن خرگان آتش افروختند و این خود نشانه‌ای در مین ایشان بود. پگاه زود 
در نرد او انجمن کردند [و ابر و سایه دیدند) ابر و سایه را چنین بازگشودند که اپر سراسر 
زمین را درمی‌پوشاند و زمین تھی از پرتو سایه نیست چنان که تا پایان روزگار از 
فرمانران عباسی تهی نخواهد بود 

فراخوانان با کسانی که فراخوان را پذیرفته بودنده به نزدابومسلم آمدند. نخستین 
کسان از مردم «تقارم» [طبری ((سقادم»] به نزد او آمدند که با ابووضاح بودند و در میانِ 
ایشان نهصد پیاده و چهار سواره دیده می‌شدند؛ از مردم هرمز فزه گروهی, از مردم تفادم 
با ابوقاسم محرز بن ابراهیم چوپانی هزار و سیصد پیاده و شانزده سواره که در مین ایشان 
از فراخوانان» ابوعباس مروزی بود. مردم تقادم از پهنة خویش تکییر همی گفتند و دیگر 
مردم تقادم با تکبیر پاسخ ایشان می‌دادند. به سپاه ابومسلم درآمدند که در اسپیدنگ بود 
ر این دو روز پس از پدیدار شدن او بود. ابومسلم دژ امپیدنگ و رکه را استوار داشت و 


دروازه‌های آن را بست. 
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چون جشن روزه گشایان / ۱۶ ژوئن ۸۷6۷ فرارسید» ابومسلم به سلیمان بن کثیر 
فرمان داد که پیشنمازی وی و شیعیان کند. برای او تخت سختوری پرنهاد و فرمود که 
پیش از لب گشودن به سخنرانی» نماز را بیاغازد و اذان و اقامه نگوید. امویان آغاز به 
سخترانی می‌کردند و اذان و اقامه می‌گفتند. نیز ابومسلم» سلیمان کثیر را فرمود که شش 
تکییر پیاپی گوید» سپس قرائت کند و با تکبیر هفتم رکوع گزارد و در رکمت دوم پنج 
تکبیر پیوسته گوید» سپس قرائت کند و با تکبیر ششم رکوع گزارد و سخنرانی را با تکبیر 
هفتم آغازد و آن را با خواندن قرآن به پایان برد. 

امویان در نمازٍ روز جشن در رکمت یکم چهار تکبیر می‌گفتند و در دوم سه 

چون سلیمان از ثماز بپرداخت» ابومسلم و شیمیان رو به ناهاری آوردند که او از 
پیش برای‌شان فراهم کر ده بود. باشادمانی ناهار خوردند. 

هنگامی که ابومسلم در سنگر بود» در نامه‌نگاری برای تصرین ساره واه 
(فرماندار» ب هکار می‌برد. چون کارش بالا گرفت و به نیرومندی گرایید و همراهانِ بسیار 
در پیرامون خویش دید چنین برای صر نوشت: پس از درو بدان که خداي 
خجسته‌نام» گروه‌هایی را در قرآن گرامی نکوهیده است وفرمرده: با استوارترین 
گویش‌ها په خداوندی خدا سوگند خوردند که اگریمدهنده‌ای بر سرشان آیده اهیافتهتر 
از هر مردمی باشند؛ چون هشداردهنده به نزدشان آمده جز بیزاری و رمیدگی و 
گردن‌فرازی و ترفندبازی نیفزودند؟ ولی ترفن گزندنا ک در گردن بازندۂ آن میافند؛ آیا 
شیر رفتارٍ آغازیان رامی‌بیوسند؟ مانا که در شیو رفتار خدا نه هیچ گردشی خواهی دید 
نه هیچ دگرشدگي اندکی (فاطر 1۲/۳۵ ۔ 4۳). نصر نام او را بزرگ شمارد و یکی از 
چشمان خود برهم نهاد و گفت: این خود نامه‌ای است که پاسخش توان داد. 

یکی از رویدادها به هنگام بودن ایومسلم در اسپیدنگ این بود که نصر یکی از 
بردگان خود به تام یزید را پس از هژده ماه از پدیدار شدن اپومسلم» به رد او فرستاد. 
ابوسلم خراسانی» مالک بن هم ُزاعی را به جنگ او فرستاد که در روستای آسین با 
او دیدا رکرد. مالک او را به تن دادن به فرمانرانی خاندان پیامبر خدا(ص) خواند. ایشان 
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گردن‌فرازی تمودند و خود را برتر از آن شمردند. مالک همراه دویست پیکارمند از 
آغاز روز تا نماز دگر با ایشان بحنگید. صالح بن سلیمان ضبی و ابراهیم بن زید و زیادین 
عیسی په نز ابومسلم آمدند که به سوي‌مالک روانه‌شان ساخت و او به نیرومندی گرایید. 
آمدن ایشان به نزد او به هنگام نماز دگر بود. پردۂ نص رگفت: اگر ایشان را امشب آسوده 
گذاریم» نیروهای کمکی به نزدشان آیند؛ بر ایشان بتازید. ایشان تازش آوردند و نبرد به 
سختی گرایید و عبداللّه طایی بر برد نصر تاخت و او را گرفتار ساخت و یارانش 
گریختند. طایی امیر خود را به نزد بومسلم فرستاد و سرهای کُشتگان را نیز روانه کرد. 
اپومسلم سرها را برافراشت و به یزید (بردة نصر) نیکویی کرد و به درمانِ او پرداخت تا 
زخم‌هایش بهبود یافت و سپس به اوگفت: اگر بخواهی در تزد ما بمانی» باید بدانی که 
رهنمونی خدایی است و گر نپسندی» تندرست به نزد خواجه‌ات برگرد و پیمانی خدایی 
به ما ده که دیگر بار به جنگ مانیایی و بر ما دروغ نبندی و آنچه دیدی» دربارةٌ ما 
بازگویی. برده به نزد خداوندگار خود بازگشت و ابومسلم گفت: این مرد به زودی 
پاکدامنان و شایستگان رابه نزد شماکشاند زیرا ما در نز یشان ب رکیش اسلام نیستیم. به 
راستی در نزد ایشان چنان بودند؛ آنان را به بت پرستی و رواداري خون و دارایی و انباز 
بودن درزنان یکدیگر نامزد می‌کردند. 

چون یزید به تزد نصر آمده گفت: ناخوش آمدی! این مردم تنها از آن رو تو را 
زنده ماندند که نمودار وگزارشگری به زیان ما باشی. یزید گفت: داستان همان اس ت که 
تو پنداشته‌ای؛ مرا سوگند دادند که بر ایشان دروغنبندم. ینک می‌گویم: ایتان به هنگام» 
با اذان و اقامه» نماز می‌گزارند» قرآن می‌خوانند خدا را بسیار یاد می‌کنند و به فرمانرانی 
پیامبر خدا(ص) می خوانند. جز این گمانی ندارم که به زودی کارشان بالا گیرد؛ اگر تو 
خوابجه‌ام نبودی» به نزدت بازنم یگشتم بلکه در نزد ایشان می‌ماندم. این نخستین بجنگی 
بود که مین ایشان رخ نمود. 

نیز در این سال خازم بن خزیمه بر مرورود چچنگال گسترد وکا رگزار نصر را کشت. 

انگیزۂ آن کار این بود که چون شواست در مرورود بجنبش آغازد (و او از شیمیان 
بنی‌عباس بود) بنی‌تمیم او را از این کار بازداشتند. او گفت: من مردی از شمایم که 
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می‌خواهم بر مرورود چنگال گسترم. اگر پیروز شوم؛ شارسان از آنِ شما باشد و اگ رکشته 
شوم از رنج من برآسایید. ایشان دست از او بداشتند و او در دهکد؛ «گنج روستا» 
لشکرگاه زد. . از تزه ابومسلم نضرین صْبیح به سوي او آمد. چون خازم به شب هنگام 
رسید» بر مرویان شبیخون زد و بشرین جعفر سعدی کارگزار نصرین میار را در روز یکم 
ذی‌قعده | ۱4 ژوئیڈ ۷٤۷م‏ کشت و گزارش پیروزی را برای ابوسلم نوشت و همراه 
پسرش خزيمة بن خازم به نزد او فرستاد. 


[گزارشی دیگر دربارۂ ابومسلم] 
دربارة سرگذشت ابوعسلم جز آنچه یاد کردیم» گفته شده است. گویند: : ابراهیم 


رهبر به هنگام روانه شدن ایومسلم به خراسان» دختر ابونجم را به زنی به وی داد و 
کابینش بپرداخت و به سرکردگان جنبش بنیعباس نوشت که از او فرمانبری و شنوایی 
داشته باشند. ابومسلم از مردم خی سوادکوفه بود. پهلوان (پیشکار) ادریس‌بن ټل 
عجلی بود و کارش به دوستی و سرسپردگی در برابرمحمدین علی» سپس پسرش 
ابراهیم‌ین محمد و سپس دیگر رهبران از دود محمد کشید. او هنگامی به خراسان آمد 
که هنوز نوجوانی بود. سلیمان او را نپذیرفت و ترسید که نیروی گرداندن کارهاي ایشان 
را نداشته باشد؛ از این رو او را برگرداند. 

ابوداوود خالدین ایرآهیم غایب بود و در پشتِ رود بلخ به سر می‌برد. چون به مرو 
بازگشت؛ نامه ابراهیم رهبر را برای او خواندند. از ابومسلم پرسید و به او گزارش دادند 
که سلیمان بن کثیر او را برگردانده است. سرکردگان رااگرد آورد و به ایشان گفت: نام 
رهبر به دست شما رسید و فرمود که چه کسی را به سرپرستی شما برگزیده است و شما 
بازش گرداندید؛ چه بهانه‌ای دارید؟ سلیمان گفت: او را بس جوان يافتیم و ترسیدیم که 
تتواند رهبری این کار به دست گیرد؛ پروای خود و پروای کسانی را داشتیم که فراخوان 
ما را نیوشیده‌اند و بدان باور آورد‌اند. ابوداوود گفت: آیا در میا شما کسی هست که 
باور نیاورد که خدا محمد(ص) را برگزید و به پیامبری برانگیشت و او را به سوي همۀ 
آفریدگانش فرستاد؟ گفتند: نه. گفت: آیا باور ندارید که خدا نبشته‌اش رابر او فروفرستاد 
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و در آن رواهاء نارواها؛ آیین‌ها و گزارش‌هایش را گنجاند و او را از آنچه بوده است و 
خواهد بود آگاه ساعت؟ گفتند: نه. گفت: آیا گمانی دارید که خدا هنگامی او رابه سوی 
خود برداشت که پیام خدایی بگزاردهبود؟ گفتند: نه. گفت: آیا گمان می‌برید دانشی که 
با او فروفرستاده شد» با خودش بالا رفت یا پس از او به یادگار ماند؟ گفتند: به یادگار 
ماند. گفت: آیا می‌پندارید که آن را نه اندر نز بستگان و خاندانش (نزدي 
نزدیک‌تر) به جای هشت؟ گفتند: نه. گفت: آیا باور ندارید که این خاندان کان دانش و 
برندگانٍ مرده‌ريگ پيامبر خدایند که به او درآموخت؟ گفتند: داریم. گفت: می‌بینم که 
شما در کارتان گمان روا داشتید و دانش ایشان را بدیشان بازگرداندید؛ اگر نمی‌دانستند 
که این مرد همان است که بايد به کارشان برخیزده او راگسیل نمی‌کردند. کسی در 
استواري باور و دلبستگی و دوستی و شایستگی او گماتی ندارد. 

ایشان کس در پي ابومسلم فرستادند و او را از قومس بازگرداند و به گفتۀ بوداوود 
او را به س‌پرستی خود برگماردند و فرمانبری او نمودند. از اینجا بود که دران ایومسلم 
کین سلیمان بن کثیر جای گرقت و این کینه را همواره در دلٍ خویش در برابر سلیمان 
استوار بداشت. 

او فراخوانان را به کرانه‌های خراسان فرستاد؛ مردم گروه گروه به کیش ایشا 
درآمدند و افزون گشتند و فراخوانان در سراسرٍ خراسان پرا کنده شدند. ابراهیم رهیر برای 
او نوشت که به سال ۷۹۷/۱۲۹ در نو یدگاه (جای ح‌گزاری) با او دیداکند تا فرمان 
خویش دربارة آشکار ساختن فراخوان به او رساند. بايد قحطبة بن 
بیاورد و آنچه از دارایی‌ها در نزد وی گرد آمده است» بدو رساند. او چنان کرد و با 
گروهی از شیعیان و سرکردگان روانه شد. نامه رهبر به دستش رسید که بدو می‌فرمود به 
خراسان بازگردد و فراخوانِ خود را درآنجا آشکار سازد. چیزی نزدیک به آنچه گذشت» 
یاد کرد که دارایی‌ها را با قحطبه روانه کرده است و قحطبه روانه گشته» در کنار و 
گوشه‌ای از خراسان فرود آمده است. خالدین برمک و ابوعون را فراخواند و این دو 
همراء دارایی‌های شیمیان پر او درآمدند که آن را از ایشان ستاند و به سوي ابراهیم رهبر 
رهمپا رگشت. ِ 


قر به 


را با خود 
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کشته شدن کرمانی 


پیش‌تر یاد کردیم که حارث بن سریح بر دست کرمانی کشته شد. چون او را 
کشت مرو برای وی ویژه و نصر از آن دوری گزید. نصر» سالم بن احوز را با 
پاسداران و سوارکاران خود بر سر او فرستاد که یحبی بن نعیم شیہانی را آمادۂ کارزار با 
هزارمرد جنگی دید محمدین مثنی را با هفتصد سواره از ازد» ابن‌حسن بن شیخ را با 
هزار جوانِ جنگاور و جزمن بن سعد را با هزار تن از جواتآن یمن. سالم به محمدین مقّی 
گفت: ای محمد» به این دریانورد [یا: نمک فروش] (یعنی شیبانی) بگوی که به سوي ما 
بیرون آید. محمد گفت: ای زاده زن روسپی» این را دربارۀ ابوعلی می‌گویی؟ کارزاری 
سخت کردند و مسلم بن احوز کشته شد و از یارانش بیش از یک صدکس کشته آمدند و 
از اران کرمانی بیش از بیست کس. 

چون اران نصر شکست خورده به نزد او بازگشتند؛ عصمة بن عبداللّه اسدی به 
وی گفت: ای نصرء مایذ بدشگونی تازیان شدی! اکنون که این کارها کرده‌ای» دامن 
پیکار بر کمر بند. او عصمة را با گروهی گسیل کرد. وی در جایگاو سالم ایستاد و آواز 
داد: ای محمد مختی» به زودی بدانی که ازه‌ماهی را ماهی نمی‌خورد! (اه‌ماهی جانوری 
ددآساست که ماهی می‌خورد). محمد به وی گفت: ای زادة زن روسپی» در برابر ما 


بایست! محمد سعدی را فرمود که با یمانیان به سوي او بیرون رفت. کارزاری سخت 
کردند وعصمة شکست خورد و به نزدنصر آمد. چهارصد تن از یارانش کشته شدند. 

سپس نصر مالک بن عمرو تمیمی را با پاراش فرستاد که آواز داد: ای پسرٍ 
مفتی» به جنگ من بیرون آی! به سوي او بیرون رفت و مالک شمشیری بر زگ گردنش 
زد که بر او کارگر نیفتاد. محمد گرزی بر او زد که سرش بشکست. جنگ به سختی 
درگرفت و اران نصر شکست شوردند و هفتصد کس از ایشان کشته شدند و از ياراب 
کرمانی سیصد تن جان باختند. جنگ میان‌شان پیوسته بربا بود تا به سوي سنگرها روئ 
آوردند و به سختی کارزار کردند. 

چون ابومسلم دانست که هر یک از این دو دسته آن دیگری را فرسوده است و 
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کسی به ياري هیچ یک از این دو برنخواهد خواست» آغز به نامه‌نگاری به شیبان کرد و 
به فرستاده گفت: از راه مضریان برو که ایشان به دستگيري تو خواهند پرداخت و 
نامه‌هایت را خواهند گرفت. آنها را می‌گرفتند و می‌خواندند و می‌دیدند نوشته است: من 
می‌دانم که مردم یمن را وفایی نیست و نیکی ازایشان به دست نیاید. بر ایشان اعتماد 
مکن و بدیشان دل مبند که امیدوارم خدا در یمانیان [مضریان] خوبی به تو ارزاني دارد. 
اگر زنده مانم نه مویی بر پیکرشان گذارم نه گوشتی در زیر ناشن‌شان. نامه دیگری به 
همان سان می‌نوشت و همان‌گونه از مضریان بد می‌گفت و فرستاده را می‌فرمود که از 
بحایگاو یمانیان گذر کند. چنین کرد تا هر دو دسته را خواهندۀ خود ساخت. سپس به 
نصرین سیّار ‏ کرمانی نامه نوشت و گفت: رهبر فرموده است که به راستای شما نیکی 
کنم و من سر از فرمان او نییچم. به شارسان‌ها نوشت که فراخوان را آشکار سازند. 
نخستین کسان که سیاه پوشیدند و برافراشتند» اسیدبن عبداللّه خزاعی در نساء مقاقل بن 
حکیم و ابن غزوان بودند. فریاد زدند: ای محمد ای فیروزمند! مردمان مرو اپیورد؛ 
مرورود و روستاهای مرو سیاه پوشیدند و برافراشتند. 

اپومسلم روائه شد تا در میا سنگ رکرمانی و سنگر نصر فرود آمد. هر دو دسته او 
را بزرگ شماردند و پاس او را به دل داشتند. کس به نرد کرمانی فرستاد و پیام داد: من با 
توام. کرمانی آن را پذیرفت و ابومملم بدو پیوست و این کار بر نصر گران آمد. کس به 
نزو کرمانی فرستاد و پیام داد: دریخ از تو فریب مخورا به خداکه من بر تو خود و یارانت 
بیم دارم. به درون مرو شو که بیاییم و آشتی نامه‌ای میان خود نبیسیم. می‌خواست با این 
کار میانِ وی و ابوسلم جدایی افگند. کرمانی به درون خانةٌ خود رفت و ابومسلم در 
لشکرگاه بربحای ماند. کرمانی بیرون شد تا در میدن بزرگ ایستاد و صد سواره او را 
همراهی می‌کردند و فُطق بر سر او بود. برای نصر پیام داد: ببرون آی تا آن آشتی نامه را 
میانِ خود بنویسیم. نصر جایگاهی آسیب پذیر از کرمانی دید و از این رو حارٹبن سریح 
را با پیرامون سیصد سوار به سوی او به میدانِ بزرگ فرستاد که درآنجا دیداری دراز 
داشتند و به گونه‌ای پیوسته پیکار کردند. آنگاه ضریتی بر تهیگاه کرمانی خورد که از 
اسپ فروافتاد و پاراش به پاسداری از اوبرخاستند تا چندان لشکریان بر سرشان آمدند 
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که تاب پایداری در برابرشان را نداشتند. نصربن سیا رکرمانی راکشت و او را بر دا رکرد 
و همراه او سمکه را پر دار آویخت. 

پسرش علی فراز آمد که گروه‌های انبوهی گرد آورده بود. او به: 
شد و همراهی او برگزید. اینان با نصر بن سیا ر کارزار کردند تا او را از 
بیرون رائدند. او به سوي خانه‌هایی در مرو گرایید. ابومسلم فرارفت تا به درون مرو شد. 
علی‌بن کرمانی به نزدش آمد و آ گاهش ساخت که با اوست؛ به فرمانداري بر او درود 
فرستاد و به اوگفت: فرمانِ خود به من بفرمای که بارٍ تو د رکارها باشم و آنچه بخواهی» 
انجام دهم. ایومسلم گفت: همان سان که هستی؛ پاش تا فرمان خود به تو گویم. چون 
ابومسلم در میا سنگ رکرمانی و نصر فرود آمد و نصر نیرومندی او را دید» برای مروانبن 
محمد نامه نوشت و از کار و زندگی ایوسلم آگاهش ساخت و گفت: که جبش آغاز 
نهاده است و پیروان فراوان و انبوه می‌دارد و ايشان را به پیروی از ابراهیم بن محمد 
هی خواند. سروده‌ای بدین‌سأن برای او نوشت: 

آزی ین رشاو و ییض نار وآخشی آ یوق لَه ورام 


قان ار بالقود بسن گی ل الخوب بدأ کلم 
لت من ْعشب نیت شثری یقاظ یه آم نیام 


یعنی: در مان خاکستر» درخشندگي آتش می‌بینم و می ترسم که ناگاهزبانه کشد. 
آتش با دو چوب فروزان می‌شود و جنگ با سخنی چند. از شگفتی گفتم: ای کاش 
می‌دانستم که امویان بیدارند یا در خواب. 

مروان برایش نوشت: کسی که در برابر و در تزدیک رویدادی است» چیزهایی 
بیند که از دور نمی توان دید. زخم چرکینی را که در نزد توست» بگشای. نص ر گفت: من 
که دوست شمایم؛ آگاءتان ساخته‌ام که از پس این کا 


ر برنيایم. برای بزید بن عمر بن 
هبیره نامه نوشت و از او باری خواست و سروده‌هایی بدین‌سان برای او نوشت: 
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آلا ارک بخیل اله فمة ...این بیان وب 


یعنی: هان به یزید گزارش ده (و بهترین گفتارها راست‌ترین آن است و من 
بی‌گمان می‌دانم که دروغ هود‌ای ندارد)؛ گزارش ده که خراسان سرزمینی پر از تخم 
است و اگر جوجه برآورد» بسی شگفتی‌ها از آن تراود. جوجه‌های دوساله‌ای که بزرگ 
شده‌اند؛ هنوز به پرواز نیامده‌اند و حامه‌ای از پر و بال پوشیده‌اند. هان سواران خدایی را 
بیرون آور و زان آتشی را فرونشان که به سختی فروزان گشته است. 

بزید گفت: پر مگوی‌که مرا مپاهی نیست. 

چون مروان آنچه را نصر نوشته بود» خواند» فرارسیدن نامه او با رسیدن قرستادۀ 
ابومسلم به تزد ابراهیم همزمان افتاد. فرستاده از نزد ابراهیم باز می‌گشت و همراه او 
پاسخ ابومسلم بو که او را تفرین می‌فرستاد و دشنام میداد که چرا از آن فرصت گرانبها 
بهره برنگرفته» نصر و کرمانی راکه در دسترسش بود‌اند, نابود نکرده است. به اوفرمان 
ھی داد که هیچ نازی‌زیانی در خراسان بنگذاره که او را از پای درآورد. چون نامه را 
خواند» برای کارگزارش در تلا نوشت که به ی مه شود و ابراهیم بن محمد را بگیرد و 
بند برنهد O‏ 


همداستانی خراسانیان بر ابومسلم 

در این سال» هم قبیله‌های تازي ماندگار در خراسان بر پیکار با ابومسلم 
خراسانی همداستان شدند و ابومسلم از لشکرگاهش در اسپیدنگ به ما خوان کوچید. 

چگونگی آنکه چون کار ابومسلم آشکار گشت و مردم از هر کران به سوی او 
شتافتند» مرویان آغاز به آمدن به تزد او کردتد و نصر نه آهنگ ایشان می‌کره و نه بازشان 
می‌داشت. کرمانی وشیبان از کار ابومسلم نگران نبودند زیراپیروان خود را به نافرمانی از 
مروان می‌خواند. ابومسلم در سراپرده‌ای بود؛ نه پاسداری داشت نه دربانی. کارش در نزد 
مردم بالا گرفت و ایشا گفتند: مردی از بنی‌هاشم پدیدار شده است که بردباری و 
گران‌سنگی و آرامشی دارد. آنگاه جوانانی چند از مرو از پارسایان به انگیزۂ آموختن 
دانش‌هاي دینی به ند ابومسلم شدند و دریارة ژادش پرسش کردند. او گفت: نیکی من 
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به راستای شما بهتر از ژاومن است. پرسمان‌هایی از فقه با او در میان گذاشتند که گفت: 
اگر مردم را به نیکی وادارید و از بدی بازداری»برای‌تانبهتر زاين پرسش‌ها باشد؛ ما به 
ياري شما نیاز بیش تری داریم تا پرسش‌های شما؛ ما را از اينها بخشوده بدارید. گفتند: 

برای تو نژادی نمی‌شناسیم و درباره تو جز این گمانی نداریم که به زودی کشته خواهی 
شد. همان بس که یکی از این دو فرماندا آسوده شود و به تو بپردازد. ابومسلم گفت: په 
خواست خدا هر دو را می‌کشم. به نز نصر آمدند واو را آگاه ساخحند. گفت: خدای‌تان 
پاداش نیک دهاد؛ کسانی مانن شما می توانند او را بجویند و بازشناسند. به نزد شیبان 
آمدند و او را آ گاه ساختند. نصر برای او پیام فرستاد: من و تو همدگر را آزرده‌ايم و از پای 
درآورده‌ايم؛ دست از من بدار تا به پیکار او پردازم. اگر می‌خواهی» مرا پیوستِ خود کن 
قا او را بکشم یا بیرون رانم وآنگاه بدانجابازگردم که با هم بودیم. شیبان خواست چنان 
کند. گزارش به ابومسلم رسید واو برای علی‌بن کرمانی نوشت: تو داغداری و پدرت 
کشته شده است و ما می دانیم که همرای شیبان نیستی و تنها از این رو می‌جنگی که شون 
خود بجویی. شیبان از آشتی با نصر تن زد. او بر شیبان درآمد و از رای خود بازش داشت 
نصر برای شیبان پیام فرستاد: تو فریفته‌ای؛ به خدا این کار به چنان آشفتگی ژرف و 
گسترده‌ای گراید که هر بزرگی را در برابر آن خرد بشماری. سروده‌ای خواند و روی 
سخن با یمن و ربیعه آورد و ایشان را به جنگ با ابومسلم برآغالید: 


کون عَنرا قذ اخاط بكم 
اب شون ی 


قوم ره سَمغث به 
یعنی: به مردم ریب ۱ به خشم آیید پیش از آنکه 
خشم را هوده‌ای نباشد. شما را چه می‌شود که در میا خود آتش جنگ می‌افروزید؟ 
گویا خردمندان از پهن رای شما بیرونند! دشمنی رابه خود وامی‌گذارید که شما را از هر 
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سو در میان گرفته است؛ کساتی را فرومی‌هلید که از هر کنار وگوشه‌ای فراز آمده‌اند؛ نه 
آیینی دارند و نه نژاد راستینی. نه تازی نژادی را در مین مردم به سان شما می‌شناسیم نه 
تکرگه‌ای که نزاد خود آشکار گرداند. هر کس دربارة بنیاد کیش اینان از من پرسد؛ 
گویم: پا دین‌شان این است که به هم سازند و بنیاد تازیان براندازند ". مردمانی هستند 
که سخنانی ناهنجار همی گریند؛ سخنانی که نه ازپیامبر شنیدهام نه نبشته (ی) آن را 
فرانموده است. 

در این کار بودند که اینک ابومسلم» تضرین میم ضَبّی را به هرات فرستاد که 
فرماندار آن عیسی بن عقيل لیثی بود. او را از آنجا راند و او شکست خورده به نزد نصر 
آمد و نضر بر هرات چنگال گسترد. 

یحبی بن نیم بن هبیرۀ شیبانی به ابن‌کرمانی و شیبان گفت: یکی از دو کار 
برگزینید: یا شما پیش از مضریان به نابودی گرایید یا ایشان پیش از شمایان. گفتند: این 
چه گونه باشد؟ گفت: کار این مرد (بومسلم) یک ماه پیش آشکا رگشته است و سپاهیان 
او به اندازة لشکریان شما برآمده‌اند. گفتند: چاره چیست؟ گفت: با نصر آشتی کنید که 
اگر با او از در سازش درآیید با نصرکارزار آزمایند و شما را فروهلند زیرا کار در دستِ 
مضریان است. اگر با نصر آشتی نکنید اینان با او از در سازگاری درآیند و پیکار با شا 
آزمایند. مضریان را (اگر چه برای لختی از روز) پیش اندازید تا چشمان‌تان با کشته شدن 
ایشان روشن گردد. 

شیبان کس به نزد نصر فرستاد و او را به «جنگ‌بس» خواند و نصر پذیرفت و 
سالم ین احوز را با (جنگ بس نامه» گسیل کرد. او به نزد شیبان آمد و دید که پسر 
کرمانی و یحیی بن نعیم در زد اویند. سالم بهپورکرمانی گفت: ای مردک یک چشم) چچه 
بسیار سزاوار این پیش‌گویی هستی که آن یک چشمی باشی که گویند: نابودی مضریان 
بر دست او خواهد بود. سپس جنگ بس نامه‌ای نبشتند و یک سال آن را استوار داشتند و 


۱ حافظ می‌گوید: 
اگر غم لشکر انگیزه که خونِ عاشقان ریزد من وساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم 
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دستینه نهادند ویپرا گندند. 

گزارش این کار به ابومسلم رسید. برای شیبان نوشت: ما چند ماهی با تو در 
جنگ‌بس می‌گذرانيم؟ سه ماهبا من جنگ بس آ گهی کن. پسر کرمانی گفت: من با نصر 
آشتی نکردم؛ شیبان کرد و من آن را ناخوش می‌داشتم؛ همانا من داغدیدة پدرم هستم و 
کشند؛ اورا رها نمی‌کنم. او جنگ از نو آغاز کرد و شیبان بدویاری نرساند و گفت: 
پیمان‌شکنی نشاید وترفند از من برتياید. 

پسر کرمانی برای ابومسلم پیک و پیام فرستاد و از اوباری خواست؛ بومسلم 
رهسپار شد تا در ما خوان فرودآمد. ماندگاری او در اسپیدنگ 4۲ روز به درازا کشید. 
چون در امپیدنگ فرود آمد» سنگری کند و برای آن دو در ساخت و در آن لشکرگاه زد. 
ابونصر مالک بن هیثم را فرماندهی پاسبانان داد» ابواسحاق شناخته با نام خالدین عشماان 
را فرماندهی پاسداران» ابوصالح کامل بن مظفر را سرپرستی دبیرخانة ارتش [چیزی به 
سان فرنشینی ستاد سراسری یا آجودانی سراسری] و قاسم بن مجاشع نیب را سرپرستی 
دادگستری. قاسم در پشټ سر ابومسلم نماز می‌گزارد و پس از نماز دگر برای مردم 
داستان می‌سرود و برتری‌های هاشمیان و تبهکاری‌های امویان را برمی‌شمرد. 

چون ابومسلم در ما خوان فرود آمد. برای ابن‌کرمانی پیام داد: من همداستان تو 
در برابرنصر هستم. پورکرمانی گفت: دوست می‌دارم که ابومسلم به دیدار من آید. 
پومسلم به نزد او شد و دو روز همراه او ماند و این پنج روز گذشته از محزم ۱۵/۱۳۰ 
سپتامبر ۷٤۷م‏ بود. 

نخستین کارگزاری که ابومسلم به کاری برگمارده داوودین کرار بود. او بردگان را 
بازگرداند و سنگری در روستای شوال برای ایشا کند و سرپرستی سنگر را به داوودین 
کرار داد. چون شمار انبوهی از بردگان فراهم آمدند. ایشان را به ابیورد به نزد موسی بن 
کعب فرستاد. 

ایومسلم به کامل بن مظقر فرمو که سپاهیان را سان بیند و نام‌های ایشان و نا کان 
و پدران و زادگاه‌های‌شان را بنبیسد و آن را در دفتری جای دهد. شمار ایشان به شش 


هزار مرد جنگی برآمد. 
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سپس قبیله‌های مضر و یمن و ربیعه برپاية فروگذاردن جنگ همداستان شدند و 
یگانه گشتند که با آبومسلم پیکار آزمایند. گزارش به ابومسلم رسید و بر اوگران آمد. او 
لشکرگاه را وارسی کرد و اینک دید که ما خوان در پایین پای آب است؛ ترسید که نصر 
آب را به رویش پبندد و از این رو به آلین رفت. ماندگاری‌اش در ما خوان چهارماه به 
درازا کشید. در آلين فرود آمد و ستگ رکند. 

نصربن سیّار بر کرانۀ رود عیاض لشکرگاه زد و عاصم بن مر را در بلاشگرد 
جای داد و ایوذیال را در توسان؛ ابوذیال سپاهش را بر مردم آن فرود آورد؛ پیشینۀ مردم 
آن با ابومسلم در سنگر بودند. آنان مردم توسان را بیازردند و بر ایشان ستم روا داشتند. 
ابومسلم سپاهی برسر ايشان فرستاد که با ابوذټال دیدار و کارزار کردند و پیرامونٍ سی 
مرد از یارانش را به اسیری گرفتند؛ ابومسلم ایشان را جامه پوشاند و زخمیان‌شان را 
درمان کرد و رهاشان ساخت. 

چون لشکرگاه ابومسلم سامان یافت و استوار شد و او در آلین به خوبی جای 
گرفت» محرز بن ابراهیم را فرمود که با گروهی روانه شود و در جیرنگ لشکرگاه زند و 
شیعیان را بر پیرامونِ خود گرد آورد تا ریشة نصر از مرورود برکند و بلخ و تخارستان از او 
بپردازد. اوآن چنان کرد؛ پیرامون هزار مرد جنگی بر او انجمن شدند و او هم مایه‌های 
بایسته را از نصر بازگرفت. 


چيرگي عبداللّه بن معاویه بر پارس 
کشته شدن او 
در این سال» عیداللّه بن معاوية بن عبداللّه بن جعفر بر پارس و شارسان‌های 
آن چنگال گسترد. پیش تر یاد شد که او به کوفه رفت و سر به شورش برداشت و شکست 
خورد و از این شهر به مداین گریشت. 
چون بدان رسید» دسته‌هایی از مردم کوفه و جز آن به نزد او آمدند. او به سوي 
کوهستان رفت و ب آن چیره شد و حلوان و کومس و اصفهان و ری را به زیر فرمانٍ خود 
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آورد. بردگان کوفه به نزد وی آمدند و او در اصفهان ماندگار شد. 

محارب بن موسی وابستة بنی‌یشکره سخت در پارس شکوهمند و گرامی داشته 
بود. به کاخ فرمانداری آمد و کارگزار ابن عمر را از آن راند و مردم با عبداللّه بن معاویه 
بیعت کردند. محارب زی کرمان کشید و بر آن تازش آورد. سرانِ سپاه شام رو به سوي 
محارب آوردند و بدو پیوستند. او بر سر مسلم بن مسیّب کارگزار ابن عمر در شیراز قاخت 
واو را در سال ۷٤۹/۱۲۸‏ کشت ورگ و ریشه‌اش برانداخت. سپس محارب رو به سوی 
اصفهان به نزد عبداللّه بن معاویه آورد که اورا به سوی استخر برگرداند و او در آنجا 
ماندگار گشت. مردم از هاشمیان و جز ایشان به نزد او آمدند و أو به گردآوري همه گونه 
باژ و برگماردن کارگزاران پرداخت. همراه او منصورین جمهرر و سلیمان بن هشامبن 
عبدالملک بودند و شیبان بن عبدالعزیز خارجی نیز (چدان که گذشت)» به نزد او رهسپار 
شد. ابوجعفر منصور (تیم‌دانگی) و عبداله بن علی بن عبداللّه بن عباس و غیسی بن 
علی‌بن عبداللّه‌بن عباس هم به نزد او آمدند. 

چون ابن‌هبیره به عراق رسید» نباتة بن حنظلةٌ کلابی را به نزد عبداللّه‌بن معأویه 
فرستاد. به سلیمان‌ین حبیب گزارش رسید که ابن‌هبیره» نباته را بر اهواژگمارده است. او 
داوود بن حاتم را گسیل کرد که آمد و ماندگار کرخ دینار شد. تا تباته را از رفتن به اهواز 
بازدارد. با او کارزار کرد و داوود کشته شد و سلیمان از اهواز به شاپور گریخت و دید که 
درآنجا کردانند که بر آن چنگال گسترده‌اند. سلیمان با ایشان جنگید و از شاپور 
بیرون‌شان راند و برای معاوبه نامه نوشت و بیمت خود را بدو آگهی کرد. 

سپس محارب بن موسی یشکری با پورمعاویه از دٍ ناسازگاری درآمد و گروهی 
گرد آورد و به شاپور شد. یزیدین معاویه برادرٍ عبدالله بن معاویه با ا وکا رزار آزمود و 
محارب شکست یافت و به کرمان رفت و در آنجا ماندگار گشت تا محمدبن اشعث فراز 
آمد و او په وی پیوست. سپس با پوراشعث به ناسازگاری برخاست و ابن‌اشعث وی را با 
۶ پسرش سر برید. عبدالّه بن محاویه همچنان در استخر بود تا ابن‌ضباره با داوودین 
پزید بن عمرین هبیره به نزد او آمدند. نیز ابن‌هبیرهه معن بن زایده را از راستای دیگری 
گسیل کرد که معن در شاذان با ایشان پیکار آزمود و معن سرود: 
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یش آییژ لدم بالشب الضَتغ . فوّمن التوت و فی آلمَوتِ وَتَْ 

پعنی: سرور این مردم» فرزانه‌ای فرهیخته نیست؛ از مرگ بگریخت ولی مرگ از 
هستی‌اش گرد برانگیخت. 

عبداللّه ہن معاویه شکست یافت و معن دست از ایشان بداشت. در آوردگاه 
مردی دیگر از اندان ابولهب کشته شد. در آن روزها گفته می‌شد که مردی از هاشمیان 
در مرورود کشته خواهد شد. مردمان پسیاری را به اسیری گرفتند و ابن‌ضباره شمار 
انبوهی از ایشا را کشت. منصورین بحمهور به سند گریخت» عبدرحمان بن یزید به 
عمان» عمروین سهل بن عبدالعزیز بن مروان به مصر. دیگر اسیران را به نزد ابن‌هبیره 
فرستاد که آزادشان ساخت. اپن‌معاویه رو به خراسان آورد و معن بن زایده در پی 
منصورین جمهور گسیل شد ولی او را درنیافت و بازگشت, 

همراه پور معاویه از خارجیان و انبوه مردمان, شمار فراوانی بودند چنان که از 
ایشان چهل هزار تن به اسیری افتادند. یکی از ایشان علی بن عبداللّه بن عیّاس بود. 
ابن ضباره اورا دشنام داد و گفت: تو می‌دانی که پورمعاویه با سرورٍ خداگرایان به راه 
فاسازگاری می‌رود؛ چه انگیزه‌ای تو را به نزو او کشاند؟ گفت: وامی به گردنم بود که آن 
را بازپرداختم. حرب بن قطن هلالی به سود او میانجی گشت و گفت: خواهرزادة ماست. 
پورضباره آزادش کرد. 

عبداللّه بن علی» عبدالّه بن معاویه را نکوهید و یارانِ او را پسرباره نامید. 
ابن‌ضباره او را به تزد ابن‌هبیره فرستاد که گزارش‌های ابن‌معاویه را به وی داد. او در 
پیگرد عبداللّه بن معاویه به شیراز شد و او را در میان گرفت. عبداللّه بن معاویه از آن 
گریزان بیرون آمد و دو برادرش حسن بن معاوپة بن عبداللّه بن جعفر و یزیدین معاوية بن 
عبداللّه و گروهی از یارانش با او بودند. او راء بیابان را درنوشت و بر کرمان گذشت و 
رهسپار خراسان گشت شاید که ابرمسلم پیروی او 
فرمانرانی خاندان محمد می‌خواند و بر خراسان چنگال گسترده بود [ولی نمی‌دانست که 
بومسلم خود را به عباسیان ((پیش فروش» کرده است). پس به پیرامونٍ هرات رسید که 
فرمانداٍ آن مالک بن هيشم خزاعی بود. او کس به نزد پورمعاویه فرستاد و پرسی د که چرا 


ند زیرا او مردم را به تن‌دادن به 
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بدان سامان آمده است. گفت: شنیده‌ام که شما مردمان را به تن دادن به فرمانرانی خاندان 
محمد می‌خوانید؛ از این رو به نزد شما آمدم. مالک به تزد او پیام فرستاد: تژاد خویش 
بازگوی تا بشناسیمت. او نژاد خود برشمرد. مالک به او گفت: اما عبداللّه و جعض از 
تام‌های پیامبر خداست و اما معاویه را در مین ایشا پیشینه‌ای نیست. گفت: چون پدرم 
دیده به گیتی گشوده نایم در نزد معاویه بود. از او خواست که پسرش را به نام او نام 
گذارد و او چنان کرد. معاویه برای او صد هزار درم [۲۹۷۰۰۰ گرم یا ۲۹۷ کیلوگرم سیم 
برابربا ۳۱۳9۰۰۰ ۱۳۵ ریال] بفرستاد. مالک برای او پیام داد: این یادگار و تام پلید را با 
بهاي اندک خریدید و ما تو را در آنچه بدان می‌خوانی» را ستادی نمی‌شناسیم. سپس 
کس به نزد بومسلم فرستاد و كارهاي او گزارش داد.ابومسلم فرمان داد که وی و 
همراهانش را دستگیر کند و به زندان افکند. سپس نامۀ ایومسلم آمد که فرمان می‌داد 
حسن و بزید پسرانِ معاویه را آزاد کند و عبداللّه بن معاویه را بکشد. کسی را فرمود که 
بالش یا فرشی بر او نهاد و او را چندان فشرد که جان داد. سپس بیرونش آوردند و بر او 
نما ز گزاردند و به خاک سپردند. آرامگاه او در هرات بلندآوازه است و مردم به دیدارٍ آن 


می‌روند. درود خدا بر او باد. 


ابوحمزة خارجی و «جویندة راستی» 


بن فيه آژيي خاریحی و ابوحمزۀ از حج از سوي عبداللّه بن 
۶ راستی» برای ستیز با مروان بن محمد با شعار خارجیان 
[(داوری وفرمانرانی ویژهٌ خداست»] فراز آمدند. همچنان که مردمان در عرفه بودند؛ په 
خود نیامده بودند که دیدند پرچم‌ها و دستارهای سیاه بر فراز نیزه‌ها فرارسیدند؛ 
شمارشان به هفتصد برمی‌آمد. چون مردم ایشان را دیدند و ازکار و هنجارشان پرسيدند» 
هراسیدند و آنان گزارش دادند که برای ستیز با مروان و مروانیان فرارسیده‌اند. عبدواحد 
بن سلیمان بن عبدملک آغاز به نامه‌نگاری با ایشان کرد. او فرماندار مکه و مدینه بود و 
از ایشان خواستار پاس داشتن آشتی شد. آنا ن گفتند: به حج‌گزاري خویش دلیسته‌تریم و 
در کار آن گرم تر. چنین با ایشان آشتی کرد که همگی از همدگر آرام و آسوده باشند تا 
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عردم واپسین آیین به جای آوردند و در سوي واپسین پویش به راو او رفتند. ایشان 
بحدا گانه در عرفه ماندگار شدند. 

عیدواحد مردم را روائه ساخت و در منی در کاخ فرمانداری ماندگار شد و 
ابوحمزه در قرن ثعالب (شاخ آهوان) فرود آمد. عبدواحد این کسان را به نزد ابوحمزة 
خارجی فرستاد: عبداللّه بن حسن بن حسن بن علی» محمدین عبدالّدین عمروین عثمان» 
عبدرحمان‌ین قاسم‌پن محمدبن ابی‌یکر» عبیداللبن عمرین حفص‌بن عاصم‌ین عمرین 
خطاب؛ ربيعة بن ابی‌عبدرحمان با مردانی از این دست. اینان بر ابوحمزه درآمدند و 
دیدند که پیراهن و شلوار کرباس درشتی پوشیده است. عبدالّه بن حسن و محمدبن 
عبدالّه ایشان را به نزد او بردند. گفت: که ناد خویش بازگویند و ایشان آن را یاد کردند. 
در برابر یشان روی ترش کرد و ناخرسندی نشأن داد و سپس از عبدرحمابن قاسم و 
عبیداللّه‌بن عمر پرسید و این دو نژادنامُ خود را بدو بازگفتند. به روي این دو خندید و 
روی‌گشاده نشان داد وگفت: به خدا بیرون نیامدیم [جز] برای اینکه به رفتار پدر شما دو 
تن رفتار کنیم. عبداللّه‌بن حسن به وی‌گفت: به خدا از آن رو بیرون نیامدیم که مین 
پدران ما جدایی افکنی؛ فرماندار ما را پیام و بشته‌ای داد که ربیعه به ت وگزارش می‌دهد. 

چون پیمان‌شکنی را برای او یادآور شد» ابوحمزه گفت: پناه بر مدا که پیمان 
پشکنيم یا بدان آسیب و کاستی رسانیم؛ نه به خدا تکنم اگر چه گردنم را بزنند. آنچه 
هست این است که می‌مانیم تا روزگار آشتی‌نامه درمیان ما با شما سپری گردد. اینان به 
نزد عبد واحد برگشتند و بدو گزارش دادند. چون نخستین پویش آغازشد» عبد واحد روانه 
شد و مکه را تهی ماند. ایرحمزه بی‌کارزار بدان درآمد. یکی از مردمان درباره عبد واحد سرود: 
مرا ین لاله فقو مَبلزاجد 

شرک آلخلایل و الامازءٌ هایباً و مضی بط کالتمير الشارو 

یعنی: حجگزاران با دسته‌ای دیدار کردند که با آیین خدا ناسازگار بود و عبدواحد 
رو به گریز نهاد. زنان پرده‌نشین وکاخ رنگین فروهشت و راو گریز درنوشت و مانند آشتر 
کور فرورمیده افتان و خیزان گشت. 

سپس عبدواحد روائه شد تا به مدینه درآمد و از مردم آن سپاهیان گرفت و 
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بخشایش ایشان را ده ده برافزود وعبدالعزیزین عبداللّه بن عمروین عشمان را بر ایشان 
گمارد. یشان بیرون آمدند و چون به حزء رسیدند پروارهای سربریده را دیدند وبه راو خود رفتند. 


فرمانداري یوسف بن عبدرحمان فهری درآندلس 

در این سال ثوابة بن سلامه فرماندار آندلس درگذشت. روزگار فرمانرانیاش دو 
سال و چند ماه به درازا کشید. چون مرد» مردم به ناساژگاری درافتادند. مضریان کوشیدند 
که فرماندار از ایشان باشد و یمانیان که از ایشان. چندی بی فرماندار ماندند و صُحَیل 
قرسید که آشوب افتد؛ پیشنهاد کرد که فرماندار از قریش باشد. همگی بدان تن دردادند 
و او یوسق بن عبدرحمان فهری را که درآن زمان در بیره بود» براي ایشان برگزید. برای 
او نوشتند که مردم بر فرمانداری‌اش همداستان گشته‌اند. او تن زد. به او گفتندء اگر 
نپذیری؛ آشوب افتد وگناه آن به گردن تو بار شود. در این هنگام پذیرفت و به قرطبه 
[کردووا] شد و آن را گرفت و مردم به فرمانرانی‌اش تن دردادند. 

چون گزارش مرگ ثوابه و فرمانداري یوسف به ابوخطار رسید» گفت: صمیل 
می‌خواهد کار به دست مضریان افتد. درمیانِ مردم به سخن‌چینی بر خاست تا آشوب 
سرپرآورد و مضریان و یمانیان به جا هم افتادند. 

چون یوسف چنین دید از کاخ فرمانداری پیرون آمد و روی به قرطبه آورد و به 
خانة خود بازگشت و ابوخطار به که شد و یمانیان بر گرد او فراهم آمدند و مضرٍیان 
پیرامون صمیل را گرفتند. به سوي هم پیشروی آغاز نهادند و روزگاری دراز کارزار 
کردند که از آن دشوارتر در آندلس دیده نشده بود. جنگ با شکست یمانیان پایان یافت 
و ابوخطار گریخت و در آسیابی از آنٍ صمیل نهان گشت. کسان پنهان‌گاو او را نشان 
دادند و صمیل او را گرفت و کشت و یوسف بن عبدرحمان به کاخ بازگشت و شکوه 
صمیل برافزود چنان که از فرمانداری» نام آن از آن بوسف بود و کار و نشانش از آن صمیل. 

آنگاه ابن‌علقم لخمی در شهر آژیوته بر یوسف بن عبدرحمان بیرون آمد ولی 
دیری نپایید که او را کشتند و سرش را به نز یوسف بردند. 

یز مردی به نام ذری شناخته با نشان (زینهاری) بر او بیرون آمد. و را از این رو 
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چنین خواندند که یارانٍ خود را از میان زینهاریان برگرفت. یوسف» عامرین عمرو را (که 

آرامگاه عامره از دروازه‌های کردووا بدو شناخته است)» بر سر او فرستاد ولی او کاری 

نیارست کرد و شکست خورد و رو به گریز نهاد و یوسف‌بن عبدرحمان به سوي اوبیرون 
رفت و با او کارزار کرد و او را کشت و لشکرگاهش را به تاراج داد. 

این رویداد به گونة دیگری نیز آمده است و در آن پاره‌ای ناهمخوانی‌هاست. آن 

را در سال ۷۵7/۱۳۹ په هنگام درون شد عبدرحمان اموی به آندلس یاد خواهیم کرد. 


یاد چند رویداد 

آیین حج را عبدواحد فرماندار مکه و مدینه و طایف گزارد. 

فرماندار عراق یزیدین عمربن هبیره» سرپرست دادگستری کوفه حجاج بن عاصم 
محاربی» دادگستری بصرء عبادین منصور و فرماندار خراسان نصرین سیار بود و آسیای 
آشوب در آن برپایة مرگ می‌چرشید چنان که پروانه بر پرهُونِ خیدا. 

در این سال اینان درگذشتند: ابونصر سالم» یحبی‌بن یم عَدوی در خراسان که 
دستور زان تازی را از ابواسود دثلی فراگرفته بود [و او از رهبر پرهیزکاران علی 
علیهالسلام 4 از مردمان شیرین‌گفتار و زبان‌آور در مین (تابعان» بودء ابوزتاد عبدالله‌ین 
ذکوان» وهب‌ین کیسانه بحبی‌بن ابیکثیر یمامی که او را ابونصر نیز خوانده‌اند» سعیدبن 
ابی‌صالح؛ ابواسحاق شیبانی» حارث‌بن عبدرحمان رَقَبَة بن مَسْعَل کوفی» منصورین 
زادان وابستهٌ عبدرسمان‌بن ابی‌عقیل ثقفی که مسلمانان و بهودیان و ترسایان و گبران در 
آیین خا کسپاری او فراز آمدند زیرا بر پاکی و شایستگی او همداستان بودند و برخی 
گویند: به سال ۹/۱۴۱٤۷م‏ درگذشت. 


١‏ . خوید می‌نویسند و خید می‌خوانند. حکیم ابوالقاسم فردوسی در گزارش هفت‌خان رستم چنین 
می‌گوید: 

چو از خواب بیدار شد پیلتن بدو دشتبان گسفت ای اهرمن 

چرا اسپ درعوید بگذاشتی؟ بر رنیج نابرده بسرداشتی| 


پرهون به معنی دایره است. 


رویدادهای سال صد و سی‌ام هجری 
( ۷۹۸-۷۷ میلادی) 


آمدن ابومسلم به مرو 
بیعت مردم با او در آنجا 


در این سال در ماه ربیع‌الثانی یا جمادی‌الاول / دسامبر ۷ یا ژانويهٌ ۷6۸م 
ایومسلم به درون مرو شد. 

چگونگی آنکه ابن‌کرمانی در این سال با او همداستان گردید. چون پورکرمانی و 
همراهان وی و دیگر تبارهای ماندگار خراسان با نصر در برابرٍ بومسلم همداستان 
گشتند» این کار بر وی گران آمد و او یارانِ خود را برای نجرد با وی فراهم آورد. 
سلیمان‌بن کثیر در برابر پسر کرمانی جای گرفت. سلیمان به وی گفت: ابومسلم به تو 
می‌گوید: نصر دیروز پدر تو را کشت؛ آیا خود را از یگانگی با او بیگانه نمی‌شماری؟ 
شرم نمی‌داری؟ مرا پندار نمی‌رفت که تو با نصر حتی در یک مزگت نماز بخوانی! این 
سخن او را برشوراند و او از اندیشة خود بازگشت و آشتی تازیان را درهم شکست. 
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چون آشتي ایشان درهم شکست» نص رکس به نزد ابومسلم فرستاد و با لابه" از او 
خواست که با نصریان همداستان گردد. اران کرمانی از مردم یمن و رییعه نیز پیک و 
پیام به نزد او فرستادند و خواهانِ همان گشتند. برای این کار بسی روزها آمد و رفت 
کردند. ابومسلم فرمان داد که گروه‌های نمایندگی خود را از هر دو سوی به نزد او 
فرستادند تا یکی را از این میان برگزیند. آنان چنان کردند. بومسلم شیمیان را فرمود که 
یمن و ربیعه را برگزینند زیرا مضریان پایمردان دیوند". اینان یاران وکارگزاران مروان و 
کشتندگان یحبی‌ین زیدند. 

هر دو گروه فراز آمدند و دست خواهش زی او دراز کردند. ایوسلم نشست و 
ایشان را نشاند و گروهی ازشيمیان (هفتاد مرد) در نزد او بودند. به ایشا ت گفت: یکی از 
این دو گروه را برگزینید. سلیمان بن کثیر از میان شیعیان برخاست و سخنآراست. او 
سخنوری خوشگفتار و در مین مردم بدین کار نشانداربود. وی پورکرمانی و یاران او را 
برگزید. سپس ابومتصور طلحة بن زربي نقیب از جای برخاست و همیشان راگزین کرد. 
آنگاه قرٹدبن شنهیق شّمی برخاست و گفت: مضریان کشندگان خاندان پیامبر(ص) 
یزدان» یاران امویان» پیروان مروان» پروردگانِ جمدی خون‌افشان و کارگزاران ایشانند و 
خون‌هاي ما به گردن ایشان است و دارايی‌هاي ما در خانه‌های اینان. نصرین سټار مزدور 
مروان است که فرمان‌های اورا به کار می‌بندد و بر تخت سخنوری می‌نشیند و خدای را به 
سود او می‌خواند و او را سرو خداگرایان می‌نامد. ما به خداي بزرگ و بزرگوار از این 
پناه می‌بریم که نصر بر راو راست باشد. ما علی‌بن کرمانی و یارانِ او را برگزيديم. آن 
هفتاد مرد یک زبان گفتند: سخن سنجیده همان است که مود بن سیق گفت. گروه 
تمایندگی نصر برخاست؛ نشانه‌های دل‌مردگی وخواری بر چهره‌های نمایندگان او 
هویدا بود. نمایندگان پورکرمانی سربلند و خرسند برخاستند و بومسلم از آلین به ما خوان 


۱ لابه : خواهش» زاری؛ التماس. فردوسی می‌گوید: 

چو دانست رستم که لابه به کار نیاید همی پیش اسفندیار.. 
۲ تعبیر از فردوسی است. در داستان کاو» می‌گوید: 

خمروشید کای پای مردانٍ دیو بسریده دل از سهر گیهان خدیو 


رویدادهای سال صد و سی‌ام هجری ۳۳۳۹ 
بازگشت و شیعیان را فرمود که ماندگاه‌ها بسازند زیرا خدا بارگران همداستانی تازیان به 
زیانٍ ايشان را از روی گردن‌شان برداشت. 

آتگاه علی بن کرمانی کس به نزد ابومسلم فرستاد که از سوي وی به شهر مرو 
درآید و او از سویی دیگر به درون ن شود. ابومسلم برای او پیام داد: من آسوده نیستم که 
تو با تصر بر پیکار من همداستان گردی. تو به درون شهر درآی و جنگ را با نصر و 
یارانش فروزان گردان. کرمانی به درون شهر شد و آتش پیکار برافروخت. ابومسلم» 
شبل بن تهمان مهتر (نقیب) را با سواران گمیل کرد که به شهر اندر شدند و شبل د رکاخ 
بخارا خداه فرود آمد. ا وکس به نزد ابومسلم فرستاد و خواستار شد که او نیز به درون آید. 
بومسلم از ما خوان به راه افتاد؛ بر پیشاهنگانش اسیدین عبدالّه خزاعی بود؛ بر بال 
راستش مالک بن هیثم خزاعی و بر بال چپش قاسم بن مجاشع تمیمی. به درون شهر شد 
و دید که دو سوي رزمنده با هم پیکار می‌آزمایند. فرمود که دست از کارزار بدارند؛ از 
نېشتة خدای بزرگ و بزرگوار این آیت برخواند: موسی به درون شارسان اندر آمد و در 
آنجا دو مرد را دید که با یکدگیر می‌ستیزیدند؛ این یک از پیروانش؛ آن از دشمنانش. 
آنکه از دوستانش بود» از وی به زیان آنکه از دشمنانش بوده یاری خواست. موسی 
مشتی بر او کوفت و زی تیست گاهش فرو روفت. با خود گفت: این کار» انگیختۂ 
آهریمن بود؛ مائاکه او دشمن گمراه کنند؛ آشکاری است (قصص /۱)۱0/۲۸. ابومسلم 
به سوي کاخ فرمانداری رفت و برای دو سوی رزمنده پیام فرستاد که دست از چالش 
بدارید و روا لشکرگاه‌های خود شوید. آنان چنان کردند و مرو سراسر ویوة ابوسلم 
گشت. فرمود که از لشکریان بیعت بستانند. آنکه بیعت می‌گرفت» ابومنصور طلحة بن 
رزیق بود. او یکی از نقیبان بود و آگاهی بسیار از نمودارهای هاشمیان و کژی های 


۱ . ببینید محمد مارمادوک پکتال چه زیبا برمی‌گرداند: 
And he intered the city at the time of carelessness of its folkf and found therein two men‏ 
fighting; one of them of his own caste and the other of his enemies; and he who was of his caste‏ 
asked him for help against him who was of his enemies. 50 Moses struck him with his fiat and‏ 
killed hini. He said: This is of the devil's doing. Lo! he is an enemy, a mere misteader.‏ 


۳۳۰ تاربخ کامل 
آمویان می‌داشت. نقیبان دوازده مرد بودند که ایشان رامحمدبن علی از ميان هفتاد مردی 
برگزیده بود که چون فرستاده‌اش را به سال ۱۰۳ يا ۷۲۱/۱۰۶ یا ۸۷۷۲ به خراسان 
فرستاد» فراخوان او را پاسخ گفتند. او برای هر کدام ویژگی جداگانه‌ای از دادگری و 
پرهیزکاری برشمرده بود. از این میان بودند: سلیمان بن کثیر» مالک‌بن هیشم» زیادین 
صالح طلحقین رزیق» عمروین اعین» ازطایبان: قحطبقین شبیب‌بن خالدین معدانه از 
تمیمان: ابوعیینه موسی‌بن کعب» لاهزین قریظ» قاسم‌ین مجاشع» اسلمین سلام» از بکرین 
وایل: ابوداوودین ابراهیم شیباتی» ابوعلی هروی یا شبل‌بن طهمان به جاي عمروین اعین» 
عیسی‌بن کعب و ابونجم اسماعیل‌بن عمران به جاي ابوعلی هروی پدرزن ابومسلم. در 
میا گروه نقیبان کسی نبود که پدرش زنده باشد مگر ایومنصور طلحقین رزیق‌بن سعد 
(همان ابوزینب خزاعی). او درجنگ ابن‌اشت نباز گشته» یار مهلب شده به همراهی 
او پیکار آزموده بود. ابومسلم در کارها با او به کنکاش درمی‌نشست و دربارة آن از او 
رایزنی می‌خواست و درباره نبردهایش از او پرسش می‌کرد. 

گفتارشان در هنگام پیمت چنین بود: با شما بيعت می‌کنيم برپایۀ بشتة خداء شیوۀ 
رفتار محمد پیامبر خداوند(ص) و پیروی وخرسندی از فرمانِ خاندان پیامیر خدا(ص). 
برشماست سوگندان و پیمان‌های خداوند و رهایی و آزادی و پیاده رفتن به خان 
پاسداشتة خداییا؛ نیز نباید روزی بخواهید و چشم آز به خواسته‌ای دوزید تا هنگامی 
که فرماتروایان‌تان خود به این کار آغاز کنند 


[وازة تازه پدید] 
رزیق: رای بی‌تقطه پیش از زای نقطه‌دار است. 


۱ . این از منجارهای تزیان است. پیش‌تر هم چنین گزاره‌ای داشته‌ايم. چون بخواهند پای‌بندي سرسختانة 
خود را به پیمانی فرانمابنده به «رهایی و آزادی وپیاده‌رری» (طلاق و عتاق و زیارت مکه با پای پیاده) 
سوگند می‌خورند. سوگند خورنده می‌گوید: اگر پیمان شکنم» زنانم همه طلاق داده باشند. بردگانم همه آزاد 
شوند و پیاده به دیدار خانة خدا روم. با این همه به هنگام بایسته» کفاره می‌پردازند و سوگند و پیمان خود 


را به آسانی آب نوشیدنه زیر پا می‌گذارند. 


رویدادهای سال صد و سی‌ام هجری tr‏ 


گریز نصرین سیار از مرو 

آنگاه بومسلم لاهزین قریظ را با گروهی به نزو نصربن سیار فرستاد و او را به 
پیروی از نبشتۀ خداوند و خرسندی به خاندان محمد خواند. چون دید که از یماتیان و 
عردم ربیعه چه بر سرش آمده است و عجمان با او چه کرده‌اند» و او تاب پایداری در برابر 
ایشان را ندارد» چنین فرانمود که آنچه را بدو پیشنهاد شده است» پذیرفته است و او به 
نزد ابومسلم خواهد رفت وبا او بیعت خواهد کرد. او ایشان را همی پایید و آهنگ ترفند 
و گریز کرد. چنین بود تا شب فرارسید. او یارانش را فرمود که همان شب روی به 
جای‌هایی آورند که آسوده زیند. سالم بن احوز به وی گفت: امشب آمادگی کوچ نداریم؟ 
فرداشب چنین کنیم. 

چون فردای آن روز فرارسید. ابومسلم اران خود را بسیجید و گردان‌های رزمندۀ 
خود را تا پس از نیمروز آرایش رزمی داد و دیگرباره لاهزین قریظ را با گروهی از 
همراهانش به نزد نصر فرستاد که بر او درآمدند. نصر گفت: چه زود بازگشتید! اگر به 
ناچار می‌باید رفت» دست نماز (وضو) م یگیم و به سوي او می‌روم. کس به نزدبومسلم 
فرستاده شد وگفته آمد: گر فرمان و انديشة وی این باشد, به نزد او می‌آیم و تا فرستادهام 
بازآید» خود را آماده می‌سازم. نصر از جای برخاست. چون بلند شد لاهز این آیت 
قرآنی برخواند: سران و سرکردگان در کار تو با یکدیگر می‌سگالند که تو را بکشند؛ 
پیرون ش وکه من تو را از نیک خواهانم (قصص /۲۰/۲۸). نصر به درون خانۀ خود شد و 
ایشان را آگاه ساخت که بازگشتن فرستاده‌اش از نزد ابومسلم را می‌بیوسد. چون شب 
فرارسید» از روزنۀ پشت خانه‌اش پیرون رفت و پسرش تمیم بن اپی‌مسلم و حکم بن 
نمیلة نمیری و زنش مرزبانه با او بوده‌ند. همگی رو به گریز نهادند. چون لاهز و یارانش 
دیدند که او دی رکرده است» به درون خانه‌اش رفتند و دیدند که او روی به گریز نهاده 
است. 

چون گزارش این کار به ابومسلم رسید» روانة لشکرگاه نصر شد و یاران بسیار 
نزدیک و سران سپاهش را گرفت و شانه‌های‌شان را استوار بست. اینان در میان ایشان 
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بودند: سالم بن احوز فرمانده پاسبانانش» بختری دپیرش» دو پسرٍ وی» یونس بن عبدویه» 
محمدبن قطن» مجاهدین یحبی بن حصین و جزایشان. اینان را بند آهنین برنهاد و به 
زندان‌شان فرستاد. ایشان در زندانٍ او ماندند. ابومسلم و پسر کرمانی همان شب به 
جست و جوی نصر برخاستند. زن او را دیدند که او را پشتِ سر گذاشته» رهسپار شده 
بود. ابومسلم و پورکرمانی به مرو بازگشتند. نصر به سرخس شد و سه هزار مرد جنگی بر 
پیرامون او فراهم آمدند. چون ابومسلم بازگشت» از کسانی که ایشان را به نزو نصر 
فرستاده بود پرسید: چه کاری مایذ گمان‌مندی نصر شد که گریخت؟ گفتند: لاهز این 
آیت برخواند: مهتران درباره تو می‌سگالند که تو را بکشند (قصص /۲۰/۲۸). گفت: 
همین بود که انگیزة گریز او شد. سپس گفت: لاهزاء در کاردین دغل می‌کنی! سپس او را 
کشت. 

ابوسلم دربارۀ اران نصر با اپوطلحه به کنکاش درنشست که با ایشان چه کند. 
گفت: تازیانه‌ات را شمشیر کن و زندانت را گورستان. ایومسلم ایشان را کشت. 
شمارشان بیست و چهار مرد بود. 

اما نصی او از شارسانٍ سرخس به توس درکشید و پانزده روز در آنجا ماند و در 
سرخس یک روز. آنگاه به نیشابور شد و درآن ماندگا رگشت. ابنکرمانی همراه اپومسلم 
به مرو شد و بر پاي اندیشه‌ای» فرمانیر او گشت و با او دربارة ۵ پیمان بست. 


[واژة تازه پدید] 
یحبی بن حضین: با حای بی‌نقطه فتح ضاد نقطه‌دا رکه در پایانش نون است. 


کشته شدن شیبان حروری 
در این سال» شیبان بن سلمةٌ حروری کشته شد. 
چگونگی آنکه وی و علی‌بن کرمانی بر کارزار بانصر همداستان بودند از آن رو 
که شیبان با نصر سر ناسازگاری داشت زیرا او را از مزدوران مروان می‌انگاشت. شیبان به 
اندیشه‌های خاربعی‌باور داشت و پس ر کرمانی از آن رو به راه ناسازگاری با نصر می‌رفت 


رویدادهای سال صد و سیام هجری ۳۳۳۳ 
که نصر پدرش ( کرمانی) را کشته بود. نصر مضری برد و این‌کرمانی وابسته به گروه 
یمانی. ميان این دو دسته همان خشم و خروش بود که بر همگان آشکار است. چون پسر 
کرمانی (بدان سان که یاد شد) با ابومسلم آشتی کرد و از شیبان دوری گزید» شیبان از مرو 
بیرون رفت زیرا می‌دانست که تاب جنگیدن با این هر دو را ندارد به ویژه که نصر به 
سرخس گریخته بود. 

چون کار بومسلم به استواری گرایید» کس به نزد شیبان فرستاد و او را به فرمانبری 
و بیعت خواند. شیبان گفت: من تو را به فرمانبری و بيعت خود می‌خوانم. ابومسلم برای 
او پیام داد: اگر به کار ما نم‌گرایی» از خانه‌ای که درآنی کوچ کن. شیبان کس به نزد 
ابن‌کرمانی فرستاد و از او یاری خواست ولی پور کرمانی نپذیرفت. شیبان به سرخس 
درکشید و گروه انبوهی از مردم بکرین وایل بر او انجمن شدند. ابومسلم ته تن از ازدیان را 
به نزد او فرستاد و اورا فراخواند و از او خواست که دست از آن ستیز بردارد. او فرستادگان 
راگرفت و به زندان افگند. ابومسلم برای بام بن ابراهیم (وابستة بنی لیث در ابیورد) نامه 
نوشت و او را فرمود که به سوی شیبان رود و با ار کارزار کند. او به سوي شیبان شد و با او 


نبرد آزمود. شیبان شکست شورد و بسام در پي او روان شد تا به درون شهر رفت و شیبان 
وگروهی از بکرین وایل راکشت. بهابومسلم گفتند:بسام دیگرباره ا زکیش برگشته است؛ 
او تندرست را به گناه بیمارمی‌کشد. بومسلم اورافراخواند که به تز وی رفت و مردی را 
به جانشینی خویش بر سپاهش گمارد. چون شیبان کشته شد» مردی از بکرین وایل بر 
فرستادگان ابومسلم گذشت و ایشان رااکشت. 

برخی گویند: ابومسلم از نزد خود سپاهی بر سر شیبان فرستاد که فرماندهی آن با 
خزيمة بن خازم و بسام بن ابراهیم بود. 


کشته شدن دو پسرکرمانی 


در این سال ابومسلم» علی‌بن کرمانی و عثمان بن کرمانی را کشت. 
انگیزة این کار چنان بود که ابومسلم پیش تر موسی‌بن کعب را به اییورد فرستاده 
5 برد که آن را گشوده» چگونگی آن را برای بومسلم نوشته بود.ابوداوود را به بلخ فرستاد 


۳۳۴ تاریخ کامل 
که فرمانداری آن با زیادبن عبدرحمان قشیری بود. چون شنید که ابوداوود آهنگ بلخ 
کرده است. با مردم بلخ و ترمذ و جزاین دو (از شارسان‌های تخارستان) رو به سوي 
جوزجان آورد. چون ابوداوود به نزديكي ایشان رسید» گریزان رو به ترمد آوردند و 
ابوداوود به شهر بلخ درآمد. ابومسلم برای او امه نوشت و فرمان داد که په نزد وی رود. په 
جاي او ابومیلاء یحجی بن نعیم را روانه کرد. چون یحیی به شهر بلخ رسید زیاد بن 
عبدرحمان با او به نامه‌نگاری پرداخت بر این پایه که برگردد و با او همداستان شود. او 
پذیرفت و پاسخ گفت: در این زمان زیاد و مسلم بن عبدرحمان بن مسلم باهلی و 
عیسی‌بن زرعۀ سلمی و مردمان بلخ و ترمذ و پادشاهان تخارستان و فرارود و پیش رود 
بازگشتند و یحیی بن نعیم با همراهان خود به سوي ایشان بیرون رفت. سخن‌شان یگانه 
گشت: مضریان» یمانیان» ربیمیان و همراهان‌شان از عجمان؛ اینان بر پایۀ پیکار با 
سیاه‌پوشان همداستان گشتند و مقاتل بن حیان نبطی را به رهبری و فرماندهی خود 
برداشتند. او را از این رو برگماشتند تا مبادا رهیرء یکی از گروه‌های سه گانه باشد [و از 
این راه کارشان به پا کندگی گراید]. 

ابومسلم به ابوداوود فرمان داد که بازگردد. وی و همراهانش روانه گشتند تا بر 
رود (سرجنان» فرود آمدند. زیاد و یارانش» ابوسعید قرشی را روا پادگان ساخته بودند 
تا اران ابوداوود نتوانند از پشت بر ایشان تازند. پرچم‌های ابوداوود سياه بود. چون 
ابوداوود وزیاد و اران این دو به پیکار پرخاستند» ایوسعید به یارانٍ خود فرمان داد که بر 
زیاد و یارانش تازند. آنان از پشت بر ایشان تاختند. چون زیاد و همراهانش درفش‌های 
سیاهابوسعید را دیدند. آن را کمینی از ابوسعید پنداشتند و رو بهگریز نهادند. ابوسعید سر 
در پي ایشان گذارد و همة یاران زیاد در رود (سرجنان» افنادند و همه مردان 
واپس‌ماندۀ سپاه ا وکشته شدند و ایوداوود به درون لشکرگاه او رفت و آنچه را در آن بوده 
برگرفت. 

زياد و یحبی و همراهان‌شان به ترمذ رفتند و ابوداوود دارایی‌های کشتگان و 
گریختگان را برگرفت و بلخ رام و فرمانبر او شد. 

ابومسلم براي او نامه نوشت و فرمود که به نزد وی رود. نضرین صبیح مزی را به 


رویدادهای سال صد و سی‌ام هجری ۳۳۵ 


فرمانداری بر بلخ روانه کرد. ابوداوود به نزد ابومسلم آمد و این دو همداستان شدند که 
مین علی‌بن کرمانی و عثمان بن کرمانی جدایی افگنند. ابومسلم» عشمان را به فرمانداری 
بلخ روانه کرد. چون بدانجا شد فرافصة بن ظهیر عبسی را به جانشینی بر بلخ برگزید. 
مضریان از ترمذ روی آوردند و فرماندهی و رهبری‌شان به دست مسلم‌ین 
عبدرحمان باهلی بود. اينان با یاران عثمان دیدا رکردند و نبردی سخت آغاز نهادند که 
در پایانِ آن یاران عثمان شکست خوردند و مسلم بر بلخ چیره گشت. این گزارش 
هنگامی به تضرین صبیح و عثمان رسید که این دو در مرورود بودند. این دو تن به سوي 
آنان روی آوردند و یارانِ عبدرحمان همان شب رو به گریز نهادند ولی نضر در پیگرد 
ایشان به ژرفا نگرایید بدینامید که ایشان سربهنیست شوند. اران عشمان با ایشان دیدار 
کردند و به پیکاری گرم و سخت پرداختند و نضر همراه‌شان نبود. بان عشمان شکست 
خوردند وگروه‌های انبوهی از ایشان کشتار شدند. ابوداوود از مرو به سوي بلخ بازگشت و 
ابومسلم همراو علی‌ین کرمانی رو به نیشابور آورد. ابومسلم و ابوداوود بر این کار همرای 
شدند که ابومسلم علی را بکشد و ابوداوود عثمان را. چون ابوداوودبه بلخ رسید, عشمان را 
به فرمانداری کوهستان برگمارد و همراهانش از مرویان را با او رواته ساخت. چون از بلخ 
بیرون رفت» ابوداوود سر در پي او نها و او را با هم یارانش گرفت و به زندان فرستاد. 
آنگاه ایشان را شکنجه کش کرد. در همان روز ابومسلم علی‌بن کرمانی را کشت. ابومسلم 
از او خواسته بود که یاران ویژه‌اش را به وی شناسائد تا ایشان را به کارها برگمارد و فرمان 
دهد که ارمغان‌ها و جامه‌ها به یشان ارزانی دارند. او ایشا را یکایک برشمرد و ابومسلم 


همگی را از میان برد. 


آمدن قحطبه از تزد ابراهیم رهبر 
در این سال قحطبة بن شبیب از نزد ابراهیم رهبر بر ابومسلم درآمد و درفشی را با 
خود به همراه آورد که ابراهیم برای او بسته بود. ابومسلم او را همراه پیشاهنگانش روانه 
ساخت و سپاهیان را به زیر فرمان وی درآورد و برگماردن و برکنار ساختن را به وی 
وا گذارد و لشکریان را به شنوایی و فرمانبری از او فرمان داد. 


۳۳۶ تاریخ کامل 


رفن قحطبه به نیشابور 

چون (چنان که یاد شد) شیبان خارجی و دو پس رکرمانی کشته شدند و نصرین 
سيار از مرو گریخت و ابومسلم بر خراسان چنگال گسترد» کارگزاران را به شارسان‌ها 
روانه کرد. سباع بن نعمان ازدی را بر سمرقند گمارد؛ ابوداوود خالدین ابراهیم را بر 
تخارستانه محمدبن اشعث را بر طبسین» مالک بن هیثم را بر پاسبانان و قحطبه را همراه 
شماری از فرماندهان بر توس؟ از این میان: ابوعون عبدملک بن یزید» خالد بن برمک» 
عثمان بن نهیک» خازم بن خزیمه و جز ایشان. قحطبه را با ماندگاران توس دیدار افتاد و 
او ایشان را شکست داد. کسانی که در میا نبوه مردمان در زیر دست و پای ایشان جان 
سپردنده بیش از آنان بودند که بر دست او کشته شدند. شما رکشتگان به چند ده هزار تن 
برآمد. 

ابومسلم؛ قاسم بن مجاشع را به نیشابو رگسیل کرد و اورا از راو کاروان‌رو حاجیان 
روانه ساخت و برای قحطبه نامه نوشت و او را فرمود که با تمیم بن نصر بن سیّار و 
نابی‌بن سوید و پناهندگان این دو از مردم خراسان پیکار آزماید. یارانِ شبان‌بن سلمً 
خارجی به نصر پیوسته بودند. ابومسلم» علی‌بن معقل را با ده هزار مرد جنگی به جنگ 
تمیم‌بن نص رگسیل کرد و او را فرمود که با قحطبه همراه باشد. قحطبه به سوي سوذ گان 
روانه شد که لشکرگاه تمیم بن نصر و نابی بود. او یارانِ خود را آرایش رزمی داده به 
سوي ایشان پیشروی آغاز نهاده بود. ایشان را به پیروی از نبشتۀ خداوند و شیوۀ رفتار 
پیامبر وی و تن سپردن به فرمانرانی خاندان محمد خواند که از او نپذبرفتند و او به سختی 
با ایشان جنگید. تمیم بن نصر در آوردگاه کشته شد و یارانش به سختی کشتار شدند و 
لشکرگاه‌شان به تاراج رفت. شمارٍ همراهان او به سی هزار تن برمی‌آمد. 

نایی‌بن سوید گریخت و در شهر دژگزین گشت. قحطبه اورا در میان گرفت. در 
زير باروي شهر فرورفتند و راهرو زیرزمینی کاویدند و به درو شهر شدند. نابی و 
همراهانش را کشتند و گزارش در نیشابور به نصرین سیّار رسید که پسرش کشته شده 


است. 


۳۳ 
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چون قحطبه بر لشکرگاه ایشان پنجه افگند؛ آنچه راگرفته بوده به نزد خالدین 
برمک فرستاد و خود به نیشابور شد. این گزارش به نصر بن سیار رسید و او با پارا خود 
سح ۳۳ 2 ع ان ۳ 
از آنجاگریخت و به قومس شد. یارانش از گرد او بپرا گندند و او به گرگان به نزو نباتة بن 
حنظله شد. قحطبه همراه یارانٍ خود راهنیشابور در پیش گرفت و رمضان و شوال مه و 
ژوئن 2۷4۸ را درآتجا گذراند. 


کشته شدن نباته بن حنظله 

در این سال نباتة بن حنظله (کارگزار یزیدین هبیره ب رگرگان) کشته شد. بزیدین 
هبیره او را به سوی نصر فرستاده بود. او به پارس و از آنجا به اصفهان و سپس گرگان شد. 
چنان که گفته شد نصر به قومس شده بود. به او گفتند: قومس ما را برنمی‌تابد. وی 
رهسپار جربحان شد و همراهنباته در آنجا فرود آمد. این دو برای خود سنگر کندند. 

قحطبه در ذی‌قعده / ژوئي ۷٤۷م‏ روی به گرگان آورد. او گفت: ای خراسانیانه 
آیا می‌دانیدبه سوی چه کسی می‌روید و با چه کسی می‌جنگید؟ بازماندگان مردمی را 
می‌کویید که خان خدای بزرگ را آتش زدند! حسن بن قحطبه فرهانده پیشاهنگان سپاه 
پدرش بود. گروهی را به لشکرگاه نباته فرستاد. فرماندو این پادگان مردی به نام ذویب 
بود. بر ایشان شبیخون زدند و ذویب و هفتاد کس از یارانش را کشتند و به نزد حسن 
بازگشتند. 

قحطبه فراز آمد و دربرابرنباته(با شامیان) رده بست و لشکریان چنان اثبوه بودند 
که هرگز مردمان مانند آن را تدیده بودند. چون خراسانیان ایشان را دیدنده هراسیدند و 
حتی این را بر زبان آوردند و آشکار ساختند. گفتار ایشان به گوش قحطبه رسید. درمیاِ 
ایشان به پا حاست و گفت: ای خراسانیانه این سرزمین از آنٍ پدران‌تان بوده است. آنان 


از آث رو بر دشمنان‌شان پیروز می‌شدند که دادگستر بودند و رفتاری نیک داشتند. ستم 
پیشه کردند وآیین خدا بگردانیدند و یزدانِ بزرگ و پاک بر ايشان خشم گرفت و 
فرمانرانی را از دست ایشان بیرون آورد و خوارترین و فرومایه‌ترین مردم هم جهان 
(یعنی تازیان) را بر ایشان چیره ساحت که شارسان‌های ایشان بگرفتند. با این همه 


۳۳۴۸ تاریخ کامل 
ایشان به داد رفتار می‌کر دند وپیمان استوار می‌داشتدد و ستمدیده را یاری می‌رساندند؛ 
سپس آیین اسلام را به کژراهه کشاندند و درفرمانرانی ستم پیشه کردند و نیکوکاران و 
پرهیزکاران از تبار پيامبر خدا را رمان و ترسان ساختند و خدا شما را بر ايشان چیره 
گردنید تا بر دست شما از ایشان کینه کشد تا کیفرتان دردناک تر باشد زیرا شا به 
خونخواهی برخاستید. رهبر برای من پیشگویی کرده است که شما با همین شمار با 
ایشان دیدار خواهید کرد و کارزار خواهید آزمود و خدای بزرگ وبزرگوار شما را بر 
ایشان چیره خواهد ساخت و شما ایشان را درهم خواهید شکست و از هم خواهید 
گسست و بخواهید کشت. ایشان روز آدینه یکم ذی حبه ۰ /یکم اوت ۷6۸ دیدار 
کردند. قحطبه پیش از جنگ به ايشان گفت: رهبر به ما گفته اس ت که شما پیروز خواهید 
گشت و در همین روز و همین ماه ایشان را درهم شواهید شکست, بر بال راست 
مپاهیان او پسرش حسن بود. به سختی جنگیدند و مردانه کوشیدند. نباته کشته شد و 
شامیان شکست یافتد و ده هزار تن از ایشان کشته شدند و سربریدۀ نباته به نزد بومسلم 
فرستاده شد. 


2 
جنگ ابوحمزهٌ خارجی درقدید. 


در این سال هفت روز مانده از ماه صفر / یکم نوامبر ۸۷6۷ در قدید نبرد ميان 
مردمان مدینه با ابوحمزة خارحی رخ نمود. 

پیش تر یاد کردیم که عبدواحد بن سلیمان» سربازگیری را بر مردمان مدینه به زور 
بار کرد و عبد عزیز بن عبدالله را بر ایشا گمارد. ایشان بیرون آمدند و چون به وه 
رسیدند» پروارهای کشته را دیدند که به شهر فراز آورده می‌شدند. همچنان به پیش 
رفتند. چون به عقیق رسیدند پرچم‌شان در شاخۀ درخت «سځُره»' گیر کرد و 
فروشکست. مردم از بیرون آمدن شگون بد زدند و فرستادگان ابوحمزه به نزوایشان 
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آمدند وگفتند: به خدا که ما را نیازی به نبرد با شما نیست؛ بگذارید به سوي دشمن خود 
رهسپار شویم. مردمانٍ مدینه تن زدند و آن پیشنهاد نپذیرفتند و روانه شدند تا در قدید 
فرود آمدند. مردمی خوشگذران بودند و درمیان ایشان مرد پیکار کم تر دیده می‌شد. به 
خود نیامده بودند که دیدند ياراب ابوحمزه از (فضاص» بر ایشان بیرون آمدند و 
کشتارشان کردند. کشتار همگانی در میان قرشیان بود و شکوه ايشان بود که درهم 
شکسته شد. شمار فراوانی ازایشان در خاک و خون تپیدند و شکست یافتگان به درون 
مدینه رفتند. زنان بر نزدیکان خود می‌گریستند و زنانِ دیگر با ایشان همآواز می‌شدند. 
زن از جای خود برنمی‌خواست که گزارش کشته شدن شوهرش بدو می‌رسید. یکایک 
بیرون می‌شدند و بر سرکشتۀ شوهران خود می‌رفندد چنان که انجمن‌های سوگواری تھی 
می‌شد. آین» پام فراواني کشتگان بود. 

برخی گویند: خزاعیان ابوحمزه رااز جایگاو خداوندان قدید آگاه ساختند. نیز 


گویند: کشتگان به هقتصد کس برآمدند. 


درونشد ابوحمزه به مدینه 


در این سال در ۱۳ صفر /۲۳ اکتبر ۸۷6۷ ابوحمزه به درون مدینه شد. عبد واحد 
از آنجایه شام کوچید. پیش تر ابوحمزه هشدار بایسته داد به یشان گفته بود؛ ما را نیازی 
به نرد با شما نیست؟ بگذارید زی دشمنان خویش رهسپار گردیم.مردمن مدینه تن 
زدند و ابا ایشان پیکار آزمود و انبوهی از ایشان را کشتارکرد وبه درو مدیته شد وبه 
تخت سخنوری برآمد وگفت: 

ای مردمان مدین» من په روزگار آن مرد یک چشم (هشام بن عبدملک) بر شا 
گذشتم, بر میوه‌های شما آسیب رسیده بود و شما برای او نبشتید که با گرا باژ ازگردن 
شما بردارد و او چنان کرد. توانگر داراتر شد و تهیدست بینواتر. گفتید: خدایت پاداش 
سس 


۱ نمی‌توان دانست که این «شاض» نام جابی است یا واژ‌ای که با ریخت قاض قاض و تشاضه 
می‌آید ولی معنی آن به اینجا نمی‌خورد. 


۳۵۰ تاریخ کامل 
نیک" دهاد. خدا شما را سزای نیک ندهاد و او را نیزا ای مدینیان بدانیدکه از خانه‌های 
خود آزمند و خوشگذران و زیان‌رسان و بازی‌کنان به در نیامدیم و خواستار پادشایی 
نبودیم که درآن فرورویم وکام گیریم؟ ب زکینه‌ای از کسی به دل نداشتیم که دیرین یا تازه 
باشد و بخواهیم تاوان آن بستانیم. ما دیدیم که چراغ‌های فروزان راستی خاموشیده است 
و چشمه‌های درستی خوشیده"؛ گویندة راستی خوار گشته و به پادارندة دادگستری 
نگونسار؛ زمین با همه فراخی‌اش بر ما تنگ شده است و کارها مالامال از نیرنگ. 
شنیدیم که خواننده‌ای مردم را به پیروی از خداي بخشنده می‌خواند و فرمانبری از نبشتة 
فروزنده؛ فراخوان خدا را نیوشیدیم و در کاریرد آن به جان کوشیدیم؟ هر که فراخوان 
خدا تتیوشد کسی را در زمین به ناتوانی نکشد» (احقاف /۳۳/۹۹). ما با شماری اندک 
از تبارهای پراکند؛ تک بیرون آمدیم و زبون‌گرفتگان زمین بودیم. خدا ما را به بخشش 


خود پناه داد و فیروزی خود بر ما فرستاد وبا شما برادرانی برابر گشتیم بر پایۀ داد.آنگاه 
با مردانِ شما دیدار کردیم و در قدید کارزار آزمودیم. ما ایشات را به فرمانبری از یزدان 
خواندیم و به داورسازی قرآن ره نمودیم و ایشان ما را به رهبری دیو بدگمان و فرمانرانی 
مروانیان خواندند. به جاڼ خودم سوگند دور است دو راهی که مین بیراهی است و 
راهیابی! آنگاه شتابان بر ما تاختند ویازی به آهریمن باشتند. در دیگ‌های او خون 
ایشان جوشید و ایشان را گمان او فروپوشید. ياراب خدای بزرگ و بزرگوار در 
گردان‌های رزمی گروها گروه به گرمی فراز آمدند و تیغ‌های تیز هندی بر میان بستند. 
آسیای ما چرخید و آسیای ایشان گردید. چنان شمشیر زدیم که گمان‌مندان سرآسیمه 


۱ .گویا «هاداش نیک» اروا باشد زیرا «پاداش» خرد به معنی سزای خوب در برابر کار نیک است. 
۲ . خاموشیدن: خاموش کردن و شدن. خوشیدن: خشک شدن. هم در سره 


روزگار نوین. سعدی می‌گوید: 


استان کاربر دارد هم به 


بخوشید سرچشمه‌هبای قدیم نساند آب جز آب چشم بتیم 
سوم برادران سوشیانس (مهدی اخوان ثالث م. امید) می‌سراید: 
خروشان چشمه پیش چشم من خوشید, 


فروزان آنشم را باد خاموشید (چامة «شهریار شهر سنگستان»). 
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شدند و بهادران یکایک دو نیمه گشتند. شما ای مردمان مدیته: اگر از مروان و مروانیان 
پشتیبانی کنید» خدا شما را به شکنجة خود فروگیرد یا بر دست ما فروکوبد و آتگاه 
«دل‌های خداگرایان به آرامش و به خنکی گراید» (توبه /۱4/۹). ای مردمان مدینه 
آغازهای‌تان بهترین آغازها بودند و پایان‌های‌تان بدترین پایان‌ها. ای مردمان مدینه 
مرا از هشت بهره گزارش دهید که خداي بزرگ و بزرگوار در نبشتة خود بر نیرومند و 
مستمند بایسته فرموده است و نهمین آمده است و بی‌آنکه از آن بهره‌ای داشته باشد» همه 
را به زور برداشته است و درفش نبرد با کردگار برافراشته. 

ای مردمانٍ مدینه» شنیده‌ام که يارا مرا به کاستی نام بردار می‌کنید و به سستی نام 
همی برید. گفتهاید: جوانانی تازه کار و تازیانیکژرفتار و پابرهنگانی ناهتجارند.دریغ از 
شما! نه یاران پیامبر خدا(ص) گرسته بودند وپابرهته به سر می‌بردند و ژند؛ کهنه 
می پوشیدند؟ به خداکه این جوانان در رد بزرگوارند که چشم از بد بر هم گذارند و کژی 
وکاستی را دشوار دارند و از آن برکتار زیند. او با مردمانٍ مدینه به خوبی رفتا کرد تا آنجا 
که گفت: هر کہ زنا کند» ناباور است» هر که دزدی گند ناپاور است و ه رکه در ناباوری 
این د و گمان روا دارد تاباور. 

ایرحمزه سه هاه در مدینه ماند. 


کشته شدن ابوحمزۀ خارجی 

آنگاه ابوحمزه مردمان مدینه را پدرود داد و به ایشان گفت: ای مردمان مدینه» ما 
به سوي مروان بیرون می‌رويم. اگر پیروز شویم» دربارة برادران‌تان به داد رفتار کنیم و 
ایشان را وادار به پیروی از روش پیامبرتان سازیم. اگر آن پیش آید که شما می‌بیوسید 
«ستم‌کاران به زودی بدانند که با کدام سرنوشت رو به رو خواهند گشت» (شمراء 
(rv‏ 

سپس روان شام گشت. مروان چهار هزار سواره از لشکریان خود گزین کرد 8 
عیدملک بن محمد ین عطي سعدی (سعد هوازت) را به فرماندهی بر ایشان گماره و 
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ایشان را فرمود که شتابان بر سرٍ دشمنان تازند و با خارجیان پيكاري گران آغازند. اگر 
چیره شوند» روانه گردند تا به یمن رسند و در آنجا با عبدالّه بن بحیی (جویندة راستی» 
نبرد بازند. 

پسر عطیّه رهسپار شد و در وادی ری با ابرحمزه دیدار کرد. ابوحمزه به یار 
خو د گفت: با ایشان پیکار نیازید تا ایشان را یازمیید. رن ابوحمز آواز دادند: دربارۀ 
قرآن و کاربرد آن چه می ‌گویید؟ پورعطیه گفت: آن را در ته جوال‌ها می‌اندازیم. گفتند: 
دربارۂ دارایی پسرٍ بی‌پدر چه می‌گویید؟ گفت: دارایی‌شان می‌خوریم و مادرش 
می‌گاييم. پرسش‌های دیگ رکردند وچنین پاسخ شنیدند. چون گفتار او شنیدند» به پیکار با 
اوگراییدند تا شب فرارسید و آواز دادند: ای پسر عطیه» دریغ از توا خدا شب را هنگام 
آرامش و آسایش ساخته است؛ برآسای. او نپذیرفت و با ایشان پیکار آزمود تا 
شکست‌شان داد و کشبارشات کرد. آن کسان ازیاران ابوحمزه که هنو زکشته نشده بودند» 
گریختند و به شهر مدینه ریختند. ایشان را فروگرفت وکشتا رکرد. ابن عطټه به مدینهشد و 
یک ماه در آنجا ماند. 

از آن کسان که با ابوحمزه کشته شدند» عبد عریز قرآن‌خوان مدنی شناخته به 
«یشکست» [یا (بی‌شکست»] بود که دستور زیان تازی می‌دانست و از مدینه بود و باور 
خاربیان می‌داشت و چون ابوحمزه به مدینه شد بدو پیوست و چون خارجیان کشته 


شدند با ایشان جان باخت. 


کشته شدن عبداللّه بن یی 
رعطیه در مدینه یک ماه ماند» به یمن درکشید و به جای خود ولید بن 
عروة بن محمدین عطلیه را برگماره و در مکه مردی شامی را گذارد و به یمن رو تھا 
عیداللّهبن یحیی (جوینده راستی) در صنعا بود که گزارش آمدت او را شنید. با همراهان 
خود رو په سوی او آورد. وی و پور عطیه دیدار وکارزار کردند. پوریحبی کشته شد و 


چون پو 


سرش را به شام به نزدمروان بردند و ابنعطلیه روا صتماء گشت, 


۳۳۵۳ 
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کشته شدن ابن عطیّه 


چون پورعطیّه به سوي صنعاء رهسپار شد» به درون آن رفت و در آن ماندگار 
گشت. مروان برای او نامه نوشت و فرمود که به سوي وی شتابد تا روانة حج گزاردن با 
مردمان گردد.به فرمان مروان با دوازده مردهسرپرستی کار حجگزاری را به دست گرفت 
و چهل هزار تن با او بودند. روان شد و سوارگان و سپاهیان خود را در صنعا فروهشت و 
پشت س رگذاشت و در دامن کوهستان فرود آمد. دو پسر جهانۀ مرادی و گروهی انبوه به 
نزد او آمدند و به وی و پارانش گفتند: شما دزدانید. پورعطیه فرمانٍ خویش بیرون آورد و 
گفت: ایک فرمان سرور خدا گریان است و من پسر عیام گفتد: این یاوه است؛ شما 
دزدانید. اب عطیه به سختی با ایشان کوشید تا ساغرٍ مرگ سرکشید. 


کشتار قحطبه از مر دم گرگان 


در این سال قحطبه پیش از سی هزار تن از مردم گرگان را شتا کرد. 

چگونگي آنکه پس از کشته شدن نبنة بن حنظله به وی گزارش رسید که 
می‌خواهند بر او بیرون آیند. چون این گزارش به او رسید» به درون ایشان رفت و 
بررسی‌شان کرد و کسانی را که یاد کردیم؛ از دم تی بی‌دریغ گذراند. تصر که در قومس 
بود» روانه شد تا در خواری ری» فرود آمد. این هبیره که با گروهی ازمهتران خراسان در 
واسط په سر می‌بره به او یاری می‌ساند. کار بر او گران آمد و او به وی گفت: من به 
خراسانیان چندان دروغ گفتم که اکنون هیچ یک از ایشان گفتار مرا راست نمی‌شمارد. 
ده هزار مرد جنگی به ياري من فرست پیش از آنکه فرستادن صد هزار شمشیرزن هیچ 
به کار نیاید. پورهییره فرستادگان نصر اه زندان افگند. نصر رای مروان پیام فرستاد: 
من شماری از مهترانِ خراسان را به نزد پورهبیره فرستادم که گزارش کار مردم را به او 
دهند و آگاهش سازند که در اینجا با چه نهادمانی روب‌روییم 


؛ از او خواستم که 
نیروهای کمکی برای من بفرستد ولی او فرستادگان مرا ه زندان افگند و هیچ کسی به 
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یاری‌ام نفرستاد. داستان من به سان کسی اس ت که او را از خانهاش به اتاقش بیرون رانند و 
از اتاقش به صحن خانه‌اش روانه کنند و از آنجا به زیر سای خانه‌اش برمانند. | گر کسی 
خود را بدو رساند و یاری‌اش کند؛ امید آن باشد که به خانه‌اش بازگردد و انه برایش 
بماند ولی | گر او را به کوچه کوچاتند» نه خانه‌ای برایش ماند ته سایهٌ دیواری. 

مروان برای پورهبیره نامه نوشت و او را فرمود که نیروهای کمکی برای نصر 
بفرستد؛ برای نصر نیز نوشت و از این فرمان آگاهش ساخت. پورهبیره ارتشی انبوه 
آمادة کارزار کرد و فرماندهی آن را به ابن غطیف داد و آن را به ياري نصر گسیل کرد. 


یاد چند رویداد 


جنگ تابستانی را در این سال ولیدین هشام برگزا رکرد. او در عمق فرود آمد ودژ 
مرعش را پایه گذارد. هم در این سال بيماري وا گیر سراسر بصره را درنوشت. 

حج را در این سال محمدین عبدملک بن مروان با مردم گزارد. او فرمانداړ مکه و 
مدینه وطایف بود. بر عراق یزید بن هبیره بود» بر دادگستری کوفه حجاج بن عاصم 
محاربی؛ بر دادگستري‌بصره عباد ن متصورو فرمانراني خراسان به گونه‌ای که 

ابوجعفر [طبری] در اینجا چنین یاد کرده است که حج را محمدین عبدملک» 
فرماندار مکه و مدینه گزارد. پیش تر گفته بود که فرماندار مدیئه عروة بن ولید بود. نیز 
در پایانِ ۱ ژوئن ۸۷6٩‏ یاد کرده است که عروه فرماندار مکه و مدینه و طایف بود و 
او در این سال با مردم حج گزارد. 

در این سال اینان درگذشتند: ابرجمفر بزید بن قعقاع قاری برد عبداللّه بن عباس 
که در مدینه مر تیز گویند: او در قدید برد ابویکرین عبدرحمان) خوانده شد؛ 
ایوب‌بن ابی تمیمة سختیانی که برخی گویند: به سال ۷۳۷/۱۱۹م مرد و ٩۳‏ سال زیست» 
اسحاق بن عبداللّهبن ابی‌طلحة انصاری که گویند به سال ۷٤۹/۱۳۲‏ ۰٥۷م‏ مرد یا به سال 
:)2 ازجهان رفت و کنیه‌اش ابونجیح بود» محمدین مخرمة بن سلیمان در ۷۰ 
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سالگی» ابووبحره یزید بن عبید سعدی» ابوحویرث» یزیدبن ابی‌ملک همدانی» یزیدین 
رومان» عکرمةین عبدرحمان بن حارٹ‌بن هشام» عبد عزیز بن فیح به نام ابرعبداللّه 
مکی فقیه که تزدیک یک صد سال بزیست و هیچ زنی تاب ماندن با او را نداشت از بس 
با زنان همبستر می‌شد» آسماعیل بن ابی سکیم دبیر عمرین عبدعزیزه پزیدین ابان شناخته 
به نام «(یزیدرشک» شناخته با نشان «قگام» (بخشگر) بصره» حفص بن سلیمان بن 
مقیره که در سال 1۹۹/۸۰ از مادر بزاد و قرائت عاصم را گزارش می‌کرد. 


[واژڈ تازه پدید] 


رقیع: به ضم رای بی‌نقطه» فتح فاء و در پایان عین بی‌نقطه. 


رویدادهای سال صد و سی ویکم هجری 
(۷۸- ۷:۹ میلادی) 


مرگ نصربن سیار 


در این سال تصرین سیار در ساوه نزدیک ری درگذشت. 

انگیزة رفتتش بدانجا آن بود که نصر پس از کشته شدن نباته به «حُوَارٍ ری» شد 
که فرماندارش ابوبکر عقیلی بود. قحطبه پسرش حسن بن قحطبه را در محرم ۱۳۱/ 
سپتامبر ۸٤۷م‏ همراه ایوکامل و ابوقاسم محرز بن ابراهیم و ابوعباس مروزی به نزد نصر 
فرستاد. نخست پسرش حسن رفت و سپس این سه تن. چون اینان به حسن نزدیک 
شدند» ابوکامل از لشکر پیرون رفت و به یک سوی گرایید و به نصر پیوست و همراه او 
گشت و جایگاه سپاهیانی را که فروهشته بود به او گزارش داد. 

نصر سپاهی بر سر او فرستاد؛ لشکریات قحطبه گریختند و چیزکی از کالاهای خود 
فروهشتند و یاران نصر آنها را برداشتند. نصر فرستاده‌ای با نامه پهنزدآین‌هبیره گسیل کرد 
که ابن‌غطیف در شارسان ری راه بر او بگرفت و کالاها را ستاند و به نزد پور هبیره 
فرستاد. نصر برآشفت و گفت: هان به دا که پورهپیره را فروهلم و پایمال سازم چنان که 
بی‌گمان بداند که پشیزی نمی‌ارزد. 

ابن غطیف همراه سه هزار مرد جنگی بود. او را ابن‌هبیره په سوی صر فرستاده 
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بود. او ماندگار شارسان ری شد و به نزد نصر نرفت. نصر به راه افتاد تا در شارسان ری 
فرود آمد و فرماندار آن حبیب بن یزید نهشلی بود. چون نصر به آنجا رسید» ابن غطیف از 
آن راه کنار کشید و به سوی اصفهان به نزد این عام رگرایید. چون نصر به ری آمد» دو روز 
ماند و بیمار شد چنان که او را برم‌گرفنند و بدین سوی و آن سو می‌بردند. چون به ساوه 
رسید. چشم از جهان فروپوشید و چون او مرد یارانش به درون همدان شدند. 


۳ 


درگذشت او دوازده شب گذشته از ربیع الال / توامبر ۸٤۷م‏ بو 


سال به درازا کشید. گویند: چون نصر از خوار ری به سوی ری درکشید؛ به درون ری 
نرفت بلکه به بیابان میان ری و همدان شد و در آنجا مرد. 


درونشد قحطبه به ری 


چون نصر بن سیار درگذشت» حسن ن قحطبه» خزيمة بن خازم را به سمتان 
فرستاد. قحطبه از گرگان رهسپار شد و زیادبن زرار؛ قشیری را پیشاپیش روانه ساخت. 
او از پیروی ابومسلم پشیمان شده بود. از این رو دست از یاری قحطبه بداشت و راه 
اصفهان در پیش گرفت بدین بویه که به نرد عامرین ضباره آید. قحطبه» مسیب بن زهیر 
ضبّی را گسیل داشت که فردا پس از نماز دگر به او رسید و با او جنگ درپیوست. زیاد 
شکست خورد و همةٌ کسان ی که او را همراهی می‌کردند» کشته شدند و مسیّب بن زهیر به 
نزد قحطبه بازگشت. 

سپس قحطبه روانا قومس شد که فرماندار آن پسرش حسن بن قحطبه بود. خزیمة 
بن خازم به سمنان آمد و قحطبه پسرش حسن را به ری فرستاد. به حبیب بن بدیل تهشلی 
و همراهانش از شامیان گزارش رسید که حسن روی بدان سامان آورده است. ایشان از 
ری بیرون شدند و حسن در ماه صفر / اکتبر ۸٤۷م‏ به درون آن شد و چندان ماند که 
پدرش فرارسید. چون قحطبه به ری رسید».برای اپومسلم نامه نگاشت و او را از 
چگونگی رویدادها آگاه ساخت. 

چون کار عبامیان در شارسان ری استوار گشت» بيشینة مردم آن بیرون گریختند 
زیرا سفیانی بودند و آب در آسیاب امویان می‌ریختند. ابومسلم فرمود که زمین‌ها و 


۳۳۵۹ 
رویدادهای سال صد و سی و یکم هجری 


aT 
در کوفه ماندند و سپس برای سفاح (دژخیم مهو ان‎ 
برآوردند. سفاح فرمان داد که دارایی‌های‌شان را به ایشان برگرداند. ابومسلم پاسخ‎ 
نگاشت و او را از ایشان آگاه ساخت و گزارش داد که بدسگال‌ترین دشمنان همینانند.‎ 
دژخیم گفتار او ننیوشید و بومسلم را سوگندان داد که دارایی‌های‌شان را پدیشان‎ 
بازگرداند؛ بومسلم چنان کرد.‎ 

چون قحطبه به درون ری شدو در آن ماندگار گشت؛ کار آن را با دوراندیشی و 
هوشیاری و پاسداری فروگرفت و بر راهها نگهبانان گماشت چنان که هیچ کس جز با 
پروان" او نتوانستی بیرون رفت یا به درون آمد. او در شارسان ری ماندگار شد. به وی 
گزارش رسید که در دستبی دسته‌هایی از خاربجیان و چالوک‌ها۲ هستند که در آنجا 
فراهم آمده‌ند بوعون را ا سپاهی گشن بر سر ایشان فرستاد. او با ایشان کارزار آغاز 
نهاد و ایشان را به نِشتهٌ خداوند و شیوه رفتار پیامبر وی و تن مپردن به فرمانرانی خاندان 
پیامبر خدا(ص) خواند. از او نپذیرفتند و او با ایشان به پیکار برخاست و به سختی 
بحنگید تا برایشان پیرو زگشت. شماری از ایشان دژگزین شدند تا ابوعون زینهارشان داد 
و ایشان به سری اد بیرون آمدند؟ برخی با او ماندند و برخی پرا گندند. 

ابومسلم برای سپهید طبرستان نامه توشت و ا را به فرمانبری و بازدهی خواند. او 
پذیرفت. برای مسمغان خداوندگار دنباوند همان را 
هستی و به زودی برافتی. 

ابومسلم برآشفت و برای موسی بن کمپ که ماندگار شارسان ری بود نامه وشت 
و فرمود که به سوی او رهسپار شود و با او کارزار آزماید تا تن به فرمان دهد. موسی بر 
سر مسمغان شتافت و پیک و پیام به نزد او 


نوشت و پاسخ آمد: تو خارحی 


فرستاد ولی او از فرماثیری و باژدهی سر 


+ حایعب» جوازه اجازه. سعدی می‌گوید: 

ددزۍ سرت ببوسم و در پایت آرفتم پروانه را چه حاجت پروانة دخول 
۲ چالوی: درویش,. دزد راهزن. گویا واژه‌ای پهلوی است که تازیان وصعلوک» خوانند و به صمالیک 
جمع بندند. 


۳۶۰ تاریخ کال 


برتافت. موسی پر سر او ماندگار گشت ولی کاری نیارست کرد چه کشور او در جایی 
تنگ و استوار بود و راههایی «دُشواز گذر» می‌داشت. مسمغان هر روز گروه انبوهی از 
دیلمیان را به برد او بیرون می‌فرستاد و با او در لشکرگاهش به جنگ درمی‌ایستاد. راه‌ها 
را بر اوگرفت و خواروبار بازداشت و کشتگان و زخمیان در میان یاران موسی افزون گشتند. 

چون دید که بر آماجی دست نیابد» به ری بازگشت. مسمغان تا روزگار منصور 
(دوپولی» استوار و پایدار بود؛ او سپاهی گران به فرماندهی حمادین عمرو بر سرش 
فرستاد که دنباوند بر دست وی گشوده گشت. 

چون نام قحطبه به ابومسام رسید و گزارش داد که در شارسان ری فرود آمده 
است» بومسلم (بهگفتة برخی) از آن کوچید و از مرو درکشید و ماندگار نیشابو رگشت و 
خان ومان بدانجا اندر چید. 

اما قحطبه» او پسرش حسن را سه شب پس از فرود آمدن در شارسات ری؛ به 
همدان گسیل کرد. چون رو به سوی آن آورد مالک بن ادهم و شامیان و خراسانیان 
ماندگار در همدان از آن بیرون شدند و به نهاوند رفتند و در آنجا ماندند. بسیاری از 
مردمان از او بدا گفتند وحسن به درون همدان شد و از آنجا به دنباوند رفت و در 
چهارفرسنگی شهر فرود آمد. تحطبه ابوجهم بن عطیه (وابستةًبهله) را با هقتصه مرد 
جنگی به یاری او فرستاد و او کار بهدرازاکشاند تا بر گرد شهر چرخید و ایشان را در 
میا ن گرفت. 

کشته شدن عامربن ضباره 
درونشد قحطبه به اصفهان 

گر کشته شدنش این بود که چون عبدالّه بن معاوية بن عبداللمین جسقر از 

این‌ضباره شکست خورد گریزان رو به خراسان گذارد و راه کرمان را به سوی آن در 
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رسید. چون گزارش به او رسید به بن‌ضباره و به پسرش داوودین يزيد بن عمرین مره 


رویدادهای سال صد و سی و یکم هجری ۳۳۶۱ 
نوشت که به نزد قحطبه رهسپار شوند. این دو در کرمان بودند؟ با پنجاه هزار مرد جنگی 
روان شدند و در اصفهان فرود آمدند؛ به ارتش ایشان (سپاو سپاهان» گفته می‌شد. 

قحطبه شماری از فرماندهان را به سرکردگی سراسری مقاتل‌ین حکیم عکّی به 
سوی ایشان فرستاد. اینان روانه شدند تا در قم فرود آمدند. 

به پورضباره گزارش رسید که حسن بن قحطبه در نهاوند فرود آمده است تا به 
کسانی از یاران مروان که در آتجایند باری رساند. عکی از قم برای قحطبه پیام فرستاد و 
این را به او گزارش داد. قحطبه از ری روانه شد تا به مقاتل بن حکیم عگی پیوست. 
سپس روانه شد. ايشان و ابن‌ضباره و داوودبن یزیدین هبیره رهسپار شدند. شمار 
سپاهیان قحطبه بیست هزار بود که خالدین برمک در میان ایشان به سر می‌برد. لشکریان 
این‌ضباره به صدهزار یا صد و پنجاه هزار برمیآمدند. قحطبه فرمود که قرآنی بر سر نیزه 
کردند؛ آنگاه آواز داد: ای شامیان» شمارابه این نبشته می‌خوانیم! او را دشنام دادند و 
سختان زشت گفتند. 

قحطبه به یارانش پیام داد و فرمرد که تاختن آورند. عگی بر ایشان تاخت و مردم 
به شور آمدند. چندان ججنگی میان ایشان رخ نداد که شامیان شکست یافتند و به سختی 
کشتار شدند. ابن‌ضباره رو به گریز نهاد تا به درون لشکرگاه شود شد و قحطبه به پیگرد او 
پرداخت. ابن‌ضباره پیاده شد و آواز داد: زی من آییدا زی من آییدا مردم از گرد او 
گریختند و داوود بن هییره رو به گریز نهاد و دربارۀ ابن‌ضباره پرسش کرد. گفتند: 
گریخت. گفت: خدا از میات ما دو تنء آن راکه بدترین بازگشت گاه دارد نفرین فرستد! 
کوشید تا با مرگ نوشید. 

لشکرگاه ‏ و را فروگرفتند و اندازه‌های بی‌کران از جنگ افزار و خواروبار و ستور 
و دام و بردگان و کالاها به چنگ آوردند. دیده نشده بود که لشکری به چپاول رود و این 
همه زر و سیم و دارایی و خواسته‌های فراوان (به سان یک شارسان) داشته باشد. در آن 
چندان می ناب و نی و ساز و تبیره دیدند که شماره کردن نیارستند و آماردن نتوانستند. 

قحطبه گزارش پیروزی برای پسر حسن ( که ماندگار نهاوند بود)» بتوشت. این 
پیکار در ماه رحب / مارس ٩‏ رخ نمود. 


۳۶۲ تاریخ کامل 


جنگ قحطبه با مردم نهاوند 
درونشد وی بدان 


چون این ضباره کشته شد» قحطبه این را برای پسرش حسن بنوشت و او نهاوند 
را در میان می‌داشت. چون نامه پدرش به او رسید» وی و لشکریان او تکبیر گفتند و کشته 
شدن اورا به آواز بلند گزارش دادند. عاصم بن عمیر سعدی گفت: اینان آواز مرگ او 
برنداشتند مگر که این را راست و درست انگاشتند. به سوی‌حسن بن قحطبه شوید که 
قاب پایداری در برابر او را ندارید. به هر جا می خواهید» بروید پیش از آنکه پدرش بیاید 
یا نیروهای کمکی به یاری او شتابند. 

پیادگان گفتند: شما سوار بر اسپ می‌روید و مارا فرومی‌هلید؟ مالک بن ادهم 
باهلی به وی گفت: نمی‌روم تا قحطبه فراز آید. 

قحطبه بیست روز بر اصفهان ماند. سپس روانه شد و در نزد پسرش در نهاوند 
فرود آمد و مردم آن را برای سه ماه در میان گرفت: شعبان» رمضان» شوال / آوریل» مه 
ژوئن .۸۷۸٩‏ بر ایشان کشکنجیرها گمارد وکس به نزد خراسانیان ماندگار در نهاوند 
فرستاد و زینهارشان داد ولی این پيشنهاد واخورد و در ایشان کارگر نیفتاد. 

سپس همین پیام را برای شامیان فرمتاد. از او پذ یرفتد وزینهارش را پاسخ گفتند 
وکس به نزد او فرستادند و پیام دادند که مردم شارسان را با پیکار از ایشان سرگرم بدارد 
تا دروازۀ برزن خود بگشایند. قحطبه نیوشید و با ایشان به سختی کوشید. شامیان دروازة 
خود را گشودند. چون خراسانیان چنان دیدند» دربار؛ انگیزه بیرون رفتن‌شان پرسیدند و 
شامیان گفتند: برای خود و برای شما زینهار گرفتیم. سران خراسان بیرون آمدند. قحطبه 
هر یک از ایشان را به یکی از فرماندهانش داد و سپس فرمود که آواز برآوردند: ه رکس 
اسیری از این بیرون آمدگان به نزد ما دارد؛ گردنش زند و سرش به نزد ما آورد. چنان 
کردند و هیچ کس از میان گریختگان از ابومسلم نماند مگ رکه در آن رو زکشته شد به جز 
شامیان که قحطبه به پیمان خود با ایشان پای‌بند ماند و رهاشان ساخت و از ایشان 


rer 
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سوگندان گرفت که هیچ دشمنی را بر او نشورانند. هیچ یک از ایشان را نکشت. 


گشودن شهر زور 

سپس قحطبه ایوعون عبدملک بن یزید خراسانی و مالک بن طرافة خراسانی را با 
چهار هزار مرد جنگی به شهر زور فرستاد که فرماندارش عشمان بن سفیان بود. فرماندهی 
پیشاهنگان عبداله بن مروان به دست داشت. ایشان در بیستم ذی‌حجه / ۱۰ ژوئیۀ 
۹ در دو فرسنگی شهر زور فرود آمدند و یک شبانه‌روز پس از فرود آمدن» با عثمان 
کارزار کردند. عثمان و یاران وی شکست خوردند و او خود کشته شد و ابرعون در 
سرزمین موصل ماندگار گشت. 

برخی گویند: عشمان کشته نشد بلکه به سوی عبداللّه بن مروان گریخت. ابوعون 
لشکرگاهش را به تاراج داد و یارانش رابه سختی کشتا ر کرد و قحطبه سپاهیان به یاری 
ابوعون فرستاد چتان که رزمندگانش به سی هزار جنگاور برآمدند. 

چون گزارش ابوعون به مروان بن محمد رسید (و او در ات بود)» از آنجا با 
سپاهیان شامی و موصلی و جزیری رهسپار شد و امویان همگی با او به راه افتادند. روی 
به ابوعون آورد و در زاب مهتر فرود آمد. ابوعون بازمانده ذی‌حجه [۱۳۱]و محرم ۳ 
ژوئیه ۔ اوت ٩‏ را در شهر زو ر گذراند. 


رهسپاری قحطبه به سوی ابن هبیره درعراق 


چوذ‌بر پور هبیره فرماندار عراق» پسرش داوود ( گریزان از حُڵوان) فرارسید» یزید 
با سپاهیانی بی‌شمار به سوی قحطبه رهسپار شد و حوثرة بن سهیل باهلی اورا همراهی 
کرد. مروان او را به پاری پورهبیره گسیل کرده بود. ابن‌هبیره روانه شد تا در جلولای 
وقیعه فرود آمد و ستگرهایی راکاوید که ایرانیان در روزهای جنگ جلولاء در برایر 
تازیان کنده بودند. در آنجا ماندگار شد. قحطبه رهسپار شد تا در قرماسین فرود آمد؛ 
سپس روان حلوان و از آنجابه خانقین شد و به عکبرا آمد و از دجله گذشت و رفت تا به 
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به (د میشٌا» نرسیده به اتبار رسید. ابن‌هبیره با همراهانش کوچید و روی به کوفه آورد تا 
با قحطبه پیکار آزماید. حوثره با پانزده هزار شمشیرزن به کوفه آمد. 

برخی گویند: حوثره از پورهبیره جدا نشد. 

قحطبه دسته‌هایی از یاران خود را به انبار و جز آن فرستاده و فرمود که آنچه 
کشتی در آنجا پنند؛ به سوی د شا فرودآورند تا از فرات بگذرند. ایشان همه کشتی‌ها 
را به نزد او آوردند. قحطبه فرات را از دقما برید و به باختر آن در کشید. سپس روانه کوقه 
شد تا به آنجایی رسید که پورهبیره در آن بود. دراین زمان سال به پایان رسید. 


یاد چند رویداد 

حج را در این سال ولیدبن عروة بن محمد بن عطیَهٌ سعدی (برادرزادة عبدملک 
بن محمد کشند؟ ابوحمزه) فرماندار حجاز برگزار کرد. چون به ولید گزارش رسید که 
عمویش عبدملک را کشته‌نده به سوی کشندگان او رهسپار شد و ایشان را به سنتی 
کشتار کرد و شکم زنان‌شان را درید وکودکان را سر برید و هر که را توانست» به آتش 
سوخت يا به خاک و خون کشید. 

بر عراق یزیدین عمربن هبیره بود» بر دادگستری کوفه حجاج بن عاصم محاریی و 
بر دادگستری بصره عتادین منصور تایجی. 

در این سال اینان درگذشتند: منصورین معقر سلمی (ابوعتاب کوفی) و حبلة بن 
ابی داوود عتکی وابستة ایشان (برادر عبد عزیز بن داوود) باکتیۀ ابومروان که اورا بوسلم 


ون 


رویدادهای سال صد و سی و دوم هجری 
(۷۵۰۱۰-۷۹میلادی) 


نابودی قحطبه 


شکست پور هُبَیْرّه 


در این سال قحطبة بن شبیب ابود شد. 

انگیز؛ نابودی‌اش این بود که قحطبه از فرات گذر کرد و به کات باختری آن رسید 
و این هشت روز گذشته از محرم / ۲۷ اوت ۹٤۷م‏ بود. اب‌هبیره در این هنگام بر دهان 
فرات از پهنة فلوجة بالا در پیست و سه فرسنگی کوفه اردو زده بود. گریختگان سپاه 
ابن‌ضباره بر پیرامون اوگرد آمدند. مروان حوثرة باهلی را به یاری او فرستاد. حوثره 
باهلی و دیگران به پورهبیره گفتند: قحطبه روانه گشته است و آهنگ کوفه دارد؛ تو 
روانةٌ خراسان شوء بدان سو گرای و او را به مروان ومروان را بد وگذار زیرا تو او را درهم 
خواهی شکست و او به ناچار سر در پی تو خواهد گذاشت. گفت: هرگز کوفه را رها 
نکند و به پیگرد من پردازد. رای درست آن است که پیش از او خود را به کوفه رسانم. او 
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در جایگاه مداین از دجله گذشت و آهنگ کوفه کرد. بر بال راست سپاهیان خود حوثره 
راگمارد واو را فرمود که زی فرات شتابد. دو سوی رزمنده بر دوکر فرات می‌پوییدند. 
قحطبه گفت: رهبر مرا فرموده است که در این جایگاه جنگی رخ دهد و پیروزی سر بر 
سین شما آهّد. 

قحطبه در جباریه فرود آمد و مردم اورا بر پایابی رهتمون گفتند. از آن گذر کرد و 
با حوثر؛ باهلی و محمد بن نباته نبرد آزمود. شامیان شکست خوردند و خراسانیان 
قحطبه را گم کردند. یارانش گفتند: هر کس در نزد خود فرمانی از قحطبه داره ما را از 
آن بیاگاهاند. مقاتل بن مالک عتکی گفت: شنیدم که قحطبه می‌گوید: اگر برای من 
پیشامدی رخ نماید؛ پسرم حسن به فرماندهی برآید. 

مردم برای حسن بن قحطبه با برادرش حمید بن قحطبه پیعت کردند. پدرش اورا 
با گروهی به جنگ در سویی گسیل کرده بود. کس به نزد اوفرستادند و او را فراز آوردند 
وکار بدو سپردند. 

چون قحطبه رگم کردنده به بحست و جوی او برخاستند و اورا در درون جویباری 
یافتند؟ در کنار او حرب بن سالم بن احوزیافت شد و هر دو کشته بودند. گمان بر این 
رفت که هر یک آن دیگری را کشته است. 

برخی گویند: معن بن زایده به هنگام گذر کردن قحطبه از فرات» شمشیری بر 
شاهرگ گردنش زد که دراب افتاد و اورا یرون آوردند. گفت: چون بمیرم» دو دستم را 
یندید و مرا در آب افکنید تامردم از کشته شدن من آگاه نکردند. 

خراسانیان پیکار کردند و محتدین نباته با شامیان شکست یافتند و قحطبه مرد و 
پیش از مرگ خود گفت: چون به کوفه روید» وزير خاندان محمده ابوسلمة خلال باشد؛ 
این کار بدو سپارید. 

برخی گویند: قحطبه درآب خفه شد. 

چون حرثر؛ باهلی و پورضباره شکست يافتند» به پورهبیره پیوستند وپسر هبیره 
از گزند شکست ایشان شکست خورد و گریخت و همگی روی به واسط آوردند و 
لشکرگاه خود را رها ساختند و آنچه دارایی و جنگافزار و زر و خواسته بوده به بعای 
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هشتند. چون حسن بن قحطبه به کار پرشاست» فرمود که آنچه را در لشکرگاه است» 
بیامارند. 

برخی گویند: حوثره در کوفه بود که گزارش درهم شکسته شدن پورهبیره بدو 
رسید و اوبا همراهانش به سوی وی پویید. 


بیرون آمدن محمدین خالد با جامۀ سياه درکوفه 


در این سال محمدین خالد بن عبداله قسری با درفش و جامۀ سياه د رکوفه بیرون 
آمد و کارگزار پورهبیره را از آن بیرون راند و سپس حسن بن قحطبه فرارسید و به دروب 
این شهر شد. 

از گزارش‌های او اینکه محمدین خالد شب عاشورا / ۲۹ وت ۹٤۷م‏ با درفش و 
جامةٌ سیاه (شعار عباسیان) بیرون آمد و فرماندار کوفه زیادبن صالح حارثی و فرمانده 
پاسپانانش عبدرحمان بن بشیر عجلی بودند. محمد به سوی کاخ فرمانداری رهسپار شد 
و زیاد و همراهانِ شامی‌اش از آ ن کوچیدند و محمد به درون کاخ شد. حوثره گزارش را 
شنید و روانۀ کوفه گشت. چون گزارش به اران محمد رسید بیشینۀ ایشان از او جدا 
شدند و او با گروه اندکی از شامیان ماند و از یمانیان آنان که ا زگرد مروانٍ خر بپراگنده 
بودند با او ماندند و بردگانش در کنار او ایستادند.ابوسلمةً خلال ( که هنوز آشکار تشده 
بود)» برای محمد پیام فرستاد که از کاخ بیرون رود. او از حوثرة باهلی و همراهانش 
می‌هرامید. هنوز کسی از دو سوی رزمنده؛ گزارش مرگ قحطبه را نشنیده بود. محمد 
پیشنهاد پیرون رفتن را نپذیرفت. حوره شنید که یاران محمد از گردش بپراگمده‌اند؛ از 
آين رو برای رهسپاری به سوی او آماده گشت. 

همچنان که محمد در کاخ بود یکی از پیشاهنگانش به نزد وی آمد و گفت: 
مپاهیانی از شام فرارسیدهاند. او شماری از بردگانش را به رویارویی ایشان فرستاد. 
شامیان آوازشان دادند: ما از مردمان بجیله‌ایم و در مان ما ملیح بن خالد بجلی است؛ 
آمده‌ايم که به زیر فرمانٍ سرور درآییم؟ اينان به درون شهر شدند. سپس لشکری انبوه‌تر 
آمد که جهم بن اصفح کتانی در میان آن بود. آنگاه سپاهی گران‌تر از آن یکی آمد که 
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مردی از خاندان بجدل با او بود. چون حوثره این کار باران خود را دید» به سوی واسط 
کوچید. محمدبن خاله همان شب نامه‌ای برای قحطبه نگاشت چه از مرگ او آگاهی 
نداشت و او را چیره شده ب رکوفه می‌انگاشت. 

پیک به نزد حسن بن قحطبه آمد. چون نامه محمدپن خالد را بدو داده حسن آن را 
بر مردم خواند و سپس به سوی کوفه درکشید. محمد روز آدینه و شنبه و یک شنبه د رکوفه 
ماند و حسن بامداد روز دوشنبه به سوی او رفت. 

برخی گویند: حسن بن قحطبه پس از شکست پورهبیره» به کوفه روی آورد و 
فرماندار آن عبدرحمان بن بشیر عجلی بود که از آن گریخت. محمدین خالد پرچم و 
جامة سیاه برافراشت و با یازده تن پیرون آمد و از مردم بیمت ستاند. فردای آن روز حسن 
به درون شهر آمد. چون حسن و یارانش به درون آن شدند؛ به نزد ابوسلمه ( که درمیان 
بنی‌سلمه بود)» رفتند و اورا بیرون آوردند. او دو روز در نخیله اردو زد و سپس به حمام 
اعین کوچید و حسن بن قحطبه را برای پیکار با ابن‌هبیره گسیل واسط کرد. مردمان با 
ابوسلمه حفص بن سلیمان وابستة سبیع ( که بدو نام وزير خاندان محمد» داده پودند)؛ 
بیعت کردند. او محمدین خالد بن عبدالّه را پر کوفه گمارد. به او فرمانران و رهی رگفته 
می‌شد تا ابوعباس خونریز پدیدا رگشت. 

حمیدبن قحطبه را با فرماندهان به مداین فرستاد و مسیّب بن زهیر و خالد بن 
برمک را به دیرقتی و مهلبی و شهراحیل را به عين تمر و بتنام بن ابراهیم بن بسام را به 
اهواز که عبد واحد بن عمرین هبیره بر آن فرمان می‌راند. چون بام به اهواز امد 
عبدواحد از آن کوچید و به سوی بصره گرایید و این پس از کارزار با بسام و شکست 
خوردن از او بود. به سوی بصره سفیان بن معاوية بن یزیدین مهلب را به فرمانداری آن 
گیل کرد. او هنگامی به شهر بصره رمید که سلم بن قتبةٌ باهلی به نمایندگی از 
پورهبیره بر آن فرمان می‌راند و عبدواحد بن هبیره بدو پناهیده بود. یاد این از پیش 
برفت. 


او سقیان بن معاویه را به نزد سلم فرستاد و فرمان داد که از کاخ فرمانداری به 
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جای دیگری شود. به او آگاهی داد که از ابوسلمه چه فرمانی فرارسیده است. سلم سر 
برتافت و قیسیان و مضریان و امویان ماندگار بصره را گرد آورد. سفیان همه یمانیان و 
هم پیمانان‌شان از ربیعه و جز ایشان را گرد آورد. فرماندهی از فرماندهان ابن هبیره به 
نزد ایشان آمده بود که او را با دو هزار مرد جنگی از کلبیان به یاری سلم فرستاده بود. 
سلم به بازار شترفروشان آمد و سواران رابه کوچه‌های بصره فرستاد و آواز داد: ه رکه سر 
بریده‌ای آورد؛ او را پانصد درم دهم و ه رکه اسیری آورد هزار درم. 

معاوية بن سفیان بن معاویه با مردم ربیعه و ویژگان خود رهسپار شد. سواران 
تمیم را با او دیدار افتاده معاویه کشته شد و سرش را به نزد سلم آوردند. فرمود که به 
کشنده‌اش ده هزار [درم: ۲۹۳۷۰۰ گرم سیم» برابر با ۱۳۳۵۱۳۰۵۰۰ ریال] دادند. سفیان 
از رنج کشته شدن پسرش درهم شکسته شد و رو به گریز نهاد. پس از آن از نرد مروا خر 
چهار هزار مرد جنگی به نزد سلم آمدند. خواستند بازماندگان او را چپاول کنند. با ایشان 
به سختی جنگید و کشتگان در میان‌شان رو به فزونی نهادند و آزدیان شکست خوردند و 
خانه‌های‌شان به تارج رفت و زنان‌شان به اسیری افتادند و تازش گران سه روز در کار 
ویرانگری خانه‌ها بودند. سلم همچنان در بصره بود تا گزارش کشته شدن ابن‌هبیره به او 
رسید. در این زمان از آن بیرون رفت. ماندگاران بصره ازشاندان حارث بن عبدمطلب 
گرد محمدین جعفر را گرفتند و او را به رهبری خود برگزیدند. چند روزی کوتاه بر ایشان 
فرمان راند تا ایومالک عبداللّه بن اسید خزاعی به نمایندگی از ابومسلم فرارسید. چون 
ابرعباس دژخیم فراز آمده سفیان بن معاویه را بر آن گمارد. 


[یاد چند رویداد] 
در این سال مروان» ولیدبن عروه را از مدینه برداشت و برادرش یوسف بن عروه 
را درماه بیع الاول / نوامبر ۸۷4٩‏ بر آن گماشت. 
هم | کنون فرمانرانی خاندان اموی از امپراتوری اسلامی برافتاد. 
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پایه گذاری فرمانرانی عباسیان 
بیعت با ابوعباس دژخیم 
[بعد از هزار ماه که صد نسل سینه‌زن! 
از جور هر یزید خروشید: یا حسین! 
عباسیان, 
این وارثان خون خلایق, به جور و جهل» 
کردند فتنه‌ای که به یک ساله مرد و زن 
از حسرت گذشته خروشید: یا یزید! 
(م. آزرم) 1 


دراین سال در ماه رییعالاول /اکتبر ۹٤۷م‏ با ابوعتاس عبداللّه بن محمدین علی‌بن 
عبداللّه بن عتاس به خلیفگی بیعت کردند. گویند: ۱۳ ربیعالاول /۳۰اکتبر ۹٤۷م‏ بود. 
با زگویند: در جمادی‌الاول /دسامیر ۹٤۷م‏ بود. 

آغاز این کار چنان بود که پیامبر خدا(ص) به عباس بن عبدمطلب آ گاهی داد که 
خلیفگی به فرزندان او خواهد رسید. از آن پس پیوسته فرزندان اوه فرمانرانی را 
می‌بیوسیدند و دربارة آن در میان خود به راز و گفت وگو می‌کردند. 

آنگاه ابوهاشم بن حنفیّه به شام پیرون شد و محمدبن علی بن عبدالّه بن عباس را 
دیدار کرد و به وی گفت: ای پسرعم؛ در نزد من دانشی است که فرا تو گویم "و امیدوارم 
که آن رابه هیچ روی به کسی تگویی: این کاری که مردمان می‌پیوسند» به دست شمایان 


۱ . سخنسر! به این ای قرآن گرامی چشم دارد که: شب قدر از هزارماه بهتر است (سورة‌القدر /۳/۹۷). 
روزگار قرمانرانی اموبان هزار ماه بود. یمنی: یک روز فرمانرانی علی (علیهالسلام) بهتر از هزار ماه فرمانرانۍ 
امویان است. 

۲. وزير نباشد آنکه ندراند فاپادشاه گوید: کن یا نکن (ابوالفضل بیهفی). 
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رسد. گفت: بدانستم» هرگز مباد که هیچ کس آن را ازشما بشنود. 

در گزارش ابن‌اشعث یاد شد که خالدین یزید بن معاویه به عبدملک بن مروان 
گفت: چون آشوب‌ها از پھنۂ سیستان سر برآورند, بر تو با کی نباشد؛ از حراسان بو که 
همواره هراس می‌داشتیم. 

محمدین على بن عبداللّه گفت: ما را سه نویدگاه است: مرگ پزیدین معاویةٌ 
پیدادگر» سر صد سال» و شکسته شدن افریقیه. در این هتگام فراخواتان ما سر برآورند و 
سپس یاران ما از خاور فراز آیند تا سواران‌شان به درون باختر شوند و گنجینه‌های 
گردن‌کشان بیرون کشند. 

چون یزیدین آبی‌مسلم در افریقیه کشته شد و بربران سر به شورش برداشتند» 
محمدین علی فراخواتی را به خراسان فرستاد و اورا فرمود که مردم را به تن دادن [به 
فرمانرانی خاندان محمد] خواند ولی کسی رانام نبرد!. در گذشته گزارش فراخوانان را 
یاد کردیم و کارهای ابومسلم را نام بردیم و گفتیم که مروان» ابراهیم بن محمد را دستگیر 
کرد. چون مروان مرد بازداشته را روانه کرد» به فرستاده نشانه‌های ابوعبّاس را داد زیرا در 
نیشته‌ها چنین می‌خواند: کسی که چنین و چنان ویذگی‌ها داشته باشد» ایشان را کشتار 
کند و فرمانرانی از چنگ‌شان برباید. به وی فرمود که ابراهیم‌پن محمد را به نزد وی 


ورد 

فرستاده آمد و ابوعباس را از روی نشانه‌ها گرفت. چون ابراهیم پدیدار شد و آرام 
یافت» به فرستاده گفته شد: فرمان دستگیری ابراهیم داشتی و این عبداللّه است. ابوعباس 
را فروگذاشت و ابراهیم را گرفت و به نزد مروان برد. چون مروان او را دید گفت: اینها 
نشانه‌هایی نیست که برای تو برشمردم. گفتند: تشانه‌هایی را که گفتی» دیدیم ولی تو 
ابراهیم را نام بردی و این ابراهیم است. فرمود که او را به زندان افگندند و به جست و 


۱ این نشان می‌دهد که عّاسیان دست‌کم ۳۰ سال کار و پیکار سیاسی دا 


ازه‌گری گسترده 
می‌کردنده به یارگیری برمی خاستند. همه گونه دارایی و زر و خواسته گرد می‌آوردند نیازها می‌اندو ختند. 
سراسر امپراتوری اسلامی را زیر پوشش می‌گرفتند و جنگ‌افزار و ساز وبرگ آماده می‌ساختند. دیگران 
تقریباً تکاپوی سیاسی نداشتند و ازاین رو بهرهای نبردند. 
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جوی ابوعباس برآمدند ولی او را نيافتند. 

انگیزة رفتتش از میْته این بود که چون فرستادهابراهیم را گرفت» او گزارش 
مرگ خود را به کسانش داد و ایشان را فرمود که همراه پرادرش عبدالله بن محمد روا 
کوفه گردند و سخن او بشنوند و از او فرمانبری کنند. سفارش به ابوعباس کرد و او را 
خلیفۂ پس از خود ساخت. ابوعباس و همراهانش به سوی کسان او رفتند؛ از آن میان: 
ابوجعفر منصور «نیم‌دانگی»» عبدوهابین ابراهيم» محمدبن ابراهيم (هر دو 
برادرزاده‌اش)» عموهایش داودین علی بن عبداللّه بن عباس» عیسی بن علی بن 
عبداللّهبن عباس؛ اسماعیل‌ین علی بن عبداللّه بن عباس عبداللّه بن علی بن عبدالله بن 
عباس» عبدالصمد بن علی‌بن عبدالّهبن عباس» داوود (پسرعمویش) عیسی بن موسی‌بن 
محمدین علی (برادرزادهاش)» یحیی بن جعفرین تمام بن عباس. اینان روائه شدند و در 
ماه صفر [ کدام سال؟] به کوفه رسیدند. شیمیان‌شان از خراسانیان در پیرون کوفه در حمام 
اعین بودند. ابوسلمهٌ خلال [سرکه‌فروش ]یشان را در خانه ولید بن سعید وابستۀ بنی‌هاشم 
در میان بنی‌داوود جای داد و 40 شب کارشان را از هم فرماندهان و شیعیات پنهان 
ساخت. 

بر پایۀ آنچه گفته شده است» او می‌خواست فرمانرانی را به سوی خاندان 
ابوطالب [امامان شیعی] بگرداند و چون گزارش درگذشت ابراهیم رهبر بدو رسید؛ در 
این کار استوارتر شد. ابوجهم به او گفت: رهبر چه شد؟ گفت: هنوز نرسیده است. در 
برابر او پافشاری ورزید. گفت: اکنوت هنگام بیرون آمدن او نیست زیرا هنوز واسط 
گشوده نشده است. 

هر با رکه دربارُ رهبر از ابوسلمهً سرکه‌فروش پرسش می‌کردند» می‌گفت: شتاب 
نکنید. کارش پیوسته چنین بود تا ابوحمید محمدین ابراهیم حمیری از حمام اعین به 
آهنگ کناسه بیرون آمد. یکی از چا کران ابراهیم رهبر (به تام سابق خوارزمی) را دید و 
او را شناخت و به وی گفت: ابراهیم رهبر چه شد؟ گزارش داد که مروان اورا کشته است 
و ابراهیم به برادرش ابوعباس دژخیم سفارش کرده او را به جانشینی خود برگمارده 
است. او با همه کسان و بستگان خود به کوفه آمده است. ابوحمید از او خواست که او را 
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به نزد ایشان برد. سابق گفت: نویدگاه میان من و تو فردا در همین جا باشد. سابق 
نمی‌خواست که جز با دستوري" ایشان» اورا به نزدشان برد. 

ابوحمید به نزد ابوجهم شد و او را گاه ساخت و او در سپاهابوسلمةٌ سرکه فروش 
بود. اورا فرمود که برای دیدار ایشان به چاره گری پردازد و نرمش آغازد. ابوحمید فردا به 
نویدگاه خود با سابق رفت و او را دیدار کرد. سابق او را به نزد ابوعباس و خاندانش برد. 
چون بر ایشان درآمد» ابوحمید پرسید: خلیفه کدام است؟ داوودبن علی گفت: این رهبر 
و خلیفهٌ شماست (ابوعباس را با دست نشان داد). بر او به خلافت درود فرستاد و دستان 
و پاهایش را پوسید و گفت: فرمان خویش با ما بفرمای. او را بر سوگ ابراهيم رهبر 
دلداری داد. 

سپس بازگشت و مردی به نام ابراهیم بن سلمه که خدمت بنی عباس می‌کرد؛ او را 
تا نزد ابوجهم همراهی کرد و از خانۀ ایشان آ گاهش ساخت و به او گزارش داد که رهبر 
او را به نزد ابوسلمه فرستاده خواهان دویست دینار گشته است که به ساربان (در برابر 
آوردن ایشان) بپردازد. او زر به نزد ایشان نفرستاد. ابوجهم و ابوحمید و ابراهیم‌پن سلمه 
به نزد موسی‌بن کعب شدند و داستان با وی بگفتند و دویست دینار برای رهبر فرستادند؛ 
به ابراهیم بن سلمه دادند که به وی رساند. گروهی از فرماندهان همداستان شدند که با 
رهبر دیدار کنند. اینان به نزد رهبر (ابوعباس دژخیم) شدند: ابوجهم» عبدحمید بن 
ریمی» سلمة بن محمد» ابراهیم‌ین سلمه» عبدالله طایی» اسحاقبن ابراهیم» شراحیل» 
عبدالله‌بن بسام؛ ابوحمید محمدین ابراهیم» سلیمان‌ین اسود» محمدین حصین. 

گزارش این کار به ابوسلمه رسید و او از ایشان پرسید. گفته شد: ایشان در پی 
کاری به درون کوفه شدند. آنان به نزد ابوعباس آمدند و او پرسید: عبدالله بن محمدبن 
حارثه کدام یک ازشماست؟ گفتند: این. به خلافت بر او درود فرستادند و او را بر مرگ 
ابراهیم دلداری دادند. موسی‌بن کمپ و ابوجهم بازگشتند و ابوجهم دیگران را فرمود که 


۱ دستوری: اجمازه. حافظ می‌گوید: 
دوستان دخترٍ رز توبه ز مستوری کرد شد بر محتسب و کار به دستوری کرد 
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در نزد رهبر بمانند. ابوسلمه برای ابوجهم پیام دادن کجا بودی؟ گفت: سوار شدم و به تزد 
رهبرم رفتم. ابوسلمه سوار شد و به نزد رهبر رفت. ابوجهم برای ابرحمید پیام داد: 
ابوسلمه به نزد شما آمده است؛ به نزد رهبر نرود مگر به تنهایی. چون ابوسلمه به نزد 
ایشان رسید» نگذاشتند کسی همراه او به درون شود. او تنها به درون شد و به خلافت بر 
ابوعباس درود فرستاد. ابوحمید به وی گفت: به خواری تو ای مکندۀ چوچولک مادر 
خویش! ابوعباس به وی گفت: آرام باش! ابوسلمه را فرمود که به لشکرگاه خود برگردد و 
او بازگشت. 

روز آدینه دوازدهم ربیع‌الاول / ابر 4۹ فرارسید و مردم جامة دزم 
پوشیدند و برای آمدن ابوعباس رده بستند و ستوران و دام‌ها را فراز آوردند. او سوار 
یابویی خاکستری شد و همراهان وی از کسان و هموندان خاندانش سوار شدند و به 
درون کاخ فرمانداری رفتند. سپس به سوی مزگت بیرون شد و نماز خواند و برای مردم 


سخن راند. پس همان روز که به خلافت با او بیعت شد بر فراز بالاترین پلّڈ تخت 
سخنوری رفت و عمویش داوودین علی بر فراز آن شد و پایین‌تر از او بعای گرفت. 
ابوعباس به سخن پرداخت و چنین گفت: 

سپاس خدایی که اسلام را برای خود برگزید و آن را گرامی داشت و به خجستگی 

۳ او‎ e 

برافراشت و افسر شکوهمندی و بزرگی بر سرش گذاشت و آن را برای ما برگزید و ما را 
شایستگان آن و کاو آن و دژٍ آن و پاسداران و پایندگان و یاران آن فرمود. گفتة 
پرهیزکارانه را پیوست ما فرمود و ما را دارندگان آن و سزاتران بدان ساخت و 
خویشاوندی پیامبر خدا(ص) را ارزانی ما داشت و به خویشاوندی او برافراشت. مارا از 
پدران بزرگواران پدید آورد و از نهال برومند او پرورد و شاخه‌های آن درخت گرامی 
کرد. او را از خودمان برانگیخت چنان که رنج ما بر وی گران آمد و او را شیف 
خدا گرایان فرمود و دوستار و مهربان فرانمود. ما را از اسلا و اسلامیان به حایگاه بلند 
برافراشت و در این باره نبشته‌ای بر اسلامیان فروفرستاد که همی برخوانند. بزرگ و 
بزرگوار است و استوار در آنچه از نبشته‌اش درباره ما فرموده است: همانا خدا می خواهد 
پلیدی را از خاندان شما بزداید و به پا کی و پا کیزگی تان بیاراید (احزاب /۳۳/۳۳)؛ باز 
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خدای بزرگ فرموده است: بگو که ازشما در برابر پیامبری هیچ مزدی نخواهم جز 
دوستی خاندانم (شورا /۲۳/4۲)؛ و گفته است: نزدیک ترین خویشاوندانت را به خدا 
بخوان (شعراء /۲۱6/۲۰)؛ و گفته است: آنچه خدا از میان شارسانیان به پیامبرش ارزانی 
داشته است» وی پیغمبر و نزدیکان اوست (حشر /٩۷/5؛‏ نیز گفته: بدانید که آنچه از 
راه رزم و رنج به دست آورید» پنج یک آن ویژُ خداوند و پیامبر وی و نزدیکان و 
بی‌پدران است (انفال /4۱/۸). دای بزرگ وبزرگوارهبرتری ما را به مردم گوشزد کرده 
است و راستاد و دوستی ما را به هم مردم نامزد فرموده. از دستاوردهای جنگیو 
برده‌های رزمی بهره‌ای ارزانی ما داشته که مايةٌ سرافرازی‌مان باشد و بی‌نیازی‌مان بدان 
استوار گردد؛ همانا خدا دارای بزرگ‌ترین بخشش‌هاست. 

مبلیان گمراه [پیروان عبداللّه بن سبا'] پنداشتند که دیگرانی جز ما (نخاندان علی 
علیه‌السلام] به سروری و جهانداری و فرمانرانی شایسته‌اند و این کار گران را بایسته. 
چشم‌شان کور باد و مهر خدایی ازایشان به دور بادا ای مردم چرا چنین باشد؟ خدا باما 
مردم را از گمراهی بیرون آورد و در پی نادانی بانوشاب آگاهی پرورد و پس از نابودی به 
رستگاری نامزد کرد. راستی و درستی را با ما آشکار ساخت وکڑی و کاستی را اما خوار 
و یاوه خواست؛ آنچه را تباه بود با ما راست فرمود و فرودستان را با ما سروری افزود. 
کاستی را با ما به فرگشت سا و مردم را پس از دشمنی» به همدلی و مهریانی و برابری 
درگیتی کشاند و در آن سرای بر تخت‌های شکوهمند رویاروی شان و این گشایش و 
بخشش را تا جاودان برای محمد(ص) بمائذ. چون خدا او را به سوی خویش برداشت» 


۱ عبداللّه بن سبا در پیرامون سال ۴۰ ق /۶۶۰م درگذشت. او پایه گذار گروه سبئیان بود که باور به خدایی 
علی عنیه‌السلام داشتند. شورش در برابر عشمان بن عفان را او سامان داد و به پیروزی رساند. امروزه برخی 
کسان (برخوردار از انبوهی پیشداوری)» پنداشتهاند که مردی به نام عبداله بن سبا در کار تمی‌بوده است 
زیرا گزارش‌های او همه به «سیف» (دروغپرداز بلندآوازه) می‌رسیده است. بی‌گمان کسی به نام عبدللّهبن 
سبا در کار بوده است. سراسر تاریخ اسلام از نام او مالامال است. اینک در اینجا ابوعباس دژخیم تنها ٩۲‏ 
سال پس از 


چهر؛ُ راستی را از ما آشکارتر می‌دیده است. 


عبداله بن سبا به این روشنی از ار سخن می‌گوید. او به رخدادها نزدیک بوده است و 
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پس از او یارانش به کار برخاستند و فرماثرانی را بر پایٌ کنکاش مردم آراستند و 
مرده‌ریگ‌های مردمان را هیچ نکاستند و داد را از یداد پیراستند. آن را به شایستگانش 
وا گذاشتند و با اندرون تهی ازاین گیتی درگذشتند. سپس حرب‌زادگان و مروان‌زادگات از 
جا برجستند و آن را به زور و به ستم گرفتند و در مان خود په سان گوی دست په دست 
کردند و در کار آن ستم روا داشتند و آن را ویژهٌ خود ساختند و بر خداوندان راستین آن 
ستم راندند و بر آنچه دا در نبشتهٌ خود آورده بود یک چند چنگال گستردند تا او را به 
خشم آوردند و چون او را به خشم آوردنده او بر دست ما از ایشان کینه کشید و حق‌مان را 
به ما برگرداند و به نیروی ما مردمان را پاس بداشت و کار مابه دست گرفت و پیروزمان 
ساخت و به کار ما پرداخت تا به نيروي ما بر کسانی بخشایش آورد که در زمین زیون 
گرفته شدند. کار باما به پایان برد چنان که با ما آغاز نهاد. 

من امید می‌برم از آن چشمه که نوش به شما می‌رسید» نیش نیاید و از آنجا که 
پاکی و شایستگی می‌تراوده تباهی نزاید. کامیابی ماکه خاندان پیامبریم» جز به فرمان و 
یاری خدا نباشد. 

ای کوفیان» ما شما را دوست می‌داریم و پاس می‌گذاريم. شمایید که از آن 
دگرگوتی تیافنند و بيدادگري ستم‌کاران شما راب کژراهه تکشاند تا روزگار ما را دریافتید 
و خدا فرمانراتی ما را ارزانی شما داشت. از این رو شما خوش‌بخت‌ترین مردمان و 
گرامی ترین‌شان در نزد مایید. من در بخشش‌های شما صد درم افزودم. آماده باشید که 
من دژخیم خون‌ریزم و شورشگری هستم که گرد ویرانی برمی‌انگیزم. 

او مردی دردمند ورنجور بود و در اینجا درد بر او فشار آورد و ناچار به نشستن 
کرد. بر تخت سخنوری نشست و عمویش داوود پرخاست و گفت: سپاس خدا که 
دشمنان‌مان را نابود کرد و مرده‌ریگ‌مان به ما برگرداند و اندوشتهٌ محمد(ص) به ما 
رساند. 

ای مردم» هم اکنون شب تاریک به روز روشن گرایید و پرده ازکار برداشته شد و 
زمین و آسمان درخشان گشت و خورشید از تایگاه آن سر برآورد و ماه از جایگاه سر 
برکرد و کمان را پردازند؛ آن برگرفت و تیر به پرتابگاه آن برگشت و راستی و درستی در 
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خاندان پیامبرتان آرام یافت که ایشان با شما مهربانند و دل در گرو دوستی شما دارند و 
به سوی شما همی گرایند. 

ای مردم» به خدا که پرای اندوختن سیم و زر 
کاخ را نیااستیم. همانا خشم و خروش ازاین رهگذر داشتیم که راستادمان به زو رگرفد 


بنخاستیم وکندن رود یا پایه گذاردن 


وما را از دیدن سرنوشت عموزادگان‌مان به خشم آوردند و سرنوشت شما راتیره ساختند 
به گوه‌ای که آن را نتوانستیم برتافت. در بستر بودیم و از داغ شما می‌سوختیم و از 
بدرفتاری بنی‌امیه دربارۂ شما می‌گداختيم. آنان پایگاه شما را فرود آوردئد و مزد شما را 
فرابردند و خواستة شما ربودند و دستاورد شما اوباردند. اینک زینهار خدای بزرگ و 
بزرگوار و زینهار پیامبر خداوند(ص) و زينهارٍ نیای‌مان عباس (خدایش پیامرزاد) به 
گردنِ ماست که بر پایۀ آنچه خدا فروفرستاده است» بر شما فرمان رانیم و تبشتهٌ خدا را به 
کار بریم و درمیان ویژگان و تودگان به شیو پیامبر خدا(ص) رفتار کنیم. ننگ و بیزاری 
باد بر امویان و مروانیان! به روزگار فرمانرانی خود اي گیتی کوتاه زمان را بر آن سرای 
جاودان برتری بخشیدند و سرای سپری‌شونده را به جای خانۀ پاینده برگزیدند؟ به 
گناهان دست یازیدند و بر مردم ستم راندند وپاس‌ها دریدند و بزه‌ها راندند و در شیوة 
رفتارشان با مردم ستم ورزیدند و در شارسان‌ها بیداد گزیدند و در مرغزارهای ستم 
چریدند و در آوردگاه‌های گمراهی ونادانی اسپ تازاندند از آن رو که نمی‌دانستند خدا 
بر گذرگاه ایشان است و در کار کشاندن ایشان به پرتگاه است. آسوده بودند که ترفند 
خدایی در را‌شان دام نگستراند ولی خشم و خروش خدایی هنگامی ایشان را فر وگرفت 
که آرام و اسو ده غنوده بودند. چون بامداد شد» مایۀ داستانسرایی مردم شدند و پاره پاره 
گشتند. دور باد روزگار بیدادگران و نیستی باد بهرة ستمکاران! خدا داد ما از مروان 
بگرفت چه او را دیو فریفته خود ساخته بود و از یزدان به اهرمن پرداخته. خدا لگام او را 
سست فرمود تا در پرتگاه کین خدایی فروافتاد و در دوزخش نهاد. دشمن خدا پنداشت 
که بر او دست نياييم و گریبانش نگیریم. گروه خود را گرد آورد و دام نیرنگ و ترفند 
گستره و گردان رزمندۀ خویش درآوردگاه فراهم کرد. از چپ و راست و پایین و بالاي 
خود آن اندازه ترفند و خشم وکینۀ خدایی دید که یاوه‌های او فرومیرالدٌ و گمراهی او 
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فرونشاندٌ و چنبر نابودی برو چرخائد و مهتری و سروری‌مان را به ما برگردادُ و راستاد و 
مرده‌ریگ‌مان به ما رساد. 

ای مردم» سرور خدا گرایان ( که خدا پایدارش بدارد و پیروزش گرداند» پس از 
نماز به تخت سخنوری برگشت زیرا نمی‌خواست چیزی دیگر به سخنوری ویژ؛ آدینه 
درآمیزد وگرد یاوه بیزد. دردمندی و رنجوری او را از دنبال کردن سخن بازش داشت؛ 
خدا را بخوانید که تندرستی به سرور خداگرایان ارزانی دارد چه خدا به جای مروان 
همان گماشتۀ اهرمن و دشمن یزدان و سرکردۀ دیوان» رهبری مهربان به شما داد و 
فرشته‌ای شادمان بر سرٍ شما فرستاد. مروان سرکرده بی‌سر و پایانی بود که زمین پاک را 
آلودند و دین خدا دیگرکردند و پاس مسلمانان دریدند. خدا این جوان شایستة بایستۀ 
آهسته! را به شما ارزانی داشت. او پیرو نیا کان و پدران بزرگوار و نیک رفتار خویش 
است که زمین را پس از تباهی به رستگاری رهنمون گشتند و نشانه‌های راهیایی 
برافراشتند و شیو پرهیزکاری به پا داشتند. 

مردم فریاد برآوردند و خدا را برای او خواندند. سپس گفت: 

ای کوفیان» به خدا که همواره سرکوب و ستمدیده بودیم که راستادمان از ما به 
زور گرفتند تا خدا شیمیان مارا از خراسانیان برانگیخت و بهرة ما را زنده گردانید و 
نمودار ما استوار فرمود و فرمانرانی ما به نیروی ایشان فراتمود. خدا بسی نیکی‌ها به شما 
داد که نمی‌پیوسیدید و فرمانروای شما رااز خاندان هاشم برگزید و روهای شما سپید 
گردانید و در برابر شامیانتان پیروزی بخشید و پادشاهی به شما رسانید. اسلام را گرامی 
داشت و رهیر دادگر بر شما گماشت و او را به چرخاندن درست کارها برافراشت. آنچه 
را خد! ارزانی شما فرموده با سپاس فروگیرید و فرمانبر ما باشید و خود رانفریبید زیرا کار 
به دست شماست. هر خاندانی را شارسانی است و شما شارسان مایید. هان بدانید که 
پس از پیامبر خدا(ص) خلیفه‌ای برای تخت سخنوری ننشست مگر سرور خداگرایان 


۱ . آهسته: ملایم» آرام» خونسرد باوقاره متین. فردرسی دربارة «پیران» می‌گوید: 
ز ترکان یکی مرد آهسته اوست ز خون سیارش جگرخسته اوست. 
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علی ابی طالب و سرور خدا گرایان عبداللّه بن محمد (ابوعباس دژخیم را با دست نشان 
داد). بدانید که این کار از دست ما بیرون نشود و خدا شورش ما را پایدار بدارد و نگه 
دارد تا آن را به عیسی‌ین مریم علیه‌السلام سپاریم [که در پایان روزگار از آسمان فرود 
آید و پدیدار شود]. سپاس خدا بر آن رنجی که بهرة ما کرد و این گنجی که برای ما فراز 
آورد. 

سپس ابوعباس به زیر آمد و داوودین علی پیشاپیش او روان شد تا به درون کاخ 
فرمانداری رفت و برادرش ابوجفر منصور «نیم‌دانگی» در مزگت نشست و برای او از 
مردم بیمت گزفت. ابوجعفر همی بیعت ستاند تا نماز دگر با یشان به بجای آورد و سپس 
نماز شام خواند و شب فرارسید و او به درون کاخ شد. 

گویند: چون داوود بن علی سخن راند در پایان سخنانش گفت: ای مردم؛ میا 
شما تا پیامبر خدا(ص) هیچ خلیفه‌ای نبود مگر علیبن ابی‌طالب و این سرور خد گرایان 
که در پشت سر من است. 

سپس هر دو فرود آمدند وابوعباس دژخیم بیرون رفت و در حمام اعین در کار 
سپاه اپوسلمه لشکرگاه زد و همراه او به درون سراپردهاش رفت و ميان خود با او پرده 
افراشت و عبداللّه بن بسام را به دربانی خود برگماشت. ب رکوفه و سرزمین آن عمویش 
داوودین علی را گمارد و این کسان را پدین جچای‌ها فرستاد: عمویش عبدالّه بن على را به 
سوی ابوعون به شهر زور برادرزاده‌اش عیسی‌بن موسی را به رویارویی حسن بن قحطبه 
که در این هنگام پورهبیره را در واسط در ميان می‌داشت» یحی بن بعفر بن تمام بن 
عباس را په سوی حمید بن قحطبه به مداین» ابویقظان عثمان بن عروة بن محمدین 
عمارین یاسر را به سوی بسامین ابراهیم‌بن بسام به اهواز وسلمةین عمروین عثمان را بر 
سر مالک بن طواف, 

ابوعباس دژشیم چند ماهی را در لشکرگاه گذارند و سپس کوچید و به شهر 
هاشمیه رفت و به درون کاخ فرمانداری شد. پیش از این دل بر ایوسلمه چرکین کرده پود 
به گونه‌ای که دشمنی و کینهتوزی او آشکار گشت. 

برخی گویند: داوودین علی و پسرش موسی به هنگام روان شدن بنی‌عباس به 


۳۳۸۰ تاریخ کامل 
عراق» در شام نبودند بلکه در عراق یا جای دیگری به سر می‌بردند. این دو بیرون آمدند و 
آهنگي شام کردند و ابرعباس و خاندانش را که آهنگ کوفه داشتند؛ باایشان دیدار 
افتاد؛ انان در دومۀ جندل به هم رسیدند. داوود چگونگیگزارش‌ها از یشان بپرسید و 
ابوعباس داستان‌شان با او بگفت و آگاهش ساخت که آهنگ کوفه دارند تا در آنجا 
پدیدار شوند و کار خود آشکار سازند. داوود به وی گفت: ای ابوعباس, به کوفه 
می‌روی و شیر امویان مروان بن محمد در حران است و با شامیان و مردم جزیره» عراق 
را در زیر نگین دارد و پیر عرب یزیدین هبیره با سپاهیان تازی در عراق است! نیز گفت: 
ای عموی من؛ هر که زندگی را دوست بدارد؛ خوار گردد. سپس این سرودة اعشی 
برخواند: 

قعا میت ان ها فير هاجز ٠‏ بقار إا قافا لب اشفش مُولها 

یعنی: اگر زیون و درمانده نمیرم» هر زمان که مرگ بر جانم چنگال گسترده ما 
تنگم نباشد. 

داوود روی به پسرش موسی آورد و گفت: به خدا پسرعمویت راست گفت: با 
هم برگردیم که بزرگوارانه زندگی کنیم یا مردانه بمیریم. همگی بازگفتند. 

هنگامی که یاد بیرون رفتن‌شان از حمیمه به سوی کوفه به میان م یآمد» عیسی‌بن 
موسی می‌گفت: تنها چهارده تن از خانۀ خود و از میان خاندان خویش بیرون آمدند و 
همان را جستند که ما حستیم از آن رو که جان‌های بزرگوار داشتند و دل‌های استوار. 


شکست مروان در زاب 


یاد کردیم که قحطبه» ابوعون عبدملک بن یزید ازدی را به شهر زور فرستاد و او 
عثمان بن سفیان را کشت و در پهنۀ موصل ماندگار شد و مروان بن محمد از حزان رو به 
سوی او آورد تا به زاب رسید و سنگری کند. یک صد و بیست هزار مرد جنگی اورا 
همراهی می‌کردند. ابوعون به سوی زاب راند. ابوسلمه» یی بن موسی و نهالین 
ان و اسحاق بن طلحه (ه رکدام با سه هزار پیکارمند) را به سوی ابوعون فرستاد. 

چون ابوعباس پدیدار شد» سلمه بن محمد را با دو هزار تن» عبدالّه طایی را با 
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هزار و پانصد» عبدحمیدبن ریعی طایی را با دو هزار» و داس بن تضله را با پانصد مرد 
جنگی به سوی ابوعون گسیل کرد. سپس گفت: از میان کسانم کی به رویارویی مروان 
می‌رود؟ عبداللّه بن علی گفت: من. او را به سوی ابوعون روانه کرد. او بر وی درآمد. 
ابوعون ازچادر خویش بیرون آمد و آن را با هر آنچه در آن بود به وی و گذارد. 

چون دو روز از جمادی‌الثانی سال ۱۱/۱۳۲ ژانویۂ o:‏ سپری شد» عبداللّه بن 
علی جویای پایابی گشت که در زاب او را بر آن رهنمون گشتند و او عينة بن موسی را 
فرمود که با پنج هزار مرد جنگی گذر کرد و به لشکرگاو مروان رسید و با مروانیان پیکار 
آزمود تا شام فراز آمد و او به سوی عبداللّه بن علی بازگشت. 

مروان شب را به پگاه رساند وپل بست و از آن گذر کرد. وزیرانش او را اندرز 
دادند و از این کار بازداشتند که نپذیرفت و پسرش عبدالّه را گسیل کرد که در جایی 
پایین‌ تر از لشکر عبداللّه بن علی فرود آمد. عبدللّهبن علی» خارق را با چهار هزار مرد 
جنگی به رویارویی عبدالّه بن مروان فرستاد. پورمروان» ولیدین معاوية بن مروان بن 
حکم را به سوی وی گسیل داشت که با همدگر دیدا رکردند و یاران مخارق گریختند ولی 
او استوار ماند و به اسیری افتاد و گروه دیگری نیز که به اسیری افتاده بودنده با سرهای 
کشتگان و با مخارق به نزد مروان فرستاده شدند. مروان گفت: یکی از اسیران را به نز 
من آورید. مخارق را به نزد او بردند. مردی لاغر بود. مروان گفت: تو مخارقی؟ گفت: 
برده‌ای از بردگان سپاهيانم. گفت: مخارق را می‌شناسی؟ گفت: آری. گفت: به این 
سرهای بریده بنگر تا کدام از آن مخارق است. به سری نگریست و گفت: همین است. 
مروان او را آزاد ساخت. مردی از اران مروان به مخارق نگریست و بی‌آنکه او را 
بشناسد» گفت: خدا نفرین کناد ابومسلم را که اینان را بر سر ما فرستاد که با ما پیکار 
آزمایند. 

برخی گویند: چون مخارق به سرها نگریست؛ گفت: سرش را در مین سرها 
نمی‌بیتم و گمان می‌برم که گریخته است. مروان او را رها ساخت. 

چون گزارش کارزار و شکست یاران به عبداللة بن علی رسیده کسان بر سر راه 
گریختگان فرستاد و ایشان را از آمدن به درون لشکرگاه بازداشت تا کسان‌شان از این 
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کار آگاه نشوند و آن را نابه‌هنجار نشمارند. ابوعون به او پيشنهاد کرد که پیش از آشکار 
شدنٍ سرنوشتِ مخارق» با مروان جنگ آغازد که مردم از شنیدن این گزارش بیمناک 
نشوند و خود رانبازند. در مین ايشان آواز داد که جنگ افزار پپوشند و به پیکار پیرون 
روند. بر سپاهش محمدین صول را به جحانشینی برگمارد و رو به سوی مروان آورد. بر بای 
راستِ سپاهش ابوعون را گماشت وبر بال چپ آن ولیدین معاویه را. مپاهیان اوبهبیست 
هزار مرد جنگی می‌رسيدند. گزارش‌هایی جز این را نیز آورده‌اند. از آن میان گفته‌اند که 
لشکریان او دوازده هزار مرد جنگی بودند. 

چون دو سپاء نبرد آغازیدنده مروان به عبدعزیز بن عمرین عبدعزیز گفت: اگر 
امروز خورشید فروشود و با ما کارزار نیازمایند» ما همان کسان باشیم که فرمانراني روي 
زمین را به مسیح سپاریم؟ اگر پیش از فروشدن خورشید جنگ آغازند» همگی خدا راییم 
و همگی بدو بازمی‌گردیم (بقره /۱0/۲). 

مروان کس به نزد عبدالّه فرستاد و خواهان جنگ هشت گشت. عبداللّه گفت: 
زادة ریق دروغ گفت؛ خورشید فرونشود مگر که به خواست خدا سواران بر او تازانم. 
مروان به شامیان گفت: بایستید که ما پیکار نیاغازيم. او پیوسته به آفتاب می‌نگریست. 
ولیدین معاوية بن مروان بن حکم که پدرزن مروان بود» تازش آورد. مروان بن محمد 
برآشفت و او را تاسزا گفت. ابن‌معاویه با ابوعون جنگید. ابرعون رو به سوی عبداللّهین 


علی آورد. او به موسی بن کمب گفت: ای بندة خداه مردم را بفرمای تا فرود آیند. آواز 
بلند شد که به زمین گرایید. مردم فرود آمدند و نیزه‌ها برآهیختند و زانو زدند و کارزار 
کردند. شامیان درنگ ورزیدند چنان که گوبی واپس رانده می‌شدند. عبداللّه بن علی به 
پیش تاخت و همی گفت: پروردگارا» تا کی به راه تو کشته شویم؟ فریاد زد: آی 
خراسانیان» کینه کشندگان ابراهیم» آی محمد» آی منصور! کارزار میان‌شان به سختی 
گرایید. مروان به عردم فضاعه گفت: فرود آیید. گفتند: به نی شلیم بگو تا فرود آیند .کس 
به نزد (تکایسک» فرستاد که تازش آورید. گفتند: به بنیعامر بگوی که تازش آورند. به 


۱ جنگ هشت: متارکة جهنگ. 
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نزد مردم کون پیام فرستاد که تاختن آورید. گفتند: نان را فرمای که تاختن کنند. 
به فرمانده پاسبانانش گفت: فرود آی. گفت: به خدا از خودم آماج نسازم. گفت: په خدا 
که بیازارمت! گفت: ای کاش توانش می‌داشتی! 

مروان در آن روز ه رکاری می‌کرد؛ بد می‌آورد. فرمود که دارایی‌ها بیرون آورند. 
به مردم گفت: شکیب ورزید و بجنگید که این دارایی‌ها از آنٍ شماست. مردم اندک 
اندک بدان دستبرد همی زدند. به او گفتند: مردم روی به دارایی‌ها آورده‌اند وییم آن 
می‌رود که آن را بربایند. کس به نرد پسرش عبدالّه فرستاد و پیام داد: با پارانت به دنبالۀ 
سپاه ره سپار و ه رکه دارایی برباید» اورا از پای درآر و ایشاث را از این کار بازدار. 

عبدالّه درفش برگرفت و با یارانش روی بدانجا آورد. مردم گفتند: بگریزید 
بگریزید! مروان شکست یافت و پل بریده شد و کسانی که آن روز به آب خفه شدند» 
بیش از کشتگان بودند. 

از خفه شدگان به آب» ابراهیم بن ولیدین عبدملک (مرد برکنارشده از خلیفگی) 
بود. اورا درمیان خفه شدگان یافتند و محمد فروخواند: چون دریا برای شما شکافتیم و 
شما را بازگرفتيم و خاندان فرعون را به آب شفه کردیم و شما خفه شدن ایشان را 
می‌دیدید (بقره /0۰/۲) برخی گویند: نه چنین بود بلکه عبداله او را در شام | ز پای 
درآورد. 

در این جنگ سعیدین هشام بن عبدالملک بن مروان کشته شد. برخی گویند: 
عبداللّه او را در شام کشت. 

عبداللّه بن علی هفت روز در لشکرگاهش ماند. مردی از فرزندان سعید بن عاص 
در سرزنش مروان گفت: 
عاة الوم ليما ده لوب 
ج نک الهو ا خلادیخ و لا تشك 

قَرَاشة للم ِرود البقاب ولد . نطلب نته کلب ذونۀ ويب 

یعنی: گریز بر مروان چیره گشت و او را به دنبال همی تازاند و من به او گفتم: 
ستمکاره متمدیده گشت و هنری جز گریز نیافت. پادشاهی به که می‌گذاری و په کجا 
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می‌روی؟ آرامش را از تو گرفتهاند؛ نه آیینی داری نه نژادی. پروانة بردباری به سان 
فرعو کیفر تمودا رگشته است و اگر بخشش او بجویی» سگی بینی که فراروي او سگی است. 

آن روز عبداللّه بن علی به ابوعباس دژخیم نامه نوشت و پیروزی به وی گزارش 
داد و لشکرگاه مروان فروگرفت و در آن جنگ افزار بی‌کران و دارایی فراوان یافت. 

چون نامه به دست ابوعباس دژخیم رسید» دو رکعت نماز گزارد و هر یک از 
رزمندگان را پانصد دیتار داد!. 

شکست مروان در زاب روز یک‌شنبه یازده روز گذشته از جمادی‌التّانی | ۲۵ 
ژانویۂ ۷۵۰م بود. یکی از کسانی که در آن روز کشته شد» بحبی‌بن معاوية بن هشام بن 
عبدملک برادر عبدرحمان خداوندگار آندلس بود. چون به تبرد روی آورد» عبدالّه بن 
علی جوانی بشکوه دید که بعداگانه می‌جنگید. اورا آواز داد: ای جوان» زینهارداری اگر 
نیز مروان بن محمد باشی! گفت: اگر او نباشم» فروتر نیستم. گفت: زینهارداری» ه رکه 
می‌خواهی باش! سر فروافکند و سپس پرآورد و گفت: 

اذل لحیا: كز الحتاث . ولازا طتاماوبیلا 

فان تم یکن قير إختامُتا فسیوالی آلصوت شیراً یلا 

یعنی: آیا خوار شماری زندگی است یا بیزاری از مرگ !. اگر جز این دو هیچ 
نباشد بايد شکوهمند و سربلند به سوی مرگ خرامید. 

سپس جنگید و ساغر مرگ آشامید. اینک دیدند که مسلمة بن عبدملک است. 


کشته شدن ابراهیم بن محمد بن علی (رهیر) 
انگیزه افتادنش به زندان را پیش تر فرانمودیم. دربارة مرگش گوناگون سخن 


۱ . کم‌ترین آمار سپلهیان او ۱۲ هزار تن گزارش گشت. پس به ایشان ۶۲۰۰۰۳۰۰۰ دینار برابر با 
۰۰ گرم زر برابر با ۸۸۲۲۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰ ریال پاداش داد. این هنوز در آغاز فرمانراني این 


خاندان «مردمی و مردع‌پرود از» بود. 
4 اشتم که همزه استفهامی است با له مصدر ثلالی مجره نه ذلّ» مغرو مذگر 
غایب از فل ماضي ثلانی مزید از باب افعال از ربشذ مضاعفب «ذلل». 
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رانده‌اند. برخی گویند: مروان او را درحران به زندان افکند و حسن بن سعیدین هشام و دو 
پسرش عثمان و مروان رانیز بازداشت کرد. نیز اینان را: عباللّه بن عمر بن عبدعزیز» 
عباس بن ولیدین عبدملک و ابومحمد سفیانی. در بیماری واگیری که در حران پخش 
گشت» عباس‌بن ولید و ابراهیم بن محمدبن علی (رهبر) درگذشتند.عبدالّه بن عمر نیز 
مرد. 

یک آدینه پیش از شکست خوردن مروان در زاب سعیدین هشام و پسرعموی 
وی و دیگر زندانیان زندانبان را کشتند و بیرون آمدند. مردم حران و ماندگاران آن از 
فرودستان» ایشان را کشتند. از آنان که مردم حزان کشتند اینان بودند: شراحیل بن 
مسلمة بن عبدملک» عبدملک بن پشر تغبی» بطریق چهارم ارمنستان به نام کوشان. 
ابرمحمد سفیانی در زندان ماند و با کسان دیگری که بیرون آمدن را روا نمی‌داشتند» 
روزگا رگذراند. مروان گریزان ازجنگ زاب فراز آمد و آزادشان کرد. 

برخی گویند: مروان خانه‌ای بر سر ابراهیم رهیر ویران کرد و او را کشت. 

برخحی گویند: شراحیل بن مسلمة بن عبدقلک با ابراهیم در زندان بود. این دو به 
دیدار همدگر می‌رفتند و میان‌شان دوستی پدید آمد. روزی فرستناده‌ای از نزد شراحیل به 
سوی ابراهیم آمد و شیر آورد و گفت: برادرت می‌گوید: از این شیر نوشیدم و 
خوش‌مزه‌اش یافتم؛ خواستم تو نیز بنوشی. او نوشید و به زودی پیکرش درهم شکست. 
همان روزی بود که بايد به دیدار دوستانه شراحیل می‌رفت ولی دیر کرد و به نزد 
شراحیل نرفت. شراحیل پیام داد: دی رکردی؛ چه رخ نمود؟ ابراهیم رهبر پاسخ داد: شیری 
که برایم فرستادی» ما شکم‌زوش گشت. شراحیل گفت: به خدایی که جز او خدایی 
نیست سوگند که امروز شیر نیاشامیدم و به نزد تونفرستادم. همگی شداراييم و همگی به 
او باز می‌گردیم! (بقره /۱۵۹/۲). به خدا که با تو نیرنگ باختند. ابراهیم شب را به روز 
نیاورده مرد. ابراهیم بن هرثمه در سوگ او سرود: 

7 تضهن 


1 


فيه الاتام و عبر آلاس کلب 
یه لامامٌ الى عتّث مصایبهٌ 
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قلاعتی الله عن زوا فلت کین قق اَّمَل تال آیین 
یعنی: من خود را مردی گران‌سنگ و استوار می‌پنداشتم ولی د رگور شدن مردی 
در حزان» مرا بلرزاند؛ در این آرامگاه ستون دین غنوده است. در این آرامگاه رهب مردم و 
بهترین همه مردمان در ميان تخته‌سنگ‌هاء آجرهاه گل و خاک و شون خفته است. در 
اینجا رهبری است که مرگ او همگان را به سوگ نشاند و هر نادار و دارایی را بی‌برگ و 
نوا ماند. خدا از مروان بنگذراد؛ خدا آن را پیامرزاد که گوید: ایدون باد ایدون تر بادا 
ابراهیم در زندگی مردی نیکوکار و بزرگوار و مُشپزار بود. یک بار به مدینه شد و 
در میا مردمان آن دارایی‌هایی بخش کرد. برای عبداللّه بن حسن بن حسن پانصد دیتار 
فرستاد» برای جعفرین محمد [صادق علیه‌السلام] هزار دینار و برای دیگر علویان 
دارایی‌های بسیار. حسین بن یزید بن علی‌بن حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب (هنو ز کودکی 
خردسال) به نزد وی آمد. او را در دامان خود نشاند و پرسید: کیستی؟ گفت: حسین‌ین 
زیدبن علی. ابراهیم گریست چندان که ردای وی تر شد. آنگاه کارگزار خود را فراخواند 
و فرمود هر چه مانده است» به نزدوی آورد. او چهارصد دینار آورد که ابراهیم همه را 
بدو سپرد و گفت: اگر به نزد من اندر» چیزی دیگر بودی» ارزاني وی داشتمی. یکی از 
بردگانش را به نزد مادر وی ریطه دخت عبدملک بن محمدین حتفیّه فرستاد و پوزش 
خواست. 
زادن او به سال ۷۰۱/۸۲م بود. مادرش بانوبی بربری به نام سلمی بود. 
چنین می‌سزید که داستان کشته شدن او پیش از شکست مروان آورده می‌شد؛ از 
آن رو آن را نخست آوردیم و این را به دتبال آت» که پیوستگی رویدادها برجای خود 
بماند. 


کشته شدن مروان بن محمدین مروان بن حکم 
در این سال» سه روز مانده از ماه ذی‌حجَهٌ ۱/۱۳۲ اوت ۰ مروان بن محمد در 
بوصیر از شارسان‌های مصر کشته شد. 
داستان او چنین بود که چون عبداللّه بن علی وی را درهم شکست و از آوردگاو 
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زاب گریزاند» به موصل شد که فرماندار آن هشام بن عمر و تغلبی همراه بشرین خزيمة 
اسدی بود. این دو» پل را بریدند. شامیان آوازشان دادند: این سرور خداگرایان است! 
گفتند: دروغ می‌گویید» سرور خدا گرایان رو به گریز تنهد! موصلیان او را دشنام دادند و 
«بخنیی» خواندند. گفتند: جمدیاء سپاس خدا که پادشاهی شما ازبیخ و بن برکند و 
فرماترانی‌تان به دور افکند. ای تعطیل‌کننده! ری کیش جبری مذهب!]» مپاس خدا 
که روزگار فرمانرانی خاندان پیامبرمان فراز آوردا چون چنین شنید» به سوی «بلد» 


درکشید و دجله را برید و به سوی حزان روان گردید. برادرزاد‌اش ابان بن یزیدبن 
محمدین مروان کارگزار وی بر آنجا بود. بیست و چند روز در آن ماند. 

عبداللّه بن علی رهسپار گردید تا به درون موصل رفت و هشام را برکنار کرد و 
محمدبن صول را به فرمانداری آن برنشاند. سپس در پی مروان روان گشت. چون 
عبدالّه به او نزدیک شد» مروان خاندان و کسان خود را برداشت و رو به گریز نهاد و 
برادرزاده‌اش ابان بن یزید داماد مروان (شری آمعثمان» دخت وی) را به حای خود 
برگمارد. 

عبداللّه بن علی به حزان رسید. ابان پرچم و جامۀ سیاه برافراشت و اورا پذیره 
گشت. با اه بیمت کرد و به زیر فرمان او آمد. وی را زینهار داد و همراه او ماندگاران 
حزان و جزیره راء 

مروان روانة میخض شد و مردم آن در برابر وی شنوایی و فرمانبری نمودند. دو یا 
سه روز در آن ماند و سپس از آنجا روانه شد. چون کمبود یازانش را دیدند» چشم آز به 
وی دوختند و گفتند: هراسانی گریزان است. پس از آنکه از شارسان ايشان کوچید؛ به 
پیگرد او پرداختند و اورا در چند میلی دریافند. چون گرد و خاک سواران را دید» برای 
ایشان بر گذرگاه نشست. چون از کمین گذشتند, بیرون آمد و در برابر ایشان ایستاد و 
سوگندشان داد. آنان جز کارزار پیشنهادی نپذیرفتند. با ایشان به جنگ برشاست و 
کمینکردگان از پشت بر ایشان تاختند. مردم حمص شکست خوردند و کشتار شدند و 
گریختند تا به نزدیک شهر رسیدند. 

مروان به دمشق آمد که فرماندار آن ولیدین معاوية بن مروان بود. او را به جای 
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خود بداشت وگفت ایشان کارزا رکن تا شامیان فراهم آیند. مروان رو به فلسطین آورد 
و بر کران رود ابوفطْرُس فرود آمد. حکم بن ضبعان جذامی بر فلسطین چنگال گسترده 
بود. مروان کس به نزد عبداللّه بن روح بن زنباع جذامی فرستاد [و پتاه خواست] که 
پناهش داد.گنچ‌خاته در دستِ حکم بن ضبعان بود. 

سفاح به عبداللّه بن علی نامه نوشت و فرمودش که به پیگرد مروان پردازد. او 
روانه شد تا به موصل رسید. مردم آن سیاه پوشیده بیرون آمدندو او را پذیره شدند و 


درواز؛ شهر به رویش گشودند. سپس روان حزان شد که ابان بن یزید (سیاه پوشیده) 
بیرون آمد و چنان که گفته شد به پیشواز او رفت. او را زیتهار داد. عبداللّه خانه‌ای را که 
ابراهیم در آن زندانی بود ویران کرد. سپس از حران روان منبج گشت که مردم آن نیز 
رنگ میاه گزیده پودند. در آن ماند وکس به سوی مردم قتسرین فرستاد و از ایشان بیمت 
ستاند. برادرش عبدصمد بن علی فرماندار آن بود.سقاح وی را با چهار هزار مرد جنگی 
به ياري او فرستاده بود. دو روز پس از رسیدن عبدصمد به قتسرین روان شد. مردم آن 
رتگ میاه برافراشته بودند. دو روز مانده روان خض شد و از مردم آن بیمت ستاند و 
چند روزی در آن ماند و سپس به سوی بعلبک راند و دو روز ماند و رهسپار شد و در 
«مژّه» (روستایی از روستاهای عُوطّه) فرود آمد. برادرش صالح بن علی به یاری او 
رسید. با هشت هزار مرد جنگی در مج عَذرَاء فرود آمد. سپس عبداللّه پیشروی کرد و بر 
دروازة خاوری فرود آمد؛ صالح بر دروازۀ جابیه» ابوعون بر دروازۀ کیسان» بسام بن 
ابراهیم بر دروازۀ رد حمیدین قحطبه بر درواز؛توما و عبدصمد و یحبی بن صفوان و 
عباس بن يزيد بر دروازۀ فرادیس. بر دمشق ولیدین معاویه بود. او را در میان گرفتند و 
روز چهارشنبه پنجم رمضان ۱۷/۱۳۲ آوریل ۸۷۵۰ به درون شهر شدند. 

نخستین کس که از دروازۀ خاوری بر باروی شهر شد. عبداللّه طایی بود؛ از 
جایگاه دروازة خرد پسام بن ابراهیم فرارفت. سه ساعت کارزار کردند و ولیدین معاویه 
همراه دیگران کشته شد. 

عبداللّه بن علی پانزده روز در دمشق ماند و سپس رهسپار فلسطین شد. مردم اردن 
سياه ساخته پذیرۀ او گشتند و او به رود فطرس شد و دید که مروان از آن کوچیده است. 
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عبداللّه در فلسطین ماند و یحیی بن جعفر هاشمی در شهر فرود آمد. نامه سفاح به دستش 
رسید که می‌فرمود صالح بن علی را به پیگرد مروان گسیل سازد. صالح در ذی‌قعد؛ ۱۳۲/ 
ژوئن ۷۵۰م از رود ابوفطرس گذشت و ابن‌فتان و عامرین اسماعیل او را همراهی کردند. 
صالح» ابوعون را با عامرین اسماعیل حارثی گسیل کرد و اینان روانه شدند تا به عریش 
رسیدند. مروان هر چه گیاه و چوب و هیزم و خوراک دید به آتش کشید. 

صالح روانه شد و ب رکران رود نیل فرود آمد و سپس رفت تا به صعید رسید. شنید 
که سواران مروان علف‌ها را می‌سوزانند. کسان بر سر ایشان فرستاد که ایشان را گرفتند و 
در فطاط به نزد صالح آوردند. روانه شد و درجحایی به نام ذات سلاسل فرود آمد. 
ابوعون» عامرین اسماعیل حارثی را با شبة بن کثیر مازنی با سواران موصل روانه کرد که 
با سواران مروان دیدار کردند و جای او را به ايشان فرانمودند بر این پایه که زینهارشان 
دهند. نخست با آنان جنگیده برخی را کشته بودند و برخی را به اسیری گرفته. پس از آن 
بود که جای مروان را از آنان پرسیدند. روانه شدند و اورا فرونشسته در کلیسای بوصیر 
دیدند. شبانه بر سر او رسیدند و یاران ابوعون اندک بودند. عامربن اسماعیل گفت: اگر 
بامداد آید و کمبود ما بینند» نابودمان کنند و کسی از ما وانرهد. نیام شمشیرش را شکست 
و یارانش نیز چنان کردند و بر یار مروان تاختند که شکست یافتند و گریختند. مردی 


بر مروان تاخت و بی‌آنکه بشناسدش» او را فروکوفت. آوازدهنده‌ای آواز داد: سرورٍ 
خداگرایان فروافتاد! به سوي او شتافتند و مردی آنارفروش از مردم کوفه دوید و سرش 
برید. عامر آن راگرفت و به سوی ابوعون فرستاد و او به نزد صالح. 

چون به دستش رسید» فرمود که زبانش بریدند و بر زمین افگندند. گربه‌ای آن را 
ربود و صالح گفت: چه پند و اندرزها که روزگار به ما می‌دهد! این زبان مروان است که 
گربه‌ای ربود! سخسرایی سرود: 

قذفتع ال بضر علو؛ تما وآهتک آقاجز آلجفیی لأقلتا 


۱ وزن این پاره لرزان است؛ مگر که «قَنّحَ» از باب تفمیل بخوانیم. ویراستاران متن عربی این را یادآور 


نشده‌اند. 
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قلاک یثول؛ ف وی جرا زگان رک ین نی انکر تتا 

یعنی: خدا مصر را به زور شمشیر برای شما گشود و تبهکار جعدی را که بیداد 
پیشه ساخته بود» نابود کرد. گربه‌ای» زبانِ گوینده‌اش را ربود و جوید؛ کردگار تواز 
بیدادگران کینه می‌کشد. 

کشته شدن او دو شب مانده از ماه ذی‌حجّه /۷اوت ۰م رخ نمود. صالح به شام 
بازگشت و ابوعون را در مصر جانشین ساخت و بردگان و درایی‌ها و جنگ افزارها بدو 
سپرد. 

صالح سرش را به نزد سفاح فرستاد. 

چون سر او به دست سفاح رسید» د رکوفه بود. چون آن را دید سر بر خاک سود و 
خدای را نماز برد و آنگاه سر برآورد و گفت: سپاس خداکه مرا بر تو پیروز گردانید و 
خون و کین من در گردنٍ تو و یارانت که دشمتانٍ دینید» نماند وپایمال نشدا پس این 


سروده برخواند: 


تزیشوبرن تربی تم بزو تالف ولایتاژشم 
یعنی: اگر خون من بنوشند» سیر نشوند چنان که من (از بس کینه) از ون ایشا 
سیری ندارم. 


چون مروان کشته شد» دو پسرش عبداللّه بن مروان و عبیداللّه بن مروان به 
سرزمین حبشه کوچیدند. حبشیان ایشان را به سختی آزردند چه با این دو جنگیدند که 
عبیداللّه کشته شد و عبدالّه با تتی چند زنده ماند و تا زمان مهدی روزگار گذراند و در 
این هنگام فرماندار فلسطین محمدین اشعث اورا گرفت و به نزد مهدی فرستاد. 

چون مروان کشته شد» عامر آهنگ کنیسه‌ای کرد که زنان و فرزندان مروان در 
آتجا بودند. چا کری بر زنان گمارده بود و او را فرموده که ایشان را کشتار کند. عامر او را 
با زنان ودختران مروان گرفت و به نزد صالح بن علی‌بن عبداللّه‌بن عباس فرستاد. چون 
بر او درآمدند. دخت مهتر مروان زیان گشود و گفت: ای عموی سرور خداگرایان» 
خداآنچه را که دوست می‌داری» برایت پایدار بداراد. ما دخترانٍ تو و دخترانٍ برادر و 
پسرعمویت هستیم. آن اندازه که بر شما ستم روا داشتیم» بر ما مهربانی آورید. 


رویدادهای سال صد و سی و دوم هجری ۳۳۹۱ 

گفت: به خدا هیچ یک از شما را زنده نگذارم! آیا پدرت برادرزادة من ابراهیم 
رهبر را نکشت؟ هشام بن عبدملک» زیدین علی‌ین حسین را نکشت» در کوفه بر دار 
نکرد؟ ولیدین یزید؛ یحبی زید را نکشت» در خراسان بر دار نکرد؟ ابن‌زیاد روسپی‌زاد» 
مسلم بن عقیل را نکشت؟ یزیدبن معاویه حسین‌بن علی و فرزندانش و کسانش 
رانکشت؟ زنان شبستان پیامبر خدا(ص) را به نزد خود نکشاند» به سان اسیران در برابر 
او نایستادند؟ سر حسین را به نزدش نیاوردنده مغز درخشانش نکوفتند؟ چرا شما را زنده 
بدارم! دختر گفت: از آنجا که مهریانی توست. گفت: این تواند بود. اگر خواهی تو را به 
پسرم ابوفضل: دهم و کابین پردازم! دختر گفت: کدام گرامیداشت بهتر از این؟ ما را به 
حزان رسان. ایشان را بدانجا فرستاد. چون بدانجا شدند و خانه‌های مروان را ویران 
دیدند» با آواز بلند گریه سر دادند. 

گویند: یک روز رین ماهان با یارانش نشسته بود. این پیش از کشته شدن 
مروان بود. با یاران سخن می‌گفت که عامرین اسماعیل بر او گذشت که به جایش نیاورد. 
اوبه دجله شد و آب نوشید و بازگشت. بکیر او را آواز داد و گفت: جوان» چه نام داری؟ 
گفت: عامرین اسماعیل بن حارث. گفت: بادا که از بنی مُشلټه باشی!گفت: هستم.گفت: 
به خداکه تو مروان را بکشی! همین گفتار ما آن شد که دل او نیرو گرفت و او امید به 
کشتن مروان برد. 

چون مروان کشته شد 1۲ سال یا 14 سال داشت. فرمانرانی‌اش ازهنگامی که بااو 
بیمت کردند تا زمانی که اورا کشتند» ه سال و ۱۰ ماه و " روز بود. کنیۀ ابوعبدملک 
می‌داشت. مادرش «مادرِ فرزند» و بانویی کردئژاد بود که پیش تز از آنِ ابراهیم بن اشتر 
بود و روزی که او کشته شد» محمدبن مروان این بانو را گرفت که برای وی مروان را بزد. 
از این رو بود که عبداللّه بن عیاش مشرف به سفاح گفت: سپاس خدا که به جای «ٍ 
جزیره» و پس رکنیزکي نج پسرعموی پیامبر خدا(ص) پسر عبدمطلب ربهر ما فرمود. 

مروان را (خر) و (جحعدی» می‌خواندند زیرا او باور به آفریده بودن قرآن و 
توانایی مردمان [«قدر»» آزادي مردم؛ گزیده بودن كارهاي‌شان بر دست خودشان] را از 
جمدین درهم فراگرفت و چیزهای دیگر از او آموشت. گویند: جعد مردی زندیک بود. 
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میموت بن مهران او را اندرز داد و جعد گفت: شاهتشاه ما غباد به نزديک ما دوست 
داشته تر از دین شماست. گفت: خدایت بکشد که خواهد گشت. میمون به زیان اوگواهی 
داد. هشام او را جست و یافت و به ند خالد قسری فرستاد که او راکشت. مردمان مروان 
را بر پیروی از او می‌نکوهیدند. 

مروان سپید بود و به سختی ميش چشم نموده می‌شد. سری بزرگ» ریشی آنبوه و 
سپید و پیکری درشت می‌داشت. مردی زورمند و گستاخ و دلاور بود جزاینکه روزگارش 
به سر آمد و جگرآوری‌اش او را به کار نیامد و زورمندی‌اش به او سودی نرساندا. 


[واژۀ تازه پدید] 
عیاش: با پای دونقطه‌ای در زیر و شین نقطه‌دار. 


کسانی که از امویان کشته شدند 
یک بار دیف بر ساح درآمد و سلیمان بن هشام بن عبدملک در نزد وی بود 
که دژخیم گرامی‌اش داشته بود. شیف گفت: 
لا یسفرنک قا تری ین رخال 
فضع یت اقم الشوط حى لاتری فوق قير فا آموتباً 
یعنی: بدانچه از برخی کسان می‌بینی» فریفته مشو که در زیر دنده‌هاء سینه‌ای 


تشت آلشلوع ۸۵ دبا 


پرکینه است. تازیانه بر دار و شمشیر در مین ایشان گذار تا بر زیر زمین یک اموی نبینی. 
سلیمان گفت: پیرمرد؛ مرا کشتی! سفاح به درون رفت و سلیمان را گرفتند و 
یک روز شبل بن عبداللّه وابستٌ بتی‌هاشم بر عبدالّه بن علی درآمد و در نزد او 


۱ . گویند: یک روز اطف علی‌خان زند. شاهزادة بسیار زورمند و جگرآور زندی بازری پرتوان و شمشیر 
بسیار تیز خود را آزمود و سپس آن را در دست چرخاند و با افسوس به زبان لری گفت: هی! تو ای پُرّی اما 
ثم نی به! (های» تو می‌بری اما بختم نمی‌بردا). 


رویدادهای سال صد و سی و دوم هجری ۳۳۹۳ 


پیرامون نود مرد بودند که خورا ک می‌خوردند. شبل سرود: 
آشبح شلک تابث الآتاس بالیها یل ین بنی عَبّاس 
فة ی ین الژتان و یاس 
و افشطغن کل و فله و یزاس 
یا کم خر الاس 
بهم ین تیار و گرایی 
انزلوها بسحیث انزلا ال ة بتار لس وان و لالقاس 
و اذ كوا مط ین این ريدأ وقتیلاً بانب آليهراس 
وتیل الى بسعوان آضعی اويا بي فزت و فتاس 
یعنی: پادشاهی را پایه‌ها استوار گشت؟؛ و این ازخجستگی مردان بسیار نیکوکار 
از بنی‌عباس بود. حون وکینۀ هاشم ستاندند که پس از تانگشت و گذشت روزگاران بدین 
آرزو رسیدند. بر عبد شمس هیچ لنزشی را نبخشید و هر خرمابن بلند و نهال برومندی را 
ریشه کن سازید. خواری ایشان مایۀ آن شده است که فروتنی نمایند ولی دل‌های‌شان 
ماتند لبڈ کارد بر گلوگاه شماست. من و دیگ ر کسان را این کار برآشفت که این بزهکاران 
به تخت‌ها و بالش‌ها برآمده‌اند. ایشان را بدانجا فرود آورید که خدا آورده است: در 


ویران جای و خواری زارا. کشته شدن حسین را به یاد آورید و جان باختن زید را؛ و 
کشته‌ای را که در کران هزاس بود؛ و کشته‌ای در وان را که ه مآغوش بی‌آشنایی و 
فراموشی است. 

عبدالّه فرمود که ایشا را با گرزها کوفنند و کشتند. بر زیر ایشان خوان‌های 
چرمین گسترد و الة ایشان را همی شنید تا همگی مردند. با این هنجار بر فراز پیکرها 
ناهار خورد. عبداللّه بن علی را فرمود که گورهای امویان بکاود. گور معاوية بن 
ابی‌سفیان را کاویدند و چیزی جز رشته‌ای به سان گردی افشانده بر خاک ندیدند. گور 
یزید بن معاویه را کاویدند و توده‌ای خا کستر دیدند. گور عبدملک بن مروان را شکافتند 


۱ مانند «لْقبه‌زار» که مهدی اخوان ثالث در چامۀ «مرد و مرکب» به کار برده است. 
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و سرش را یافند: د رگورها یکایک اندامان دیده می‌شد مگر هشام بن عبدملک مروان 
که درست بود و جز تک‌بینی‌اش» جای دیگری آسیب ندیده بود. او را تازیانه زد و بر دار 
کرد و سوخت و خا کسترش بر باد داد. 
۳ 7 مج ۳ ۰ ۹ 

به پیگرد امویان و خلیفه‌زادگان برخاست و ایشان را یکایک فرو گرفت. جز 
شیرخواره یا گریخته‌ای به آندلس» وانرهید. ایشان را بر کران رود ابوفطرس کشت. از 
میان کشتگان اینان بودند: محمدبن عبدملک بن مروان» عُمْر بن یزیدین عبدملک» 
عبدواحدین سلیمان‌بن عبدملک» سعیدبن عبدملک مروان ( که برخی گویند: پیش تر 
مرده بود)؛ابوعبيدة بن ولیدین عبدملک و (به گفتة برخی) ابراهیم بن یزید برکنار شده. 
هر چه دارایی و زر و خواسته داشتند؛ ازایشان گرفت. سپس گفت: 


فکَیف یی ینکه بالا و آلتاضی 


عوّشئم ين نطافا شر 


شه لا آقال اه و 
کان عَيْضِي لفوت يكم فلت 
یعنی:هان امویان» گروه شما شمارا ود کردم دی بر تسین و گذشتگان‌تان 
چه گونه دست یابم؟ دل را خنک می سازد اینکه دوزخ همه شما با هم گرد می‌آورد؛ بادا 
که از زبانه‌های آن بدتریخ پادافره برگیرید. گرفتار شدید (خدای لغزش تان را نبخشایاه) 
به شیر پیشه‌ای که بر دشمنان» بسیار و به سختی تازش می‌آورد, اگر خشم و روش من از 
این راه بسیار است که از دست بشدید و گرفتار نگشتید این را توانم په شمارٍ خدای 
گذارڈکه رنج و درد من مايه خرسندي خداگردید. 


برخی گویند: این سروده از شیف بود که آن را برای سفاح خواند و داستان را 
با او پدید آورد. او بود که ایشان راکشت. 

سلیمان بن علی بن عبداللّه پن عباس نیز در بصره گروهی از امویان را کشت که 
جامه‌های زربفت گرانبها داشتند. فرمود که پاهای‌شان را گرفتند و بر زمین کشاند و بر 
گذرگاهان افگندند که سگان بخوردند. 
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چون امویان چنین دیدند» به سختی هراسیدند و رشته‌های پیوندشان گسسته 
گشت و آنان که توانستند» پنهان شدند. یکی از نهان‌شدگان» عمروین معاوية بن عمروین 
سفیان‌بن غُْجَقبنابی‌سفیان بود. گوید: به هر جا می‌رفتم» شناخته می‌شدم و زمین بر من 
تنگ شد. بر سلیمان بن علی درآمدم و او مرا نمی‌شناخت. گفتم: گردش زمین مرا به 
سراي تو آورد و بر بزرگواری تو ره نمود. اگر بکشی» آسوده سازی‌و اگر بازگردانی و 
تندرست بمانیء زینهار یابم.گفت کیستی ؟ گفتم: عمروین معاویه. گفت: خوش آمدی؛ 
چه نیاز داری؟ گفتم: زنانی که تو برای نیکی به ایشان از همه مردم سزاوارتر و از همه به 
ایشان مهربان‌ثر و نزدیک‌تری» از ترس ما ترسیده‌اند و هر که بترسد» کسان خود را به 
هراس افکند. گوید: بسیار گریست و سپس گفت: خدا خون تو پاس می‌دارد و دارایی تو 
به تو می‌بخشد و بانوان تو را آسوده می‌گذارد. سپس برای سفاح نوشت: ای سرور 
خداگرایان» میهمانی با همرهان از امویان بر ما فرود آمده است؛ ایشان را بر 
پیوندگسلی‌شان کشتیم نه به تاوان استوار سازی. مارا با ایشان» عبدمناف دربرمی‌گیرد. 
خویشاوند را می‌نوازند ونمی‌کشند و پیوند را استوار می‌سازند و نمی‌گسلند. اگر سرور 
خدا گرایان روا می‌دارده ایشان را به من بیخشاید. اگر کند. همان به که بخشنام‌ای به 
سراسرٍ شارسانان گسیل دارد تا خدای بزرگ را در برابریخشایش بر ما ونیکوکاری به 
راستاي ماء سپاس گوییم. اوخواسته‌اش بپذیرفت. این نخستین زینهار امویان بود. 


نافرمانی حییب بن مره مزی 
در این سال حبیب بن مره مری سر از فرمانٍ عباسیان برتافت. وی و همراهانش 
از مردم حوران و بشنټه سپید پوشيدند. نافرمانی‌شان پیش از نافرمانی ابوورد بود. عبداللّه 
به سوی او روان شد و بارها با وی جنگید. حبیب از فرماندهان و سواران‌مروان بود. 
انگیز؛ سپیدسازی‌اش ترس بر خود و بر مردمش بود. قیسیان و دیگرکسان وابسته 
به ایشان با او بیعت کردند. چون به عبداللّه گزارش رمید که ابوورد شورش و سپیدسازی 
کرده است» حبیب را به آشتی خواند. با وی آشتی کرد و او را باهمراهانش زینهار داد وبه 
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سوي ابوورد راند. 


نافرمانی ابوورد و مردم دمشق 

در این سال ابوورد مجزاة بن کوثر بن زفرین حارث کلابی که از یاران و 
فرماندهانٍ مروان بو سر به شورش برداشت. 

انگیزة این کار چنان بودکه چون مروان شکست شورده ابوورد در قتسرین به پا 
خاست. عبداللّه‌بن علی بدین شارسان شد و ابوورد با او بیعت کرد و سر بر همان فرمان 
گذارد که سپاهیانش گذاردند. فرزندان مسلمة بن عبدملک در بالس و ناعوره با او 
همسایه بودند. از این رو یکی از فرماندهان عبدالّه بن علی به شهر بالس درآمد و زنان و 
فرزندان مسلمه را رواته کرد. پرخی از ایشان از این کار به نزد ابوورد گله کردند. اواز 
دهکده‌ای به نام خاف بیرون رفت و آن فرمانده را کشت و همراهان او را از دم تيغ 
گذراند و قرمان عبداللّه از گردنِ فراافکند و جام سپید پوشید و مردم قتسرین را 
بدین‌کار خواند. ایشان همگی مپید پوشیدند و سقاح در این هنگام در حیره بود و 
عبدللّهبن علی گرفتار پیکار با حبیب‌بن مه مری در سرزمین لاه و حوران و پتیه بود 
که این را پیش تر یاد کردیم. 

چون به عبداللّهگزارش رسید که ایشان سپید پوشیدهاند و صالح بن حبیب بن مره 
را برکنار کرده‌اند» برای دیدار و پیکار با ابوورد روانه شد؛ بر دمشق گذشت و ایوغانم 
عیدالحمید بن ربعی طایی را با چهار هزار مرد جنگی به جانشیني خویش در این شهر 
برگماشت. خاندان و زنان و فرزندان وکسان و بار و بنۀ عبداللّه در دمشق بودند. چون او 
به دش درآمد» مردم دمشق بر او شوریدند و سپید پوشیدند و با عشمان بن عبداعلی بن 
سراق ازدی به پاخاستند و سپید پوشیدند و با ابوغانم و همراهانش دیدا رکردند و ایشان 
را درهم شکستند و یارانش را به سختی هر چه پیش تر کشتار کردند و همه بار و بنه‌ای را 
که عبدالله در نزد کسان و یاران خود به جای هشته بود به تاراج بردند ولی به خاندان و 
کسان او آزاری نرساندند و بر ناسازگاری همداستان گشتند. عبداللّه روانه شد و در این 
هنگام گروهی از مردم فتسرین بر پیرامون ابوورد گرد آمده بودند و برای همسایگان 
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خویش از مردم حمص و دمر نامه نگاشته. از مردم این دو شهره هزاران مرد جنگی به 
فرماندهی ابومحمدین عبداللّه بن یزیدبن معاویه فراز آمدند و به فرمانبری از او 
فراخواندند و گفتند: این همان «سفیانی» است که همواره یاد می‌شده است". ایشان در 
پیرامون چهل هزار مرد جنگی بودند و در «قژج آ شّم» لشکرگاه زدند. عبداللّه بن علی به 
این مردم نزدیک شد و برادرش عبدصمد بن عبداللّه را با ده هزار جنگاور بر سر ایشان 
فرستاد. کارگردانِ سپاو قتسرینْ و فرمانده کارهاي رزمی ابوورد بود. او به نبرد با ایشان 
درایستاد. کشتگان در هر دو سوی رو به فزونی نهادند و عبدصمد و یارانش از هم گسته 
شدند و هزاران کس از ايشان کشته آمدند و او به نزد برادرش عبدالّه شد. 

عبدالله و گروه فرماندهان فراز آمدند و بار دیگر در مرج اخرم دیدار کردند و به 
پیکاری سخت درایستادند. عبداللّه پایداری ورزید و یاران او مردانه کوشيدند. همراهان 
ابوورد شکست یافتند و رو به گریز نهادند و او با پانصد کس از مردمش پایدار ماند که 
همگی کشته شدند. ابومحمد و همراهانش گریختند و به تدمر پیوستند. عبدالّه مردم 
قتسرین را زینهار داد و ایشان سیاه پوشیدند و با او بیمت کردند و به زير فرمانٍ او 
درآمدند. 

آنگاه رو به سوی مردمان دمشق آورد که از در ستیز با وی» سپید پوشیده بودند. 
چون به نزدیکی ایشان رسید» مردم گریختند و جنگی در نگرفت و عبداله به مردم شهر 
زینهار داد و ایشان با او بیعت کردند و او ایشان را بر آنچه رفته بود» نیازرد. 

ابرمحمد سفیانی همچنان گریزان و پنهان زیست و به سرزمین حجاز پیوست و به 
همین‌گونه تا روزگار منصور نیم‌دانگی ماند. زیاد بن عبدالّه حارثی کارگزار منصور از 
نهانگاه اوآ گاه گشت و سوارانی چند بر سر او فرستاد که با او کارزار کردند واو راکشتند 


۱ «سفیانی» در فرهنگ اسلامی مردی ات که پیش از خاستن رستاخیز پدیدار می‌شود و بر سراسر 
جهان فرمان می‌راند لو به گفتۂ شیعیان: جهان را مالامال از بیدا و ستم و نامردمی می‌سازد) او زمینه‌ساز 
«مهدی» (سوشیانس) است. اندیشة آن یکی از «مسیح ستیز» (:۸۵۸) فراز آمده است و این یکی از 
«مشیاح» از فرهنگ بهودی. هم اینها از فرهنگ ایرانی (یزدان اهریمن» سوشیانس و هفت انوشه) ترابیده 
است. یکی از 


اینان نیز «دَبّمال» و خر جال است که در پدیدارشدنش هیچ گمانی پیست. 
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و دو پسرش را به اسیری گرفند. زیاد سر سفیانی (ابومحمد بن عبداللّه) را همراه دو پسر 
وی روانه کرد و منصور این دو را زینهار داد و آزاد کرد. 
برخی گویند: جنگ عبدالله و ابوورد در پایان ذیحجۀ ۲۹/۱۳۲ ژوثية ۷۵۱م 


اقا باه 


بود. 


سپید پوشی و نافرمانی مردم جزیره 
در این سال مردم جزیره سپید پوشيدند و سر از فرمانِ ابوعباس دژخیم (سفاح) 
برون آوردند و روانڈ حزان شدند که موسی بن کمب همراه سه هزار مرد جنگی از 
لشکریان سفاح در آن به سر می‌بردند. او را در آنجا در میان گرفتند و مردم جزیره 
فرمانده یا رهبری نداشتند که ایشان راگرد هم آورد. در این زمان اسحاق بن سلم عقیلی 
از ارمنستان فراز آمد. او به هنگام شنیدن گریز مروان از آنجا بیرون آمده بود. مردم 
جزیره بر او انجمن کردند و او موسی بن کعب را برای تزدیک به دو ماه در میان گرفت. 
ابوعباس خوتریز» برادرش ایوجعفر و سپاهیان همراه او را که درواسط بودند و 
آبن‌هبیره را در میان گرفته داشتند» رهسپار کرد. او روانه شد و از سا و ره گذ رکرد. 
مردم آن سپید پوشیده بودند. اسحاق بن سلم به رهاء کوچید و این به سال ۷۵۱/۱۳۳ 
بود. موسی بن کعب از حران بیرون آمد و با ابوحعفر دیدار کرد. 
اسحاق ین سلم برادرش بکٌارین سلم رابه سوی مردم ربیعه فرستاد که در ماردین 
و دارا بودند. رهبر مردم ربیعه در این زمان مردی از حروریان به نام بر که بود. ابوجعفر 
بدان سو روی نهاد و با ایشان دیدار کرد. ایشان به سختی هر چه بیش تر با او پیکا رکردند 
و بریکه در نبردگشته شد و بکار به نزد برادرش اسحاق به رهاء بازگشت. اسحاق او را در 
آنجا به جانشینی خود برنشاند و همراه بیشینۀ سپاهیانش رو به سُمَيْساط نهاد و ابوجعفر 
به سوی رهاء رهسپا رگشت و میان وی و بکار نبردهایی چند برپا شد. 


مرد خونریز (ابوعباس) برای عبدالّه بن علی نامه نوشت و او را به فرماندهی 
برگماشت و قرمود که با سپاهیانش به سمیساط شود. او رفت و در برابر اسحاق در 
سمیساط لشکرگاه زد. اسحاق را شصت هزار مرد جنگنده بودند و میان‌شان فرات بود. 
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ابوجعقر از رهاء فراز آمد و اسحاق را برای هقت ماه در سمیساط در میان گرفت. اسحاق 
می‌گفت: در گردنم بیعتی است که آن را فرونگذارم تا بدانم که خداوند آن مرده یا کشته 
شده است. 

ابوجعفر برای او پیام فرستاد که مروان کشته شده است. اسحاق گفت: این را به 
درستی نمی‌دانم. چون بی‌چون و چرا دانست که مروان را کشته‌انده خواهابِ آشتی و 
زینهار گشت. برای سفاح در این باره نامه نوشتند و او به یشان فرمان داد که وی و 
همراهانش را زینهار دهند. برای این کارء نبشته‌ای در میان کردند و اسحاق به سوي 
ابوجعفر بیروث شد. در نزد او کساتی بودند که همراهی وی را خوش داشتند. مردم شام و 
جزیره استوار و فرماتبردار گشتند. ابوعباس برادرش ابوجعفر منصورٍ دوپولی را به 
فرماندهی جزیره» ارمنستان و آذربایجان برگماشت. او در آنجا ماند تا به < 
برگزیده شد. 


برخی گویند: اي عبدالّه بن علی بود که اسحاق بن سلم را زینهار داد 


کشته شدن ابوسِعَةُ خلآل و سلیمان بن کثیر 


پیش تر داستان ابوسلمة ال [سرکه‌فروش] و کوشش اندک او برای روی کار 
آوردن عباسیان [باگرایش درونی به خاندان علی(ع)] را یاد کردیم و فرنمودیم که چه 
کسانی از هاشمیان به هنگام درآمدن به کوفه همراه او بودند چنان که وی در نزدایشان 
آماج بدگمانی گشت. سقاح در هنگامی که در حمام اعین [گرمابڈ چشمه‌ساران] بود؛ بر 
او دل بگردانید و سپس از آنجا یرون شد [ی: از نزد او کوچید] و به «شهر هاشمیان» 
(مدینة هاشمیه) فرارسید و در این شهر در کاخ فرمانداری فرود آمد و همچنان دل بر 
ابوسلمه چرکین می‌داشت. برای ابومسلم نامه نگاشت و انديشة خود را با او در ميان 
گذاشت و یادآور شد که چه گونه ابوسلمه آهنگ تیرنگ زدن در سر پرورانده بود. 
ابومسلم برای وی نوشت: گر سرور خدا گرایان از این کار آگاه گشته است» چه بهت رکه 
اورا از پای درآورد و خونش بریزد. ۱ 

داوود بن علی به سقاح گفت: ای سرور خداگرایان, چنین کاری مکن؛ مبادا که 
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ابومسلم و خراسانیان این کار را به زیان تو دستاویزی سازند چه رفتار ایشان در این باره 
همان رفتار ابوسلمٌ خلال است و از دیگرسوی» بسیاری از کسانی که اکنون گرد تو را 
گرفته‌اند» خراسانیانی دلبستهبهابومسلم‌ند.به جدای این کار» په ابومسلم نویس که او را از 
میان پردارد. 

او برای ابومسلم نامه نوشت و ابومسلم به مرار بن انس ضبّی فرمان داد که او را 
بکشد. او بر سفاح درآمد و آگاهش ساخت که برای چه کاری گسیل گشته است. سفاح 
آوازدهنده‌ای را فرمود که آواز داد: سرورٍ خداگرایان از ابوسلمه خرسند گشته اورا 
فراخوانده» امه گرانبها بر او پوشانده است. پس از آن» یک شب ابوسلمه به نزد سقاح 
شد و همراه اوماند تا یشینهای از شب فرا رفت و آنگاه به تتهایی رهسپار خانة خود 
گشت. در این هنگام آن مرد» مرارین انس و یاران و همراهانش, بر او تاختند و خونش 
بریختند و گفتند: خارجیان او را کشتند. فردای آن روز پیکرش را بیرون آوردند و 
یسی‌بن محمدین علی بر او نما گزارد. او را در (شارسان هاشمیان» در نزدیکی کوفه به 
خاک سپردند. سلیمان بن مهاحر یجلی سرود: 

لد لوزیر ورب آل هُحتدٍ آزدی فحن بشتاک صاز وزیا 

یعنی: وزین وزیر خاندان محمد از میان رفت؛ همانا آن کس که تو را دشمن 
می‌دارد؛ به وزیری برگمارده گشت. 

ابوسلمه را (وزیر خاندان محمد» می‌گفتند و ابومسلم را (امیر خاندانٍ محمد». 
چون ابوسلمه کشته شد» سفاح برادرش ابوجعفر دوپولی را به نزد ابومسلم فرستاد. چون 
بر ابومسلم درآمد» عبیدالله بن حسن اعرج و سلیمان بن کشر او را همراهی کردند. یک 
بار سلیمان بن کثیر به عبیداللّه گفت: ای مرد ما امید می‌بردیم که این کار (فرمانرانی بر 
مسلمانان) در خاندان شما فرود آید و دولت شما سامان یابد. هر زمان خواهان آن 
شدید» ما را با گاهانید و فراخوانید. عبیالّهپنداشت که او پیش کرد" ابومسلم است. از 


ب» شارسان‌های جنوبی آن دارد و به معنی: مأمورء گماشته: 


۱ . پیش‌کرد: 
مزدوره فرمان یافتة کسی برای انجام کاری نهانی- می‌آید. 


واج بسیار در خراسان به 
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این رو به نزد ابومسلم آمد و داستان را به اوگزارش داد و ترسید که اگر او را گاه سازدا» 
ابومسلم وی را بکشد. ایومسلم» سلیمان بن کثیر را فراشواند و گفت: گفتة رهبر به مرا به 
یاد می‌آوری که فرمود: (به هر کس بدگمان شدی, اورا بکش»؟ گفت: آری. گفت: 
اینک من به تو بدگمان گشته‌ام. سلیمان گفت: به خدا سوگندت می‌دهم! گفت: مرا 
سوگند مده زیرا تو نیرنگ در فرمان رهیر در دل داری. پس فرمود که او را گردن زدند. 

ایوجفر (متصور) به نزد سفاح با زگشت وبه وی گفت: | گربومسلم رانکشی» هیچ 
کاره باشی و فرمانرانی‌ات استوار نباشد. گفت: چه گونه؟ گفت: به خدا جز آنچه را خود 
می‌خواهد انجام نمی‌دهد. ایوعباس گفت: اکنوث این را پوشیده بدار. 

برخی گویند: پیش از آنکه ابوسلمه کشته شود ابوجعفر به نزد ابومسلم رفت. 

انگیزة آن کار چنان بود که چون سح از پوشیدگی به در آمد و آشکارا شد با 
کسانی چند» از کارهای ابوسلمه یا د کرد. یکی از کسانی که در آنجا بود گفت: شاید آنچه 
کرد انديشة ابومسلم بود. سفاح گفت: اگر این کار» انديشة وی باشد. از هیچ آشوبی 
نهراسیم ج زکه خدا آن را از ما براند و دور سازد. پس برادرش ابومنصور را به نزد ابومسلم 
فرستاد که اندیشة اورا بداند. او رفت و ابومسلم را از آنچه ابوسلمه کرده بو آ گاه ساخت. 
وی مرارین انس را گسیل کرد که او را از پای درآورد. 


در میان گرفتن ابن‌هییره در واسط 
پیش تر کار یزیدبن هبیره و سپاهیانی از خراسانیان که اورا با قحطبه دیدار 
کردند» و سپس با پسرش برخوردند؛ یادآور شدیم و فرانمودیم که او شکست خورد و به 
واسط گریخت و در آن دژگزین گردید. چون رو به گریز نها کسانی را بر داریی‌های 


يُغْلِمَة أن یفش. ضمیر وه مستتر در یملمه و ضمیر مفمولی متصل به 

«یعلم» (یعلمه)ء چنان که پیداست: می‌تواند چند مرجع داشته باشد. من یکی از وجوه را برگزیدم بی‌آنکه به 

این گزینش اعتماد و بقین داشته باشم. 
حرف «ان» نیز می‌تواند به دو صورت 


متن» گونة نخست را برگزیده است ولی من در این باره گمان روا می‌دارم. 


۱ عبارت متن: و سا 


خوانده شود: ناصب مضارع افا و حرف شرط (ٍن). ویراستار 
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تاراج برده به هنگام نبرد گمارد و اینان آنها را برگرفتند و با خود بردند. حوثره به وی 
خداوندگار ایشان کشته شده است؛ به کجا می‌روی؟ خواسته‌اش قحطبه می‌بود؛ 
روانة کوفه شو که سپاهیان انبوه و مردان پیکارمند نستوه داری؛ با ایشان کارزار کن تا 
پیروز شوی یا کشته آیی. گفت: نکنم؛ بلکه به واسط شوم و چگونگي چرخش کارها را 
بنگرم و فرجام آن را بیوسم. گفت: بیش از این کاری نکنی که دست او را بر خود گشاده 
داری تا تو را از پای درآورد. 

یحبی بن مین گفت: تو هرگز ارمغانی بهتر ازاین سپاهیان برای مروان اموی 
نیاوری؛ فرات را د رکنارٍ خود بدار تا به نزد او رسی. هان پپرهیز که به واسط نشوی که تو 


را در میان گیرند چه پس از آن جز کشته شد ن کاری در پیش نباشد. 

او از مروان می‌ترسید زیرا مروان برایش نامه‌ها می‌نوشت و فرمان‌ها می‌داد و او 
نافرمانی می‌کرد و از این رو ترسید که او را بکشد. پس به واسط آمد و در آن دژگزین شد. 
اپوسلمه» حسن بن قحطبه را بر سر او فرستاد که او را در آن شارسان در میان گرفت. 
نخستین کارزار به روز چهارشنبه میان ایشان درگرفت. شامیان به ابن‌هبیره گفتند: به ما 
دستوری ده که با ایشان پیکار آزماييم. اوبه ایشا دستوری داد و ایشان بیرون رفتند و 


این‌هبیره بیرون آمد و بر بال راست سپاهیانش ابن‌داوود بود. دو سوی رزمنده با هم دیدار 
کردند و بر بال راست سپاهیان حسن» خازم بن خزیمه بود. خازم بر پورهبیره تاخت. وی 
و یارانش رو به گریز تهادند و دروازه مالامال از مردمان گردید. یارانش پرتابهافکن‌ها بر 
آنان گماردند و شامیان به دنبال برگشتند. حسن بر ایشان تاخت و به دبعله‌شان راند و 
کسان بسیاری ازایشان به آب خفه شدند. ایشان را با کشتی‌ها فروگرفتند و راه را بریستند. 
هفت روز درنگ ورزیدند و سپس به سوی ایشان بیرون آمدند و پیکار آغاز نهادند و 
شامیان به زشت‌ترین گونه‌ای شکست خوردند و به درون شهر شدند. روزگاری دراز 
ماندند و جز با تیربارانی همدگر نجنگیدند. 

این‌هبیره ( که همچنان در میان گرفته بود)» شنید که ابأمَیِه تغلبی سیاه پوشیده 
است. او را گرفت و به زندان اقکند. معن بن زاید؛ شیبانی و کسانی ازربیعه در این بار با 
پورهبیره سخن گفتند و سه تن از مردم فزاره (از تبار پورهییره) را گرفتند و به زندان 
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افگندند و او را دشتام دادند و گفتند: آنچه را به دست داریم» رها نسازیم تا پسر هبیره 
دوست‌مان را آزاد سازد. ابن‌هبیره از رها کردن او سر برتافت. معن و عبدرحمان بن بشیر 
عجلی و همراهان این دو از پورهبیره کناره گرفتند. به پورهبیره گفته شد: اینان پهلوانانِ 
سوارکار سپاه تواند که تبا‌شان ساختی؟ اگر در این راه گام بیش‌تری برداری و پافشاری 
ورزی» همینان از آن کسا که تو را در میان گرفته‌اند؛ بر تو بیش تر فشار آورند. او ابوامه 
را فراخواند و جامۀ گرانبها پوشائذ وبه خانواده‌اش رسائذ. آنان با همدگر آشتی کردند و به 
همان هنجا رکه بودند بازگشتند. 

در این میان نصرین مالک بن هیثم از پهنة میستان به زد حسن فراز آمد. حسن 
گروهی رابه نمایندگی از خود به سوي سفاح روانه ساخت و پيام داد که ابونصر به تزد وی 
آمده است. او غیلان بن عبدالّه خزاعی را به سرپرستی گروه نمایندگی برگمارد و لی این 
غیلان از حسن آزرده بود زرا او را به سان یاور به نزد روح بن حاتم فرستاده بود. چون 
غیلان بر سفاح درآمد» [بر او درود فرستاد] و گفت: گواهی می‌دهم که تو سرور 
خداگرایان و رشتۀ استوار یزدان و رهبر پرهیزکارانی, گفت: غیلان» تورا چه نیاز است؟ 
غبلان گفت: از تو می‌خواهم که برای من آمرزش بخواهی و پوزش من بپذیری. گفت: 
خدایت بیامرزاد. غیلان گفت: ای سرور خدا گرایان» بر ما متت گذار و مردی از خاندانت 
را به فرماندهی بر ما گمار و چشمان ما رابا نگریستن به چهرة او شادمان بدار. او برادرش 
ابوجعفر منصور نیم‌دانگی را که از حراسان بازگشته بوده به جنگ پورهبیره گسیل داشت 
و برای حسن پیام و نامه فرستاد وگفت: سپاه آێِ توست و فرماندهانٌ ان تواند ولی من 


دوست داشتم که برادرم درآنجا حاضر باشد؛ از وی بشنوه فرمانبر او باش و از جان و دل په 
او یاری رسان. برای مالک بن هیثم نیز همین را نوشت. از این رو کارگردان این لشکر 
حسن به شمار آمد. 
چون ابوجمفر منصور به نزد حسن رسید» او ازخرگاه خود برون رفت و منصور 
نیم‌دانگی رابه درون آن برد و عثمان بن تهیک را به فرماندهی پاسبانان منصور برنشاند. 
مالک بن هیثم یک روز (از ام تا شام) با اشان جنگید و شامیان واپس گریختند و 
به سوی سنگرهای خود روی آوردند. معن بن زایدۂ شیبانی و ابویحیی جذامی بر گذرگاه 
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ایشان بنشسته بودند!. چون یاران مالک از برابر ایشان گذر کردند» پیرون آمدند و بر 
ایشان تاختند و تا شامگاه با ایشان جنگیدند. ابن‌هبیره بر (لبرج خلالین) بود. شب را تا 
آنجا که خدا می‌خواست [بهر؛ بزرگی از شب] کارزار کردند. ابن‌هبیره کس به نز معن 
فرستاد و او را فرمود که بازآید. او باز آمد. دوسوی رزمنده چندین روز درنگ ورزیدند. 
آنگاه مردم واسط نیز با معن و محمدین نباته بیرون آمدند. یاران حسن با ایشان بحنگیدند 
و شکست‌شان دادند و به سوی فرات‌شان راندند تا در آن فروریختند. بازگشتند و دیدند 
که پسر مالک بن هیثم کشته شده است. چون پدرش او را کشته دیدء گفت: پس از 
تونفرین خدا بر زندگی بادا سپس بر مردم واسط تاختند و با ایشان کارزار آزمودند تا به 
درون شهرشان راندند. 

مالک همواره کشتی‌ها را از هیمه می‌انباشت و آتش می‌زد تا آنچه را بر آن 
می‌گذرد؛ بسوزاند. ابن‌هبیره این کشتی‌ها را با چنگک‌ها فرومی‌کشید. یازده روز را بدین 
هنجار سپری کردند. 
در میان گرفتگی بر ایشان فشار آورد و گزند به درازا کشید» خواستار 
چنین خواهشی نکردند مگر پس از آنکه گزارش کشته شدن مروان به ایشان 
رمید. اسماعیل بن عبدالّه قسری این گزارش را برای ایشان آورد و گفت: مروان کشته 
شده است؛ شما با کدام آرمان و انگیزه می‌ستیزید؟ یاران پورهبیره بر او تاختند. یمانیان 
گفتند: مروان را یاری تمی‌رسانیم زیرا نشانه‌های کارکرد او در میا ما همان است که 
همواره بوده است؟ نزاریان گفتند: نمی‌بجنگیم به جز هنگامی که یمانیان با ما بجنگند. 
چالوک "های مردم [توده‌های گدای گرسنه] با حوانان به یاری او می‌بحنگیدند. 

پورهبیره بر آن شد که مردم را به فرمانبری از محمدین عبدالّه بن حسن بن علی 
بخواند. برای او نامه نوشت ولی پاسخ دی ر کرد. سفاح با یمانیان از لشکریان پسر هبیره 
نامه‌نویسی آغاز نهاد و ایشان را آزمند ساخت. زیادین صالح و زیادین عبدالله (هر دو 


چون 
آشتی شدند؛ 


۱ . انگار در این گزارش. لغزشی روی داده یا اشتباهی چاپی پیش آمده است(؟). 
۲ چالوک: بینوا؛ تهیدست» گداء بی‌سر وپاه درویش» دزد. تازی‌شد؛ آن صعلوک است. این را «نيكوكاري 


طبری» پژوهیده است. 
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حارثی) به سوی او بیرون آمدند و به ابن‌هبیره نوید دادند که آن سوی این عباس [ابوعباس 
سفاح؟] را برای وی بهبود بخشند» ولی نکردند. از آن سو پیک‌ها مان ابوجعفر و 
ابن‌هبیره آمد و شد کردند و منصور نیم‌دانگی برای پورهبیره زینهارنهاد و نامه‌ای در این 
باره نوشت و به نزد او فرستاد. ابن‌هبیره چهل روز درنگ ورزید و با دانشوران رای همی 
زد تا آن را پذیرفت و به نز ابوجسفر فرستاد. ابوجعفر آن را به نزد برادرش سفاح فرستاد 
و دژخيم برادرش منصور دوپولی را فرمود که زینهار نامه را روا بدازد و به کار برد. 

انديشة ابوجعفر انجام دادن پیمان و کاربرد نوید خود بود ولی سفاح کاری را 
بی‌رایزنی ابومسلم انجام نمی داد. ابوجهم گزارشگر ابومسلم در نزد سفاح بود. سفاح برای 
ایومسلم نامه نوشت و اورا از کار پورهبیره آگاه ساخت. ابومسلم برای او نوشت: راء آرام 
و هموان چون درآن سنگ‌افکنی» ناهموارش سازی. ته به خدا؟ هرگز راهی که پورهبیره 
در آن باشد به رستگاری نینجامد. 

چون کار زینهارنامه به پایان رسید» پسر هبیره با هزار و سیصد کس از بخاریان به 
سوي ابوجعفر بیرون شد. خواست بر بارگی خود سوار شود و با آن به درون رود. دربان» 
سلام بن سلیم» به سوی او برخاست و گفت: خوش آمدی ابوخالد؛ به خوبی و تندرستی 
فرود آی! او فرود آمد. بر پیرامون خرگاه منصور ده هزار مرد از خراسانیان بودند. برایش 
دو شکی خواست که بران بنشیتد. فرماندهان را به درون آورد و آنگاه به ابن‌هییره (به 
تنهایی) دستوری داد. او به درون شد و ساعتی با وی به گفت وگو نشست و برخاست. 
آنگاه درنگ ورزید؟ یک روز به تزد وی می‌رفت و یک روز نمی‌رفت. هر بار با پانصد 
سوار و پیاده به نزد او می‌رفت. به ابوجعفر گفته شد: پورهبیره می‌آید و سپاهیان او را 
کرنش می‌آورند چنان که شکوه او هیچ‌گونه کاستی نیافته است. ابوجعفر به او فرمان داد 
که جزبا ن نیاید. او با سی نفر بدانجا می‌شد که رفته رفته شمارشان به چهار یا سه 
کس کاهش يافت. 

ابن‌هبیره یک روز با منصور سخن گفت و در میانه چنین بر زبان راند: های! (شاید 
نیز گفت: ای مرد!). آنگاه از گفته بازگشت و گفت: سرو راء تا همین چندی پیش» 
این‌گونه با مردم سخن می‌گفتم؛ زبانم به فرمانم نبود و آن گفتم که نشایست. سفاح بر 
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منصور فشار آورد که ابن‌هبیره رابکشد؛ منصور از او خواهش می‌کرد که وی رایبخشاید, 
سرانجام سفاح نوشت: یا بی‌درنگ او را بکشی یا کس فرستم که او را از خرگاه تو بیرون 
آورد و خونش بریزد. 

منصور آهنگ استوا ر کرد که او را بکشد. خازم بن خزیمه را با هيشم بن شعبة بن 
ظهیر روائه ساخت که درگنج خانه‌ها را مهر برنهند. سپس کس به نزد مهتران از میان 
همراهان پورهبیره از قیسیان ومضریان فرستاد و ایشان را فراخواند. حوثرة بن سهیل و 
محمدبن نباته با پیست و د وکس به نزد او رفتند. سلام بن سلیم بیرون آمد وگفت: حوثره 
و پورنباته کچایند؟ این دو به درون رفتند. ابوجعفر عثمان بن نهیک را با صد مرد 
شمشیرزن در خرگاهی فروتر از خرگاه خود بداشته بود. شمشیرهای این دو را گرفتند و 
شانه‌های‌شان را استوار بربستند. آنگاه ایشان را دو به دو فرا همی خواند و با آنان همان 
کرد. یکی از ایشان گفت: به ما پیمان و زینهار خدایی دادید و آنگاه پایمال ساختید! امید 
چنان می‌بریم که خدا از شما کینه بکشد! ابن‌نباته بر ریش خود می‌گوزید و می‌گفت: 
همین را از پیش می‌دیدم. 

خازم و هیثم بن شعبه با پرامون صد مرد جنگی به سوی ابن‌هبیره رهسپار شدند و 
گفتند: می‌خواهیم دارایی‌ها را برداریم. به دربان خود گفت: ایشان رابر گنج‌خانه‌ها 
رهنمون شو. ایشان در برابر هر خانه‌ای چندین تن برنشاندند و رو به سوی وی و پسرش 
داوود و شماری از بردگان وی آوردند و پسرکی خردسال در دامنش بود. چون به سوی او 
روانه شدند» دربانش در برابر ایشان به پایداری برخاست. هیشم بن شعبه ضریتی بر زگ 
گردنش زد و او را بر زمین افکند! و پسرش داوود رو به جنگ آورد واو پسرک 
خردسالش را از دامن فروگذارد و گفت:" از این کودک دست بدارید. آنگاه سر بر زمین 


۱ خ ل: و قتل موالیه یعنی: هیشم دربان را بر زمین افکند و بردگان ابن‌هبیره راکشت. 
۲ . عبارت متن: و اقبل هوالیه و نحن ابنه من حجره فقال دونکم هذا الشبی و خر ساجداً فقتل. 
شایدمعنی درست‌تر این باشد که: هيشم رو به سوی پسر هبیره آورد و کودکش را از دامنش دور ساخت و 
گفت: این کودک را بگیرید؛ و آنگاه پورهبیره پیشانی برضاک نهاد و کشته شد. 

می‌پینید که ابن‌ائیر به چه شیوٌ دردناک و آشفته‌ای چند فعل می‌آورد و ضمیر مستتر در هر کدام را به 
مرجمی جداگانه برمی‌گرداند؟ 


رویدادهای سال صد و سی و دوم هجری ۳۳۷ 
گذارد و و پیشانی بر خاک نهاد ‏ ایشان او را سر بریدند. سرهای ایشان را به سوی ابوجمفر 
بردند. او در میان مردم فریاد زینهار برآورد مگر برای حکم بن عبدملک بن بشر و خالد 
بن سلمةٌ مخزومی و عمربن ذژ. زیادین عبداللّه برای پورذر زینهار خواست و منصور اورا 
زینهار داد؛ حکم گریخت و ابوجعفر به خالد زینهار بخشید ولی دژخیم (سفاح) او را 
کشت وزینهار ابوجعفر نیمدانگی را به چیزی نگرفت. ابوعطای سندی در سوگ ابن‌هییره سرود: 

۳1 عا لم جذ يزم زايط علیک پجاړی تنقها لجَئود 


عَشْيِّة قاع اناشحاث و ضَمْقَت کف باییی تأتم و شود 


قان نس تَهْجور ابیت از کم زلو؟ 

قالک م تبفذ علی شتعهه . بی کل تن خث اشواب بيذ 

یعنی: : همانا چشمی که در نبرد واسط باران سرشک بر تو نبارد» چشمه‌ای خشک 
به شمارآید. آن شامگاه که زنانِ شیوگر به سوگ نشستند و با چنگ و ناخن روهای 
چون گل را همی خستند. اگر خانه‌ات از میهمانان تھی ماقد» باکی نباشد زیراهمگان 
می‌دانند که به هتگام زندگی تو گروه‌های میهمانان یکی پس از دیگری در آن فرود 
می‌آمدند و تیمارخواری می‌دیدند. تو از کسانی روی نپوشیدی و دور تشدی که با تو به 
تازگی دیدار کرده باشند زیرا ه رکس به زیر خاک خوابد, بسی دور دور انگاشته گرده. 


کشته شدن کارگزاران ابوسلمه در پارس 


در این سال ابومسلم خراسانی» محمدین اشعث را به فرمانداری بر پارس روانه 
ساخت و به او فرمود که یاران و کارگزاران ابوسلمه [سرکه‌فروش] را کشتا ر کند. او چنان 
کرد. پس مرد خون‌آشام (سناح) عمویش عیسی‌بن علی را به پارس روانه کرد که 
محمدین اشعث فرماندار آن بود. محمد بر آن شد که عیسی را بکشد ولی به او گفتند که 
این کار برای تو روا نیست. گفت: روا هست زیر ایومسلم به من فرموده است که ه رکس 
به نزد من آید و خواهان فرمانداری شود او را بکشم. آنگاهعیسی را از ترس فرجام کار 
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از کشته شدن بخشوده داشت. از عیسی با سوگندانِ بن‌بست آورا پیمان گرفت که هرگز به 
تخت سخنوری برنیاید و شمشیری بر کمر تبندد مگر برای پیکار به راه خدا. پس از آن 
عیسی به هیچ روی کار فرمانداری [یا دیوانی] به دست نگرفت و شمشیر ب رکمر نبست 
مگر برای تبرد به راه خدا. سپس دژخیم (سقاح) اسماعیل بن علی را به فرمانداری بر پارس فرستاد. 


فرمانداری یحی بن محمد بر موصل 
سخنانی که در این باره گفته شد 


دراین‌سال سفاح برادرخود یحبی بن محمدربه جای‌محمدبن صولیر موصل گمارد. 

انگیز؛ این کار چنین بود که مردمان موصل از فرهانبری محمد بن صول سر 
برتفتند وگفتند: باید که وابستة عم بر ما فرمان راند [یا: اینک برد خشعم بر ما فرمان 
می‌راند] او را از میان خود بیرون راندند. او برای سفاح نامه نگاشت و گزارش این کار به 
پیشگاه او برداشت. سفاح برادرش یحبی‌بن محمد را بر این شارسان گمارد و دوازده هزار 
مرد جنگی در دسترس او گذارد. او آمد و در کاخ فرمانداری در همسایگی «مزگت 
همگانی» فرود شد و در برابر مردمان موصل کاری نکرد که آن را ناپسند بینگارند؛ کاری 
به کارهای ایشان نگرفت. آنگاه ایشان را فراخواند و دوازده تن از ایشان را کشت. مردم 
شهر از او رمیدند و جنگ افزار برگرفتند ولی او زینهارشان داد و فرمود که آواز دادند: هر 
که به درون مزگت همگانی درآید» زینهار یابد. مردم شتابان روی بدان آوردند. یحیی 
مردان را بر در مزگت همگانی گمارد که مردم رابا سنگدلی هر چه پیش تر کشتار کردند 5 
خونریزی از اندازه درگذراندند و مزگت را در دریایی از خون شناور ساختند.گویند: او در 


۱ . سوگندان بن‌بست آور ( بان محر جه): سوگندهایی که فرد را ناچار کند که بدان پایند بماند. مانند 
سوگند به «رهایی و آزادی» (طلاق و عتأق). در ادب پارسی نیز این فرایافت را داریم. دکتر شفیعی کدکنی در 
چام «هفت‌خوانی دیگره در ۱۳۴۲خ در بار رهانند؛ ایرانِ آي 


فرموده است: 
راء او راهی است چون راء میانٍ اشک زی لبخند 
وز دگر سو رفته تا ببست چونان کوچه‌هاي عهد پا سوگند 


رویدادهای سال صد و سی و دوم هجری ۳۳۹ 
آن یازده هزار کس را کشت و تومار زندگی انبوهی از مردمان را درنوشت چه آنها که 
انگشتری داشتند و چه آنها که نداشتند. 

چون شب فرارسید» یحیی آواز شیون و موی بانوانی را شنید "که مردان‌شان را او سر 
بریده بود. انگیزة زاری و شیون را پرسید و آنان به او گزارش دادند. گفت: چون فردا 
خورشید برآید» زنان و کودکان را کشتار کنید. آنان چنان کردند و سه روز را در کشتار 
زنان و کودکان گذراندند. در سپاهش فرماندهی بود که چهار هزار زنگی به زير قرمان 
داشت. یشان زنان را [در شمار بسیار] همی ربودند و با خود پردند. 

چون یحیی در روز سوم از کشتار همگانی بپرداخت» به روز چهارم سوار شد و 
پیشاپیش او جنگ افزارها و شمشيرهاي آخته روان بودند. زنی راه را بر او بست و لگام 
ستورش راگرفت. یارانش بر آن شدند که بانوی بینوا را بکشند ولی او ایشان را از این کار 
بازداشت وبانو به اوگفت: نه آیا تو از هاشمیانی؟ نه آیا عموزادۂ پیامبر خدایی؟ شرمت 
ناید که بانوانِ سرفراز تازی را زنگیانِ ستب رگردن به بازی گیرند؟ یحیی از پاسخ او درماند 
وکسی با وی روانه ساخت که پناه جایش را به او تشان دهد چه گفتارش در دل سنگ او 
کارگر افتاده بود. چون فردا فرارسید» زنگیان را گرد آورد که مزدی‌هاشان رابه ایشان 
پردازد. زنگیان گرد آمدند. فرمود که ایشان را سراسر کشتار کردند و حتی یک تن از 
ایشان را زنده نماندند. 

برخی گویند: انگیزة کشتار موصلیان کارهایی بود که از ایشان سر می‌زد و گویای 
دوستي آموی و دشمنی با عبامیان می‌بود. گویند: زنی سر خود را شست و خیرو (خطمی) 
ازبام فرو افکندکه بر سر یکی از خراسایان ریخت. پنداشت که از دستی چنان کرده‌است؛ به درو 
خانه شد و مردم آن را کشت و مردم شهر برشوریدند و او را کشتند و آشوب زبانه کشید. 

یکی از کشتگان معروف بن ابی‌معروف برد که مردی پرهیزکار و پارسا بود و 
بسیاری از یاران پیامبر را دریافته بود وگفتارهای پیامبر خدا(ص) را از ایشان شنیده. 


یاد چند رویداد. 


در این سال سقاح برادرش منصور نیم‌دانگی را به فرمانداري جزیره» ارمنستان و 
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آذربایجان فرستاد. هم در این سال عمویش داوودین علی را از کوفه و سواد آن برداشت و 

او را بر مدینه» مکه» یمن و یمامه گماشت. به جای اوه برادرزاده‌اش عیسی بن موسی بن 
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محمد را بر کوفه نشاند و او ابولیلی را به سرپرستی دادگستری کوفه برآورد. 


کارگزار بصره در این سال سفیان بن َة مهَلبی بر دادگستری آن عجٌاج‌ین 
آرطاق» بر ند منصورین جنهُون بر پارس محمدین اشعث» بر جزیره و ارمنستان 
وآذربایجان ابرجعفر محمدبن علی» بر موصل یحی‌بن محمدین علی» بر شام عبداللّه بن 
علی» بر مصر ابوعون عبدملک‌بن یزید؛ بر خراسان و کوهستان ابومسلم و بر دیوان خراج 
خالد بن پرمک بود. 

در این سال داوودین علی با مردم حج گزارد. 

نیز در این سال اینان درگشتند یا کشته شدند: عبدلله بن بیتجَیم» اسحاق بن 
عبداللّه بن ابی طلحة انصاری؛ یحبی‌ین معاوية بن هشام بن عبدملک با مروان بن محمد که 
هر دو در زاب کشته شدند» یحبی بن عبدرحمان برادر عبدرحمان داخل به اندلس ( کشته 
شد)» يونس بن مفيرة بن حلین در دمشق که چون حبدالله بن علی به این شهر شد او را در 
آتجا کشت؛ زندگی‌اش به صد و بيست سال برآمده بود؟ دو مرو خراسانی که او را 
نمی‌شناختند» وی را کشتند و چون شناختند؛ بر او گریستند» برخی گویند: نه چنین بود 
بلکه ستوری او راگاز گرفت و کشت؛ او ناپینا شده بود؛ فان بن شیم وابستهۀ خمیدین 
عبدرحمان؛ محمدین ابی‌بکر بن محمدین عمروین حم در مدینه که دادیار آن بو 
هماءین مبّه» عبدالّ‌ین عوف» سعیدین سلیمانبن زیدین ثابت انصاری» حبیْببین 
عبدرحمان‌بن خیب بن یسار انصاری دایی عبیداللّه بن عمر شتری» عُمارة بن ابی حفْضّه 
که نامش (نام ابرحفصه) ثابت وابسته عتیک بن آزد و او پدر حَرَمی با کنيةٌ ابوزوح بود» 
عبداللّه بن طاووس بن گیسان هخدانی از پارسایان و پرهیزکاران و دین‌پیشگان یمن. 
[واژۀ تازه پدید] 

شیب با خای نقطه‌دار مضموم و بای تک نقطه‌ای مفتوح. 

خرّمی: به فتح حاء و راء (هر دو بی‌نقطه), 


رویدادهای سال صد و سی و سوم هجری 
(۷۵۰ ۷۵۱ میلادی) 


چیرگی رومیان بر له 


در این سال کنستانتین پادشاه روم روبه سوی کنخ و ملطیه آورد؛ نخست بامردم 
کمخ جنگید و ایشان پیک و پیام به نزد ملطیان فرستادند و یاری خواستند. ازملطیه 
هشتصد مرد جنگی به کمخ شدند که پادشاه روم با ایشان پیکار آزمود و مسلمانان 
شکست یافتند و رو به گریز نهادند و رومیان رو به نبرد ملطیان آوردند و ایشان را در میا 
گرفتند. این آبخست در این هنگام گرفتار آشوبی بود که فرانمودیم. کارگزار آن 
موسی‌ین کعب در حزان بود. 

کستانتین برای ملطیان پیام داد من جز با گاهی مسلمانان وبه انگیزۂ ناهمسازی 
ایشان در ميان خود» شما را در میان نگرفتم؛ شما را زینهار است که به کشورهاي 
مسلمانان بازگردید تا من لطیه را فروگیرم و آن را به ویرانی کشم. یشان از او نپذ رفند 
و او دژکوب‌ها بر ایشان گمارد؛ مسلمانان فرمانبرداری تمودند و شارسان رابر پایۀ 
زینهار بدو سپردند و به كشورهاي اسلامی روی آوردند و آنچه را توانستند» باخود 
برگرفتند و آنچه را نتوانستنده درچاه‌ها و رودها افکندند. 

چون از آن کوچیدند» رومیان آن را ویران کردند و سپس به دنبال برگشتند و مردم 
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آن در سرزمین‌های جزیره پرا کنده شدند. پادشاه روم به کالیکلا شد و در مرج خصی 
فرود آمد وکوشان ارمنی را روانه کرد که آن را در میان گرفت و برادرانی چند از ارمنیان 
از مردم شهر در باروی آن رخنه‌ای پدید آوردند. آنان بر شهر چنگال گستردند و مردانٍ 
آن راکشتند و زنان را به کنیزی گرفتند. او (قایم) را به سوي پادشاه روم روانه ساخت. 


یاد چند رویداد 
در این سال سقّاح عموی خویش سلیمان بن علی را به فرمانداری بصره و 
روستاهاي پیرامون آن و شارسان‌هاي دجله و بحرین و مهر گنگدژ (جالمَذف) 
برگمارد و عموی دیگر خود اسماعیل بن علی را بر اهواز نشاند. 


نیز در این سال داوود بن علی هر که را از امویان در مکه و مدینه یافت. از پای 
درآورد و بکشت. چون خواست ایشان را کشتارکند. عبدالّه بن حسن بن حسن په او 
گفت: برادرم» اگر ایشان را بکشی؛ بر چه کسی ببالی و بشازی که پادشاهی‌اش را 
فروگرفته‌ای؟ این تو را بس نیست که همواره از بام تا شام تورا در آمد و شد بنگرند و 
شکوهمند ببینند که ایشان را خوار می‌داری و زبون می‌سازی؟ او نپذیرفت و همگی را 


در این سال در ماه ریعالاول /اکتبر ۰ داوودبن علی در مدینه مرد و چون 
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زمان مرگش فرارسید پسرش موسی بن داوود رابه جانشيني خود برگزید. چون سفاح از 
مردن او آگاه شد» دایی خود زیادین عبدالله‌بن عبدموان حارثی را برمکه و مدینه و 
طایف و یمامه گمارد و محمدین یزیدین عبداللّه بن عبدمدان را بر یمن بداشت. چون 
زیاد به مدینه آمدء ابراهیم بن حسان سلمی (ابوختاد ابرص بن مَُتی) را بر سر زید بن 
عمرین هبیره به یمامه گسیل کرد که وی و یارانش را کشت و تابود کرد. 

هم در این سال محمدبن اشعث روان افریقیه شد و با مردم آن به سختی پیکار 
کرد و آن را گشود. نیز در این سال شریک بن شیخ مهری در بخارا بر ابومسلم شورید و او 
راب رکارهایش نکوهید و گفت: بر این پایه تبود که پیروی خاندان محمد را برگزیدیم که 


رویداد‌های سال صد و سی و سوم هجری ۳۳۳ 
خون‌ها ربخته شود و کارها نه بر پایة درستی و راستی بچرخدا بیش از سی هزار تن بر 
گرد او انجمن کردند. ابومسلم زیادبن صالح خزاعی را بر سر او فرستاد که با او کارزار کرد 
و او را از پای درآورد. ۱ 

نیز در این سال ابوداوود خالدبن ابراهیم به تل روی آورد و آن را گشود و به 
درون آن شد. پادشاه آن بیش بن مَبْل در براير او پایداری نکرد بلکه وی و کساتی از 
دهگانان دژگزین شدند. چون ابوداوود بر او فشار آورد» همراو دهگانان و چارکرانش 
یرون آمد و روان شد تا به سرزمین فرغانه رسید. سپس به شارسان‌های ترکان درآمدند و 
به نرد پادشاو چین شدند. ابوداوود هر که را توانست گرفت و به نزدابومسلم فرستاد. 

هم در این سال عبدرحمان بن بزید بن مهلب در موصل کشته شد. او را آن 
سلیمان که به وی ((سود» می‌گفتند» با زینهاری که برایش نوشت از پای درآورد. 

نیز در این سال صالح بن علی» سعیدین عبدالّه را روان جنگ تابستانی کرد که در 
آن سوی ((دروب» نبرد آزماید. 


در این سال یحی بن محمد از موصل برکنار شد و به جای او اسماعیل بن علی بر 
سر کار آمد. از آن رو یحیی را برکتار کردند که مردمان موصل را کشتار همگانی کرد و 
رفتاری زشت از خود به یادگار ماند. 

حج را در این سال زیادین عبداللّه حارثی با مردم گزارد. کارگزاران همانان بودند 
که در سال پیش یاد کردیم به جز حجاز و موصل و یمن که فرمانداران آنها را یاد کردیم. 

نیز در این سال اشنیید فرغانه با پادشاه چاچ از در ناسازگاری درآمد. اخشید از 
پادشاه چین یاری خواست و او صد هزار مرد جنگی به یاری‌اش فرستاد. اینان پادشاه 
چاچ را در میان گرفتند واو بر فرمان پادشاه چین فرود آمد. وی گزندی به او یا کسانش 
ترساند. گزارش به ابومسلم رسید و او زیادبن صالح را به جنگ‌شان گسیل داشت. ایشان 
ب رکرانة رود طراز دیدار و پیکار کردند و مسلمانان پیروز شدند واز ایشان پیرامون پنجاه 
هزار تن را کشتند و بیست هزار کس را به اسیری گرفنند و دیگران گریختند و رو په سوی 
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چین آوردند. این رخداد در ذی‌حجه ۱۳۲/ ژوئية ۱ بود. 
در این سال مروان بن ابی‌سعید از جهان درگذشت» و ابنمُعلٌی ررقي انصاری» و 


TED 


علی بن یمه وابستة جابرین شُمَرَة شوّایی. 


[واژۀ تازه پدید] 
پذیمه: به فتح بای تک‌نقطه‌ای وکسرٍ ذل نقطه‌دار. 


رویدادهای سال صد و سی و چهارم هجری 
(۷۵۱ ۷۵۲ میلادی) 


شورش بام بن ابراهیم 

در این سال بسام بن ابراهيم بن یام سر به نافرمانی برداشت و بند پیروی از 
دژخیم (سقاح) از گردن فروافکند. او از بهادران زورمند خراسان و سواره‌ای پهلوان از 
ایشان بود. وی وگروهی از یاران و همراهان او در نهان به مداین رفتند. سفاح» خازم بن 
خزیمه را بر سر ایشان فرستاد. دوسوی رزمنده به پیکار برخاستند که در پیامد آن» بسام و 
یارانِ وی شکست یافتند و پیش ترشان کشتار شدند. هر که را در هنگام گریز یافتند» از 
پای درآوردند. سپس او به دنبال برگشت و بر «ذَاتِ طامیر» گذشت که دايی‌هاي 
سفاح در آن به سر می‌بردند.اینان از مردم عبدمدان بودند و شمارشان به سی و پنج مرد 
پرمی‌آمد؛ هجده مرد دیگر نه از ایشان و هفده تن از وابستگان‌شان همراه آنان بودند 
[روی هم هفتاد کس بودند) او بر ایشان درود نگفت. چون از ایشا ن گذشت» اورا دشنام 
دادند. از پیش نیزء دل او بر ایشان چرکین می‌بود واین در پي سرگذشتٍِ زع و 
پناه آوردن او به ایشان و دتبل کار بود. مفیره از پاران بتام شمرده می‌شد. او به نزد 
ایشان بازآمد و دربارة سرنوشت مفیره از ايشان پرسش کرد. گفتند: مردی ناشناس به 
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سان رهگذر به روستاي ما آمد و یک شب ماند و سپس به راو خود رفت. به ایشا ن گفت: 
شما داییان سرور خداگرایانید؛ مردی از دشمنان وی به نز شما می‌آید و آسوده در 
روستای شما به سر می‌بردا چرا بر او فاختید و دستگیرش نکردید؟ آنان پاسخ درشت به 
وی دادند. او فرمان داد که هم ایشان را گردن زدند و خانه‌های‌شان را ویران کردند و 
دارایی‌های‌شان را به تارا بردند. سپس او به راه خود رفت۱. 

گزارش این کار به یمانیان رسید و زيادین عبداللّه حارثی با ایشان بر سفاح 
درآمد. به او گفتند: خازم بر تو گستاخ گشته» تو را خوار داشته» داییان تو را کشته است. 
دایی‌هایت از دوردست‌ها فراز آمدندو شارسان‌ها را درنوشتند و به تو بالیدند و به نزد تو 
آمدند تا از بخشش تو بهره برگیرند؛ سرانجام در پناه توجای گرفتند ولی خازم ایشان را 
کشت و خانه‌های‌شان را ویران کرد و دارایی‌هاشان را به تارج برد بی‌آنکه آنان دست به 
گناهی آلوده باشند. او بر آن شد که خازم را بکشد. موسی‌بن کعب و ابوجهم بن عطټه این 
را شنیدند و بر سقاح درآمدند و به او گفتند: ای سرور خداگرایانه ما آگاهيم که آن 
مردمان چه کرده‌اند؛ شنيده‌ايم که می‌خواهی خازم را بکشی. تو را به پناه خدا 
درمی‌آوريم که مبادا چنین کاری کنی زیرا او فرمانبر است و پیشینهای درچا کری بر 
آستان تو دارد؛ بارٍ گرا چنین کسی را می‌توان به دوش کشید. پیروانٍ شما از مردم 
خراسان شما را بر نزدیکان و فرزندان خود برتری دادند و بدسگالان شما را کشتند. تو 
سزاوارترین کس برای پوشیدن گناوگناهکاران ایشانی. اگربهناچار او را بخواهی کشت» 
خود به ون او دست میالای بلکه او را در پي کاری گران فرست که اگر در آن کشته 
شود همان باشد که تو می‌خواهی و اگر پیروز شود ماي کامیابی تو باشد. 

به او ره نمودند که خازم را به سر خارجیان گر دآمده در عُمان و جزیرۀ اب‌کاوان 
[خل: بر کاوان] گسیل دارد که با شیبان بن عبد عزیز ټشگری سر به شورش برداشتهاند. 
سفاح فرمان داد که او را همراه هفتصد مرد جنگی روانه کردند. برای سلیمان بن علی» 


۱. این کارها همه از خازم است نه بسام. ابن‌اثیر عبارت را چنان درهم آورده که خواننده گمان می‌برد که در 
بار؛ بشام است. 
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فرماندارٍ بصره» نوشت که ایشان را به بجزیرة ابنکاوان (برکاوان) و عمان فرستد. خازم 
رهسپار آن سامان شد. 


سرگذشت خارجیان و 
کشته شدن شیبان بن عبد عزیز 

خازم با سپاهیان همراه خود به سوی بصره رهسپار گشت. از ميان کسان و 
بستگان و پاران خویش از مردمانِ مرورود کسانی را برگزیده بود که به استواری ایشان 
دلگرم بود. چون به شارسان بصره رسید سلیمان ایشا را سوا ر کشتی‌ها کرد و در بصره 
شماری از مردم بنی‌تمیم را پیوست ایشان ساخت. اینان در دریا همی پوییدند تا در 
آحَشت اب نکاوان (برکاوان) لتگر انداختند. خازم قَضَلّة بن تیم هشلی را با پانصد مرد 
جنگی بر سرٍ شیبان فرستاد. اینان با یاران او دیدار و به سختی هر چه بیش‌تر پیکار 
کردند. شیبان و یارانش سوار کشتی‌ها شدندو رهسپار عمان گشتند. یاران او بر کیش 
صقریان بودند. چون به نان رسیدند» ی و پیروانش که ب کیش اباضیان بودند با 
ایشان کارزار آغاز نهادند و جنگ به سختی گرایید و شیبان و همراهانش کشته شدند. در 
یاد رویدادهای سال ۷/۱۲۹٤۷م‏ گزارش کشته شدن شیبان را به همین‌گونه فرانمودیم. 

سپس خازم و یارانش به دریا درآمدند و همی پوییدند تا در کرانۀ مان فرود 
آمدند. به سوي بیابان بیرون شدند و جلندی و همراهانش با ایشان دیدار و به سختی 
پیکا رکردند. آن رو زکشتاری سهمناک در مین یارانِ خازم به راه افتاد و یکی از برادران 
مادری‌اش با نود کس کشته شدند. آنگاه فردای آن روز» به سختی نبرد آزمودند و در این 
هنگامه نهصد مرد از خارجیان کشته شدند و پیرامون نود تن به آتش سوختند. پس از 
هفت روز از آمدن خازم» بر پایةٌ اندیشه‌ای که یکی از یاران او پیش کشید» رو به کارزار 
آوردند و پنبه‌ها یا لیف‌های گیاهان را بر سرتیزه‌ها کردند و به نفت آغشتند و در آن آذر 
افگندند و روانه شدند و آن را بر خانه‌های چوبی جلندی و پیروانش انداختند. چون 
چنین کردند و خانه‌های آنان آتش گرفتند. اران جلندی به فرونشاندن آتش و بیرون 
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کشاندن زنان و فرزئدان و با وبنۀ خود سرگرم شدند. خازم و یاران او بر ایشان تاختند و 
شمشیر در ایشان گذاردند و جلندی و همراهانش راکشتا رکردند چنان که شما ر کشتگان 
در آن روز به ده هزار تن رسید. سرهای‌شان را روانةٌ بصره کردند که سلیمان آنها را به نزد 
سفاح فرستاد. خازم پس از آن یک ماه در آنجا ماند و سرانجام سفاح او را فراخواند. و 
خازم به نزو وی شد. 


نبرد کش 

در این سال؛ ابوداوود خالدین ابراهیم به جنگ مردم‌کش رفت و اخرید (پادشاه 
آن) را کشت با آنکه وی فرمانبردار و شنوا بود. یارانش را نیزکشتار کرد و آوندهاي 
زین گرانبهاي نگارگری شد چینی را که هرگز مانند آن دیده نشده بوده به زور از دست 
ایشان بیرون آورد. همچنین زین‌های فراوان و کالاهای چینی دیبایی گران و 
خواسته‌هایی بی‌کران به تاراج برگرفتند. خالد همه آنها را به سمرقند به نزد ابومسلم 
فرستاد. او شمار فراوانی از دهگانات ایشان را نیز کشتار کرد ولی تاران برادر اخرید 
رازنده بداشت و به پادشاهی بر کش گماشت. ابومسلم پس از کشتار کردن مردم سفد و 
بخارا به مرو بازگشت و فرمود که باروی آن را بسازند و برآورند. آنگاه زیادین صالح را 
بر آن شارسان و بر بخارا گمارد و ابوداوود رهسپار بلخ شد. 


سرگذشت منصور بن جمهور 

در این سال سفاح» موسی بن کمب را به سند [خل: هند] به جنگ منصور بن 
جمهور فرستاد. او روانه شد و به اي خود مسیّب بن زهیر را به فرماندهی پاسبانان 
سقاح برگمارد. موسی به سند شد و منصور را که دوازده هزار جنگاور به همراه داشت 
دیدار کرد و با او پیکار آزمود. منصور و همراهان وی شکست یافتند و رو به گریز تهادند 
و در ژرفای ریگستان‌ها از تشنگی نابود شدند. برخی گویند که درد شکم گرفت و از 

e ۳ ۳ 

گزند آن درگذشت. جانشین منصور گزارش گریختن او را شنید و زنان و فرزندان و بار و 
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بنة او را برداشت و همراه ایشان به درون سرزمین خزر فرورفت. 


ياد چند رویداد 

در این سال محمدین پزیدین عبداللّه کارگزار یمن درگذشت و منصور به جاي او 
علی‌بن رییع بن عبداللّه را برگماشت. 

نیز در این سال در ذی‌حجه / ژوئن ۲ سفاح از حیره به انبار شد. هم در این 
سال او از کوفه تا مکه تشانه‌ها و فرسنگ‌نماها در میان راه‌ها برنشاند. 

آیین حج را در این سال عیسی بن موسی» فرمانداِ کوفه» با مردم به جای آورد. 

بر دادگستری کوفه این ابی‌لیلی بود بر مدینه ومکه و طایف و یمامه زياد بن 
عبداللّه بر یمن علی‌بن ربیع حارثی» بر بصره و شارسان‌هاي آن و روستاهاي مان و 
دجله سلیمان بن علی» بر دادگستری عبادین متصورء بر سند موسی بن کمب» بر خراسان و 
کوهستان ابومسلم» بر فلسطین صالح بن علی» بر مصر ابوعون» بر موصل اسماعیل بن 
علی» بر ارمنستان یزیدین اسید» بر آذربایجان محمدین صول بر دیوان خراج خالدین 
برمک» بر جزیره ابوجعفر منصور نیم‌دانگی» بر آذربایجان و ارمنستان همان که یاد 
کردیم» بر شام عبدالّه بن علی. 


در این سال محمدین آسماعیل بن سعدبن ابی‌وقاص و سعدین عمرین سلیم 
زرقی درگذشتند. 


رویدادهای سال صد و سی و پنجم هجری 
(۷۵۳۷۵۲میلادی) 


شورش زياد بن صالح 


در این سال؛ زیادبن صالح در پهنهٌ فرارود ره به شورش ياف واز فرمانبری روی 
برتافث و ابوسلم آمادهٌ کارزا از مرو به دیدار او شتافْث. ابوداوود خالدبن ابراهیم» 
نصرین راشد را به ترمذ فرستاده مبادا که زیادین صالح کسان به سوي دژ و کشتی‌های آن 
سامان فرستد و همه را فروگیرد. نصر چنان کرد و در آتجا ماندگار شد. کسانی از طالقان 
همراه مردی به نام ابواسحاق بیرون آمدند و نصرین راشد را کشتند. چون گزارش این کار 
به ابوداوود رسید» عیسی‌بن ماهان را به پیگرد کشندگانِ او فرستاد و او به جست و جوی 
ایشان برآمد و کشتارشان کرد. 

ابومسلم شتابان روان شد تا به آمل رمید و سباع بن تمان آژدی همراه او بود. أو 
همان بودکه مرد خونخوار (سفاح) وی را به سوی زیادین صالح فرستاده فرموده بودش 
که اگر هنگام بایسته به دست آورد بر ابومسلم تازد و خونش بریزد. 

ابومسلم از این کار آ گاه شد و سباع را در آمل به زندان افگند و خود رهسپار بخارا 
گشت و چون در آنجا فرود آمد» شماری از فرماندهان سپاه زياد که در برابر او سر په 
شورش برآورده بودند» به نزد ابومسلم آمدند و به او گزارش دادند که این سباع‌ین نعمان 


۳۳۲ تاریخ کامل 


بوده که زیاد را تباه ساخته است. او برای کارگزارش در آمل نوشت که او را بکشد. چون 
فرماندهان زیاد او را به ابومسلم سپردند و به او پیوستند» به دهگانی در آنجا پناهید که 
اورا کشت و سرش را برای ابومسلم فراز آورد. 

ابوداوود برای رسیدگی به کار مردم طالقان درنگ ورزید. ابومسلم برای او نامه 
نوشت و او را از کشته شدن زیاد آگاه کرد. او به کش آمد و عیسی بن ماهان را بر سر بام 
فرستاد و سپاهی به ساعر [ځل: شا آښناغر] فرستاد. مردم آن خواهان آشتی شدند که 
به ایشان ارزانی گشت. 

اما بسام» عیسی در برابر او هیچ کاری از پیش نبرد. عیسی برای کامل بن مظفر 
دوست نزدیک ابومسلم نامه نوشت و ابوداوود را نکوهید و او را به پیشداوری و 
سختگيري نادان‌وارء نامزد ساخت. ابومسلم نامه‌ها را به نزد ابوداوود فرستاد و برای او 
نوشت: اینک این مردک گردن‌ستبر که اورا به دوستی خود ویژه ساختی و همتای 
خویش گردانیدی» بنگر که با تو چه می‌سگالد! ابوداوود برای عیسی نامه نوشت و او را 
فراخواند. چون به نزد او فراز آمد» وی را به زندان افگند و زد و بیرون راند. سپاهیان بر او 
تاختند و خونش بریختند و آبومسلم به مرو بازگشت. 


جنگ در آبخست میسیل 
در این سال عبداللّه بن حبیب روی به جنگ درآبخست سیسیل آورد و غنيمت‌ها 
ربود و اسیران گرفت و چندان خواسته به تاراج برد که هیچ کس پیش از او نبرده بود. پیش 
از آن به جنگ در یمان شده بود. کارگزاران افریقیه گرفتار آشوب‌های بربران شدند و 
سیسیل برآسود و رومیان آن را از هر سو نوسازی کردند و دژها و پناهگاه‌ها در آن 
ساشتند و برج و باروها برآوردند و همه ساله کشتی‌هایی جنگی به راه انداختند که بر 
پیرامون آبخست می چرخیدند و از آن پاسداری می‌کردند. 
گاه بر بازرگانان مسلمان می تاختند و آماج تاراج‌شان می‌ساختند. 


رویدادهای سال صد و سی و پنجم هجری ۳۳۳۲۳ 


یاد چند رویداد 


در این سال سلیمان بن علی» فرماندار بصره و پیرامون آن» با مردم حج گزارد. 
کارگزاران همانان بودند که در سال پیش یاد شدند. 

در این سال اینان درگذشتند: ابوخازم لنگ (اعرج) که برخی گفته‌اند: به سال 
۰ یا ۶ درگذشت» عطاء بن عبدالله وابستهٌ مطلب یا مهلب که برخی 
گویند: او عطاء بن میسره باکنیۀ ابوعشمان خراسانی بود و شاید به سال ۶ مرده 
یحیی بن محمدبن علی‌بن عبداللّه بن عباس در پارس که فرماندار آن و پیش تر فرماندار 
موصل بود» ثورین زید دثلی که مردی استوان بود» ابوزید وابستۀ عبداللّه بن عیاش بن 
ابی‌ربیعة مخزومی که از پهلوانان شمرده می‌شد. 


[واژة تازه پدید] 


عیاش: با یای دونقطه‌ای در زیر و شین نقطه‌دار. 


رویدادهای سال صد و سی و ششم هجری 
(۷۵۳ ۷۵4 میلادی) 


حج گزاردن ابوجعفر و ابومسلم 


در این سال اپومسلم برای سقَاح نامه نوشت و از او دستوری خواست که به نزد او 
رود و سپس آهنگ حج کند. او از هنگامی که بر خراسان چیره شده بود» تا این سال از 
آن جدا نگشته بود. سفاح برای او پاسخ نوشت و فرمود که با پانصد کس از جنگاوران 
فراز آید. ابومسلم برای او نوشت: من بسیاری از مردمان را داغدار ساخته‌ام و بر جا 
خویش آسوده نیستم. سقاح براي او نوشت: با هزار مرد جنگی به نزدمن آی زیرا تو در 
زیر فرمانرانی دوستانت و دولت خودت به سر می‌بری و راه مکه» سپاهیان را برنمی‌تابد, 

او با هشت هزار مرد جنگی روان شد و ایشان را از نیشابور قا ری پرا کنده ساخت. 
دارایی‌ها و گنج‌ها را با خود همراه آورد و در شارسان ری به جای هشت و دارایی‌های 
کوهستان را گرد آورد و با هزار سپاهی رهسپا رگشت. سفاح فرماندهان و دیگر مردمان 
را فرمود که او را پذیره شوند. ابومسلم بر سفاح درآمد که او را بزرگ انگاشت و گرامی 
داشت. سپس او از دژخیم (سفاح) دستوری خواست که روانۀ حج گردد. سفاح دستوری 
داد و گفت: اگر نه ابوجمفر (برادرم) آهنگ حج گزاردن داشت» تو را سرپرست آیین 
حج‌گزاری می‌ساختم. او را در جایی نزدیک به خود فرود آورد. 


۳۳۶ تاریخ کامل 

ابوجعفر و ابومسلم از هم رمیده بودند و آزرده. انگیزة بیزاری این دو از یکدیگر 
چنین بود: چون کارها در برابرٍ سفاح رام شدند و آشوب‌ها آرام گرفتند و کشتارهای 
همگاني دوستان و دشمنان به فرجام رسیدند سفاح پرادر خود متصور نیم‌دانگی رابه 
خراسان روانه ساخت و همراه او فرمان کارگزاری اپومسلم بر خراسان را فرستاد و او را 
فرمود که از خراسانیان برای وی و پس از او برادرش منصور بیعت بستاند. ابومسلم و 
خراسانیان با این دو بیمت کردند ولی ایوسلم او (منصور نیم‌دانگی) را خوار داشت. 
چون ابوجعفر بازگشت» برادرش سفاح را از کار ابومسلم آگاه ساخت. چون این بار 
ابومسلم فراز آمدء ابوحعفر به سفاح گفت: فرمان من به کار بر و ایومسلم را بکش زیرا به 
خدا که در سرش آهنگ خبانت است. سفاح گفت: تو نیک می‌دانی که چه کار و پیکار 
سترگی براي روي کار آوردن ما کرده است. ابوجعف ر گفت: آنچه کرده» در پرتوٍ دولت ما 
کرده است؛ به خدا اگر گربه‌ای را می‌فرستادی» جایگاه او رامی‌گرفت و به پایگاه او 
برمی‌آمد. سفاح گفت: چه گونه او را بکشیم؟ ابوجعفر گفت: چون بر تو درآید و گرم 
گفت وگو شوده من از پشت او را بزنم و از پای درآورم. سفاح گفت: بایان او چه کنیم؟ 
ابوحعفی گفت: اگر او کشته شود ایشا زیون گردند و پرا گنده شوند. سقاح دستوری داد 
که او را بکشد و ابوجعفر بیرون رفت. آنگاه سقّاح از آن کار پشیمان گشت و منصور 
نیم‌دانگی را فرمود که دست از او بدارد. 

ابوجعفر پیش از آن در حزان بود و سپس به انبار شد که سفاح در آنجا بود. در 
حزان مقاتل بن حکیم عگی را به اي خود برنشاند. 

ابرجعفر و ابومسلم حج گزاردند و ابوجعفر سرپرست آیین حج‌گزاری بود. 

در این سال» زیدبن اسلم برد عمر خطّاب درگذشت. 


درگذشت سفاح 
در این سال [بوعباس عبدالله بن محمدبن علی بن عبدالله بن عباس] شناخته با 
نام سفاح در ۱۳ یا ۱۲ ذی‌سجه / ٩‏ یا ۸ ژوئن ۷۵6 درگذشت. بیماری آبله اورا از پای 
درآورد. روزی که مرد ۳۳ یا ۳٩‏ یا ۲۸ سال داشت. فرمائرانی او از هتگام کشته شدن 


رویداد‌های سال مد و سی و ششم هجری ۳۳۷ 
مروان تازمان مرگ چهار سال و از هنگام بیمت گرفتن به خلیفگی چهار سال و هشت 
ماه یا چهار سال ونه ماه بود که از آن میان هشت ماه را در کارزار با مروان گذراند. 

مردی بود با موهاي افشان» اندامی بلند» چهره‌ای سپید؛ بینی کشیده‌ای با 
سوراخ‌هاي تنگ و میانهای برآمده؛ رخساره‌ای نیک و ریشی به هنجار. 

مادرش ریطه دختر عبیداللّه بن عبداللّه بن عبدمدان حارثی» وزیرش ابوجهم بن 
عطیّه بود. 

عمویش عیسی‌بن علی بر او نما ز گزارد و او را در ابا رکهنه د رکاخش به خاک 
مپرد. از او ٌه جټه» چهار پیراهن» پنج شلوار» چهار پوستین و سه جامۀ گرابهاي خز 

برجای ماند. 

ابن نقاح دو بیت شع رگفت و مردی را به سوي سپاه مروان گسیل کرد که شبانه بر 
سپاهیان درآید و پنهان شود و به گونه‌ای که او را نبینئد» فریاد برآورد: 
و شبیل يكم عوفا و شري 
و گم هی لاد آلقوف تفییا 

یعنی: ای خاندان مروان؛ خدا نابودکنند؟ شماست که به جاي این فرمانرانی» به 
شما ترس و آوارگی خواهد داد. هان مباد که هیچ یک از شما روزگار دراز یابد؛ بادا که 
خدا شما را در شارسان‌های هراس و در به دری جای دهد و به خود رها کند. 

گفت: چنان کردم و دل‌های‌شان را از ترس انباشتم. 

جعفر بن‌یحیی گوید: روزی‌سفاح در آیینه نگریست (او زیباتوین مردم بود) و 
گفت: بار خدایاه آن را نمی‌گویم که سلیمان بن عبدملک بر زبان آورد که من پادشاه 
جوان وپیروزبختم. همی گویم: خدایاء مرا روزگاری دراز در فرمانٍ خود بدار و بر من 
بارا تندرستی فروبار. درست در همین دم آواز برده‌ای بلند شد که به برده‌ای دیگر 
می‌گفت: سرآمدٍ ميان من و تو دو ماه و پنج روز باشد. سقّاح از گفتار او شگون بد زه و 


گفت: خدا مرا بس است؛ نیرویی جز با توان خدا نباشد؛ كارهاي خویش به تو سپردم و 
تنها از تو یاری می‌شواهم. چند روزی سپری نشد که تب او را فر وگرفت و بیماری‌اش 
پیوسته شد و او در سرآمد دو ماه و پنج روز چشم از جهان فروپوشید, 


۳۳۳۸ تاریخ کامل 


خلیفگی منصور 

در این سال سقاح (عبداللّه بن محمدین علی‌ین عبالّه بن عباس) فرمان 
خلیفنگی برادرش عبدالّه بن محمد را پس از خود نوشت و اورا ولیعهد مسلسانان 
ساخت. پس از ابوجفر» برادرزاده‌اش عیسی بن موسی بن محمدین علی را نام برد و 
فرمان را در جامه‌ای پیچید و مهر خود و مهر کسان و خاندان شود بر آن بنهاد و آن را به 
عیسی بن موسی داد. 

چون سفاح درگذشت» ابوجعفر در مکه بود. پس عیسی بن موسی برای ابوجعفر 
نامه نوشت و او را آگاه ساخت که سفاح مرده است و او برای وی از مردم پیمت ستانده 
است. پیک او را در ماندگاهی به نام نی دیدار کرد. ابوجعف ر گفت: َقث لا ِن 
قاءالله (به خواست خدا فرمانرانی» برای ما استوار و سره گشت). برای ابومسلم نامه 
نوشت و او را به تزد خود خواند. ابوجعفر پیش تر باز آمده بود. چون بنشست نامه را به 
سوي او افکندکه برگرفت و خواند و پژمان شد و گفت: همگی خداراييم و همگی بدو 
بازمی‌گردیم (بقره /۱50/۲).ابومسلم به ابوجعفر نگریست که سخت هراسان شده بود. 
گفت: فرمانرانی به دستت رسیده است؟ این هراس برای چیست؟ گفت: ازگزند عمویم 
عبداللّه بن علی می ترسم و از نیرنگ او هراسانم. ابومسلم گفت: هراسان مباش که من به 
خواست خدا گزند او از تو دور سازم؛ بيشينة سپاهیان و همراهان او خراسانی‌اند و 
نافرمانی من نکنند. ابوجعفر شاد و آرام شد. ابومسلم و هم مردمان با او بیعت کردند و 
این دو روی به کوفه آوردند و به دروب آن شدند. 

برخعی گویند: اين ایوسلم بود که به نزد ابوجمفر شد. او پیش ت رگزارش را شنید و 
برای ابوجمفر توشت: خدا تو را تددرست بداراد و ما را از تو بهره‌مند سازاد. برای من 
گزارشی گران رسیده است که هرگز هیچ گزارشی این اندازه مرا سرآسیمه تکرده است: 
سرورٍ خداگرایان درگذشته است. از خدا می‌خواهیم که پاداش تو فراوان سازد و 
فرمانرانی را برای تو خوشگوار و آسان گرداند. از میان کسانت هیچ یک نیست که به 
اندازۂ من تو را پاس بدارد و چنین با تو یکدل باشد و همی خواهد تو را شادمان بدارد. 


رویدادهای سال صد و سی و ششم هجری a‏ 
آنگاه دو روز درنگ ورزید و سپس بیعت کردن خود را به او نوشت؛ خواسته‌اش ازاین 
درنگ» هراسان ساختن ابوجعفر بود. 

گوید: ابوجعفر» زیادین عبداللّه را به مکه بازگرداند. او کارگزار سفاح بر این شهر 
و بر مدیته بود. برخی گوپند: پیش از مرگ او را از فرمانداری این شهر برداشته کار آن را 
به عباس بن عبدالّهبن معبد بن عباس وا گذارده بود. 

چون عیسی بن موسی از مردم برای ابوجعفر بیعت ستاند» کس به نزد عبداللّه بن 
علی در شام فرستاد و گزارش مرگ سفاح ر به او داد و آ گاهش ساخت که مردم با منصور 
بیعت کرده‌انه؛ اورا فرمود که برای‌منصور بیعت بستاند. پیش از آن بر سفاح درآمده بود و 
سفاح او را بر کارهای رزمی تابستانی گمارده شامیان و خراسانیان را همراه او روانه 
ساخته بود. او روان شد تا به وک رسید. هنز بدانجا نرسید که گزارش مرگ سفاح را 
شنید. با سپاهیان و همراهان بازگشت و برای خود بیمت گرفت. 


آشوب در آندلس 

در این سال خباب بن روَاحة بن عبدالّه ری در آندلس به پاخاست و مردم را 
به فرمانبری از خود خواند. گروه‌هایی از یمانیان بر گرد او انجمن کردند و او به نزد 
صمیل (فرماندار قرطبه) رهسپار شد و او را در میان گرفت و در تنگنا گذاشت. طتیل از 
یوسف فهری فرماندا لس یاری خواست ولی فهری کاری نیارست کرد از آن رو که 
خشکسالی و کمبود و گرانی مردم آندلس را از پای درآورده بود و از دیگرسو یوسف 
صمیل را دشمن می‌داشت وخواستار نایودی وی و آسودگی خود بود. 

نیز در این سال عامر عبدری برشورید و گروهی بر پیرامونِ خود گرد آورد و با 
حیاب در برابړ صمیل همداستان شد و این هر دو مردم را به فرمانبری از بتی‌عباس 
خواندند. 

چون چنب در میان گرفتگی بر گلوی صمیل قشار آورد؛ به مردم خود نامه 
نگاشت و از ایشان یاری خواست. ایشان گرد هم آمدند و همداستان شدند و به ياري او 
شتافتند. چون حباب از نزدیک شدن ایشان آ گاه شد» صمیل از شارسان ساراگوسا بیرون 


دی تاریخ کامل 


آمد و از آن دوری گزید و حباب روی بدان آورد و بر آن چنگال گسترد و یوسف فهری» 
صمیل را بر طلیطله گمارد. 


یاد چند رویداد 

کارگزار شام عبدالّهبن علی» کوفه عیسی بن موسی» مصر صالح بن علی» بصره 
سلیمان‌بن علی» مدینه زیادین عبداللّه حارثی و مکه عباس بن عبداللّه بن معید بود. 

در این سال اینان درگذشتند: ربيعة بن ابی‌عبدرحمان که او را «ربیعة ری» 
می‌گفتند و برخی گویند: به سال ۱۳۰ يا ۷۵۲/۱۸۲ یا ۷۵۹م درگذشت؛ عبدالله بن 
ابی‌بکر بن محمد بن عمروین حزم؛ عبدملک بن عمیر بن شید خی فرسی؛ از آن رو 
«فرسی» (با قاء) گفتند که اسپی نیک‌نواد می‌داشت؛ ابوزید عطاء بن سایب ثقفی و 
غرزةبن ژقیم. 

هم در این سال سرور خدا گرایان ابوجعفرمتصور نیم‌دانگی از مکه به کوقه آمد و 
بامردم نما آدینه گزارد و برای ایشان سخن راند و روانۀ انبار شد و در آن ماندگا رگشت 
و بر همه جای آن چنگال گسترد و دارایی‌ها را به دست آورد. عیسی بن موسی 
گنج‌خانه‌ها وگنجینه‌ها و دیوان‌ها را به دست گرفته بود. چون منصور فرارسید» آنها را 
بدو سپرد و کارها به وی و گذارد. 


رویدادهای سال صد و سی و هفتم هجری 
(۷۵۵۷۵6میلادی) 


شورش عبدالله بن علی و شکست او 


پیش تر یاد کردیم که عبدالّه بن علی برای جنگ تابستانی» با سپاهیان روانه شد؛ 
سفاح مرد؛؟ عیسی ین موسی برای عمویش عبداللّه بن علی نامه توشت و اورا از مرگ 
سفاح آگاه ساخت و فرمان داد که برای ابوجعفر متصور بیمت بستاند زیرا سَاح پیش از 
مرگ چنین فرموده بود. 

چون فرستاده با این فرمان به سوي آوشد» در دلوک (بر دهانهٌ دروازه‌ها) به او 
رسید. عبدالّه فرمان داد که آوازدهندهای آواز دهد: نماز همگانی است! مردم بر او 
انجمن شدند و او نامة مرگ سفاح را بر ایشان خواند و از ایشان خواست که با وی بيعت 
کنند. ایشان را آ گاه ساخت که چون سفاح خواست سپاهیان به بجنگ مروان بن محمد 
گسیل دارد؛ پسران پدرش را فراخواند و ازایشان خواست که گام فراپیش نهند؛ گفت: هر 
که از ميان شما داوخواه گرده بحانشین من و فرمانرواي پس از من خواهد بود. جز من 
کسی داوخواه نشد. بر این پایه از نزد اوبیرون آمدم و برای استواری پایه‌های فرمانرانی او 
خون‌ها ریختم و بسی کسان راکشتا رکردم. ابوغانم طایی و شاف مرورودی و جزاین دو 
از فرماندهان به سود او گواهی دادند ومردم با او بیمت کردند و در میا ایشان یبن 
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حْطبه همراه دیگر مردمان ازخراسان و شام و جزیره بودند جز اینکه حمید (بر پایۀ آنچه 
باز خواهیم راند)» از او جدا گردید. 

سپس عبداللّه روان شد تا در حزان فرود آمد و مقاتل عکّی درآنجا بود که 
ابوجعفر به هنگام رهسپار شدن به مکه وی را به بجای خود برنشانده بود. مقاتل در برابر 
او دژگزین شد و عبداللّه او را برای چهل روز در میان گرفت. 

ابومسلم همراه متصور از حج بازگفته بود که این را پاد کردیم. او به منصور 
گفت: ا گر خواهی دامن به کمر بندم و چا كري ت وکنم و اگر خواهی» به خراسان شوم و 
سپاهیان به ياوي تو فرستم و اگر خواهیء روان جنگ با عبداللّه بن علی گردم. منصور او 
را فرمود که با سپاهیان روا جنگ با عبداللّه بن علی شود. هیچ کس از همراهی وی 
واپس ننشست. حمیدین قحطبه نیز که از پیش به او پیوسته بوده همراهش رهسپار 
گشت. بر پیشاهنگان سپاهش مالک بن هیثم را گمارد. 

چون به عبدالّه گزارش رسید (و او در ميان گیرند؛ حزان بود) که ابومسلم رو به 
سوي او آورده است؛ ترسید که عطای عتکی از روبه‌رو بر وی تازد. با همراهانِ خود بر او 
فرود آمد و چندین روز در نزد او ماندگار شد. سپس او را به سوي عثمان بن عبداعلی بن 
شراقا آژدی به َقّه فرستاد. دو پسرش همراه وی بودند. همراه وی نامه‌ای فرستاد. 

چون بر عثمان درآمدند» عتکی نامه را به او داد. او عتکی را کشت و دو پسرش را 
به زندان افگند. چون عبداللّه شکست خورد؛ هر دو را سر برید. 

عبداللّه بن علی ترسید که خراسانیان تا پایانِ کار با او همدل و هم‌زبان نباشند. از 
این رو هفده هزار تن را از ایشان کشت و حمیدین قحطبه را بر حلب گمارد. همراه او 
نامه‌ای برای کارگزار آن زر بن عاصم نوشت و فرمود که چون حمید به نزدش رسد 
خونش بریزد. حمید با نامه روان شد. در ميان راه با خود گفت: رهمپار شدن با نمه‌ای که 
نمی‌دانم در آن چیست» کاری درست نیست. آن را خواند و چون دانست که در آن 
چیست. ویژگان خود را از درون نامه آگاه ساخت وگفت: ه رکه می‌خواهد با من بیاید 
آمادهٌ رفتن شود. کسان بسیاری پیروی او کردند و او از راه ژضَافه روانة عراق شد. 

منصور محمدین صول را فرمود که به نزد عبداللّه بن علی شودو با او نرد تیرنگ 


رویدادهای سال صد و سی و هفتم هجری تین 

بازد و به خونش دست یازد. چون به تزد او شد» به وی گفت: از ابوعباس شنیدم که 
می‌گفت:پس از من» جانشینی و فرمانرانی با عمویم عبداللّه باشد. عبدالّه گفت: دروغ 
گفتی؛ تو را ابوجعفر بر من گمارده است. فرمود که آو را گردن زدند. 

این محمدبن صولءنیای ابراهیم عباس صولی (دبیر و نویسنده) بود. 

آنگاه عبداللّه بن علی فراز آمد و بر شهر تین به آماده‌سازی خویش درایستاد و 
بر پیرمونِ آن سنگر کند. ابومسلم نیز با همراهان خود فرارسید. منصور برای حسن بن 
قحطبه (جانشین خویش در ارمنستان) پیک ونامه فرستاده او را فرموده بود که خود را به 
آپومسلم رساند. او در موصل بر ابومسلم درآمد. ابومسلم روائه شد و در پهنا نصیبین فرود 
آمد و راه شام گرفت و آهنگ عبدالّه نکرد و برای او نوشت؛ من فرمان بجنگیدن با تو را 
ندرم بلکه سرور خدا گرایان مرا فرموده است که به شام روم وكارهاي آن را سامان دهم و 
از این رو اکنون آهنگ آن دارم. کسانی از شامیان که با عبداللّه بودنده به اوگفتند: این 
مرد» رو به سوي شارسان‌های ما دارد تا هر که را بتوانده کشتار کند و مردانٍ ما را نابود 
گرداند وزنان و فرزندانمان را به اسیری گیرد؛ چهگونه د رکنار تو استوار بمانیم؟ به سوي 
سرزمینِ خود می‌رویم و آن را پاس می‌داریم و بر سر آن پیکار می‌کنیم. عبدالّه به ایشان 
گفت: او آهنگ شام ندارد پلکه تنها خواسته‌اش» نبرد با شماست و اگر شما بمانیده 
بی‌گمان بر سر شما آید. آنان جز این را نپذ یرفتند که روان شام گردند.یومسلم در نزديكي 
ایشان بود. عبدالّه رهسپار شام گشت و ابومسلم جایگاو خود را دیگر ساخت و در 
لشکرگاه عبدالّه بن علی فرودآمد و پایگاه او را گرفت و چشمه‌ساران و آب‌های 
پیرامونِ خویش راکور کرد و آلود و لاشه‌هاي مردگان در آنها افگند. 

گزارش این کار به عبداللّه رسید. گفت: آیا به شما نگفتم؟ اوبازگشت و در 
لشکرگاه پیشین ابومسلم فرود آمد. پنج ماه پیکار آزمودند. شامیان ساز وبرگ و آمادگی 
رزمی و جنگاوران و سوارکاران پیش تری داشتند. بر بال راست سپاهیان عبدالّه بکارین 
سلم عقیلی؛ بر بال چپش حبیب سوید اسدی؛ بر سواران عبدالصمد بن علی برادر 
عبدالّین علی؛ بر بال راست لشکریان ابومسلم» حسن بن قحطبه و بر با چپ وی 
خازمین خزیمه بود. 


۳۳۳۴ تاریخ کامل 

سپس یاران عبدالّه بر لشکریان ابومسلم تاختند و ایشان را از جایگاه‌های‌شان 
واپس راندند و بازگشتند. آنگاه عبدالصمد بن علی با اسبان و سواران جنگ آزموده بر 
ایشان تاختند و هشت کس ازایشان را بر خاک ابودی افگندند و با هم بازگشتند. آنگاه 
فراهم آمدند و برای دومین بار بر ياراب ابومسلم تاختند ورده‌های ایشان را دریدند و 
ایشان را از جاهای‌شان زدودند و تخت و تازی کردند. به ابومسلم گفته شد: چه بهتر که 
سوار بر اسپ بر فراز این تپه آیی تا هردم تو را پبنند و بازگردند زیرا رو به گر نهاد‌ند. 
ایومسلم گفت: خردمندان در چنین هنگامه‌ای ستوران خود را بدین سوی و آن سوی 
نمی‌کشانند. آوازدهنده‌ای را فرمودکه آواز داد: ای خراسانیان» بازگردید که فرجام کار از 
آن پرهیزکاران است. مردم بازگشتند. ابومسلم در آن روز به خواندن سرود جنگ 

۳ 


پرداخت و 2 


عن گان وى هه فلارهن . فرّین آلتوتِ و فی آلتوت وفع 

یعنی: هر که آهنگ خاندان و خان خویش داشته باشده بازنگردد (یا: مباد که 
بازگردد)؛ از مرگ می‌گریزد و راست به کام آن اندر می‌افند. 

رای ابوسلم سایبان و تختی آماده ساشته بودند. چون مردم به جنگ روی 
می‌آوردند» بر فراز آن می‌نشست و پھنۂ پیکار را می‌نگریست و اگر شکست یا شکافی 
می‌دید» آن را فرومی‌پوشاند و فرمانده آن پهنه را به پاسداشت آن فرمان می‌داد و او را 
می‌فرمود که چه می‌باید کرد. فرستادگان او پیوسته آمد و رفت می‌کردند تامردمان دسته 

چون روز سه‌شنبه یا چهارشبه! هفت روز گذشته ازجمادی‌الثانی سال ۸/۱۳۱ 
دسامیر ۷۵۳ فرارسید» دوسوی رزمنده دیدار و پیکار کردند. ابومسلم رو به ثیرنگ آورد 
و حسن بن قحطبه را فرمود که بال راست را تهی سازد و بيشينة جنگاوران آن را پیوست 
بال چپ سازد و در بال راست گروه یاران خود و مردایٍ سخت کوش را برجای گذارد. 


چون شامیان چنان دیدنده بال چپ خود را تهی ساختند و به سوي راست (رو په روی 


امن با رایانه (کامپیوتر) برشمردم؛ روز هفته, «شنبه» از کار برآمد. 
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ابومسلم) گراییدند. ابوسلم کارآزموداندل سپاه خود را فرمود که همراء بازماندگان 
بال راستِ سپاه» بر بال چپ لشکر شامیان زدند و ایشان را درهم کوپیدند. رزمندگان دل و 
بال راست سپاه تازش آوردند و ابومسلم چیرگی خود را بر دشمن به دست آورد و يارا 
عبداللّه شکشت خوردند و رو به گریز نهادند. عبداللّه بن علی به اين‌سراقة ازدی گفت: ای 
پورسراقه» چه می‌بینی؟ گفت: آنکه شکیب ورزی و پیکار کنی تا جان بازی زیرا 
گریختن برای تو زشت است چه تو خود آن را بر مروان خرده گرفتی و او را بر گریز 
نکوهیدی. گفت: من به عراق می‌روم.این‌سراقه گفت: من با تو می‌آيم. آنان شکست 
یافتند و گریختند و لشکرگاه خود را رها ساختند.ایومسلم آن را فروگرفت و گزارش برای 
منصور بنوشت. او برد خود ابوخصیب را فرستاد که دارایی‌های چپاول گشته را 
آماربرداری کند و فروگیرد.ابومسلم از این کار برآشفت. 

عبداللّه بن علی و عبد صمد بن علی رهسپار شدند؛ عبد صمد به کوفه رفت و 
عیسی بن موسی پا در میان گذارد و برای او از منصور زینهار خواست که زینهارش داد. 
برخی گویند: نه چنین بود بلکه عبدصمد بن علی در رصافه ماندگار شد تا جمهور بن 
مرار عجلی با سواران منصور بدانجا رسیدند و جمهور اورا گرفت و بند برنهاد و همراه 
ابوخصیب روانه ساخت و منصور او را رها کرد. عبداللّه بن علی به نزد برادرش سلیمان 
بن علی در بصره شد و روزگاری به سان آوارگان در آنجا ماند. 

پس از شکست» ابومسلم به مردم زینهار داد و فرمود که دست از کشتار ایشان 


بدارند. 


کشته شدن ابومسلم خراسانی 
در این سال» ابومسلم خراسانی کشته شد؛ منصور او را کشت. 
چگونگی آنکه ابوسلم برای سفاح نامه نوشت و از او دستوری خواست که حج 
گزارد (اين را پیش تر فرانمودیم). سفاح برای‌منصور که فرمانداٍ ارمنستان و آذربایجان 
و بعزیره بود» نامه نگاشت و گفت: ابومسلم برایم نامه نوشته» دستوری خواسته است که 
حج گزارد؛ من به او دستوری داد‌م. او بر آن است که از من بخواهد تا وی را سرپرست 
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حج‌گزاران سازم. تو نیز برایم نامه بنویس و دستوری بخواه که اگر تو در مکه باشی» 
آزمند تخواهد شد که بر تو پیشی گیرد. 

متصور برای برادرش سفاح نامه نوشت و از او دستوری خواست که حج گزارد. 
سفاح به او دستوری داد و منصور به انبار شد. ابومسلم گفت: آیا ابوجعفر سال دیگری 
نیافت که در آن حج گزارد؟ از این راه کین او را به دل گرفت. هر دو با هم حج گزاردند. 
ابومسلم تازیان پیابانگرد را جامه می‌پوشاند و راه‌ها را هموار می‌ساخت و چاه‌ها را 
می‌کاوید و لایروبی می‌کرد؛ همه از او یاد می‌کردند و نام او بود که بر زبان‌ها می چرخید. 
بيابانیان می‌گفتند: آین همان کس است که بر وی دروغ بسته‌اند. چون به مکه رسید و 
یمانیان را دیده گفت: چه نیکو سپاهیانی که ایشانند !گر فرماندهی‌شان به دست مردی 
نرم‌زبان و دل‌سوز می‌افتاد! 

چون مردم از جایگاه به راه افتادندء ابومسلم در راه بر ابوجعفر پیشی گرفت. 
گزارش مرگ مفّاح به وی رسید. برای ابوجعفر نامه نوشت و او را بر مرگ برادر دلداری 
داد ولی به فرمانروانی شادباش نگفت. بازنگشت که با منصور دیدار کند پلکه خواست 
که او خود را به وی رساند. ابوجعفر برآشفت و نامه‌ای درشت برای او نوشت. چون نامه 
به دستش رسید» برای او نامه نگاشت و بر خلافت شادباش گفت. ابومسلم پیشی گرفت 
و به انبار آمد و عیسی بن موسی را فراخواند که با وی بیعت کند. او به نزد عیسی شدا. 
ابوجعفر فرارسید و عبداللّه بن علی بر او شورید و متصور ابومسلم را به رزم او گسیل کرد 
( که این را فراتمودیم). حسن بن قحطبه را همراه او روانه کرد. حسن برای ابوایوب وزیر 
متصور نوشت: ابومسلم را دیدم که نامه‌های سرورٍ خداگرایان را دریافت می‌دارد و 
می‌خواند و سپس از دست به روی زمین به سوي مالک بن هیشم همی افکند و او آن را 
می‌خواند و هر دو از روی ریشخند می‌خندند. چون نامه به دست ابوایوب رسید. خندید 


و گفت: به ایومسلم بیش از عبدالّه بن علی گمان‌مندیم جز اینکه به یک چیز امید 


۱ . عبارت متن: فاتی عبسی. کی به دیدار عیسی رفت و چرا رفت؟ می‌توان چنین انگاشت که عبارت 
«قابی عیسی» باشد: عیسی از بیعت سر برتافت (چرا؟). 
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می‌بریم که خراسانیان عبداللّه را با این همه کشتاری که از ایشان کرده است» دوست 
نمی‌دارند. او هفده هزارتن از ایشان را کشتا رکرده بود. 

چون عبداللّه شکست خورد و ابومسلم دارایی‌های تاراج گشته را از لشکرگاهش 
گرد آور ابومتصور برده‌اش ابوخصیب را به نزد ابومسلم فرستاد که از داریی‌ها سياهه 
بردارد. ابوجعفر خواست او را بکشد [ظ: ابومسلم خواست اوء ابوخصیب» را بکشد] که 
میانجی گران با او در این زمینه سخن گفتند و او رهایش ساخت و گفت: ابومسلم 
گفت]: من در خون‌ها امینم و در دارایی‌ها خاین! منصور را دشنام داد. اب وخصیب به نزد 
منصور بازگشت و او را آگاه ساخت. منصور ترسید که ابومسلم به خراسان رود. برای او 
نوشت: من تو را بر مصر و شام گماردم که بای تو بهتر از خراسان است؛ هر که را 
می‌خواهی» به مص رگسیل دار و خود در شام ہمان که در تزدیکی سرور خدا گرایان باشی 
تا اگرخواهان دیدار ت و گودد از راهی نزدیک به نزد او آیی. 

چون نام منصور به دستش رسید» برآشفت و گفت: مرا بر مصر و شام گمارد و 
خراسان از من دریغ دارد! فرستاده گزارش این کار برای منصور نوشت. ابومسلم از 
جزیره فراز آمد و آهنگ استوار کرد که از درٍ ناسازگاری درآید. از آنجا پیرون شد و 
آهنگ خراسان کرد. 

منصور از انبار به سوي مداین رفت و برای ابومسلم نامه نگاشت و او را به تزد 
خود خواند. ابومسلم از شارسان زاب برای او نوشت: برای سرور خداگرایان (خدا 
گرامی‌اش بداراد)؛ هیچ دشمنی نمانده جز اینکه خدا بر وی پیروزش ساخته است. ما 
همواره از پادشاهان ساسانی گزارش می‌شنيدیم که آسیب‌ ناک ترین هنگام برای وزیران» 
این است که آشوب آرام گیرد. اینک ما از تزدیکی تومی‌رمیم و سخت می‌کوشیم که 
پای‌بند فرمان تو باشیم و این تا هنگامی است که تو بدان پای‌بند باشی؛ سخت گرایش 


داریم که فرمانبر و شنوا باشیم ولی این از راه دور باشد که تندرستی در آن است. اگر 
بدین خرسند باشی» من به سان بهترین بردگان تو باشم و اگر تو بکوشی که بی‌چون و چرا 
خواستۀ دلت را به کار بندی» آنچه را با تو به استواری پیماث بسته‌ام» فروشکنم زیرا 
خواهان تندرستی خویشم و همی خواهم که جان خویش را وارهانم. 
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چون این نامه به دست منصور رسید» برای اپومسلم نوشت: نامۀ تورا خواندم و 
خواسته تو را دريافتم. نشان تو نشان آن وزیران خاین در برابر پادشاهان پیدادگرشان 
نیست که از بس بزهکاری» آرزوی آشفتگی‌کار و گسته شدن رشتۀ دولت خود را در 
سر همی پرورانتد زیرا آسودگی ایشان در آشفتگی کارهای مردمان است. چرا خود را 
همسان ایشان ساختی؟ تو در فرمانبری و نیک خواهی و تن‌سپاری به این همه رنج‌ها در 
بردث بارهاي گران این دولت» در آن پایگاهی که خود می‌دانی. با آن بایا! که در ميان 
گذاشتی» فرمانبری و شنوایی نمی‌ماند. عیسی‌بن موسی فرستادة سرور خداگرایان» براي 
ترپیام ونامه‌ای می‌آورد که اگ رگوش فرادهی بدان آرامگیری: از خدا می خواهم که مان 
دیو و انگیزه‌هایش با تو جدایی افگتد زیرا او هیچ دری براي تبه‌سازي انديشة توء 
نزدیک تر و کاری‌تر از این راهی که در پیش گرفته‌ای؛ نيافته است. 

برخی گویند: نه چنین بود بلکه ابومسلم برای وی نوشت: پس از درود» من مردی 
را به رهبری و راهنمایی خود برگزیدم و بر پايۀ بايستگی‌هاي خدا که برگردن بندگان و 
آفریدگانش گذارده است» رفتا ر کردم. او در برزن دانش ماندگار و در نزدیکی به پیامیر 
خدا(ص) اسوار بود ولی مرا گاه از قرآن پنداشت چه فرمن‌هاي آن را از جایگاه‌هاي 
آن بگردانید و این کار را براي رسیدن به توشه‌ای اندک از این گیتی کرد که خدا خود 
گزارش تابو دی آن را به آفریدگانش داده است. او مان آن کس بود که در چاو فریفتگی 
فرورفت. مرا فرمود که شمشیر بردارم و دل‌سوزی و مهربانی فروگذارم و پوزش نپذیرم و 
لغزش نبخشايم. من هم این کارها را برای استواري پادشاهي شما انجام دادم تا خدا 
آنان را که از شما روی‌گردان و پاس شما را نادیده گیران بودنده به شما شناساد و مرا با 
اگر از من درگذرد از دیر باز چنین بوده است و با این 
ستایش» ستوده. اگر مرا کیفر کند» بر پاي بدی‌هایی باشد که خود کرده‌ام. و خدا بر 
بندگانش ستمکار نیست۲ 


بازگشت به درگاو خود وارها 


۱ بایا: شرط. 


۲ از تک تک همۀ رفتار و واژه به واژة سراسر نوشتار ابومسلم چنین برمی‌آید که او از همان نخستین روز 
پیروزی انقلاب ضداموی و از الحظة روی کار آمدن دژخیمان عباسی» از کردة خود پشیمان شده است. > 
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ابومسلم ناسازگار و نگران و هراسان و خشمناک و خروشان بیرون آمد و متصور 
از انبار به مداین شد و ایومسلم راه حلوان را در پیش گرفت. منصور به عمویش عیسی‌بن 
علی و حاضران از هاشمیان گفت: برای ابومسلم نامه بنگارید. آنان آغاز به نامه نوشتن 
کردند و او را بزرگ ستودند و از او سپاس گزاردند و از او خواستند که بر سر پیمان 
فرماثبری خود باشد و همان سان که بوده است» رفتار کند و راه خود را استوار به پایان 
رساند؛ به او هشدار دادند که فرجام متمکاری و انجام نافرمانی رانیک بنگرد؛ به وی 
فرمان دادند که به نزد منصور بازآید. 

منصورء نامه را با ابوحمید مروزی روانه کرد و به او گفت: با ابومسلم په نرم تر 
گونه‌ای که می‌توانی» سخن بگوی؛ بخشایش‌هایی را که به راستای وی شده است» 
یکایک برشمار وآ گاهش کن که من (اگر شایستگی فراز آورد و بدا نکه من می‌خواهم» 
گراید» پایگاه او را لند بدارم و خوبی‌ها در باره‌اش به جای آورم که هیچ کس با او 
نکرده است. | گر از آمدن سر برتافت؛ به وی بگو: سرور خدا گرایان به تو می‌گوید: از نژاد 
عباس نیستم و از آیین محمد برکنارم که اگر نافرمان روانه گردی» کار تو را به کسی جز 
خود واگذارم و جستن و بحنگیدن با تو را جز خود به پایان برم؟ اگر دل به دریا زنی» خود 


> او (به درستی) دریافته بود که دزد انقلاب مردم» همه چیز را به باد داده‌اند؛ هیچ بویه‌ای به جز 
چپاولگری و زن‌بارگی و زراندوزی ندارند و از هیچگونه خونریزی (از شنا کردن در هر چند و چندین درياي 
خونی که می‌بایست)ء روی‌گردان نیستند و آنچه رابرای همیشه فروهشته‌اند. یاد قرآن و اسلام و دین و پیغمبر 
و امام و خداست. از "این روء آرزوی بازگشت امویان کرد و بیداد آنان را از داد اینان بهتر شمرد و باطل آنان را از 
حب اینان گرامی‌تر انگاشت و پشت دست به دندان همی خایید. اما (با یک جهان انسوس)ء چرخ پیداگریه 
سود ایشان چرخید و ناآگاهی مردم و سرکوبگری اینان»راه را برای‌شان هموار ساخت و دولت این بی‌دینان 
۴ سال به درازا کشید. 

آن روز که پسران عباس در برزن‌های عراق و خراسان گدایی می‌کردند» شیعیان از هر کران برای ایشان 
سیم و زر می‌آرردند و در گلوهای گشاد ایشان می‌ریختند و میهمانی‌شان می دادند و پاس‌شان می‌داشتند و 


از پیگرد پنهان‌شان می‌ساختند و به راه ایشان جان می‌باختند. چون امروز بر سر کار آمدند. پیکن و بیش از 
همه به جانٍ ایشان افتادند و کشتار همگانی‌شان کردند. 
بدتر از همه چیزء به درز کشیدن فرمانراني ایشان بود و پیوند خوردن نبا رشته‌هاي رستاخیز, 
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را در آن افکنم و اگر خود را به درون آتش اندازی» خود را بدان دراندازم تا تو را بکشم 
یا در راه این کار جان بازم. این سخن را به او نگویی مگر هنگامی که از آمدتش نومید 
شوی و امید خوبی از او برکنی. 

ابوحمید روانه شد تا در وان بر ابوسلم فرود آمد و نامه رابه وی داد و به او 
گفت: مردم سخنانی بر زبان سرورٍ خدا گرایان به تو می‌رسانند که هرگز نگفته است؛ 
انديشهة او دربارة تو را وارونه می‌سازند و این را از راه رشک‌بری و ستمکاری می‌کنند 
چه می‌خواهند بخشایش را بزدایند و آن را دگرگون کنند؛ آنچه تاکنون کرده‌ای» تباه 
مکن. باز با وی سخن راند و گفت: ای ابومسلم» تو همچتان وزیر خاندان محمد [خل: 
امین خاندان محمد] (ص) هستی و مردم تو را به این ویژگی می‌شناسند؟ مزد خود را 
فرومیفکن و دیو را راه مده که بر توچیره گردد و به کژرفتاری‌ات کشاند. 

ابومسلم گفت: از کی تو با من چنین سخن می‌گفته‌ای؟ گفت: 
فرا خواندی و گفتی که فرمانبري خاندانٍ پیامبر(ص) کنیم و پیروی بنی‌عباس گزینیم؛ 
بازما را فرمودی که ناسازگار را به پیکار براندازیم؛ از شارسان‌های گوناگون به 
انگیزه‌های وارون فراهم آوردی و خدا ما را بر فرمانبری از ایشان انجمن فرمودو دل‌های 
ما را به مهرٍ ایشان با یکدگر نرم و سازگار ساخت و ما را از راه یاری رساندن به ایشان 
گرامی داشت. هیچ یک از ایشان را دیدار نکردیم جز که خدا مهر وی را در دل‌مان 
افکند تا با پینش‌های ژرف و شنوایی و فرمانبري سره» به سرزمین‌های ایشان رفتیم و راه 
ایشان سپردیم. آیا اکنون که به دورترین آماج خود رسید‌ايم و بر گرامی‌ترین آرمان 
خویش دست یافته‌ایې» همی خواهی که این کار ما را تباه گردانی و گفتار ما را آشفته 
سازی؟ خود به ماگفتی: ه رکه با شما از در ناسازگاری درآمد» اورا بکشید واگر من خود 
نیز نافرمانی کردم شونم بریزید! 

ابومسلم روی با ابونصر مالک بن هیثم آورد و گفت: نمی‌شنوی این مرد چه 
می‌گوید؟.مالکاه او هرگزچنین به نرمی و مهربانی گفت و گر نمی‌کرده است! مالک په 
وی گفت: هان گفتار او منیوش و چشم از او فروپوش! هرگز مباد که گفتار مهرآمیز او تو 
رابفریبد یا هرش از تو برباید. به جانِ خودم سوگند که این» شیرة گفتار او نیست و آنچه 


تو ما را بدین کار 
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دیرتر بینی» از این بدتر باشد. دنب کار خویش گر و باز مگرد چه به خدا سوگند اگر به 
نزد او روی» خونت بریزد و کارت بسازد زیرا در دل و جان او چیزها افتاده است که با 
بودن آنهاء هرگز از تو آسوده نباشد. 

ایومسلم گفت: برخیزید؛ آنان به پا خاستند. ابومسلم کس به نزد نيزک فرستاد و 
نامه‌ها را به او رساند و سخنان را به وی باز راند. نیزک برای او پیام فرستاد: من روا 
نمی دارم که توبه نزد وی روی؛ من چنین می‌بينم که به ری شوی و در آن ماندگار گردی 
تا آنچه میان خراسان و ری است» ویژۀ تو باشد؛ مردمان آن سپاهیان تواند و سر از فرمان 
قو برنتابند. اگر دربارۀ تو به راستی رفتار کند با او راست باشی‌و اگرکز رود؛ در ميان 
سپاهیانت باشی و خراسان را پشتوانۀ خود بداری وینگری تا چه می‌باید کرد. 

او ابوحمید را فراخواند و به وی گفت: به نزد خداوندگارت بازگرد که من آهنگ 
آمدن به نز او را ندارم. گفت: آهنگ استوار کرده‌ای که با وی از در ناسازگاری درآیی؟ 
گفت: آری. گفت: نکن ؟ گفت: هرگ به نزد او بازنبایم. چون ازآمدت او نومید شد آن 
سخنان بیم دهنده را که ابوجعفر فرموده بو بر زبان راند. ابومسلم سر به زیر افکند و 
زمانی دراز را با نگرانی وسرگردانی گذراند و آنگاه گفت: برخیز! گویا آن سخنان اورا 
درهم شکست و هراسان ساخت. 

ابوجعفر منصور پیش از این برای ابوداووده نمایندة ابومسلم در خراسان» نامه 
نوشته بود وفرموده: تا من زنده باشم» فرمانداری خراسان را در دست تو بدارم. اپوداوود 
برای ابومسلم نوشت: مارا برای نافرمانی جانشینان خداوند و سرپیچی از فرمان خاندان 
وی نیافریده‌ند. با رهبرت ازدر ناسازگاری درنیای و جز با دستوری وی باز مگرد. در 
همین کار بود که نامۀ ابوداوود فرارسید. ابومسلم بیش تر هراسان و اندوهنااک شد وکس 
به ند ابوحمید فرستاد وگفت: بهتر چنین دیدم که ابواسحاق را به نزد سرور خداگرایان 
فرستم تا برود و اندیشة او را به درستی به نزد من بازآورد زیرا وی از آن کسان است که 
دل بدو گرم دارم. ابومسلم او را روانه ساخت. هاشمیان به نیکوتر گون‌ای اوراپذیرا 
شدند. منصور به او گفت: او را از راهش بازگردان تا فرمانداری خراسان را به تو بخشم 
[مگر نه اینکه هم اکنون آن را به ابوداوود بخشید!]. متصور او را ارمنان‌های گرانبها داد. 
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ایواسحاق بازگشت و به ابومسلم گفت: هیچ پدید؛ تاخوشایندی ندیدم. ایشان را 
دیدم که پاس تورا بزرگ می‌شمارند و حق تو را گرامی می‌دارند و برای تو همان را 
می خواهند که خود از آن برخوردارند. به او پیشنهاد کرد که به نزد سرو خدا گرایان شود 
وا زآنچه رفته است» پوزش بخواهد. او آهنگ استوار ساخت. نيزک به او گفت: آهنگ 
استوار کرده‌ای؟ ابومسلم گفت: آری؛ این سروده بر زبان راند: 

تا لو جال تع آفقاء قحَالةٌ ٠‏ هب آضاء بجيلة لافوام 

یعنی: مردان را در پرایر سرنوشت هیچ ترفندی نیست؟ همانا سرنوشت» 
چاره گری مردمان را نابود کرده است. 

نيزک به او گفت: اگر اندیشه استوار ساخته‌ای» خدا خوبی را بهره‌ات گرداناد. 
یک سخن از من در گوش بدار: چون بر اودرآیی» او را بکش و سپس با هر که 
می خواهی» بیعت کن که مردم نافرمانیات نکنند. 

ابومسلم برای منصور نوشت که به نزد وی می‌رود؛ به سوی او رهسپار شد و 
ابونصر را بر سپاه خود گمارد وبه ا وگفت: بمان تا تامه‌ام به دستت رسد. اگر نامه نیمه‌ای 
از مهر داشته باشد» از آنِ من است وا گر همه مهر را دارا باشده از من نیست. او با سه هزار 
مرد جنگی به مداین آمد و مردم را در حلوان بداشت. 

چون نامه ابومسلم به منصور رسید» آن را خواند و به سوی وزیر خود ابوایوب 
افگند که او نیز آن را خواند ومنصور گفت: به خدا اگر دیدگان از او پر سازم» بی‌درنگ 
خونش بریزم. 

ابوایوب ترسید که یارانِ ابومسلم نخست منصور را بکشند و سپس او را همراه 
وی. از این رو سلمة بن سعید بن جابر را فراخواند و به او گفت: آبانیروی سپاسگزاری 
داری؟ گفت: آری. گفت: !گر تو را به فرمانداری جایی برگمارم که از آث به اندازة 
فرماندارٍ عراق درآمد به دست آوری» آیا برادرت حاتم را انباز خود می‌سازی؟ 


۱. «اگر دیدگان از او پر سازم»: از گزارش‌های ویژة زبان عربی است که به فراوانی به کار برده می‌شود: اگر 


او را سیر ببینم؛ اگر دیدگانم او را دریابئد و جانم آرا گیرد... 
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(خواسته‌اش از یاد کردن حاتم این بود که رمیده نشود و امیدوار گردد). آیا نیمی از 
درآمدت را به برادرت می‌دهی؟ گفت: آری. گفت: کسکر در نخستین سال چنین وچنان 
اندازه[درآمد یا دانه‌های خورا کی] فراز آورد؛ امسال چندین براہر آن باشد. اگر آن را بر 
پاي فرآورده‌ای که داشت يا به سان امانت به تو سپارې چندان درآمد بر تو پیماید که از 
بردن آن به ستوه آیی. گفت: چه گونه توانم بر این همه دارایی دست یافت؟ ابوایوب 
گفت: به نزد ابومسلم روانه می‌شوی و اورا پذیره می‌گردی و با او سخن می‌گوبی که این 
را نیز در نیازهای خود به سرور خدا گرایان بگنجاند» زیرا سرور خدا گرایان می‌خواهد 
هنگامی که ابومسلم به درگاه او می‌رسد» فرمانراني پهنه‌ای گسترده را به وی ارزانی دارد 
واو را آسوده سازد [یا: خودش را آسوده کند؛ برد مه گفت: چه گونه می‌توانم از 
سرور خدا گرایان دستوری بگیرم که به دید وی روم؟ ابرایوب برای او دستوری گرفت. 
منصور به وی دستوری داد و فرمودش که چون با ابومسلم دیدار کند» شیفتگی خود به 
دیدار وی و درود گرم او را به وی برساند. سلمه در راه با ایومسلم دیدار کرد وگزارش بدو 
داد که جانش آرام گرفت چه پیش از آن اندوهناک و افسرده به سر می‌برد. همچنان 


شادمان بود تا بر أو درآمد. 

چون ابومسلم به او نزدیک شد» مردم را فرمود که او را به گرمی پذیره شوند؛ 
هاشمیان و مردم او را پذیره شدند. سپس فراز آمد و به تزد منصور شد و دست او را 
بوسید. منصور به وی گفت که به خانه بازگردد و از رنج راه برآساید و سه روز در آسایش 
بگذرائد و به گرمابه شود. او بازگشت. 

چون فردا فرارسید» منصور عثمان بن هیک را با چهار تن از پاسداران فراخواند؛ 
شبیب بن واج و ابوحنیفه حرب‌بن قیس از این میا بودند. ایشان را فرمود که چون دست 
بر هم زنم به درون تازید و خون ابومسلم بریزید. ایشان را در پس پرده بداشت. 

کس به نزد ایومسلم فرستاد و او را فراخواند. عیسی بن موسی در نزد اوبود و تاهار 
می‌خورد. او بر متصور درآمد. منصور به وی گفت: از آن دو پیکان که با عبداللّه بن علی 


۱ یمنی رشتهٌ همذ کارها را به ابومسلم سپارد و خود آسوده به سر برد. 


۳۳۴ تاریخ کامل 


بافتی» به من گزارش ده که آنها را چه کردی. گفت: ایتک یکی از آن دو. گفت: نشانم 
ده. ایومسلم دست در آستین برد و آن را بیرون کشید و به او داد که منصور گرفت و در 
زیر بالش خود نهاد و رو به وی آورد و همی نکوهشش کرد و به و گفت: دربارة نامه‌ات 
به سفاح به من گزارش ده که چرا برای او نوشتی و او را از دست یازیدن به زمین‌های 
مرده بازداشتی؛ می خواستی به ما دانش دین بیاموزی؟ گفت: گمان بردم که گرفتتش روا 
نیست ولی چون نام او به دستم رسید» دانستم که وی و خاندانش کان‌های دانش‌اند. 
گفت: به من گزارش ده که چرا در راہ مکه بر من پیشی گرفتی. گفت: فراهم آمدن هر 
دومان بر آب را نپسندیدم و ترسیدم به مردم آزار برساند و از این رو به انگیزة مهربانی په 
مردم و پاس آسایش توء بر تو پیشی گرفتم. گفت: سخنانت به کسانی که به تو پيشنهاد 
کردند که به راه مکه به نزد من بازآیی چه گزارش مرگ سفاح (ابوعباس) به تو رسیده 
بود تا پیش آیی و ما اندیشة خود را در این زمینه بدانیم [أن تقدم فتری رأینا؛ شاید: گفتی 
که بگذار (منصور) بیاید و ما بدانیم چه می‌باید کرد به راه خود رفتی؟ نه ماندی که ما به 
تو رسیم و نه به نزد ما بازگشتی. گفت: همان مرا بازداشت که به تو گزارش دادم که 
خواهانِ آسودگي مردم بودم. گفتم که تو به کوفه می‌آیی و هیچ ناسازگاری نمی‌بینی. 
گفت: کنيزک عبداللّه که می خواستی برای خود برگیری. گفت: نه؛ بلکه ترسیدم تباه شود 
و از اين رو او را در کجاوه نشاندم و به سراپرده درآوردم و بر او کسی گماشتم که پاسش 
بدارد. گفت:نافرمانی و روانه شدنت به سوی خراسان. گفت: از آن ترسیدم که چیزی از 
من به دل گرفتهباشی و از این رو با خود گفتم که به خراسان می‌روم و پوزش خود را برای 
او می‌نویسم و آنچه را در دل دارده به آب فرمانبری و مهریانی می‌شویم. گفت: آن 
دارایی‌ها که در خراسان گرد آوردی. گفت: همگی را بر سپاهیان بخش کردم که نیرو 
گیرند و بهتر شوند و بهسازی پیشه کنند. گفت: نه تو بودی که برایم نامه نوشتی و نخست 
نام خود را آوردی و عمه‌ام آمنه دخت علی را خواستگاری کردی و چنین فرانمودی که 
پسر سلیطبن عبداللّهبن عباسی؟ ای بی‌مادر» بر پایگاهی سخت ناهموار برآمدی! 

سپس گفت: سلیمان بن کثیر در راه فراخوان ما رنج فراوان برده بود و یکی از 
استواران ما بود و پیش از تو به ما گرایید؛ چرا او را کشتی؟ گفت: آهنگ ناسازگاری 
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داشت و روی از من برگاشت؟ من او را کشتم و راه نافرماتی فروبستم. 

چون سرزنش منصور به درازا کشیده ابومسلم گفت: با این پیشینه‌ای که در 
پشتیبانی از شما دارم و این همه رنجی که به راه شما بردهآم» این سخنان را نشاید با من 
گفتن. منصور گفت: ای ناپاک‌زاده» به خدا اگر کنیزکی به جاي تو بوده به همین 
خواسته‌ها برمی‌آمد. تو در دولت ما کار کردی و از جان ما مايه گرفتی و ستبر شدی. اگر 
این کار خواستی با خود کردن» رشتۂ نازکی را نتوانستی بریدن". 

ایومسلم دست او را گرفت و بوسه همی داد و پوزش همی شواست. منصور 
گفت: من کاری به سان کار امروز ندیدم| به خدا جزاینکه خشم وکین من افروختی» هیچ 
گرد نینگیختی! ابومسلم گفت: از اینھا درگذر که اینک من جز خدای بزرگ از کسی 
هراسی ندارم. منصور برآشفت و اورا دشنام گفت و دست‌ها بر هم کوفت. پاسداران بر 
او درآمدند. عثمان بن نهیک او را زد و بند شمشیرش را برید.ابومسلم گفت: ای سرور 
خدا گرایان مرا برای دشمنانت نگه دارا متصور گفت: خدا مرا زنده ندارد اگر تو را 
بدارم؛ کدام دشمن از ت وگزندناک تر است؟ پاسداران و را با شمشیرهای خود فروگرفنند 
واوهمی فریاد ز: مراپبخش! منصوررگفت: ای زادة زن گندتا ک» از کدام بخشش سخن 
می‌گویی که شمشیرها پاره‌پاره‌ات کرده‌اند! او را در ماو شعبان پنج روز مانده از آن / ۱۲ 
فوریة ۷۵۵ از پای درآوردند. منصور سرود: 

رفت ك لین آایفتضی قاشتون بالکَبلِ آبا قزم 

یعنی: گمان بردی که وام را از تو خواستار نگردند؛ اینک ای ابومخزم» پیمانه را 
مالامال ساز و آنگاه بنوش و دم درکش! تو را از آن جام نوشاندند که خود به دیگران 
می‌نوشاندی؛ جامی تلخ تر از باده‌ای آمیخته با سیماهنگ! 

ابومسلم در جنگ‌های خود ششصد هزا رکس را به سختی بکشته بود؟. 


۱ . منصور از «دولتِ ما» سخن می‌گوید و آشکار نمی‌سازد که این «دولت» در کجا بود. 
۲ در برخی روستاهای خراسانه گوسپندگش به هنگام گذاردن کارد بر گلوي پروار چنین می‌سراید: 
سزاي هر سر خاری که خورده‌ام ديدم هرآنکهپهلوي چربم خوردچه خواهدکرد؟ 
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چون ابومسلم کشته شد ابرجهم بر منصور درآمد و ابومسلم را کشته دید. گفت: 
آیا مردمان را دور نسازم؟ گفت: آری؛ بگو تا کالایی را از ایوانی به ایوان دیگر برند. 

ابوجهم بیرون آمد و گفت: بروید که سپهسالار می‌خواهد اندکی درنزد سرور 
خدا گرایان برآساید. آنها دیدند کالاها از این سوی بدان سوی برده می‌شود؛ او را راست 
شمردند و بازگشتند. متصور فرمود که آن کسان را ارمفان‌ها دهند؛ از آن میان» ابواسحاق 
را صد هزار [؟ ] بخشید. عیسی‌ین موسی پس از کشته شدن ابومسلم بر منصور درآمدو 
گفت: ای سرورٍ خدا گرایانء ابومسلم کجاست؟ گفت: در اینجا بود. عیسی گفت: تو 
نیک خواهی و فرمانبري او را دیدی و اندیشة امام ابراهیم را در بر او دانستی. متصور 
گفت: ای مردگول» در سراسر زمین برای خود دشمنی گزندنا ک تر از او ندیدم! ایک در 
آنجا در زیر آن پوشش است. عیسی گفت: همگی خداراييم و همگی به سوي او باز 
می‌گردیم (بقره /۱۵۹/۲). عیسی را دریار وی اندیشه‌ای بود. منصو رگفت: خدا دلت 
بزداید! آیا با بودن بومسلم» برای شما پادشاهی و فرمان و کار و خواسته‌ای بربجای بود؟ 

سپس منصور حعفر بن حنظله را فراخواند که به نزد وی آمد. متصور به ا وگفت: 
دربار؛ ابومسلم چه می‌گویی؟ گفت: ای سرور خداگرایانه اگر یک موی از سرش 
برگرفته‌ای» بکّش و باز هم بکش. منصور گفت خدا تو را پیروزیخت بدارادا چون 
جعفرین حنظله؛ابومسلم را کشته دیده به منصور گفت: ای سرورٍ خدا گرایان» امروز را 
آغاز حلافت خود بشمار. 

سپس منصور ابواسحاق را فراخواند. چون بر او درآمد؛ به وی گفت: تو همان 
بودی که از دشمن خدا در ترفندهایش پیروی می‌کردی؟ به منصور گزارش رسیده بود 
که وی بهابوسلم پيشنهاد و پافشاری کرده است که به خراسان رود و به نزدمنصور نیاید. 
ابواسحاق لختی خاموش ماند و به چپ و راست همی نگریست مبادا که ابومسلم در آنجا 
باشد و سختانش بشنود. متصور به اوگفت: هر چه می‌خواهد دل تنگت یگوی؛ خدا آن 
تبهکار را نابود کرد. فرمود که پیکر ابومسلم را از زیر پوشش بیرون آوردند. چون او 
آبومسلم ,را دید» بر زمین افتاد و خدای را نماز برد و سپاس او به جای آورد و نیایش به 
درازا کشاند و آنگاه سر برداشت و همی گفت: سپاس خد! که امروز مرا به پاری توزینهار 
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داد. به خدا که حتی یک روزاز او آسوده نبودم و یک روز از او نترسیدم ا؛ هیچ روزی به 
نزد او ترفتم جز که خاندان خود را بدرود گفتم و سپارش پیش از مرگ به ایشان دادم و 
ام مرگ پوشیدم و داروی خوش‌بوی‌کننده بر پیکر خود افشاندم. آنگاه بحامه‌های 
برونی خود را کنار زد و اینک منصور دید که در زیر آن جامه‌های کتانی نو پوشيده است 
و بوی خوش بر سر و روی خویش افشانده. 

چون ابوجعفر هجار و رفتار او بدید» بر او دل بسوخت و به وی گفت: به پیشواز 
پیروی از خلیفه‌ات برآی و سپاس خدایی را به جای آو رکه تو را از این تبهکار وارهانده 
است. سپس گفت: این مردمان را از پیرامونِ من بپراکن. 

سپس منصور از سوی ابومسلم برای ابونصر مالک بن هیثم نوشت که دارایی و زر 
و سیم وبار و بنۀ ابومسلم و آنچه را در آنجا فروهشته است» برگیرد وبا خود بیاورد و خود 
تيزبه نزد او آید. نامه را با مهر ابومسلم نشاندار ساخت. چون دید که نامه دارای مه رکامل 
ابومسلم است» دانست که بؤمسلم آن را نتوشته است. گفت: سرانجام» کار خود را کردید! 
پس روی با همدان آورد و رهسپار خراسان گشت. 

منصور برای ابونصر نامه نوشت و برای او فرمان کارگزاری بر شهر زور فرستاد و 
برای زهیرین ترکی فرمان کارگزاری همدان راء برای او که در همدان بودء نوشت: اگر 
ابونصر بر تو بگذرد او را به زندان افکن. نامه زود تر به زهیر رسید و ابونصر در همدان 
بود. زهیر به وی گفت: برای تو خورا کی آماده ساختهام؟ چه بهت ر که مرا گرامی بداری و 
به خانه من درآیی. ابونصر به نزد زهیر شد؛ زهیر او را گرفت و به زندان افگند.ابوجعفر 
برای زهیر نامه نوشت و او را فرمودکه ابونصر را بکشد. آورند؛ٌ فرمان بر ابرنصر فرود 
آمد و فرمان کارگزاری‌اش بر شهر زور را به وی داد. زهیر که اورا دوست می‌داشت» 
آزادش ساخت. ابونصر بیرون رفت و رهسپار شد و فردای آن روز نامه منصور به دست 
زهیر رسید که می‌گفت ابونصر را بکشد. گفت: پیش‌تر برای من فرمان آمد که او 


فرماندار باشد و من آزادش ساختم. 
۱ گویا این گفتار (یک روز از ار نترسیدم)» افزوده‌ای از دبیران باشد. 


۳۳۳۸ تاریخ کامل 


ابونصر بر منصور درآمد. منصور به وی گفت: به ایومسلم سفارش کردی که به 
خراسان رود؟ گفت: آری» او را بر من بخشایش‌ها بود و من سپاس او به جای آوردم و 
نیک خواهی به راستای او کردم. اگر سرور خدا گرایان مرا پروراند و به گاهبرآورده نیک 
خواه وی باشم و سپاس او به جای آورم. منصور او را بخشید. 

چون روز راوندیان فرارسید [و خواستند به درون کاخ منصور شوند و او را 
بکشند4 ایونصر بر در کاخ ایستاد و گفت: امروز دربانی بامن است؛ تا من زنده باشم 
کسی به درون کاخ نرود. منصور دربارۀ او پرسش کرد و گزارش کارش به وی دادند؟ 
دانست که ابونصر نیک‌خواو اوست. برخی گویند: زهیر؛ ابونصر را زنجیر برنهاد و به 
تزدمنصور فرستاد. متصور بر او بخشایش آورد و او را به موصل گمارد. 

چون منصور ابومسلم را کشت برای مردم سخن راند و گفت: ای مردم» از پهن 
ديرآشناي فرمانبري به دشتِ درشتنااکِ نافرمانی نروید و پس از کوششی که در پرتو 
راستی و درستی کرده‌اید» به تاريكناي کژی و کاستی نگرایید. همانا ابومسلم کار را به 
درستی آغا زکرد و به کژی به پایان برد و به نام و تشان ما از مردم چیزها گرفت که اندکی 
از آن را به ما داد و زشتی درون خود را بر زیبایی برونش برتری بخشید. ما از پليدي 
سرشت او چیزها دیدیم که اگر نکوهشگران ما می‌دانستند» ما را در کشت او بخشوده 
می‌داشتند و سرزنش‌مان می‌کردند که چرا او را درنگ داده‌ایم و دیر کشتهايم. او پیوسته 
پیمان خود را می‌شکست و گفتة خود را پایمال می‌کرد چندان که برای ما کیفر کردنش 
روا گشت و ما خونش را به درستی بر زمین ريختیم. ما درباره او همان فرمان را دادیم که 
او دربار؟ همگان (به جز خود) می‌داد و شکافندۀ چوب‌دستی! را به سزاي با کردارٍ خود 


۱ شکافتن چوبدستی (ق عصا): گزارشی رایج در ادبیات اسلامی -تازی است. در فرهنگ اسلامی فرمان 
داده می‌شود که مردم بی چون و چرا از فرمانروایانٍ خود فرمانبری کنند و فرمان ایشان را درست مانندٍ فرمان 
خدا بشمارند و کوچک‌ترین خرده‌ای بر ایشا نگیرند که اگر اندک‌ترین مایه سرکشی کنند. هم سزاوار آتش و 


دوزخ این جهان باشند و هم هم آن سرای. زاين رو گفته می‌شود که هر کسی به تنهایی, بای با همگان باشد 
(فرد همراهی حماعت برگزیند». هر کس از فرمانٍ خلیفگان و پادشاهانٍ مسلمان و سرورانٍ خداگرایان سر 
برپیچید. شکافند؛ چوبدستی (شق کنند؟ عصا)ی مسلمانان باشد. چوبدستی شکسته یا شکافته» سرکوبگر 
نباشد و به کار ناید. ۱ 


رویدادهای سال صد و سی و هفتم هجری E‏ 
می‌رساند. حقی که به گردن ما داشت» ما را از انجام دادن حق دربارة او بازنداشت. چه 
نیک و گفت ایغ ذبیانی که برای نعمان سرود: 

فتن آطاعک فَالْقَنة طايه گتااآ طاعک الله عى ال قد 

و من ضا فعافنهُ مُعَاقَبَةٌ ‏ هى اللوم ولاننهذ علی قحد 

یعنی: ه رکس فرمانبری تو کند» او را در برابر کارش پاس بدار و بدو سود رسان 
که سر بر فرمابِ تو نهاد و از این رو بایسته است که او را بر پیمودن راه درست» پاداش 
دهی. ه رکس نافرمانی توکند, اورا چنان کیف ر کن که نافرمانان از او پند گیرند؛ باری کینه 
را در دل مدار [کینه را بیرون ریز و گرد از خاک دشمنان برانگیز و ایشان را بر دارها 
آویز]. 

سپس فر ود آمد. 

ابومسلم حدیث [گفته‌های پیامبر(ص)] از عکرمه» ابوزیر مکی ثابت پتانی» 
محمدین علی‌بن عباللّه بن عباس و سدیر می‌آورد و ابراهیم بن میمون صایغ و 
عبداللّه‌بن مبارک و جز ایشان از او حدیث می‌آوردند. 

یک روز به سخنرانی برخاست. مردی از جای سر برآورد و گفت: این ماما سیاه 
چیست که سراپای خود را در آن پیچانده‌ای؟ گفت: حدیث کرد مرا ابوزییر از جابرین 
عبداللّه که پیامبر(ص) به رو زگشودن مکه دستاری سیاه بر سر داشت؟ این بحام شکوه و 
امه فرمانروایان است. برد من! برخیز و خونش بریز! 

از عبداللّه بن مبارک پرسیدند: ابومسلم بهتر بود یا حجاج؟ گفت: نمی‌گویم که 
ابومسلم بهتر از هیچ کس بود ولی حجاج ازاو بد تر بود. 

ابومسلم خراسانی مردی دلاور» آهنین‌رای» فرزانه خردمند» جوانمرد و 
دوراندیش بود. از او پرسیدند: به این پایگاه که برآمدی و دشمنان را به این آسانی 
سرکوب کردی» از چه رهگذری فرارفتی؟ گفت: ام بردباری پوشیدم» رازداری پیشه 
کردم» اندوه ازخود راندم» نگرانی به کناری نهادم» با سرنوشت پنجه درافگندم و با فرمان 
آسمانی گلاویز گشتم. سپس گفت: 

قَذيِلْث باآلحَزم و الکنتان ما عجرّث . نة ملو يى ساتاة لا عشئوا 


ro: 


تا زك آضر بهم 


طَففث آشتی لهم فِى دبارِ هم 
و تن زقی غتماً هی آذض تسبتةٍ 


یعنی: با دوراندیشی و پوشیده کاری» به جایی رسیدم که پادشاهان ساسانی هم 
تیروی خود را بسیجیدند و بدان نرسیدند. ایشان را با شمشیر همی زدم و اینان از خوابی 
بیدار شدند که پیش‌تر هیچ کس بدان گرانی نخفته بود. روی به سرزمین‌های ایشان 
آوردم و یکایک را درنوردیدم و تازیان همچنان د رکاخ‌های خویش در شام خسییده 
بودند. هر کسی در سرزمینی پر از ۵5 گوسپند بچرانده شیر ژیان چریدن در آن را به کار 
گیرد. 

گویند: یک بار ایومسلم سوار بر خری بی‌بند و باره برهنه از جنگ افزار» نه با 
چاکر و تیماردار به تیشابور شد و آهنگي خانه پادوسپان کرد و بر او در کوبید. یارانش 
هراسان شدند و به سوی او بیرون آمدند. به ایشان گفت: به دهگان بگویید که ابو 
در خانه است و از تو هزار درم و ستوری می‌خواهد. آن را به دهگان گزارش دادند. 
دهگان پرسید: چه جامه‌ای بر تن و جنگ افزاری به دست و چند کس از یاران به همراه 
دارد؟ گفتند: تتهاست و تهی از شکوه است و هیچ بر سر و پیکر ندارد. دهگان ساعتی سر 
فرود افکند و سپس هزار درم و یکی از بهترین اسبان خود را فراهم آورد و بدو دستوری 
داد وگفت: ای ابوسلم آنچه خواستی» پیشکش کردیم؛ اگر نیاز دیگری پیش آید در 
خدمت باشیم. ابومسلم گفت: آنچه کردی پایمال نسازیم. 

چون به پادشایی رسید؛ یکی از نزدیکانش به وی گفت: | گر نیشاپور بگشایی» هر 
چه بخواهی» از دارايی‌هاي دهگان گبر آن به دست آوری. ابومسلم گفت: او را بر ما 
بخشایشی است. چون بر نیشابور چیره شد ارمغان‌هاي پادوسپان به نزد او سرازیر 
گشتند. به وی گفته م : آن را مپذیر و همه دارایی‌های هنگفتش از او پشواه. گفت: او را 
بر من بخشایشی است. هیچ کاری به او یا هیچ کدام از یاران او یا دارایی‌های انبوه این 
مردم نگرفت. این» گزارشگر بلندی بینش و بیش ترین انداز؛ جوانمردی اوست. 


رویدادهای سال صد و سی و هفتم هجری ۳۳۵۱ 
آرویدادی دیگر] 


هم در این سال» منصور ابوداوود رابه کارگزاری خراسان برگمارد و فرمان آن را 


شورش سنباد در خراسان 


در این سال سنباد در خراسان به خونخواهی ابومسلم بیرون آمد. او گبری از 
روستایی در نیشابور به نام آهرواته بود. سر برآوردن او از خشم کشته شدن ابومسلم بود 
که او را پرورده به بار آورده بود. پیروان او فراوان گشتند. بيشينة ایشان از (کوهستان» 
(جبال) بودند. او بر نیشابور و قومس وری چنگال گسترد و نام فیروز اسپهبد بر خود نهاد. 
چون به ری رسیده گنج‌هاي ابومسلم را برگرفت. ابومسلم آنها را به هنگام روانه شدن به 
نزدابوعباس (دژخیم) بر جای هشته بود. ستباد زنان را به اسیری گرفت و بر داریی‌ها 
دست گشود ولی بازرگانان را آسیب نرساند. چنین فرانمود که آهنگ کعبه دارد تا آن را 
ویران کند. 

منصور؛ تور بن زار جلی را با ده هزار سوارکار جنگی به رویارویی او 
فرستاد. اینان در میا همدان و ری در سوی بیابان با هم دیدا رکردند. جمهور آهنگ آن 
کرد که دیردست به پیکار یازد و کار را با او به درازا کشاند. چون دیدار کردند» سنباد 
زنان اسیرشدة مسلمان را سوار بر اشتران کرد و به پیش راند. چون سپاهیان مسلمان را 
دیدند در کجاوه‌ها به پاخاستند و فریاد کشیدند: آی محمد! اسلام از میان رفت! باد در 
جامه‌های ایشان پیچید و اشتران رمیدند و به سوي سپاو سنباد دویدند. سپاهیان رو به 
گریز نهادند و این کار انگیزه شکست‌شان شد و مسلمانان به دنبال اشتران تاختن آوردند 
و شمشیر در میا گیران گذاردند و هر چه خواستند» از ایشان کشتار کردند. شمار 
کشتگان به پیرامون شصت هزار برآمد و زنان و کودکان ایشان به اسیری افتادند. آنگاه 
سنباد در جایی میان طبرستان وقومس کشته شد. 

ميان خیزش و جان باختن سنباد هفتاد روزبود. داستان کشته شدنش این بود که او 


۳۳۵۲ تاریخ کامل 
آهنگ طبرستان کرد و به خداوندگار آن پناهید. اسپهبد طبرستان کارگزاری به نام توس 
را به پیشواز او فرستاد و سنباد بر او گردن‌فرازی کرد. توس او را کشت و برای منصور 
نوشت که سنیاد را کشته» دارایی‌های او را برگرفته است. منصور برای اسپهبد طبرستان 
نامه نوشت و خواهان دارایی‌ها گشت. او گفت که چیزی به دست ندارد. منصور سپاهان 


بر سر او فرستاد و اسپهبد به دیلم گریخت. 
شورش ملد بن خزقله 


در این سال ملدین حرملۂ شیبانی در پهنٌ جزیره با شعار خارجیان سر برآورد. 
پاسداران جزیره به جنگ او روان شدند و او را پیرامون هزار سوارکار جنگی بودند. با 
ایشان پیکار کرد و شکست‌شان داد و به کشتارشان روی آورد. سپس بزیدین حاتم مهلبی 
به رزم او روانه شد و ملبد او را کشت و کنيزک او را به اسیری گرفت. منصور برد خود 
هل بن َفوان را با دو هزار مرد جنگی از گزیدگان سپاه به جنگ او فرستاد که ملبد 
شکست‌شان داد و لشکرگاه‌شان را به تاج گرفت. 

سپس نزار (یکی از فرماندهان سپاه خراسان) را به پیکار او گسیل داش تکه ملد 
او را کشت و یارانش را تاراند. 

آنگاه زیاد بن مشکان را با لشکری گشن به نبرد او روانه کرد که ملبد ایشان را نیز 
درهم شکست. باز منصور صالح بن صبَیح را با سپاهی انبوه و سواراران بشکوه به رزم او 
روان ساخت که ملبد با ایشان دیدار و پیکارکرد و تار و مارشان ساخت. آنگاه کار به 
حمیدین قحطبه کشید که بر سر ملبد رفت و شکست خورد و صد هزار درم 
[۱۳۵۲۰۰۰ ۳۵ ریال] به ملبّد بخشید که از او دست بدارد. 

برخی گویند: بیرون آمدن ملد به سال ۷۵۵/۱۳۸ - ٩۷۵م‏ بود. 


یاد چند رویداد 


در این سال برای مردم جنگ تابستانی رخ نتمود زیراگرفتار نبرد با سنباد بودند. 


رویدادهای سال صد و سی و هفتم هجری ror‏ 
آیین حج را در این سال اسماعیل بن عبدالّه بن عباس (فرماندار موصل) بامردم 
برگزارکرد. 
بر مدینه زیادبن عبدالله» بر مکه عباس‌بن عبداللّه بن معبد» بر کوفه عیسی بن 
موسی» بر بصره و شارسان‌های آن سلیمان بن علی» بر دادگستری آن عمربن عامر سلمی» 
بر خراسات ابوداوود خالدین ابراهیم» بر مصر صالح بن علی؛ بر جزیره حمیدبن قحطبهء بر 
موصل اسماعیل بن علی‌بن عبداللّه بود. این شارسان همچنان گرفتار «اجتدال» بود. 
عباس بن عبداللّه بن معبد در میان آیین‌های حج بمرد. 


برخی ا زکتابهای 

انتشارات اساطیر 
0 عن القضاة و استادان او/ دکتر نصرالله‌پورجوادی/ چاپ ارل ۱۳۷۴ | 
9 پندنامه | شیخ فریدالدین عطار نیشابوری/ سیل‌وستر دوساسی/ع. روحبخشان/ چاپ اول 
۴ الینگور 
8 ساية گریزان / گراهام گرین / پرویز داریوش | چاپ دوم ۱۳۷۴/ 
8 چنین گفت بودا/ براساس متون بودایی/ دکتر هاشم رجب زاده/ چا دوم ۱۳۷۴/ 
9 تأثیرقرآن و حدیث بر ادبیات فارسی/ دکتر علی‌اصفر حلبی| چاپ سوم ۱۳۷۴/ 
حلاج شهید تصوف اسلامی/ طه عبدالباقی سرور/ حسین‌درایه | چاپ اول ۱۳۷۴/گالینگور 


میادی العربیه جلد اول / رشید الشرتونی/ چاپ درم ۱۳۷۳/ 
8 مبادی‌العربیه جلد دوم / رشید الشرتونی/ چاپ سوم ۱۳۷۴/ 
مبادی‌العربیه جلد سوم / رشید الشرتونی / چاپ دوم ۱۳۷۴/ 
© ترجمه و راهنمای مبادی العربیه جلد دوم / رشید الشرتونی | دکتر محمد جواد شریعت / چاپ 


دوم ۱۳۷۴/ 
9 تفسیر کبیر مفاتیح الغیب جلد دوم / امام فخررازی/ دکتر علی اصغرحلبی / چاپ اول ۱۳۷۲ / 
گالینکرر 


8 تاریخ علم‌کلام در ایران و جهان اسلام/ دکتر علی اصفر حلبی / چاپ اول ۱۳۷۳/ 

8 شرح باب‌الحادی عشر از علامه جلی / نوشته فاضل مقداد/ ترجمه و تصحیح و توضیح دکتر 
علیاصفر حلبی | چاپ اول ۱۳۷۳/ 

8 گزیده تفسر کشف الاسرار ابوالفضل رشیدالاین میبدی/ باهتمام دکتر محمدجراد شریعت / 
چاپ اول ۱۳۷۳ / 

خلاصة مثنوی معنوی / استاد بدیمالزمان فروزانفر/ چاپ اول ۱۳۷۳/ 

گزیدامتون تفسیری فارسی / دکترسید محمودطباطباثی (اردکانی)/ چاپ چهارم ۱۳۷۲/ 

8 اساطیر هند/ ورونیکاایرنس / باجلان قرخی / چاپ اول ۱۳۷۳/ گالینکور 

8 اساطیر چین / آنتونی کریستی / باجلان فرخی/ چاپ اول ۱۳۷۳/گالینکور 

اساطیر ژاپن / ژولیت پیگوت / باجلان فرخی / چاپ اول ۱۳۷۳/ گالینکور 

2 رنج و سرمستی (۴ جلد) / ایرونیکاستون / باجلان فرخی / چاپ لول ۱۳۷۳ / 
مبادی‌العربیه جلد چهارم | رشیدالشرتونی | چاپ دوم ۱۳۷۳۱/ 


برگزیده نظم و نثر فارسی [ فارسی و نگارش ۱ و ۲]/ دکتر مهدی ماحوزی/چاپ هفتم 
۱۱۳۷۳ 

8 گزیدههفدءتصید؛ ناصرخسرولبادیانی/ دکترعلی اصفرحلبی / چاپ اول ۱۳۷۳ | 

تاریخ کامل (جلد ششم) / عزالدین ابن‌اثیر/ دکتر سیدمحمدحسین روحانی / چاپ اول 
۷۳ /گالینگور 

رباعیات خیام/دارای سه بخش غیام شناخت. رباعیات و شرح مختصر رباعیات /محمدعلی 
فروغی و دکتر قاسم غنی /عبدالکریم جربزه‌دار | چاپ دوم ۱۳۷۳ | 

8 گزیده منطق‌الطیر / شرح و توضیح دکتر رضا ارف‌زاده | چاپ اول ۱۳۷۳/ 

8 جغرافیای تاریخی بروجرد /ع. روح‌بخشان / چاپ اول ۱۳۷۳ / 

0 توم سایر / مارک تواین / پرویز داریوش | چاپ اول ۱۳۷۳ | 

حکایت شیخ صنعان / فریدالدین عطار نیشابوری/ شرح و توضیح دکتر رضا اشرف‌زاده / 
چاپ اول /۱۳۷۳ 

۵ سلامان و ابسال / نوارلدین عبدالرحمان جامی / شرح و توضیح استاد محمد ررشن | چاپ 
اول ۱۳۷۳ | 

8 لوایح /نورالدین عبدالرحمان جامی/ تصحیح و توضیح یان‌ریشار/ چاپ‌اول | ۱۳۷۳/ 


8 ادبیات معاصر ایران / دکتر اسماعیل حاکمی / چاپ اول ۱۳۷۳ | 

9 آشنایی با علوم قرانی / دکتر علی اصفر حلبی | چاپ سوم ۱۳۷۳/ 

برگزیده اشعار رودکی و منوچهری/ دکتر اسماعیل حاکمی/ چاپ سوم ۱۳۷۳ 

سیذارتا /هرمان هسه / پرویز داریوش | چاپ چهارم /۱۳۷۲ 

واژه‌یاب (۳ جلد) / فرهنگ لغات بیگانه در زبان فارسی و برابرهای پارسی آن / ابوالقاسم 
پرتو / چاپ اول ۱۳۷۳ /گالینگور 

سفرنامه فوخ خان امین‌الدوله | حسین‌بن‌عبدالله سرابی/ به کوشش کریم اصفهانیان و 
قدرت‌الله روشتی / چاپ دوم ۱۳۷۳ | گالینگور | 

سفرنامه وضاقلی‌میرزا نایب الایاله / به کوشش اصغر فرمانفرمائی قاجار | چاپ دوم ۱۳۷۳ | 


گالینگور 1 


دیوان دقیقی طوسی / بانضمام فرهنگ بسامدی | دکتر سحمد جواد شریعت | چاپ 
دوم/۱۳۷۳ گالینگور | 

قا شرح‌التعرف لمذهب التصوف (ربع سوم) /مستملی بخاری / استاد محمد روشن / چاپ دوم 
۳ /گالینگور 

ت اندیشه‌های فلسفی ایرانی / ابرالفاسم پرت و / چاپ اول ۱۳۷۳/گالینگور 

8 سختی چند دربار؟ شاهنامه / عبدالحسین نوشین / چاپ دوم ۱۳۷۳/ 

2 افسانه‌های ازوپ / دکتر علی‌اصغر حلبی / چاپ اول ۱۳۷۳/ 

8 وضوی خون / میشل فرید غریب / بهمن رازانی / چاپ اول ۱۳۷۳ / 

8 سلطان کمپپل /هاموند اینس /ایرج خلیلی وارسته /چاپ اول ۱۳۷۰ | 

@ سیمای‌مرد هنرآفرین‌در جوانی /جیمزجریس /پرو یز داریوش /چاپ اول ۱۳۷۰ | 

تیرانداز /الکساندر پوشکین /ضیاءالله فروشانی /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۰ | 

0 ماه و شش پشیز/سامرست موام /پرویز داربوش/چاپ اول اساطیر ۱۳۷۰ | 

7 ماجرای لولاگرگ/هواردفاست /عبدالحسین شریفیان/چاپ اول ۱۳۷۱ | 

2 مایده‌های زمینی /آندره ژید /جلال آل احمد و پرویز داریوش /چاپ سوم ۱۳۷۱ | 

2 آیین دوست‌یابی /دیل کارنگی /استاد رشید یاسمی/چاپ دوم اساطیر ۱۳۷۱ / 

8 ولپن / بن جانسن / عبدالحسین نوشین /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۲ | 

8 وزارت ترس / گراهام گرین /پرویز داریوش /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۱ 

دویلینی‌ها/ جیمزجو یس /پرویز داریوش /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۱ | 

جف سیاهه |تلودوردرایزر/پرویز داریوش /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۱ | 

تاریخ طبری/ (۱۷ جلد)/ محمد بن جریر طبری /ابوالقاسم پاینده | شمیز 

تفسیر کبیر مفاتیح الفیب(جلد اول)/ امام فخر رازی/ دکتر علی اصفر حلبی | گالینگرر/ چاپ 
اول ۱۳۷۲ 7 

شرح التعرف مذهب‌التصوف/(۵ جلد گالینگور) کهن‌ترین و جامع‌ترین متن عرفانی در زبان 
فارسی / اسماعیل مستملی بخاراتی /استاد محمد روشن / چاپ‌اول ۲ ۱۳۶۷-۱۳۶/ 

8 داستانهائی از یک جیب و از جیب دیگر/ کارل چاپک /دکتر ایرج نوبخت/چاپ اول اساطیر 
۱۱۳۷ 


